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 اهداء

یف ؟ع؟به اوام وهدی  و عجل الله تعالی فرجه الشر
 گذار شها هستنوولای ون سپاس

ین پدر بودید ین ولیّ نعهت و بهتر  شها برای ون بهتر
 خدا شها را از جهیع آفات حفظ کند.

 





 

 

 

 

 

 

 وقدوه

، بسن الله نور علی   الله  ، بسنبسن الله الرحهن الرحین ، بسن الله نور النور ، النور نوور
.  بسن الله الذي هو ودبر الأوور

حهد وخصوص خداوند است، حهدی که هرگز در شأن او نخواهد بود و توأم 
یی که به ووا بنودگان داده در ها ، حهدی برای ههه نعهتباشد وی با قصور و تقصیر 

. و بعوود از حهوود خوودا، درود وووی حالیکووه بنوودگان توودبیر   کننوود و خوودای وتعووال تقوودیر
یووده شوودفرسووتن بوور ک وووی حضوورت ابووو القاسوون  ه،سووی کووه جهووان از بوورای وجووود او آفر

وحهد وصطفی و اوصیای پاک ایشوان خصوصواح حضورت بقیو  الله عجول الله تعوالی 
 له الفرج.

در اعتقادووان از برهوان قواطع  ه راه راست هدایت فروا، و هیچگواهخدایا وا را ب
ان، آووووین یوووا رب نگوووردان، و ووووا را بووور صووورا  حوووق بهیوووروحرووهوووان و دلیووول واضووو  

 العالهین.
 اووووووووووووووام راسوووووووووووووتگوی آفووووووووووووورینش

 

 کووه جووز حووق را نکردسووت او گووزینش 
 

 بگفوووووت تعوووووداد ووووووا باشووووود وعووووویّن
 

ن   دو و ده هسووووت، یووووک اوووووری وبوووویَّ
 

لا هوووووور کوووووو  بیفزایوووووود بووووووه تعووووووداد  أ
 

 و یوووووووا نقصوووووووی پدیووووووود آرد ز بیوووووووداد 
 

، ز دیوووون وووووا بوووورون اسووووت  بوووووَد کووووافر
 

 تووو گووویی ایوون خبوور بهوور کنووون اسووت 
 

فروودنود: )اواووان بعود از پیواوبر ووا دوازده نفرنود کوه نجیوب و  ؟ع؟اوام صواد 
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هر ک  یکی از آنها کن کند یوا کسوی را بور اینهوا بیفزایود از دیون  ،باشند وی وورد الهام
نَا»از ولایت وا ندارد(:  ای هخدا خارج شده و هیچ بهر دَ نَبِي ِ ةُ بَعأ ئِم َ

َ نَا عَشَرَ نُجَبَاءُ  ؟ص؟الْأ اثأ
 ِ ََ ََ منأ مِمنأ وَ ُُ ََ وأ زَادَ فِيهِمأ وَاحِداً خَرَجَ مِنأ دِينِ الِلَّه وَ لَممأ 

َ
هُمأ وَاحِداً أ مُونَ مَنأ نَقَصَ مِنأ نَما عَىَم  مُفَه َ

 1«.ء   شَيأ 
شوود کوه بگویود  ووی با این گفتوه اش از دیون خوارج ای هو نیز فروودند: )و گویند
َ عَمد َ (: »... گوردد ووی تعداد ائهوه سویزده توا یوا بیشوتر  ََ مإُ  لِمإِ ِ ن َ مقُُ  بِقَلأ مأ ََ   ٍ ِ لَم  ثَالِمَ    وَ قَائِم

 2«.عَشَرَ فَصَاعِداً 
بتش وفوات کورده و بعضوی یخواهند گفت وهدی در غ ای هو باز فروودند: )عد
مدُِّ ُ فِمي »... بور اینهوا بواد(: لعنوت خودا شووند ...  ووی قائل به فرزنود بورای او  مَهأ ُُ الأ وَ لَيُقَما

قُللُونَ غَيأ  ََ نَةُ الِلَّه   بَِ إِ مَاتَ وَ  هِمأ لَعأ ولَئِكَ عَىَيأ
ُ
إُ ... أ لَلَدِ مِنأ  3«.بِالأ

، نقدی گذرا بر کتاب "عقائد الؤسلام"ن است که انسوانی عوادی  گارش پیش رو
 آخوورین وصوویالله و اوووام عووالَن اسووت، و پوودرش  حجووتبووا ایوون ادعووا آن را نوشووته کووه 
، او را فرستاده که و صی بعد از وی باشد! تا شویعه و تهوام عوالَن را بوه حقیقتوی پیاوبر

گوید: وون پیواوبرم، وصویّن،  وی او  !اند هست از آن ونحرف شدها که قرنهدایت کند 
 اواون، وهدین، یهانین و خلیفه خدا در زوینش هستن.

، وصوداقی از علون آل "عقائود الؤسولام"کنند کتاب او با نام  وی و یاران وی ادعا
اسوووت کوووه هووور کووو  اووووام ونصووووب از طووورف خووودا باشووود بوووه واسوووطه آن  ؟عهم؟وحهووود
گوینود اوکوان  ووی کننود و  ووی شود، و گاهی وا شیعیان را تحدّی به وثول وی شناخته

 ندارد بتوانید حتی به یک کلهه از این کتاب اشکال بگیرید.
                                                      

 133. الؤختصاص ص5

 55ح 355-354ص 1، کهال الدین ج573. الغیب  للطوسی ص1
 365ص . الهدای  الکبری3
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عقائوود "ایوون نیسووت کووه خووط بووه خووط کتوواب  حاضوور  وقصووود ووون در نگووارش
کنوودو و توفیووق از جانووب  وووی را نقوود کوونن بلکووه نقوود وطالووب وهوون آن کفایووت "الاسوولام

 خداست.
دانوون کووه ایوون ووودعی در کتووابش ورتکووب  وووی در پایووان تووذکر بووه ایوون نکتووه را لازم

ووأنوس هواتی اسوتفاده کورده کوه نوا بیشهار ادبی شده، نیوز چوه بسویار از کلهای  غلط
کووورم بلاغوووت ادبوووی کوووه ر  اسوووت و واقعووواح از نهووو  فصووواحت و  و وش گوووویش پیووواوبر ا

باشد، و ون در طول نگارش تنها به تعوداد کهوی از  وی بوده به دور  ؟عهما؟نالهوونیاویر
گر یاران این اوام خیالی بعد از این نقود، غلطهوای او را  وی این غلطها تذکر  دهن، و ا

شووود چووون  نهووی ایوون ههووه غلووط پوواکدر چوواب بعوودی اصوولاح کننوود، داووون وی از 
 1غلطها از این اوام دروغین صادر شده است.خره این بالآ

ههچنین این ودعی، فراوان آدرس احادیوث و غیور آنهوا را اشوتباه ککور کورده، و 
ون هر جا چاب وصودری کوه او آدرس داده بوا وصودر ووجوود نوزد وون یکوی بووده، بوه 

، و هور جووا کوه یقوین نداشوتن چاپهووا یکوی بووده، بوا دادن ایوون ام هایون غلطهوا توذکر داد
، در ام ههال که شواید چواب دیگوری نوزد وودعی وجوود داشوته، غلطوی از او نگرفتواحت

غلطووی کووه او داده بووه اخووتلاف هووای  تواننوود در توجیووه آدرس نهووی نتیجووه پیووروان وی
 چاب وصادر استناد کنند.

داده، غلوط نبووده و طبوق  او  حال بر فرض قبول کنین تهام آدرسهای غلطی که
دهوود کووه چنوودین چوواب  وووی کوه از وصوودری آدرس چواب دیگووری بوووده، اوووا آیووا کسووی

کشوود آخوور  نهووی دانوود طبووق کوودام چوواب آدرس داده، عقلووش نهووی دارد و وخاطووب

                                                      
زدم تعوودادی از  وووی ، ههانگونووه کووه حوودسدر فضووای وجووازی . و عجیووب اینکووه پوو  از نشوور ایوون کتوواب5

 غلطهایی که گرفته بودم را اصلاح کردند!



 اقیانوس جهل 
 

20 

، اطلاعووات چوواب وصووادر خووود را ککوور کنوود تووا خواننووده گذاشووتهکتووابش، کتابناوووه 
 دهد؟! وی کند و به چه چاپی ارجاع وی بفههد او از چه چاپی نقل حدیث

هوووای  ا کتابناوووه نگذاشووته تووا راه توجیووه آدرسو شوواید هوون عقلووش کشوویده اووو
 غلطی که داده برایش باز بهاند و الله یعلن.

ههچنووین ایوون اوووام خیووالی حرکووات بعضووی از کلهووات قوورآن را حووذف یووا بوور آن 
، حرکاتی وثول سوکون، تشودید، فتحوه و ...، و ووا ههوه را بوه دهافزوده یا آنها را تغییر دا

. ههچنین توا این هو به بعضی ووارد آن تذکر داد این هههانگونه که او نوشته ثبت نهود
و از وتورجن کتواب او  ایون هترجهوه را عوین عبوارات عربوی او آورد این هجایی که توانست
و نیووز چووون فهرسووتی کووه وی تنظووین کوورده این هوووتن وی را ترجهووه کووردتر  بسوویار دقیووق

ونطقووی  باشوود وجبووور شوودین خودوووان فهرسووتی کاووول و  وووی بسوویار نوواقص و وووبهن
خواهوود در کتوواب پیوودا  وووی ترتیووب دهووین تووا وخاطووب بتوانوود بووه راحتووی وطلبووی را کووه

 کند.
، "عقائوود الاسوولام"ککوور ایوون نکتووه نیووز خووالی از لطووف نیسووت کووه وتوورجن کتوواب 

اوا با ایون حوال، نوه تنهوا بواز هون  ،ودعی نهوده تهام سعی خود را بر اصلاح غلطهای
ترجهوه  یاودش بر غلطهای کتاب افزوده و خگاهی بعضی غلطها را وتوجه نشده که 

ربط از وتن عربی ارائوه داده اسوتو ووا تنهوا بوه بخوش بسویار کووچکی از  بیرا غلط یا 
وترجن و اصلاحات وی در اثنای کتاب اشاره خوواهین کورد. ههچنوین او های  غلط

یوووادی دارد و ووووا علاوتهوووای  بوووا اوووواوش در ووووورد علاوت را هوووا  ویرایشوووی اخوووتلاف ز
 .این هونه که خود ودعی گذاشته آوردههانگ

 اول و آخر سپاس وخصوص خداست
 سید وهدی وجتهد سیستانی

 1441شب عاشورا سال 



 

 

 

 

 

 

 اصل دین چیست؟ اصل دین چیست؟

اسووتو  الهوویقوورار دادن خلیفووه  ههووان زوووین ایوون در  الهووی عقیووده یووا دیوون اصوول
 خلیفوه را او  بوود، ؟ع؟آفریود کوه آدم را زوینوی انسوان اولوین خداونود کوه هنگواوی چون
ٍُ المدينِ أو العقيمداِ ایلهيمةِ فم  امرضِ الْ اِ امل ای م   ُ   قورار داد:  زویونش در  خود أصم

َُ  نسان  أ ضم   و امل مد  عقائود الؤسولام . جعىمإُ خىيفَ مإُ فم  أ ضِمإِ  ؟ع؟فمنرُ أنأ خىقَ الُلَّه أو
 5ص

( آدم اولووین انسووان 1دادن خلیفووه اسووت، ) ( اصوول دیوون قوورار 5خلاصووه ادعووا: )
 زوینی است.

( اصل دین قرار دادن خلیفه نیست بلکه اصل دین اعتقواد 5خلاصه جواب: )
به توحید و خدای یگانه است، بعد از آن اعتقاد به عودالت خداسوت، و عودالت او 

کنوود کووه ایشووان بوورای بشوور پیوواوبر بفرسووتد و نیووز روزی را بوورای حسابرسووی  وووی اقتضووا
گر وراد ودعی از قرار داد خلیفه، فرستادن پیواوبر باشود ایون  اعهال قرار دهد. حال ا
گر ورادش نصب اوام باشد این فرع اثبات نبوت اسوت.  فرع توحید و عدل است و ا

گوور هوون ووورادش اینسووت کووه قوووام دیوون بووه وجووود اوووام  باشوود بووا اداوووه کلاوووش وووی و ا
ناد جسووته در حالیکووه زوووان اسووت ؟ع؟سووازد چووون وی بووه خلافووت حضوورت آدم نهووی

( طبووق 1ایشووان اصوولاح دینووی تشووریع نشووده بوووده تووا قووواوش خلافووت و اواوووت باشوود. )
 اولین انسان زوینی نبوده است. ؟ع؟علهی حضرت آدمهای  یافته

 :«است الهیقرار دادن خلیفه  دین اصل»الف( 
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 پاسخ الف:

 . دین دارای سه اصل است:1

زیوورا تعیووین خلیفووه فوورع اثبووات وجووود خوودا اصوول دیوون قوورار داد خلیفووه نیسووت، 
بوورای جهووان اسووت، بلکووه اصوول دیوون یکتاشناسووی اسووت، و قوورار داد خلیفووه فوورع ایوون 

 باشد. وی اصل
 توضی  وطلب:

: اعتقووواد از روی  دیووون دارای سوووه شووواخه اصووولیِ داخلوووی اسوووت کوووه عبارتنووود از
رعایوت شناخت، عهل صال  توسط رعایت واجب و حرام، اخلا  نیکوو بوه واسوطه 

باشوند و البتوه بعضوی بور بعضوی  ووی آداب. هر یک از این سه، اصلی از اصوول دیون
دیگوور وتفوورع اسووت بووه اینگونووه کووه: هوور کوو  اعتقوواد درسووتی بووه خوودا نداشووته باشوود 

شووود، و کسووی کووه حوولال و حوورام را رعایووت نکنوود حسوون  نهووی عهلووی از وی پذیرفتووه
اعتقواد صوحی ، و حسون  بخشدو پ  عهل بوه احکوام فورع نهی سودی به او  شخلق

 باشد. وی خلق نیز فرع عهل صال 
یی اصووولی ها از طرفوووی هووور یوووک از ایووون سوووه اصووول و پایوووه دیووون، دارای شووواخه

 هستند.

 اصلی اعتقاد:های  . شاخه2

: توحیوود و سووپ  عوودل   ههچنانکووه اوووام  ۔شوواخه اصوولی اعتقوواد عبارتسووت از
َ ماَ   ِ »: )اساس دین، توحید و عدل است(: اند هفروود ؟ع؟صاد 

َ
ينِ   ن َ أ ِ حِيمدُ   المد  لأ ال  َ

 ُُ عَدأ و سپ  نبوت و سوپ  وعواد و سوپ  اواووت. پو  کسوی کوه بوه خودای  ۔ 1«وَ الأ
                                                      

 5ح 96. التوحید ص5
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و زنوووده شووودن ووووردم بووورای  پیووواوبرانیگانوووه و عووودل ایشوووان اعتقووواد نووودارد، بوووه ارسوووال 
هبوران داشوت، و کسوی کوه ونکور فرسوتادن پیغ حسابرسی اعهال نیز عقیده نخواهد

نیوز نخواهود بوود. در نتیجوه: قبوول  ؟ص؟به جانشوینی بورای پیواوبر اسولام باشد وعتقد
نبوووت و اواوووت و وعوواد فوورع قبووول وجووود خوودای یگانووه و عوودالت ایشووان اسووت، زیوورا 

تواند با ظلن به بندگان برای آنها پیاوبری جهت هدایت  وی خدایی که عادل نباشد
رای حسابرسوی اعهوال ووردم و نفرستاده، ایشان را به حال خود رها کند و روزی هون بو

 ستاندن حق وظلوم از ظالن قرار ندهد.

 . اصل عقائد دین، عقل است:3

دانسووتن ایوون نکتووه وهوون اسووت کووه اثبووات وجووود خوودای وتعووال ونحصووراح از راه 
کنود  ووی و اوکان ندارد وا به واسطه حورف کسوی کوه ادعوا 1دلیل عقلی وهکن است

 و ایوون دورِ باطوولفرسووتاده و جانشووین خداسووت اعتقوواد بووه وجووود خوودا پیوودا کنووین، 
شوده و قبووول قووول  ش، زیورا قبووول وجوود خوودا وتوقووف بور قبووول گفتوه پیوواوبر2باشوود ووی

 : توا خودایی پیاوبر او نیز وتوقف بر قبول وجود خدا گشته اسوت! و بوه عبوارت دیگور
 .رددگ نهی ابتبرای او ث ای هثابت نشود فرستاد
)و بوه واسوطه عقلهاسوت کوه ووا  فروایند: وی در ههین راستا ؟ع؟اویر الهوونین
ُِ »کنوین(:  ووی رسوین و عقیوده پیودا ووی به شوناخت خودا عُقُو رِفَُ مإُ   وَ بِمالأ َ قَمدُ مَعأ  ، نیوز 3« تُعأ

                                                      
، در وقابل راه نقلی و تجربوی اسوت، و الا راه دیگوری هون بورای اثبوات وجوود خودا هسوت 5 . وراد از این حصر

   که فطرت نام دارد.
 33. قواعد الهرام فی علن الکلام ص1
 4ح 154، أوالی الهفید ص114ص 5. الؤرشاد ج 3
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فروایند: )خداوند عقلها را بور حود گوذاری صوفاتش واقوف نکورده اووا ووانع آنهوا از  وی
ىِمِ    لَممأ »نیز نشده(:  او وقدار واجب شناخت نسبت به  طأ َُ   َُ عُقُمو دَِمدِ صِمفَِ إِ   عَىَم   الأ وَ   تَحأ

رِفَِ مإِ  هَا عَنأ وَاجِبِ مَعأ جُبأ حأ ََ  اسوت:نقول  ؟ع؟، ههچنانکوه از فرزنود ایشوان اووام رضوا1«لَمأ 
َ قَمممدُ »شوووود(:  ووووی )و بوووه واسوووطه عقلهوووا تصووودیق بوووه وجوووود خووودا حاصووول عأ َُ  ُِ عُقُو وَ بِمممالأ

دِيقُ  صأ  2«.بِالِلَّه   ال  َ

یعنوی راهوی  وههین گونوه اسوت نیز و سخن در رابطه با اعتقاد به عدل و نبوت 
توان گفت خدا عادل است چون خودش گفته، یا: خودا  نهی جز دلیل عقلی ندارد و 

 گوید. وی چون خود ودعی فرستادهپیاوبر 
گوور بگووویین: اصوول و اسوواس عقائوود دیوون، عقوول  بووا ایوون توضووی ، گزافووه نیسووت ا

کید ؟عهم؟است، و برای ههین ائهه  ،شوهردند وی کردند و آن را اولین اور  وی بر عقل تا
 :؟ع؟وانند گفته اوام صاد 

سووودوند اش کووه هوویچ چیووزه جووز بووه آن و آغووازش، و قوووت و آبووادانی )اولِ اوووور 
ینووت و نووور قوورار داده.  عقوول اسووتنیسووت،  بووا عقوول کووه خداونوود آن را بوورای انسووانها ز

 فههنود کوه خودشوان وخلوقنوود، و  وویو  شناسووند وویاسوت کوه بنودگان، خالقشوان را 
فههند که خودا وانودگار  ویفههند که خدا ودبر آنهاست و آنها تحت تدبیرند، و  وی

آسوهان  ۔ انودخودا دیودههای  زهایی که از آفریودهاند، و با عقلشان بر چیو آنها رفتنی
نهاینوود کووه  وووی کننوود و اثبووات ووویاسووتدلال  ۔و زوووین و خورشووید و ووواه و شووب و روز 

 خالق و ودبری هست، و او پیوسته بوده و خواهد بود.ها  برای خودشان و آن آفریده

                                                      
 88. نه  البلاغ  ص5
 43. التوحید ص1
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فههنود کوه تواریکی  وی دهند و  وی وردم با عقل خود خوبی را از بدی تشخیص
شناسوند، و  وویدر جهل و نادانی، و روشونایی در علون  اسوت و بوا آن، خووب و بود را 

داننود، و نوور را در علونو ایون آن چیوزه اسوت کوه عقول بوه آن  وویظلهت را در نوادانی 
 کند. ویراهنهایی 

از ایشوووان پرسووویدند: آیوووا عقووول بوووراه بنووودگان کوووافی اسوووت )و ووووردم نیوووازی بوووه 
وبران ندارنوود(؟ حضوورت پاسووخ دادنوود: عاقوول، بووه واسووطه راهنهووایی راهنهووایی پیووا

فههد خودا حوق و  وی ۔که خدا آن را وایه قوام و زینت و هدایت او قرار داده  ۔عقلش 
و بورای  داند خالقش بعضی چیزها را خوش دارد و بعضی را نوه ویپروردگار اوست و 

 اینهووا شووناختبوورای یابوود کووه عقلووش راهووی  وووی، اوووا در او طاعووت و وعصوویتی اسووت
گر آن ویندارد، و  بخشود، پو   نهوی را ندانود عقول بوه تنهوایی نفعوی بوه او  هافههد که ا

کند که( واجب است انسان عاقل به دنبال علون و ادبوی بور آیود  وی )خود عقل حکن
 که قواوی جز به واسطه آن نیست(:

تَهَا وَ عِمَ » اَا وَ قُل َ
َ
دَأ مُوِ  وَ مَبأ

ُ َُ الْأ و َ
َ
َ فَمُ  بِشَميأ ِ ن َ أ نأ َُ  ََ ِ ي 

مرُِّ جَعَىَمإُ  اَ تَهَا ال َ
ٍُ ال َ م عَقأ  بِمإِ الأ

َ َ ء  ِ 
قِإِ وَ نُو اً لَهُمأ  َنَةً لَِ ىأ ٍِ   الُلَّه زِ

عَقأ عِبَادُ خَالِقَهُمأ   عَرََ    فَبِالأ ىُلقُمونَ   الأ هُممأ مَ أ ن َ
َ
رُ لَهُممأ وَ   وَ أ ِ مُمدَِّ  مإُ الأ ن َ

َ
وَ أ

قُ  مُدَِّ َ هُمُ الأ ن َ
َ
فَانُونَ   ونَ أ بَاقِي وَ اُمُ الأ إُ الأ ن َ

َ
قِإِ مِنأ َ ممَائِإِ   وَ أ ا مِنأ خَىأ وأ

َ
لا بِعُقُللِهِمأ عَىَ  مَا َ أ

َ دَل ُ وَ ا أ
أُ وَ  راً لَممأ يَمَ  ِ ن َ لَإُ وَ لَهُمأ خَالِقماً وَ مُمدَِّ 

َ
ىِإِ وَ نَهَاِ ضِ وَ بِأ سِإِ وَ قَمَرِضِ وَ لَيأ ضِإِ وَ شَمأ  أ

َ
ُُ ََ يَموَ أ وَ عَرَفُملا   ُ و

مِ  عِىأ وَ  فِي الأ ن َ الن ُ
َ
ٍِ وَ أ جَهأ مَةَ فِي الأ ىأ ن َ الظ ُ

َ
قَبِيحِ وَ أ حَسَنَ مِنَ الأ .   بِإِ الأ ٍُ م عَقأ مإِ الأ هُممأ عَىَيأ

فَهَمرَا مَما دَل َ
رِضِ  ٍِ دُونَ غَيأ

عَقأ عِبَادُ بِالأ تَفِي الأ أُ ََ أٍ  ٍَ لَإُ فَهَ َُ  ؟قِي رُِّ جَعَىَإُ الُلَّه قِلَامَمإُ  :قَا
ىِإِ ال َ لَةِ عَقأ ََ ٍَ لِدَ عَاقِ ِ ن َ الأ

مةً  ن َ لَِ الِقِإِ مَحَب َ
َ
إُ وَ عَىِمَ أ ب ُ إُ اُلَ رَ ن َ

َ
حَق ُ وَ أ ن َ الَلَّه اُلَ الأ

َ
َ إُ عَىِمَ أ ََ َنََ إُ وَ اِدَا ن َ وَ زِ

َ
رَااِيَمةً وَ أ ََ ن َ لَمإُ 

َ
وَ أ

ن َ 
َ
صِيَةً لَإُ طَاعَةً وَ أ مِ وَ   لَإُ مَعأ عِىأ  بِمالأ

َ َ مإِ ِ  ٍُ ِ لَيأ ََ يُلصَم مإُ  ن َ
َ
إُ عَىَ  ذَلِكَ وَ عَىِممَ أ

دُل ُ ََ ىَإُ  جِدأ عَقأ ََ فَىَمأ 
مِإِ  صِبأ ذَلِكَ بِعِىأ َُ ىِإِ ِ نأ لَمأ  َ فُِ  بِعَقأ نأ ََ  ََ إُ  ن َ

َ
   طَىَبِإِ وَ أ

َ ممِ وَ الْأ عِىأ ٍِ طَىَمبُ الأ عَاقِم دَبِ فَلَجَبَ عَىَ  الأ
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 بِإِ 
َ َ ََ قِلَاَ  لَإُ ِ  رُِّ 

 1«. ال َ
ردی کووه طالووب دانسووتن اسووت بووا عقوول خووود لووزوم ارسووال پیوواوبران از و چنووین فوو

گوردد و  ووی فههد و با ههین تعقل به دنبوال فرسوتاده خودا وی جانب خدای عادل را
گر او را یافت و از وی پیروی نهود هدایت  گردد. وی ا

وهکون نیسوت بوه صود  پیواوبر علون »نگوارد:  ووی آشووبعالن بزرگوار ابن شهر 
پیدا کنین الا بعد از اینکه علن به وجود خدای یگانه و عودل او پیودا کوردین، و گور نوه 

 2؟«تا عدل ثابت نشود چگونه شناخت پیاوبر و صد  او وهکن است
اوا بر خلاف توحیود و عودل و نبووت، اثبوات اواووت و وعواد ونحصور در دلیول 

گوور از اواوووت و وعوواد سووخن گفووت عقلووی نیسووت ز  یوورا وقتووی نبوووت کسووی ثابووت شوود ا
 اعتقاد به آن دو واجب خواهد بود.

بنا بر ایون، وظیفوه پیواوبران الهوی در ووورد اثبوات وجوود خودا ایون بووده کوه فکور 
 بیوودار بووه ههووان اسووتدلالهووای  وووردم را بووه سوووی ههووان چیووزی وتوجووه کننوود کووه عقل

 ؟ع؟گویین. اویر الهووونین وی کنند خدا هست چون واکند نه اینکه بیایند ادعا  وی
 فروایند: وی در ههین زوینه

)خداوند رسولانش را در ویان وردم فرستاد، و پیاوبرانش را پی در پوی بوه سووه 
آنووان گسوویل داشووت، تووا از آنهووا اداء پیهووان فطوورت الهووی را طلووب کننوود، و نعهتهوواه 

سووطه رسوواندن پیووام الهووی بوور آنووان اتهووام فراووووش شووده او را بووه یادشووان آورنوود، و بووه وا
، و شووووان دفوووون شووووده بووووود را بیوووورون بکشووووندهووووای  و آنچووووه در عقلحجووووت کننوووود، 

                                                      
 35ح 19ص 5ج . الکافی5
 83ص 1. وتشابه القرآن ج1
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آیات قدرت را به چشن آنها بیاورند که ههان آسهان افراشوته بور بوالای سرشوان  نشانه 
 است(:

دُو»
أ
َ أ بِيَاءَضُ لِيَسأ نأ

َ
هِمأ أ مَِ مإِ فَبَعََ  فِيهِمأ ُ ُ ىَإُ وَ وَاتَرَ ِ لَيأ سِمي َ نِعأ قُواُمأ مَنأ ِ  َ رَ َُ رَتِإِ وَ  اُمأ مِيثَاَ  فِطأ

ثِيقُوا لَهُمأ دَفَمائِنَ  َُ ىِيغِ وَ  بأ هِمأ بِال  َ لا عَىَيأ َ ج ُ حأ ََ قَهُمأ   وَ  ْ  فَملأ مدَِ اِ مِمنأ َ مقأ مَقأ ماتِ الأ ََ ُِ وَ يُمقُواُمأ م عُقُمو الأ
فُلع    1«.مَرأ

نیز با ونکران خدا و غیر آنها پیراوون اثبات خدای یگانوه  ؟عهم؟ههچنانکه ائهه
وثوول برهووان  ای هکردنوود، ادلوو وووی بووا دلیلهووای عقلووی وسووتقل و غیوور وسووتقل برخووورد

، از جهلوه اووام رضوا در  ؟ع؟حکووت، برهان وحودودیت، برهوان نظون و برهوان تودبیر
نگواه  پاسخ کسی که دلیلی برای وجود خدا خواست فروودند: )وون چوون بوه جسودم

هست پ  بوه وجوود او اقورار نهوودم،  ای هکردم ... فههیدم برای این ساختهان سازند
چورخش فلوک بوه قودرت او و پدیود  وثول ،بیونن ووی و این در کنار چیزهایی است که

آوردن ابرها و حرکوت دادن بادهوا و جریوان خورشوید و وواه و سوتارگان و غیور اینهوا از 
دانسووتن بوورای اینهووا تقوودیر کننووده و ایجوواد کووه  روشوون کننوودهعجیووب و های  نشووانه
 :است( ای هکنند
تُ » ا نَظَرأ ي لَم َ ِ ُِ وَ   جَسَدُِّ  ِ لَ   ِ ن  مو اِ وَ الط ُ عَمرأ صَمانَ فِمي الأ ََ نُقأ مادَاَ وَ  ََ مي فِيمإِ زِ ن ِ ُِ مأ َُ وَ لَمأ 

ن َ لِهَمرَا
َ
مُ  أ مإِ عَىِمأ فَعَمةِ ِ لَيأ مَنأ ِ الأ مإُ وَ جَمر  ماِ ضِ عَنأ َُ مَ ِ  الأ َ   مِمنأ  دَفأ

َ
تُ بِمإِ  مَمَ  مَما أ قَ أ قأ

َ
يَمانِ بَانِيماً فَمأ بُنأ الأ

شَاءِ ال َ تِإِ وَ ِ نأ فَىَكِ بِقُدأ ِْ دَوََ انِ الأ َ قِ حَابِ وَ تَصأ احِ  س َ ََ ِ جُلِ  وَ  الق  قَمَرِ وَ الن ُ سِ وَ الأ مأ رَ  الش َ وَ مَجأ
نَاتِ عَىِ  مُبَي ِ

عَجِيبَاتِ الأ اتِ الأ ََ رِ ذَلِكَ مِنَ الْأ شِئاً غَيأ ِ اً وَ مُنأ ن َ لِهَرَا مُقَد 
َ
ُ  أ  2«.مأ

                                                      
 43. نه  البلاغ  ص5
 531ص 5ج ؟ع؟، عیون أخبار الرضا3ح 79-78ص 5. الکافی ج1
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 اصلی و فرعی عهل:های  . شاخه4

تهام آنچه گفتین درباره عقائد بود، اوا عهل هون دارای دو شواخه اصوول و فوروع 
عهول  . وههتورین اصولِ باشود ووی است، و خود عهل بر دو قسن جووارحی و جووانحی

توو را از اصوول اسولام خبوور آیوا فروودنوود: ) ؟ع؟باشود کوه اوووام صواد  وووی جووارحی نهواز 
 »ندهن ... اصل اسلام نهاز است(: 
َ
مَ اُ أ مىُإُ الص َ صأ

َ
مَ ِ  ... أ ِ أ

ٍِ ایأ م صأ
َ
ََ بِأ بِمرُ خأ

ُ
، و اووام 1«ََ أ

گور  ووی فروودند: )نهواز سوتون دیون و وثوال آن وثوال سوتون خیهوه ؟ع؟باقر  باشود کوه ا
گووور عهوووود کووو  شووود و  ووووی عهووود اسوووتوار بوووود ویخهوووا و طنابهووا هووون اسوووتوار  واننوود و ا

ينِ »واند(:  نهی شکست، هیچ ویخ و طنابی استوار  ِ اُ عَمُلدُ الد   َ ٍِ   الص َ مَثَ ََ عَمُلدِ   مَثَىُهَا 
بُم ثأ ََ سَمرَ لَممأ  َُ عَمُلدُ وَ انأ َُ الأ نَابُ وَ ِ ذَا مَا طأ

َ تَادُ وَ الْأ وأ
َ بُُ  الْأ ثأ ََ عَمُلدُ  طَاطِ ِ ذَا ثَبََ  الأ فُسأ ََ  أ وَ الأ تِمدَ وَ 

 2«. طُنُبَ 
عهل جوانحی یقوین اسوت سوپ  ایهوان سوپ  ورع و سوپ   و وههترین اصلِ 
: )یقوین، سورِ دیون اسوت، زهود اصول دیون اسوت، انود هفروود ؟عهم؟زهد، که وعصوووین

ُ  »ورع اصوول دیوون اسووت، اصوول دیوون توقووف بووه هنگووام شووبهه اسووت(: 
أ
يَقِممينَ َ أ   فَممنِن َ الأ

ينِ  ِ مدُ »، 3« المد  اأ ٍُ الز ُ م صأ
َ
ينِ   أ ِ ٍُ »، 4 «الممد  مم صأ

َ
بَما ذَ    أ

َ
ما أ ينِ   ََ ِ موََ عُ   المد  اللقمل  عنممد   المدين  أصممٍ»، 5«الأ

 6«.الشبهة

                                                      
 434ح 189ص 5. الهحاسن ج5
 63ح 45-44ص 5الهحاسن ج. 1
 553. تحف العقول ص3
 695ح 35. عیون الحکن ص4
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برد کلهه 5 وایات:« اصل». کار  در ر

 گواهی بور چیوزی اطولا « اصول» لفوظدانستن این نکتوه نیوز ضوروری اسوت کوه 
یگانووه یووا عوودل رود وثوول انکووار خوودای  وووی شووود کووه بووا نبووود آن اسوواس دیوون از بووین وووی

گویند که وحفوظ واندن دین و حفوظ  وی ایشان یا انکار پیاوبران، و گاهی به چیزی
ووونین از ارتداد و گهراهی، بسته به آن است. و بر ههین اساس در روایات، اواووت 

: )ای علوی! توو اصول ؟ص؟، وثل گفته پیاوبر اند هو شخص اوام اصل دین وعرفی شد
صْولُ یَا عَلِوّ ُ »دین هستی(: 

َ
نْوتَ أ

َ
ینِ   أ کوه فروودنود:  ؟ع؟، و گفتوه اویور الهووونین1« الودِّ

)احوودی از ایوون اوووت قابوول قیوواس بووا آل وحهوود نیسووت ... آنهووا اسوواس دیوون و سووتون 
ممد  »یقووین هسووتند(:  ُِ مُحَم َ قَمماُ  بِممم َُ سَممل َ  ِِّهِمممأ مَممنأ جَممرَتأ  ؟ص؟ََ  َُ  ََ حَممدَ وَ 

َ
ممةِ أ م َ

ُ مِممنأ اَممرِضِ الْأ
بَداً 

َ
إِ أ مَُ هُمأ عَىَيأ َ اُ  نِعأ

َ
ينِ   اُمأ أ ِ يَقِينِ   الد   2«.وَ عِمَادُ الأ
 اصوول دیوون، جوون  توودین اسووت کووه شوواول ههووه ادیووانوووراد از از طرفووی، گوواهی 

 .عنی اسلام و تشیع استتنها دین بر حق در عصر حاضر ی ونظور باشد و گاهی  وی
صول اواووت فورع نبووت اسوت، و اصول نبووت فورع اوا ههانگونه که قبلاح گفتین ا

فرووود: )ای وحهود بورای هور دینوی  ؟ع؟باشود ههچنانکوه جبرائیول وی توحید و عدل
اصل و پایه، و فرع و ساختهانی است، اصل و پایوه دیون، گفوتن لا الوه الا الله، و فورع و 

ممً  وَ دِعَامَممةً وَ »اهوول بیووت اسووت(: سوواختهانش وحبووت شووها  صأ
َ
ِ دِيممن  أ

 ٍ مم ُُ ممدُ ِ ن َ لِ مما مُحَم َ ََ
 ٍَ صأ

َ
يَاناً وَ ِ ن َ أ عاً وَ بُنأ ينِ   فَرأ ِ مِ    الد  بَيأ ٍَ الأ م اأ

َ
مأ أ ُُ  ُ يَانَإُ مَحَب َ عَإُ وَ بُنأ  الُلَّه وَ ِ ن َ فَرأ

َ َ ََ ِ لَإَ ِ   ُُ وَ دِعَامََ إُ قَوأ
حَق َ  إِ  فِيمَا وَافَقَ الأ  3«.وَ دَعَا ِ لَيأ
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 ؟عهم؟وحبت اهل بیت ؟ع؟کنید که جبرائیل وی وشاهده وضوحشها به خوب 
 را فرع توحید و لا ؤله ؤلا الله وعرفی کرده است.

یکبوار اصول و اسواس دیون را چورا شود که  وی با این توضی ، وراد روایات روشن
، یکبار یقین و اند هتوحید و عدل وعرفی کرد  یکبار هن ولایت و اواوت.، یکبار نهاز

 نتیجه گیری:

گر وراد ودعی اینست که قرار داد اوام و خلیفوه بوه  وی بعد از این ههه گویین: ا
باشود، شوها دانسوتی اینگونوه نیسوت بلکوه اصول دیون  ووی اصول دیون ،صورت وطلق

گوور ونظووورش ایوون  توحیوود و عوودل اسووت و سووپ  نبوووت و وعوواد و سووپ  اواوووت، و ا
سوازد  نهوی حفظ دین به قرار دادن خلیفوه اسوت بوا اداووه کلاووشباشد که قوام و  وی

زیوورا او بووه خلقووت اولووین انسووان اسووتدلال کوورده در حالیکووه در آن زوووان هنوووز دینووی 
 تشریع نشده بوده تا قواوش قرار دادن خلیفه باشد.

ین، کلام او در ابتدای کتاب اعتقادات است پ  چگونه از بیوان  از اینها بگذر
صوورف نظوور کوورده و یووک دفعووه وارد اسووتخلاف شووده بووا ایوون تعبیوور کووه توحیوود و عوودل 

 باشد؟ وی اصل دین
 :«بود ؟ع؟آفرید که آدم را زوینی انسان اولین خداوند»ب( 

 پاسخ ب:

را وقیود بوه  ؟ع؟اولاح در این عالن، انسان آسهانی وجوود نودارد توا ووا حضورت آدم
اینکوه زوینوی اسوت ههانگونوه بنا بر این هیچ انسانی نیسوت الا  وصف زوینی کنین،

و »دهون:  ووی که خدای وتعال فرووده: وون در زووین خلیفوه قورار  رْضِ   فِو   جاعِول    ؤِنِّ
َ
  الْأ
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، پ  قید انسان زوینی برای احتوراز از چیسوت؟ نگوییود ایون قیود احتورازی 1«خَلِیفَ ح 
نیسووت بلکووه توضوویحی اسووت، چووون وجهووی بوورای توضووی  در اینجووا وجووود نوودارد و 

 کلهات است. ترین وزه بیواضحات از توضی  

کسی نگوید: قید زوینی برای اینست که بفههاند آدم بر اهل زوین خلیفه بووده 
نووه اهوول آسووهان، زیوورا اولاح ایوون خوولاف بیووان قطعووی دیوون اسووت چووون پیوواوبران بوور اهوول 

ههچنوووان کوووه بووور انووو  و جووون در زووووین،  انووود هآسوووهانهای هفتگانوووه نیوووز حجوووت بود
بور  ؟ع؟چنانکه خود وودعی در چنود صوفحه بعود بوه ایون نکتوه تصوری  کورده کوه آدم

و خودا فرشووتگان را بوه اطاعووت و یووادگیری از آدم »فرشوتگان نیووز حجوت بوووده اسووت: 
 37ص عقائد الؤسلام «.ونه و التعلن بطاعته الهلائک  و أورَ »اور کرد: 

ثانیاح ودعی، خلیفه را بوه زوینوی بوودن قیود نوزده توا بتووان سوخنش را توجیوه کورد 
 ده است.وقید به زوینی بودن کربلکه خود کلهه انسان را 

، از کجا این ودعی ادعا اولین انسوان زوینوی  ؟ع؟کند آدم وی اینها ههه به کنار
! وی بوده است؟ آیا علن اوروز چنین ادعایی را تایید  کند؟ هرگز

وتوجه این اشکال شده و گفته: ووراد وون از اولوین  37صفحه  پاورقیله او در ب
انسان، اولین انسوان از نووع خودووان اسوت و الا آدم اولوین فورد از نووع جسوهانی ووا بوه 

سابین "  الجسهانی "هووو  نوعنا أوا النفس ، نوعنا ون» نبوده: «سابین  هووو »نام 
 .«فیه الأول الفرد لی  فآدم

یووه دارویوون اسووت کووهاوووا  گفووت:  وووی وشووکل اینجاسووت کووه ووودعی قائوول بووه نظر

                                                      
 33. البقرة: 5
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، حووال آنکووه بووه تصووری  قوورآن خلقووت باشوود وووی انسووان دارای نیووای وشووترک بووا ویهووون
 1بدون داشتن پدر و وستقیهاح از خاک بوده است. ؟ع؟آدم

 شود جن خلیفه نهی: شود نهی جن خلیفه

 دسوت بوه آدم کوه وعرفتوی تحصویله بو در اقو خوود خوودی به جنیّانو  فرشتگان
لأنَّ الهلائکوَ  و  شوود: خلیفوه ؟ع؟آدمفقوط بود که  حتهی اور  این لذا نبودندو آورد وی

، فکوانَ حتهیواح  ؟ع؟الجنَ غیرُ قادرین علی تحصیلِ الهعرفِ  التی یُحصولها آدمُ  کاتیواح
 5صعقائد الؤسلام یکونَ آدمُ هو الخلیفَ .  أنْ 

 توانسته خلیفه خدا شود. وی خلاصه ادعا: فقط انسان

 ؟ع؟خلاصووه جووواب: ایوون صوورف ادعاسووت و بووا آیووه قوورآن و روایووت اوووام رضووا
 سازد. نهی

پاسووخ: ایوون صوورف یووک ادعاسووت، و الا چووه دلیلووی بوور ایوون وجووود دارد کووه جوون 
قادر به تحصویل وعرفوت نیسوت و بورای ههوین بوه خلافوت الهوی نرسویده اسوت؟ در 

زیوورا وقتووی وووردی از ایشووان  ،باشوود وووی ؟ع؟حالیکووه ایوون وخووالف روایووت اوووام رضووا
پاسوخ دادنود:  ؟ع؟اووام ال پیواوبری بورای اجنوه هون فرسوتاده؟پرسید: آیا خودای وتعو

 ؟عز؟)بلووه پیوواوبری بووه سوووی آنووان فرسووتاد کووه نوواوش یوسووف بووود و او آنهووا را بووه خوودا
أٍ بَعَممَ  اللَّهُ »دعوووت کوورد(:  جِممن ِ  ؟عز؟اَمم مماً ِ لَمم  الأ َُ  ؟نَبِي  ُُ لَممإُ  :؟ع؟فَقَمما قَمما َُ مماً  هِمأ نَبِي  نَعَمممأ بَعَممَ  ِ لَمميأ

 ُْ ، و این یوسف، از جن  خود اجنه بوده نه اینکه انسوانی 2«؟عز؟فَدَعَااُمأ ِ لَم  الِلَّه   يُلُ 
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فرسوتاده شوده  نیوز بورای اجنوه  انسوی پیواوبرانههوه را برای اجنه فرستاده باشوند زیورا 
تا به صورت انفورادی ککور شوود، بودند پ  خصوصیتی در این یوسف وجود نداشته 

 بیووانگر سلسووله پیوواوبران ایوون یوسووف در هیچیووک از روایووات نووامجهووت ههووین  بووهو 
 ککر نشده است.انسی 

گر کسی بگوید: سند روایت یوسف جنی ضعیف است، گوویین: اشوکالی  وی ا
 نووودارد زیووورا در قووواووس کهووون ایووون وووودعی اصووولاح وباحوووث رجوووالی و سوووندی خطوووور 

 اساس ونکر علن رجال است. کند چون او از  نهی

گوور در زوووین فرشووتگانی  وووی سووازد کووه نهووی ههچنووین بووا آیووه قوورآن فروایوود: )بگووو ا
را بوه عنووان پیواوبر از آسوهان  ای هرفتنود ووا بور آنهوا فرشوت ووی بودند که با اطهینوان راه

مينَ »کردین(:  وی نازل مَئِن ِ شُمونَ مُطأ مأ ََ مةَ  َُ ئِ اِ مَ   أ
َ أٍ لَلأ َمانَ فِمي الْأ مماءِ قُ هِمأ مِمنَ الس َ نما عَىَميأ لأ لَنَز َ

 ًَ  1«.مَىَُاً َ ُ ل

بر فرشتگان زوینوی  ای هکه به وضوح از اوکان پیاوبر بودن و خلیفه بودن فرشت
 گوید. وی سخن

 آدم شکل خداست!!! آدم شکل خداست!!!

شوده  سرشوته خودای اسوهها وعرفوت بور  یعنوی شوده، خلوق خودا صوورت بر  وی
هو وخلو   علوی صوورةِ الِله، أی انوهُ  «:آفرید خودش صورت و  شکل بر  را آدم خداوند»

 6صعقائد الؤسلام «. الُله خلقَ آدمَ علی صورتِهِ »وفطور  علی وعرفِ  أسهاءِ الِله، 
 خلاصه ادعا: آدم بر صورت خدا خلق شده است.
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و  بووده ؟عهم؟خلاصه جواب: این از احادیث اهل سنت و وورد انکوار اهول بیوت
 ؟عهم؟تفسیر آن به داشوتن وعرفوت نیوز وخوالف لغوت و عورف وحواوره و توضوی  ائهوه

 است.
 پاسخ:

 ؟عهم؟و از خلفووای راسووتین رسووول خوودا 1اولاح ایوون حوودیث از اهوول سوونت اسووت
کنود؟ کجوا رفوت آن  ووی صادر نشده، پ  چرا این ودعی بوه چنوین حودیثی تهسوک

 ؟!خواند وی استخلافی که او آن را اصل دین و عقیده
یش به چیزی اسوتناد کنود کوه ها آیا وعنای قبول استخلاف اینست که در گفته

 ؟اند هبلکه به شدیدترین وجه ردش نهود اند هآن را روایت نکرد ؟عهم؟خلفای خدا
کافی" در ووورد آنچوه کوه  ؟ع؟از وحهد بن وسولن آووده: )از اووام بواقر  در کتاب "

آدم را به صوورت خوودش آفریود(: کنند پرسیدم که خدا  وی وردم )اهل سنت( روایت
فَمر  » بَما جَعأ

َ
ُ  أ لأ

َ
وُونَ  ؟ع؟َ أ ما يَمقأ ن َ الَلَّه خَىَمقَ  عَم َ

َ
از  ، و در کتواب "توحیود"2« صُموَ تِإِ   عَىَم   مدََ    أ

عرضوه داشوتن: ای فرزنود رسوول خودا، ووردم  ؟ع؟حسین بن خالد آوده: )به اووام رضوا
 ؟ع؟و اوام رضواخدا آدم را بر صورت خویش آفرید کنند رسول خدا فرووده: وی روایت

ِضَا(: »اند هفروود: خدا آنها را بکشد آنها اول حدیث را حذف نهود ُ  لِىر 
منَ  :؟ع؟قُىأ ما اِّأ ََ

ُِ الِلَّه ِ ن َ  وُونَ َ ُ و اَ  يَقأ َُ الِلَّه  الن َ ن َ َ ُ مو
َ
َُ  ؟ص؟أ َُ فَ    صُموَ تِإِ   عَىَم   مدََ    ِ ن َ الَلَّه خَىَمقَ  :قَما قَماتَىَهُمُ  :قَما

حَدَِِ   َُ الأ و َ
َ
 3«.الُلَّه لَقَدأ حَرَفُلا أ

                                                      
 5514ح 49ص 53ی ج. صحی  البخار 5
 4ح 534ص 5. الکافی ج1
، لزوووواح بووه ایوون وعنووا نیسووت کووه اصوول حوودیث را «اول حوودیث: »انوود ه. و اینکووه گفت55ح 553. التوحیوود ص3

داننود سوخن  ووی قبول دارند، چون وهکن است طبق عقیوده اهول سونت کوه ایون جهلوه را حودیث نبووی
 گفته باشند.
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 خودای اسوهها وعرفوت بور  یعنی انسان»ثانیاح تفسیر این حدیث سنی به اینکه: 
ههچنانکووه لغووت عوورب بووا آن  ،اسووت ؟عهم؟، وخووالف کوولام اهوول بیووت«شووده سرشووته

 فههند. نهی ناسازگار بوده و وتعارف سخن گویان نیز چنین وعنایی را از این جهله
 :اند هاین حدیث سنّی را اینگونه توضی  داد ؟عهم؟اهل بیت

  وراد صورتی بوده که از عدم پوا بوه عرصوه وجوود  :؟ع؟کتاب کافی: اوام باقر(
گذاشته و خدای وتعال آن را خلق نهوده و از بوین دیگور صوورتها انتخوابش 
ش فروووووده و بوووه خوووودش نسوووبت داده، ههچنانکوووه کعبوووه و روح را بوووه خوووود

اِمميَ »از روح خووودم در آدم دویوودم"(: " :"و نسووبت داده و فرووووده: "خانووه ووون،
دَثَمممةَ  َ ىِفَمممةِ صُممموَ اَ مُحأ مُ أ ممموَِ  الأ َ اَ اَممما عَىَممم  َ مممائِرِ الص ُ مممطَفَااَا الُلَّه وَ اخأ ىُلقَمممةَ وَ اصأ مَ أ

 َُ سِمإِ فَقَما وحَ ِ لَ  نَفأ سِإِ وَ الق ُ بَةَ ِ لَ  نَفأ عأ َُ ضَاَ  الأ
َ
مَا أ ََ سِإِ  ضَافَهَا ِ لَ  نَفأ

َ
ِ ميَ "  :فَأ  :وَ   "َِّيأ
ُ  فِيإِ مِنأ رُوحِي"  1«. "نَفَ أ

 بوه الله تعوالی بور « صوورته»نواظر بوه اینسوت کوه ورجوع ضوهیر در  ؟ع؟و کلام اوام
گردد و اضافه شدنش به آدم از باب اضافه تشریفی اسوت نوه حقیقوی، در نتیجوه  وی

 خدای وتعال اصلاح صورتی ندارد چون جسهانی نیست.
 خدا آنها را بکشد، آنهوا اول حودیث را حوذف ؟ع؟کتاب توحید: اوام رضا( :

 کوورد کووه داشووتند بووه هوون ناسووزا وووی خوودا از کنووار دو نفوور عبووور ، رسووول انوود هکرد
گفتند و شنید که یکی از آن دو به دیگوری گفوت: خودا صوورت توو و هور  وی

ک  که شوبیه توسوت را زشوت گردانود، رسوول خودا فرووود: ای بنوده خودا بوه 
 قَماتَىَهُمُ اللَّهُ »برادرت اینگونه نگو زیرا خدا آدم را بوه صوورت او آفریوده اسوت(: 

حَدَِِ   َُ الأ و َ
َ
َُ الِلَّه  ؛لَقَدأ حَرَفُلا أ ُُ  ؟ص؟ِ ن َ َ ُ و قُو ََ حَدَاُمَا 

َ
انِ فَسَمَِ  أ َ سَاب َ ََ نِ  مَر َ ِِّرَجُىَيأ

                                                      
 4ح 534ص 5. الکافی ج5
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ممبِهُكَ  :لِصَمماحِبِإِ  شأ َُ ممإَ مَممنأ  هَممكَ وَ وَجأ حَ الُلَّه وَجأ َُ   قَممب َ أٍ اَممرَا  :؟ص؟فَقَمما ََ تَقُمم ممدَ الِلَّه  مما عَبأ ََ

خِيكَ فَنِن َ اللَّهَ 
َ
 ؟ع؟و و شوبیه ایون از اویور الهووونین1« صُموَ تِإِ   عَىَم   مدََ    خَىَقَ  ؟عز؟لِْ

 3.اند ه، و اهل سنت هن آن را روایت کرد2نیز نقل شده
 آن ووردی بور بوه « صوورته»نواظر بوه اینسوت کوه ورجوع ضوهیر در  ؟ع؟و کلام اووام

شوبیه ههوین  ؟ع؟وورد ناسزا قرار گرفته، و وعنای حدیث اینست کوه آدمدد که گر وی
گویی به حضرت آدم ورد بوده، و  و نسول اوسوت. ؟ع؟لذا بازگشت ناسزای تو به ناسزا

: خدای وتعال آدم را وطابق صورت ههین ورد آفریده، پ  چطور تو  به عبارت دیگر
 را زشت گرداند؟ گویی خدا صورت تو و هر که شبیه توست وی به او 

کوافی"حال، با تعجب بشنو کوه وودعی  و  در پواورقیِ کتوابش بوه هور دو کتواب "
آدرس داده اووا ولتفوت نشوده کوه انتهوای ههوان دو نقول، وخوالف تفسویری  "توحید"

 است که او از حدیث ارائه داده است!
یی از هوا ههچنین، علهای دین با توجه بوه ضوعف سوند ایون احادیوث، جواب

 ، از جهله: اند هسنّی داد این روایت
 اسووووت و وووووراد از صووووورت نیووووز صووووفت ؟ع؟اول: ورجووووع ضووووهیر حضوووورت آدم

شود که: آدم این اوتیاز را نسبت به سوایر وخلوقوات دارد  وی ، و وعنی این4باشد وی
سووت کووه اینهووا صووفات ها و صنعتها  کووه عووالِن بووه وعقووولات و قووادر بوور کشووف حرفووه

 شریفی برای اوست.
                                                      

 51ح 513ص 5ج ؟ع؟، عیون أخبار الرضا55ح 553. التوحید ص5
 53ح 551. التوحید ص1
 9364ح 375ص 55. وسند أحهد ج3
 55ص 4و بحار الأنوار ج 583. وراجعه شود به: اللواوع الؤلهی  ص4
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را بوه  ؟ع؟است و وراد اینست کوه خودای تعوالی آدم ؟ع؟آدمدوم: ورجع ضهیر 
صورت ورد کاولی خلق نهود، یعنی به ههان صورتی که بعداح پا به زوین گذاشت، بر 
عکوو  نسوول او کووه ههووه شووان دوره کووودکی و نوجوووانی و جوووانی را طووی کردنوود تووا بووه 

 1صورت ورد کاول برسند.
را  ؟ع؟بووده و ونظوور اینسوت کوه خودای وتعوال آدم ؟ع؟سوم: ورجع ضهیر آدم

 از اول به صورت آدم خلق نهود بر خلاف عقیده داروین که انسوان را از نسول ویهوون
 داند. وی

د، چون در بعضی احادیوث خورَ  وی چهارم: ورجع ضهیر وردی است که کتک
ا بووه زنیوود بووه صووورتش نزنیوود زیوورا خوودای وتعووال آدم ر وووی سوونّی آوووده: وقتووی یکووی را
یوووده اسوووت:  مأ »صوووورت او آفر َُ حَمممدُ

َ
مممإَ  فَمممنِن َ الَلَّه خَىَمممقَ  ِ ذَا ضَمممرَبَ أ لَجأ َ نِمممبِ الأ يَجأ   عَىَممم   مدََ    فَىأ

  3خورد. وی یعنی صورت آن وردی که کتک 2«صُوَ تِإِ 
، چوون اند هاست و وردم آخر حدیث را حذف کرد ؟ع؟پنجن: ورجع ضهیر آدم
صوورتش کوه ههوان ت شوده: )خودا آدم را بور چنین ثبو ؟ع؟در صحف ادری  پیاوبر 

ِ ممي»در لوووح وحفوووظ بووه تصووویر کشوویده بووود خلووق کوورد(: 
  فََ ىَممقَ الُلَّه مدََ  عَىَمم  صُمموَ تِإِ ال َ

َ اَا فِي حِ   صَو َ لأ فُلظِ   الى َ مَحأ  4«.الأ
یکی از وسولهانها قسوهتی از ایون عبوارت را حوذف »نگارد:  وی سید بن طاوس

کرد و گفت خدا آدم را بور صوورتش آفریود، و اینگونوه قائول بوه جسوهانیت خودا شود و 

                                                      
 76. أصول الؤیهان ص5
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 435. الأسهاء و الصفات ص3
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گووور آن  دیگووور وسووولهانها وحتووواج بوووه تاویووول بوووردن ایووون حووودیث شووودند، در حالیکوووه ا
 شود و عقول ووی نیواز  بویکورد از تاویول  وی شخص این حدیث را به صورت کاول نقل

 1«.داد وی سالن هن گواهی به درست بودن وعنای حدیث
از آیوات توورات اسوت،  ای هدر پایان، جالب است بدانیود ایون ووثلاح حودیث، آیو

داند، و بوه احتهوال بسویار قووی، از  وی ههان توراتی که به وضوح، خدا را دارای جسن
ه یی از تهایووول ایووون وووودعی بوووها یهوووود وارد کتوووب اهووول سووونت شوووده اسوووت. لوووذا رگوووه

شوود، ههچنانکوه او آرم اسورائیل یعنوی سوتاره شوش پور را علاووت  وی یهودیت هویدا
یووووان خووووودش قوووورار داده و آن را وقوووودس، و   حتراوووووی بووووه آن را حووووراما بوووویاصوووولی جر

این بهانه واهی که این ستاره داود است!!! ههانگونه که وانند یهودیوان  شهرد، به وی
کنود و  ووی را بوه نوام کوچوک ککور  ؟ص؟اسولامبارها و بارها در خلال این کتواب پیواوبر 

 !فرستد نهی در ووارد وتعدد هنگام ککر نام ایشان سلام و صلوات

 نبوت یعنی با خبر بودن از غیب: نبوت یعنی با خبر بودن از غیب

 یعنووی اسووت، نبووی گووویین وووی گیوورد، وووی را غیووب خبرهووای او  کووه اعتبووار  ایوون بووه
کنود،  ووی وحوی اصل به او  دهد که در  وی خبر او  به کسی و  کند وی حهل را نبأهایی

 کوووه اسوووت ای هفرسوووتاد و  رسوووول او  اسوووت، رسوووالتی حاوووول وی کوووه جهوووت ایووون و از 
شوود خلیفوه را از ایون جهوت کوه  ووی و  کشود ... ووی دوش بوه ای هفرستند را از  رسالتی

دارای وقام اواوت است اوام بناوین: فنقولُ باعتبارِ أنهُ یتلقی أنباءَ الغیبِ فهوو نبوی  
وهُ وون یووحی ؤلیوهِ بالأصولِ، و باعتبوارِ أنوهُ حاوولُ رسوالٌ  فهوو رسوول   ُُ یحهلُ أنبواءح و یُنبِ

                                                      
 33. سعد السعود ص5
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ؤوووام  ؤکا کووانَ لووهُ وقووامُ  نصووفَ الخلیفووَ  بأنووهُ  یحهوولُ رسووال ح ووون وُرسوولٌ ... و یهکوونُ أنْ 
 6صعقائد الؤسلام  الؤواوِ .

 خلاصه ادعا: نبی یعنی از غیب به او خبر برسد.
 .اند هشدند اوا نبی نبود وی ر دادهخلاصه جواب: ائهه از غیب خب
گوور وووراد ووودعی از  در اول کلاوووش وعنووایی اسووت کووه « اسووتخلاف»پاسووخ: اولاح ا

شوود پو  وهکون نیسوت اووام را توصویف بوه نبوی یوا  ووی شاول نبوت و اواوت هر دو 
 را از  رسوووالتی»یوووا « گیووورد ووووی را غیوووب خبرهوووای او  کوووه اعتبوووار  ایووون بوووه»رسوووول کنوووین 

کوه آنهوا  انود هبه شودیدترین وجوه رد کرد ؟عهم؟، زیرا ائهه«کشد وی دوش به ای هفرستند
وعلوی بون  سوخندر وقابول  ؟ع؟را توصیف بوه نبووت یوا رسوالت نهاینود: اووام صواد 
وون از کسوی کوه بگویود ووا انبیواء )خنی  که گفت اوصیاء انبیواء هسوتند، فروودنود: 

َُ »هسووتین بیووزارم(:  ممنأ قَمما  مِم َ
ُ
ممرَأ ِّأ

َ
بِيَمماءُ   أ نأ

َ
مما أ ، و نیووز فروودنوود: )هوور کوو  بگویوود وووا انبیوواء 1«ِ ن َ

هستین لعنت خدا بر او باد، و هر ک  در این شک کند هون لعنوت خودا بور او بواد(: 
َُ   نأ مَ » مإِ   قَا بِيَاءُ فَعَىَيأ نأ

َ
ا أ نَمةُ الِلَّه   ِ ن َ نَمةُ الِلَّه  لَعأ مإِ لَعأ ، و ووردی از ایشوان 2«  وَ مَمنأ شَمك َ فِمي ذَلِمكَ فَعَىَيأ

َُ »پرسووید: )آیووا شووها انبیوواء هسووتید؟ پاسووخ دادنوود: نووه(:  ؟ قَمما ممُ مأ نأ
َ
بِيَمماءُ أ نأ

َ
، و بوواز 3«ََ  :أ

قرآن( کتوب آسوهانی را پایوان داده و بوه واسوطه فروودند: )خدا به واسطه کتاب شها )
مُ »نبیِ شها انبیاء را به پایان رسانده است(:  ُُ تُمبَ وَ خَمَ مَ بِنَبِمي ِ ُُ مُ الأ ُُ تَمابِ ُِ لَقَدأ خَمَ مَ الُلَّه بِ

بِيَاءَ  نأ
َ  4«.الْأ
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 و در این باره احادیث بیشتری در جای وناسبش ککر خواهد شد.
را اسوون فاعوول گرفووت یووا اسوون « نبووی»عی کلهووه ثانیوواح وووا کووه نفههیوودین ایوون ووود

اسون « نبوی»و طبق ایون وعنوا « کند وی حهل را نبأهایی»گوید:  وی وفعول! زیرا یکبار 
 او خبوور  بووه کسووی»گویوود:  وووی بووار دیگوور بووه وعنووای حهوول کننووده خبوور اسووت، و فاعوول 
 باشد! وی ل به وعنای خبر داده شدهاسن وفعو« نبی»بنا بر این « دهد وی

گرفتوه « نبأ »اصلاح از « نبی»آنچه با لغت عرب سازگار است اینست که هر چند 
نَبْوَة بوه وعنوای »از « نبی»نشده تا به وعنای حاول خبر یا خبر داده شده باشد، بلکه 

کوه  انود هگفت ووی نبوی بوه پیواوبران رفعت و بلنودی وقوام گرفتوه شوده، و از ایون جهوت
و  1اسووت کووه شوویخ صوودو  فرووووده ، و ایوون ههووان چیووزیاند هجایگوواه والایووی داشووت

 2تحقیق هن بر آن استوار است.

 دین یک ورد است!! !!دین یک ورد است

وحهود  بون جعفر  اوام است ... آن وحور  و  ستون و  دین اصل قرار دادن خلیفه
و آن  یقوین اسوت ههوان ورد آن و  است ورد یك دین، ریشه و  دین فروود: ؟ع؟صاد 
 را او  کوووه آن هووور  زووووانش اسوووتو اهووول و  اووووتش اووووام آن ههوووان و  اسوووت ایهوووان ههوووان

را انکووار کوورده  خوودا دیوون و  خوودا انکووار کنوود را او  کووه آن و  شووناخته را خوودا بشناسوود
است: و هذا الأصلُ )الؤستخلافُ(: هو أصولُ الودینِ ... قوالَ الؤووام جعفور بون وحهود 

ٍَ : »؟ع؟الصاد  ٍُ امل اليقمينُ    ن َ الدينَ و أص ٍَ و ذلكَ الرج و امل ایَممانُ و امل  الدينِ ال  ج
                                                      

 554الأخبار ص . وعانی5
، وفوردات 563ص 5و نیز وراجعه شود به: لسوان العورب ج 54ص 51. التحقیق فی کلهات القرآن الکرین ج1
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ٍِ زمانِمإِ فمَمنأ عرفمإُ عمرَ  الَلَّه و مَمنأ أنُمرضُ أنُمرَ الَلَّه و دَنَمإُ ... عقائود الؤسولام . 1« ماُ  أمِ إِ و أام
 7-6ص

 .خلاصه ادعا: دین یک ورد است ههانگونه که در حدیثی آوده
بوا نگواه  ۔بور فورض ثبووت  ۔واب: دین یک وورد نیسوت و ایون حودیث خلاصه ج

و در وضووهون هون ونفورد بوووده، و وطوابق عقیوده فرقووه  ،خاصوی صوادر شووده نوه وطلوق
 خطّابیه است.

پاسووخ: قووبلاح بیووان شوود کووه قوورار دادن خلیفووه اصوول دیوون نیسووت بلکووه یکووی از 
 اواوت است.واسطه از تحریف به  و حفظ آن دینچون قوام باشد  وی اصول دین

ووافق توضیحی است که وا دادین نه  و حدیثی که ودعی به آن استشهاد کرده
اصل دیون را ووردی وعرفوی کردنود و سوپ  آن وورد را  ؟ع؟ادعایی که او کرد، زیرا اوام

یقین خواندند در حالیکه یقین وورد نیسوت بلکوه یقوین، اصول اول از عهول جووانحی 
ُ  »اسوت کوه فروودنوود: )یقوین سورِ دیوون اسوت(: 

أ
يَقِممينَ َ أ ينِ   فَمنِن َ الأ ِ سوپ  یقووین را و 2« المد 

شوود کسوی بوا  ووی ایهان قرار دادند در حالیکه یقوین غیور از ایهوان و فورع آنسوت، زیورا
اینکه یقین به حق دارد ولی ایهان نیاورد وثل شیطان که با وجود یقین بوه خوالقش و 

َ نِممي»ایوون سووخن کووه: )خوودایا تووو ووون را از آتووش آفریوودی(:  و نیووز یقووین بووه   3«نمما     مِممنأ   خَىَقأ
طاعت از خدا و عودم اوکوان فورار از عقوبوت ایشوان و ایون گفتوارش: )وون از وجوب ا
عِقَمابِ »ترسن و خودا شودید العقواب اسوت(:  وی خدا خَماُ  الَلَّه وَ الُلَّه شَمدَِدُ الأ

َ
مي أ ِ بوا  ،4«ِ ن 
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بَرَ وَ َانَ »این حال: )در برابر اور خدا تکبر کرد و از کافران بود(:  أُ  َ ُافِقِينَ   مِنَ   ا أ   1.«الأ
ههووین ایهووان را اوووام اوووت قوورار دادنوود، حووال آنکووه ایهووان اوووام  ؟ع؟سووپ  اوووام

در  ؟ع؟باشدو بنا بر این اوام وی نیست بلکه حفظ دین و ایهان وبتنی بر وجود اوام
ایوون حوودیث، دو فوورع از اصووول عهلووی و یووک اصوول از اصووول اعتقووادی دیوون را بیووان 

 .اند هکرد
 دیونبرگوردد و وعنوا ایون شوود: « رجل  »ه ب« هو »البته وهکن است هر سه ضهیر 

 اسوت ایهوان و آن وورد ههوان یقین اسوت ههان ورد آن و  است ورد یك دین، ریشه و 
 زوانش است. اهل و  اوتش اوام آن ورد ههان و 

بلکوه  انود هاین حودیث را فوی البداهوه نگفت ؟ع؟اوام صاد  اوا باید دانست که
کننود نهواز و  ووی گهان ای هنویسد که: )عد وی به ایشان ای هابتدا وفضّل بن عهر ناو

زکات و روزه و ح  و عهره و ... یک ورد است و تهوام چیزهوایی کوه خودا بور بنودگان 
گوینووود: هووور کووو  آن وووورد را  ووووی واجووب کووورده یوووک وووورد اسوووت و طبوووق ههوووین گهوووان
ممااَ »شووناخت دیگوور لازم نیسووت عهلووی داشووته باشوود(:  ََ اَ وَ الز َ ممَ  ن َ الص َ

َ
عُمُممونَ أ َ   يَزأ وَ صَمملأ

حَممرَاَ   ممعَرَ الأ مَشأ حَممرَاَ  وَ الأ ممَ  الأ بَيأ حَممرَاَ  وَ الأ ممجِدَ الأ مَسأ ممرَاَ وَ الأ عُمأ حَمم  َ وَ الأ رِ َ مَاَممانَ وَ الأ رَ   شَممهأ ممهأ وَ الش َ
ٍ ُ فَقَِاَمة  افأ  م َُ ٍَ وَ  جَنَابَمةِ اُملَ َ جُم َُ مِمنَ الأ ِ سَما غأ َِ مرَ وَ ا هأ ن َ الط ُ

َ
ٍَ وَ أ حَرَاَ  اُملَ َ جُم َ رَضَمهَا الُلَّه عَىَم  الأ

مِمإِ  تَفَم  بِعِىأ أَ ٍَ فَقَمدِ ا جُم ن َ مَنأ عَرََ  ذَلِكَ الر َ
َ
مِهِمأ أ قُوا ذَلِكَ ِِّزَعأ ََ هُمأ ذَ ن َ

َ
ٍَ وَ أ بِمإِ مِمنأ  عِبَادِضِ اُلَ َ جُ

رِ عَمٍَ  .نوشتنددر جواب این ناوه آن سخن را  ؟ع؟، و اوام2«.غَيأ
گهووان باطوول آن جهاعووت بووه بووردن أویوول در وقووام ت ؟ع؟در نتیجووه، ظوواهراح اوووام
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گوردد نوه اینکوه  ووی وعنایی درست هستند و آن اینکه حفظ دین به شناخت اوام بر 
اصوول دیوون، قوورار دادن یووک ووورد بووه عنوووان خلیفووه باشوودو و ایوون عقیووده باطوول، جووزء 

 عقائد فرقه خطّابیه بوده است:
تووو گهووان  بووه ابووو الخطّوواب نوشووتند: )بووه ووون خبوور رسوویده کووه ؟ع؟اوووام صوواد 

شراب یک ورد است، فحشا یک ورد اسوت، نهواز یوک وورد اسوت، روزه یوک  ای هکرد
، بلکووه وووا اصوول خیوور هسووتین و فووروعش نیسووت ای هاینگونووه کووه تووو گفتووووورد اسووت، و 

اطاعوووت کوووردن از خداسوووت و دشوووهن ووووا اصووول شووور اسوووت و فوووروعش وعصووویت 
دِ الِلَّه »خداست(:  ُِّل عَبأ

َ
تَبَ أ َ   ؟ع؟ََ ِِّي الأ

َ
ابِ ِ لَ  أ مرَ   :ط َ َ مأ ن َ ال ممس االأ

َ
عُمُ أ كَ تَزأ ن َ

َ
بَىَغَنِي أ

 ٍَ ٍَ   َ جُ اَ َ جُ  َ ن َ الص َ
َ
ٍَ وَ أ ِنَا َ جُ  الز 

ن َ
َ
ٍَ   وَ أ َ  َ جُ لأ ن َ الص َ

َ
ُُ  ؟وَ أ مَا تَقُمو ََ سَ  مرِ  ؛وَ لَيأ َ يأ ٍُ الأ م صأ

َ
منُ أ نَحأ

ِ   وَ فُقُوعُإُ طَاعَةُ الِلَّه  ر  ٍُ الش َ صأ
َ
نَا أ صِيَةُ الِلَّه  وَ عَدُو ُ تَبَ   وَ فُقُوعُإُ مَعأ ََ رَُ  وَ  :ثُم َ  عأ َُ  ََ طَاعُ مَنأ  َُ  َْ يأ ََ

طَاعُ  َُ  ََ رَُ  مَنأ  عأ َُ  َْ يأ  1«.؟ََ
حوودیثی بگردیوود هوویچ روایتووی ووافووق ایوون هووای  و بوورای ههووین هوور چووه در کتاب

 کنید. نهی حدیث پیدا
، اصوولاح اوووام صوواد  بلکووه در  انوود هایوون حوودیث را نگفت ؟ع؟اینهووا ههووه بووه کنووار

ایون  ؟ع؟، پ  از کجا این اوام خیالی گهان کرده اوواماند هبرای وفضّل نوشت ای هناو
و وکاتبه اوام بر عالِن بوه علووم حودیث پوشویده  ؟ و فر  بین گفتهاند هحدیث را گفت

 نیست.
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 فرقه ناجیه کیست؟ فرقه ناجیه کیست؟

 سوونت اهوول کتووب در  کووه ناجیووه فرقووه حوودیث در  اووور  ههووین بوور  ؟ص؟الله رسووول
کیوود اسووت، وشووهور   کووه شوووند وووی وتفوور  فرقووه سووه و  هفتوواد بوور  اوووتایوون : »کردنوود تأ
 کوودام فرقووه ایوون گفتووه شوود: ای رسووول خوودا. فرقووه یووك جووز  بووه هسووتند آتووش در  ههگووی
 هسووتین: آن بوور  اصووحابن اوووروز  و  ووون کووه باشوود روشووی ههووان بوور  کووه آن :فروووود اسووت؟

َُ الِلَّه  مما   ارضِ   تف قُ  » ٍَ َما   مو ىُها ف  الناِ   َ فرقمةً واحمداً. قيم َُ الْمة عى  ث ث  و  بعينَ فرقةً 
 1«.ارضِ الفرقة؟ قاُ: من َانَ عى  ما أنا عىيإِ اليلَ  و أصحاِّی

 کورده وعویناینگونوه  را ناجیوه فرقوه صوفت ؟ص؟الله رسول حقیقت در  بنا بر این،
 .باشد است که در ویانش رهبری ونصوب از جانب خدا داشته ای هفرق آن که

حمدثنا » اسوت: کورده روایوت را وضوهون ههین به نزدیك نیز  ؟رح؟صدو  شیخ ...
أِّل نصر محمد ِّن أحمد ِّن تميم السرخسي قاُ: حدثنا أِّل لبيد محمد ِّمن  درَمس الشمامي 

المحمارِّي قماُ: حمدثنا قاُ: حدثنا   حا  ِّن   رائيٍ قماُ: حمدثنا عبمد المرحمن ِّمن محممد 
  الْفقَقي عن عبد اللَّه ِّن ي َد عن عبد اللَّه ِّمن عممر قماُ قماُ   موُ اللَّه اصمى  الُلَّه عىيمإِ و المإِ :

 8-7صعقائد الؤسلام . 2«...
خلاصووه ادعووا: طبووق حوودیث نبوووی فرقووه ناجیووه رهبووری ونصوووب از طوورف خوودا 

 دارد.
اصوولاح آن  خلاصووه جووواب: ایوون حوودیث ونحصووراح از اهوول سوونت رسوویده اسووت و 

 گوید. نهی چیزی را که ودعی ادعا کرده
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پاسخ: اولاح این یک حدیث سنّی است و از حرص ایون وودعی بور استشوهاد بوه 
احادیووث اهوول سوونت تعجووب اسووت، احووادیثی کووه هوویچ ارتبوواطی بووا وکتووب اهوول 

نووودارد. شوووها خوووود دیدیووود کوووه ایووون وووودعی از اول کتوووابش شوووروع بوووه نقووول  ؟عهم؟بیوووت
 .؟عهم؟نه اهل بیت احادیث اهل سنت کرد

"بله ش نقول نهووده، اووا  یخ صدو  هن این حدیث را در کتواب "وعوانی الأخبوار
رسود بوه  ووی باشند توا اینکوه وی تهام سلسله سند آن از افراد ناشناخته ی اهل سنت
! ههوان کسوی کوه از بیعوت بوا اویور الهووونین سور بواز زد. بلکوه نیهوی از  ؟ع؟پسر عهر

حدیثی که اهول سونت در کتوب خودشوان های  راوی نقل شیخ صدو  باهای  راوی
 1یکی است. اند هنقل کرد

غیر از اینکه شیخ صدو  این حدیث را به عنوان روایتی که قبول داشته ثبوت 
، زیورا ده کوه وشوتهل بور تفسویر وعنوایی بوودهده، بلکه از این جهوت آن را نقول نهوونکر

" کوه وعنوایی  است، جهع آوری روایاتی هدف ایشان از تالیف کتاب "وعانی الأخبار
و ایشان به آن حدیث سند داشته، هر چند از اهول سونت رسویده  اند هرا توضی  داد

یاد از سنّی  نقل نهوده است.ها  باشد، برای ههین در این کتاب ز
حووال، وقتووی کووه کوواولاح واضوو  اسووت تهووام سلسووله سووند شوویخ صوودو  در ایوون 

، فایوده ککور کاوول سوند توسوط وودعی در یوک باشند وی وجهولهای  روایت از سنّی
کتاب اعتقادی که برای هودایت کول شویعه بلکوه عوالَن نوشوته چیسوت؟ آیوا ناوهوای 

گوور اینگونووه اسووت خوودا او را بووا ههانهووا ه عنوووان تبوورک و توویهن ثبووت کووردهآنهووا را بوو ؟ ا
کهان.  وحشور کند و وا را نیز با اواوان پا

اصوحابن  و  وون کوه باشود روشوی ههوان بور  که آن»ثانیاح از کجا این ودعی جهله 
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اسووت کووه در ویووانش رهبووری  ای هفرقوو آن»را اینگونووه تفسوویر کوورد: « هسووتین آن بوور  اوووروز 
کووه اهوول  ۔؟ در حالیکووه ظوواهر ایوون حوودیث «باشوود ونصوووب از جانووب خوودا داشووته

وعنایی است که خود اهول سونت  ۔ اند هکتابهای صحی  خود ثبتش نهودسنت در 
کثریوت جاوعوه، زیورا تهوام فرقوه اسولاوی از های  به دنبال آن هستند یعنی تبعیت از ا

جهاعت واحد اوت اسولاوی در زووان رسوول خودا ونشوعب شودند، ههچنانکوه ایون 
 وعنا در بعضی دیگر از احادیث آنها صراحتاح ککر شده است:

کثریت جاوعه است(:  ِ مي عَىَم  ثَمَ ث  »)... فرقه بهشتی ا م َ
ُ
َ مرِقَن َ أ عِينَ   لََ فأ قَمةً    وَ َ مبأ فِرأ

ةِ وَ ثِنأ  جَن َ اِ  وَاحِدَاَ فِي الأ عُونَ فِي الن َ ا َ ُ   َ انِ وَ َ بأ ََ  : ٍَ : قِي َُ ؟ قَا َُ الِلَّه مَنأ اُمأ جَمَاعَةُ و  1«.الأ
: )یووک فرقووه در بهشووت خواهوو کثریووت جاوعووه اسووت(: و وَ »... د بووود کووه ههووان ا

جَمَاعَةُ  ةِ وَ اِيَ الأ جَن َ  2«.وَاحِدَاَ فِي الأ
ایوون ووودعی بووه نقوول ایشووان در کتوواب "وعووانی  کووه ۔و حتووی خووود شوویخ صوودو  

" و بواز بوا  "خصوالقل دوم را در کتاب دیگرش بوه نوام "ههین ن ۔استناد جسته الأخبار
کثریووت انوود هسووندی سوونّی بووه ههووین لفووظ ثبووت نهوووده کووه پیوواوبر گفت : )فرقووه ناجیووه ا

کثریووت اسووت(:  کثریووت اسووت ا َُ الِلَّه  :قَممالُلا»اسووت ا مما َ ُ ممو قَممةُ  ؟ص؟ََ فِرأ ممكَ الأ َُ  ؟مَممنأ تِىأ  :قَمما
جَمَاعَةُ  جَمَاعَةُ الأ جَمَاعَةُ الأ  3«.الأ

                                                      
 471ص 5. سنن ؤبن واج  ج5
فوووور  « هووووی الجهاعوووو »و « هوووون الجهاعوووو ». بعضووووی وحققووووان بووووین تعبیوووور 5973ص 4. سوووونن أبووووی داود ج1

کوه  انود هناری هست و دوووی تفسویر فرقوه بهشوتی، و لوذا اشوکال کردهای  که اولی تفسیر فرقه اند هگذاشت
الفرقو  »به حسوب لفوظ « هی»این دو حدیث با هن وتناقضند، ولی این اشکال وارد نیست، چون ضهیر 

به حسب وعنای آن وذکر آووده، غیور از اینکوه اصولاح سووال از وعرفوی « هن»وونث آوده و ضهیر « الناجی 
 فرقه جهنهی و عدم سوال از تک فرقه بهشتی وعقول نیست. 71
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، و سوت کوه وودعی بیوان کوردهبوا قبوول آن وعنوایی نیبنا بر این، نقل اهل سنت 
وَوون کووان علووی وووا أنووا علیووه الیوووم و »نیووز تفسوویر ایوون جهلووه  ؟عهم؟در کوولام اهوول بیووت

 نیاوده تا وا وعنایش را بفههین.« أصحابی

بووا ایوون حووال چگونووه ایوون ووودعی آن جهلووه را تفسوویر بووه خلافووت انتصووابی از 
شووود؟ غیوور از  وووی جانووب خوودا کوورده و بووا چووه دلیلووی؟ آیووا صوورف ادعووا دلیوول حسوواب

گوور  اینکووه اصوولاح در برابوور چووه کسووی بووه ایوون حوودیث اسووتدلال کوورده؟ شوویعه یووا سوونّی؟ ا
شویعه پور از احادیوث هوای  برای شیعه به این حدیث سنّی اسوتدلال کورده کوه کتاب

گور بورای سونّی وی ؟عهم؟اهل بیت ها  باشد و آنها نیازی بوه چنوین احوادیثی ندارنود، و ا
ایوون  اسووتدلال نهوووده، کووه آنهووا چنووین تفسوویری را قبووول ندارنوود، و آنچووه آنهووا در تفسوویر 

کثریت اند هحدیث روایت کرد  باشد. وی ووافق وکتبشان است که ههان وقبولیت ا

کثریوت»حال بهاند که اصلاح جهله یا لفظ  از احادیوث  ای هدر عود« الجهاع : ا
توووان گفووت راوی در ایوون وووتن آن را نقوول نکوورده یووا فراووووش  نهووی و ، 1آنهووا وجووود نوودارد

اوووور کلیوودی در ایوون حوودیث اسووت، پوو  نهوووده، زیوورا بیووان علاوووت فرقووه ناجیووه از 
وهکوون نیسووت راوی از ککوور آن چشوون پوشووی یووا آن را فراووووش نهایوود، وگوور اینکووه ایوون 
یووادی تهسووک کنوود، ولووی ایوون قووانونی اخووتلاف اسووت و   ووودعی بووه اصووالت عوودم ز

 شود در برابر کسی که آن را قبول ندارد به آن استناد کرد. نهی

 ای هنووای جهلووه وووورد بحووث هوویچ قرینووو حوال کووه ثابووت شوود بوورای فهوون وووراد وع
وجود ندارد، پ  این حدیث وجهل بوده، اوکان استناد به آن نیست. اوا آیا وعقوول 
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کووه در زوووان ایشووان  ۔فرقووه ناجیووه را بوورای وخاطووب خووود  ؟ص؟اسووت کووه رسووول خوودا
بعوود از  ای هبووا کلاوووی وجهوول وشووخص بکننوود؟ کلاوووی کووه هوور فرقوو ۔حضووور داشووته 

کنوود فقووط او بوور ههووان طریووق پیوواوبر و اصووحاب ایشووان اسووت؟! ایشووان بتوانوود ادعووا 
یوارت  ووی سلفی که ادعوا ههچون فرقه وهابیتِ  کنود توسول کوردن و تبورک جسوتن و ز

و این ههان وذهب اصحاب رسول خداسوت کوه از خوود  بودهشرک ها  رفتن آراوگاه
 !!!اند هیاد گرفت ؟ص؟پیاوبر 

یوون کووه آخوور حوودیث آنگونووه کووه ووودعی نقوول کوورده نبوووده،  در نتیجووه وووا یقووین دار
، و ایون دقیقواح کنودبلکه در وضوح و روشنی در حدی بوده که طالبان حق را هودایت 

گوذارد:  نهی به طور واض  وجود دارد که هیچ شکی باقی ؟عهم؟در احادیث اهل بیت
: است که از وصی ون تبعیوت کنود( ای ه)... یک فرقه در بهشت خواهد بود و آن فرق

ي وَ وَاحِدَاَ » ِ ي تَبِعَ أ وَصِي ِ
ةِ وَ اِيَ ال َ جَن َ  1«.فِي الأ

گر وراد از جهله  اعتقواد بوه « وَن کوان علوی ووا أنوا علیوه الیووم و أصوحابی»ثالثاح ا
کثریوت قریوب بوه اتفوا  آنهوا جوزء های  خلافت انتصابی باشد که ههه فرقه شیعه یا ا

کثر شوند زیرا  وی فرقه ناجیه وحسوب ی وعتقدنود و فقوط در آنها به خلافت انتصابا
 وصدا  خلیفه اختلاف دارند.

: "اصووحاب ووون" چووه کسووانی اسووت؟ ههووه اصووحاب یووا  رابعوواح اصوولاح ونظووور از
کثریت آنها؟  ا

هیچکدام صحی  نیست؟ ههه اصحاب وراد نیسوت زیورا در ویوان آنهوا افوراد 
کثریوت هون  ونافق یا وتظاهر به اسلام که در باطن کافر بودند وجود داشته اسوت، و ا
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که اعتراف و اعتقادشان به خلافت انتصابی ثابت نیست، چوون چنوین خلافتوی بوه 
روز قبووول از درگذشوووت  83طوووور علنوووی در واقعوووه غووودیر خووون نوووازل شووود کوووه حووودود 

بووود، در نتیجووه بوور ووودعی اسووت کووه ابتوودا ثابووت کنوود صوودور حوودیث  وووی ؟ص؟پیوواوبر 
ک ثریت اصحاب وعتقود بوه وذکور بعد از رخداد واقعه غدیر بوده تا بتواند ادعا کند ا

 .اند هخلافت انتصابی بود
از  ؟ص؟شوواید کسووی بگویوود: اصووحاب پیوواوبر ههووه وعتوورف بووه خلافووت پیوواوبر 

 جانب خدا بودند، و ووراد ایشوان در حودیث ووورد بحوث ههوین اسوت. اووا در پاسوخ
اسولاوی های  گویین: اعتقواد بوه خلافوت انتصوابی رسوول خودا در ویوان ههوه فرقوه وی

را ههوه آنهوا وعتقدنود کوه نبووت ونصوبی الهوی اسوت، لکون ایون اعتقواد وجود دارد زی
آنهووا را در برابوور گهووراه شوودن و گهووراه کووردن دیگووران حفووظ نکوورد، پوو  آنچووه کووه بوورای 

یاسوت بعود از  پیواوبر هون ونصوبی هدایت آنها فایده داشت اعتقواد بوه ایون بوود کوه ر
 اختلاف دارند. آن ووضوعی است که شیعه و سنّی بر سرش الهی است، و ههین

ک، خاوسوواح چووه بسووا گفتووه شووود:  تنهووا وعیووار بوورای شووناخت راه نجووات و هوولا
اسوووت، اووووا اصوووحاب ایشوووان وهکووون نیسوووت وعیوووار هووودایت و  ؟ص؟شوووخص پیووواوبر 

خالی از غرابت  ؟ص؟بر رسول خدا« أصحابي»نجات وعرفی شوند، در نتیجه عطف 
 1نیست.

، اهول بیوت  ؟ص؟غیر از اینکه بعود از پیواوبر  تهوام اصوحاب الا سوه یوا هفوت نفور
ایشوان صوولوات الله علویهن را رهووا نهودنود پوو  وعنوی نوودارد کوه آنهووا یوا اعتقادشووان بووه 

 د.نعنوان وعیار هدایت ککر شو
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کنین که این اوام خیالی، نام یکی از راویان حدیث را تغییر  وی در پایان عرض
را بوودون سوورکش « آلووه»ههچنانکووه لفووظ  ثبووت نهوووده،« ریقوویالأف»را « ریقوویلؤفا»داده و 

را در حدیث تغییر داده و اینطور قورارش « یننتاث»و نیز لفظ « اله»اینگونه ثبت کرده: 
 ، چرا؟!«اثنین»داده: 

 گانه: سه اصول
 اول: تعیین کننده خلیفه اصل

 .است حقیقت ههان یا سبحان خدای ههان وستخلِف

یق  اول:راه  یق وحی وحیطر  راه اول: طر

 تصودیق آغوازش و  راه اسوت ترین شوریف و  اصولی راه وحوی، طریق حقیقت در 
 یعنوی تصودیق از  بعود وراحل ولی به باشد، وی سبحان( )یا خدای حقیقت وجود به

 الووح  طریوق 1شوود: الحوقّ، ؤنّ  وی کشیده نیز  است آفرینش علت که ههان وعرفت
سووبحانه(، و  الله )أو بوجووود الحقیقوو   التصوودیق و أوّلووه و الأشوورف، الأصوول الطریووق هووو 

عقائوود الؤسوولام علوو  الخلووق.  و هوو  الهعرفوو  و هووو  التصوودیق بعوود وووا ؤلووی یهتوود لکنووه
 9ص

( اولووین ورحلووه تصوودیق 1( راه شووناخت خوودا وحووی اسووت، )5خلاصووه ادعووا: )
 ( علت خلقت وعرفت بوده است.3است سپ  وعرفت، )
( اولووین ورحلووه 1( راه شووناخت خوودا عقوول اسووت نووه وحووی، )5خلاصووه جووواب: )

                                                      
 از نظر ادبی اشتباه است اوا ودعی بسیار از این اشتباهات دارد.« ؤنّ . »5
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( علووت خلقووت وعرفووت 3وعرفووت اسووت سووپ  تصوودیق بوور عکوو  سووخن ووودعی، )
 نبوده بلکه عبادت بوده است.

:  ترَر
 هقبل از جواب باید تذکر دهن که ودعی تا اینجا ؤعراب عباراتش را ثبوت نهوود

کنود الا در صوفحه  نهوی ؤعوراب عبوارات را ثبوتو لکن از اینجا تا پایان کتاب، دیگور 
 ، چرا؟! آیا او اوام عالَن نیست؟ آیا نباید اوام در کارهایش حکین باشد؟66تا  61

اوووا بووه هوور حووال، ههووین کووه تووا اینجووا ؤعووراب کلهووات را ثبووت نهوووده دلیوول بوور 
( رفووع وبتوودا و خبوور در 5اینسووت کووه او بعضووی از قواعوود عربووی را قبووول دارد واننوود: )

: در کلاووش( رفوع فاعول 1و غیور ایون کولام، )« الؤسوتخلافُ الدینِ هو  أصلُ »کلاوش: 
و ههوه  ،«خلیفتَوهُ جعلوهُ »: ( نصب وفعوول در کلاووش3و غیر این کلام، ) «اللهُ خلقَ »

( 4، )«وون وُرسولٌ  رسوال ح  یحهولُ  رسوول  فهوو »اینها را در این گفتوار جهوع نهووده اسوت: 
و « قوادرین غیورُ و الجونَ  الهلائکوَ  لأنَّ »: ایون کولامدر و رفوع خبورش « ؤنّ »نصب اسون 
:« کان»( رفع اسن 5غیر آن، ) « الخلیفوَ  هوو  آدمُ یکوونَ » و نصب خبرش در ایون گفتوار

کنوود  وووی و غیوور ایوون. بنووا بوور ایوون، ثبووت ایوون حرکووات بووا در نظوور گوورفتن اینکووه او ادعووا
حجوووت خووودا در زووووین اسوووت، در ووووواردی کوووه خووولاف ایووون حرکوووات را ثبوووت نهووووده 

علیه وی خواهد بود و ون تنها بوه بعضوی از ایون اختلافهوا و غلطهوا در طوول حجتی 
 کتاب تذکر خواهن داد.

 پاسخ:
که از صفات فعلی خدای وتعوال اسوت  _« وستخلِف»اولاح پرداختن به صفت 

حالیکه هنوز ودعی اصل وجود خدا را ثابت نکورده، در ابتدای وباحث توحید در  _
چوه برسود بوه کسوی کوه اووام ههوه  ،زند چه برسود بوه عوالن فاضول نهی از فرد عاقل سر 
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 وخلوقات عالَن است.
و بر این اوام خیالی بود که ابتدا واجب الوجوود بوودن خودا را بیوان کورده و آن را 

و بور آنهوا نیوز اسوتدلال نهایود و  دهسپ  صفات کاتی پروردگار را ککر نهوثابت کند، 
کوه علهوای شویعه روشوی  بعد از آن وارد بیان صفات فعل و بوراهین آنهوا شوود، ههوان

 .اند هانجام داد ؟عهم؟در طول قرون وتهادی به پیروی از اهل بیت
فعلی خدا خالق بودن ایشان است که در  این در حالیست که بارزترین صفتِ 

از وتواخر برابر چشون و گووش هور انسوانی قورار دارد، نوه صوفت وسوتخلِف کوه رتبوه آن 
 است. یبسیاری از صفات فعل

 ن خبووور دادکسوووی نگویووود: قووورآن فروووووده اولوووین چیوووزی کوووه خداونووود بوووه فرشوووتگا
 و زیووورا ایووون وووودعی هنووووز اصووول وجوووودبوووودهو صوووفت وسوووتخلِف  ؟ع؟خلافوووت آدم

پیاوبران و نیز نبوت پیاوبر اسلام و علاوات تشخیص پیاوبر راستین و دین حوق و 
قبوول از اثبووات ههووه ایوون  توانوود نهووی ههچنووین حقانیووت قوورآن را اثبووات نکوورده، پوو 

 وسائل به قرآن استناد کند.
ثانیاح وحی وباشر راه عهووی برای شناخت خدای وتعال نیسوت، بورای ههوین 

کیوود کردنوود نووه بوور وحووی، بلکووه اوووام در طریووق شووناخ ؟عهم؟ائهووه ت خوودا بوور عقوول تا
عقل را توصیف به اول ههه کارهوا نهودنود. بلکوه وحوی حتوی راهوی بورای  ؟ع؟صاد 

خووود ثابووت نکننوود خووالق هووای  تووا خووواص، بووه واسووطه عقل چووونخووواص هوون نیسووت 
 عادل راسوتگویی دارنود وهکون نیسوت صود  وحوی الهوی را درک کننود، بنوا بور ایون،

 ۔ ؟ع؟جهلوه آدم و از  ۔فت راه شوناخت خودا توسوط خوود پیواوبران ان گتو نهی حتی
 وحی بوده است.

و بووارزترین وصوودا  در ویووان پیوواوبران کووه بووا عقلووش بوور وجووود خوودای وتعووال و 
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باشوود کووه قوورآن بووه ایوون تصووری   وووی ؟ع؟صووفات ایشووان برهووان آورد حضوورت ابووراهین
شان کافر به خدا نبودند توا  نهوده است. ههچنانکه پیاوبران دیگر نیز قبل از بعثت

بوورای شووناخت الله وحتوواج وحووی وباشوور باشووند بلکووه هوور کوودام از آنهووا در سووایه عقوول 
 .؟ع؟تا برسد به حضرت آدم اند هخود، پیرو پیاوبر زوان خویش یا پیاوبر پیشین بود

نیز دلیلی وجود ندارد که او وقتی آفریوده شود بوا وجوود اینکوه  ؟ع؟و در وورد آدم
 ؟ع؟کافر بود و خدا را با وحی شوناخت، و ایون آیوه کوه دربواره تعلوین آدمعقل داشت 

مَ »گوید:  وی توسط خداوند سخن هَا  مدََ    عَى َ ى َ َُ ماءَ   أ
َ این ادعوا نودارد، در  دلالتی بر  1«الْأ

شوناخته  یشکوه آدم نیوز خودا و عودل ایشوان را بوا عقول خوو  ید نیستعنتیجه هیچ ب
دانسته بر عهده گرفته  نهی باشد و سپ  خداوند تعلین او را نسبت به چیزهایی که
جهت شناخت خودا  ؟ع؟باشند. و نه تنها بُعدی ندارد که اصلاح راه دیگری برای آدم

بوا عقلوش ثابوت نکنود  ؟ع؟تا آدم ۔ههانگونه که قبلاح گفتین  ۔وجود نداشته است زیرا 
سوت بووه واسوطه وحوی بوورای او ثابوت شووود خوالق عووادلی خوالق عوادلی دارد وهکوون نی

دارد، زیوورا اثبووات خووالق بووه وحووی و گفتووه خووودِ خووالق دوری واضوو  اسووت و تووا ثابووت 
گویود یکتاسوت یوا  ووی نشود که این خوالق عوادل اسوت دروغ گفوتن او در ووورد اینکوه

 غیر آن اوکان دارد.
ست، بلکه کواولاح بور ثالثاح بر خلاف گفته ودعی، رتبه وعرفت بعد از تصدیق نی

عقول داشوته  ای هعک ، رتبه تصدیق بعد از وعرفوت اسوت و ایون را هور کسوی کوه کر
وعرفووت قبوول از تصوودیق ککوور  ؟ع؟، بوورای ههووین در کوولام اوووام کوواظنفههوود وووی باشوود

رَاُ  »شده است:  قأ ِ
َمَانِ فَایأ ِ

بِ مِنَ ایأ قَىأ ا مَا فَرَاَ عَىَ  الأ م َ
َ
رِفَةُ وَ الفَأ مَعأ دِيقُ وَ الأ صأ َ   .»2 

                                                      
 35. البقرة: 5
 شوووین ووی اشوکال نشوود کووه رتبوه اقورار بعوود از رتبوه وعرفوت اسوت پوو  وتوجوه .7ح 39ص 1. الکوافی ج1
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اولووین وقووام ایهووان، وعرفووت »نگووارد:  وووی نیووز عووالن جلیوول القوودر ورحوووم دیلهووی
سپ  اخلاص ... و زوانیکوه وعرفوت حاصول شود  سپ  تصدیقاست سپ  یقین 

 1. «شود وی تصدیق لازم
از اختراعوات « اسوت آفورینش علوت ههوان»رابعاح آیوا ایون گفتوار او کوه: وعرفوت 

؟ آیا وراد او وعرفت ظواهری اسوت کوه قبول از ؟عهم؟بیت خودش هست یا از کلام اهل
 طوووولانی حاصووولهوووای  عبوووادت وجوووود دارد یوووا وعرفوووت حقیقوووی کوووه بعووود از عبادت

گور وورادش وعرفوت ظواهری باشود لازم وی آیود عبوادت کوردن بور کسوانیکه  ووی شود؟ ا
آن واجب نباشد زیرا آنها بوه هودفی کوه بورای  اند هایهان به خدا آورده و شهادتین گفت

گور وورادش وعرفوت  اند هرسید اند هخلق شد و ایون ههوان عقیوده صووفیان اسوت. و ا
رسوند و آیوا ایون وعقوول  ووی حقیقی است که در هور زووانی تنهوا افوراد وعودودی بوه آن

گویود: )وون جون و انو  را خلوق نکوردم وگور  ووی کوه ای هآیو عهووویاست که ووا بیوان 
مُ  وَ ما »عبادت کنند(:  ورا برای اینکه جِمن َ   خَىَقأ مسَ   الأ نأ ِ

بُمدُونِ   وَ ایأ  لِيَعأ
َ َ تفسویر بوه افوراد  2«ِ 

 وعدودی از جن و ان  کنین؟
وَ ممما »عجیووب اینکووه ووودعی در پوواورقی کتووابش بووه ههووین آیووه اسووتناد جسووته: 

ممُ   جِممن َ   خَىَقأ ممسَ   الأ نأ ِ
بُممدُونِ   وَ ایأ  لِيَعأ

َ َ یوودم را انوو  و  جوونو ووون « )ِ   ووورا کووهاین بوورای وگوور  نیافر

                                                                                                                             
 حوودیث، ترتیووب را رعایووت نکوورده. زیوورا وووراد از اقوورار در اینجووا اقوورار زبووانی یعنووی گفووتن شووهادتین اسووت

گوور بوودون وعرفووت و شووناخت باشوود، چووون ههووین اقوورار ووورز بووین کفوور و ایهووان باشوود و ایوون در  وووی حتووی ا
ی بیووان شووده اسووتو بلووه ایهووان وراتبووی دارد کووه اقوورار زبووانی نسووبت بووه آن وراتووب، اسوولام روایووات بووه روشوون

 شود. وی ناویده
 515ص 5. ؤرشاد القلوب ج5
یات: 1  56. الذار
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، ههچنانکه در خوود «ون را بشناسند یعنی»و در توضیحش نوشته:    عبادت کنند
 نیز به این آیه استناد نهوده است. 53وتن صفحه 

وجووود دارد خووود عبووادت  ؟عهم؟ایوون در حالیسووت کووه آنچووه در تفسوویر اهوول بیووت
 نه شناخت: باشد وی

ممُ  »فوودایتان شووم وووراد آیووه  :)گفوتن جِممن َ   وَ مما خَىَقأ مسَ   الأ نأ ِ
بُممدُونِ   وَ ایأ  لِيَعأ

َ َ چیسووت؟ « ِ 
:(: »برای عبادت آفریدفروودند: آنها را  ََ ُ  فِدَا ُ : جُعِىأ ُ  "  قُىأ جِن َ   وَ ما خَىَقأ مسَ   الأ نأ ِ

   وَ ایأ
َ َ  ِ

بُدُونِ  :  "لِيَعأ َُ : فَقَا َُ عِبَادَاِ ؟ قَا  1«.خَىَقَهُمأ لِىأ
: )خوودا و ایوون گفتووه پروردگووار  تووا عبووادتش کننوودجوون و انوو  را خلووق کوورد  ؟عز؟و
ُ  "»است ...(:  جِن َ   وَ ما خَىَقأ سَ وَ   الأ نأ ِ

بُدُونِ"   ایأ  لِيَعأ
َ َ سَ  ؟عز؟ِ ن َ اللَّهَ ِ  نأ ِ

جِن َ وَ ایأ بُمدُوضُ خَىَقَ الأ وَ  لِيَعأ
لُإُ  صُلضُ وَ ذَلِكَ قَلأ هُمأ لِيَعأ ىُقأ ََ أ ُ  : "وَ ما خَ ؟عز؟لَمأ  جِن َ   ىَقأ سَ   الأ نأ ِ

بُدُونِ   وَ ایأ  لِيَعأ
َ َ  ِ" .»2 

: )از اوام صاد  توا بوه درباره این آیه پرسیدم، فروودنود: خودا آنهوا را آفریود  ؟ع؟و
دِ الِلَّه »اورشان نهاید(:  عبادت کردن بَا عَبأ

َ
ُ  أ لأ

َ
ُِ الِلَّه  ؟ع؟َ أ ُ  "  :؟عز؟عَنأ قَوأ جِمن َ   وَ ما خَىَقأ   الأ

سَ وَ  نأ ِ
بُدُونِ   ایأ  لِيَعأ

َ َ مُرَاُمأ    "ِ 
أ
: خَىَقَهُمأ لِيَأ َُ عِبَادَاِ قَا  3«.بِالأ

 گوید: وی اعیَنبن و داود 
مُ  )در ایون آیوه: " جِمن َ   وَ مما خَىَقأ مسَ   الأ نأ ِ

بُمدُونِ   وَ ایأ  لِيَعأ
َ َ " تفکور کوردم و گفوتن: چگونوه ِ 

 و غیوور خوودا را عبووادته کوورداوووا عصوویان  اند هجوون و انوو  بوورای عبووادت خلووق شوود
پرسون. اووا توا خواسوتن وارد  ووی ؟ به خدا قسن از اوام صاد  در وورد ایون آیوهکنند وی

                                                      
 5، علول الشورائع ج83ح 564ص 1، تفسویر العیاشوی ج187دار الحودیث( ص -. الأصول السوت  عشور )  5

 51و  55ح 54ص
 3ح 356. التوحید ص1
 53ح 53ص 5الشرائع ج. علل 3
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خانوه ایشووان شوووم آن حضوورت صدایشووان را بلنود کوورده و آیووه خلقووت بوورای عبووادت را 
عد از ایون کوار دانی شاید خدا ب نهی تو »و سپ  این آیه را قرائت فروود:  قرائت نهوده
تُ فِمي »و پ  فههیدم که آیوه خلقوت نسوخ شوده اسوت(: «هد بکنددیگری بخوا مرأ َ ُ تَفَ
لِممإِ تَعَممالَ : ممُ  "  قَلأ جِممن َ   وَ ممما خَىَقأ ممسَ   الأ نأ ِ

بُممدُونِ   وَ ایأ  لِيَعأ
َ َ ممُ     "ِ  صُممونَ وَ  :قُىأ عأ ََ عِبَممادَاِ وَ  خُىِقُمملا لِىأ

رَضُ  بُدُونَ غَيأ عأ ةِ  ؟ََ ََ فَراً عَنأ اَرِضِ الْأ لَن َ جَعأ
َ
أ  أ

َ
مإِ ِ ذأ   وَ الِلَّه لَْ َُ عَىَيأ خُو َدُ المد ُ رِ

ُ
ُ  أ بَابَ فَجَىَسأ ُ  الأ تَيأ

َ
فَأ

 :
َ
تَإُ فَقَرَأ ُ  "َ فََ  صَلأ جِن َ   وَ ما خَىَقأ سَ   الأ نأ ِ

بُدُونِ   وَ ایأ  لِيَعأ
َ َ  ِ"   :

َ
َُ "ثُم َ قَرَأ ٍ َ الَلَّه  رُِّ لَعَ مدَ َ تَدأ دِثُ بَعأ حأ

راً  مأ
َ
سُلخَةَ "ذلِكَ أ هَا مَنأ ن َ

َ
ُ  أ  1«.  فَعَرَفأ

گور حودیث داود و فهون او درسوت باشود چگونوه ایون وودعی بوه آیوه نسوخ  حال ا
 شده استناد کرده است؟

چنوووین آووووده: )ای ووووردم خووودا جووول ککوووره  ؟ع؟بلوووه در حووودیثی از اووووام حسوووین
د پو  وقتوی او را شوناختند وی را برای اینکوه او را بشناسون وگر بندگان را خلق نکرد 

 کنند و زوانیکه وی را پرستیدند بوه واسوطه بنودگی وی از بنودگی غیور او  وی عبادت
پوودر و وووادرم  فرزنوود رسووول خووداای شوووند. وووردی بووه آن حضوورت گفووت:  وووی نیوواز  بووی

شناخت خدا چیست؟ فروودند: شناخت ووردم هور زووانی اووام خوود را کوه  فدایتان،
رِفُملضُ فَمنِذَا »اجب است(: اطاعتش بر آنها و  لِيَعأ

َ َ عِبَمادَ ِ  رُضُ مَا خَىَقَ الأ أَ ٍ َ ذِ اُ  ِ ن َ الَلَّه جَ هَا الن َ ي ُ
َ
أ

ا بِعِبَادَتِإِ عَنأ عِبَمادَاِ مَمنأ ِ ملَاضُ   عَبَدُوضُ   عَرَفُلضُ  نَلأ َ غأ ٍَ   فَنِذَا عَبَدُوضُ ا أ َُ لَمإُ َ جُم ُِ الِلَّه  :فَقَما منَ َ ُ مو ما اِّأ ََ
 
َ
رِفَممةُ الِلَّه بِممأ ممي فَمَمما مَعأ ِ م 

ُ
ممَ  وَ أ نأ

َ
َُ  ؟ِِّي أ هِمأ  :قَمما جِممبُ عَىَمميأ ََ ممرُِّ 

ِ زَمَممان  ِ مَممامَهُمُ ال َ
 ٍ مم َُ  ٍِ مم اأ

َ
رِفَممةُ أ مَعأ

 2«.طَاعَُ إُ 
غیووور از ونفووورد بوووودن وضوووهونش و وجهوووول بوووودن بعضوووی  ۔یووون حووودیث ولوووی ا

                                                      
 599ص 1. کشف الغه  ج5
 5ح 9ص 5. علل الشرائع ج1
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یووان ونافوواتی بووا آنچووه کووه وووا نفووی کووردین  ۔ش و ضووعیف بووودن بعضووی دیگوور از آنهووا راو
وعرفووت ظوواهری بووه  انوود هآن را علووت خلووق بیووان کرد ؟ع؟نوودارد، زیوورا وعرفتووی کووه اوووام

کنی. چنوین وعرفتوی )شوناخت خودا(  وی خداست که وقتی او را شناختی عبادتش
وقدوه عقلی برای عبادت خداست و ووضووعیت نودارد بلکوه طریقیوت دارد، چوون 

 خووودِ  ؟ع؟توانوود او را عبووادت کنوودو سووپ  اوووام نهووی شناسوود کووهتووا بنووده خووالقش را ن
کووه هوودف اصوولی پروردگووار از آفوورینش  انوود هعبووادت را بوور ایوون وقدوووه وترتووب نهود

 است.
اوووا تفسوویر وعرفووت خوودا بووه وعرفووت اوووام وفتوورض الطاعوو  در آخوور کوولام، بوودین 

 1خاطر است که شناخت اوام راهی است برای شناخت دین خدا.
بعضووی از وفسووران، عبووادت در آیووه خلقووت را بووه وعرفووت تفسوویر کسووی نگویوود: 

کثرشوان هون از اند هکرد ، زیرا شخصی که اوام عالَن باشد به قول بعضی وفسرین کوه ا
 نهاید. نهی اهل سنت هستند استناد

 و در اینجووا احتهووال دیگووری وجووود دارد کووه ووودعی ادعووای خووود را از حوودیث
آن را در عوالن کشوف از رسووول  ادعوا کوورده باشوود کوه ابون عربووی سونی اصولی گرفتوه بوی

یافت نهوده است، حودیثی کوه گویود: وون گنجوی وخفوی بوودم و دوسوت  ووی خدا در
یووودم توووا شوووناخته گوووردم:  کنوووت کنوووزاح وخفیووواح »داشوووتن شوووناخته شووووم پووو  خلوووق را آفر

، و از کسی که تووهن دارد اووام تهوام 2«فأحببت أن اُعرف فخلقت الخلق لکی اُعرف

                                                      
 351ص 5. بحار الأنوار ج5
بورای ابوی بکور رازی  347ص ی. اولین وصدری که وون ایون حودیث را در آن یوافتن کتواب شورح بودء الأووال1

  کووه و بعوود از آن الفتوحووات الهکیّوو 535غزالووی م 53سووپ  الأربعووین فوو  أصووول الوودین ص 373حنفووی م
 را در بیووداری وکاشووفه نهوووده و وطالووب کتووابش را از ایشووان  ؟ص؟نویسوونده اش ادعووا کوورده رسووول خوودا
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گهوان کنود آنچوه ابون عربوی وکاشوفه بعیود نیسوت قواطی کورده و خلقت است هیچ 
 باشد! وی نهوده، حدیثی وحکن و صحی 

باشود  ووی ههه اینها در کنار اینست که سویا  و چیونش آیوه در تووبیخ وشورکان
زننوود و ایوون نیووز شوواهدی اسووت کووه وووراد از  وووی کووه از عبووادت خوودای وتعووال سوور بوواز 
نوه وقدووه عبوادت کوه شوناخت ظواهری  بوودهعبوادت در آیوه خلقوت، خوود عبوادت 

 است یا نتیجه عبادت که شناخت باطنی است.

 راه شناخت خدا خواب است! است!راه شناخت خدا خواب 

 از  رسوولانش و  خدا از  و  شود، وی آغاز  وعرفت سوی به سفرش از ههین جا و ... 
ی الهو اولیوای و  انبیوا طریقوه ههوان ایونشونود ...  وی طریق وحی در خواب و وکاشفه

 تبودأ  ثون و وونباشود:  ووی آدم فرزنودان ههوه کوه ایون وحوی راه اسوت آن فرض و  استو
یوا بوالوح  رسله و ون الله ون فیسهع الهعرف ، ؤلی رحلته و الکشوف ... و هوو  فو  الرؤ

 53صعقائد الؤسلام آدم.  ولد کل طریق أنه طریق الأنبیاء و الأولیاء و الهفروض
 .است یعنی خواب و وکاشفه خلاصه ادعا: راه شناخت خدا وحی

خلاصووه جووواب: خووواب و وکاشووفه وحووی نیسووت و وکاشووفه در اختیووار عهوووم 
 قرار ندارد.

                                                                                                                             
 گرفته، و بعد از این زوان، حدیث کنز در کتابهای صوفیه و عرفا و وحدثین و وتکلهین وعاصر شائع

 ت. او شود. ایون در حووالی اسوت کوه صوواحب فتوحوات تصوری  کوورده حودیث کنوز از نظوور نقول ثابوت نیسوو
نگارد: این حدیث که طبق وکاشوفه صوحی  اسوت اووا طبوق نقول ثابوت نیسوت از رسوول الله از ربوش  وی

جوولّ و عووزّ اسووت کووه بووه ایوون وضووهون گفتووه: کنووت کنووزاح لوون أعوورف فأحببووت أن أعوورف فخلقووت الخلووق و 
 .399ص 1تعرّفت ؤلیهن فعرفونی: الفتوحات الهکی  ج
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یا و وکاشفه هیچ شاهدی در کلام اهل بیوت  ؟عهم؟پاسخ: اولاح تفسیر وحی به رؤ
یوا قورار گرفتوه و توازه تنهوا  ؟ع؟، بلکوه در کولام اویور الهووونین1ندارد وحوی در وقابول رؤ

رؤیای پیاوبران از وقوله کلام خدا شهرده شوده نوه رؤیوای غیور پیواوبران: )کولام خودا 
گویود، بخشوی از  ووی به یک صورت نیست، بخشی از آن کلاوی است که با پیاوبران

یواییآن الهام در قلوب پیواوبران اسوت،   شواناسوت کوه بوه پیواوبران ن بخشوی از آن رؤ
مَ ُ  »شوود(:  ووی و تنزیلی اسوت کوه بور پیواوبران قرائوت بخشی از آن وحیدهد و  وی ََ

إُ رُ  إُ مَا قَرَفَإُ فِي قُىُوِِّهِمأ وَ مِنأ ٍَ وَ مِنأ  ُ مَ الُلَّه بِإِ الر ُ ى َ ََ إُ مَا  ل  وَاحِد  مِنأ سَ بِنَحأ ٍَ الِلَّه لَيأ ُ م ما يُقِيهَما الر ُ ََ ؤأ
يَ وَ تَنأ ِ  إُ وَحأ  وَ مِنأ

ُ
رَأ قأ َُ ىَ  وَ  َُ أ  ٍَ َ.»2 
یووای پیوواوبران وحووی اسووت(: انوود هههچنانکووه فروود مميَ »: )رؤ بِيَمماءِ وَحأ نأ

َ مما الْأ ََ ؤأ ، 3«رُ
گر رؤیای غیر پیاوبران هن وحی بود چه خصوصیتی در ککر رؤیوای پیواوبران  خوب ا

 ؟به عنوان وحی وجود داشت
م شوهرد؟ در حالیکوه ثانیاح چگونه این ودعی وکاشفه را راهی برای هور فرزنود آد

دهود  ووی و ههوان چیوزی کوه ر  افتود ووی اتفوا  اندکیوکاشفه تنها برای افراد بسیار 
جوداح نوادر وکاشوفه خوالص نیز وخلوو  بوه تخویلات و تصوویرهای نفسوانی اسوت، و 

 دانند. وی است و این را اهلش
یوا راه ههوه انسانهاسوت و ضوهیر  « ؤنوه»کسی نگوید وراد او این بوده که فقوط رؤ

                                                      
چ سلسوله سوندی در دو کتواب بسویار ضوعیف از نظور حودیثی . بله دو روایت بسویار ضوعیف و بودون هوی5

و جواوع الأخبوار  65ص 1ثبت شده که رؤیای ووون به ونزله وحی اسوت )وراجعوه شوود بوه: کنوز الفوائودج
 .این ه(، و وا در کتاب "خوابنها" از هر دو جواب کافی و وافی داد571ص

 143ص 5، الؤحتجاج ج164. التوحید ص1
 19ح 338. أوالی الطوسی ص3
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یا بر  یوا لفظوی و نوث اسوت و  ووی تنها به رؤ یوا و وکاشوفه بوا هونو زیورا اولاح رؤ گوردد نوه رؤ
گردد، ثانیاح این ادعوا خولاف گفتوه وودعی در کولام سوابقش  نهی ضهیر وذکر به آن بر 
 رسوولانش و  خودا از  اسوت ... و  اصلی راه وحی، طریق حقیقت در »هست که گفت: 

، در نتیجوه جنواب وودعی هور یوک از «شونود ووی خواب و وکاشوفهطریق وحی در  از 
یووا و وکاشووفه را راهووی بوورای تووک تووک انسووانها شووهرده در حالیکووه وجووداناح اینگونووه  رؤ

 دهد. نهی نیست و اصلاح برای نوع انسانها وکاشفه ر 
یووا راهووی دائهووی بوورای ارتبووا  بووا خداسووت پوو  اصوولاح چووه نیووازی بووه  گوور رؤ ثالثوواح ا

زیرا برای خدای وتعال این اوکان بود که هر شوخص  فرستادن پیاوبران بوده است؟
یا و وکاشفه هدایت نهوده و بوه قوول وودعی بوه وی هور چوه نیواز دارد را وحوی  را در رؤ

 نهایند.

 نیازی به پیاوبر نیست! !نیازی به پیاوبر نیست

 خلوق خودا شوکل و  صوورت بر  چون شده، سرشته خدا وعرفت بر  اساساح  انسان
 از  ووردم عهوم چون است ... اوا آفرینش عوالن تجلی الله در  انسان یعنی است گشته
 گرفوت تعلوق ایون بوه خدا به سبب رحهتش اراده کردند ... وشیت و  اعراض خدا راه
 ایوون اصوول بنووا بوور ایوون، انتخوواب و ارسووال کنوود تووا غووافلان را وتووذکر شوووند رسووولانی کووه

آنهوا یوادآوری کنود و کوه بوه  نباشوند کسوی نیازوند و  شوند وتذکر  وردم ههه که است
گر رسولی ووردم بودون آنکوه او خوودش را بوه عنووان رسوول  که است این فرض باشد، ا

 علوی خلق لأنه الله، وعرف  علی وفطور  بالأساس وعرفی کند وی را بشناسند: الؤنسان
ووا أعوورض الخلووق ... و لکوون عوووالن فوو  الله تجلوو  أن الؤنسووان هووو  أي صووورته،  عاووو  لهَّ
 و أرسووولهن رسووولاح  ؤختوووار  أن ۔ و لرحهتوووه ۔الله وشووویُ  ... کانوووت الله سوووبیل عووون النووواس
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یووذکرهن  ووون یحتوواجون و لا  یتووذکرون کلهوون أن النوواس الأصوول ؤکن، الغووافلین. لیووذکروا
عقائووود نفسوووه.  عووون دون ؤعلانوووه حتوووی أن یعرفووووه فوووالهفروض رسوووول هنوووا  کوووان فلوووو 

 53صالؤسلام 
نبووت وقتضوای رحهوت بووده، ( 1( نیوازی بوه پیواوبر نیسوت، )5خلاصه ادعا: )

 ( اعلان نبوت لازم نیست.3)
( وووردم وحتوواج پیوواوبر هسووتند بوورای ههووین اولووین انسووان 5خلاصووه جووواب: )

( فرستاده شدن پیاوبران وقتضای عودالت خودا بووده 1خلیفه خدا قرار داده شده، )
( وووردم راهووی بوورای شووناخت پیوواوبر ندارنوود جووز اینکووه او خووودش را 3نووه رحهووت، )

 .بیاورددلیل  نیز و بر ادعایش  وعرفی
از احادیوووث اهووول « خلوووق علوووی صوووورته»ولاح ووووا قوووبلاح گفتوووین کوووه جهلوووه اپاسوووخ: 

کند تفسیر شده  وی نیست، و در کلام آنها به غیر از چیزی که ودعی ادعا ؟عهم؟بیت
 است.

گوور راه اصوولی بوورای شووناخت خوودا وحووی عهووووی  کووه بوورای تووک تووک  بووودهثانیوواح ا
پوو  چووه نیووازی بووه فرسووتادن  ،و ههووان رؤیاسووت اسووتر  دادن فرزنوودان آدم قابوول 

 پیاوبران بود؟ با اینکه وردم کاولاح به خواب دسترسی دارند.
ر نیوواز ندارنوود؟ در حالیکووه اولووین انسووان کووه بعوود از  ثالثوواح وووردم چگونووه بووه وووذکِّ

، خلیفو  الله در زووین بوود، پو  بورای چوه کسوی خلیفوه قورار داده 1نسناس آفریده شود
شده بود؟ به علاوه، ودعی، ارسال پیاوبران را وتوقف بر اعراض عاوه ووردم دانسوت 

انتخوواب و  را کردنوود ... رسووولانی اعووراض خوودا راه از  وووردم عهوووم چووون اوووا»و گفووت: 
                                                      

سْوو. »5  بِیَوودِهِ وَ کَلِووكَ بَعْوودَ وَووا وَضَووی وِوونَ الْجِوونِّ وَ النَّ
نْ یَخْلُووقَ خَلْقوواح

َ
رَادَ أ

َ
رْضِ   نَاسِ ؤِنَّ الَله تَبَووارََ  وَ تَعَووالَی أ

َ
فِوو  الْأ

نِهِ خَلْقُ آدَمَ 
ْ
لَافِ سَنٌَ  وَ کَانَ وِنْ شَأ  36ص 5تفسیر القهی ج«. سَبْعََ  آ
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یواد تشوکیل دانیود کوه جاوعوه انسوانی بعود از گذ وی ، و شها«ارسال کند شوت زووان ز
شده، پ  آیا وراد او اینسوت کوه در ابتودای خلقوتِ انسوان پیواوبری نبووده توا جاوعوه 
تشوووکیل شوووده و عهووشوووان از ککووور خووودا اعوووراض کردنووود و سوووپ  خووودا پیووواوبران را 
فرسووتاده؟ اینکووه انکووار ههووه دینهاسووت زیوورا ههووه آنهووا بوور ایوون اتفووا  نظوور دارنوود کووه 

 پیاوبر ناطق ایشان بوده است.خلیف  الله و  ؟ع؟حضرت آدم
پ  طبق سخن ودعی، چرا خداونود اولوین انسوان را پیواوبر قورار داد؟ بوا اینکوه 
ر داشته باشند.  جاوعه و وردوی نبودند که غافل شوند و اعراض کنند و نیاز به وذکِّ

 ههچنانکه در روایت آوده:
قورار داده شوده کوه بوه  ای هعورض کوردم: آیوا در ووردم وسویل ؟ع؟)به اووام صواد 

واسطه آن به وعرفت برسند؟ فروود: نه، پرسیدم: آیا وردم وکلف به کسوب شوناخت 
 بور خداسوت کوه بیوان کنود "خودا هویچک  را تکلیوف ،و وعرفت هستند؟ فروود: نوه

کند وگور آنچوه بوه او  نهی کند وگر به اندازه توانش" و "خدا هیچک  را تکلیف نهی
ممدِ »داده اسووت"(:  ممدِ الِلَّه  عَممنأ عَبأ ِِّممي عَبأ

َ
ممُ  لِْ : قُىأ َُ ىَمم  قَمما عأ

َ ٍَ فِممي ؟ع؟الْأ أٍ جُعِمم ممىَحَكَ الُلَّه اَمم صأ
َ
: أ

مماِ   نَممالُونَ   الن َ ََ دَااَ 
َ
ََ عَىَمم  الِلَّه   أ  : َُ رِفَممةَ؟ قَمما مَعأ فُمملا الأ ى ِ َُ أٍ  ممُ : فَهَمم ََ  قُىأ  : َُ : فَقَمما َُ رِفَممةَ؟ قَمما مَعأ ِِّهَمما الأ

ُْ اللَّهُ  ى ِ َُ َُ بَيَانُ: "َ   ما متااا"الأ
َ َ ساً ِ  ُْ الُلَّه نَفأ ى ِ َُ َُ عَها" وَ "َ   وُ أ

َ َ ساً ِ   1«. نَفأ
: )برای خدا ایون حوق بور ووردم نیسوت کوه بوه وعرفوت برسوند بلکوه بورای خلوق  و

ق اسوت کوه وقتوی بوه این حق بر خداست که به آنها وعرفت دهد و برای خودا بور خلو
ِِّمي »قبوول کننود(:  آنها وعرفت داد

َ
مدِ الِلَّه عَمنأ أ سَ  ؟ع؟عَبأ : لَميأ َُ قِمإِ   عَىَم   لِِل   قَما نأ   خَىأ

َ
رِفُملا وَ   أ عأ ََ

                                                      
 5ح 563ص 5. الکافی ج5
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ِفَهُمأ وَ  عَر  َُ نأ 
َ
قِ عَىَ  الِلَّه أ َ ىأ بَىُلا لِِل لِىأ قأ ََ نأ 

َ
فَهُمأ أ قِ ِ ذَا عَر َ َ ىأ 1«.عَىَ  الأ

 

گور رسوولی»رابعاح وعنای این گفتوه چیسوت:  ووردم  کوه اسوت ایون فورض باشود، ا
؟ آیوا ایون سوخن «آنکه او خودش را به عنوان رسول وعرفی کند وی را بشناسندبدون 

وعقول است؟ چگونوه ووردم پیواوبر خودا را بشناسوند در حالیکوه اصولاح اعولام نکورده 
تصوووری   ؟ع؟کوووه پیووواوبر خداسوووت؟ ایووون در حوووالی اسوووت کوووه اووووام زیووون العابووودین

ههوین ولویّ خودا  : عصوهت در ظواهر بودن نیسوت کوه فههیوده شوود و بورایاند هنهود
سَمِ  »باید دارای نص باشود:     لَيأ

َ َ مونُ ِ  ُُ ََ  ََ مرََ  ِِّهَما وَ لِمرَلِكَ  قَمةِ فَيُعأ ِ ىأ ممَةُ فِمي اَمااِرِ الأ عِصأ الأ
صُلصاً  ، در نتیجه وردم خلیفه خدا را نخواهند شناخت الا اینکوه خودای وتعوال 2«مَنأ

 ات به وردم بشناساند.او را به واسطه نص و در اختیار قرار دادن آیات و بین

 اند! پیاوبران نیاز به دلیلی نداشته !اند هنداشتدلیلی نیاز به پیاوبران 

فوورض اینسووت کووه خلیفووه خوودا بووه بیشووتر از اعوولان نبوووتش وحتوواج نیسووت. و 
فووورض اینسوووت کوووه ووووردم بووور شوووناخت خلیفوووه پروردگوووار و خدایشوووان قادرنووود ههوووان 

سوووال دربوواره فرسووتاده اش دائهوواح وهکوون  خوودایی کووه بوورای آنهووا اتصووال بووه او و بووا او و 
گر   و انسانیت شان فطرت وراقب که باشند وردوی است، این اساس و اصل است ا

باشند. برای ههین قرآن بیان کرده کوه پیواوبران و ابوراهین  شده غافل هر چند بودند،
وَ »است:  اکان ههان این و  نیاز نداشتند دعوتشان و  رسالت اعلام از  بیش چیزی به

نأ  ذ ِ
َ
اِ    فِي  أ ًَ وَ عَىم   الن َ ََ ِ جما تُل

أ
أ ََ حَ  ِ  ِ فَم    عَمِيمق    بِالأ

 ٍ م َُ تِينَ مِمنأ 
أ
مأ ََ ِ ضمامِر  

 ٍ م  را ووردم و : )3« َُ
                                                      

 5ح 564ص 5. الکافی ج5
 5ح 531. وعانی الأخبار ص1
 17. الح : 3
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 دور هووای  راه از  وار  سووبك هووایورکب سووواره بوور  و  پیوواده بووه سوووی تووو  تووا بووده نوودای حوو 
 بیایند(.

 آینود، وی تو  سهت به شتاب با وردم این آیه واض  استو ای ابراهین ندا بده و 
کوردی ... پو   اعولام را هسوتی حواولش کوه الهوی دعووت بفههند توو  اینکه وحض به

 51-55صعقائد الؤسلام آیند به وجرد اینکه اعلام رسالت کنی.  وی وردم نزد تو 
دلیلی بر نبوتشان ندارنود و خوواب، راه شوناخت نیاز به خلاصه ادعا: پیاوبران 

 است.
بووودون ارائوووه دلیووول، از هووور دروغگوووو  نبووووتصووورف ادعوووای ( 5خلاصوووه جوووواب: )
یخ 3( آیووه اکان ربطووی بووه ادعووای ووودعی نوودارد، )1اوکووان پووذیر اسووت، ) ( در طووول تووار

 یابند.با خواب، صد  پیاوبران خود را در اینگونه نبوده که عهوم وردم 
پاسخ: اولاح چگونه خلیفه خدا به دلیلی بیشتر از اعلام اینکه خلیفوه خداسوت 

غگو یا وتوهن یا ور بدون بینه و برهان از جانب هر د ندارد؟ با اینکه صِرف اعلام نیاز 
 ه ووردم بوه وجورد اعولام کسوی قوادر بوهدغکاری وهکن است، در ایون صوورت، چگونو

 شناختن خلیفه خدای وتعال هستند؟
ههووان خوودایی کووه بوورای آنهووا اتصووال بووه او و بووا او و »ثانیوواح وعنووای ایوون حوورفش: 

چیست؟ آیوا وورادش اینسوت کوه بورای « فرستاده اش دائهاح وهکن استسوال درباره 
تهووام وووردم راه ارتبوواطیِ خاصووی بووا خوودا وجووود دارد کووه ههووان رؤیاسووت؟ آیووا چنووین 
چیوووزی در تووواریخ بشووور یوووا احادیوووث ککووور شوووده کوووه اووووت هووور پیووواوبری و از جهلوووه 

یووا از خدایشووان استفسووار کرد ؟عهم؟ابووراهین ؟ آیووا انوود هصوود  پیوواوبران خووویش را در رؤ
 صِرف ادعا حرفه بدعتکاران نیست؟

 ؟ع؟در خصوووص حضوورت ابووراهین هکووه ووودعی بوودان اسووتناد نهووود ای هثالثوواح آیوو



 65 اند! نداشته یلیبه دل یاز ن یاوبرانپ

بووه آن اسووتدلال کوورد و  ؟عهم؟گویوود پوو  او چگونووه در وووورد تهووام پیوواوبران وووی سووخن
 ؟...«پیاوبران و ابراهین »گفت: 

 ه حووو  سوووخنبووورای فریضووو ؟ع؟رابعووواح ایووون آیوووه در خصووووص اکان آن حضووورت
گوید نه اصل ادعای رسالت از جانب خدای وتعوال، پو  ربوط ایون آیوه بوه آنچوه  وی

 چیست؟ کند وی ودعی ادعا
 را»فرزنودان خوود  ؟ع؟بله شخص ودعی در پاورقی چنین بیان کرده که ابوراهین

کن الحرام بیت نزدیک در  خدا اور  به  را ووردم ههان اواوانی باشند که تا بود کرده سا
و خواسته با این سخن، دیگور پیواوبران را هون وشوهول ایون آیوه  «دهند وی ندا ح  به

استناد کرده که ربطی به این ادعا نودارد، و بوه هور حوال سوخن  ای هکند و سپ  به آی
و  «پیوواوبران و ابووراهین»کنوود، چووون وی در وووتن گفتووه:  نهووی او اشووکال وووا را بوور طوورف

 ؟ع؟ه در حالیکووه نبوووت فرزنوودان ابووراهینلفووظ پیوواوبران را بوور لفووظ ابووراهین وقوودم کوورد
بعد از او بوده است پ  چرا آنهوا را بور ابوراهین وقودم کورده اسوت؟ بهانود کوه نسول آن 

جوز ایون نیسوت کوه  ای هشود، بنا بر ایون، چوار نهی ؟عهم؟حضرت شاول تهام پیاوبران
بگوووویین وووورادش از لفوووظ پیووواوبران، ههوووه آنهاسوووت در حالیکوووه آیوووه وخصووووص بوووه 

 باشد. وی ؟ع؟ابراهین
کتفووا کوورده  ؟ع؟کنوود کووه ابووراهین وووی خاوسوواح چگونووه او ادعووا  و »بووه صوورف ادعووا ا

 کوه الهوی دعووت بفههنود توو  اینکوه وحوض بوه آینود، ووی توو  سوهت بوه شوتاب با وردم
برای حو ، بعود از ایون  ؟ع؟؟ در حالیکه اکان ابراهین«کردی اعلام را هستی حاولش
و این در اواخر عهر حضرت اتفا  افتاد یعنوی زووانی کوه هون  کعبه را ساخت بود که

نبووی بووود هوون رسووول هوون خلیوول و هوون اوووام، و در ایوون هنگووام وعجووزات وتعووددی از 
ایشان صادر شده بود از جهله: سرد شدن آن آتش عظین در پیش چشون ووردم و نیوز 
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خشوووک شووودن دسوووت پادشووواه تجووواوز کوووار و دفوووع شووور او از ههسووورش و نیوووز ولادت 
برای او در حالیکه پیرد ورد فرتوتی بود و خانهش پیرزنی شده بوود و نیوز  ؟ع؟ا اسح

بووه سوووی آن قوووم  ؟ع؟کووه خوودا وی را بعوود از ایهووان بووه ابووراهین ؟ع؟عووذاب قوووم لووو 
 فرستاد.

دهوین کوه ایون وودعی ادعوا دارد اوواوی از اهول بیوت اسوت و  ووی در پایان توذکر 
در  باشوود وووی ؟عهم؟شووباهت بووه کوولام ائهووهکننوود کوولام او در نهایووتِ  وووی یووارانش ادعووا

یادی یافت شود که هرگز در یوک حودیث  وی حالیکه در کلام وی الفاظ نا شناخته ز
شووود و یکووی از آن کلهووات لفووظ  نهووی ضووعیف ونسوووب بووه احوودی از اواوووان پیوودا

گر شوها لفوظ انسوانیت را در یوک حودیث عزیز  است، پ  ای خواننده «انسانیت» ! ا
 یافتی گواهی بده که ون دروغگوی وتجری بر خدا هستن. ؟عهم؟از خاندان عصهت

 برهان برای آلودگان! برهان برای آلودگان!

 هسووتند بسوویار  شووده، شووان وارونووههووای  کسووانی کووه فطرت و بووین ... بووین وووردم
 دیگوری چیزهوای کوه آنهوا نیازونود کاتشان وقوداری آلووده گشوته، و  فطرت که کسانی
خودا  خلیفوه شوناخت آن را ادلوه ووا که چیزی ههان هستندو اکان نیز  و  اعلام از  غیر 

 51صعقائد الؤسلام ناوین.  وی حجت وعرفت یا قانون
 خلاصه ادعا: قانون وعرفت حجت برای آلودگان است.

 ؟عهم؟خلاصووه جووواب: چیووزی بووه نووام قووانون وعرفووت حجووت در کوولام اهوول بیووت
 ت آلوده.وجود ندارد و ارائه دلیل هن وطابق فطرت پاک است نه فطر

پاسوووخ: اولاح وووودعی انسوووانها را بووور سوووه قسووون کووورده اسوووت: ووووردم، کسوووانی کوووه 
جانشوان وقوداری آلووده گشوته، در  و  فطورت که شده، کسانی شان وارونههای  فطرت
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لفوظ عواوی اسوت کوه شواول « نواس»حالیکه این گفته غلوط اسوت، زیورا کلهوه ووردم 
را از  «شوده شوان وارونوههوای  کسوانی کوه فطرت»شوود و بور فورض  ووی ههه افراد انسان

ین، باز قسن سوم جزء وردوند و در وحدوده وردم باقی  وعنای کلهه وردم کنار بگذار
وانند نوه در وقابول ووردم. در نتیجوه اینکوه فقوط قسون اول را ووردم بنواوین و عهووم  وی

گوور ووودعی، قسوون اول را انسووان  افووراد بشوور را از آن خووارج کنووین، صووحی  نیسووت. بلووه ا
شد آن را صحی  دانست زیرا لفظ انسوان دارای دو بوارِ وعنوایی اسوت:  وی یدناو وی
. هووور کووو  کوووه زنووودگیش واننووود 1. وصوووادیق بشووور کوووه شووواول ههوووه انسانهاسوووت، 5

پایان نباشدو اوا این در وورد لفظ   صحی  نیست. «وردم»چهار
؟ «نواوین ووی حجوت وعرفوت آن را قوانون ووا»ثانیاح وراد او از این جهله چیست: 

اسوت یوا خوودش؟ قطعوواح اولوی نیسوت زیورا تعبیوور  ؟عهم؟اهول بیووت« ووا»ا ونظوورش از آیو
ابووداح در احادیووث ایشووان وجووود نوودارد، پوو  ووورادش خووودش « حجووت قووانون وعرفووت»

ولوی  باشود ووی کنود کوه او اوواوی از اهول بیوت ووی است، در این صورت چگونه ادعوا
فووی چگونووه نووام کتووابش را کلاوووش هوویچ شووباهتی بووا کوولام آن بزرگووواران نوودارد؟ از طر

گذاشووته؟ آیووا نبایوود عقائوود اسوولام از وووتن اسوولام گرفتووه شووده باشوود؟ « عقائوود الؤسوولام»
 حجت در قرآن یا روایات؟ پ  کو تعبیر قانون وعرفت

کنین: او وفعول را که طبوق قواعود عربوی و اعتوراف خوودش،  وی در پایان عرض
 .51صعقائد الؤسلام « ناس یسهوا»باید ونصوب باشد، ورفوع ثبت کرده است: 

 نبوت از فضل خدا بود: نبوت از فضل خدا بود

کتفووا رسووولان فرسووتادن بووه رحهووتش سووبب بووه خداونوود  ههووین بووا اینکووه نکوورد، ا
 اعولان را خوویش دعووت کورد اوور  رسوولانش به بلکه بود، فضل از  نیز  رسولان فرستادن



 اقیانوس جهل 
 

68 

کتفا نیز  ههه این به رحهتش وسعت سبب به بلکه کنند ... به ههوراه  اینکه تا نکرد ا
 توا فرسوتاد حقیقتوی( طالوب هور  بورای روشون آشوکار  رسولانش آیوات و بینوات )دلایول

 51صعقائد الؤسلام برای کسی باقی نهاند.  عذری دیگر 

( اعولان نبووت وقتضوای رحهوت 1( نبوت از فضل خودا بوود، )5خلاصه ادعا: )
 عذر بود. ( دلیل داشتن انبیا وقتضای رحهت خدا برای قطع3است، )

( اعوولان 1( فرسووتادن پیوواوبران از عوودل خوودا بووود نووه فضوول، )5خلاصووه جووواب: )
( حکهوت خودا باعوث 3پیاوبری انبیوا بوه وقتضوای حکهوت خودا بوود نوه رحهوت، )

 شد که ههراه پیاوبران دلیل بفرستد تا عذری باقی نهاند نه رحهت.
ل اسوت نوه از عودل و حکهوت خودای وتعوا رسوولان ناشوی پاسخ: اولاح فرستادن

کنوود نووه اینکووه درصوود  وووی فضوول ایشووان، زیوورا فرسووتادن آنهووا اوکووان هوودایت را فووراهن
ن است نوه وقورّبِ، چونکوه ووردم  هدایت را افزایش دهد، و اصطلاحاح این لطف وهکِّ

دنیوی و اخروی خوود را های  بدون فرستاده شدن رسولان اوکان شناخت وصلحت
 ندارند.

واینود: )خداونود وخلوقوات را بوه قودرت خوود فر ووی در این بواره ؟ع؟یاوام هاد
آفریود و آنهوا را بور انجووام دادن اواوور و نوواهی خوویش قووادر نهوود و از آنهوا پوذیرفت کووه 

نهوی نهوود وطیع اور و نهی ایشان باشند و به این راضی شد و آنها را از گنواه کوردنش 
مقَ   ِ ن َ الَلَّه خَىَمقَ »  :چون که او عادل بوود( َ ىأ َ تِمإِ بِقُ   الأ مدَاُمأ بِمإِ مِمنَ   دأ مِ طَاعَةَ مَما تَعَب َ هُممُ ا أ َُ وَ مَى َ

صِميَ  يِمإِ وَ َ ضِميَ بِمرَلِكَ لَهُممأ وَ نَهَمااُمأ عَمنأ مَعأ مرِضِ وَ نَهأ مأ
َ
بَماعَ أ ِ هُمُ ات  ٍَ مِمنأ ميِ وَ قَبِم هأ رِ وَ الن َ مأ

َ مإُ ِ إِ ... الْأ ن َ
َ
لِْ

 ُُ عَدأ  1«.الأ
فرواینوود: )خداونوود یقینوواح عووادل اسووت و لووذا رسووولان را  وووی ؟ع؟نیووز اوووام صوواد 

                                                      
 451ص 1. الؤحتجاج ج5
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مَما بَعَمَ  ِ ن َ الَلَّه »فرستاد تا وردم را به سوی ایهوان بوه خودا دعووت کننود(:  ُُ وَ ِ ن َ عَمدأ   اُملَ الأ
 ٍَ  ُ َمَانِ بِالِلَّه   الر ُ ِ

اَ  ِ لَ  ایأ عُلا الن َ  1«.لِيَدأ
قتوی در خلقوت و قووای ووردم : )وانود هدر این بواره فروود ؟ع؟رضااوام ههچنین 

دسوت آوردنود و آفریننوده هون ه چیزی وجود نداشت که با آن کهال وصال  خوود را بو
جوز ایون  ای هبرتر از آن بود که دیده شود و ناتوانی آنهوا از ادراک خودا آشوکار بوود، چوار

وعصووم باشود کوه اوور و نهوی و آداب خودا را بوه  ای هنبود که بین خدا و ووردم فرسوتاد
یابنود(:  چیزهاییآنها برساند و ایشان را بر  واقف کند که ونافع و ضررهای خوود را در

إُ » ن َ
َ
نأ   لِْ

َ
ا أ نأ   لَمأ   لَم َ ُُ قِهِمأ   فِي  ََ مانُِ  مَُ عَالِيماً   وَ قُلَااُمأ   خَىأ مانَ الص َ ََ مِىُونَ بِمإِ مَصَمالِحَهُمأ وَ  أُ َُ عَمنأ  مَا 

مم نَممإُ وَ َِّيأ ُ  َِّيأ ممنأ بُممد َ لَهُمممأ مِمنأ َ ُ ممو ُُ ََ ممإِ اَممااِراً لَممأ  َِ َ ا مزُاُمأ عَممنأ ِ دأ فُهُمأ وَ عَجأ ممانَ ضَممعأ ََ نأ يُمرَ  وَ 
َ
نَهُمأ أ

ِ رَاُ  مَنَافِ  ونُ بِإِ اجأ ُُ ََ قِفُهُمأ عَىَ  مَا  ََ دَبَإُ وَ 
َ
يَإُ وَ أ رَضُ وَ نَهأ مأ

َ
هِمأ أ ُّ ِ لَيأ صُل   يُؤَد ِ ِاِمأ مَعأ  2«.عِهِمأ وَ مَاَا  

در پاسخ کافری کوه پرسوید: از کجوا وجوود  ؟ع؟صاد اوام و در کلام شریفی از 
چووون ثابووت کووردین وووا آفریننووده و ؟ آوووده اسووت: )دکنیوو وووی انبیوواء و رسووولان را ثابووت

ین کوه از ووا و تهوام وخلوقوات برتور اسوت و آن آفریننوده دارای حکهوت و  صانعی دار
 وکوان هون نودارد خلقوش او را ببیننود و نوه اینکوه لهسوش کننوود و باشود و ا ووی رفعوت
شود کوه بوراه او  وی ، ثابتبحث و گفتگو کنندواسطه با یکدیگر برخورد نهوده و  بی

باشوود کووه خواسووت او را بووراه وخلوقووات و بنوودگانش  وووی سووفیرانی در ویووان خلقووش
فنایشوان راهنهوایی بیان کنند و ایشوان را بوه وصوال  و ونافعشوان و عواوول تبواهی و 

کنندگان و بیوان کننودگانی از طورف خوداه حکوین دانوا نهایند، پ  وجود اور و نهی
ه خلوق او هسوتند، هوا  گردد که ههان پیغهبوران و برگزیوده وی در ویان خلقش ثابت
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انود، بوا آنکوه در حکیهانی کوه بوه حکهوت تربیوت شوده و بوه حکهوت وبعووث گشوته
ر احوووال و اخوولا  شووریك ایشووان نیسووتند، آنهووا از خلقووت و انوودام بووا وووردم شووریکند د

 ند(:دانا وؤید به حکهت جانب خداه حکینِ 
ن َ »

َ
نَا أ بَ أ ثأ

َ
ا أ ا لَم َ مانُِ    ِ ن َ مانَ ذَلِمكَ الص َ ََ ما وَ عَمنأ جَمِيمِ  مَما خَىَمقَ وَ  لَنَا خَالِقاً صَمانِعاً مَُ عَالِيماً عَن َ

شَمم َُ نأ 
َ
جُمممزأ أ ََ يممماً مَُ عَالِيممماً لَمممأ  ُِ هُمأ وَ حَ حَممماج َ َُ َ مِسُمملضُ فَيُبَاشِمممرَاُمأ وَ يُبَاشِممقُوضُ وَ  َُ  ََ قُمممإُ وَ  ااِدَضُ خَىأ

لنَهُمأ عَىَ  
دُل ُ ََ قِإِ وَ عِبَادِضِ وَ  إُ ِ لَ  خَىأ قُونَ عَنأ عَب ِ َُ قِإِ  ن َ لَإُ ُ فَرَاءَ فِي خَىأ

َ
لضُ ثَبََ  أ حَاج ُ مَصَمالِحِهِمأ َُ

عَىِميمِ فِمي وَ مَنَافِعِهِمأ وَ مَا بِإِ  ميمِ الأ ُِ حَ مااُونَ عَمنِ الأ مِمقُونَ وَ الن َ اُمأ فَثَبَمَ  الْأ ُُ مإِ فَنَما َِ اُمأ وَ فِمي تَرأ ُُ بَقَما
بِيَممماءُ  نأ

َ ٍ َ وَ عَمممز َ وَ اُممممُ الْأ مممإُ جَممم مممقُونَ عَنأ مُعَب ِ قِمممإِ وَ الأ ِِّينَ  ؟عهم؟خَىأ مَممماءَ مُمممؤَد َ َُ قِمممإِ حُ لَتُإُ مِمممنأ خَىأ وَ صَمممفأ
عُمم مَممةِ مَبأ أُ حِ يممبِ فِممي بِالأ َِ رأ ممقِ وَ ال  َ َ ىأ تِهِمأ لَهُمممأ فِممي الأ ََ مماِ  عَىَمم  مُشَمماَ  ينَ لِىن َ َِ ممرَ مُشَمماِ  لثِينَ ِِّهَمما غَيأ

مَةِ  شَيأ  أُ حِ عَىِيمِ بِالأ يمِ الأ ُِ حَ دِ الأ دِينَ مِنأ عِنأ َ َ لَالِهِمأ مُؤَ حأ
َ
 1«.ء  مِنأ أ

ونافاتی ندارد  و آنچه وا گفتین که فرستادن انبیاء از روی عدل است با این آیه
خدا بر ووونین ونت گذاشت که رسولی از جن  خودشان فرسوتاد توا )گوید:  وی که

مِنِينَ ِ ذأ بَعَمَ  فِميهِمأ »: (آیات را بر آنهوا خوانوده و ایشوان را پواک کنود مُمؤأ لَقَمدأ مَمن َ الُلَّه عَىَم  الأ
هِمأ مَاتِإِ وَ  ىُلا عَىَيأ ََ أ فُسِهِمأ  نأ

َ
ًَ مِنأ أ يهِمأ َ ُ ل ِ  َ ، زیرا ونوت خودای وتعوال در ایون بووده کوه 2«يُزَ

نوه از جون  ولائکوه، و ایون ربطوی نودارد کوه  انود هپیاوبر را از جن  خود بشر قرار داد
 اصل فرستادن رسولان ونت باشد.

ثانیوواح چگونووه وعقووول اسووت کووه صوورف ارسووال رسووولان بوودون اعوولان، فضوولی از 
 شناسند. نهی اعلامبدون  جانب خدا باشد؟ با اینکه وردم آنها را

شووود تووا اینکووه پیوواوی کووه بوورای آن  نهووی ثالثوواح فرسووتاده خوودا فرسووتاده وحسوووب
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ارسال شوده را بوه ووردم برسواند و الا بوه چوه چیوزی ارسوال شوده اسوت؟ بوه سوکوت توا 
اینکه خوود ووردم او را از پویش خوود بشناسوند؟ ای عقول! آیوا توو از سورهای ووردم فورار 

 اهایی را بپذیرند؟!که چنین ادع ای هکرد
رابعوواح چگونووه ایوون ووودعی اعوولان رسووولان را بوودون اینکووه دلیوول و ووودرکی داشووته 

شهرد؟ با اینکه عقل سخن کسوی را کوه هویچ  وی باشند از وصادیق رحهت خداوند
پوذیرد. و عقول چیوزی  نهوی دلیل و ودرکی بور رسوالتش از طورف خودای وتعوال نودارد

اده توووا حوووق را از باطووول بشناسووودو اووووام اسوووت کوووه خوووود خووودای وتعوووال بوووه انسوووان د
فرواینود: )خداونود دو حجوت بور ووردم دارد:  ووی درباره حجت بوودن عقول ؟ع؟کاظن

اوووان حجتووی ظوواهری و حجتووی بوواطنی، حجووت ظوواهری ههووان رسووولان و انبیوواء و او
نِ  لِِل ِ ن َ »هاسوت(: هستند و حجت باطنی ههان عقل َ ميأ ماِ  حُج َ مةً اَمااِرَ   عَىَم  الن َ اً وَ حُج َ

ةُ  ئِم َ
َ بِيَاءُ وَ الْأ نأ

َ ٍُ وَ الْأ  ُ ااِرَاُ فَالر ُ ا الظ َ م َ
َ
ةً بَاطِنَةً فَأ ُُ  ؟عهم؟حُج َ عُقُو بَاطِنَةُ فَالأ ا الأ م َ

َ
 1«.وَ أ

بنا بر این، فرستادن رسولان به وقتضای عودل و حکهوت خداونود اسوت و اوور 
باشود، و الا رسوالت  ووی کردن آنها به اعولان رسالتشوان زوینوه سواز حصوول ایون عودل

 باشند. وی بدون اعلان، اوری بیهوده و لغو است و خداوند از هر لغوی به دور 
دهنده بودند تا بعود دهنده و بین  پیاوبرانی که وژده) فروایند: وی خدای وتعال

ُ ُ مً  » از رسولان عذری برای وردم بر ضد خدا نباشدو و خدا عزیوز و حکوین اسوت(:
قِينَ  ينَ وَ مُ   مُبَش ِ رِرِ مونَ   نأ ُُ ََ  

ماِ    لِئَ  َ ٍِ   الِلَّه   عَىَم   لِىن َ ُ م مدَ الر ُ مةَ بَعأ يمماً   اللَّهُ   وَ َمانَ   حُج َ ُِ . و 2«عَِ يمزاً حَ
، و صفت حکین اشاره دارد صفت عزیز اشاره به عدم وغلوبیت خدا از جهت کات

نوه رحهوت، پو  خودای  باشود ووی به اینست که فرستادن رسولان وقتضای حکهت
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 د تا عذر وردم را از بین ببرد.تفرس وی عزیز و حکین، رسولان را
ایوون در حووالی اسووت کووه ووودعی در چنوود صووفحه بعوود، حرفهووای اینجووایش را 

 ولوك در  کوه وکلفوانی بایود عوالن وطلوق والك»کند که:  وی فراووش نهوده و اعتراف
 اهول و  ولکوش بوه صولاح او  چوون ،کنود اوور  خوودش اراده تحقّوق به را کنند وی کار  او 

 بوود وعوذور خواهنود خودا ولوك در  خود نادانی در  آنها است، و گرنه داناتر  وهلکتش
در وووورد خوودای حکووین  ایوون و  شووده تبوودیل سووفاهت بووه حکهووت صووورت ایوون در  و 

 بوه را خوود اراده و  وطلق صحی  نیست. و برای تحقق ایون غورض بوه ناچوار بایود اوور 
و بووا وجووود وُلووک و غیوواب عهوول کننوود.  آن اسوواس بوور  تووا برسوواند وهلکووتش وکلفووان

بوه واسوطه کسوی کوه  وگور والک از وکلفان، راهی برای رساندن اور خود به آنها ندارد 
گردد و به والک وتصول بووده  وی شود یعنی کسی که به او وحی وی نزد والک حاضر 
 34صعقائد الؤسلام «. داند وی و اراده اش را

رسوولان را از وصوادیق وسوعت رحهوت  خاوساح چگونه او دادن دلیل و نشانه به
کتفای خدای وتعال به اعلان بدون دادن نشانه، نقض  وی خدا شهرد؟ در حالیکه ا

 غرض ایشان است.
گوور صوورف اعوولان رسووالت بوورای حصووول غوورض خوودا کفایووت وضوواف  بووه اینکووه ا

توانود ادعوای رسوالت کورده و اعولان نهایود، در ایون صوورت،  وی کند پ  هر ک  وی
ووودعی حووق را از ووودعی باطول تشووخیص دهنوود؟ و ایوون نقووض  دیگووری ووردم چگونووه 

.  نسبت به غرض خداست، تعالی الله عها یقول الظالهون علواح کبیراح
« ادله آشکار و روشن برای طالوب حوقآیات و بینات و »حال، ونظور ودعی از 

سووپ  آن را بوور عقوول خووود رد، تووا خووودش پوورده از ووورادش بوور دا یوودچیسووت؟ صووبر کن
یابی اییدعرضه نه  .دتا حق و حقیقت را در
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 وردم حجتی بر خدا ندارند! !وردم حجتی بر خدا ندارند

وجووود نوودارد اوووا  وووردم بوورای حقیقووی عووذر  و  حجووت هوویچ اینکووه ... بووا وجووود
 حجوت هون را واهیهای  بهانه این کراوتش عظهت سبب به خداوند کرین و وهربان

یشوه توا بینوات فرسوتادرا با آیات و  در نتیجه او رسولان شهرده،  عوذر  و  حجوت ایون ر
نااُمأ »...  کند. قطع را ووهوم أُ ىَ اأ

َ
ا أ ن َ

َ
نما َ ُ ملًَ   وَ لَلأ أ َ  ِ لَيأ َ مىأ  أ

َ
نا لَلأ َ أ ب َ ىِإِ لَقالُلا رَ نأ قَبأ بِعَراب  مِ 

ممزَ  ُ َ وَ نَ أ ممرِ نأ ن َ
َ
ٍِ أ مم بِممَ  مَاتِممكَ مِممنأ قَبأ گوور  و : )1« فَنَ  َ  نووابود عووذابی بووا را ایشووان آن، از  قبوول وووا ا

 آیوات از  نفرسوتادی توا رسوولی ووا بورای چرا پروردگار وا، گفتند وی هر آینه بودین، کرده
 شوین(؟ ار وخ و  کلیل که آن از  قبل کنین تبعیت تو 

 چوه دارنود، حقیقوی حجتوی خدا بر  واقعاح  وردم که نکند تصور  احدی بنا بر این
 و  آیات رسولان آن خواه ههچنین باشد، نفرستاده و چه باشد رسولانی فرستاده شده

باشوود.  خوودا یوواد دلیلووی جووز  هوور  از  خووالی دستشووان یووا باشووند داشووته دلایلووی و  بیّنووات
 53-51صعقائد الؤسلام 

گوور رسووولی ن فرسووتد یووا او را خلاصووه ادعووا: وووردم حجتووی بوور خوودا ندارنوود حتووی ا
 بدون دلیل بفرستد.

گر خدا وردم را وکلف خلاصه جواب: این آیه ربطی به ادعای ودعی ندارد  و ا
داند پ  بدون فرستادن رسول یا بدون در اختیوار گذاشوتن دلیول، عوذر ووردم در  وی

 ترک تکالیف ووجه بوده و دارای حجتند.
کوه وودعی بوه آن استشوهاد کورده وخصووص بوه کسوانی اسوت  ای هپاسخ: اولاح آی

گوور پیوواوبری را درک کننوود و آیووات خوودا را بوور دسووت او وشوواهده ن هاینوود انکووار کووه ا
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کووت نهووی نهوووده، ایهووان گردنوود، و خوودای  وووی آورنوود و بووه ههووین خوواطر وسووتحق هلا
گر رسولی به سوی آنها نفرستد برای خودا عوذر  وی وتعال این رفتار را از آنها  داند اوا ا

نما»آورند که تو کسی را نفرستادی تا وا را هودایت کنود:  وی َ  ِ لَيأ َ مىأ  أ
َ
نما لَملأ َ أ ب َ و « لَقمالُلا رَ

ایوون آن چیووزی اسووت کووه حقیقتوواح حجووت نیسووت و صوورف بهانووه اسووتو شوواهد ایوون 
ک کووردن آنهووا سووخن وووی تفسوویر نیووز صوودر آیووه مما »گویوود:  وووی باشوود کووه از هوولا ن َ

َ
وَ لَمملأ أ

نااُمأ  أُ ىَ اأ
َ
ىِإِ   أ گور «بِعَراب  مِنأ قَبأ کوت وخصووص ونکوران اسوت و الا کسوی کوه ا ، زیرا هلا

 چرا در صورت نبود پیاوبر هلاک شود؟آورد  وی ایهان بیایدپیاوبری 
شوووود کوووه  ووووی روشووون ؟ع؟و بعووود از ایووون توضوووی ، وعنوووای کووولام اویووور الهووووونین

گوور خوودا خواسووت بووه علهووش در ویووان بنوودگان عهوول کنوود بوور آنهووا بووا  وووی فروودنوود: )ا
َ   َ عَىَيأ »کرد(:  نهی پیاوبران احتجاج قِإِ مَا احأ مِإِ فِي خَىأ ٍَ الُلَّه بِعِىأ ٍِ لَلأ عَمِ  ُ   1«.هِمأ بِالر ُ

ثانیوواح وووردم در تقسووین بنوودی ووودعی بوور سووه قسوون بودنوود: وووردم! یعنووی خووواص، 
وارونه فطرتان، و آلوده فطرتان که بوین دسوته اول و دوم قورار داشوتند. خووب ووردم کوه 
به ادعای وی نیوازی بوه پیواوبر نداشوتند چوون خودشوان راه ارتبواطی خواص بوا خودا 

آوردنود پو  آنهوا هون بوه دنیوای  نهوی ن که بوه پیواوبران ایهوانداشتند، وارونه فطرتان ه
گور پیواوبری باشود  وی نیازی بی خود از هدایت شدن جستند، لکن دسته ویانه کوه ا

آورنوود و خودشووان هوون راه وسووتقین ارتبوواطی ندارنوود قطعوواح نیازونوود رسووولی  وووی ایهووان
گور خودا بورای آنهوا رسوولی نفرسوتد، بوه  هستند که آنها را به راه راست هودایت کنود و ا

 یهوودایتگر ننوود کووه خوودایا چوورا بوورای وووا پیوواوبر تواننوود بووه ایشووان اعتووراض ک وووی حووق
نفرسووتادی، پوو  حجووت آنهووا سسووت و ووهوووم و بهانووه وش نیسووت. در ایوون صووورت، 

حقیقی را نسبت به تهام وردم نفی کرد و حجت ههوه  وطلق حجتِ  ،چگونه ودعی
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 دانست؟ واقعیآنها را بهانه و غیر 
گوور خوودای وتعووال پیوواوبری نفرسووتد، دسووته ویانووه، حقیقتوواح چنووین  بنووا بوور ایوون، ا

 چرا هدایت آنها را ترک نهود؟ با این توضی  چگونه وودعی :حجتی بر خدا دارند که
 چووه دارنوود، حقیقووی حجتووی خوودا بوور  واقعوواح  وووردم کووه نکنوود تصووور  احوودی»گویوود:  وووی

 ؟«باشد نفرستاده و چه شده باشد رسولانی فرستاده
گر خدا تکلیفی از وردمآری خواست، وهکن بود بگویین وقتی پیواوبری  نهی ، ا

نفرسووتاده، وووردم هوون حجتووی حقیقووی بوور خوودا ندارنوود، لووذا خداونوود خووواص و دسووته 
گر رسو وی که ۔ویانه را   وسوتقیهاح وارد بهشوت ۔آورنود  وی ایهان به او لی بفرستد داند ا

گور  ووی که ۔کند و وارونه فطرتان را  وی  ۔آورنود  نهوی لی بفرسوتد اینهوا ایهوانرسوودانود ا
دانوین اینگونوه نیسوت و خودای وتعوال  ووی کنود. ولوی ووا کوه ووی وستقیهاح وارد جهونن

، چنین وقدر کرده که آنها وکلف به اواوور و نوواهی باشوند و بورای  قبل از آفریدن بشر
 ههین اولین انسان را خلیفه و پیاوبر قرار دادند.

فرواینوود: )ای وووردم خوودای تبووارک و تعووالی  وووی بوواره در ایوون ؟ع؟ویوور الهوووونینا
یوود اراده کوورد ایشووان دارای ادب والا و اخوولا  شووریف باشووند اوووا  چووون بنوودگان را آفر

و چیزهوایی  چیزهایی کوه بوه وصلحتشوان وگر د دانست آنها اینگونه نخواهند بو وی
کون نبوود )و که به ضرر آنهاست را به ایشان تعلین دهد و تعلوین جوز بوا اوور و نهوی وه

ما »اور و نهی هن جز بوا ارسوال رسوولان وهکون نبوود(:  ََ وَ تَعَمالَ  لَم َ ماُ  ِ ن َ الَلَّه تَبَماَ  هَما الن َ ي ُ
َ
أ

قَإُ   خَىَقَ     خَىأ
َ َ مرَلِكَ ِ  ََ لنُملا  ُُ ََ هُممأ لَممأ  ن َ

َ
مَ    شَمقَِفَة  فَعَىِممَ أ خأ

َ
لنُلا عَىَم  مدَاب  َ فِيعَمة  وَ أ ُُ ََ نأ 

َ
َ ادَ أ

َ
أ

يِ بِ  هأ رِ وَ الن َ مأ
َ  بِالْأ

َ َ ونُ ِ  ُُ ََ  ََ  ُْ َ قِ عأ هِمأ وَ ال  َ ِفَهُمأ مَا لَهُمأ وَ مَا عَىَيأ عَر  َُ نأ 
َ
 1«.أ
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ثالثاح وقتی ثابت شد که دسته ویانه حقیقتواح وحتواج بوه فرسوتاده شودن رسوولان 
گر خدا پیاوبری نفرستد حقیقتاح دارای حجت بر خدا باشوند، و از آن  ووی هستند و ا

رف، آنها راهی برای شناخت فرستاده خدا ندارند الا اینکه او دارای آیات و بینات ط
: دلیل و نشانه باشد، در این صوورت چگونوه وعقوول اسوت کوه خودا پیواوبرانی  یا بگو

؟ آیوا «باشود خودا یواد دلیلوی جوز  هور  از  خوالی دستشوان»بفرستد که به ادعای ودعی 
و ادعووا کنوود فرسووتاده خداسووت ولووی شووود هوور کسووی بلنوود شووده  نهووی در ایوون صووورت،

 دستش از هر دلیلی برای اثبات این ادعا خالی است؟!

 پذیرید؟! وی شها را چه شده که چنین حرفهایی را

را بووه « آیووات»کنووین: ووودعی در عبووارت عربووی خووود، کلهووه  وووی در پایووان عوورض
بالآیوووات و »عطوووف نهووووده و بووور سووور هووور دوی آنهوووا بوووای جووور قووورار داده: « بینوووات»
، این در حالیست که شها در تهام آیات قرآن و نیوز دههوا هوزار روایتوی کوه «بیناتبال

 جور بور سور آیوات و بینوات را دست وا رسیده، نه تنهوا تکورار بوایه ب ؟عهم؟از اهل بیت
 !1یابید کوه حتوی اصول خوود عطوف بینوات بور آیوات را نیوز هرگوز نخواهیود یافوت نهی
نیست تا کلاوش به کولام آن  ؟عهم؟بیت دانید چرا؟ چون این ودعی از جن  اهل وی

 بزرگواران شباهت داشته باشد.

 أم رسول أرسول سوواء»عربی ودعی اینگونه اسوت: های  ههچنین یکی از جهله
و ایوون عبووارت دو اشووکال دارد: اشووکال وعنوووی و اشووکال لفظوویو اشووکال « یرسوول لوون

، در را بووه صووورت جهووع نفووی کوورده پیوواوبرانوعنوووی بوودین خوواطر اسووت کووه ارسووال 
                                                      

. بله تنها یک وورد در قرن هفتن در ویان هزاران حدیث شویعه بوا سوندی ورسول نقول شوده کوه بینوات را بور 5
 553ص 5آیات عطف نهوده، که اصلاح قابل اعتنا نیست. الؤقبال بالأعهال ج
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حالیکه نفی پیاوبران به صوورت جهوع تلازووی بوا نفوی ارسوال یوک پیواوبر بوه صوورت 
 وفرد ندارد.

وعلوم و وتعودی اسوت و بایود « أرسل»و اشکال لفظی اینست که با اینکه فعل 
گور کسوی بگویود « رسول»، او «رسولاح »وفعول ونصووب بگیورد:  را ورفووع ثبوت نهووده، و ا

 باشود کوه بایود ورفووع بیایود، وی نائب فاعل آن« رسل»فعل وجهول است لذا « أرسل»
گوور  وووی هوون کووه در وقابوول آن قوورار  «یرسوول»فعوول وجهووول اسووت پوو  « أرسوول»گووویین: ا

گوردد و  ووی بور « رسول»گرفته باید وجهول باشد که در این صوورت چوون ضوهیر آن بوه 
اووا بوه صوورت وفورد « یُرسَلوا»آود:  وی جهع است باید آن هن به صورت جهع« رسل»

سوواء أرسَول رسولاح أو لون »آورد:  ووی آوده است، در نتیجه یوا بایود عبوارت را بوه اینگونوه
بووه گونووه « رسوول»اوووا او بووین « سووواء اُرسِوول رسوول  أم لوون یُرسَوولوا»و یووا بووه اینگونووه: « یُرسِوول
 باشد. وی به گونه وفرد جهع کرده است که واقعاح افتضاح« یرسل»ورفوع و 

 بر شوید!ههه پیاو پیاوبر شوید!ههه 

باشود اینسوت کوه وتوذکر و خوالص  ووی آنچوه از هور انسوانی وطلووب بنا بر ایون،
 شووووود و حقیقووووت و اراده خووووالقش را وووووی شووووود تووووا پیوووواوبری گووووردد کووووه بووووه او وحووووی

شناسد، چون خدا او را ههینگونه سرشته و برای ههین )که پیواوبر شوود( آفریوده  وی
 53صعقائد الؤسلام گردد. شود که پیاوبر  وی اش، و او برای این اوتحان

 خلاصه ادعا: ههه انسانها باید تلاش کنند پیاوبر شوند تا به آنها وحی گردد.
خلاصوووه جوووواب: ایووون صووورف ادعاسوووت کوووه هووویچ دلیلوووی در کلهوووات اهووول 

 ندارد. ؟عهم؟بیت
یابیود، و  نهوی ؟عهم؟در کولام اهول بیوت ای هنشاناثر و پاسخ: برای این ادعا هیچ 
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کهند کوه ههوه در یوک درجوه و رتبوه قورار ندارنود کوه وطلووب از عقل و وجدان نیز  حا
 ههه آنها این باشد تا تلاش کنند پیغهبر شوند!
 بیان شده است: ؟عهم؟و این وساله به وضوح در کلام اهل بیت

فرواینوود: )وقتووی در خلقووت و قوووای وووردم چیووزی  وووی در ایوون بوواره ؟ع؟اوووام رضووا
ند و آفریننوده هون برتور از آن دست آوره را ب وجود نداشت که با آن کهال وصال  خود

جوز ایون نبوود کوه  ای هبود که دیده شوود و نواتوانی آنهوا از ادراک خودا آشوکار بوود، چوار
وعصوووم باشوود کووه اووور و نهووی و آداب خوودا را بووه آنهووا  ای هبووین خوودا و وووردم فرسووتاد

یابند(  1.برساند و ایشان را بر این واقف کند که ونافع و ضررهای خود را در
 گذشت که فروودند: ؟ع؟د صااوام و قبلاح کلام 

یون کوه از ووا و تهوام وخلوقوات برتور  )چون ثابت کردین وا آفریننده و صوانعی دار
کهووت و رفعووت اسووت و اوکووان هوون نوودارد خلقووش او را اسووت و آن آفریننووده دارای ح

بحووث و واسووطه بووا یکوودیگر برخووورد نهوووده و  بووی ببیننوود و نووه اینکووه لهسووش کننوود و 
باشود کوه خواسوت  ووی شود براه او سفیرانی در ویان خلقش وی ، ثابتگفتگو کنند

او را بووراه وخلوقووات و بنوودگانش بیووان کننوود و ایشووان را بووه وصووال  و ونافعشووان و 
کننوودگان و بیووان واووول تبوواهی و فنایشووان راهنهووایی نهاینوود، پوو  وجووود اووور و نهوویع

گووردد کووه ههووان  وووی کننوودگانی از طوورف خووداه حکووین دانووا در ویووان خلقووش ثابووت
باشند، حکیهانی که به حکهت تربیت شوده و  وی هاه خلق او پیغهبران و برگزیده

با وردم شریکند در احووال و اند، با آنکه در خلقت و اندام به حکهت وبعوث گشته
 2.ند(از جانب خداه حکین دانا وؤید به حکهت اخلا  شریك ایشان نیستند، آنها
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صوفات او را بوه  و اثبوات حقیقوت یوا الله وجوود طریقوی اسوت کوه اثبوات و عقل
 را حاصول ولوی عقول وعرفوت حقیقوی کوه ههوان علوت آفورینش بووده گیورد، ووی عهده
 53صعقائد الؤسلام کند.  نهی

 خلاصه ادعا: عقل راه دوم برای شناخت خداست.
 خلاصه جواب: عقل راه اول برای شناخت خداست.

ثابوت کوردین کوه عقول طریوق اول اسوت نوه  ؟عهم؟پاسخ: وا قبلاح از کلام اهل بیت
اش کوه دانیو آغازش، و قوت و آبا اولِ اوور فروایند: ) وی ؟ع؟صاد اوام طریق دومو 

هوویچ چیووزه جووز بووه آن سووودوند نیسووت، عقوول اسووت کووه خداونوود آن را بوورای انسووانها 
ینوووت و نوووور قووورار داده.  و  شناسوووند وووویبوووا عقووول اسوووت کوووه بنووودگان، خالقشوووان را ز

فههنود کوه خودا وودبر آنهاسوت و آنهوا تحوت  وی فههند که خودشان وخلوقند، و  وی
 1.اند(رفتنی فههند که خدا واندگار و آنها ویتدبیرند، و 

و این اول بودن بدان خاطر است کوه توا ووردم بوا عقول خوود، وجوود و یگوانگی و 
عوودالت خداونوود را اثبووات نکننوود، بوورای شووان اوکووان نوودارد هوور چووه را دیدنوود یووا از 
پیاوبری شنیدند تصدیق کنند زیرا تا عدالت خدا ثابت نشوود، دروغگوویی و تعهود 

 شود. نهی در گهراه کردن وردم از ایشان نفی
و دیگوور اهوول  ؟ع؟بنووا بوور ایوون، کسووی کووه گفتووه اش وخووالف گفتووه اوووام صوواد 

 باشد، چگونه ادعا دارد یکی از اهل بیت است؟ وی ؟عهم؟بیت
را بووه صووورت « سلسووله»لفووظ  54ووودعی در صووفحه  :کنووین وووی در پایووان عوورض

را ورفووع « لوی »ثبت نهوده و یک لاوش را یادش رفته! ههچنین خبور فعول « سلسه»
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را بوه صوورت « وتنواهٌ »لفوظ  55، نیز در صوفحه «أوزانالعقل ویزان و لی  »ثبت کرده: 
آورده، و ندانسووته کووه یوواء اسوون ونقوووص بایوود بیفتوود، و ایوون قیهووت کتووابی « وتنوواهی»

بشوریت بلکوه جون و ولائکوه تهوام است که نویسونده اش ادعوا دارد حجوت خودا بور 
 است!

 ونکران خدا اشکالات
 ونافات رحهت خدا با عذاب کردن به آتش: ونافات رحهت خدا با عذاب کردن به آتش( 1)

 بورای دنیووی حقوایق از  برداشوتن پورده جوز  چیوزی نیسوت جهونن آتش یا عذاب
 اووور  ایوون پوو  شوودند. بسووته دل بووه آن و  کوورده انتخوواب را دنیووا زنوودگی ایوون کووه کسووانی
 کوه بورای چیوزی ههوان شخصوی بوه کوه نیسوت ایون از  فراتور  چیوزی جهنن( و  )عذاب
ههووراه بووا  اوووا شووود، دنیووا اعطووا زنوودگی ایوون در  خلووود و  یعنووی وانوودن خواسووته خووودش

 چوون اسوت، احسوان و  رحهوت و  کشف حقیقت اختیارش، پ  این عوذاب، عودل
 وی بوه را کورده اختیوار  و  خواسوته آنچوه او  نیز  خداوند و  کرده اختیار  را دنیا زندگی او 

 است؟ کسی حق در  قساوت یا ظلن کار  این کجای کند. وی اعطا
دنیووایی اسووت کووه  ههووان آتووش پوو  نیسووتو خداونوود سوواحت در  ظلهووی هوویچ

 از جلوووی پوورده زودی و طالووب جوواودانگی در آن بودنوود. فقووط بووه انوود هانتخووابش کرد
 اعهالشوان شوعله ور شوده بوا کوه بیابنود را آن حقیقوت توا شوود ووی برداشوته آنها چشن
هوور کوو  جوواودانگی در دنیووا را  خداونوود نیسووتو سوواحت در  ظلهووی ... هوویچ اسووت

 فقوط بوه وانودو ووی ههانطور که خواسوته بواقی و  رسد وی آرزویش به زودی خواست به
 کووه گونووه ببینوود آن را شووود تووا حقووایق وووی برداشووته او  چشووهان جلوووی از  پوورده زودی

 16-15صعقائد الؤسلام هستند. 



کردن به آتش  81 ونافات رحهت خدا با عذاب 

 است. احسان و  رحهت و  عدلخلاصه ادعا: عذاب کردن خدا توسط آتش، 
عوودل هسووت اوووا رحهووت و احسووان  ،خلاصووه جووواب: عووذاب کووردن بووه آتووش

 نیست.
ات کورد؟ زیورا رحهوت از اقسوام اوکان رحین بوودن خودا را اثبو ،پاسخ: آیا ودعی

انفعالی است و در کات خدای وتعال انفعال و تاثر راه ندارد. نیز آیا وودعی  صفات
ثابووت کوورد کووه اصوولاح خوودا بالفعوول رحووین اسووت؟ ههچنووین آیووا اثبووات کوورد کووه ایشووان 
رحووین علووی الؤطوولا  هسووتند؟ و بوواز آیووا بحووث کوورد کووه صووفت رحهووت یووک صووفت 

لن جسووهانی دیگوور یووک عووا ،وووردمایوون عقلووی اسووت یووا نقلووی؟ و بوواز آیووا ثابووت کوورد کووه 
شوند؟ و باز آیا اثبوات نهوود کوه عوذاب خودا  وی دارند که گنهکارانشان در آن عذاب
تووا حووال بیایوود و ایوون اشووکال را وطوورح کنوود کووه  ؟؟؟در آخوورت از جوون  آتووش اسووت

پو  توا وقتیکوه هویچ کودام از  آیود. نهوی عذاب کوردن بوه آتوش جوور در رحهت خدا با 
 !کند؟ وی ، چگونه یک دفعه این اشکال را وطرحاین وسائل را بیان و ثابت ننهوده

شوود  نهوی غیر از اینکه این اشکال اصلاح نزد کسانیکه ونکر خدا هستند وطرح
 خدایی را قبول ندارند که به عذاب آتشش اعتراض داشته باشند! از بیخچون آنها 

یش شووود کووه ههووه آن وسووائل بووالا بوورا وووی بلکووه چنووین اشووکالی نووزد کسووی وطوورح
عقلوی نیسوت بلکوه  _ و لا اقول عوذاب کوردن بوا آتوش _ ه باشد و این وسوائلثابت شد

شود، آن هن نه هور دینوی بلکوه دینوی کوه ایون وسوائل را  وی نقلی است و با دین ثابت
قبووول داشووته باشوود، پوو  تووا چنووین دینووی بوورای وخاطووب ثابووت نشووود اصوولاح چنووین 

ل بوورای ونکووران خوودا گووردد، در نتیجووه نووه تنهووا ایوون اشووکا نهووی اشووکالی بوورایش وطوورح
آید که برای وعتقدان به خودا و وتودینان بوه دینوی کوه قیاووت و عوذاب بوه  نهی پیش

 آید. نهی آتش را وطرح نکرده نیز پیش
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بنا بر این، طرح این اشکال در اینجا توسط وودعی بیجاسوت، بلکوه بور وودعی 
تووا  54بووود بووه جووای ککوور ایوون اشووکال، اشووکالات بووراهین اثبووات خوودا کووه از صووفحه 

، را بیان کرده  14صفحه  وطرح نهایود وثول برهوان حودوث، برهوان نظون و غیور ایون دو
فصوولی را بووه اثبووات صووفات خوودای  بعوود از آن، دهوودسووپ  از آن اشووکالات جووواب 

، سوپ  نبووت عاووه و خاصوه را اثبوات بدهدتعالی و از جهله رحیهیت اختصاص 
کووه در قوورآن  کنوود، بعوود ایوون اشووکال را وطوورح نهایوودحقانیووت قوورآن را ثابووت  کنوود، بعوود

کنود و ایون بوا رحوین بوودن ایشوان چگونوه سوازگار  ووی گفته شوده خودا بوا آتوش عوذاب
 است.

« رحووین»ههووه آنچووه گفووتن در رابطووه بووا اصوول صووفت رحهووت بووود، اوووا صووفت 
وباحث دیگری هون دارد کوه اول بایود آنهوا اثبوات شوود توا نوبوت بوه طورح ایون اشوکال 

ینکه ثابت شود صفت رحین وخصوص به دنیا نیست تا با عذاب آتش برسد، وثل ا
در آخرت ناسازگار باشد، و نیز ثابت شود که صفت رحین وخصووص بوه ووونوان در 
گور اختصواص بوه آنهوا داشوته باشود اصولاح صوحی  نیسوت  عالن آخورت نیسوت و الا ا

 بوا چورا وطلوق رحوین خودای»ودعی عنوان سووال را رحوین وطلوق قورار دهود و بپرسود: 
چورا  خدای رحهوانپرسید:  وی بلکه باید عنوان را تغییر داده و  «کند وی عذاب آتش
. ... 

ینو عنوان اشکال، تعارض صوفت رحهوت وطلوق بوا عوذاب  حال از اینها بگذر
دهد وربو  به خلود در آتش است، پ   وی کردن به آتش است اوا جوابی که ودعی

ار دیگوور بووه اشووکال نگوواه کنیوود: ربووط بووین آن اشووکال و ایوون جووواب چیسووت؟ یکبوو
 عقووابتر  و بووه عووذاب آسووان« کنوود وووی عووذاب آتووش بووا چوورا وطلووق رحووین خوودای»

 جهوونن( و  اووور )عووذاب ایوون»؟ و حووال بووه جووواب ووودعی نگوواه کنیوود کووه: نهایوود نهووی



کردن به آتش  83 ونافات رحهت خدا با عذاب 

 خواسوته خوودش کوه بورای را چیوزی ههوان شخصوی بوه کوه نیست این از  فراتر  چیزی
، و سوپ  ایون جوواب را در «شوود اعطوا او  دنیوا بوه زندگی این در  خلود و  یعنی واندن

یابی دهیدترازوی عقل قرار   .دتا حقیقت را در
گوور پسوورت بخواهود خووود را از پشووت بوواوی بلنوود بوور زوووین  انشوها را بووه خوودا قسوون! ا

! اجووازه چنووین  بینوودازد تووا وغووزش وتلاشووی شووود آیووا رحهووت شووها ای پوودر و ای وووادر
 ووودعی ههووین کووار را در وووورد خداونوود احسوواندهوود؟! پوو  چگونووه ایوون  وووی کوواری را

 شهرد؟! وی
وارونوه هوای  علاوه بر اینکه ودعی قائل به دوران فترت است کوه ووردم بوا فطرت

باشند و رسولی به سووی آنهوا  وی و وستحق آتش بودهو بدون داشتن حجتی بر خدا 
رنود پو  چگونوه وو  دعیفرستاده نشده که آنها بدانند بین بهشت و آتوش جهونن وخیَّ

 ؟«ههراه با کشف حقیقت اختیارش اوا»گوید:  وی
گراف دوبووار تکوورار  وووی در پایووان عوورض کنووین: ووودعی یووک جهلووه را در یووک پووارا

 از جلووی پورده زودی ... فقوط بوه نیسوتو خداونود سواحت در  ظلهی هیچ»کرده که: 
 ... فقوط بوه خداونود نیسوتو سواحت در  ظلهوی ... هویچ شوود ووی برداشته آنها چشن
، خووب چوه حُسونی در ایون تکورار «شوود ووی برداشوته او  چشهان جلوی از  پرده زودی

 وجود دارد؟
کنود علون آل وحهود را اظهوار کورده و از اوور  ووی ایون وودعی کوه ادعواههچنین، 

و نیز اور جدیدی آورده، با  اند هوخفی یی پرده برداشته که ههه وردم از آن گهراه بود
این ههه ادعا حتی یوک کلهوه حورف توازه در اثبوات عقلوی وجوود خودا نیواورده و هور 

تر  و الفواظی شویواتر و روشونتر  چه گفته را قبلاح علهای شویعه بوا بیوانی زیبواتر و کاوول
 .اند هگفت
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 ناتوانی و بیهاری: بیهاری و  ناتوانی( 2)

 طراحوی عوالن، ایون در  نقوص حودود از  نظور  صورف حتوی کوه اشوکال ایون اوا ...
 که: است این پاسخش دارد، خلل و اشکالات قابل توجه و آشکاری هن ژنتیکی

 را لاهووت وخلوقواتی بلکوه نیسوت، وطلوق لاهووت آفریننده وستقین وخلوقات،
یوووده  و  نهوووادین بنوووا ییها دسوووت بوووا را آسوووهان )و  کوووه آنهوووا آفریننوووده خلوووق هسوووتند آفر
ا لَمُلِ عُونَ (: »این هدهندوسعت  وا گهان بی د  وَ ِ ن َ أَ نااا بِأَ ماءَ بَنَيأ  1. «وَ الس َ

 وطلوق لاهووت از  جزئوی کوه باشود داشوته دسوتانی وطلوق لاهووت نیست وهکن
 خلقوی ههوان خودا دسوتان و الا لاهوتیت خدا دچار نقوص اسوت، در نتیجوه باشند،
 هسوتند کوه از جهلوه آن خلوق،تر  آفریننده خلق پایین آنها و  آفریده خداوند که است
 باشد. وی فعلی اشکال ووضوع که جسهانی است عالن

اسوووت، ولوووی خوووالق  وطلوووق خداونووودگار  الله، ههوووان اصووویل، و  اصووولی خوووالق ...
کووه بووه  اند هشایسووت وخلوقوواتی خووالق، آن بلکووه نیسووت، سووبحان وسووتقین، خداونوود

 ووووونعک  آفوووورینش ایوووون در  را خووووویش نقووووص و  انوووود هفروووووان خداونوووود خلووووق را آفرید
 تنها باشند و  وی نیز  آنها وخلوقاتی نورانی هستند که دارای ظلهت چون ،اند هساخت
اسوت کوه  الخوالقین( حسون)ا سوبحان خودای ههان نیست، ظلهت آن در  که نوری
یوود را 2(علیووه آلووه الله )صوولی وحهوود یعنووی اول عقوول  خلووق را انوووار  نخسووتین او  از  و  آفر
وخلوقووات را بوور اسوواس حووول و قوووه خوودای سووبحان اووور کوورد  آنهووا بووه سووپ  ونهووود

 بیافرینند.
                                                      

یات: . ال5  47ذار

 واو عطف بگذارد!« آله»و « علیه». ودعی اواوت عالن یادش رفته بین 1
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 گِووول از  ای هعصوووار از  را انسوووان اسوووت: )ووووا فروووووده خداونووود دلیووول ههوووین بوووه
یوودین  آن نطفووه، از  آنگوواه ٭قوورار دادیوون  اسووتوار  جایگوواهی در  ای هنطفوو را او  سووپ  ٭آفر
ها  استخوان گوشت، پاره آن از  و  گوشتی پاره خون، لخته آن از  و  آفریدین خونی لخته

یوودین و  دادیوون دیگوور  آفرینشووی را او  سووپ  پوشوواندینو گوشووت را بوواها  اسووتخوان و  آفر
 باشد(: وی آفرینندگان بهترین که است تعظین خداوند در خور 

سانَ » نأ ِ
نَا ایأ نأ   وَ لَقَدأ خَىَقأ مين    ٭طِين    ُ  لَة  مِنأ   مِ  ُِ فَةً فِي قَرا   م َ ناضُ نُطأ نَما  ثُمم َ  ٭ثُم َ جَعَىأ خَىَقأ

نأ 
َ
مماً ثُمم َ أ عِظماَ  لَحأ نَا الأ سَملأ َُ مغَةَ عِظامماً فَ مُاأ نَما الأ مغَةً فََ ىَقأ عَىَقَةَ مُاأ نَا الأ فَةَ عَىَقَةً فََ ىَقأ طأ ناضُ الن ُ

أ
شَمأ

سَنُ الأ الِقِينَ  حأ
َ
ََ الُلَّه أ قاً مخَرَ فََ باَ   1«. خَىأ

( : نَا  به وفرد و جهع در این آیه بنگر نَا  خَىَقأ سَملأ َُ نَما  فَ نَما  فََ ىَقأ نَما  فََ ىَقأ ناضُ  خَىَقأ جَعَىأ
ناضُ 

أ
شَمأ نأ

َ
خلوق سووایه  وسوتقینهای  آفریننوده بوور  کوه وسولطی(، سوپ  آیوه بوا بیووان اینکوه أ

کنود کوه  وی یابد، و خداوند حال آن خالقان را بیان وی افکنده ههان خداست پایان
یووده آنهووا دسووتهای خوودای سووبحان هسووتند کووه خوودا بووه واسوو طه آن دسووتها خلووق را آفر

ا لَمُلِ عُونَ »است  د  وَ ِ ن َ أَ نااا بِأَ ماءَ بَنَيأ  33-17صعقائد الؤسلام . «وَ الس َ

 خلاصه ادعا: خدا خالق نیست!
و سخن وودعی شورک در خالقیوت  اند هخلاصه جواب: عالن را خود خدا آفرید

عالن نیوز عودم های  است و آن آیه هیچ ربطی به ادعای او ندارد و علت وجود نقص
 ظرفیت عالن وادی برای نبود نقص است.

نگووری کووه چگونووه ایوون ووودعی در حوویص و  وووی پاسووخ: ای خواننووده عزیووز شووها
لقووت وسووتقین عووالن بوویص اشووکال نووواقص عووالن وووادی افتوواده، و چووون نتوانسووته خ

و  پو  دو خوالق سواخته: خودا کوه خوالق اصویل اسوتت دهود سوبوادی را بوه خودا ن

                                                      
 54-51. الهوونون: 5
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ند چوون نتوانسوتها  هسوتند! ههچنانکوه وجوسوی ه خوالق وسوتقین خلوقاولیای او ک
کوه ها  د دو خالق تراشیدند: خالق خوبیت دهنسبآفرینش وخلوقات بد را به خدا ن

 که ههان شیطان یا اهریهن است!ها  وزداست و خالق بدی ههان خدا یا اهورا
 و هر دو اشتباه کردند.

بوه کلهوه  ید که برای اثبات ادعوایشاه کناین ودعی نگ بیهزهحال به استدلال 
 در آیه استناد نهوده است!« أحسن الخالقین»دستها و 

دربوواره کلهووه دسووتها وخووالف  ؟عهم؟ایوون در حووالی اسووت کووه تفسوویر اهوول بیووت
دربوواره کلهووه  ؟ع؟، آنجووا کووه وحهوود بوون وسوولن از اوووام بوواقر اسووتووودعی های  بافتووه

)دسووت در لغووت عوورب کنایووه از دسووتها در آیووه دیگووری پرسووید و اوووام جووواب دادنوود: 
 قدرت و نعهت است ... و دستها در آیه یعنی با قدرت ...(:

ُ  ِِّيَمدَُّ َ "» جُدَ لِما خَىَقأ نأ تَسأ
َ
ىِيسُ ما مَنَعَكَ أ اُ وَ  "َا ِ بأ قُمل َ عَمرَبِ الأ مَ ِ  الأ ََ يَمدُ فِمي  : الأ َُ   فَقَما

: َُ مَةُ  قَا عأ  "  الن ِ
َ مدَنا داوُدَ ذَا الْأ رأ عَبأ َُ مدِ وَ اذأ : "أَ َُ مد  "  وَ قَما أَ

َ
نااما بِأ مماءَ بَنَيأ : "وَ الس َ َُ ا   وَ قَما ُّأ بِقُمل َ

َ
وَ "  أ

إُ  دَاُمأ ِِّقُوح  مِنأ َ َ ُُ   "أَ قَا َُ ااُمأ  وَ  ُّأ قَل َ
َ
سَانَ  وَ  :لِفَُ ن   أ ٍُ وَ ِ حأ ُّأ فَلَاضِ

َ
ثِيرَاَ أ ََ اد   ََ دُِّ أَ دُِّ  :عِنأ لَإُ عِنأ

مَةَ  ُّأ نِعأ
َ
اَاءُ أ دَ َِّيأ ََ.»1 

کووه آن را بوورای  - در کتوواب "ؤعتقووادات الؤواویوو " ؟رح؟ههچنانکووه شوویخ صوودو 
دستها یعنوی قودرت، »نگاشته:  -دات شیعه نوشته نه اعتقادات خودش بیان اعتقا

مرأ ": (دسوتها بوود بنوده ووا داود را یواد کون کوه دارای)وثل این آیه که فرووده:  َُ مدَنا  وَ اذأ عَبأ
دِ  أَ َ  3.«رتهند بودیعنی قد 2"داوُدَ ذَا الْأ

                                                      
 56، وعانی الأخبار ص5ح 553. التوحید ص5
 57. ص: 1
 13. ؤعتقادات الؤواوی  ص3
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ممرااِيمَ »در تفسوویر ایوون آیووه:  ؟ع؟ههانگونووه کووه از اوووام وعصوووم ممرأ عِبادَنمما ِ ِّأ َُ وَ   وَ اذأ
مممحاَ   قُممملبَ   ِ  أ عأ ََ ولِمممي  وَ 

ُ
مممدُِّ  أ أَ

َ صممما ِ   الْأ بأ
َ چنوووین رسووویده: )صووواحبان دسوووتها یعنوووی « وَ الْأ

رِ فِي»صاحبان قدرتها(:  بأ عِبَادَاِ وَ الص َ اِ فِي الأ قُل َ ولِي الأ
ُ
 1«.هَاأ

گور وهکون نیسوت لاهووت وطلوق  و ایون وودعی نفههیوده کوه ا اینها ههه بوه کنوار
دستهایی داشته باشد که جوزء او باشوند وجوود دو دسوت و یوک دسوت هون بورای او 
وهکن نیست در حالیکه هن تعبیر دو دست و هون تعبیور یوک دسوت بورای خودا در 

ممُ  »اسووت:  آووودهقوورآن  ممجُدَ لِمَمما خَىَقأ نأ تَسأ
َ
ىِمميسُ مَمما مَنَعَممكَ أ مما ِ بأ ََ  َُ : 2«ِِّيَممدَُّ َ قَمما أٍ »، و ممدَاضُ بَمم ََ 

سُلطََ انِ  : 3«مَبأ دُ »، و دِيهِمأ  ََ أَ َ  أَ  4«.الِلَّه فَوأ
خواهد دست را در این آیات به چه چیزی تفسیر کنود کوه بوا تفسویر  وی حال او 

ز او بعیوود نیسووت کووه بگویوود وووراد از دو کلهووه دسووتها در آیووه خلقووت بسووازد؟ و البتووه ا
دست دو وخلو  خاص خدا هستند و وراد از یک دست نیز یک وخلو  دیگر کوه 

.  بالای ههه دستهاست! تعالی الله عها یقول الجاهلون علواح کبیراح
و در تهام قرآن، خالق ههه وخلوقوات خوود خودا وعرفوی شوده  اینها ههه به کنار

:  نه شخص دیگر
ِ (: »باشود ووی ههه چیز است و او یکتا و چیره )بگو خدا خالق

 ٍ م َُ ٍِ الُلَّه خمالِقُ  قُم
اُ   شَيأ  قَه َ لاحِدُ الأ  5«.ء  وَ اُلَ الأ

                                                      
 141ص 1. تفسیر القهی ج5
 75. ص: 1
 65. الهائدة: 3
 53. الفت : 4
 56. الرعد: الآی  5
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ِ شَميأ (: »باشد وی )خدا خالق ههه چیز است و بر هر چیزی وکیل
 ٍ َُ ء   الُلَّه خالِقُ 

ِ شَيأ   وَ اُلَ عَى 
 ٍ َُ  ٍَ ي َِ  1 «.ء  وَ
، خودایی جوز او نیسوت(: ، شهاست پروردگار  خدا، )آن ممُ »خالق ههه چیز ُُ ذلِ

ِ شَيأ 
 ٍ َُ مأ خالِقُ  ُُ ب ُ  اُلَ  الُلَّه رَ

َ َ  2«.ء  َ ِ لإَ ِ 
شهاست، خدایی جز او نیست، خالق ههه چیز است پو  پروردگار )آن خدا 

ِ شَيأ »او را عبادت کنید(: 
 ٍ َُ  اُلَ خالِقُ 

َ َ مأ َ ِ لإَ ِ  ُُ ب ُ مُ الُلَّه رَ ُُ بُدُوضُ ء  فَ  ذلِ  3«. اعأ
، بورای او اسوههای نیکوسوت(: است ، خالق، پدید آورنده، صورتبخش)او خدا

ن » حُسأ ماءُ الأ  أ
َ ُ  لَإُ الْأ ِ مُصَو  ئُ الأ بارِ  4. «اُلَ الُلَّه الأ الِقُ الأ
و ههووه چیووز را خلووق در حالیکووه ههسووری نداشووته  ؟)کجووا بوورای او فرزنوود اسووت

ونُ لَإُ وَلَ (: »نهوده ُُ ََ ن َ  
َ
ٍ َ شَيأ أ َُ نأ لَإُ صاحِبَةَ وَ خَىَقَ  ُُ  5.«ء   دَ وَ لَمأ تَ

)ای وردم نعهت خدا را بر خودتان یاد آور شوید آیا غیر خدا خالقی هسوت؟(: 
رُ الِلَّه » أٍ مِنأ خالِق  غَيأ مأ اَ ُُ مََ  الِلَّه عَىَيأ قُوا نِعأ َُ اُ  اذأ هَا الن َ ي ُ

َ
 6 .«َا أ

فرووووان دادن، بوووا برکوووت اسوووت خووودا )هشووودار کوووه بووورای اوسوووت خلوووق کوووردن و 
عالَمِينَ »پروردگار جهانیان(:  ََ الُلَّه َ ب ُ الأ رُ تَباَ  مأ

َ قُ وَ الْأ َ ىأ َ لَإُ الأ
َ
 7. «أ

                                                      
5 :  61. الزور
 61. اله ون: 1
 531. الأنعام: 3
4 :  14. الحشر
 535. الأنعام: 5
6 :  3. فاطر
 54. الأعراف: 7
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ید را خلووق نهوووده اسووت(:  وووی )و خداونوود، شووها و آنچووه مممأ وَ ممما »سوواز ُُ وَ الُلَّه خَىَقَ
مَىُونَ   1.«تَعأ

هَمما »ا خلووق کوورده اسووت(: )ای وووردم پروردگارتووان را عبووادت کنیوود کووه شووها ر ي ُ
َ
َمما أ

 ُُ رُِّ خَىَقَ
مُ ال َ ُُ ب َ بُدُوا رَ اُ  اعأ  2«.مأ الن َ

در تهام این آیات فراوان، هیچ شاهدی وجود ندارد که وراد از خالق بودن خودا 
گذار کرده است.  اینست که او آفرینش وخلوقات عالن را به بعضی از آفریدگانش وا

رف خودش را در اینجوا فراوووش کورده و عجیب اینکه او بیست صفحه بعد ح
زوین و هر کسی روی آنست و آسوهانها و هور کسوی در آنسوت را خودا خلوق »و گفته: 
 53ص عقائد الؤسلام «.کرده

گور  و آن چیزی که ودعی ونکر آنست حتی وشرکان وکوه ونکورش نبودنود: )و ا
َ هُمأ مَمنأ وَ »گوینود: خودا(:  ووی از وشرکین بپرسی چه کسوی آنهوا را خلوق کورده؟ لأ

َ
لَمئِنأ َ مأ

 3«.اللَّهُ   خَىَقَهُمأ لَيَقُللُن َ 
 و در اینجوووا نکتوووه لطیفوووی هسوووت کوووه رب یعنوووی کسوووی کوووه وسوووتحق عبوووادت

باشد و از طرفی رب بودن از خالق بودن جودا نیسوت، در نتیجوه کسوی کوه خوالق  وی
یون در ا خودای وتعوال باشدو وی به تبع، وستحق عبادت نیز است رب هن هست و 

خوالق ههوه شهاست، خودایی جوز او نیسوت، او پروردگار  ،فروایند: )آن خدا وی رهبا
 »کنیووود(:  پووو  او را عبوووادتاسوووت  چیوووز 

َ َ ممممأ َ ِ لمممإَ ِ  ُُ ب ُ ممممُ الُلَّه رَ ُُ ِ شَممميأ  اُممملَ خمممالِقُ ذلِ
 ٍ ممم ء   َُ

بُدُوضُ  و شوهرد،  وی عبادت را نتیجه خالق بودناستحقا  در این آیه به وضوح،  و4« فَاعأ
                                                      

 96ات: . الصافّ 5
 15. البقرة: 1

 87. الزخرف: 3

 531. الأنعام: 4
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)ای وردم پروردگارتان را عبادت کنید کوه شوها را خلوق کورده اسوت(: فروایند:  وی نیز 
ممأ » ُُ مرُِّ خَىَقَ

مُ ال َ ُُ ب َ بُدُوا رَ اُ  اعأ هَا الن َ ي ُ
َ
پو  طبوق ادعوای وودعی کوه انووار اولوین را ، 1« َا أ

و اینگونه اعتقواد شورک  شدن هستند!داند آنها نیز وستحق پرستیده  وی خالق عالن
خالقیووت ونجوور بووه اعتقوواد شوورک آلووود در توحیوود عبودیووت شوود! و  آلووود او در توحیوودِ 

 اینست نتیجه ادعای کذب.

 سه استثناء:

الووف( وخفووی نهانوود کووه وووراد وووا از انحصووار خالقیووت در کات خوودای وتعووال، 
جوود دادن اصل وجود به اشیاء است نه ایجاد تغییر صنعتی در چیزی که خوودش و

کننوود، ههچنانکووه  وووی داشووته، ههچووون نجووار و بنوواء کووه هوور دو چیزهووایی را خلووق
سووازد اوووا  وووی )سووازننده هوور چیووزی، از چیووزی کووه هسووت فرواینوود: وووی ؟ع؟وعصوووم

، ٍ َ صَمانِِ  شَميأ »سوازد(:  ووی خدای آفریننده دقیقِ بزرگوار از هیچ چیز م َُ ن َ 
َ
ء   ء  فَمِمنأ شَميأ  أ

َ ا  صَنََ   ََ مِنأ شَيأ وَ الُلَّه الأ ٍُ خَىَقَ وَ صَنََ   جَىِي ُْ الأ طِي  2«.ء   لِقُ الى َ
ب( ههچنین، وحور بحث، آفرینش اختیاری است نه آفرینشِ سوبب سوازی، 

ن اسوت ههچون خالق بودن پدر و وادر نسبت به نوزاد، که کار آنها تنها نزدیکی کورد
مأ » دهود: ووی گونه بخواهود در رحون قورار و این خداست که نطفه را هر َُ  ُ ِ صَمو  َُ مرُِّ 

اُملَ ال َ
شَاءُ  ََ  َْ يأ ََ حَاِ    أ

َ  3«.فِي الْأ
شوووود  ووووی آشوووکار  ؟عهم؟ج( نیوووز وعجزاتوووی کوووه بوووه اکن خووودا بووور دسوووت پیووواوبران

                                                      
 15. البقرة: 5
 5ح 513ص 5. الکافی ج1
 6. آل عهران: 3
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و اویودوارم شوها خواننوده عزیوز وحوور و ووراد سوخن وون را  ارتباطی با بحث وا نداردو
به عالن، فورِ  لازم  وتوجه باشید و بین این سه وورد و خالقیت خدای وتعال نسبت

 را تشخیص دهید و وصادیق خالقیت بر شها وشتبه نشود.
در اعتقوواد بووه دو خووالق خطووا ها  خلاصووه بحووث اینکووه: ههانگونووه کووه وجوسووی

نَما : »ظواهری کوه فرووودهای  بوود و هون خوالق بودیهوا  کردند و خودا، هون خوالق خوبی
َ
أ

قَممانِ   خَممالِقُ  ِ وَ اُمَمما خَىأ ممر 
ممرِ وَ الش َ َ يأ قِمميالأ : 1«مِممنأ خَىأ ممُ  »، و نَمما خَىَقأ

َ
ممُ    أ ممرَ وَ خَىَقأ َ يأ ممر َ   الأ ، 2«الش َ

ههانگونووه ایوون ووودعی در اعتقوواد بووه دو خووالق: خووالقِ خووالق )خوودا(، و خووالق خلووق 
)پیوواوبر و دوازده اوووام(، بووه خطووا رفتووه اسووت و یووک خووالق بوورای کوول جهووان بیشووتر 

 نیست.
گر استناد آفرینش عالن به خدا از این جهوت وحوال  وی در پایان عرض کنین: ا

بوه خودا نیوز  جهوانباشد که خلقت آن دارای نواقص است، استناد آفرینش خالقوان 
وحال خواهود بوود، زیورا بوا اینکوه خودا خوالق وسوتقین آنهوا بووده بواز هون ایشوان دارای 

 نیوووز نقوووص هسوووتند چوووون بوووه تصوووری  وووودعی، نوووور وحوووض نبووووده و دارای ظلهوووت 
 .اند هباشند و به ههین خاطر وخلوقات را ناقص آفرید وی

پ  چگونه خدا قادر نبوده نوری خلق کند که در آن ظلهتی نباشد؟ حوال هور 
چووه ووودعی در توجیووه ایوون اشووکال بگویوود جووواب اشووکال خووودش وبنووی بوور وجووود 
گوور هوون از گفتووه اش برگووردد و بگویوود: پیوواوبر و انوووار   نووواقص در عووالن خواهوود بووود. و ا

عوالن را  اند هپرسین پ  چطوور ایون نورهوای وحوض نتوانسوت وی اولین نور وحض اند،
 بدون نقص بیافرینند؟

                                                      
 456ح 183ص 5. الهحاسن ج5
 1ح 554ص 5. الکافی ج1
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شاید بگویید: وراد ودعی از نقص انوار اولین، نقص وخلوقیت است که قابول 
گوووین:  وووی انفکوواک از خلووق نیسووت لووذا عجووز از قابوول بوووده نووه خوودای فاعوول، اوووا ووون

شوود انسوان کاوول، کوارش  وی نقص در افعال ندارد لذانقصِ وخلو  بودن تلازوی با 
کند چوون کوار خودا اسوتقلالی  نهی هن کاول باشد و این کاول بودن، او را وانند خدا

 .باشد وی است ولی کار وخلو  تحت سلطه خدا
تهام آنچه توا اینجوا گذشوت، پیراووون کلهوه دسوتها بوود کوه وودعی گفوت چوون 

را خلق نکرده و دسوتهایش کوه ههوان پیواوبر  خدا دستهایی ندارد پ  خودش عالن
 !اند هاسلام و نورهای اولین هستند، جهان را خلق کرد

حسن الخالقین گفوت نیوز جووابش که درباره وفرد و جهع بودن آیه ا اوا سخنی
روشن است. زیرا به کار بردن الفاظ جهع برای وفرد جهت تعظین و احترام، در زبوان 

ع اسوت ههچنووان کوه آیوه ولایووت کوه در شوأن صوودقه عربوی و حتوی فارسوی اوووری شوائ
باشود. بهانود کوه  وی در نهاز نازل شده، تهام الفاظش جهع ؟ع؟دادن اویر الهوونین

حسن الخالقین، لفظ وفردی وجود ندارد تا بحث از جهع و وفرد پویش اصلاح در آیه ا
گر چشون توان وفوردی دیود کوه چشون وون بینود بوه  نهوی آید. شها دوباره آیه را بخوانید ا

 1ون هن خبر دهید!
اصوولاح قبووول، در آیووه وفوورد و جهووع وجووود دارد، اوووا صوورف وجووود وفوورد و جهووع در 

 و چگونووه شووود کووه بگووویین وووراد دو شووخص هسووتند. نهووی یووک کوولام ووجووب ایوون
توان این سخن را گفت در حالیکوه خوود وودعی در یوک کولام بوین وفورد و جهوع،  وی

و انکوار  ثابوت کوردینبا ادله عقلی ضورورت وجوود خودا را  واجهع کرده و گفته: وقتی 
                                                      

کوه اصولاح جهوع نودارد « الله»اسوت، زیورا « أحسن الخوالقین»و « الله»وراد او از لفظ وفرد، کلهه . کسی نگوید 5
 رود. وی نیز در وفرد و جهع هر دو به کار « أحسن»که وفرد وحسوب شود و 
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ورزد لازم اسوت بور  ووی بر هر ونکری که بوه وجوود خودا کفور  دادینعلهی خدا را پاسخ 
وون اشکال کند و یا بپوذیرد چیوزی کوه  ون کردمو استدلالی که  ون دادمپاسخی که 
 ناقشوناو  العلهیو ،  و بالأدلو ؤلوه وجوود ضورورة أثبتنوا أننا بها»حق است:  ثابتش کردم

 علوی بنواء ؤله بوجود و کفر  ألحد ولحد أي فیلزم العلن، ضهن نطا  العله  الؤلحاد
 علهیو  و بصوورة العلهو  اسوتدلال و  العلهیو  وناقشت علی  یرد أن عله  استدلال
 35ص عقائد الؤسلام «.حق أثبتهبأنّ وا  یقر  أن أو  و دقیق ، صحیح 

ودعی نگاه کنید: )ووا، ثابوت کوردین، پاسوخ دادیون به وفرد و جهع در کلام این 
ون پاسخ دادم، استدلالی که ون کردم، ون ثابتش کردم(. خووب آیوا وهکون اسوت  -

، وون، پو  وورادش از وواباشود و هون  وونشود که یک شخص هن  نهی وا هن بگویین:
اری با فریبکوو  اند هکه این وطالب را جهع کرد ای ه، گروه نویسندواخودش بوده و از 

 ؟!اند هبه نام ودعی به چاب رساند
نیووز اشووتباهی آشووکار اسووت، زیوورا « أحسوون الخووالقین»و اوووا اسووتناد او بووه کلهووه 

رود، دلالتوی بور ایون نودارد کوه  ووی وقتی افعل تفضیل بودون ککور وفضّول علیوه بوه کوار 
بگویود: شوها بهتورین  ؟ع؟وفضّل علیهی وجود دارد، وثل اینکه هابیل بوه پودرش آدم

 ؟ع؟ر از آدماین سخن دلالوت نودارد در آن زووان پودر دیگوری غیوکه پدر دنیا هستی، 
، پوو  خوودای وتعووال بهتوورین خالقووان اسووت در حالیکووه خووالق دیگووری وجووود داشووته

 غیر از ایشان اصلاح وجود ندارد.
یووع، ارسوواند،  وووی بووه عوولاوه، سوویا  آیووه نیووز ههووین را ن حسووزیوورا بووا کلهووه فوواء تفر

گور خوالق انسوان،  الخالقین بودن خدا را وتفرع بر خلقوت عظوین انسوان نهووده، پو  ا
گونووه ایوون نتیجووه را گرفتووه کووه خوودا چ انوود هخووالق او بود ،خوودا نبوووده بلکووه انوووار اولووین

 حسن الخالقین است؟ا
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، زیورا است ؟عهم؟اینها ههه در کنار تعارض ادعای این ودعی با کلام اهل بیت
 وختلفوووی وطووورحهوووای  دانسوووتند و ایووون را بوووا بیان ووووی خوووالق عوووالنآنهوووا خوووود خووودا را 

 کردند، از جهله: وی
کردنود توا بوه  ووی الف( گاهی لفظ جهع در آیه وورد بحث را تبدیل به لفظ وفرد

ممُ  وَ »دیگوران بفههاننود آفریننووده جهوان خوود خداسووت:  تُ وَ بِمكَ ممَنأ هُمم َ لَمكَ َ ممجَدأ الى َ
كَ  ُ  وَ عَىَيأ ىَمأ  أ

َ
مرُِّ لَكَ أ هِميَ لِى َ مي َ مجَدَ وَجأ ِ  ِّ َ  رَ نأ

َ
ُ  وَ أ ىأ َ َ عَإُ وَ بَصَمرَضُ  شَمق َ  وَ  خَىَقَمإُ  تَلَ وَ   َ ممأ

دُ  حَمأ ََ  لِِل الأ عالَمِينَ تَبَاَ  سَمنُ   اللَّهُ   َ ب ِ الأ حأ
َ
: 5« الأ مالِقِينَ   أ مكَ »  و هُمم َ ِ ن َ تَنِي  الى َ مدَ أ حأ

َ
مَماءً مَهِينماً مِمنأ   أ

ب   عِظَماِ  حَمرِ   مَُ طَماِِّقِ صُمىأ مىَكِ  جِ الأ مَسأ قَة    الأ تَهَا ِ لَم  َ حِمم  ضَمي ِ حُجُمبِ  َ مَ رأ ِفُنِي بِالأ ًَ عَمنأ  تُصَمر  حَما
ُ  حَ  َ  َ   حَا َ هَيأ وَ اِ وَ انأ بَم  َ  ِِّي ِ لَ  تَمَاِ  الص ُ ثأ

َ
فَمةً ثُمم َ  أ تَابِمكَ نُطأ َِ مَما نَعَم  َ فِمي  ََ جَملَاِ حِ  فِمي الأ

ماً ثُم َ  عَىَقَةً ثُم َ  غَةً ثُم َ عَظأ تَ  مُاأ سَلأ ماً ثُم َ   ََ عِظاَ  لَحأ تَنِي الأ
أ
شَأ نأ

َ
َ   أ مَا شِئأ ََ قاً مخَرَ   2«. خَىأ

باشوند چوه  ووی دادند ووراد از خالقوانی کوه غیور از خودا وی ب( و گاهی توضی 
اسوت کوه در خلقوت عوالن دخالوت داشوته:  فردی وقصودکسی است تا گهان نشود 

پرسوویدم: جووانن فوودایتان آیووا خووالقی غیوور از خوودا وجووود دارد؟ اوووام فروودنوود: از اوووام )
خووودای وتعوووال خبووور داده کوووه بهتووورین خالقوووان اسوووت پووو  خبووور داده کوووه در ویوووان 
بندگانش هن خالقانی وجود دارند و از جهله آن خالقان، عیسوی بون وورین اسوت کوه 

گِووول بوووه اکن خووودا پرنوووده خفووواش را خلوووق کووورد، و از آن جهلوووه، سووواوری اسوووت کوووه  از 
ََ : »(داد وووی سوواخت کووه صوودا ای هوجسووهه گوسووال ممُ  فِممدَا ممُ : جُعِىأ َ ممالِقِ  قُىأ ممرُ الأ وَ غَيأ

 ُُ قُو ََ ََ وَ تَعَالَ   : ِ ن َ الَلَّه تَبَاَ  َُ ٍِ خَالِقَ؟ قَا جَىِي ََ " :الأ سَنُ   اللَّهُ   فََ باَ  حأ
َ
ن َ فِمي   "الأ الِقِينَ   أ

َ
بَرَ أ خأ

َ
فَقَدأ أ

نِ الِلَّه فَنَفَخَ فِيإِ فَصَاَ  طَائِ عِبَادِضِ خَا رِ ِِّنِذأ يأ ئَةِ الط َ هَيأ ََ ينِ  ِ مَ خَىَقَ مِنَ الط  ََ نُ مَقأ هُمأ عِيسَ  اِّأ راً لِقِينَ مِنأ
                                                      

 63ح 79ص 1. تهذیب الأحکام ج5
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امِقُِّ ُ خَىَقَ  نِ الِلَّه وَ الس َ ً  جَسَداً لَإُ خُلاَ    ِِّنِذأ  1«.لَهُمأ عِجأ

بوواقی  نهایوودا کنوود ادعوو وووی خوووب بووا ایوون تصووریحات، چگونووه ووودعی جوورأت
 ؟عهم؟از اواووووان گذشوووته اسوووت و در عوووین حوووال، بوووا کلهوووات اهووول بیوووت ای هوانووود

یووده و  در قوورآن را تفسوویر بووه خووالق وسووتقین و خووالق غیوور « الخووالقین»وخالفووت ورز
 نهاید؟ وی وستقین

 اند: وردم صنائع اهل بیت

دانسوته، و  ؟عهم؟را صنائع اهل بیتبله در اینجا دو حدیث وجود دارد که خلق 
وهکوون اسووت بعضووی گهووان کننوود ترجهووه صوونائع یعنووی سوواخته شووده و وخلووو . 

یووه نگاشووت ای هووواسووت در نا ؟ع؟حوودیث اول از اویوور الهوووونین ند: )وووا کووه بووه وعاو
ماُ  »باشوند(:  ووی صنائع خدایهان هستین و وردم صونائع ووا نَما وَ الن َ ِ ب  ما صَمنَائُِ  رَ مدُ   فَنِن َ بَعأ

در توووقیعی اسووت کووه جووواب ابوون  ؟ع؟و حوودیث دوم از حضوورت وهوودی ،2«لَنَمما  صَممنَائُِ  
نُ »که ونکر تولد آن حضرت بوده:  اند هابی غانن قزوینی را داد قُ   صَنَائُِ    وَ نَحأ َ ىأ نَا وَ الأ ِ ب  رَ

دُ صَنَائِعُنَا  3«.بَعأ

داننود صونائع جهوع صونیعه بوه  ووی لکن کسانی که با لغت عرب آشونا هسوتند
، وثول ایون آیوه کوه خودا بوه حضورت 4 ه انتخاب و برگزیده شودهوعنای چیزی است ک
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سِمي»فرواید: )وون توو را بورای خوودم برگزیودم(:  وی ؟ع؟ووسی ُ كَ لِنَفأ مطَنَعأ ، بنوا بور 1«وَ اصأ
یووده  ایوون، وعنووای آن دو حوودیث اینسووت کووه خداونوود اهوول بیووت را بوورای خووودش برگز

باشوند، پو  ربطوی بوه خوالق بوودن است و وردم را نیز برای آنهوا برگزیوده کوه توابع آنهوا 
 نسبت به جهان ندارد. ؟عهم؟اهل بیت

ههچنانکوه در بعضوی احادیوث اهول سونت، صونائع بوه وعنوای دیگوری تفسوویر 
یووده شوود نووه اینکووه خووود آنهووا آفریننووده  اند هشووده و آن اینکووه: وخلوقووات از نووور آنهووا آفر

وخلوقات باشند: ... خودا خلائوق را از نوور ووا خلوق کورد بورای ههوین ووا صونائع خودا 
  الله  صونائع  خلق الله الخلائق ون نورنوا فونحنهستین و وخلوقات صنائع وا هستند: 

 2لنا.  صنائع  کلّهن  و الخلق
گر بحث طولانی و حودیث شوریف بوه شد دوست داشتن پیراوون ایون د نهی و ا

 تفصوویل صووحبت کوونن لکوون ادعاهووای فووراوان ایوون ووودعی ووورا از تفصوویل بیشووتر بوواز 
 3دارد پ  خودتان در این باره به کتابهای وفصل وراجعه کنید. وی

دارد کوه از  ای هکنوین: وودعی در بخشوی از سوخنانش جهلو ووی در پایان عورض
خووالق آنهوا  بووه واسوطها گویود: کسوانیکه خود وووی باشود و آن اینکوه وووی نظور وعنوا غلوط

یعنی بین « بواسطتهن الخلق الخالقین أحسن الله باشر  الذین»خلق است:  وستقین

                                                      
دهوود ورادشووان از صووناعت،  وووی . ایوون در حالیسووت کووه سوویا  هوور دو حوودیث بووه روشوونی گووواهی 45. طووه: 5

یوه بووده و اصولاح قابول تصوور نیسوت کوه اووام  ؟ع؟آفریدن نیست، خصوصاح حدیث اول که وخاطبش وعاو
 !این ها آفریدبرای چون اویی چنین وعنایی را بیان کنند که وا وخلوقات ر

 146ص 5. ؤحقا  الحق ج1
 59، ونهواج البراعو  ج594ص 55، شورح نهو  البلاغو  لؤبون أبوی الحدیود ج68و  63ص 33. بحار الأنوار ج3

 557-554ص
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اینکووه خوودا خووالق وسووتقین اسووت و اینکووه خووالق وسووتقین نیسووت و بووه واسووطه انوووار 
 شووود را جهووع کوورده، و چنووین سووخنی از انسووان عاقوول صووادر  وووی اولووین خووالق تلقووی

 فاضل.شود چه برسد به عالن  نهی

 :ها علت واقعی نقص

وهکوون اسووت کسووی بگویوود: حووال کووه حوورف ووودعی دربوواره علووت نووواقص عووالن 
غلووط اسووت پوو  جووواب آن چیسووت؟ واقعوواح چوورا خوودای وتعووال بووه جووای کهبودهووا و 

 سبی، کهال و خوبی قرار نداده است؟نِ های  بدی
دانوین، اووا  نهوی وشوکل را گووین: فورض کنیود ووا جوواب ایون سووالِ  وی در پاسخ

 شود به ادعای باطلِ دو خالق تهسک نهایین. نهی نداستن وا باعث
 گویین: وی بهاند که جواب این اشکال برای وا سخت نیست و 

اولاح وجوووالی بووورای وجوووود عوووالن ووووادی بووودون تضووواد و توووزاحن نیسوووت زیووورا لازووووه 
چوون  ،باشود ووی طبیعت وادی، وجود سلسله نقصانات و کهبودها و تضاد و تزاحن

 واده قابلیت پذیرش هر صورت و حال و شرائطی را ندارد.
 شد و یا باید وقورون بوه ههوین نقصوانات نهی لذا یا باید اصلاح عالن وادی خلق

. 1کرد که خیر غالب را تورک ننهایود وی بود، و حکهت خدای وتعال چنین حکن وی
سووبّب از یی کووه وها ههچنووین چیزهووایی کووه از لوووازم عووالن وووادی نیسووت وثوول بوودی

 باشووود نیوووز لازم بوووود، زیووورا تکاوووول در سوووایه اختیوووار اتفوووا  ووووی اختیوووار انسوووان و جووون
ها  کننود و آن را در ایجواد بودی وی از اختیار خود سوء استفاده ای هولی عد ،افتد وی

یش هسووت ها اختیووار بسوویار بیشووتر از بوودیهووای  برنوود و از آنجووا کووه خوبی وووی بووه کووار 
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 .اند هدههان را خدای وتعال قرار دا
با ایون توضویحات روشون شود وجوود نقصواناتی کوه از لووازم عوالن ووادی و نظوام 

 باشد به طور وستقین وورد اراده خداوند نبوده است. وی احسن
یی کوه در عوالن ووادی وجوود دارد لازووه طبوائع ها از ارسطو حکایت شده: بودی
نیست ها  ین بدیباشند، و راهی برای نبود ا وی وادی است که دارای تضاد و تزاحن

های  وجوود عوالن ووادی بور بودیهوای  الا به ترک آفرینش این عالن و از آنجوا کوه خوبی
 چربود خلووق نکوردن عوالن، وخوالف حکهووت و جوود خودای وتعووال ووی ووجوود در آن

 1باشد. وی
باشووند بووه  وووی وطلووق و حقیقووی نیووز دارای فوائوود بسوویار و وهوونهای  ثانیوواح بوودی

کوووه بوووا در نظووور داشوووتن آن فوائووود اصووولاح بووود نیسوووتند، بووورای ههوووین از ارسوووطو  ای هگونووو
و کهووالات هووا  عووالن وقدوووه حصووول خوبیهای  حکایووت شووده کووه: بسوویاری از بوودی

جدیووود اسوووت، ووووثلاح بوووا ووووردن بعضوووی انسوووانها شووورائط جهوووان بووورای تولووود و زنووودگی 
 درووواننبووال گووردد و بووا وجووود درد اسووت کووه انسووان بووه د وووی دیگوور فووراهنهای  انسووان
 2رود. وی

نگوارد: وورو و پیوره لازووه تکاوول روح و  ووی استاد شهید وطهری در این زوینه
گوور تزاحههووا و تضووادها تبوودل آن از نشووُه اه بووه نشووُه دیگوور اسووت، ههووان طووور کووه ا

نباشد و صورتی که عارض واده شده اسوت بوراه ههیشوه بواقی بهانود وواده قابلیوت 
کند و براه ههیشه باید واجد یك صورت باشد و این خوود  هیصورت دیگر را پیدا ن

                                                      
 551. وراجعه شود به: تعلیق  علی نهای  الحکه  ص5
 .  ههان1
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وانعی است براه بسط و تکاول نظوام هسوتی. در اثور تضوادها و تزاحههوا و بطولان و 
رسود و هسوتی بسوط و تکاوول  وویانهدام صورتهاه ووجود نوبت به صورتهاه بعده 

گر تضواد نباشود دوام فویض از وبودأ حکها گفتهرو یابد. از این وی جوواد وهکون اند: ا
 نیست.

در تکهیوول وجووود ووجووودات و ایجوواد حرکووت و هووا  و نقصها  بووه عوولاوه، بوودی
جنبش و سوو  دادن آنهوا بوه کهوال و صویقل دادن آنهوا وفیود و وو ثر و شور  حتهوی 

 . است

گور جنو   گر رقابتها و عداوتها نباشد تکاپو و جنبش و وسوابقه هون نیسوت، ا ا
گوور اختنووا  نباشوود آزادیخووواه و  نیسووت،یزه نباشوود پیشوورفت و تهوودن هوون و خووونر  ا
گور ظلههوا و  کنود، و کهوال انسوانیت اسوت بوروز نهویخواهی که وظهر جهوال آزاده ا

کنووود. فقووودانات و  هووویخواهیهوووا ارزش پیووودا ن  قسووواوتها نباشووود عووودالتها و عووودالت
 باشند. ویها   احتیاجات است که وحر  نیروها و به فعلیت رساننده قوه

ی  و تکاول و حرکت از نقوص پ  با توجه به اینک ه جهان طبیعت، جهان تدر
به کهال است و حرکت و تدرّج، کاتی طبیعوت اسوت و بوا توجوه بوه اینکوه حرکتهوا و 
جنبشووها و سووو  بووه کهالهووا بسووتگی طبیعووی و کاتووی بووه ههووین چیزهووایی دارد کووه 

 شوند، فایده و فلسفه و وصولحت شورور و بودیها روشون ویناویده « بدیها»و « شرور »
شود از نظور جزئوی و بوه لحواظ  ویناویده « بده»و « شر »گردد آنچه  ویشده و وعلوم 

، خیوور و خوووبی اسووت نووه شوور و و بووزروتوور   ء خوواص اسووت اوووا بووا وقیوواس وسوویع شووی توور
 1.بده
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ل وطلووب را در کتوواب ایوون وختصووری انوودر وختصوور بووود و ووون تحقیووق و تفصووی
تووان سوخن را  نهوی و در اینجا بیش از ایون ام هبیان کرد دیگری به نام "طریق الهدای "

 طولانی کرد.

 اشکال عهر طولانی نوح نبی: اشکال عهر طولانی نوح نبی( 3)

 وعویّن و  وعلووم ژنتیکوی از نظور  انسوان جسون زندگی :که است این اشکال وفاد
 قورآن کوه طوولانی دوران آن دنیوا وادی حیات این در  نوح جسن چگونه پ  وباشد وی
 است؟ کرده زندگی کند، وی بیان دینی نص یا

 پاسخ اشکال:
 او  از  قبول و  نووح زووان انسوان در  کوه داننود ووی قطعوی صوورت به ... دانشهندان

 کرده. نهی زندگی وقدار  این به نزدیك حتی یا سال هزار 
 وخوالف ووجوود علهویهای  واقعیت با که وسائلی دیگر  یا نوح عهر  وسُله اوا
 ووا چوون کنود، اشوکال درباره اثبات خدا گفتوین دچوار  را که وا آنچه تواند نهی است،
 خداونوود وجووود نوودارد کووه اشووکالی هوویچ بگووویین: وختصوور  خیلووی طووور  بووه توووانین وووی

ووجووود  علهوویهووای  واقعیت وخووالف آنهووا از  برخووی گوور چووه دهوود، انجووام وعجزاتووی
 کوه اسوت ییهوا گزاره بلکوه نیسوتند، وعجوزه اووور  این از  بعضیدر حالیکه  ... باشد،
 عوووالن کووه و کسووانی اسووت، دشوووار  داننوود نهووی زبووان وووتکلن را کووه کسووانی بوور  آن فهوون
 فههند. نهی زبان قرآن را شناسند، نهی را شده نازل آن از  قرآن که بالایی

دربواره  ولائکوه( یوا سوبحان خودای خوارج از ونظوووه )ووثلاح  که از نواظر  هنگاوی
 دهنود ووی عوددی شوها بوه بگوینود، سوخن خودشوان یا کنید س ال قووش و  نوح عهر 
 بسوویار  ایوود هکرد گیووری انوودازه آفوورینش ونظووووه ایوون در داخوول شووها کووه آنچووهاز  کووه
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 31-33صعقائد الؤسلام وتفاوت است. 

یاد نبوده! نهی خلاصه ادعا: وا زبان قرآن را  فههین، عهر نوح ز
خلاصه جواب: زبان قرآن درباره عدد بر چند قسن است و ووا زبوان آن را دربواره 

 فههین. وی ؟ع؟عهر نوح
اولاح ووون نزدیووک بووه صوود کتوواب اعتقووادی پیراوووون عقائوود اسوولام وطالعووه  پاسووخ:

و نه در یکی از آنها دیدم و نه حتوی از یوک طلبوه عوادی شونیدم کوه از بحوث  ام هکرد
و  ؟ع؟اثبات وجود خدای وتعال یک دفعه بپرد به بحث اشوکال عهور حضورت نووح

 وعجزاتووی خداونوود وجووود نوودارد کووه اشووکالی چهووی»سووپ  در پاسووخ اشووکال بگویوود: 
 !«دهد انجام

کوه در  ؟ع؟آخر ربط بین اثبات وجود و یگانگی خدا با طول عهر حضرت نووح
وودعی حقانیوت اصول توورات و هنووز کوه در حالیتورات و قورآن ککور شوده چیسوت؟ 

قرآن و آورندگان آن دو را ثابت نکرده توا نوبوت بوه اشوکالات وحتووایی ایون دو کتواب 
 .اند هککر کرد ؟ع؟برسد که از جهله آنها عهری است که برای نوح

ههچنین ودعی اصلاح صفات خدا وثل علون و حکهوت و قودرت وطلوق خودا 
و نیز ثابت نکرد که خداوند وعجزه  ننهودرا اثبات نکرد و حتی وعجزه را تعریف هن 

ت وجووود دارد چووه برسوود بووه وعجووزات. در ایوون صووورت چگونووه بوولا فاصووله بعوود از اثبووا
 ؟!«وجود ندارد اشکالی هیچ»گوید: در زوینه وعجزات  وی خدا

: گووواهی در هدشوووثانیووواح عووودد در کووولام خووودای وتعوووال بوووه چنووود گونوووه اسوووتعهال 
تکوینیات و وسائل وربوو  بوه عوالن واقعوی اسوت و گواهی در تشوریعیات و وورتبط بوا 

عووالن  : آنچووه وربووو  بووهههچنانکووه خووود تکوینیووات بوور دو قسووهنداحکووام شوورعی، 
 آخرت است و آنچه که ورتبط با عالن دنیاست.
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بایود  وطلّقوه: )زنوان فروایود ووی وثال عدد در تشریعیات وانند این آیه است کوه
ثَممةَ »ووودت سووه بووار پوواک شوودن در عووده بووه سوور برنوود(:  فُسِممهِن َ ثَ َ نأ

َ
ممنَ بِأ صأ َ قَب َ ََ قَمماتُ  مُطَى َ وَ الأ

: )هر ک 1«قُقُوء   فَمَمنأ »نفر فقیر را غذا دهود(:  63روزه کفاره بگیرد روز  63تواند  نهی ، و
يناً  ُِ ينَ مِسأ عاُ  ِ   ِ َ طِ أ فَنِطأ سأ ََ ، خوب این آیات چون برای وا انسانها تشوریع شوده و 2«لَمأ 
 فههین. وی لازم است به زبانی سخن بگویند که وا اند هوا را وخاطب خود قرار داد

کن است دارای وفهووم خاصوی غیور بله عدد تکوینی وربو  به عالن آخرت وه
از آن چیووزی باشوود کووه نووزد وووا شووناخته شووده اسووت و سووخن ووودعی دربوواره چنووین 

 ٭اندازم  وی فرواید: )به زودی او را به سقر  وی کند، وثل این آیه که وی عددی صد 
مىِيإِ َ مقَرَ » نفر نگهبان هستند(: 59چه به تو فههاند که سقر چیست؟ ... بر آن  صأ

ُ
 ٭َ أ

ََ مَمما َ ممقَرُ وَ مَمم َ ا دأ
َ
ََ تَممرَُ   ٭ا أ قِممي وَ  بَشَممرِ  ٭ََ تُبأ احَممةَ لِىأ ممعَةَ عَشَممرَ  ٭لَل َ هَمما تِسأ : )او را در 3«عَىَيأ ، و

عُونَ ذَِ اعممماً »کراع اسوووت بپیچیووود(:  73 طوووولش زنجیوووری کوووه عُهَممما َ مممبأ سِمممىَة  ذَ أ ثُمممم َ فِمممي ِ ىأ
لضُ  ُُ ىُ  4«.فَا أ

( آنچوه از چیوزی کوه قوبلاح در 5قسون اسوت: )اوا عودد وربوو  بوه عوالن دنیوا بور دو 
اولوی واننود  .( آنچه ونطبوق بور واقوع خوارجی اسوت1دهد ) وی دنیا اتفا  افتاده خبر 

قرار بده، خودا گفوت: نشوانه توو آنسوت  ای هاین آیه: )زکریا گفت: خدایا برای ون نشان
أٍ »که سه روز با وردم سخن نگویی الا به صورت روزی(:  عَ َُ َ ب ِ اجأ ُ مكَ  قَا ََ َُ م مةً قَما ََ لِي م
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ممزاً  َ َ َ مأ مما   ِ  َ َ
َ
ثَممةَ أ مماَ  ثَ َ مممَ الن َ ى ِ َُ َ َ تُ

َ
کووه بوورای آن یووک واقعیووت  ؟ع؟، و واننوود عهوور نوووح1«أ

 خارجی در زوانهای گذشته است.

ىَمةُ »: )شب قدر بهتر از هوزار وواه اسوت(: فرواید وی دووی نیز وانند این آیه که لَيأ
رَ مِنأ  ِ  خَيأ قَدأ ر  الأ ِْ شَهأ لأ
َ
گور 2«أ : )ا نفور بوه اکن  1333بور  دتواننو ووی از شوها باشودنفور  5333، و
نِ الِلَّه »د(: خوودا غلبووه کننوو نِ ِِّممنِذأ فَمميأ لأ

َ
ىِبُمملا أ غأ ََ  َْ مم لأ

َ
مأ أ ُُ ممنأ مِممنأ ُُ ََ ، خوووب کلهووه ووواه در 3«وَ ِ نأ 

ونطبوق  5333ههچنانکوه عودد  4سوره قدر ونطبق بر واه ووجوود در عوالن خوارج اسوت
ان هووزاری اسووت کووه در عووالن خووارج وجووود دارد، و شووکی نیسووت کووه وووراد از بوور ههوو

بوا عوالن واقوع  ای هتبوا  ویوژعددی که در این دو قسن استفاده شده نیز از آنجوا کوه ار
ههوان عوددی اسوت  _سوت ها وعرض دیدن و شنیدن ووا انسانعالهی که در  _دارد 

 فههین. وی که آن را

در ویووان  ؟ع؟گویوود نوووح وووی اب بووه وووانتیجووه اینکووه: وقتووی خوودای وتعووال خطوو
فههوین  ووی سال نبوت کرد، ورادش از این عدد ههان چیزی است کوه ووا 953قووش 

 فههین. نهی نه چیزی که وا

 کند وثل اینکه دربواره قووم یهوود وی بله گاهی قرآن عدد را برای وبالغه استفاده
مرُ »سوال عهور کننود(:  5333: )بعضی از آنها دوسوت دارنود فرواید وی عَم َ َُ حَمدُاُمأ لَملأ 

َ
يَملَد ُ أ

                                                      
 45. آل عهران: 5
1 :  3. القدر
 66. الأنفال: 3
گویوود وووراد از هووزار ووواه، ووودت  وووی . ایوون در صووورتی اسووت کووه چشوون خووود را نسووبت بووه حوودیثی ببنوودین کووه4

 حکووت بنی اویه بوده، و الا این آیه از قسن اول خواهد بود.
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َْ َ نَة لأ
َ
، ولی حهل وعنای عدد بر وبالغه نیازوند شاهد و دلیول اسوت کوه دربواره 1«أ

 .دلیلی بر وبالغه وجود ندارد ؟ع؟عهر نوح

بیوان داشوته غیور از  ؟ع؟حال اصلاح بر فورض کوه وقیاسوی کوه قورآن در عهور نووح
یون، لکون ایون قطعوی اسوت کوه عودد در  وقیاسی باشد که وا در دنیوا بوا آن تعاوول دار
، زیرا خود قرآن تصری  کورده:  وقیاس خدای وتعال کهتر از وقیاس واست نه بیشتر

ِْ َ منَة  »سوال بوه وقیواس شهاسوت:  5333یک روز نزد خدا وانند  لأ
َ
مأ ََ مكَ  ِ ب  مدَ رَ مماً عِنأ ِ ن َ يَلأ

ونَ مِ  ممما تَعُمممد ُ سوووال  5333، و نیوووز فروووووده: )... در روزی کوووه وقووودارش بوووه وقیووواس شوووها 2«م َ
ما »است(:  َْ َ منَة  مِم َ م لأ

َ
مداُ ضُ أ مإِ فِمي يَملأ   َمانَ مِقأ مرُجُ ِ لَيأ عأ ََ اِ ثُمم َ   أ

َ مماءِ ِ لَم  الْأ رَ مِنَ الس َ مأ
َ رُ الْأ ِ دَِّ  َُ

ونَ  گر عهر نووح3 «تَعُد ُ سوال بووده  5333اس خداونود بویش از طبوق وقیو ؟ع؟، در نتیجه، ا
 .کنیدآید که طبق وقیاس وا هزاران سال باشدو دقت  وی لازم

بیوان داشوته غیور از وقیاسوی  ؟ع؟اصلاح بر فرض وقیاسوی کوه قورآن در عهور نووح
یووون، ولوووی ایووون وووودعی دربووواره عهووور الیووواس و  باشووود کوووه ووووا در دنیوووا بوووا آن تعاوووول دار

 گویود؟ زیورا ووا از روی قطوع ووی در آسهان چوه ؟ع؟در زوین و عهر عیسی ؟عهما؟خضر 
تا حوال خیلوی بیشوتر  ؟عهما؟دانین این پیاوبران زنده هستند و عهر الیاس و خضر  وی

 شده است. ؟ع؟از وقدار عهر نوح

خواهد بگویود کوه بعود  وی چه ؟ع؟بلکه این ودعی درباره عهر حضرت وهدی
 کننود؟ آیوا ووی اله ظهوور از گذشت بیش از هزار سال به صورت جوانی سی و چند س
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کورد نسوبت بوه عهور ایشوان هون ابوراز دارد یوا  ؟ع؟تواند توجیهی که درباره عهر نوح وی
 نهاید؟ هیچ چیز از یک ودعی بعید نیست! وی توجیه دیگری

، و بوور فوورض، ایوون ادعووا قبووول کووه:   عوووالن کووه کسووانی»ههووه ایوون حرفهووا بووه کنووار
، اووا وودعی «فههنود نهوی زبان قورآن را شناسند، نهی را شده نازل آن از  قرآن که بالایی

دقیقواح وطوابق بوا زبوان قورآن اسوت،  ؟ع؟توجه نداشته که زبان روایات درباره عهور نووح
حال آیا ودعی ادعا دارد که زبان حدیث هن وانند زبان قرآن قابول فهون بورای احودی 

؟!  نیست جز او
 ان شده است:در چند دسته بی ؟ع؟در روایات به تفصیل، وقدار عهر نوح

گر وجهوع عهر ایشان قبل از پیواوبری، هنگوام پیواوبری و بعود دسته اول( بیان
 از طوفان:
مانَ »سال قبل از طوفان بووده:  953سال که  5433 ََ مفِينَةِ  اَمرِضِ صِمفَةُ نُملح  صَماحِبِ الس َ

مِإِ  بَعَمِائَةِ َ نَة  وَ لَبَِ  فِي قَلأ رأ
َ
فاً وَ أ لأ

َ
َْ   عُمُرُضُ أ لأ

َ
سِينَ َ نَ   أ  خَمأ

َ َ  1«.عاماً   ة  ِ 
 :  533سووال بعوود از نبوووت و  953سووال قبوول از نبوووت بوووده و  853سووال کووه  1333و

سِممينَ  ؟ع؟عَمماَ  نُمملحَ »سووال بعوود از طوفووان:  هَمما ثَمَانُمِائَممة  وَ خَمأ ثَمِائَممةِ َ ممنَة  مِنأ فَمميأ َ ممنَة  وَ ثََ  لأ
َ
أ

 ُْ لأ
َ
عََ  وَ أ نأ يُبأ

َ
ٍَ أ سِينَ   َ نَةً قَبأ  خَمأ

َ َ مدَ   َ نَة  ِ  سُممِائَةِ عَما   بَعأ عُلاُمأ وَ خَمأ دأ ََ مِإِ  عاماً وَ اُلَ فِي قَلأ
مَا فِينَةِ وَ نَاَبَ الأ َُ مِنَ الس َ  2«.ءُ مَا نََ 

 : سِينَ َ نَةً  ؟ع؟عَاَ  نُلحَ »سال:  1453و بَعَمِائَةِ َ نَة  وَ خَمأ رأ
َ
فَيأ َ نَة  وَ أ لأ

َ
 3«.أ
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 : سَمِائَةِ َ نَة   ؟ع؟ عَاَ  نُلحَ »سال:  1533و نِ وَ خَمأ فَيأ لأ
َ
 1«.أ

 :  733سووال بعوود از نبوووت و  953سووال قبوول از نبوووت بوووده،  853سووال کووه  1533و
فَيأ  ؟ع؟اَ  نُلحَ عَ »سال بعد از طوفان:  لأ

َ
سُمونَ   أ هَما ثَمَانُمِائَمة  وَ خَمأ سَممِائَةِ َ منَة  مِنأ َ منَة  وَ خَمأ

عُمِائَةِ عَا   بَ  عُلاُمأ وَ َ بأ دأ ََ مِإِ  سِينَ عاماً وَ اُلَ فِي قَلأ  خَمأ
َ َ َْ َ نَة  ِ  لأ

َ
عََ  وَ أ نأ يُبأ

َ
ٍَ أ دَ مَما َ نَةً قَبأ عأ

فِينَةِ وَ نَاَ  َُ مِنَ الس َ مَاءُ نََ   2«.بَ الأ
 : سوال  133سوال بعود از نبووت،  953سال قبل از نبوت بوده،  853سال که  1533و

سَممِائَةِ  ؟ع؟عَاَ  نُلحَ »سال بعد از طوفان:  533هنگام ساختن کشتی و  فَيأ َ منَة  وَ خَمأ لأ
َ
أ

 ُْ لأ
َ
عََ  وَ أ نأ يُبأ

َ
ٍَ أ سُونَ َ نَةً قَبأ هَا ثَمانُمِائَة  وَ خَمأ سِمينَ   َ نَة  مِنأ  خَمأ

َ َ مِمإِ   َ منَة  ِ  عامماً وَ اُملَ فِمي قَلأ
ممفِينَةِ وَ نَاَممبَ  َُ مِممنَ الس َ ممدَ مَمما نَممَ  سُمممِائَةِ عَمما   بَعأ ممفِينَةِ وَ خَمأ ٍِ الس َ عُلاُمأ وَ مِائََ مما َ ممنَة  فِممي عَمَمم ممدأ ََ

مَاءُ   3«.الأ
وختلوف  ؟ع؟سالهای عهر حضورت نووح تعدادو هر چند این روایات در بیان 

از هوزار سوال د اوا ههگی بر این اتفا  نظر دارند که عهور ایشوان خیلوی بیشوتر هستن
بلکه چوون دو روایوت آخوری صوحی  السوند هسوتند اعتهواد بور هور یوک از آنهوا  ،بوده

 وهکن است.
 دسته دوم( بیانگر سالهای عهر ایشان تا رخداد طوفان به ههان بیان قرآن:

مِمإِ   فِي  نُلحاً لَبَِ    وَ ِ ن َ »سال زندگی کرد(:  953ووش )نوح در ویان ق َْ   قَلأ م لأ
َ
   أ

َ َ َ منَة  ِ 
سِينَ  : )نوح در ویان قوووش 4«عاماً   خَمأ سوال زنودگی کورد و کسوی در پیواوبری بوا  953، و
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َ  نُلحَ »او شریک نبود(:  َُ مِإِ  ؟ع؟فَمَ َْ   فِي قَلأ لأ
َ
سِينَ   أ  خَمأ

َ َ تِمإِ   َ نَة  ِ  إُ فِمي نُبُل َ أَ شَماِ  َُ عاماً لَمأ 
حَدَ 

َ
: )نوح در ویان قوم خود 1«أ سال زندگی کرد و در این وودت آنهوا را بوه خودا  953، و

مِإِ  ؟ع؟وَ لَبَِ  نُلحَ »کردند(:  وی نهود ولی آنها او را وسخره وی دعوت َْ   فِي قَلأ م لأ
َ
 َ م  أ

َ َ نَة  ِ 
سِينَ  عُلاُمأ ِ لَ  الِلَّه   خَمأ دأ ََ إُ  ؟عز؟عاماً  َ قُونَ مِنأ سأ ََ زَءُونَ بِإِ وَ   2«.فَيَهأ

یاد: ؟ع؟دسته سوم( وثال زدن به عهر نوح  برای بیان ودت بسیار ز
گر ووردی بوه انودازه عهوری کوه نووح در ویوان قووم خوودش کورد یعنوی  سوال  953)ا

روزهوا را روزه بگیورد و تهوام شوبها را نهواز بخوانود اووا عهر نهاید و در این وودت تهوام 
ن َ َ جًُ  »خدا را به غیر ولایت وا ولاقات کند هیچ نفعی برای او نخواهد داشت(: 

َ
لَلأ أ

 َْ مم لأ
َ
مِممإِ أ ممرَ نُمملحَ فِممي قَلأ ممرَ مَمما عُم ِ سِممينَ   عُم ِ  خَمأ

َ َ ٍَ فِمم  َ ممنَة  ِ  مم يأ قُمملُ  الى َ ََ هَمماَ  وَ  صُمملُ  الن َ ََ ي ذَلِممكَ عاممماً 
ئاً  إُ شَيأ فَعأ نأ ََ ِ نَا لَمأ  ََ ََ رِ وَ انِ وَ لَقِيَ الَلَّه بِغَيأ َُ مَ  3«.الأ

گوور در  ؟ع؟و اوووام صوواد  دربوواره ششووهین فرزنوود خووود فروودنوود: )بووه خوودا قسوون ا
کووه نوووح در قوووم خووود وانوود بوواقی بهانوود از دنیووا نخواهوود رفووت تووا  ای هغیبووتش بووه انووداز
بَِ إِ مَا بَقِيَ نُلحَ وَ الِلَّه »... اینکه ظهور کند(:  م     لَلأ بَقِيَ فِي غَيأ يَا حَ  َ نأ رُجأ مِمنَ المد ُ ََ أ مِإِ لَمأ  فِي قَلأ

هَرَ  ظأ ََ .»...4 
بووه عنوووان سوونّت در  ؟ع؟دسووته چهووارم( بیووانگر اینکووه طووولانی بووودن عهوور نوووح

 ر  خواهد داد: ؟ع؟قائن
ز آدم و سونتی از نووح یی از پیاوبران خواهود بوود سونتی اها )در قائن از وا سنّت

                                                      
 555ص 8. الکافی ج5
 415ح 183ص 8. الکافی ج1
 43ح 95ص 5. الهحاسن ج3
 13ح 341ص 1، ج33ص 5. کهال الدین ج4
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قَائِمِ »... که سنّت آن دو طولانی بودن عهر است(:  ِِّينَما   فِي الأ
َ
ةَ مِنأ أ بِيَاءِ ُ ن َ نأ

َ ا ُ نَنَ مِنَ الْأ مِن َ
ةَ مِنأ نُلح   ؟ع؟مدََ   عُمُرِ   وَ ُ ن َ ُُ الأ ا مِنأ مدََ  وَ نُلح  فَطُو م َ

َ
 1«.... فَأ

: )در قووائن سوونتی از نوووح اسووت کووه ههووان  فِممي »باشوود(:  وووی طووولانی بووودن عهوور و
قَائِمِ  ةَ مِنأ نُلح    الأ عُمُرِ   ُ ن َ ُُ الأ  2«.وَ اُلَ طُو

: )خداوند باقی واندن قائن را واننود بواقی وانودن نووح وقودر نهوود و بعود از آن  و
طَماءَضُ »... عهر عبد صال  خضر را برهانی بر طولانی بودن عهر قائن قرار داد(:  َ  ِ بأ وَ قَد َ

طَماءِ نُملح  تَقأ  َ اِمرَ  ؟ع؟ دِيرَ ِ بأ نِمي الأ عأ
َ
مالِحِ أ مدِ الص َ عَبأ مدِ ذَلِمكَ عُمُمرَ الأ ٍَ لَمإُ مِمنأ بَعأ دَلِميً   ؟ع؟وَ جَعَم

 3«.عَىَ  عُمُرِضِ 
را بووه عنوووان اشووکال ولحوودین  ؟ع؟عجیووب اینکووه ووودعی عهوور حضوورت نوووح

 ؟ع؟سویجهت انکار وجود خدای وتعال ککر کرده اوا ووار و اژدهوا شودن عصوای وو
اسوووت یوووا وعجوووزه تر  سوووخت ؟ع؟آیوووا قبوووول کوووردن عهووور نووووح را ککووور نکووورده اسوووت!

؟ واقعاح چه حکهتی در ککر کوردن ووورد کون اشوکال و ککور نکوردن ووورد پور ؟ع؟ووسی
 اشکال وجود دارد؟

خواهوود  وووی حووال اصوولاح ونظووور ووودعی در اینجووا از ایوون ههووه حوورف چیسووت؟
به وقیاس وا خارج از حد وتعارف نبوده است؟ در این صوورت  ؟ع؟بگوید عهر نوح

پ  آن حضرت چه خصوصیتی در عهرش داشته که فقط عهر ایشوان در قورآن ککور 
واننوود دیگوور پیوواوبران بوووده  ؟ع؟شووده؟ در حالیکووه طبووق وبنووای ووودعی، عهوور نوووح

 است.
                                                      

 311ص 5. کهال الدین ج5
 5ح 514ص 1، ج5و  4ح 311ص 5. کهال الدین ج1
 354ص 1. کهال الدین ج3
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 دهین: وی در پایان اشکالاتی را در جهله بندی او تذکر 
سخن گفته و بارها نوام ایشوان را  ؟ع؟از دو صفحه از حضرت نوح اولاح او بیشتر 

نگفتووه اسووت! آیووا او بووا حضوورت  ؟ع؟بوورده اوووا حتووی یووک ورتبووه بعوود از ککوور نووام ایشووان
 خصووتی دارد؟! ؟ع؟نوح

 زووان انسوان در  کوه داننود ووی قطعوی صوورت بوه دانشوهندان»گویود:  ووی ثانیاح او 
، و ایون اولاح «کورده نهوی زنودگی وقودار  ایون به نزدیك حتی یا سال هزار  او  از  قبل و  نوح

: )عهر آدم از روزی اند هاست که فروود ؟ع؟درباره عهر آدم ؟عهم؟انکار کلام اهل بیت
ممانَ عُمُممرُ مدََ  » سووال بووود(: 933کووه خوودا آفریوودش تووا روزی کووه وفووات نهووود  َ   ؟ع؟ََ مِممنأ يَمملأ

ثِمينَ َ منَةً  معَمِائَة  وَ ثََ  َ  قَبَاَمإُ تِسأ آیود کوه  ووی ، ثانیواح از کلاووش چنوین بور 1«خَىَقَإُ الُلَّه ِ لَم  يَملأ
نزدیوک بوه هوزار سوال بووده، در حالیکوه ایون تصوور  ؟ع؟گهان کرده عهر حضرت نوح

نبووتش  از زوان ؟ع؟یهود است اوا صری  قرآن اینست که وقدار واندن حضرت نوح
سوال بووده نوه از زووان تولودش توا زووان وفوات. شواید کسوی  953تا زوان رخوداد طوفوان 

هون  ه نبووت و بعود از طوفوان توا وفواتشبگوید: خوب وجهوع عهر او قبل از رسیدن ب
سوال، اووا ایون وخوالف صوری  آن ههوه روایتوی  5333شود  وی سال بوده که روی هن 53

 2بوت و بعد از طوفان ثبت نهودین.بود که درباره عهر ایشان قبل از ن
 دربواره عهور  ولائکوه یوا سوبحان خودای کوه از ... هنگواوی»... گویود:  وی ثالثاح او 

آیود کوه عهور قووم حضورت  ووی ، و از ایون کولام چنوین بور ...« کنیود س ال قووش و  نوح
وانند خود آن حضرت بسویار طوولانی بووده، در حالیکوه وون در هویچ روایتوی  ؟ع؟نوح

                                                      
 513ص 1، کهال الدین ج141ص 5ج ؟ع؟، و نزدیک به آن: عیون أخبار الرضا45ص 5. تفسیر القهی ج5
کردنود عهور آن حضورت بوه هنگوام شوروع در  ووی گهان ؟ع؟. بله در تک روایتی چنین وارد شده که قوم نوح1

 316ص 5سال بوده. تفسیر القهی ج 933کاشتن نخلها 
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چیزی نیوافتن و ظواهراح اینگونوه نبووده اسوت و الا قووم ایشوان هون واننود خوود آن چنین 
 گشتند. وی حضرت به طولانی بودن عهر وشهور 

 صوادر شوده کوه از ووردم ای هرابعاح از این وودعی در ضوهن ایون دو صوفحه کلهو
اوام عالهین، و آن کلهه انسوانیتِ آدویوت به شود چه برسد  نهی سواد هن شنیده بی

 35صعقائد الؤسلام «! الآدوی  الؤنسانی »است: 

 اصل دوم: خلیفه خلیفه دوم: اصل

 نصب خلیفه توسط خدا در زوین ... در هر زوان اوری حتهی است.
: عبارتند کند وی اثبات را وطلب این که دلایلی  از

: تنهووا  عهووده بوورای عووالن ایوون در  هوودف ایوون اسووت و  وعرفووت خلقووت هوودف اولاح
 آشونا اش وظیفوه کوه شوود علهوی نصوب ناقول وگور اینکوه شود نهی وحقق وخلوقات

کنود بوا  ووی چیوزی کوه هودف را وحقوق ترک کردن است. در حالیکه آن به وردم کردن
 وطلوووق سووور  حکوووین از  تناقضوووی چنوووین و  اسوووتو غووورض نقوووض آن بووور  قووودرت وجوووود
 زند. نهی

:  تحقوق بوه را کننود ووی کوار  او  ولوك در  که وکلفانی باید عالِن وطلق والك ثانیاح
 اسووت و الا  دانواتر  وهلکوتش اهوول و  ولکوش خوودش اوور کنود چووون او بوه صولاح اراده
 صووورت ایون در  و  بووود بوه کووارگیری جهول خووود در ولوک خودا وعووذور خواهنود در  آنهوا

 حکین وطلق صحی  نیست. از  فرض این و  شده تبدیل سفاهت به حکهت
برایشوان فرسوتاده قابل )یعنی آنها که وقتی خلیفه خدا  وجود عدم صورت و در 

 وجوود رسول ونصوبی یا خلیفه است وهکن نیز  (35ص پاورقیآورند.  وی ایهان شد
 کنود، نهوی تبلیو  بوه اوور  را وی اووا کورده، آواده علن با را او  تعالی باشد که حقّ  داشته
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 ووافوووق حوووالتی چنوووین در  ای هچنوووین خلیفووو وجوووود اسوووت. ونوووزوی ای هخلیفووو یعنوووی
 حجت بر وردم و از بین بردن عذر ونکوران اقاوه باعثزیرا  است، پروردگار  حکهت
خدا بعود  بر  حجتی وردم برای ندارند )تا حجتی رسولی چنین با وجود وردم و  است

ٍِ »نباشد(  از رسولان  ُ دَ الر ُ ةَ بَعأ اِ  عَىَ  الِلَّه حُج َ ونَ لِىن َ ُُ ََ  
  1.«لِئَ  َ

 و  زوووین در  اکووه رسووول و خلیفووه خوود اسووت فتوورت زوووان ههووان زوووانی چنووین
یعنوی ونوزوی اسوت،  نیسوت، تبلیو  بوه وور ووا اووا دارد، وجود بندگان بر  الهی حجت

 بیایوود. فتوورت زوووان ایوون در  بوویش از یووک رسووول و  باشوود هوور چنوود ایوون فتوورت طووولانی
 رسوول تردیود بوی کتاب اهل است: )ای کرده اشاره چنین اور  ههین به وتعال خدای

نگوییود  توا کنود بیوان شوها بورای کوه آوود شوها سووی رسولان بوه فترت روزگار  از  پ  وا
 بوهدهنوده  بین و  دهنده وژده خوب نیاود، ای هدهند بین و  دهنده وژده هیچ برای وا
ممأ »تواناسوت(:  کوار  هر  بر  خدا و  آودو سویتان ُُ نُ لَ مأ َ ُ مللُنا يُبَمي ِ َُ تمابِ قَمدأ جماءَ ُِ ٍَ الأ م اأ

َ
ما أ ََ

نَ   عَى  رَا  مِ  نأ   فَ أ
َ
ٍِ أ  ُ مأ بَشِميرَ وَ نَمرِيرَ وَ الُلَّه عَىم الر ُ َُ   تَقُللُلاأ مَا جاءَنا مِنأ بَشِير  وَ َ نَرِير  فَقَمدأ جماء

  شَيأ 
ٍِ

 2«.ء  قَدِيرَ  َُ

 داشووته وجووود ونوواطقی و هووا  وکان اسووت وهکوون قابوول، وجووود عوودم سووبب بووه
های  رسوووالت اصووولاح  کوووه باشووند اقوووواوی و  فرسوووتاده نشوووده در آنهووا رسوووولی کوووه باشووند
بر خدا ندارند، هر  ... و آنها و غیر آنها با وجود خلیفه حجتی نرسیده آنها به آسهانی

عقائود الؤسولام نشوده باشوند.  وور بوه تبلیو  به خواطر عودم وجوود قابول ووا ایشانند چ
 36-33ص

                                                      
 565. النساء: 5
 59. الهائدة: 1
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بلکووه بووه وعنووای سسووتی  آیووه بووه وعنووای قطووع کاووول نیسووت، در  "فتوورت" و کلهووه
 53صعقائد الؤسلام است. 

 ( رسووووول1( نصووووب خلیفووووه وقتضووووای حکهووووت اسووووت، )5دعووووا: )خلاصووووه ا
 رسالت به خاطر دوره فترت. بی

( این سوخن ونواقض سوخن قبول اسوت کوه نصوب خلیفوه را 5خلاصه جواب: )
( واهیووت رسووول بووا عوودم ووواوور بووودن بووه تبلیوو  1دانسووت، ) وووی وقتضووای رحهووت
 ناسازگار است.
ارسووال خلیفووه بوور خوودا واجووب ولاح ووودعی فراووووش کوورده کووه قووبلاح گفووت: اپاسووخ: 

گر بفرستد از فضل و رحهت ایشان است، و نیز گفت: وردم هویچ عوذری  نیست و ا
 نسبت به جهلشوان ندارنود چوون تقصویر از خودشوان اسوتو اووا بوه اینجوا کوه رسویده

گوید: عدم نصب خلیفه نواقض حکهوت خداسوت و ووردم در جهلشوان وعوذور  وی
 این تناقض رسیده است؟خواهند بود! به راستی او چگونه به 

ثانیاح چگونه وعقول است کسی فرستاده ونصوب باشد و با این حال خودا وی 
را اور به تبلی  نکرده باشد؟ در این صوورت پو  وعنوای فرسوتاده و وعنوای ونصووب 
چیست؟ آیا نصب در عالن غیب که احودی از ووردم از آن اطولاع پیودا نکنود نصوب 

، زیوورا نصووب یوو وووی وحسوووب ک عهوول اجتهوواعی اسووت کووه بوودون اعوولان شووود؟ هرگووز
باشوود. گهووان نشووود کووه رسووالت یعنووی اتصووال وحووی بووا  نهووی رسووهی اصوولاح قابوول تصووور 

تصوری   6شخص، زیرا این وعنای نبوت است نه رسالت، و خود ودعی در صفحه 
باشد کوه رسوالتی  وی به اعتبار اینکه حاول رسالت است رسول»کرد که خلیفه خدا 

 6صعقائد الؤسلام «. کشد وی به دوش ای هندرا از طرف فرست
 اسووت وهکوون قابوول، وجووود عوودم سوبب بووه»بهانود کووه او خووودش تصووری  کوورده: 
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عقائوود «. در آنهووا فرسووتاده نشووده رسووولی کووه باشووند داشووته وجووود ونوواطقی و هووا  وکان
 36صالؤسلام 

شوود و کیفیوت جهوع  ووی در این صورت چگونه بر چنین اواکنی حجت تهوام
گر وهکن است به خاطر عدم وجود قابول در بعضوی بین این دو  کلام چیست؟ نیز ا

اطق دیگور رسوول فرسوتاده شوده وناطق کسوی فرسوتاده نشوود پو  چورا در بعضوی ونو
 وور به تبلی  نگشته است؟ولی وا

گوردد؟ بوا  ووی شوود و حجوت بور ووردم اقاووه ووی ثالثاح چگونه عوذر ونکورین قطوع
گاه نشدند و هرگ گاهاینکه از وجود رسول آ شوند چون آنها در زووان فتورت  نهی ز هن آ

یود: وون رسوول فرسوتادم اووا شود خدا در روز قیاوت بوه آنهوا بگو  وی برند. آیا وی به سر 
وور به تبلی  شها نکردم چوون در شوها قابلیوت ایهوان وجوود نداشوت؟ آیوا ایون او را وا

گور توو او را نهی انهکند و دیگر به وی سخن وردم را وجاب  وور بوه تبلیو ووا آورنود کوه ا
نهوودین؟ پو  چگونوه عوذر ووردم بوا چنوین عهلکوردی  ووی کردی ووا از وی پیوروی وی
 شود؟ وی قطع

و ایون یعنوی « رسوول ووا در دوره فتورت از رسول نوزد شوها آوود»گفوت:  وی آیه دوم
دوره نبودن رسول، نه بودن او و عدم تبلیغش، برای ههوین روایوت شوده: )در زووان او 

انَممِ  »و لووذا فتوورت اتفووا  افتوواد(:  ندقطووع شوود رسووولها َُ ٍُ فَ ُ مم قَطَعَممِ  الر ُ وَ فِممي زَمَانِممإِ انأ
مممرَاُ  فَ أ ، فتووورت رسووول را بوووه انقطووواع رسووول تفسووویر کووورده "تفسووویر قهوووی"، ههچنوووین در 1«الأ
فتوورت بووین رسوول یعنووی انقطوواع وحووی و »نگووارد:  وووی و نیووز علاوووه وجلسووی ،2اسووت

                                                      
 13ح 116ص 5. کهال الدین ج5
 564ص 5. تفسیر القهی ج1
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وهکون بووده  ؟عهم؟تورات بوین رسولف»نگوارد:  ووی ، ههچنانکه شویخ صودو 1«رسالت
 زیوووورا رسوووول بووووا دیوووون جدیوووود و نسووووخ بعضووووی از احکووووام شووووریعت قبلووووی وبعوووووث

دارد کوه وعنوای فتورت، عودم وجوود  وضوح و و کلام ایشان کاولاح در این2«اند هشد وی
 .اند هزیرا در هر زوانی چنین پیاوبرانی وجود نداشت رسول است

 نگارد: وی نیز شیخ طوسی
و خووالی بووودن زوووان از  ؟ع؟بووه فتوورت بعوود از اوووام عسووکری کسووانیکه وعتقوود»

شدند، اعتقادشان باطل است به ههان دلیلهای عقلی و شرعی که بیان  وجود اوام
هووای  کووردین کووه زوووان در هوویچ حووالی، خووالی از اوووام نیسووت، و تهسووک آنهووا بووه فترت

در ههوه و ووا  فتورت عبوارت اسوت از خلوو زووان از نبویباطل است زیرا ها  بین رسول
دانین و این وطلب بر خلوو زووان از اووام دلالوت نودارد، غیور از  نهی حال نبوت را لازم
لوذا ایون عقیوده نیوز از  اند هکلاح ونقرض شودبه حهد خدا عقیده  این اینکه قائلین به
 3«.بین رفته است

کنید کولام ایشوان نیوز کواولاح صوری  در ایون اسوت  وی و ههین طور که وشاهده
 .او  ی نبودن حجت نه وخفی بودنکه فترت یعن

رابعاح وعیار عدم وجود قابل چیست و با وجود چه تعدادی تبلی  رسول و ابولاغ 
شوود یوا چنود ده  ووی با چند صد نفر وحقوق ،شود؟ آیا وجود قابل وی رسالتش واجب

گر وعیار دوم یا سوم باشد آیا وهکون اسوت تصوور کنوین طوی  ؟ حال ا نفر یا زیر ده نفر

                                                      
 153ص 34. بحار الأنوار ج5
 657ص 1. کهال الدین ج1
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، قابلی وجوود نداشوته اسوت؟ غیور از ؟ص؟و پیاوبر  ؟ع؟قرن بین عیسیگذشت شش 
گر عد قابل، زیر ده نفر وانند تعداد اصوحاب کهوف وجوود داشوتند گنواه  ای هاینکه ا

شووند؟ ایون در حالیسوت کوه تعریوف وودعی  نهی آنها چیست که توسط رسول تبلی 
خوودا برایشووان  وقتووی خلیفووه»: شووود ههانهووا کووه وووی ، شوواول زیوور ده نفوور هووناز قابوول

 .«آورند وی ایهان فرستاده شد
را « کُنْ ءجوا»ودعی فتحه ووجود در آیوه قورآن در کلهوه  :کنین وی در پایان عرض

افوزوده « واْ تَقُولُو»حذف نهوده و بر عک ، سکونی که در قورآن وجوود نودارد را در کلهوه 
 است، چرا؟

 استخلاف سنت خداست خداست سنت استخلاف
 قرآن: ونبع اول(

 بووه خلیفووه خووودش در زوووین ونصوووب نهووود و  از روز اول، آدم را بووه عنوووان خوودا
و زوانیکه آنهوا اعتوراض و جودال کردنود خودا  کنند، اطاعتش که کرد ابلاغ فرشتگان

 علون کوه بوود جوا از این و  هستند نادان پرسند وی آنچه به کرد نسبت برای آنها روشن
 را آدم آنها شایسوتگی را که در وی ودیعه نهاده بود روشن ساخت، در نتیجه ؟ع؟آدم

یافته  فرشوتگان کورد و  خدا آنهوا را اوور بوه سوجده سپ  کردند. خضوع حقّ  برای و  در
 اتخاک نهودند. خدا سهت به قبله و  وعلّن و  اوام عنوان به را او  نیز 

 در  خوودش خلیفوه را او  و  داد الهوی حکوووت و  سولطنت ابوراهین به ... خداوند
 را او  خودا چوون کوه کسوی بوه ننگریسوتی گویود: )آیوا ووی قورار داد، خودای وتعوال زوین

 لَممأ تَمرَ  »پروردگارش به وجادله و ستیز پرداخت(:  درباره ابراهین با بود داده پادشاهی
َ
أ
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رُِّ
رااِيمَ   حَاج َ   ِ لَ  ال َ كَ   ِ ِّأ مُىأ نأ متاضُ الُلَّه الأ

َ
إِ أ بِ   38صعقائد الؤسلام . 1...« فِي رِ

( آدم در 1بعووود از اظهوووار علووون او بوووود، ) ؟ع؟( سوووجده بووور آدم5خلاصوووه ادعوووا: )
 ( قرآن فرووده: خدا به ابراهین پادشاهی داد.3جهت قبله ولائکه بود، )
( آدم در 1بووده، ) ؟ع؟( سجده ولائکه قبل از اظهار علن آدم5خلاصه جواب: )

رآن فروووووده: خووودا بوووه نهووورود پادشووواهی داد نوووه ( قووو3جهوووت قبلوووه ولائکوووه نبووووده، )
 .؟ع؟ابراهین

آید اینست که سوجده ولائکوه  وی دسته پاسخ: اولاح آنچه از ظاهر آیات قرآن ب
، و ایوون غلووط فاحشووی از ووودعی اسووت کووه قبوول از اظهووار علهووش بوووده ؟ع؟بوورای آدم

را سواختن فرواینود: )وقتوی آدم  وی خدای وتعال سجده را بعد از اظهار علن دانسته.
ُ  فِيمإِ مِمنأ رُوحِمي »و از روحن در آن دویدم برای او به سجده بیفتید(:  ُ إُ وَ نَفَ أ أَ فَنِذَا َ و َ

فرواینود: )ووا شوها را آفریودین و صوورت دادیون سوپ  بوه  ووی ، و نیز 2«فَقَعُلا لَإُ َ اجِدِينَ 
مأ ثُمم َ »ولائکه گفتین برای آدم سجده کنیود(:  َُ نَما مةِ  وَ لَقَمدأ خَىَقأ َُ ئِ مَ َ نَما لِىأ مأ ثُمم َ قُىأ َُ نَا صَمو َ أ

جُدُوا لِْدََ    3«.ا أ
کنید که در این دو آیه بین آفریوده شودن  وی خوب شها خواننده عزیز وشاهده

ککوور نشووده و هوویچ سووخنی از اظهووار علوون بووه ویووان  ای هآدم و سووجده ولائکووه فاصوول
 نیاوده است.

بوه سوهت خودا اتخواک  ای هرا بوه عنووان قبلو ؟ع؟آدم»ثانیاح این سخن ودعی که: 
                                                      

 158. البقرة: 5
1 :  71، ص: 19. الحجر
 55. الأعراف: 3



 117 استخلاف سنت خداست

کوه اسوت  و ابوو القاسون بلخوی یجبوائوثل ها  دقیقاح سخن عده کهی از سنی «کردند
ها  : خودا آدم را قبلوه فرشوتهانود هسجده ولائکه بر آدم را این چنین توجیه کورده و گفت

ود نه اینکوه قرار داد و اور کرد به سوی او سجده کنند و آدم تنها در جهت قبله آنها ب
 1واقعاح بر خود او سجده کنند و این تعظیهی برای آدم بود.

گر کیفیت اور به سجده اینگونوه بوود  ووی اوا این توجیه کاولاح غلط است چون ا
یود در حالیکوه قورآن تصوری  نهی شیطان از آن اوتناع کنود علوت اوتنواع او از  ووی ورز

خود آدم است و بدین واسوطه سجده کردن این بود که اعتقاد داشت این سجده بر 
مَ  عَىَمي َ لَمئِنأ : » شوود، واننود ایون آیوه ووی خاک بر آتش برتوری داده مأ ر َ ََ مرُِّ 

َ مكَ امرَا ال َ أَ  َ أَ
َ
أ

تَنِ  رأ خ َ
َ
َ إُ مِنأ طِين  »  و نیز این آیه: 2«أ َ نِي مِنأ نا   وَ خَىَقأ إُ خَىَقأ رَ مِنأ نَا خَيأ

َ
  3«.أ

چ ربطی به خلافوت الهوی نودارد، زیورا ضوهیر در هی ؟ع؟ثالثاح آیه وحاجه ابراهین
اصوولاح  ؟ع؟، چووون ابووراهین4؟ع؟گووردد نووه ابووراهین پیوواوبر  وووی بووه نهوورودِ پادشوواه بوور « آتوواه»

 الهی تعبیر به پادشاهی نشده است.، و در قرآن از خلافت پادشاه نبوده
یووون پادشوواهی را عطوووای خداونووود وهکوون اسوووت کسووی بپرسووود: پوو  چووورا آیووه، ا

گووویین: ایوون اشووکالی نوودارد زیوورا خوودا صوواحب پادشوواهی اسووت و طبووق  وووی شووهرده؟
گیوورد، و  وووی دهوود و از هوور کسووی بخواهوود وووی تصووری  قوورآن آن را بووه هوور کسووی بخواهوود

، و ایوون غلووط فوواحش دیگووری از ووودعی 5نظووائر چنووین انتسووابی در قوورآن تکوورار شووده

                                                      
 589ص 5. وجهع البیان ج5
 61. الؤسراء: 1
 76. ص: 3
 151ص 1، الهیزان ج636ص 1. وجهع البیان ج4
 154-151ص 1. الهیزان ج5
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اسوون بلخووی واننوود ابووو القها  اسووت کووه در ایوون بوواره نیووز از سووخن عووده کهووی از سوونی
 1.اند هدانست ؟ع؟تبعیت کرده که وراد از پادشاه در آیه را ابراهین

را ضووهن  ؟ع؟ابووراهین لووذا پووی بووردهو ظوواهراح خووود ووودعی بعووداح بووه اشووتباهش 
در اینجوا خلیفوه ونصووب وجوود »نیواورده و گفتوه:  اند هخلفایی که در قورآن ککور شود

هون در  آوود سوالهای طوولانی پو  از آدمکه بعد از  داوداست و نیز  ؟ع؟آدم دارد و آن
 44صعقائد الؤسلام «. قرآن خلیفه خدا ککر شده است

ووهِ »ووودعی فتحووه کلهووه کنووین:  وووی در پایووان عوورض بِّ را در آیووه تبوودیل بووه کسووره « رَ
هِ »گونه ثبت کرده است: ایننهوده و آن را  بِّ ؟! پ  وای بر صواحب ادعوایی کوه فور  «رِ

 !!!!فههد نهی بین رَبّ و رِبّ را

وایات درباره خلیفه خدا وهدی (دومونبع  وایات درباره خلیفه خدا وهدی :ر  ر

کوه نوزد  اسوت اووری خلیفه خداسوت، ایون وهدی خبر داده که ؟ص؟رسول خدا
 روشونی بوه اوور  ایون نیوز  سونت اهل کتب در  ... اوا آن نیست در  هیچ اختلافی شیعه
 هستند: آن قبول به ولزَم نیز  آنها شده، در نتیجه روایت

 و  شووند وی خارج وشر  از  سیاههای  پرچن سپ »... در سنن ابن واجه آوده: 
 اسوت ... سوپ  نکشوتهاینگونوه توا کنوون  گروهوی هویچ کوه کشند وی را شها طرزی به

گور شوده کنیود بیعوت او  دیدیود بوا را او  که هنگاوی فروود:  روی بور  خیوز  سوینه حتوی ا
 «.است وهدی خدا خلیفه او  زیرا برف،

کن نیشابوری نقل کورده، سوپ  کلاووی از  )وی در اداوه، ههین حدیث را از حا

                                                      
 635ص 1. وجهع البیان ج5
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نسوبت  ؟ص؟ثوبان به عنوان حودیث آورده در حالیکوه ثوبوان آن کولام را بوه رسوول خودا
کنود کوه در آن بوه جوای  ووی ، و بعود دو حودیث دیگور نقولنداده تا حدیث تلقی شود

در ویوان »آووده: « هدی استاو خلیفه خدا و»وشر  گفته شده خراسان، و به جای 
 وو ون کسوی کونن نهوی ... گهوان گوید:( وی سپ « خراسانی وهدی استهای  پرچن
 و  اعتراض کنودو زوین در  ؟ع؟آدم وانند آنها بودن خدا خلیفه بر  و  باشد ؟عهم؟انبیا به

 44-43صعقائد الؤسلام . است زوین در  خدا خلیفه نیز  آید وی ختام در  که وهدی
 سیاه خراسانی است.های  وهدی در ویان پرچنخلاصه ادعا: 

 خراسانی نیست.های  خلیفه خدا در ویان پرچن ؟ع؟خلاصه جواب: وهدی
را ثابوت نکورده، یکدفعوه  ؟ص؟پاسخ: ودعی در حالیکه هنوز نبووت رسوول خودا

 !؟ص؟پریده به اثبات خلافت وهدی به گفته رسول خدا
چیووزی کووه از اهول سوونت ثبووت بوه عوولاوه او بوین آنچووه نووزد شویعه وسوولّن اسوت و 

، زیورا آن وهودی کوه بوین شویعه اختلافوی در خلافوتش نیسوت اووام کورده نهوده خلوط
 آید کیست؟ وی باشد اوا آن وهدی که از طرف وشر  وی دوازدهن

کووه او وهوودی اول  انوود هخووود چنووین جووواب دادهووای  ووودعی و یووارانش در کتاب
 باشد. وی است که فرزند با واسطه اوام دوازدهن

شود که چرا وودعی از ویوان احادیوث فوراوان وهودویت  وی و از ههین جا روشن
، چوون او در صودد زوینوه سوازی ایون حودیث و شوبیه آن را نقول کورده نزد اهل سنت،

باشود، و  ووی برای بیان عقیده باطل خویش وبنوی بور خلافوت و قائهیوت وهودی اول
کتوابش دو صوفحه را بوه ککور وصوادر ایون حودیث اختصواص  پاورقیبرای ههین در 

از علهوووای اهووول سووونت ککووور نهووووده، بلکوووه ههوووین  ای هداده، و صوووحتش را نوووزد عووود
 تکرار کرده است! 547، و بعضی را نیز در صفحه 63صفحه  پاورقیاحادیث را در 
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این در حالیست که نوه احادیوث اهول سونت و نوه حکون آنهوا بوه صوحی  بوودن 
فورا  ؟عهم؟وا هون شویعیان حجیتوی نودارد و ایون را بوه تبعیوت از آل البیوتحدیثی، نزد 

 داشتند. وی که ههواره شیعه را از احادیث سنّی بر حذر  این هگرفت
 کنین که در کلام ودعی دو اشکال وجود دارد: وی در پایان عرض

 اول: چه ربطی بین وهدی خراسان و بین این ودعی اهل بصره هست که ادعا
؟ آیوا قیوام او از خراسوان آغواز خواهود باشد وی دش ههان وهدی خراسانکند خو وی

کثر یارانش از خراسوانند؟ و اصولاح ووراد از خراسوان   ای ه؟ آیوا ونطقوکجاسوتشد؟ یا ا
 باشد؟ وی شود و یا شهری در ایران وی در افغانستان است یا به کل ایران اطلا 

 ارد جز توجیهات خنک.یی است که ودعی جوابی برای آنها ندها اینها سوال
؟ کودام وهودی «آیود ووی ختام در  که وهدی»دوم: وعنای این کلاوش چیست: 

 گوید و وقصودش از ختام چیست؟ وی را
الووف( آیووا ووورادش وهووودی دوازدهوون اسووت کووه بوووه ادعووای او در پایووان سلسوووله 
گر این باشد کوه ایون نتیجوه کلهوات قوبلش نیسوت،  وهدیین دوازده گانه قرار دارد؟ ا

 آنچه او ککر کرد درباره وهدی اول بود نه وهدی دوازدهن.چون 
گور ایون باشود وهودی اول کوه در ختوام  ب( یا وورادش وهودی اول اسوت؟ ولوی ا

 سلسله نیست چون او اولین وهدی است نه آخرین.
اسوووت کوووه در ختوووام سلسوووله ائهوووه دوازده  ؟ع؟ج( یوووا وووورادش اووووام دوازدهووون

ه آنچووه کوووه ککوور کوورد نیسوووت، چووون تهوووام قوورار دارد؟ لکووون ایوون هوون نتیجووو ؟عهم؟گانووه
 .؟ع؟احادیثی که آورده به زعن او وربو  به وهدی اول است نه اوام دوازدهن

وهکوون اسووت کسووی بگویوود: در حوودیث آخوور شوواهدی وبنووی بوور اینکووه دربوواره 
زیوورا وووراد از کلهوووه اوووا ایووون سووخن درسووت نیسووت وهوودی اول اسووت وجووود نوودارد، 
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 یوهود خبر داده که ؟ص؟رسول خدا»ده و گفته: که ودعی در عنوان ککر کر« وهدی»
جن  وهدی نیست بلکه شخص وهدی است، لذا هور چوه ووراد « خلیفه خداست

چهار حدیث قبل بوده، وراد حدیث آخر هن ههوان خواهود بوود چوون وودعی ههوه را 
 سیا  ثبت کرده است.یک در 

 کتاب فرضی خدا! کتاب فرضی خدا!

گر   بواز نهوایین را آن اول صوفحه و  کنوین تصوور  کتوابی شوکل بوه را خودا دیونوا  ا
گووور  خداسوووتو خلیفوووه آدم: نوشوووته آن در  بینوووین ووووی  بووواز کنوووین را وسوووطش صوووفحه ا
گوور  و  خداسوووتو خلیفووه داود نوشوووته: آن در  بینووین وووی  بگشوووایین را آخوورش صوووفحه ا
 و  اول کووه کتووابی ایوون خداسووت. وووا از  خلیفووه وهوودی شووده: نوشووته آن در  بینووین وووی
عقائوود الؤسوولام ؟ فههووین وووی چیووزی چووه شووود، وووی دیووده خوودا خلیفووه آخوورش و  وسووط
 44ص

 خلاصه ادعا: اول و وسط و آخر کتاب فرضی خدا بحث خلافت است.

 خلاصه جواب: در اول و آخر کتاب حقیقی خدا بحث خلافت نیست.
پاسخ: ولی وا به جای اینکه دین خدا را کتابی فرض نهووده و صوفحه اولوش را 

ین و واقعیتوی را تصودیق ووی را کنار باز کنین، فرض و تصور  کنوین کوه ههوان  ووی گوذار
یوابین بلکوه در  نهوی کتاب خدا قرآن اسوت و در صوفحه اولوش حرفوی از خلیفوه خودا

ممِ »فرواید:  وی یابین که وی ، و در صفحه اول توحید کاتی رایابین وی صفحه ششن بِسأ
حِيمِ  منِ الر َ حأ مدُ »فرووده: ، سپ  توحید ربوبی را که «الِلَّه الر َ حَمأ عَمالَمِينَ  لِِل الأ ، سوپ  «َ ب ِ الأ
حِيمِ »عوودل خوودا را:  منِ الممر َ حأ ينِ »، سووپ  وعوواد را: «الممر َ ِ ِ  الممد  ، و سووپ  توحیوود «مَالِممكِ يَمملأ

َ عِينُ »عبادی و توحید افعالی و توحید استعانی را در این آیه:  ََ نَسأ ا َ َ بُدُ وَ ِ  ََ نَعأ ا َ َ  ِ.» 
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مممرَاطَ »شووده:  ای هنبوووت هوون بوووا ایوون آیووه اشوواربلووه در ایوون صووفحه بووه  ممدِنَا الص ِ ااأ
ممَ قِيمَ  مُسأ صِممرَاطَ »کنوود کووه فرووووده:  وووی ، و نیووز تووداوم نبوووت کووه در اواوووت ظهووور پیوودا«الأ

ينَ  مال ِ ََ الا َ هِمأ وَ  اُلبِ عَىَيأ مَغأ رِ الأ هِمأ غَيأ َ  عَىَيأ عَمأ نأ
َ
رِينَ أ

، لکون وعنوای ایون دو آیوه هویچ «ال َ
دسوووت ه نبووووت و اواووووت نووودارد و ووووا ایووون دو وعنوووا را از آیوووات دیگووور بوووظهووووری در 

، بنا بر این، در صفحه اول قورآن بیوان واضوحی دربواره وسواله خلیفوه خودا یوا این هآورد
 وصدا  آن وجود ندارد.

باشود بواز  ووی ههچنانکه در آخورین صوفحه کتواب خودا نیوز کوه سووره اخولاص
کنوود. ایوون  وووی از کات خوودا نفوویبحووث توحیوود اسووت و صووفات اصوولی وخلوقووات را 

سوووره بووا توحیوود واحوودی و احوودی یعنووی یکتووایی خوودا در تعووداد و یگووانگی ایشووان از 
حَمممدَ »گویووود:  ووووی کنووود و  ووووی داشوووتن اجوووزاء و اعضووواء شوووروع

َ
أٍ اُممملَ الُلَّه أ ، بووور خووولاف «قُممم

وخلوقوووات کوووه ههگوووی از نظووور عووودد وتعددنووود و از نظووور ترکیوووب نیوووز دارای اجوووزاء و 
 بووه دنبووال آن پیوسووته چشووهه وجووود و بقوواء کووه بشوور  ،ند، بنووا بوور ایوونباشوو وووی اعضوواء
گووردد چیووزی نیسووت کووه وتعوودد و ورکووب باشوود، و ایوون بیووان، خوودا بووودن تهووام  وووی

کنود، خودایانی از جون  بشور و  ووی خدایان دروغین که چنین صوفتی ندارنود را نفوی
!  درخت و سن  و خورشید و واه و ستاره و گاو

کند که ههه راههای رسوِ  وعودوم شودن و  وی نکته را بیاندر ورحله دوم، این 
الُلَّه : »باشوود وووی نیازونوودی در خوودا بسووته اسووت و ایوون یعنووی ایشووان واجووب الوجووود

مَدُ  و بورای  بووده، بر خلاف جهیع وخلوقات که راههوای رسوو  عودم در آنهوا بواز «الص َ
ات، ههگووی پوو  وخلوقوو زونوود صوودها بلکووه هووزاران چیووز هسووتند.وجووود و بقوواء نیا

 وختلوفهای  وسبو  به عدم و ولحو  به عدم اند و در طوول بقایشوان نیوز در عودم
... هسووتند. بوورای اند هپیچیووده شوود ، زیوورا آنهووا دارای ابتوودا و انتهووا و زوووان و وکووان و
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ههین خدای سبحان کسی است که نه اول دارد و نه آخر و نه زوان دارد و نوه وکوان 
بیداری دارد و نه خواب و نه حرکت دارد و نه سوکون و  و نه جسن دارد و نه روح و نه

نه هیچ صفت دیگوری کوه وخلوقوات دارنود و ههچنوین بورای ایشوان خوالق و راز  و 
 والک و خدایی نیست.

 در ورحله سووم خاصویت تولیودی بوودن و تولودی بوودن را از کات خداونود نفوی
ىِدأ وَ لَمأ يُللَدأ »کند:  وی ََ ، پ  خدای وتعال بر خلاف ههه وخلوقات دارای پودر و «لَمأ 

وادر و فرزند نیست و این عقیده کسانی که اجنه یوا ولائکوه را دختوران خودا یوا عزیور 
 کند. وی دانستند نفی وی را پسران خدا ؟عهما؟عیسی یا

و در پایووان بوورای رفووع تحیوور وخاطبووان خووود کووه شوونیدند خوودا نووه اول دارد و نووه 
حَممدَ »فروایوود:  وووی زوووان و نووه وکووان و ... آفریننووده و نووه

َ
فُمملاً أ َُ ممنأ لَممإُ  ُُ ََ تووا بووه آنهووا « وَ لَمممأ 

بفههاند سبب تحیر بشور در کات خودا و سوخت بوودن درک کهوالات ایشوان آنسوت 
بیننوود ههووه وخلوقووات  وووی کننوود و چووون وووی کووه آنهووا خووالق را بووا وخلوقووات وقایسووه

و تولووودی و ترکیبوووی و ... هسوووتند بوووا دارای زووووان و وکوووان و اول و آخرنووود و تولیووودی 
پرسند: چگونه خودا هیچیوک از اینهوا را نودارد و چورا خودا از داشوتن ایون  وی تعجب

نهاینود کوه چوون  ووی چیزها استثنا شده است؟ و خداوند این وشکل را اینگونه حول
واننود آنهوا نیسوت پو  او را بوا  بووده و خدای ههه وخلوقوات غیور از ههوه وخلوقوات 

عقلهووای تووان بشناسووید کووه وی را بووا خلوقوواتش وقایسووه نکنیوود بلکووه هیچیووک از و
 کنند این کهالات فقط برای خداوند است. وی حکن

ایون آن چیوزی اسوت کوه در صوفحه اول و صوفحه آخور کتواب حقیقوی خودا نوه 
 بینینو و الله الهستعان. وی کتاب فرضی هست و وا

دهوین و آن اینکوه:  ووی در پایان غلطی که طبق وعهول از ودعی سر زده را تذکر 
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 ( آوووده کووه بیووان4روایوواتی در پیوسووت )»نگاشووته:  48صووفحه  3او در پوواورقی شووهاره 
ولووی بووا تعجووب وقتووی بووه بخووش پیوسووتهای  «بوووده ؟ع؟عیسووی یوصوو کنوود پطوورس وووی

( هوویچ ربطووی بووه وصووایت پطوورس 4بینووین کووه پیوسووت ) وووی کنووین وووی کتوواب وراجعووه
دانود چوه  نهوی ه! ایون چوه اوواوی اسوت کوه( بیوان شود3ندارد بلکه ایون در پیوسوت )

 !به کتابش پیوست کرده است؟ ای هچیزی را در چه شهار
عجیووب اینکووه وتوورجن کتووابش هوون وتوجووه ایوون خووبط نشووده و در پوواورقی بووه 

، در حالیکووووه آن (53صعقایوووود اسوووولام )ترجهووووه ( ارجوووواع داده: 4پیوسووووت شووووهاره )
ضووع وصوایت شوهعون نودارد: یار قائن است و هویچ ربطوی بوه وو 353پیوست درباره 

 .(191صعقاید اسلام )ترجهه 

 پطرس وصی عیسی؟ع؟ استاست  ؟ع؟وصی عیسیپطرس (: 3پیوست )

 بوده است. ؟ع؟به خاطر این روایات، وصی عیسی شهعون خلاصه ادعا:
نقدر از نظور سوند و دلالوت دارای وشوکل هسوتند خلاصه جواب: این روایات آ
 توان به آنها اعتهاد کرد. نهی وستحب هنکه حتی برای اثبات یک حکن 

شوووش روایوووت دربووواره  193توووا صوووفحه  185( از صوووفحه 3وووودعی در پیوسوووت )
به شهعون الصفا ثبت کرده که ههه آنهوا از نظور سوند ضوعیف و  ؟ع؟وصیت عیسی

 دهین: وی از نظر دلالت وتناقضندو وا در اینجا آنها را وورد بررسی قرار 
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رسی حدیث اول(  1بر

راوی آن وقاتل بن سلیهان سنّی بتری است که شیخ طائفه طوسوی حتوی یوک 
هوویچ حوودیثی در  نیووز نقوول نکوورده، و شوویخ کلینووی  کتووابش "تهووذیب"حوودیث از او در 

از وی ثبووت ننهوووده و فقووط یووک حوودیث در قسووهت  "فووروع کووافی"و  "اصووول کووافی"
از  و ههوان یوک حودیث هون 2ودههونکه وعوروف بوه ضوعف اسوت ثبوت  "روضه کافی"

)... آدم از بلنودی قودش سورش در حورارت شودید  گویود: ووی باشود چوون وی عجائب
وتر کاهش یافت و حووا  35سوخت ... جبرئیل آدم را فشار داد و قدش به  وی آفتاب

دِ الِلَّه »وتر ...(:  57.5را نیز فشار داد و قدش شد  بَا عَبأ
َ
ُ  أ لأ

َ
ُُ مدََ   :؟ع؟َ أ مانَ طُمو ََ مأ   ؟ع؟ََ
اءَ  ُُ حَمممل َ مممانَ طُمممو ََ ممممأ  ََ اِ وَ   أ

َ َِ بِمممإِ ِ لَممم  الْأ َُ  ؟حِمممينَ اُمممبِ ِِّمممي  :قَممما
َ
مممنِ أ تَمممابِ عَىِمممي ِ ِّأ َِ نَا فِمممي  وَجَمممدأ

ن َ اللَّهَ  ؟ع؟طَالِب  
َ
اءَ  ؟عز؟أ جََ إُ حَل َ وأ َِ مدََ  وَ زَ بَ اأ

َ
ا أ مفَا وَ  ؟ع؟لَم َ مةِ الص َ مَ ضُ بِثَنِي َ انَم أ ِ جأ ََ اِ   أ

َ ِ لَ  الْأ
ُ ممإُ 

أ
سِ  َ أ مممأ ِ الش َ صِمميبُإُ مِممنأ حَممر  َُ ا ِ لَمم  الِلَّه مَمما  َُ ممإُ شَمم ن َ

َ
مممَاءِ وَ أ فُممقِ الس َ

ُ
حَ  اللَّهُ   دُونَ أ وأ

َ
ِ لَمم   ؟عز؟فَممأ

 ٍَ رَئِي عِينَ ذَِ اعماً  ؟ع؟جَبأ رأ طُللَمإُ َ مبأ زَاً وَ صَي ِ ضُ غَمأ مِزأ سِ فَاغأ مأ ِ الش َ صِيبُإُ مِنأ حَر  َُ ا مَا  َُ ن َ مدََ  قَدأ شَ
َ
أ

ثِينَ ذَِ اعاً بِرَِ اعِهَابِرِ  سَةً وَ ثََ  زَاً فَيَصِيرَ طُللُهَا خَمأ اءَ غَمأ مِزأ حَل َ  «.َ اعِإِ وَ اغأ
بنا بر این، طبق حدیث وقاتل، طول قود حوواء بوه واسوطه فشوار جبرئیول نصوف 

نِ »دانن واقعاح چه بگوین، فوو نهی بوده است! و ون ؟ع؟طول آدم تَيأ مر َ ََ بَصَمرَ  جِمِ  الأ قَىِمبأ ََ   ا أ نأ
بَصَرُ خاِ ئاً وَ اُلَ حَسِيرَ  كَ الأ  «.ِ لَيأ

فقوط یوک حودیث از  فقیوه"ون لا یحضوره الر کتابش "ههچنین شیخ صدو  د
وقاتل نقل کرده و آن ههان حدیثی اسوت کوه وودعی در ایون پیوسوت بوه آن تهسوک 

                                                      
وصودر آدرس  574. عجیب است که وودعی در پواورقی فقوط بوه صوفحه 5431ح 577-574ص 4. الفقیه ج5

 را در بر گرفته است. 577تا  574ا اینکه او ههه حدیث را نقل کرده که از صفحه داده ب
 338ح 133ص 8. الکافی ج1
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دش خووو بنا بر این، وقاتل بن سلیهان کاولاح از جاوعه شیعه ووورد طورد بووده و نهوده
 وذهب نداشته است.این هیچ جایگاهی در و احادیثش 

 از نظر دلالت هن اشکالات وتعددی دارد، از جهله:و اوا  ،حدیث این از سند
صَم  »الف( ههسر شیث حور العینی نازل شده از آسهان بوه نوام نزلوه بووده:  وأ

َ
وَ أ

َ اءِ  حَموأ لَةَ الأ نُ نَزأ انَ وَ اُلَ اِّأ نِإِ شَب َ َ  ِ لَ  ابأ زَلَهَما اللَّهُ  شَيأ نأ
َ
ِ مي أ

نَمإُ  ؟عز؟ال َ جَهَما ابأ مةِ فََ و َ جَن َ عَىَم  مدََ  مِمنَ الأ
ثاً  ، و ایوون وخووالف اعتقوواد ووودعی پیراوووون ههسووران فرزنوودان آدم و تاویوول وعنووای «شَمميأ

 1حور العین است.
منُ نُمون  ِ لَم  دَاوُدَ »ب( یوشع به داود وصیت کورد:  صَم  يُلشَمُ  ِّأ وأ

َ
حوالی ، ایون در «وَ أ
 433بوویش از  ؟عهما؟بوووده و بووین او و داود ؟عهما؟اسووت کووه یوشووع بوون نووون وعاصوور ووسووی

نِ نُون  ِ لَ  زَمَانِ دَاوُدَ »سال فاصله بوده است:  دَ يُلشََ  ِّأ ةُ بَعأ ئِم َ
َ َ تَرَ الْأ بَعَمِائَمةِ َ منَة   ؟ع؟فَا أ رأ

َ
 أ

ِ وَاحِد  مِ 
 ٍ َُ   ُ انَ قَلأ ََ حَدَ عَشَرَ وَ 

َ
انُلا أ ََ إُ مَعَالِمَ دَِنِهِمأ وَ  خُرُونَ عَنأ

أ
أ ََ ِ إِ وَ  إِ فِي وَقأ َ ىِفُونَ ِ لَيأ ََ أ هُمأ  نأ

رَاُمأ بِدَاوُدَ  هُمأ ثُم َ اَهَرَ لَهُمأ فَبَش َ رُ ِ لَ  مخِرِاِمأ فَغَابَ عَنأ مأ
َ َ هَ  الْأ  2«. ؟ع؟حَ  َ  انأ
یخ ککووور شوووده کوووه خوووروج بنووویههچ اسووورائیل از وصووور بوووه ههوووراه  نوووین در توووار

سووال قبوول از ووویلاد  5333 ؟ع؟سووال قبوول از ووویلاد وسووی  بوووده و داود 5533 ؟ع؟وسوویو
 ؟عهما؟بوووده، پوو  چگونووه سلسووله وصوویت از یوشووع بووه داود اتصووال داشووته و او بووه داود

 وصیت کرده است؟
وَ »گویود یوشوع بوه فرزنود هوارون وصویت کورد:  ووی بهاند که این نقل با روایتی که

صَمم  وأ
َ
ممنُ نُمم  يُلشَممُ    أ ونَ ون  ِّأ گویوود او بووه فرزنوود خووودش  وووی ، و نیووز روایتووی کووه3«ِ لَمم  وَلَممدِ اَممارُ

                                                      
 548. الجواب الهنیر سوال5
 554ص 5. کهال الدین ج1
 3ح 193ص 5، الکافی ج4ح 469. بصائر الدرجات ص3
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ثممم »فنحوواس وصوویت کوورده و او بووه فرزنوودش شووبر و او بووه فرزنوودش ... ونافووات دارد: 
 ل   بنإ فنحا  و فنحا   ل   بنإ شبر و شبر  ل   بنإ حيوٍَ و حيوَمٍ  لم   بنمإ   يلش    أوص 

أحمممر  لمم   بنممإ عممق  و عممق   لمم   بنممإ طمماللت و طمماللت  لمم  مثمماب و مثمماب  لمم   بنممإ أحمممر و 
 1«.داود

یوا وصویت کورد:  ما»ج( آصف بون برخیوا بوه زکر َ َ قِ ََ خِيَما ِ لَم  زَ منُ َِّرأ ُْ ِّأ صَم  مصَم وأ
َ
، «وَ أ
یووا  ؟عهما؟ایوون در حووالی اسووت کووه آصووف وعاصوور سوولیهان بوووده و بووین وی و بووین زکر
ندارند. ههچنانکه در روایتی از شویخ خیلی فاصله بوده و اصلاح این دو ربطی به هن 

صدو  آوده: آصف غائب شد و دانیال حجت خودا بوود توا وفوات نهوود و نبووت بوه 
دو  ؟عهما؟، پ  لا اقل بین آصف و زکریا2عزیر رسید تا اینکه یحیی بن زکریا وتولد شد

 هستند. ؟عهما؟که دانیال و عزیر  اند هپیاوبر واسطه بود
یووا، و او بووه نیووز در نقوول دیگووری آوووده: آ صووف بووه فرزنوودش وصوویت کوورد نووه بووه زکر

أوصم  ... مصمْ  لم   بنمإ صمفو  و صمفو  »فرزندش و او به فرزندش و او .. تا شش نسل: 
 ل   بنإ منبإ و منبإ  ل   بنإ اند و انمد  لم   بنمإ أ مفر و أ مفر  لم   بنمإ خمامر و خمامر  لم   بنمإ 

یوا شوش واسوطه  ،این نقل طبق، و 3«  حا  و   حا   ل  زَقَا ِّن أذن بین آصوف و زکر
 بوده است.

ما»د( شهعون به یحیی وصیت کرد:  َ َ قِ ََ منِ زَ يَمی ِّأ حأ ََ عُونُ ِ لَم   صَ  شَممأ وأ
َ
، ایون در «وَ أ

بووه شووهادت رسوویده پوو  چگونووه  ؟ع؟در حیووات عیسووی ؟ع؟یحیوویحووالی اسووت کووه 
 از  "کووافی"شووهعون کووه وصووی عیسووی بوووده بووه یحیووی وصوویت کوورده اسووت؟ در کتوواب 

                                                      
 45ص 1. الصرا  الهستقین ج5
 558ص 5. کهال الدین ج1
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یوا رفوت و از خودا  ؟ع؟اوام صاد  نقل شده: )عیسی بون وورین سور قبور یحیوی بون زکر
يَمی  ِ ن َ عِيسَم » خواسوت او را زنوده نهایود و ...(: حأ ََ مرِ  مَ جَماءَ ِ لَم  قَبأ ََ منَ مَمقأ ما  اِّأ َ َ قِ ََ منِ زَ وَ  ؟ع؟ِّأ

رِ  لخ قَبأ إِ مِنَ الأ جَابَإُ وَ خَرَجَ ِ لَيأ
َ
يِيَإُ لَإُ فَدَعَاضُ فَأ حأ َُ نأ 

َ
إُ أ ب َ َُ رَ انَ َ أَ ََ.»1 

هو( یحیی به ونذر وصیت کورد و او بوه سولیهه و او بوه بورده و او بوه رسوول خودا: 
رَِ  ِ لَ  ُ  » صَ  مُنأ وأ

َ
رِ   وَ أ ا ِ لَ  مُنأ َ َ قِ ََ نُ زَ يَی ِّأ حأ ََ صَ   وأ

َ
دَاَ أ مَةُ ِ لَم  ُِّمرأ صَم  ُ مىَيأ وأ

َ
مَةَ وَ أ َُ   ىَيأ ثُمم َ قَما

ُُ الِلَّه  دَاُ  :؟ص؟َ ُ و بوا سوه  ؟ص؟، در نتیجوه سلسوله وصوایت از رسوول خودا«وَ دَفَعَهَا ِ لَمي َ ُِّمرأ
ایون ، غیور از اینکوه اصولاح وتصل شوده و ایون غیور وهکون اسوت ؟ع؟واسطه به یحیی

رای احدی از شیعیان غیر از ایون آقوای سونّی کیستند؟ آیا حتی یک اوام بها  واسطه
! این اسهها در کلام هیچ ک  جز اند هبتری اسن آنها را ککر کرد ؟ هرگز و باز هن هرگز

 وقاتل و وانند او نیاوده است.
( عهران به ابراهین وصیت کرد:  ، ایون در حالیسوت «عمران أوصم   لم   ِّمراايم»و

بوه دنیوا بوده و هزاران سال بعد از وفات ابراهین  ؟عها؟پدر حضرت ورین ؟ع؟که عهران
گوور آوووده و کسووی نگویوود: شوواید وووراد از ایوون عهووران یووک شووخص دیگووری باشوود، زیوورا ا

در ایوون حوودیث در سلسووله  ؟عهما؟اینگونووه اسووت پوو  چوورا عهووران پوودر حضوورت ووورین
 نیوز جوزء پیواوبران ؟عهما؟اوصیاء و پیواوبران ککور نشوده؟ در حالیکوه عهوران پودر وورین

گر این 2اند هبود خره کیسوت کوه عهران یک عهران دیگور اسوت خووب بوالآ، به علاوه ا
و احادیوث ایشوان  ؟عهم؟وصویت کورده؟ آیوا اسوهش در کولام اهول بیوت ؟ع؟به ابوراهین

.  ککر شده؟ هرگز و باز هن هرگز

                                                      
 37ح 163ص 3ج ی. الکاف5
 178ح 154ص ؟عهم؟. قصص الأنبیاء1
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را در سلسوله اوصویاء و انبیواء  ؟ع؟هوودحضرت عجیب اینکه این حدیث نام 
ایشووان یکووی از بزرگووان انبیوواء بوووده و در روایتووی آوووده: نوووح بووه  در حالیکووه ،ککوور نکوورده

فرزندش سام دستور داد وصیت او را سر هر سال وطالعه کننود و در آن بوه هوود نبوی 
مَرَ نُلحَ »بشارت داده شده بود: 

َ
ِ َ منَة   ؟ع؟ وَ أ

 ٍ م َُ   ِ
أ
مدَ َ أ ةَ عِنأ لَصِمي َ َ عَااَدَ اَرِضِ الأ ََ نأ 

َ
نَإُ َ اماً أ ابأ

اً  لَجَدُوا... فَ  ُِّلاُمأ نُلحَ  ؟ع؟اُلداً نَبِي 
َ
رَ بِإِ أ  1«.فَممَنُلا بِإِ  ؟ع؟وَ قَدأ بَش َ

در بوووین  ایشوووانرا ککووور نکووورده، بوووا اینکوووه نوووام  ؟ع؟صوووال حضووورت ههچنانکوووه 
مَا جَرَ  لِْدََ  وَ اُلد  »اوصیاء روایت شده:  مرَااِيمَ   وَ صَالِح   ََ ب  وَ ِ ِّأ صمىلات اللَّه عىميهم  وَ شُعَيأ

قُلبَ  عأ ََ نِ  َْ ِّأ َ هَ أ ِ لَ  يُلُ   2«.؟ع؟حَ  َ  انأ

رسی حدیث دوم  3(بر

از کسووی کووه ککوور  وجووود دارددر سووندش وحهوود بوون اسووهاعیل قرشووی وجهووول 
اووا در دلالوتش هون نشده کیست از اسهاعیل بن ابی رافع وجهول. این از سندش و 

 ، از جهله:اشکال هست
سوووال دعووووت کووورد توووا یهوووود بووورای  33ووووردم را  ؟ع؟گویووود: عیسوووی ووووی الوووف(

م  »دستگیریش اقدام نهود:  ثِمينَ َ منَةً حَ  َ ثماً وَ ثََ  مدَ الِلَّه ثََ  بُهُمأ فِيمَما عِنأ عُلاُمأ وَ يُرَغ ِ دأ ََ   َ َُ مَ
يَهُمملدُ  ممإُ الأ گویوود سوون حضوورت  وووی تی اسووت کووها، در حالیکووه ایوون وخووالف روایوو«طَىَبَ أ

ثماً وَ »سال بوده:  33ان رفتند در زوانی که به آسه ؟ع؟عیسی يَا ثََ  نأ مانَ عُمُمرُضُ فِمي المد ُ ََ وَ 

                                                      
 1ح 156ص 5، کهال الدین ج91ح 556ص 8. الکافی ج5
 1ح 156ص 5، کهال الدین ج91ح 556ص 8. الکافی ج1
آدرس  115اورقی فقووط بووه صووفحه . عجیووب اسووت کووه ووودعی در پوو13ح 118-114ص 5. کهووال الوودین ج3
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ثِممينَ  مممَاءِ   َ ممنَةً ثُممم َ َ فَعَممإُ الُلَّه ِ لَمم   ثََ  بعوود از گذشووت چنوود سووال از  گویوود وووی بوواز ، و 1«الس َ
سووالگی بووه  7روایووت شووده: )عیسووی در  "کووافی"، زیوورا در اند هتولدشووان وبعوووث شوود
ا بَىَغَ عِيسَ »رد(: نبوت و رسالت تکلن ک َِ مالَةِ  ؟ع؟فَىَم َ اِ وَ الر  بُل َ ممَ بِمالن ُ ى َ َُ َ  ِ نِينَ تَ ، بنوا 2«َ بأ
ثِمينَ َ منَةً »سوال دعووت نکورده:  33ووردم را  ؟ع؟بور ایون، نوه تنهوا عیسوی ثماً وَ ثََ  کووه « ثََ 

 سال هن دعوت ننهوده است. 33حتی 
ن اردشویر بوود و بعود سوال پادشواهی شواهپور بو 33 ؟ع؟ب( وعاصر قتول یحیوی

یووا  587بخووت نصوور  نفوور از  73333سووال پادشوواهی کوورد و بووه انتقووام خووون یحیووی بوون زکر
ثِمينَ َ منَةً »یهود را کشت و بیت الهقدس را خراب کورد و ...:  دَشِميرَ ثََ   أ

َ
منُ أ مَىَمكَ َ ماُِّوُ  ِّأ

أُ  ٍُ حِ صِمممي ممممُ الِلَّه وَ نُممموُ ضُ وَ تَفأ ممم  قََ ىَمممإُ الُلَّه وَ عِىأ عُونَ وَ مَعَمممإُ حَ  َ مممنِ شَممممأ قُممملبَ ِّأ عأ ََ مممةِ  َ َ ِ مَِ مممإِ فِمممي ذُر 
حَابِ عِيسَ  صأ

َ
ونَ مِنأ أ ي ُ حَلَارِ مَ   ؟ع؟الأ دَ ذَلِكَ مَىَمكَ بُ أ عاً وَ ثَمَمانِينَ  وَ عِنأ مرُ مِائَمةَ َ منَة  وَ َ مبأ نَص َ

يَمی حأ ََ ٍ  عَىَم  دَِ   َْ مُقَاتِمم م لأ
َ
عِينَ أ يَهُمملدِ َ مبأ ٍَ مِمنَ الأ ممدِِ  وَ  َ منَةً وَ قََ م مَقأ مَ  الأ بَ َِّيأ مما وَ خَمر َ َ َ قِ ََ منِ زَ ِّأ

دَانِ  بُىأ يَهُلدُ فِي الأ قَِ  الأ ، در حالیکه کشتار بخت نصر و سلطه او بر بیوت الهقودس «تَفَر َ
سال قبل از وویلاد وسوی  بووده و پادشواهی اردشویر بابکوان در قورن سووم بعود از  576
 ویلاد!

شود بعود عزیور صود سوال وفوات ههچنین روایت شده که: بخوت نصور پادشواه 
یوا های  نهود و دوباره زنده شد سپ  حجت بعود از او غائوب بودنود توا یحیوی بون زکر

َ  »... به دنیا آود:  هِمأ بُ أ َِ عَىَيأ صَمإُ مِائَمةَ عَما   ثُمم َ بَعَثَمإُ وَ  تَسَى َ هُمأ شَ أ مبَ الُلَّه عَمنأ مرُ ... فَغَي َ نَص َ
دَضُ وَ  حُجَُ  بَعأ يَیغَابَِ  الأ حأ ََ ٍَ حَ  َ  وُلِدَ  رَائِي لَ  عَىَ  بَنِي ِ  أ بَىأ تِ الأ َ د َ ا  اشأ َ َ قِ ََ نُ زَ  3«.؟ع؟ِّأ

                                                      
 75-73ص 1ج . تفسیر القهی5
 5ح 381ص 5. الکافی ج1
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از پادشاهی بخت نصر خدا عزیور را  47ج( بعد از انتقام خون یحیی، در سال 
مإِ بَعَمَ  ا»وبعوث نهود و قووش را برایش زنده کرد:  ُِ بَعِينَ َ نَةً مِنأ مُىأ رأ

َ
لُلَّه عَمز َ وَ فِي َ بأ   وَ أ

مَاتَ اللَّهُ 
َ
ِ ي أ

قُرَ  ال َ ٍِ الأ اأ
َ
اً ِ لَ  أ رَ نَبِي  عَُ يأ ٍ َ الأ ىَهَا ثُم َ بَعَثَهُمأ لَمإُ  ؟عز؟جَ اأ

َ
یحیوی در  ، در حالیکوه«أ

یسووته، از طرفووی در  وووی سووالها قبوول از عیسووی زوووان عیسووی بوووده ولووی عزیوور   "کووافی"ز
 .؟عهما؟نه عزیر  5بی بود: آنکه خدا قووش را زنده کرد حزقیل ناستروایت 

وَ »نفر بودند ههگوی بوه دسوت بخوت نصور کشوته شودند:  533333د( قوم عزیر که 
مَ   مدَُّأ بُ أ ََ حَمدَ عَىَم  

َ
هُمأ أ ىِ أ مِنأ فأ َُ مَعِينَ لَمأ  جأ

َ
ٍ  ... قََ ىَهُمُ الُلَّه أ ِْ مُقَاتِ لأ

َ
انُلا مِائَةَ أ مرَ  ََ ، در «نَص َ

سلطه بخت نصر کودکی بیش نبوود کوه نوه در هنگام  ؟ع؟حالیکه روایت شده: عزیر 
َِ »وبعوووث شووده بووود و نووه قووووی داشووت و نووه هنوووز صوود سووال وفووات کوورده بووود:  تَسَممى َ

ممَ   هِمأ بُ أ ُُ وَ  عَىَمميأ بَعَممةَ نَفَممر  فِمميهِمأ دَانِيَمما رأ
َ
ممِ  يَهُمملدَا أ ٍِ َِّيأ مم اأ

َ
يِ مِممنأ أ ممبأ ممطَفَ  مِممنَ الس َ ممرُ ... فَاصأ نَص َ

دِ اَارُ  طَفَ  مِنأ وُلأ راً وَ اصأ يَةَ  ونَ عَُ يأ مَئِر  صِبأ  2«.صِغَاَ   اُمأ يَلأ
روز  13سوال و  56هو( دانیال در زوان وهرویه فرزند بخت نصر و پو  از گذشوت 

ممدَ ذَلِممكَ »... توسووط ههووو در چوواه زنوودانی شوود:  خَممرَ عِنأ
َ
ممماً وَ أ ممقِينَ يَلأ ممرَاَ َ ممنَةً وَ عِشأ ِ مم  َ عَشأ

مماً  َُ وَ حَفَممرَ لَممإُ جُب  َُ دَانِيَمما اِ وَ طَممرَحَ فِيممإِ دَانِيَمما  أ
َ ، در حالیکووه طبووق روایووت شوویخ «؟ع؟فِممي الْأ

را اسویر نهوود و دانیوال را  ؟عهما؟عزیور  و این خود بخت نصور بوود کوه دانیوال  ؟رح؟صدو 
 در چاه انداخت نه پسرش.

( دانیوال و اصووحاب او اصووحاب اخوودود )چالوه پوور از آتووش( هسووتند کووه های  و
َُ »د: سوزانده شدند ولی نسوختن اِ وَ طَرَحَ فِيمإِ دَانِيَما  أ

َ اً فِي الْأ محَابَإُ وَ شِميعََ إُ  ؟ع؟جُب  صأ
َ
وَ أ

مرِقُهُمأ  ََ تُحأ مقَُِّهُمأ وَ  سَم أ تَقأ ماَ  لَيأ ن َ الن َ
َ
  أ

َ
ما َ أ يمرَانَ فَىَم َ هِمُ الن ِ قَ  عَىَيأ لأ

َ
مِنِينَ فَأ مُؤأ مرِينَ مِنَ الأ

... اُممُ ال َ
                                                      

 137ح 599ص 8. الکافی ج5
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تَابِم َِ رَاُمُ الُلَّه فِي  ََ ٍ َ وَ عَمز َ ذَ َُ جَم عَِ يمزِ فَقَما لَقُملدِ " :إِ الأ ماِ  ذاتِ الأ مدُودِ الن َ خأ
ُ محابُ الْأ صأ

َ
ٍَ أ ، در «"قُِ م
 ؟ع؟و هوویچ ربطووی بووه قوووم دانیووال 1انوود هحالیکووه اصووحاب اخوودود گووروه دیگووری بود

 !اند ه، و بر خلاف ادعای این روایت، آنها سوختاند هنداشت
( فتوورت بووه وعنووای انقطوواع رسوول اسووت:  انَممِ  »ز َُ ٍُ فَ ُ مم قَطَعَممِ  الر ُ وَ فِممي زَمَانِممإِ انأ

رَاُ  فَ أ  .باشد وی این خلاف عقیده ودعی درباره فترتو ، «الأ
نَ عِيسَم  وَ »سوال بووده:  483ح( فترت بین عیسی و پیاوبر اسولام  مرَاُ َِّميأ فَ أ انَمِ  الأ ََ

د   نَ مُحَم َ بَعَمِائَة  وَ ثَمَانِينَ َ نَةً   ؟ص؟َِّيأ رأ
َ
لیکوه خوود ایون حودیث تصوری  کورده کوه ، در حا«أ

دانوین کوه شوهعون و یحیوی  ووی ، و ووا؟عهم؟بعد عیسی شهعون آووده و بعودش یحیوی
گور هون فترتوی بووده، بوین یحیویاند ههر دو رسول ناطق بود و پیواوبر  ؟ع؟، بنوا بور ایون ا

 ؟ع؟جوورجی  ؟ع؟بوووده نووه بووین عیسووی و آن حضوورت. بلکووه بعوود از یحیووی ؟ص؟وووا
بعد از او نیوز طبوق روایتوی خالود بون سونان آووده، در نتیجوه بایود وبعوث شده، بلکه 

و آن  ؟ع؟بوووده باشوود نووه بووین عیسووی ؟ص؟دوره فتوورت بووین یکووی از آن دو بووا پیوواوبر وووا
و پیواوبر ووا، عودم  ؟ع؟حضرت. وگر اینکه بگویین وراد روایت از فتورت بوین عیسوی

ه نووه اینکووه وطلقوواح ارسووال پیوواوبر جهووانی یووا عوودم بعثووت پیوواوبری بووا دیوون جدیوود بووود
دوره فتورت ووورد که این نیز وخالف اعتقاد ودعی در  ،پیاوبری وبعوث نشده باشد

 است.
فرزندش وکیخوا آووده و بعودش فرزنودش انشوو و بعودش  ؟ع؟ ( بعد از دانیال

منُ »فرزندش دسیخا و بعدش فرزندش نسوورس و بعودش ورعیودا:  مرَ الِلَّه مُي ما ِّأ مأ
َ
وَلِميَ أ

 ... َُ ممرَ الِلَّه دَانِيَمما مأ
َ
ممنِ  ؟عز؟وَلِمميَ أ ممنُ أنشممل ِّأ مَئِممر  د ممي ا ِّأ ممرَ الِلَّه يَلأ مأ

َ
ممنُ مُي مما ... وَلِمميَ أ مَئِممر  أنشممل ِّأ يَلأ

                                                      
 191ح 147ص ؟عهم؟، قصص الأنبیاء161ح 153ص 5، الهحاسن ج454ص 1. تفسیر القهی ج5
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ممرَ الِلَّه  مأ
َ
ممنُ د ممي ا ... وَلِمميَ أ اِ نسممطو   ِّأ  أ

َ مَئِممر  فِممي الْأ ممرَ الِلَّه يَلأ مأ
َ
، و «مرعيممدا ؟عز؟مُي مما ... وَلِمميَ أ

 وجود ندارد. ؟عهم؟حدیثی از اهل بیت این اسههای عجیب و غریب در هیچ
شورف داده  ای هبورای نبووتش و رسوالتش از شوجر ؟عز؟ی( در این هنگوام خودای

نهایووت انتخووابش و انتهووای گزینشووش و ثهوور دهنووده ...  ای هو جرثوووو و طیّووب شووده
یوود و او را بووه نبوووت و رسووالت اختصوواص داد ...: وعوودن ویووژه گووانش  وحهوود را برگز

دَ ذَلِكَ » ىَصَ اللَّهُ فَعِنأ َ  أ مِمرَاِ  ؟عز؟ا أ مُثأ ثُلمَمةِ الأ جُرأ بَمةِ وَ الأ ي ِ
فَةِ الط َ مُشَمر َ مجَرَاِ الأ تِإِ وَ ِ َ الَِ إِ مِنَ الش َ لِنُبُل َ

قِمإِ وَ جَعَىَهَما مُ  ِ مدَاءِ خَىأ ٍَ ابأ م لِمإِ قَبأ مِمإِ وَ نَافِمرِ قَلأ ٍ َ وَ عَمز َ فِمي َ ماِِّقِ عِىأ مطَفَااَا الُلَّه جَم ِ مي اصأ
َ هَمم  ال َ نأ

داً  ِ إِ مُحَم َ دِنَ خَاص َ لَتِإِ وَ مَعأ ةَ صَفأ ََ هَمرَ   ؟ص؟خِيَرَتِإِ وَ غَا اأ
َ
َِ مالَةِ وَ أ مطَفَاضُ بِالر  اِ وَ اصأ بُل َ مإُ بِمالن ُ َ ص َ اخأ

عَطَاءِ وَ  ٍَ الأ َ ِ جَِ  حَق  طِيَ فِي الأ عأ َُ قَاَاءَ وَ  نَ عِبَادِ الِلَّه الأ ٍَ َِّيأ صِ حَق َ لِيَفأ دَاءَ َ ب ِ  بِدَِنِإِ الأ عأ
َ
حَاِ بَ أ َُ

مممَاءِ  اِ وَ الس َ  أ
َ ، در حالیکووه ایوون روایووت از خووود پیوواوبر رسوویده و واقعوواح بعیوود اسووت «الْأ

 د.نباش گفتهدرباره خودشان چنین کلهاتی 
، حضورت هوود و حضورت و عجیب اینکه این حودیث نیوز واننود روایوت قبلوی

 است. ککر نکرده ؟عهم؟در سلسله اوصیاء و انبیاء راصال  

رسی حدیث سوم(  1بر

یووان آن وجهووول و نووا شووناخت کثوور راو و احوودی از علهووای شوویعه آن را نقوول  اند ها
 نکرده الا خزاز قهی! این از سند، و اوا وحتوای آن نیز اشکالاتی دارد، از جهله:

الف( سلهان گفت: هر پیواوبری یوک وصوی و دو نووه داشوته، پیواوبر فروودنود: 
مَانُ : »... نوووه 8333و  اند هوصووی داشووت 4333کووه  پیوواوبر فرسووتاده 4333خوودا  َُ َ ممىأ مما  :فَقَمما ََ

                                                      
آدرس داده، حوال آنکوه  555. عجیب است کوه وودعی در پواورقی فقوط بوه صوفحه 555-547. کفای  الأثر ص5

 را در بر گرفته است! 549تا  547آن وقداری که او از حدیث نقل کرده از 
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كَ  طَيأ كَ وَ ِ ممبأ نِ فَمَممنأ وَصِممي ُ طَيأ اً وَ ِ ممبأ ِ نَبِممي   وَصِممي 
 ٍ مم ُُ َُ الِلَّه ِ ن َ لِ َُ  ؟َ ُ ممو قََ  َ مماعَةً ثُممم َ قَمما طأ

َ
مما  :فَممأ ََ

  ِ ََ بَعَةَ ألْ ام رأ
َ
مَانُ ِ ن َ الَلَّه بَعََ  أ ِ   َ ىأ ََ بَعَةُ ألْ ام رأ

َ
انَ لَهُمأ أ ََ   وَصِي   وَ ثَمَانِيَةُ ألمْ    نَبِي   وَ 

  ِ ََ ِ   ام وثوول  انوود ه، ایوون در حالیسووت کووه بعضووی پیوواوبران اصوولاح ازدواج نکرد...«   ِ مبأ
، و ؟ع؟وثوول یوسووف اند هرزنوود نداشووت، و بعضووی دیگوور اصوولاح ف؟عهما؟یحیووی و عیسووی
یوا اند هبعضی فرزند داشت ، و بعضوی فقوط یوک ؟ع؟اوا نوه نداشوتند وثول حضورت زکر

هووای  بووود، و بعضووی نوه ؟ع؟کووه تنهووا نوووه اش عیسووی ؟ع؟وثوول عهووران اند هنوووه داشووت
ِ نَبِمي   : »اند ه، در نتیجه اینکه تهام انبیاء دو نوه داشتاند هفراوانی داشت

 ٍ ُُ نِ  ِ ن َ لِ طَيأ « ِ مبأ
کنوود و هوویچ شوواهد  نهووی واقعوواح سووخن سووخیفی اسووت کووه هوویچ عوواقلی بووه آن تکلوون
 حدیثی یا تاریخی هن ندارد، بلکه تهام ادله بر ضد آنست.
و سووخن سوولهان اسووت  اند هشوواید بگوییوود: اینکووه ههووه پیوواوبران دو نوووه داشووت

، اوووا ایوون اند هکووه دو نوووه داشووت انوود هچهووار هووزار پیوواوبر بود انوود هپیوواوبر در اداوووه گفت
کند چون این هن هیچ شاهد روایی نودارد غیور از اینکوه ظواهر کولام  نهی دردی را دوا

 514333پیووواوبر فرسوووتاده در حالیکوووه طبوووق احادیوووث،  4333پیووواوبر اینسوووت کوووه خووودا 
 .اند هفرستاد

پرسود: هور پیغهبوری دو نووه داشوته، دو نووه شوها چوه  ووی ب( سلهان از پیواوبر 
كَ »انی هستند: کس طَيأ كَ وَ ِ بأ در حالیکه این را هن سلهان، هن کول ووردم «! فَمَنأ وَصِي ُ

دارنوود کووه  انسووتند کووه پیوواوبر فقووط دو نوووه پسوور د وووی ودینووه و هوون حتووی وشوورکان وکووه
چه وعنوایی دارد  شباشند! آخر چیزی که از روز واضحتر است پرسیدن وی حسنین

 آن هن از وثل سلهان؟!
، اووا وصوی تهوام پیواوبران اند هوصی داشت 4333پیاوبر فرستاده که  4333خدا ج( 

پیواوبر  8333پو  اینکوه شود  انود هخودشان هن پیواوبر بود ؟ص؟به غیر از خاتن الأنبیاء
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و الا گفووتن اینکووه  اند هکووه ککوور شوود انوود هنوووه لا بوود پیوواوبر بود 8333! نیووز ایوون 4333نووه 
؟! ؟ص؟دارد آن هن از شخص خواتن النبیوین ای هچه فاید اند هپیاوبران چند نوه داشت

گوور آنهووا هوون پیوواوبر بود توون! بووه عوولاوه، پوو  بقیووه  4333نفوور نووه  56333شووود  وووی انوود هپوو  ا
نفرشووان اینگونووه  4333؟ یعنووی فقووط این هپیوواوبر نداشووت 514333پیوواوبران چووه؟ وگوور وووا 

 ؟!اند هکه تنها دو نوه داشت اند هبود
نِمممإِ ثيممم »د( آدم بوووه فرزنووودش ثیوووث وصووویت کووورد:  صَممم  ِ لَممم  ابأ وأ

َ
، ایووون در «مدََ  أ

حالیست که ثیوث وجوود خوارجی نودارد! نگوییود وورادش شویث بووده و نسوخه خوزاز 
دانود لفوظ ثیوث را  ووی اشتباهی ثیث ثبت کرده، زیرا این ودعی که خود را اوام عوالَن
 ثبت کرده و هیچ تذکری به اشتباه بودن نسخه نداده است.

یادی با حدیث اول در ککر نام اوصیاء دارد، ووثلاح بوه هو( این حدیث اختلاف  ز
جای وحلث گفته وخلب، و به جای وحو  گفته نحو ، و به جوای غثهیشوا گفتوه 
عثهثووا، و بووه جووای نوواحور گفتووه نوواخورا، و بووه جووای عثوواور گفتووه عثووام، و بووه جووای 

برثیوا.  برغیثاشا گفته ترعشاثا، و به جای جفسیه گفته خفسیه و به جای بثریاء گفتوه
 رساند که وتن این حدیث کاولاح به هن پاشیده است. وی و این

کرعه خروج ( قائن ووعود از روستایی از یهن به نام ا ذَنَ الُلَّه لَمإُ »کند:  وی و
أ
مأ ََ حَ  َ  

ُُ لَهَا أَرعة قَا َُ ة   ََ يَمَنِ مِنأ قَقأ رُجُ مِنَ الأ ُ قُوجِ فَيَ أ  ، ایون در حالیسوت کوه وودعی قائول بوه«بِالأ
بووه شوودت ونکوور اینسووت کووه حرکووت  بوووده،وحوودت شخصوویت یهووانی و قووائن ووعووود 

؟ و ووووا در اینجوووا بوووه ایووون حووودیث تهسوووک نهووووده یهوووانی از یهووون باشووود پووو  چگونوووه
از  ؟ع؟جهاعت شیعه نیز به اتفا  نظر ونکر خروج قوائن ووعوود یعنوی اووام دوازدهون

ه کنوار خانوه طبوق روایوات فوو  وتوواتر از وکو ؟ع؟یهن هسوتین بلکوه حضورت وهودی
 کنند نه یهن. وی خدا کعبه خروج
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عجیوووب اینکوووه ایووون حووودیث هووون واننووود دو حووودیث قبلوووی حضووورت هوووود و 
 را در سلسله اوصیاء ککر نکرده است! ؟عهما؟صال 

رسی حدیث چهارم(  1بر

سوند ایوون روایوت ورسوول اسوت زیوورا آن را سوید بوون طواوس از کتوواب طورازی نقوول 
یسوته ووی سال قبول از سوید 133کرده که حدود  ، و از ایون طورازی احودی از علهوای 2ز

دو رجوال شوناس  _ینکوه وعاصور شویخ طوسوی و شویخ نجاشوی شیعه ناوی نبرده با ا
و حتی اسهش در هیچ کتواب شویعی توا قبول از سوید بون طواوس  بوده، _بزرو شیعه 

، در 3توا ههینوک هویچ اسوهی از او در کتابهوا نیسوت نیوز نیاوده و بعد از سوید  664م
 ن نویسنده و هون کتوابش در نهایوت درجوه وجهولیوت و عودم اعتبوار بوه سور نتیجه ه

 برند. وی
و تنهوا کسوی اسوت از کتواب طورازی  نقل کننودهاز طرفی خود سید هن که تنها 

کنود: ایون  ووی ناوش را بر زبان آورده، سندی به آن کتاب ندارد بلکه بارها تصری  که
: ایون را « وجودنا کلوک»کتاب را پیدا کوردین:  وجودناه »بوه خوط طورازی پیودا کوردین: و

: ایوون روایووت را پیوودا کووردین: « بخطووه : ایوون روایووت از خووط طوورازی در « وجوودناها»و و
. خووب 4«هی ونقول  ون خط وحهد بن علوی الطورازی فوی کتابوه»کتابش نقل شده: 

                                                      
. عجیب است کوه وودعی در پواورقی فقوط بوه کتواب وسوائل 164ص 1الحدیث ( ج -. الؤقبال بالأعهال ) 5

 را در بر گرفته است. 446تا  445آدرس داده در حالیکه آنچه او نقل کرده از صفحه  445ص 53الشیع  ج
 55ص 58. وعجن رجال الحدیث ج1
یع  ؤلی تصانیف الشیع  ج3  596-595ص 8. الذر
 347، 358، 199، 131ص 3الحدیث ( ج –. الؤقبال بالأعهال )  4
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ین که از سید بن طاوس بپرسین: اصلاح ایون طورازی کیسوت کوه شوها  وا این حق را دار
؟ اصوولاح از کجووا فههیدیوود طوورازی کتوواب دارد در حالیکووه ایوود هتهوواد کردبوور کتووابش اع

یود؟ شوها از کجوا دانسوتید آن خطوی کوه پیودا کردیود  هیچ سندی به ایون کتواب ندار
؟ و ایون سووالها نوه سوال فاصوله بووده 133بین او و شوها خط طرازی است در حالیکه 

ت کوه هویچ کو  سوید بلکوه بورای کشوف اعتبوار کتوابی اسو اشوتباهدر جهت اثبات 
سووال هوون بووا او  133جووز سووید از آن خبوور نووداده و خووودش هوون سووندی بووه آن نداشووته و 

 فاصله داشته است.
نقول  ؟ع؟بهاند کوه خوود طورازی هون در ایون حودیثی کوه فقوط او از اووام صواد 

کوورده، هوویچ سووندی تووا اوووام نوودارد کووه وووا بفههووین آخوور چووه کسووی ایوون حوودیث را از 
سووال بووه دسووت  333کوورده کووه بعوود از حوودود  شوونیده و بوورای چووه کسووی نقوول ؟ع؟اوووام

 سال بعدش به دست سید. 133طرازی رسیده و 
کنوین: خوود سوید بون طواوس هون در تهوام کتابهوایش از نقول  ووی در پایان عرض

ووورد از او نقول کورده  13 کوه زی خوددداری نهوده الا دو کتاب: "الؤقبوال"کردن از طرا
وووورد از وی نقوول نهوووده اسووت و در بوواقی کتابهووای  1کووه  سووبوع"لأجهووال او کتوواب "

وتعووددش هوویچ ککووری از طوورازی و هوویچ نقلووی از او نوودارد و ایوون خووودش عجیووب 
 است.

 اینها ههه در وورد سند روایت، اووا دلالوتش هون دارای اشوکال اسوت، از جهلوه
ان خلیفووه گویوود: قبووول توبووه آدم و نجووات ابووراهین از آتووش و نصووب هووارون بووه عنووو وووی

ووسووی و نصووب شووهعون بووه عنوووان وصووی عیسووی و نصووب اویوور الهوووونین بووه عنوووان 
 کی الحجه! 58وصی پیاوبر ههه در یک روز اتفا  افتاده است یعنی 

ممرُِّ تَممابَ الُلَّه فِيممإِ عَىَمم  مدََ  »
ُ  ال َ يَمملأ ممإُ الأ راً  فَصَممامَإُ افَصَمماَ   ؟ع؟ِ ن َ أُ ممرِ  لِِل   شُمم

ُ  ال َ يَمملأ ممإُ الأ ُّ وَ ِ ن َ



 اقیانوس جهل 
 

138 

رَااِيمَ  راً  ؟ع؟نَج َ  الُلَّه تَعَالَ  فِيإِ ِ ِّأ أُ اِ  فَصَاَ  شُ رُِّ  لِِل مِنَ الن َ
ُ  ال َ يَلأ إُ الأ ِ  وَ ِ ن َ يَلأ تَعَالَ  عَىَ  ذَلِكَ الأ

ونَ  قَممماَ  مُلَ ممم  اَمممارُ
َ
راً  ؟ع؟أ أُ مممرِ  لِِل عَىَمممماً فَصَممماَ  شُممم

ُ  ال َ يَممملأ مممإُ الأ َ  وَ ِ ن َ يَممملأ هَمممرَ تَعَمممالَ  ذَلِمممكَ الأ اأ
َ
ُّ أ

إُ  ؟ع؟ عِيسَ  راً   وَصِي َ أُ فَا فَصَاَ  شُ عُونَ الص َ مرُِّ  ذَلِكَ اعَىَ  ذَلِمكَ  ؟عز؟لِِل شَمأ
ُ  ال َ يَملأ مإُ الأ ِ  وَ ِ ن َ يَملأ   الأ

ُُ الِلَّه  قَاَ  َ ُ و
َ
راً  ؟ص؟أ أُ إُ فَصَاَ  شُ ىَإُ وَ وَصِي َ بَانَ فِيإِ فَاأ

َ
اِ  عَىَماً وَ أ اً لِىن َ ََ وَ تَعَالَ تَ  لِِل عَىِي   «.بَاَ 

حوال آنکووه ایوون وقووایع ههووه در یووک روز نبووده و وووثلاح روایووت شووده کووه قبووول توبووه 
جُملدُِّ ِ »در دهن وحرم اتفا  افتاده است:  ؟ع؟آدم َ  عَاشُموَ اءَ عَىَم  الأ مفِينَةُ يَملأ مَ لَتِ الس َ ا أ

مَرَ نُلحَ 
َ
مِ  ؟ع؟فَأ سِ بِصَلأ نأ ِ

جِن ِ وَ ایأ ُ  مَنأ مَعَإُ مِنَ الأ يَملأ مرُِّ  إِ وَ اُملَ الأ
فِيمإِ عَىَم  مدََ  وَ اُملَ   اللَّهُ   تَمابَ   ال َ

مِ   بَيأ ٍَ الأ اأ
َ
قُلُ  فِيإِ قَائِمُنَا أ ََ رُِّ 

ُ  ال َ يَلأ : 5«الأ مَرَ »  و
َ
جُملدُِّ ِ فَمأ َ  عَاشُموَ اءَ عَىَم  الأ مفِينَةُ يَملأ لَزِقَمِ  الس َ

َ   ؟ع؟نُلحَ  يَملأ صُملمُلا ذَلِمكَ الأ ََ نأ 
َ
مسِ أ نأ ِ

جِمن ِ وَ ایأ فَمر    مَنأ مَعَإُ مِنَ الأ ُِّمل جَعأ
َ
َُ أ ونَ مَما  :؟ع؟وَ قَما رُ  تَمدأ

َ
أ

  ُ يَلأ ُ   ؟اَرَا الأ يَلأ رُِّ  اَرَا الأ
اءَ  ؟عز؟ اللَّهُ   تَابَ   ال َ  2«.؟ع؟فِيإِ عَىَ  مدََ  وَ حَل َ

عاشوووورا خووودا توبوووه را بووور  در دهووون وحووورم یعنوووی»و شووویخ صووودو  هووون نگاشوووته: 
 3«.نازل کرد ۔؟ع؟۔آدم

به عنوان خلیفه روایت شوده کوه اول کی القعوده  ؟ع؟و یا در وورد نصب هارون
لُممإُ »کی الحجووه:  58بوووده نووه  مما قَلأ م َ

َ
نا مُل مم " : وَ أ ممر  فَممَ م َ   وَ واعَممدأ ناامما بِعَشأ مَمأ تأ

َ
ىَممةً وَ أ ثَ ثِممينَ لَيأ

بَعِينَ   مِيقاتُ  رأ
َ
إِ أ ِ ب  ىَةً رَ حَ  ِ لَ  مُلَ   ؟عز؟فَنِن َ اللَّهَ  "لَيأ وأ

َ
اُ   :أ َُ حأ

َ ِ ي فِيهَا الْأ
َ ااَ ال َ وأ كَ ال  َ ُُ عَىَيأ  ِ نأ

ُ
ي أ ِ ن 

َ
أ

مماً  بَعِمينَ يَلأ رأ
َ
مِيقَماتِ وَ   ِ لَ  أ مةِ  ... فَمرَاَبَ مُلَ م  ِ لَم  الأ حِج َ مدَاِ وَ عَشَمرَاَ مِمنأ ذُِّ الأ قَعأ وَ اُملَ ذُو الأ

                                                      
 184ص 5. دعائن الؤسلام ج5
 54ح 333ص 4. تهذیب الأحکام ج1
. و شیخ صدو  هور چنود از ویوثن تهوار نقول کورده کوه ایون وطلوب جعلوی اسوت: )أووالی 138. الهقنع ص3

بینید خودش جعلی بوودن آن را  وی ( اوا ههچنانکه3ح 118ص 5، علل الشرائع ج5ح 517الصدو  ص
 قبول ندارد.
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َْ اَ  ىَ َ  أ ونَ ا أ َُ الُلَّه عَىَ  مُلَ م    ارُ  َ نأ
َ
ةِ أ حِج َ ُ  عَشَرَا  مِنأ ذُِّ الأ انَ يَلأ ََ ا  ٍَ ... فَىَم َ رَائِي عَىَ  بَنِي ِ  أ

إِ  َ اجُونَ ِ لَيأ حأ ََ لَاحَ وَ مَا  لأ
َ  1«.الْأ

رسی حدیث پنجن(  2بر

نقول کورده  واوو "دلائل الؤودعی این حدیث را از نسخه چاپی " نکته اول اینکه
، در حالیکوه چنوین حودیثی ههوان کتواب آدرس داده 57به صوفحه  و در پاورقی هن

طوواوس آن را در در وووتن نسووخه چوواپی ایوون کتوواب اصوولاح وجووود نوودارد بلکووه سووید بوون 
کسوی کوه نقول نهووده و  "دلائل الؤواوو " خطی نسخهاز  "الیقینکتاب خودش به نام "

ک در وقدوووه حوودیث را بووه عنوووان وسووتدرَ بوووده، ایوون  وحقووق کتوواب "دلائوول الؤواووو "
کنود و یوا آدرس خواهد این حدیث را نقول  وی کتاب آورده است. بنا بر این، هر ک 

کوه چنوین حودیثی  دهد باید از کتاب "الیقین" آدرس دهد نوه کتواب "دلائول الؤواوو "
فکووور کووورده چوووون ایووون حووودیث در سوووخن وحقوووق "دلائووول در آن نیسوووت، اووووا وووودعی 

 ده پ  جزء کتاب است!ثبت ش الؤواو "

نقول هون  است که حدیث وورد بحث، در کتاب "أوالی الطوسی" این در حالی
بوه  آدرس نوداده و  "اووالی"اوا ودعی به جهت جهل به این  ووضوع، بوه کتواب  شده،

آدرس داده! درجووه فضوویحت ایوون جهالووت را  وقدوووه وحقووق کتوواب "دلائوول الؤواووو "
 کنند. وی وحققان و نویسندگان به خوبی درک

                                                      
 139ص 5. تفسیر القهی ج5
. عجیب است که وودعی در پواورقی بوه 117-115بؤورة اله ونین ص ؟ع؟. الیقین بؤختصاص وولانا علی1

فقوط یوک خوط از ایون حودیث ثبوت  57آدرس داده، در حالیکوه در صوفحه  57کتاب دلائول الؤواوو  ص
 باشد! وی 56و  55شده و تهام آن به غیر از این خط در صفحه 
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یوان  کثور راو این از آدرس دادن ودعی، و اوا سند حدیث نیز خراب است زیرا ا
و استناد به چنین حدیثی برای اثبات وصوایت حضورت  اند هآن وجهول و نا شناخت

 عاقلانه نیست. ؟ع؟شهعون
اووا در ووتن حودیثی کوه وحقوق کتواب "دلائول الؤواوو " از کتواب  این از سوند، و 

َمة ممن نجما  نمإ»در وقدوه ثبت نهوده اینگونه آوده است: شیت پسر آدم:  ین"الیق"  ذر
 و بووا تعجووب« مد  بأِّيممإ شممي  و نجمما  بشممي  مد  وصمم  أِّيممإ مد  ِّممن شممي  تمملل   مممن مد 
بینوین کوه وودعی هون شویت ثبوت کورده و نفههیوده کوه ایون غلوط چواپی اسووت و  ووی

ن غلوط چوواپی نکوه گفوتکسوی بوه نوام شویت وجوود نودارد بلکوه نوام او شویث اسوت! ای
« شویث»از آن دارد  "بحوار الأنووار "و نیوز نقلوی کوه  است چون در خود کتواب "الیقوین"

"دلائوول نویسوونده دیگوور کتوواب علاوووه وجلسووی از حتووی ، بلکووه 1« شوویت»اسووت نووه 
و نقول آن  ، ههچنانکوه در کتواب "أووالی الطوسوی"2ثبوت نهووده« شویث»نیوز  الؤواو "

، بلکووه اصوولاح لفووظ شوویت در هوویچ کتوواب 3ثبووت شووده« شوویث»نیووز  "بحووار الأنوووار "در 
کووه آن هوون اشووتباه  4"ودینوو  الهعوواجز "حوودیثی وجووود نوودارد الا نسووخه چوواپی کتوواب 

نقووول کووورده در  "بصوووائر الووودرجات"از کتووواب  "ودینووو  الهعووواجز "چووواپی اسوووت، چوووون 
 5حالیکه لفظ ووجود در آن نیز شیث است نه شیت.

نقول، لفوظ شویث را بگونوه طر رعایت اوانت در شاید کسی بگوید ودعی به خا
                                                      

 133ص 83، بحار الأنوار ج116. الیقین ص5
 16ص 35. بحار الأنوار ج1
 155ص 36، بحار الأنوار ج595. أوالی الطوسی ص3
 533ص 5. ودین  الهعاجز ج4
 531. بصائر الدرجات ص5
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ن حوودیث اصوولاح در ، اوووا ایوون درسووت نیسووت چووون وووا توضووی  دادیوون ایووشوویت آورده
وحقق کتواب ایون حودیث را از  وجود ندارد بلکه نسخه چاپی کتاب "دلائل الؤواو "

 اسووتدراک کوورده و آنچووه کووه در کتوواب "الیقووین"در قسووهت وقدوووه  کتوواب "الیقووین"
اسووت، پوو  اصوولاح لفووظ شوویت وجووود نوودارد کووه ووودعی بخواهوود « شوویث»وجووود دارد 

 رعایت اوانت در نقل کند.

رسی حدیث ششن(  1بر

این حدیث با این تفصیل بدون هیچ سندی و تنهوا توسوط ابون شواکان وتووفی 
، و کسی در شیعه جز او با این تفصویل 2از قاضی وغازلی سنّی ثبت شده 633حدود 
 3.اند هنکرده است، ولی اهل سنت این داستان را روایت کرد شنقل

الروضوووو  »غیوووور از اینکووووه ووووودعی آدرس آن را در پوووواورقی اینگونووووه ثبووووت کوووورده: 
 115حوودیث در صووفحه  قسووهت ، ولووی طبووق وعهووول اشووتباه نهوووده و ایوون«315ص

صووفحه بووه خطووا رفتووه؟! نگوییوود شوواید چابخانووه  533حووال چوورا ایوون اوووام  ،وجووود دارد
س را غلط چاب کرده و تقصیر ودعی نیست، زیورا آیوا بور ایون اووام عوالَن نبوود کوه آدر

اول غلطهای تایپی کتابش را اصلاح کند بعود بدهود بورای عوالَن چواپش نهاینود؟ آیوا 
وجوووود اغووولا  اینچنینوووی در کتوووابی کوووه حجوووت خووودا بووورای تصوووحی  اعتقووواد عوووالَن 

 نگاشته وعقول است؟
                                                      

. عجیوب اسوت کوه وودعی در 113-158ص ؟عهما؟. الروض  فی فضائل أویور الهووونین علوی بون أبوی طالوب5
 آدرس داده و صد صفحه اشتباه کرده است! 315پاورقی به صفحه 

 ککر کرده است. 98ا در صفحه . وولف الروض  این نکته ر1
 413-458ص 5. دلائل النبوة ج3
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 وحتوایش هن پر از اشکال است، از جهله:این از نظر سند و آدرس، اوا 
وَ »وصواحبت داشوته:  با ههوه پیواوبرانالف( نوه شیطان به نام هام بن هین که 

خِيكَ دَاوُدَ 
َ
أُ مِنأ نَبِي   ِ لَ  نَبِي   ِ لَ  أ زَ

َ
شوود،  وی ؟ع؟وصاحب هود ؟ع؟بعد از نوح« ؟ع؟لَمأ أ

رسووویده، پووو  چووورا بوووا او بوووه پیووواوبری  ؟عهما؟در حالیکوووه بعووود از نووووح فرزنووودش سوووام
 کند با ههه پیاوبران بوده است. وی وصاحبت نداشته؟ در حالیکه تصری 

ما »دانسوته:  ؟عهما؟ب( هام، ادری  را جود هوود مَنِيهَما مِم َ ِ مي عَى َ
ِْ ال َ محُ  مِمنَ الص ُ

ُ
مرَأ قأ

َ
وَ أ

َمممسَ  رِ ضِ ِ دأ ِ َُ عَىَممم  جَمممد  مممِ  نأ
ُ
ود در ، در حالیکوووه در پووون  حووودیث قبلوووی اصووولاح نووواوی از هووو«أ

 .؟ع؟وعرفی گشته نه جد هود ؟عهما؟سلسله اوصیاء برده نشده و نیز ادری  جد نوح
آتش بوده و تا وفات او نیز پیوسته بوا های  ج( هام وون  ابراهین در ویان شعله

مُمإُ وَ جَعَىُملضُ »آن حضرت بوده است:  ادَضُ قَلأ ََ ا  مإِ   فَىَم َ ماِ  وَ جَعَىَهَما الُلَّه عَىَيأ داً وَ َ مَ ماً فِمي الن َ َِّمرأ
يَ  مم  تُمملُف ِ أُ مَعَممإُ حَ  َ زَ

َ
مماِ   وَ لَمممأ أ نِسمماً فِممي الن َ ممُ  لَممإُ مُؤأ نأ ُُ ایوون در حالیسووت کووه در روایووات «. فَ

در آتووش وعرفووی شووده نووه هووام نوووه  ؟ع؟بووه عنوووان وووون  ابووراهین ؟ع؟وتعوودد، جبرئیوول
 شیطان:
ثُمإُ » ِ حَد  َُ ٍُ وَ جَىَسَ مَعَمإُ  رَئِي ِ َ جَبأ حَ ضَمة   وَ انأ وأ مرَااِيمَ فِمي رَ مقُودُ ِ لَم  ِ ِّأ ماِ  ... وَ نَظَمرَ نُمأ فِمي الن َ

خَ  اِ  وَ مَعَإُ شَميأ رَاءَ فِي الن َ ثُمإُ   خَاأ ِ حَد  َُ»1 : ما »، و ماِ   فَىَم َ مإُ عَىَم  الن َ مرُِ  مِنأ شأ َُ ىِمسَ  مقُودَ مَجأ مانَ لِنُمأ ََ

مماِ  اُمملَ وَ مزَ  ممرََ  عَىَمم  الن َ شأ
َ
ثَممة  أ ممدَ ثََ  ممانَ بَعأ ممرَااِيمُ ََ خ   ؟ع؟ ُ   وَ ِ ذَا ِ ِّأ ضَممة    مَممَ  شَمميأ وأ ثُممإُ فِممي رَ ِ حَد  َُ

رَاءَ  : 2«خَاأ َ  »، و مقُودُ لِْزَ َُ نُمأ ما   قَما َ َ
َ
ثَمةِ أ مدَ ثََ  مانَ بَعأ ََ ما  ماِ  ... فَىَم َ َِ الن َ ثُمإُ وََ م ِ حَد  َُ  ٍُ رَئِيم َُ جَبأ وَ نََ 

ظُرَ فَصَعِدَا فَنِذَا ِ ِّأ  عَدأ بِنَا حَ  َ  نَنأ خَ اصأ رَاءَ وَ مَعَإُ شَيأ ضَة  خَاأ وأ ثُإُ   رَااِيمُ فِي رَ ِ حَد  َُ.»3 
                                                      

 73ص 1. تفسیر القهی ج5
 6ح 659. أوالی الطوسی ص1
 98ح 535ص ؟عهم؟. قصص الأنبیاء3
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بووه عوولاوه در هوویچ حوودیث دیگووری چنووین وطلبووی بیووان نشووده کووه هووام بوون هووین 
از  ای هتا زوان وفات ایشان بووده، بلکوه حتوی اسوهی از او در لحظو ؟ع؟وون  ابراهین

 لحظات حیات آن حضرت وجود ندارد.

نِساً »بوده:  د( هام وون  یوسف در چاه جُب ِ مُؤأ َْ فِي الأ خِيكَ يُلُ 
َ
ُ  مََ  أ نأ َُ وَ لَقَدأ 

رَجَممإُ اللَّهُ  خأ
َ
مم  أ ، در حالیکووه طبووق تصووری  روایووات، وووون  آن حضوورت در «وَ جَىِيسمماً حَ  َ
 بوده نه هام بن هین: ؟ع؟چاه، جبرائیل

فَر  » ِِّي جَعأ
َ
لِإِ:   ؟ع؟عَنأ أ هُمأ "فِي قَلأ ئَن َ رِاِمأ   لَُ نَب ِ مأ

َ
معُقُونَ   امرا وَ اُممأ   بِمأ شأ ََ  َ "  ُُ قُمو معُقُونَ  :ََ شأ ََ  ََ

 ُْ َ  يُلُ  نأ
َ
كَ أ ن َ

َ
بَمرَضُ بِمرَلِكَ   أ خأ

َ
ٍُ وَ أ رَئِيم تَماضُ جَبأ

َ
: 1«أ فمي قعمر الجمب  ؟ع؟ م قر يل مْلمما  »، و

شم غٍ : َا يل مْ  أمسمك عمن امرا  و  ؟ع؟طمأن من المؤذَات  ... فقاُ لإ جبرئيٍو    الماً 
رِاِمأ امرا "   و قٍ لإ: يل ْ  ابِ عى .. و أوح  تعال   ل  جبرئيٍ: أن  لدعاء  .با مأ

َ
هُمأ بِمأ ئَمن َ لَُ نَب ِ

عُقُونَ  شأ ََ 2«. "وَ اُمأ َ 
 

نُممملُ  »انووووش بووووده:  ؟ع؟هوووو( وصوووی شووویث
َ
: أ َُ ؟ قَممما : فَمَمممنأ وَصِمممي ُ شَممميأ   َُ ، در «قَممما

فرزندش شوبّان بووده  ؟ع؟حالیکه در احادیث قبلی تصری  شده بود که وصی شیث
نه انوش، وگر اینکه ادعا شود اسن شبّان یا لقبش یا ترجهه اسهش یا اسون وخفویش 

 !!یا اسن آسهانیش یا یا یا انوش بوده، و ویدان ادعا تن  نیست!

( وصی یدد ادری  پیاوبر بوده:  َمسُ  3فَمَنأ وَصِمي ُ َمدد»و رِ ٍُ ِ دأ َ م مُرأ بِمي ُ الأ : الن َ َُ ، «قَما
 وصی غثهیشا وعرفی شده است. ؟ع؟در احادیث گذشته ادری در حالیکه 
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( وصی ادری  است، در حالیکوه در احادیوث گذشوته وصوی « وَتُوشَلَخ» ؟ع؟ز
 ایشان ناحور وعرفی گشته است.

 ؟ع؟ث گذشووته نوووحیووبوووده، در حالیکووه طبووق احاد« لَهَووك»وصووی  ؟ع؟ح( نوووح
 وصی ناحور بود.

رْفَخْشَد» ؟ع؟ ( وصی سام
َ
 ن طبق احادیث قبلی عثاور بوده.بوده، لک« أ

ههچنین در این حودیث اسوههای عجیوب و غریبوی وجوود دارد کوه دنیوا توا بوه 
 «!عَاَِّر  شَالَخ  قَالَ   أشقوع  دوغرا»حال چیزی از آنها نشنیده، اسههایی وثل: 

: فَمَمنأ وَصِمي ُ دوغمرا؟ »ی( وصی دوغورا نواخور بووده و وصوی نواخور توار  بووده:  َُ قَما
: نَمم َُ : تَمماُ ُ  قَمما َُ ؟ قَمما : فَمَممنأ وَصِممي ُ نَمماخُوَ  َُ  :، ولووی در احادیووث گذشووته آوووده بووود«اخُوُ   قَمما

 نیز وصی ناحور بوده است. ؟ع؟، و نوح؟ع؟ناخور یا ناحور وصی ادری 
أٍ »وصوی کسوی نبووده:  ؟ع؟ک( ابراهین منأ وَصِمي َ  بَم ُُ ََ بِإِ  لَممأ  مرَجَ الُلَّه مِمنأ صُمىأ خأ

َ
أی  -أ

مممرَا -تممما    َ  ِ ِّأ : صَمممدَقأ َُ ٍَ الِلَّه  قَممما ممما اَممماُ    اِيمَ خَىِيممم ، اووووا در احادیوووث گذشوووته آووووده بوووود «ََ
 عهران به ایشان وصیت کرده.  وصی عهران بوده و  ؟ع؟ابراهین

ممدَاُ  »قیوودار بوووده:  ؟ع؟ل( وصووی اسووهاعیل : قَيأ َُ ؟ قَمما ٍَ مممَاعِي : فَمَممنأ وَصِممي ُ ِ  أ َُ ، «قَمما
 ؟عهما؟که وصی اسهاعیل برادرش اسحا  لکن آنچه در احادیث گذشته آوده آنست

 را وصی احدی ندانسته است. ؟ع؟بوده، و عجیب اینکه این حدیث اصلاح اسحا 
م( وصی قیدار بنت بووده و وصوی بنوت حهول بووده و وصوی حهول قیودار بووده: 

« : َُ مدَاَ    وَصِميُ   فَمَمنأ قَا : بنم قَيأ َُ : وَ مَمنأ وَصِمي ُ بنم  ؟ قَما َُ : فَمَمنأ وَصِمي ُ    قَما َُ : حممٍ  قَما َُ ؟ قَما
  : َُ ؟ قَمما ممدَاَ  : فَمَممنأ وَصِممي ُ قَيأ َُ ممدَاُ  قَمما : اقَيأ َُ بِإِ حمممٍ؟ قَمما أٍ خَممرَجَ مِممنأ صُممىأ ممنأ لَممإُ وَصِممي َ بَمم ُُ ََ لَمممأ 

قُلبَ  عأ ََ نُ  حَاُ  ِّأ ا اَا   ِ  أ ََ   َ : صَدَقأ َُ لیسوت کوه طبوق احادیوث گذشوته ، این در حا« قَا
 غیور از اینکوه وبووده ؟عهم؟وصی اسهاعیل برادرش اسحا  بوده و وصی او نیز یعقووب
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بووده نوه  ؟عهما؟بووده در حالیکوه اسوحا  پودر یعقووب ؟عهما؟گفته: اسحا  فرزند یعقوب
: »و و بعوود گفتووه: وصووی یعقوووب یوسووف بوووده: پسوورش َُ قُمملبَ؟ قَمما عأ ََ : فَمَممنأ وَصِممي ُ  َُ قَمما

ُْ يُل  را اصلاح وصی کسی وعرفی نکرده است! ؟ع؟، در حالیکه یعقوب«ُ 
شاید بگویید: وراد از اسحا  بن یعقووب ههوان یعقووب بون اسوحا  اسوت کوه 

گوووین: بوور فوورض قبووول، اوووا در ایوون صووورت خووود یعقوووب بوون  وووی اشووتباه ثبووت شووده،
اسحا  وصی کسی وعرفوی نشوده، چوون تصوری  کورده: بورای قیودار بون حهول وصوی 

نأ لَمإُ »به دنیا آود:  یعقوب بدون اینکه وصی کسی باشداسحا  بن نبوده و  یی ُُ ََ لَمأ 
بِإِ  -ی قيدا  ِّن حمٍ ِّن بن  ِّن قيدا  أ - أٍ خَمرَجَ مِمنأ صُمىأ ، ایون در حالیسوت کوه «وَصِي َ بَم

وعرفووی شووده  ؟ع؟وصووی پوودرش اسووحا  ؟عهما؟در احادیووث قبلووی یعقوووب بوون اسووحا 
 است.

: فَمَمنأ وَصِمي ُ »ن( وصی یوسف، یوشع بن نون بوده و وصوی یوشوع، شوهعون:  َُ قَما
نُ نُون   وَ وَصِي ُ يُلشَ  : يُلشَُ  ِّأ َُ ؟ اقَا َْ عُونُ يُلُ   ؟عهما؟یقیناح وصی ووسوی، اوا یوشع («َ : شَمأ

یواء وصویت  بوده، غیر از اینکه در حدیث اول و سوم تصوری  شوده کوه یوسوف بوه بثر
ُْ : »؟عهم؟شعیب و او به ووسی و او به یوشعکرده و او به  صَ  يُلُ  وأ

َ
صَ    أ وأ

َ
اءَ وَ أ ََ قِ ِ لَ  بَثأ

بَ ِ لَم  مُلَ م  ب  وَ دَفَعَهَا شُمعَيأ اءُ ِ لَ  شُعَيأ ََ قِ مرَانَ   بَثأ منِ عِمأ صَم  مُلَ م  ؟ع؟ِّأ وأ
َ
مرَانَ ِ لَم  وَ أ منُ عِمأ   ِّأ

نِ نُون کافی"« يُلشََ  ِّأ برادرانش قرار گرفتوه و های  در نوه روایت شده که وصایت ، و در "
َْ : »اند هبین یوسف و ووسی پیاوبرانی بود دِ يُلُ م م    صَاَ تأ مِنأ بَعأ لَتِمإِ حَ  َ مبَاطِ ِ خأ  أ

َ
فِمي أ

َ هَ أ ِ لَ  مُلَ   َْ  ؟ع؟ انأ نَ يُلُ  انَ َِّيأ َُ نَ مُلَ    فَ بِيَاءِ   وَ َِّيأ نأ
َ  1«. ؟عهم؟مِنَ الْأ

 ویوانسوال فاصوله بووده، زیورا  633نزدیوک بوه  ؟عهما؟به علاوه بوین یوسوف و یوشوع
َْ »سال بوده:  433 ؟عهما؟وفات یوسف و ولادت ووسی ا حَاَرَتأ يُلُ  لَفَمااُ جَمَمَ   ؟ع؟ لَم َ الأ
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قُلبَ وَ اُ  عأ ََ نِ  وَ  ِّأ ََ دِ  قَائِمِ مِنأ وُلأ حَق َ فِي الأ هِرَ الُلَّه الأ ظأ َُ ِ إِ ... حَ  َ   ٍَ َِّيأ اأ
َ
ممَرُ شِيعََ إُ وَ أ  أ

َ
ٍَ أ لَ َ جُم

دَتِمإِ  ََ مقُوا ِِّلِ م  ِ ذَا بُش ِ بََ  مِائَةِ َ منَة  حَ  َ رأ
َ
قَائِمِ أ َ ظِقُونَ قِيَاَ  الأ ُُ وَ اُمأ مُنأ  43در  ؟ع؟، و ووسوی1«طُلَا

 43و از زوووان نبوووتش تووا غوور  شوودن فرعووون هوون  2سووالگی یووا بیشووتر بووه پیوواوبری رسوویده
نَ ذَلِكَ »سال طول کشیده:  انَ َِّيأ بَعُمونَ َ منَةً ََ رأ

َ
نَ أ عَموأ ِ  فِرأ نَ فَرَجِهِمأ بِغَقأ ِ  وَ َِّيأ لَقأ ، و بعود 3«الأ

یووادی گذشووته و حضوورت  بَعِممينَ : »143از ووواجرای غوور ، سووالهای ز رأ
َ
نِ وَ أ ممانَ عُمُممرُضُ مِممائََ يأ ََ  

مقِينَ : »کردهسال عهر  513یا  4«َ نَةً  بوه  ؟ع؟، و پو  از ههوه اینهوا یوشوع5«َ منَةً   مِائَةً وَ عِشأ
 رسالت رسیده است.

، وصوووی یوشوووعتهوووام  شوووهعون نبووووده، حوووال چوووه ووووراد از  نیوووز  ؟ع؟اینهوووا بوووه کنوووار
گوور  ؟ع؟شووهعون، شووهعون الصووفا وصووی عیسووی باشوود و چووه فوورد دیگووری، هوور چنوود ا

 است.تر  ورادش شهعون الصفا باشد خطایش فاحش
:»ص( وصی شهعون، داود بوده:  َُ عُونَ؟ قَا : فَمَنأ وَصِي ُ شَمأ َُ ، در حالیکه «دَاوُدُ  قَا

وعرفی شوده بوود، هور چنود ایون هون کواولاح  ؟عهما؟وصی یوشعدر احادیث گذشته داود 
 صدها سال فاصله بوده است. ؟عهما؟غلط است زیرا بین یوشع و داود

مفَا»ع( وصی عیسوی شوهعون بووده:  عُونُ الص َ و ایون فقوره ووورد ، «وَصِمي ُ عِيسَم  شَممأ
 آنکولاح خوالی از  "جعفریواتنسخه "تفسویر قهوی" و "استناد ودعی است در حالیکه 

 6است.
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دانسوت و وقتوی ایشوان را  ووی را ؟ع؟ف( هام، صفات جسهانی اویور الهووونین
َ إُ فِي شَيأ »دید شناخت:  أَ ي وَ َ أَ مَ وَصِي ِ رُِ  ا أ : تَعأ بِي ُ َُ لَإُ الن َ : نَعَمأ  ...  فَقَا َُ تُبِ؟ قَا ُُ ء  مِنَ الأ

ا اَماُ   ََ  : َُ قَامَمةِ   فَقَا ُُ الأ َ مدِ هَامَمةِ  مُعأ ُ  الأ ٍَ مُمدَو َ َُ الِلَّه  اُملَ َ جُم ما َ ُ مو ََ : نَعَممأ   َُ رِفُمإُ؟ قَما َ مإُ تَعأ أَ ِ نأ َ أَ
مَمُ   حأ

َ
نِ  أ فَِ مرَيأ ُْ الأ م لأ

َ
نِ  أ نَميأ عَيأ بِيمرُ الأ ََ غَامَةَ   ِ   ضِمرأ مدأ مَامَةِ  عَقَِضُ الص َ نِ    بَعِيدَ مِنَ الد َ ماقَيأ الس َ

نِ. عَظِيمُ  بَيأ ُِ مَنأ نِ  َ وُِّ ُ الأ بَطأ  الأ
بِممي ُ  َُ الن َ مماً ؟صل؟فَقَمما عُ لَنَمما عَىِي  مَانُ  ادأ مما َ ممىأ ََ ممجِدَ   ؟ع؟فَجَمماءَ عَىِممي َ  ؟ع؟:  مَسأ ٍَ الأ مم  دَخَمم حَ  َ
إِ اَاُ   َ فََ  ِ لَيأ َُ الِلَّه  فَالأ ا َ ُ و ََ : اَرَا اُلَ  َُ ي  اَرَا وَ الِلَّه  فَقَا م ِ

ُ
ِِّي وَ أ

َ
كَ بِأ َُ الِلَّه  وَصِي ُ ا َ ُ و ََ.» 

 اسوت کوه او ایشوان را اوا ایون وخوالف نقول "تفسویر قهوی" و "بصوائر الودرجات"
ُُ الِلَّه »شووناخت:  نهووی َُ َ ُ ممو مِنِينَ  ؟ص؟فَقَمما مُممؤأ مِيممرِ الأ

َ
ممإُ  :؟ع؟لِْ مأ َُ اَمماُ    عَى ِ ََ  :فَقَمما مما  ممدُ ِ ن َ مما مُحَم َ ََ

وأ وَصِي َ نَ 
َ
اً أ  نَبِي 

َ َ َُ فَمَمنأ اَمرَا بِي   نُطِيُ  ِ  ي :؟ قَما خِمي وَ وَصِمي ِ
َ
ِِّمي   اَمرَا أ

َ
منُ أ يمقُِّ وَ وَاِ ثِمي عَىِمي ُ ِّأ وَ وَزِ

َُ   طَالِب   تُبِ  نَعَمأ  :قَا ُُ مَإُ فِي الأ يَانَجِدُ ا أ : 1«ِ لأ َُ »، و َُ الِلَّه  :فَقَا ا َ ُ و رُِّ ََ
نأ  مَنأ اَرَا ال َ

َ
تَنِي أ مَرأ

َ
أ

إُ  مَ مِنأ تَعَى َ
َ
َُ  ؟أ ي :... قَا : 2«فَهُلَ عَىِمي َ وَ اُملَ وَصِمي ِ َُ اَماُ  »، و َُ الِلَّه  :فَقَما ما َ ُ مو مرُِّ ؟ص؟ََ

 مَمنأ اَمرَا ال َ
إِ  َ نِي ِ لَيأ  3«.؟ضَمَمأ

و در اینجا اشکالی نسبت به هر شش حدیث وجوود دارد و آن اینکوه پیواوبران 
انبیوواء و وتعووددی کووه ناوشووان در قوورآن یووا دیگوور روایووات آوووده را در ضووهن سلسووله 

: الیواس اند هاوصیاء ککر نکرد ، 6، لاحو 5الیوا، 4و آنها عبارتنود از لوو ، ، ایووب، خضور
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، اسوووهاعیل بووون حِزقیووول 4الکفووول ، الیسوووع، کو 3، حِزقیووول2، عُزیووور 1کو القووورنینیوووون ، 
 ، 11، ؤرویووووووا10، أرویووووووا9، حیقووووووو 8، شووووووعیا7، لقهووووووان6، اشووووووهویل5صوووووواد  الوعوووووود

                                                      
. در نبوت ایشان اختلاف است، بعضی احادیث صوحی  آن را نفوی کورده: )الؤواوو  و التبصورة وون الحیورة 5

( ولووی تعووابیری کووه در روایووات دیگوور بوورای او آوووده بووا عوودم 5ح 393ص 1، کهووال الوودین ج556ح 515ص
: « الحج  علی عباده ؟عز؟جعله الله»نبوتش سازگار نیست، ههچون  : « بعثه الله ؤلی قووه»و ثون بعثوه الله »و

: « فضووربوه : « بعثووه ؤلووی أنوواس»و : « سوویجری سوونته فووی القووائن»و فغوواب عوونهن ... و فوویکن ووون هووو علووی »و
 «.سنته

 13ص 5و ههان پیاوبری است که تورات را بعد از تلف شدن برای بنی اسرائیل آورد. الؤحتجاج ج. ا1

 384ص 95حرقیا آوده: بحار الأنوار ج  ای ه. و در نسخ137ح 599ص 8. الکافی ج3

گانوو4 ( یووا نووام دیگوور 177ح 153ص ؟عهم؟بووه نووام عویوودیا بوووده: )قصووص الأنبیوواء ای ه. در اینکووه او پیوواوبر جدا
یا یا الیسع غیر از الیسع که در قرآن آوده بوده و یا بشر بن ایوب صوابر بووده اخوتلاف الیا س یا یوشع یا زکر

بوه توک  44ح 596ص 1و علل الشورائع ج 5ح 145ص 5و العیون ج 7ح 311ص 5است. و در الخصال ج
 سند ضعیف آوده: یوشع بن نون ههان کو الکفل است.

 1ح 78ص 5. علل الشرائع ج5
 653ص 1 ده او پیاوبر زوان طالوت بوده: وجهع البیان ج. گفته ش6

 8 . در نبووووت او اخوووتلاف شوووده و از طریوووق اهووول سووونت وارد شوووده کوووه او پیووواوبر نبووووده: وجهوووع البیوووان ج7
 .493ص

 . احتهال وحدت او با اشعیا که تورات ککر کرده هست.5ح 418. التوحید ص8
 5ح 418. التوحید ص9
حوودیث آوووده: او ههووان کسووی اسووت کووه خوودا صوود سووال وی را ویرانوود و بعوود ، در 187ح 535. الزهوود ص53

. و اخوتلاف شوده کوه او ههوان خضور اسوت: )علول الشورائع 93ص 5دوباره زنده اش کرد: تفسویر القهوی ج
( یا نه. و ون خوودم نهیودانن او ههوان عزیور اسوت یوا نوه، چوون در ووورد عزیور هون روایوت 44ح 596ص 1ج

 497، الهزار الکبیر ص94ح 513ص 8یراند و دوباره زنده اش کرد. الکافی جشده خدا او را صد سال و
. او ههووان کسووی اسووت کووه خوودا بووه دعووای وی قووووی را زنووده نهووود کووه از توورس طوواعون فوورار کوورده بودنوود: 55

 ( و روایت شده که او پیاوبر دیگری بوده.63)الؤعتقادات ص
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خوووب آیووا اینهووا  و4و خالوود بوون سوونان 3، جوورجی 2، عهووران پوودر ووورین وقوودس1حنظلووه
؟ انوود هو بووه پیوواوبران بعوود از خووود وصوویتی نکرد انوود هوصووی پیوواوبران قبوول از خووود نبود

گور جورأت داشوتن نهی هیچکدام را گفوتن جعول کننوده ایون  ووی توان پذیرفت، و ون ا
 دانسته یا فراووش کرده است. نهی احادیث اساوی این پیاوبران را

، چگونه این ودعی اواوت به چنین احادیث ضعیف پ  ای خواننده عزی و ز
 اتو تناقضو تکنود  و وتوجوه ایون اشوکالا ووی وتناقض بوا ایون ههوه اشوکال اسوتناد

 نشده و ههه را یکجا در کتابی که برای هدایت عالَن نگاشته جهع نهوده است؟!
 آیووا بوور عهووده ووودعی نبووود کووه وقتووی ایوون احادیووث را در کتوواب هوودایتش نقوول

گور کند  وی توانود حول کنود توذکر دهود کوه  نهوی تناقضاتشان را نیز حل کنود یوا لا اقول ا
ایوون قسووهت حوودیث اول وووثلاح بووا آن قسووهت حوودیث دوم تنوواقض دارد و یووا لا اقووول 
قسهتهای وتعارض را حوذف کنود و اصولاح در کتوابش نیواورد؟ توا خواننوده کتوابش از 

و ههین عهلکورد بورای این ههه حدیث وتناقض وتحیر نشود و عقل از سرش نپرد! 
 اثبات خذلان و بطلان این ودعی کافی است.

شاید کسی بگوید: غرض وودعی از ککور ایون احادیوث، صِورف اثبوات وصوایت 
بوده، اوا این سخن وقتی قابل قبول اسوت کوه وودعی تنهوا بوه  ؟عهما؟شهعون از عیسی

کتفا ای هککر فقر نوین نکورده کورد در حالیکوه او چ وی که از این وصایت سخن گفته ا
                                                      

 141ص 6ع البحرین ج. گفته شده او پیاوبر اصحاب الرسّ بوده است. وجه5
 178ح 154ص ؟عهم؟. قصص الأنبیاء1
 34ح 47ص 94. بحار الأنوار ج3

. دربووواره نبووووت او اخوووتلاف اسوووت و علاووووه 3ح 663ص 1، کهوووال الووودین ج543ح 341ص 8. الکوووافی ج4
(. 155ص 54وجلسی نگاشته: روایاتی که بر نبوت او دلالت دارد قووی تور و بیشوتر اسوت: )بحوار الأنووار ج

 346ص 1 الؤحتجاج ج روایت بدون سندی آوده که او پیاوبر نبوده.  اوا در 
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و فقرات وتناقض و غیر قابل قبوولی کوه ربطوی بوه ووضووع نداشوته را نیوز ثبوت نهووده 
 است.

، ادعای ودعی اینست کوه پطورس وصوی عیسوی بووده، و ایون  ههه اینها به کنار
اول کلام است که وراد این شش حدیث از شهعون ههان پطرسی اسوت کوه او ادعوا 

 کرده است.
 باشود ووی از وسولّهات ؟عهما؟هعون از عیسویحاصل آنکه: هور چنود وصوایت شو

اوا اثبات آن با این ونقولات بسیار ضعیف و وخدوش و وتنواقض واقعواح کوار انسوان 
 عاقل نیست.

 خداست وخصوص حاکهیت خداست: وخصوص حاکهیت

 و  کردنوود تفووویض وووردم بووه را خوودا ولووك در  تصوورف حووق سوونت اهوول اینکووه ...
 دارنود حوق ووردم گوینود ووی اینکوه و  دادنودووردم  دست به را خدا ولك در  حاکهیت
کن عنوووان بووه قطعووی، دلیوول بوودون بخواهنوود را هوور کسووی  در  دهنوود، قوورار  در زوووین حووا
 ندارنود گریزی راه هیچ و  است سبحان خدای بر  تجاوز  و  خدا حق غصب حقیقت

 تنهوا خلیفوه و  اووام تنصویب و  خداسوت وخصوص حاکهیت اقرار کنند اینکه وگر 
 است. سبحان خداوند دست به

 اینکووه وگوور  باشوود، وووی ؟عهم؟وحهوود آل بووا حووق کووه شووود وووی اثبووات طریووق بوودین
هور  داده اجوازه ووردم بوه خداوند که اقاوه کنند قطعی دلیل سنت اهل پردازان نظریه
 دعقائو نداردو دلیلی وجود چنین و  کنند، نصب رهبر  و  اوام عنوان به بخواهند را که
ندارنوود.  نظرشووان صووحت بوور  قطعووی دلیوول هوویچ آنهووا و  شووود وووی اخووذ قطعووی ادلووه از 

 53-49صعقائد الؤسلام 
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خلاصووه ادعووا: پایووه عقائوود قطووع اسووت و اهوول سوونت دربوواره خلافووت انتخووابی 
 دلیل قطعی ندارند.

 خلاصووه جووواب: اهووول سوونت اصووولاح وسوواله خلافووت را جوووزء وسووائل اعتقوووادی
ی خودشان ادله قطعوی دانند تا از آنها دلیل قطعی وطالبه شود، غیر از اینکه برا نهی
 کنند که البته ههه اش وخدوش است. وی اقاوه

دانند تا ایون وودعی  نهی پاسخ: اولاح اهل سنت خلافت را جزء وسائل اعتقادی
 صووحت بوور  قطعووی دلیوول هوویچ آنهووا و  شووود وووی اخووذ قطعووی ادلووه از  دعقائوو»بگویوود: 
دانند کوه در  وی ، بلکه آنها خلافت را جزء فروع دین و احکام شرعی«ندارند نظرشان

 کند. وی آن ظن حاصل از ادله قطعی کفایت
توورین کتابهووای کلاوووی کووه از بزرگتوورین و وهه _و شوورح آن  در کتوواب "الهقاصوود"

 آوده: _اهل سنت است 
یاسوت کلوی در اوور دیون و دنیوا بوه عنووان جانشوینی از پیواوبر  :اواوت» )و آن ر

)صلی الله علیوه و سولن( و احکوام آن در فوروع اسوت. اووا چوون از طورف اهول بودعت 
عقائوود فاسوودی در ایوون بوواره رواج پیوودا کوورده کووه وخوول بووه بسوویاری از قواعوود کلاوووی 

 است، آن را در وباحث اعتقادی آوردم(.
یسووت کووه وباحووث اواوووت بووا فووروع دیوون سووازگارتر اسووت زیوورا اختلافووی در ایوون ن

گویود ... و هویچ خفوایی  ووی درباره قیام به رهبوری و نصوب رهبور و صوفات او سوخن
است نه اعتقادی، و در کتوب فقهوی ووا ککور  یدر این نیست که اینها از احکام عهل

نّت را بور پوا شده که اوت به ناچار باید اواوی داشته باشند که دین را زنوده کنود و سو
 1«.دارد و داد وظلووین را بستاند و حق هر ک  را به او بدهد

                                                      
 133-131ص 5. شرح الهقاصد، سعد الدین التفتازانی ج5
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آوووده:  اهوول سوونت یعنووی "شوورح الهواقووف" ی از نیووز در کتوواب بسوویار وهوون دیگوور
اواوت و وباحث آن بر خولاف نظور شویعه جوزء اصوول دیون و عقائود نیسوت، بلکوه »

 1 «.نزد وا اهل سنت وربو  به احکام وکلفین است
باشد و ووا شویعیان بوه دههوا آیوه و روایوت  وی هر چند از اصل باطل و این کلام

کنوین، ولوی بوه  وی استدلال باشد وی برای اثبات اینکه اواوت از اصول دین و عقائد
 هر حال، اعتقاد اهل سنت درباره اواوت اینچنین است.

 ند برای اعتقاد خود ادله قطعی دارند، از جهله:ا ثانیاح اهل سنت ودعی
رُاُمأ »کنند:  وی ه این آیه استدلالالف( ب مأ

َ
منَهُمأ   شُو    أ ، بوه ایون ادعوا کوه ووراد 2« َِّيأ

 خلافووت اسووت و یووا شوواول خلافووت هوون صوورفاز اووور وووردم بووه صووورت وجهوووعی، یووا 
 ، در نتیجوه خلافوت اووری اسوت کوه بوه واسوطه وشوورت وسولهانان حاصول3شوود وی
نظور ههوه  اتفوا دانود کوه نتیجوه وشوورت وتوقوف بور  ووی گردد. و ایون را هور کسوی وی

کثریت است.  نیست بلکه تابع نظر ا
بیش نیست زیورا جانشوینی از پیواوبر اصولاح  ای هو این استدلال هر چند وغالط

اور ووونان نیست تا بخواهنود در ووورد آن وشوورت کننود بلکوه اوور خداسوت، اووا بوه 
 هر حال، این اعتقاد اهل سنت است.

احودی را بعود از خوودش بوه عنووان جانشوین  ؟ص؟کنند رسول خدا یو ب( ادعا
وعین نکرد و الا تهام اصحاب ایشوان بوا اوور آن حضورت وخالفوت نکورده، بوا خلیفوه 

 نهودند. نهی اول بیعت
                                                      

 344ص 8. شرح الهواقف، الشریف الجرجانی ج5
 38. الشوری: 1
 58ص 4. وراجعه شود به: الؤلهیات علی هدی الکتاب و السن  و العقل ج3
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و پووای ایوون دلیوولِ وووثلاح عقلووی چوولا  اسووت زیوورا در کتووب اهوول سوونت نصوووص 
پیواوبر وجوود دارد، حوال یوا بوه  بوه عنووان جانشوین ؟ع؟وتواتر بر تعیین اویر الهوونین

صورت بیان وسوتقل واننود حودیث غودیر و حودیث ثقلوین و حودیث ولایوت یوا غیور 
وستقل وانند حدیث ودینو  العلون و حودیث طیور وَشوویّ، بوه ضوهیهه نصوصوی کوه 

در  ؟ص؟پیواوبر  اتتواتر وعنوی دارد در بیان وخالفت بسیاری از اصوحاب بوا دسوتور
گون کووه علاوووه بزرگوووازوووان حیووات ایشووان و در ووضوو ر سووید شوورف الوودین وعات گونووا

رد از ایوون وخالفتهووا را جهووع وووو 73 عوواولی در کتووابش "الؤجتهوواد فووی وقابوول الوونص"
 و اوا به هر حال عقیده اهل سنت اینچنین است.نهوده

گوینود خلیفوه ونصووب از طورف خودا بایود وعصووم باشود و از آنجوا  وی ج( آنها
وم نبووده پو  وسواله خلافوت الهوی ونتفوی شوده و که احدی بعد از رسول خدا وعص

دربواره ههسوران پیواوبر  ،به پایان رسیده است، و آیه تطهیر هن به قرینه چیونش کولام
، بنوا بور ایون وفهووم آن اثبوات عصوهت بورای اند هنازل شده و آنها هن که وعصوم نبود

 کسی نیست.
هووای خووود اهوول سوونت در کتاب یوون سووخن هوور چنوود وخووالف نصوووص فووراوانو ا

نوازل شوده نوه  ؟عهم؟کنود آیوه تطهیور دربواره اهول بیوت ووی کوه تصوری  استوعتبرشان 
، و لفظ آیه نیز کاولاح در بیان عصهت روشن است، لکن به هور حوال  ههسران پیاوبر

 باشد. وی عقیده اهل سنت چنین
: اووت انود هکننود حضورت رسوول بوه صوورت وتوواتر وعنووی گفت وی د( آنها ادعا

، در نتیجوه اتفوا  نظور اووت در حکون 1کننود نهوی اشتباه اتفا  نظر پیوداون بر اوری 
                                                      

ووتن ثبوت  55و علاوه حلی در کتواب "النهایو " نزدیوک بوه  اند هختلفی نقل کرد. اهل سنت آن را با الفاظ و5
 علوی الضولال و یود الله علوی الجهاعو و سوألت ربوي أن لا یجتهوع  أوتو   کرده است، از جهله: لا یجتهوع
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باشود، ایون در حالیسوت کوه  وی عصهت است، و عصهت هن ووافق حکن خداوند
اوووت پیوواوبر بوور خلافووت خلیفووه اول اتفووا  نظوور پیوودا کردنوود زیوورا هوور چنوود حضوورت 

ت کورد، و بیعو ؟عها؟در ابتدا بیعوت ننهوود اووا بعود از وفوات حضورت فاطهوه ؟ع؟علی
ایوون اتفووا  نظوور در وووورد خلیفووه دوم و سوووم هوون ر  داد و ههووین اتفووا  نظوور بهتوورین 

، خلافت را انتصابی و الهی  دانستند. نهی دلیل بر اینست که اصحاب پیاوبر
و ایوووون دروغ هوووور چنوووود وخووووالف اسووووناد قطعووووی توووواریخی اسووووت زیوووورا اویوووور 

هیچیوک از خلفوا بیعوت  بوود بوا ووی که لا اقل یکوی از اصوحاب پیواوبر  ؟ع؟الهوونین
، ولی به هر حال عقیده اهل سنت اینچنین است.  نکرد وگر با جبر

گوید: هر چوه را  وی کنند که وی هو( آنها به سخنی از عبد الله بن وسعود استناد
ا، »وسلهانان نیکو بشهرند نزد خودا هون نیکوو خواهود بوود:  ه الْهُسْولِهُونَ حَسَونح

َ
فَهَوا رَأ

، پ  وسولهین دارای جایگواه بزرگوی در شوُون اسولام هسوتند و 1 «حَسَن    فَهُوَ عِنْدَ الِله 
 خلافت یکی از ووارد آن است.

و ایوون جهلووه اصوولاح حوودیث نیسووت تووا بخووواهین در سووند و اعتبووار و وحتوووایش 
 سووخن بگووویین، اوووا اهوول سوونت سووخن صووحابه را بووه وصووابه حوودیث نبوووی حجووت

 دانند! وی
( آنهووا ادعووا فرووووده: اصووحاب ووون واننوود سووتارگان  ؟ص؟کننوود رسووول خوودا وووی و

خلافوت را شووید، و عهووم اصوحاب،  ووی هدایتگرند به هر کدام اقتودا کنیود هودایت
                                                                                                                             

   علی الضلال  فأعطانیهاو علیکن بالسواد الأعظنو ون خرج ون الجهاعو  فقود خلوع ربقو  الؤسولام   أوت
عنقهو ون خرج عن الطاع  و فار  الجهاع  وات ویت  جاهلی و لا یزال أوتو  علوی الحوقّ حتوی یوأت   ون

... . وراجعه شود به: سنن ؤبن واج ، سنن التروذی، سنن أبی داود و وسند أحهد.  أور الله و
 3633ح 84ص 6. وسند أحهد ج5
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 دانستند، برای ههین در سقیفه برای تعیین خلیفه اجتهاع کردند. نهی انتصابی
و ایوون حوودیث هوور چنوود در وعنووای خووودش وتنوواقض اسووت چووون اصووحاب 

هن اختلاف شودید داشوتند و وهکون نیسوت دو نفور پیاوبر در ووضوعات وتعدد با 
وخالف هر دو بر طریق هدایت باشند، اوا به هور حوال، اهول سونت در اعتقواد خوود 

 کنند. وی به این حدیث استناد
و وا جهاعت شیعه هر چنود تهوام ایون ادعاهوای اهول سونت را بوا ادلوه وتعودد 

 دلوه را بورای خودشوان قطعوی، اوا به هر حوال آنهوا ایون ااین هشرعی و عقلی ابطال کرد
 دانند. وی

در  ای هداند اصلاح اهل سونت چوه عقیود نهی بعد از این ههه، بنگر به کسی که
کننود، و بوا ایون سوخن  ووی یی تهسوکهوا وورد اواوت و خلافت دارند و به چوه دلیل

 کنود کوه در وسوائل اعتقوادی بایود دلیول قطعوی داشوت و  ووی سخیف بوه آنهوا حهلوه
داننود نوه وسواله اعتقوادی، و بورای  ووی اصلاح اواووت را حکون شورعی داند که آنها نهی

تووان بوه اعتقواد  ووی کننود، پو  تنهوا در صوورتی وی قطعی ردیفهای  خودشان دلیل
اواووت از وسوائل اعتقوادی و از اصوول آنسوت و  دآنها حهلوه نهوود کوه اولاح ثابوت کنیو

 .دل نهاییقطعی آنها را با ادله عقلی و شرعی ابطاهای  ثانیاح دلیل

 های فترت دوره فترت:های  دوره

 زوووان او  از  پوویش کووه شوووند وووی وواجووه (خلیفووه) ای هفرسووتاد هوور  بووا کووه وکلفووانی
 اینکووه نیسووتند، فتوورت دوره گذشووته در  وووردم حووال دانسووتن بووه وکلّووف، بوووده فتوورت
 کارهووایی چووه بایوود اینکوه و  بهشووتی، یووا اند هشود جهنهوویآیووا  و  شوده چووه آنهووا عاقبوت
 از  که بودند قووی آنها و  است گذشته زوان آن زیرا، دادند به وا ربطی ندارد وی انجام
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 خودا فرسوتاده بوا کوه کسانی تکلیف .شده سپری شان نیز  تکلیف زوان و  رفتند دنیا
 دنبوال اینکوه نوه کننود، تحقیوق او  عوایاد دلیول دربواره کوه است این شوند وی وواجه
 .باشند آنها عاقبت و  گذشتگان حال

هوای  اوت )پو  تکلیوف ههین خدای وتعال در جواب فرعون که گفوت: برای
ولَم »شود(:  وی چه گذشته

ُ قُمقُونِ الْأ ُُ الأ َُ فَمَا بَا علهوش )فرووود:  ؟ع؟ووسوی ، بوا زبوان«قَا
ِّ ِی»: (نزد پروردگار ون است دَ رَ مُهَا عِنأ  «.عِىأ

 توو  آوودناز  قبول وردم یا شود؟ وی چه گذشتههای  اوت که )تکلیف این س ال
 تأییود بورای ههیشوه گهوراه علهوای کوه اشوکالی اسوت یا پرسش کردند؟( وی باید چه
گور  توا گرفتنود ووی کار  به خودشان باطل روش بووده  ویوان در ایون خطوایی بگوینود ... ا
 نفرسوتاده؟! چورا گهراهوی یوا خطوا ایون اصولاح بورای را رسوولانی خداوند تو  از  قبل چرا

 ایون از  کوه بووده چوه گذشوتگان گنواه و  افتواده توأخیر  ودت این ههه در  دینی اصلاح
 شدند؟ وحروم دینی اصلاح

 بووه ؟ص؟وحهوود بووا اشووکال ههووین بووا دقیقوواح  نیووز  وسوویحیان و  یهودیووان و  احنوواف
گر  ستیز   در  الهوی کوو جوایگزین پو  بووده، باطل علها ورجعیت روش برخاستند که ا
 نشوده؟ فرسوتاده رسوولی هویچ طولانی ودت این در  تو  از  قبل چرا گذشته؟های  زوان
 51-55صعقائد الؤسلام دارد؟  وجود فترت زوان چرا اصلاح 

( سووال 1( دانستن وظیفه وردم در دوره فترت واجب نیست، )5خلاصه ادعا: )
 .از دوره فترت سوالی فرعونی و دستاویز علهای گهراه است

ین بدانین تکلیوف ووردم در دوره فتورت چوه 5خلاصه جواب: ) بووده ( وا حق دار
( ایوون سوووال را طبووق ادعووای ووودعی، فرعووون 1تووا بتوووانین عوودل خوودا را درک کنووین، )

 پرسیده نه علها و احناف و یهودیان و وسیحیان که البته ههان هن اشتباه است.
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پاسووخ: اولاح وووا بووه شووناخت صووفات خوودای وتعووال وکلفووین و از جهلووه صووفات 
شووان را ثابووت کنووین الا ایشووان عوودل اسووت و وهکوون نیسووت وووا بوورای خودوووان عوودل ای
دارد. و بوه عبوارت  ووی زوانیکه سووالهایی را جوواب دهوین کوه پورده از عودل ایشوان بور 

: وووا در وقابوول عقل گوور عقلهووای  دیگوور وووا سوووالی در هووای  وووان وکلووف هسووتین پوو  ا
شود به وا بگویند: شوها بوه دانسوتن جوواب ایون  نهی وورد عدل خدای وتعال پرسید

 سوال وکلف نیستید.
پرسد که تکلیف ووردم در دوره فتورت چیسوت؟ ههچنانکوه از  وی ل از واو عق

پرسد که در غیر زووان فتورت، رسوولی بورای آنهوا فرسوتاده نشوده  وی وا درباره وناطقی
 که: چرا؟

؟! در اووور خوودا فضووولی  توووانین بووه عقوول بگووویین: سوواکت وووی آیووا وووا یووا: خفووه شووو
 نکن!

وورتبط بوا عودل خودای  اعتقوادینیست، ایون یوک سووال عقلویِ نه هرگز چنین 
یوون بپرسووین:   چووه گذشووتههووای  اوت تکلیووف»وتعووال اسووت، بنووا بوور ایوون وووا حووق دار

 .«شود وی
( اسوتفهاوی: بورای 5بله این را باید دانست که: سوال پرسیدن دو جوور اسوت: )

گور سووال از قسون اول باشود هویچ اشوکالی 1فههیدن، ) ( انکاری: برای انکار کوردنو ا
گوور واننوود فرعووون از قسوون دوم باشوود سووخن ووودعی بوور آن صوود در آن نیسووت، ا  وووا ا

کند، در حالیکه جناب وودعی وطلوق سووال پرسویدن دربواره ووردم دوره فتورت را  وی
 داند، و خبط او در این باره کاولاح آشکار است. وی غلط و سوالی فرعونی

کوولاح غلووط  ؟ع؟ثانیوواح اسووتدلال ووودعی بووه دو آیووه سوووال فرعووون و جووواب ووسووی
 است و هیچ ربطی بین آن دو آیه و بحث دوران فترت وجود ندارد.
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 سوووخن ؟ع؟توضوووی  آنکوووه: ایووون دو آیوووه دربووواره سووووال فرعوووون و جوووواب ووسوووی
گوید و قاعده کلی برای فهن وراد سوال کننده اینست که پاسخ جوواب دهنوده را  وی

 بیان جواب باشد. صددو هن در  بودهبفههین، البته به شرطی که هن حکین 
فههوین سووال  ووی کنوین ووی توجوه ؟ع؟حال وقتوی ووا بوه جوواب حضورت ووسوی

ووردم دوره فتورت نیسوت، بلکوه فرعوون  بورایعلوت عودم ارسوال رسول  وووردفرعون در 
گر دنیای دیگری برای وحاسبه اعهوال ووا وجوود دارد پو   وی وعاد درباره پرسد که: ا

قُمقُ »شود:  وی تکلیف وردم قبل از وا چه ُُ الأ ولَم فَمَا بَا
ُ ؟ آیوا آنهوا هون وثول ووا ووورد «ونِ الْأ

گور نوه، چورا بوین ووا و آنهوا فور  گذاشوته شوده؟ و ایون  ووی وحاسبه قورار  گیرنود یوا نوه؟ ا
گووور آری، آخووور چگونوووه حسابرسوووی اعهوووال  اوتهوووای  تهوووامخووولاف عووودالت اسوووت، و ا

 گذشته وهکن است؟
اینکوووه سووووال فرعوووون چیوووزی بووووده کوووه ووووا توضوووی  دادیووون، از جوووواب حضووورت 

علوون آن نووزد )دهنوود:  وووی کوواولاح روشوون اسووت زیوورا ایشووان بووه فرعووون پاسووخ ؟ع؟سوویوو
مدَ : »(کند و نه فراووش وی پروردگارم در کتابی هست، پروردگار ون نه قاطی مُهما عِنأ عِىأ

س  نأ ََ ي وَ َ  ِ ِّ ٍ ُ رَ اِ ََ تاب  َ  َِ ي فِي  ِ ِّ  1«.رَ
کنود را  ووی از آنهوا کونفروایود: )یقینواح ووا آنچوه زووین  وی درست وانند این آیه که

هُمأ وَ »و نزد وا کتابی بسیار نگهدارنده است(:  این هدانست اُ مِمنأ  أ
َ قُصُ الْأ نما مما تَمنأ قَدأ عَىِمأ

تابَ حَفيظَ  َِ دَنا   2«.عِنأ
یووه کنوود و از بووین ببوورد را  یعنووی وووا آنچووه زوووین از گوشووت و اسووتخوان آنهووا تجز

                                                      
 51. طه: 5
1 :  .4 
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 1ت.دانین پ  باز گرداندن آنها برایهان سخت نیس وی
گر سوال فرعون درباره عاقبت وردم دوران فترت  حتهاح شها وتوجه هستید که ا

نوودارد، بلکووه وفهوووم جوووابش  ه ربطووی بووه سوووالبووه او داد ؟ع؟بووود، جوووابی کووه ووسووی
دانوون و علوون آن نووزد خداسووت، در حالیکووه جووواب سوووال دوران  نهووی اینسووت کووه ووون

دانود؟ جوواب دوران  نهوی آن را ؟ع؟فترت واض  است، پو  چگونوه حضورت ووسوی
گوور بووه آنچووه از دینهووای  فتوورت اینسووت: کسووی کووه پیوواوبری بوورایش فرسووتاده نشووده، ا

گور دسترسوی بوه هویچ دینوی نداشوته بور اسواس  ووی دانسته عهل وی گذشته کورده یوا ا
شوود و الا عوذاب  نهی عقل و فطرت خود سعی بر درست زندگی کردن نهوده عذاب

 خواهد شد.
گویووود:  ووووی از سووووال فرعوووون کوووردین روایتوووی اسوووت کوووه شووواهد برداشوووتی کوووه ووووا

دهند اوا  وی دارند و کتابش را به او  وی شخصی را روز قیاوت در پیشگاه خدا نگاه)
کنوود: خوودایا ایوون  وووی بینوود و خطوواب نهووی وی حسووناتی کووه انجووام داده بوووده را در آن

دهنود:  ووی بینن. خدا به او پاسخ نهی کتاب اعهال ون نیست چون طاعاتن را در آن
کند اعهال تو به خاطر غیبت کردن از ووردم از بوین  نهی پروردگار تو قاطی و فراووش

تَابُإُ فَمَ  يَمرَ  حَسَمنَاتِإِ فَيَ »رفته:  َِ إِ  فَُ  ِ لَيأ دأ َُ دَُِّ الِلَّه وَ  ََ نَ  ُْ َِّيأ قِيَامَةِ يُلقَ َ  الأ حَد  يَلأ
َ
تَ  بِأ ُُ يُؤأ  :قُمو

تَمماِِّي فَمم َِ سَ اَممرَا  َ   فِيهَمما طَمماعَِ يِ لَهِممي لَمميأ
َ
ََ أ ي  ِ َُ   نِن  سَمم  :فَقَمما نأ ََ  ََ ٍ ُ وَ  اِمم ََ  ََ ممكَ  ب َ ذَاَممبَ  ِ ن َ رَ

اِ   ِ يَابِ الن َ  2...«. عَمَىُكَ بِاغأ
 خوووب در ایوون حوودیث کووه دربوواره کتوواب اعهووال و نیووز وحاسووبه اعهووال سووخن

                                                      
کل الأرض ون لحووهن و . »5 وجهوع «. تبلیه ون عظاوهن فلا یتعذر علینا رجعهون و ؤحیوامهنأي علهنا وا تأ

 587ص 4البحرین ج
 33ح 515ص 9. وستدرک الوسائل ج1
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حسابرسوی گوید، خدای وتعال بورای فههانودن اینکوه وون اعهوال ههوه را درسوت  وی
در جووواب سوووال فرعووون گفووت، در  ؟ع؟خواننوود کووه ووسووی وووی را ای هههووان آیوو ام هکوورد

در  ؟ع؟شووود جووواب حضوورت ووسووی وووی نتیجووه از ایوون حوودیث بووه خوووبی وشووخص
رابطه با اوکان وحاسبه اعهال ههه اوتهوا بووده نوه اعتقوادات ووردم در دوران فتورت، 

 به بحث فترت نداشته است. پ  سوال فرعون نیز در ههین رابطه بوده و ربطی
 ، از جهله:اند هقبل از وا علهای شیعه فروود آنچه وا گفتین
علن آن نزد پروردگوارم هسوت یعنوی: اعهوال اوتهوای »نگارد:  وی علاوه وجلسی

ميباشد و جزای هر ک  را خواهد داد: " وی گذشته پیش خدا وحفوظ ِ ِّ دَ رَ مُها عِنأ   "عِىأ
 1«.یجازیهنأي أعهالهن وحفوظ  عند الله 

 نگارد: وی ینیز علاوه طباطبای
از آنجا که پاسخ ووسی وشتهل بر هدایت عهوووی بوود کوه چنوین هودایتی در »

چوون توحیود جوز بوا حسواب و  - گیورد هویراه نبووت و وعواد صوورت ن وورد بشر جوز از 
، و نیوز از آنجوا کوه دعووت ووسوی و هوارون وشوتهل بور وسواله - شوود هویجزاء کاوول ن
عَممرابَ عَىمم و در آخوورش صووریحاح فروووود: "جووزاء بووود،  ن َ الأ

َ
نمما أ وحِمميَ ِ لَيأ

ُ
مما قَممدأ أ بَ وَ   ِ ن َ

ممر َ ََ مَممنأ 
 

" و نیز چون فرعوون واننود سوایر بوت پرسوتان ونکور وعواد بوود، لوذا گفتگوو دربواره تَلَل َ
بوه وسواله وعواد رهوا کورد و  -شکنی شنیده بود که از ووسی پاسخ دندان -ربوبیت را 
 ا استبعاد و ناباوره پرسید وگر چنین چیزه وهکن است؟و ب پرداخت

ول پ  اینکه گفت: "
ُ قُقُونِ الْأ ُُ الأ ه هوا  ؟" بدین وعناست که اوتها و انسوان فَما با

کووه وُردنوود و نووابود شوودند و دیگوور نووه خبووره از ایشووان هسووت و نووه   گذشووتههووای  دوره
                                                      

 94ص 53. بحار الأنوار ج5
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 بینند؟ وی اثره، چگونه پاداش و کیفر اعهال خود را
گیر نسوبت بوه تهوام تفاصویل و  ؟ع؟ووسی هن در پاسخ سوال فرعون، علهی فرا

کند: "علن آن نزد پروردگوار وون اسوت". او  ویجزئیات قرون گذشته را براه خدا بیان 
علن را وطلق آورد تا حتی یك نفر و یك عهل وستثنا نباشد و علن وذکور را نزد خودا 

بوول فنووا نیسووت، از سوووه دیگوور علوون قوورار داد تووا بفههانوود علهووی آویختووه بووا جهوول و قا
کیود  وذکور را وقید به کتاب کرد و گفت: "فی کتواب" توا ثبووت و وحفوظیوت آن را تا

کتواب" را نکوره و بودون الوف و  هیو بفههاند که آن علن تغییر ن نهاید کنود، و کلهوه "
لام آورد توا بوه عظهووت آن از حیوث سوعه احاطووه و دقوتش اشواره کوورده باشود کوه هوویچ 

 بزرگی نیست وگر آنکه آن را شهرده و بدان احاطه دارد.کوچك و 
پاداش و کیفر قورون اولوی بوراه کسوی  :شود که ویبنا بر این وعناه کلام چنین 

وشکل اسوت کوه بوه آن علون نداشوته باشود، اووا بوراه پروردگوار وون کوه عوالن بوه حوال 
د، اشوکال پوذیر هویایشان است و خطا و تغییر در علهش راه ندارد و غیبت و زوال ن

 1.«و استبعاده ندارد
 اشوکالی اسوت یوا پرسوشایون ههوان »ثالثاح ونظور ودعی از این کلام چیسوت: 

 ؟ آیووا«گرفتنوود ووی کووار  بوه خودشووان باطول روش تأییوود بورای ههیشووه گهوراه علهووای کوه
خواهد بگوید فرعون از علها بوده؟ یا ونظورش اینست که سووال فرعوون پو  از او  وی

 از آن سووووء اسوووتفاده ؟ع؟شووود کوووه توووا روز قیوووام حضووورت وهووودیکلیووودی بووورای علهوووا 
گوور ووورادش وووورد اول اسووت کووه خووبط آن آشووکار  وووی گوور دووووی  وووی کننوود؟ ا باشوود، و ا

اسوت )و بوا توجووه بوه وثووال زدنوش بوه احنوواف و یهودیوان و وسوویحیان ههوین ووورادش 
هست( که شها در کل آیوات قورآن چنوین سووالی را از اهول کتواب نخواهیود یافوت. و 
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دانسوتند  ووی صلاح چگونه وهکن است یهودیان چنین سوالی بپرسند بوا اینکوه خوودا
پیاوبرشووان ووسووی بعوود از دوره فتوورت رسووولان آوووده و نیووز ونتظوور ظهووور پیوواوبر فوواران 

اطوولاع داشووتند پوو   ؟ع؟بودنوود؟ ههچنانکووه وسوویحیان از دوره فتوورت قبوول از ووسووی
ند، و ایون و البته ونکر هون نشود فترت شوندوهکن نبود با چنین سوالی ونکر دوران 
 خبط دیگری است که از ودعی سر زده.

و بوا ههوان  انود هگفوت کوه آنهوا ونکور دوران فتورت بود« احنواف»اوا آنچه درباره 
. بنووده کووه هوویچ سووخنی دربوواره انوود هرفت ؟ص؟سوووال فرعووون بووه جنوو  پیوواوبر اسوولام

گوور ووودعی علوون غیووب دارد کووه  ؟عهم؟احنوواف در احادیووث اهوول بیووت نیووافتن، حووال ا
 علهش برای خودش حجت است نه وا! اند هاحناف چنین سوالی پرسید

بهاند که اصولاح وودعی نگفوت ونظوورش از احنواف چوه کسوانی هسوتند و کجوا 
کووه بخواهنوود بووا سوووال فرعووون، ونکوور رسووالت ایشووان  انوود هو کووی پیوواوبر را دید انوود هبود

 شوند.
، بوود ووردم دوره فتورت تکلیوفودعی نسوبت بوه سووال از به پاسخ  آنچه گفتین

گانوسخن او درباره بطلان ورجعیت علهااوا  اسوت کوه هویچ ربطوی  ای ه، بحوث جدا
بووه اصوول دوران فتوورت نوودارد، زیوورا بحووث اصوولی در وووورد دوره فتوورت اینسووت کووه چوورا 
خووودا رسوووولی بووورای آنهوووا نفرسوووتاده اسوووت، بووورای ههوووین شوووها حتوووی در یوووک روایوووت 

 با ورجعیت علها اشکال کرده باشد. ؟ص؟هید یافت که کسی بر رسول خدانخوا
! اینکووه ووودعی ووضوووع ای هالبتوو ربووط ورجعیووت علهووا را در  بووی خواننووده عزیووز

خواهووود از الآن زوینوووه بیوووان بطووولان  ووووی اینجوووا وطووورح کووورده بووودین خووواطر اسوووت کوووه
وقوووت را بچینووود، پووو  صوووبر کنیووود توووا هووور  ؟ع؟ورجعیوووت در دوره غیبوووت اووووام زووووان

 وستقیهاح وارد ادعای بطلان ورجعیت علها شد پاسخ کهرشکنی به او بدهن.
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 چرا پدران انذار نشدند؟ چرا پدران انذار نشدند؟

گور بور  چرا پدران انذار نشدند و در غفلت و باطل خود باقی گذاشته شدند...  ا
 را وردووی تواپیهودنود کوه خودا راضوی نبوود؟ ) ووی باطل بودند یا راه بدعت و بواطلی را

مماً مما »غافول بودنود(  علوت ایون بوه و  داده نشودند بین شان پدران که دهی بین مرَِ  قَلأ لُِ نأ
اُمأ فَهُمأ غافِىُونَ  ُُ رَِ  مبا نأ

ُ
 51صعقائد الؤسلام . 1«أ

آن دوره را  در  وووردم و حووال سووبحان، وسووأله فتوورت بینووین کووه خوودای وووی و وووا
و اینکووه حووال آنهووا در صووورت  نفرسووتاده،روشوون نهوووده، اینکووه چوورا رسووولی بوورای آنهووا 

و چوه انوذار ارسال رسول چگونه بوده، )برای آنها وساوی است چه آنهوا را انوذار کنوی 
 أ  وَ َ مملَاءَ »... آورنوود(  نهووی نکنووی ایهووان

َ
تَهُمأ أ ممرَ أ نأ

َ
 أ

َ
هِمأ أ اُمأ   لَمممأ   عَىَمميأ ممرِ أ مِنُممونَ   تُنأ عقائوود . 2«َ يُؤأ

 53صالؤسلام 

 کووه عوودم وجووود قابوول اسووت بیووانرا ههانگونووه کووه فتوورت و علووت آن  ایوون آیووات
 کنوود )بوورای آنهووا وسوواوی اسووت چووه آنهووا را انووذار کنووی و چووه انووذار نکنووی ایهووان وووی
بوورای تبلیوو  و انووذار  رسووول ارسووال سووبب کووه کنوود وووی بووه ههانگونووه بیووان، آورنوود( نهووی

 گووام ارسووالبووه هن قابوول وجووود وووردم پوو  از گذشووت دوره فتوورت چووه بوووده کووه ههووان
 باشد. وی

رسوووولانی کوووه تبلیووو  کووورده و دعووووت خوووود را علنوووی نهودنووود  ... قووورآن بیوووان کووورده
 کووه نیسووت چنووین ، )خووداانوود هانتخوواب شووده از ویووان ههووه پیوواوبران بود ای هدسووت

 پلیودفورد  توا اسوت آن هستید رها کند بلکه بور  آن در  شها که وضعی این بر  را ووونان
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 کوه نیسوت بور آن خودا و  سوازد. جدا وختلفهای  آزوایش سبب به پا شخص  از  را
گاه غیب بر  را شها  پو  گزینود، وی بر  بخواهد را ک  هر  رسولانش ویان از  کند ولی آ
یود(  ایهوان و فرسوتادگانش خدا به مِنينَ عَىم »آور مُمؤأ م    مما َمانَ الُلَّه لِيَمرََ  الأ مإِ حَ  َ مُ مأ عَىَيأ نأ

َ
مما أ

َ بيَ  مِنَ  ميزَ الأ من َ اللَّهَ ََ ُِ مبِ وَ ل غَيأ مأ عَىَم  الأ ُُ ىِعَ مبِ وَ مما َمانَ الُلَّه لِميُطأ ي ِ
َ بِمي  الط َ جأ مَمنأ   ُ ُ مىِإِ   مِمنأ   ََ

شاءُ فَممِنُلا بِالِلَّه وَ ُ ُ ىِإِ   54صعقائد الؤسلام . 1«ََ
 .خلاصه ادعا: چرا پدران انذار نشدند؟ چون قابلی در ویان آنها نبود

 دعی به هر دو آیه اشتباه است.خلاصه جواب: استناد و
تَهُمأ »پاسخ: ودعی گهان کرده که ورجع ضهائر جهع در آیه:  رَ أ نأ

َ
 أ

َ
هِمأ أ وَ َ لاءَ عَىَيأ

 أ 
َ
اُمأ   لَمأ   أ رِ أ مِنُونَ   تُنأ مماً مما »: ههان پدران عربهای جاهلی هسوتند کوه در آیوه« َ يُؤأ مرَِ  قَلأ لُِ نأ

اُمأ فَهُمأ  ُُ رَِ  مبا نأ
ُ
از آنهوا یواد شوده اسوت، و نتیجوه گرفتوه: وضوهون ایون دو آیوه « غافِىُونَ أ

آنست که پدران عربهای جواهلی از ایون جهوت ووورد انوذار قورار نگرفتنود کوه قابلیوت 
وور بوه تبلیو  ، رسولی در ویان آنها بوده ولی وواانذار نداشتند، و طبق ادعای خودش

 نبوده است.
 پرسین: وی عیسوال از ود 5وا درباره این دو آیه 

( ووووراد از کلهوووه پووودران در آیوووه چوووه کسوووانی اسوووت و آنهوووا پووودران چوووه کسوووانی 5)
: وقصووود از قووووی کووه انووذار شوودانوود هبود و پوودرانی کووه انووذار  اند ه؟ و بووه عبووارت دیگوور
ماً »چه کسانی هستند:  اند هنشد اُمأ »و « قَلأ ُُ  ؟«مبا

بووده چوه کسوی اسوت؟ آیوا که برای پدران نیاوده  ای ه( وراد آیه از انذار دهند1)
 وقصودش از انذار دهنده رسول است یا نبی و یا وعنایی که شاول عالن به دین هون

                                                      
 579. آل عهران: 5
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گووردد؟ نیووز وقصووود چووه نوووع انووذاری اسووت؟ انووذار وسووتقین یووا حتووی انووذار غیوور  وووی
در قووم دیگور را وستقین؟ به این وعنا که آن پدران حتی خبر وبعوث شودن پیواوبری 

 هن نشنیده بودند؟

اُمأ »در آیه: « وا»واهیت کلهه ( 3) ُُ رَِ  مبا نأ
ُ
اسوت یوا نکوره چیست؟ آیا نافیوه « ما أ

 یا ووصوله یا زائده؟

تَهُمأ » :( ورجع ضهائر جهع در آیه4) مرَ أ نأ
َ
 أ

َ
هِمأ أ پودرانی هسوتند کوه انوذار « َ لاءَ عَىَيأ

 ؟اند هیا پسرانی که انذار شد اند هنشد

گویود در ویوان پودران  ووی چیسوت؟ آیوا او ( ونظور ودعی از عدم وجوود قابول 5)
اعراب جاهلی حتی یک نفر که قابل هدایت باشد وجود نداشته؟ پو  هاشون سورور 
کان قریش چه کسانی بودند؟ یا وراد او اینست که  عرب و عبد وناف و غیر آنها از پا
کثر آنها قابل هدایت نبودند؟ در این صورت گناه بقیه چه بوده که از هدایت شدن  ا

 ؟اند هروم واندوح

گر این سوالات به کهن رسیده و درباره آنها فکر کرده ودعی  ون یقین دارم که ا
کرد. اوا ون برای  نهی بر زبان جاری را بود هرگز سخنانی که پیراوون این دو آیه گفت

 دهن: وی سوال توضیحاتی ارائه 5اینکه کهی وساله روشن شود پیراوون این 

: ورجوووع ضوووهیر در  ( پووودران چوووه کسوووانی انوووذار 5 نشووودند؟ و بوووه عبوووارت دیگووور
قریش چه خصوصویتی داشوته کوه بوه خوب کیست؟ آیا فقط قبیله قریش؟ « آباءهن»

صورت وستقل در قرآن ککر شود و دیگر قبائل ککر نشوند؟ آیا فقط عربها؟ اوا رسوول 
مرُِّ »که به سوی ههه وردم فرستاده شده بودند نوه خصووص عورب:  ؟ص؟خدا

ََ ال َ تَبَماَ 
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عَالَمِينَ نَرِيراً  ونَ لِىأ ُُ دِضِ لِيَ قَانَ عَىَ  عَبأ فُرأ َُ الأ بَشَرِ »، 1«نَ  َ ماِ  » ،2«نَرِيراً لِىأ ةً لِىن َ اف َ ََ  َ َ  ِ ََ نَا َ ىأ  أ
َ
وَ مَا أ

مأ نَرِيرَ مُبِينَ »، 3«بَشِيراً وَ نَرِيراً  ُُ نَا لَ
َ
مَا أ اُ  ِ ن َ هَا الن َ ي ُ

َ
ا أ ََ أٍ   4«.قُ

ری قبول از اعراب جاهلی پیاوب ای هعضی روایات، برای عدغیر از اینکه طبق ب
شیخ کلینی و شیخ صدو  هر کدام به سوند خوود چون  از پیاوبر اسلام بوده است.
که خالد بن سنان عبسوی پیواوبری  اند هروایت کرد ؟عهما؟از دو اوام باقر و اوام صاد 

مُممإُ »بووود کووه )قووووش او را از بووین بردنوود(:  عَإُ قَلأ و )او آنهووا را دعوووت نهووود اوووا آنهووا ، 5«ضَممي َ
مِنُمملا»ایهووان نیاوردنوود(:  نأ يُؤأ

َ
ا أ َِّلأ

َ
کنوود کووه بووین  وووی ، و شوویخ صوودو  تصووری 6«دَعَممااُمأ فَممأ
از  ای هو عووب  قبیلوو ،7سووال فاصووله بوووده 53فقووط  ؟ص؟وبعووث او و وبعووث پیوواوبر وووا

 .اند هعرب بود
در ایوون صووورت چطووور و ، اند هاز عربهووا پیوواوبر نوواطق داشووت ای هپوو  لا اقوول عوود

وهکوون اسووت قوورآن فرووووده باشوود پوودران تهووام اعووراب انووذار نشووده بودنوود؟ بلکووه حتووی 
، ههچنانکوه 8انود هککور کرد هسواعدقو  بون برخی برای قوم قریش هن پیاوبری به نام 

 ؟ص؟آوووده: قوو  سووالها قبوول از وبعوووث شوودن رسووول خوودا ؟ع؟در روایتووی از اوووام بوواقر 

                                                      
 5. الفرقان: 5
1 :  36. الهدثر
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 گفته بود:
خورد که براه خودا دینوی اسوت بهتور از دینوی کوه شوها بور  وی ق  قسن راست(

ت آنید. و رسول خدا فروود: خودا قو  را رحهوت کنود روز قیاووت بوه تنهوایی یوك اوو
ُْ قُمس َ » (:(یوک اووت بوود ؟ع؟ههانگونوه کوه حضورت ابوراهینشوود ) ووی وحشور  ىِم حأ ََ

اذِبَة  ِ ن َ  ََ رَ  مِيناً غَيأ ِ  لِِل ََ رَ مِنَ الد  مإِ دَِناً اُلَ خَيأ ُ مأ عَىَيأ نأ
َ
رُِّ أ

ُُ الِلَّه   ينِ ال َ َُ َ ُ مو َ حِممَ الُلَّه  :؟ص؟ثُمم َ قَما
دَضُ  ةً وَحأ م َ

ُ
قِيَامَةِ أ َ  الأ شَرُ يَلأ حأ َُ اً   1. «قُس 

بلکوه اوسوت خوداه یگانوه نوه فرزنود کسوی و نوه پودر و ههچنین ق  گفته بوود: 
ههه به سووه اوسوت. اه کند و فردا بازگشت  وی گرداند و آغاز  وی کسی است، او بر 

گروه اِیاد! کجایند قوم ثهود و عاد؟ کجاینود پودران و اجوداد؟ کجاسوت آن نیکوی کوه 
شوود  ووی کوه دربواره آن انتقوام گرفتوه نشود )یعنوی وگور  یسپاس گذاری نشود و آن بود

(؟ نه چنین است! به خداه کعبوه قسون، نباشدجزای خوب و بد برای دادن وعادی 
گر روزه برود روز دیگر برگردد:آغاز شده،  آنچهبرگردد   ا
ما بَ » م َ

َ
مَممبُ غَمداً وَ أ مإِ الأ دَ  وَ ِ لَيأ بأ

َ
عَادَ وَ أ

َ
ََ وَالِد  أ لُلد  وَ  سَ بِمَلأ أٍ اُلَ الُلَّه وَاحِدَ لَيأ  بَ

ما ََ  َ ََ مدُ  عأ
حَسَ  نَ الأ يأ

َ
دَادُ أ جأ

َ بَاءُ وَ الْأ نَ الْأ يأ
َ
نَ ثَمُلدُ وَ عَادَ وَ أ يأ

َ
اد  أ ََ شَرَ ِ  رُِّ لَمأ مَعأ

قَبِيحُ ال َ رأ وَ الأ َُ شأ َُ رُِّ لَمأ 
نُ ال َ

  َ َ  لَيَعُلدَن َ يَلأ بَةِ لَيَعُلدَن َ مَا بَدَا وَ لَئِنأ ذَاَبَ يَلأ عأ َُ  وَ َ ب ِ الأ
َ  ََ قَمأ  نأ َُ.»2 

وی ق  بون سواعده بون حوذا  بون زهور بون »نویسد:  وی شیخ صدو  درباره او 
انود جاهلیوت کوه بوه قیاووت وعتقود شود و گفتوهایاد بن نزار است. اول کسوی از اهول 
شوناخته و ووردم را بوه  یرا به نام و نسوب وو ؟ص؟ششصد سال زندگانی کرده و پیغهبر 

در ضووهن پنوودهاه خووود بوودان کوورده و وووردم را  داده و تقیووه وووی یخووروج وه وووژده ووو
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 1. «داده است دستور وی
، در ن وووی و شووها در سووخنان قوو ، هوون بشووارت تیجووه وی هوون بینیوود و هوون انووذار

.  بشیر بوده و هن نذیر
ورجووع ضووهیر تهووام وووردم در تهووام دنیووا هسووتند؟ در نتیجووه وفوواد آیووه یووا اینکووه 

، و لکن شها دانسوتی کوه لا اقول اند هاینست که پدرهای تهام وردم در دنیا انذار نشد
 انذار شده بودند.ب توسط برخی پیاوبران ناطق بعضی از پدران اعرا

گویوود یووا حتووی  وووی واسووطه را بووی ایوون آیووه چیسووت؟ آیووا پوودر  ( وووراد از پوودران در 1
گر پدران وی شاول پدران با چند واسطه هن واسوطه ووراد باشود خووب چوه  بوی شود؟ ا

خصوصیتی در ککر آنها وجود دارد که فقط ههانها به عنوان قووم انوذار نشوده وعرفوی 
واسوطه نیسوتند  بوی پودرهایبنا بر این، ووراد از پودران، فقوط نه پدرانِ پدران؟  اند هشد

یسووت وووی کووه نزدیووک بووه زوووان بعثووت گوور ههووه پوودران چووهاند هز واسووطه و چووه بووا  بووی ، و ا
خلاف واقع است، زیرا اجداد قریش و غیور قوریش، عورب و واسطه وراد باشد که این 

 غیوور عوورب توسووط پیوواوبران گذشووته انووذار شووده بودنوود، در ایوون صووورت قوورآن چگونووه
 ده بودند؟گوید آنها انذار نش وی

گر آنها انوذار نشوده بودنود  بی اصلاح قبول که وراد آیه، پدرهای واسطه است، اوا ا
گویوود: هوویچ اوتووی نیسووت الا اینکووه انووذار  وووی شووود کووه وووی پوو  جووواب ایوون آیووه چووه

ِ بَشِميراً وَ نَمرِيراً وَ ِ نأ مِمنأ »: در ویان آنها قرار داده شوده ای هدهند حَق  ََ بِمالأ نَا َ مىأ  أ
َ
ما أ َ َ  ِ ن َ مة  ِ  م َ

ُ
أ

؟! یا اینکه وراد از نذیر اند هنبودها  واسطه جزء اوت بی ؟ آیا این پدران2«خَ َ فِيهَا نَرِيرَ 
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 در اینجوووا، وعنوووایی عوووام شووواول رسوووول و نبوووی و حتوووی عوووالهی اسوووت کوووه دیووون را
واسوطه رسوول نداشوتند اووا عوالن  بی شناسد ههچون ق  بن ساعده؟ پ  پدران وی

 د.انذار دهنده داشتن
هِ »: ورجع ضوهائر جهوع در ایون آیوه چیسوت (3 تَ  مأ َ ملاءَ عَىَميأ مرَ أ نأ

َ
 أ

َ
؟ و بور چوه «هُمأ أ

یوا پسورانی  اند هکسانی انذار کردن و انذار نکردن وساوی بوده؟ پدرانی کوه انوذار نشود
 که انذار شدند؟

، پودرانی هسوتند کوه انوذار نشوده بودنود و دلیول  ودعی ادعوا دارد ورجوع ضوهائر
انوذار و عودم انوذار اسوت.  به رسول به سوی آنها تساوی حال آنها نسبتعدم ارسال 

تهوام شوده و بعود از  8لکن او غافل است که سخن قرآن دربواره پودران در آیوه شوهاره 
قورار گرفتوه بودنود و در  ؟ص؟گوید که ووورد انوذار رسوول خودا وی آن درباره پسران سخن

نما مِمنأ »دهود:  وی و عدم آن خبر اداوه از وساوی بودن حال آنها نسبت به انذار    وَ جَعَىأ
نِ  مدِيهِمأ   َِّيأ أَ

َ
ا وَ مِمنأ   أ فِهِممأ   َ مد ً نااُمأ   خَىأ شَميأ غأ

َ
ا فَأ صِمقُونَ   فَهُممأ   َ مد ً تَهُمأ  ٭  َ يُبأ مرَ أ نأ

َ
 أ

َ
هِمأ أ  وَ َ ملاءَ عَىَميأ

کوه  ، بنا بر این، آن کسانیکه انذار و عدم انذار آنها وساوی بوده، پسرانی هستند1...«
 اند ه، نه پدرانی کوه انوذار نشوداند هو در دوره فترت نبود اند هاتفاقاح وورد انذار قرار گرفت
 .اند هبرد وی و در دوره فترت به سر 

فرواینود: )ایون آیوه  ووی کنود کوه ووی ههین وعنا را ثابوت ؟ع؟و روایتی از اوام باقر 
نِ اِشَما   »از خانواده او نازل شده است(:  ای هدرباره ابوجهل و عد ٍِ ِّأ ِِّي جَهأ

َ
نَزَلَ أ فِي أ

ِ إ ٍِ َِّيأ اأ
َ
داننود کوه ابوجهول جوزء فرزنودانی اسوت کوه ووورد انوذار  ووی ، و ههوه2« وَ نَفَر  مِنأ أ
قرار گرفته، نه پدرانی که وورد انذار قورار نگرفتوه بودنود، ههچنانکوه در  ؟ص؟رسول خدا
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بوه سووی آنهوا ارسوال شوده  ؟ص؟قرآن عین ههوین تعبیور دربواره کفواری کوه رسوول خودا
مِنُونَ »وارد گشته است:  اُمأ َ يُؤأ رِ أ  أ لَمأ تُنأ

َ
تَهُمأ أ رَ أ نأ

َ
 أ

َ
هِمأ أ فَقُوا َ لاءَ عَىَيأ ََ رِينَ 

 1«.ِ ن َ ال َ
کننوود کووه تعبیوور انووذار نشوودن را  وووی ههچنووین آیووات دیگووری ایوون وعنووا را تاییوود

ممرَِ  » نووه پوودران: انوود هدربوواره پسووران بووه کووار برد هُمممأ  لُِ نأ ىِممكَ لَعَى َ تَممااُمأ مِممنأ نَممرِير  مِممنأ قَبأ
َ
ممماً مَمما أ قَلأ

قُونَ  َ َ َ رَ ََ»2 : َ دُونَ »، و هُمأ يَهأ ىِكَ لَعَى َ تَااُمأ مِنأ نَرِير  مِنأ قَبأ
َ
ماً مَا أ رَِ  قَلأ : 3«لُِ نأ هِمأ »، و نَا ِ لَيأ َ ىأ  أ

َ
وَ مَا أ

ىَكَ مِنأ نَرِير    4«.قَبأ
 اند هبود ؟ص؟کسانی که انذار نشده بودند قوم پیاوبر گویند:  وی خوب این آیات

، هر چند ونکر عدم انذار پودران نیسوت ولوی ههوین آیوات  نه پدران آنها، و این تعبیر
کووه ووودعی بووه آن اسووتناد نهوووده نیووز پسووران  ای هشوواهد خوووبی بوور اینسووت کووه وووراد آیوو
کووه وعنایشووان کووه وووبهن اسووت بووه وسوویله آیوواتی  ای ههسووتند نووه پوودران، زیوورا وعنووای آیوو

 گردد چون آیات قرآن وفسر یکدیگرند. وی واض  باشد وی روشن
نتیجووه اینکووه: بوور خوولاف ادعووای ووودعی، کسووانیکه انووذار کووردن و انووذار نکووردن 
آنها وسواوی بووده، فرزنودان کوافری انود کوه پو  از پایوان دوره فتورت ووورد انوذار رسوول 

 وورد انذار قرار نگرفته بودند. نه پدرانی که در دوره فترت اند هقرار گرفت ؟ص؟خدا
اُمأ »در آیه چه نوعی اسوت: « وا»کلهه ( 4 ُُ مرَِ  مبما نأ

ُ
؟ نافیوه، نکوره، ووصووله یوا «مما أ

نافیوه وطلوق باشود  ،در آیه« وا»زائده؟ تهام استدلال این ودعی وبتنی بر اینست که 
« ووا» روایوت شوده ؟ع؟اووام صواد . اووا از اند هاین بشود که: پدران انذار نشود تا وعنا
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شوود: پسوران انوذار شودند ههانگونوه کوه پودران  ووی وعنای آیه این و باشد  وی ووصوله
ُِ الِلَّه: »انذار شدند:  ُ إُ عَنأ قَوأ لأ

َ
اُمأ "َ أ ُُ رَِ  مبا نأ

ُ
ماً ما أ رَِ  قَلأ َ  " فَهُمأ غمافِىُونَ   لُِ نأ قَملأ مرَِ  الأ : لُِ نأ َُ   قَما

َ  فِيهِمأ  نأ
َ
رِينَ أ

مَا ال َ اُمأ فَهُمأ غَافِىُونَ عَنِ الِلَّه وَ عَنأ َ ُ للِإِ وَ عَنأ وَعِيدِضِ  ََ ُُ رَِ  مبَا نأ
ُ
 1«.أ

 نگارد: وی عالن بزرگوار سید ورتضی در این باره
در اینجوا « ووا»گوینود لفوظ  ووی ، بعضویر وورد وعنای ایون آیوه اخوتلاف شودهد»

 چووون وصوولحت اقتضووا، اند هنافیووه اسووت و وووراد آیووه اینسووت کووه پوودران انووذار نشوود
کوورده بوورای آنهووا رسووولی فرسووتاده شووود. ایوون برداشووت دوره فتوورت و اینکووه پیوواوبر  نهووی

 کند. وی بعد از دوره فترت آوده را تقویت
در اینجوا بورای اثبوات اسوت )ووصووله( نوه نفوی، و « ووا»گوینود  ووی گروهی دیگر 

ایون و و اند هانوذار شودوراد آیه اینست که پیاوبر قووی را انذار کورده کوه پدرانشوان هون 
رداشوووت قبلوووی را وعنوووا نیوووز درسوووت اسوووت و چیوووزی کوووه ایووون برداشوووت را تقویوووت و ب

فَهُمممأ : »انوود هگویوود: آنهووا غافوول بود وووی سووت کووه در توصوویف آنهوواکنوود این وووی تضووعیف
گور آنهوا انوذار نشوده و بوه «  غافِىُونَ  و این وذوتی برای پودران غافول اسوت در حالیکوه ا

دند وذوتی بور ایشوان نیسوت چوون کسوی کوه هویچ راهوی بورای ههین واسطه غافل بو
 شود. نهی وذوت ،شناخت نداشته

کوه پسوران انوذار  ای هکوه پودران آنهوا بگونو انود هبعضی نیز آیه را اینگونوه وعنوا کرد
شوودند انووذار نشووده بودنوود نووه اینکووه اصوولاح وووورد انووذار قوورار نگرفتووه بودنوود، زیوورا پسووران 

ذار شودند در حالیکوه پودران توسوط پیواوبرانی از اقووام توسط پیاوبری از خودشان انو
 ، بورای شوها رسوولی از خودتوان آووده )فرواید:  وی در قرآن خطاب به پسران چوندیگر
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َُ مِنأ : »(است مأ َ ُ و َُ مأ   لَقَدأ جاءَ ُُ فُسِ نأ
َ
 1«. أ

اوکووان دارد و آن اینکووه بوورای تنکیوورِ کلهووه « وووا»وعنووای دیگووری هوون بوورای لفووظ 
مماً » مرَِ  »وقف کنین و جهلوه بعودی را از « وا»باشد و بعد از « قَلأ نأ

ُ
آغواز نهوایین کوه بواز « أ

های  نهونوه ،شود: پدران آنهوا انوذار شوده بودنود. و بورای ووای تنکیور  وی هن وعنای آیه
یادی در کلام عرب وجود دارد وثل اینکوه کلوت طعاوواح ووا: یوک غوذایی  ووی ز گویود: أ

را زائوده بودانین درسوت « ووا»را دیدمو اوا اینکه خوردم، لقیت جهاع  وا: یک گروهی 
نیست چون زائده در جایی است که هیچ بار وعنایی نداشوته باشود در حالیکوه در 

 2«.بار وعنایی دارد« وا»اینجا 
5 ، ( وووراد از انووذار کننووده و وقصووود از خووودِ انووذار چیسووت؟ ظوواهراح وووراد از نووذیر

باشد، رسالتی  وی حاول رسالت رسول است یعنی کسی که از جانب خدای وتعال
گر وخاطبان او ایهان نیاورند عوذاب قبول از شووند، و ایون ونافواتی نودارد کوه  ووی که ا

خالد بن سنان وجوود داشوته باشوند کوه ووردم را بوه  وثلپیاوبرانی  ،ایشاندر ویان آن 
تووان از نفوی انوذار پودران،  نهی سوی خدا دعوت کنند بدون وجود عذابی. در نتیجه

کوه در  اند هنگشوتانوذاری تنهوا بلکوه  اند هن نتیجه گرفت که آنها اصلاح انذار نشدچنی
و دوره فتورت آنهوا هون بوه ههوین وعنوا  ،پی عدم ایهان آنها بخواهد عوذابی نوازل شوود

 شود. وی تفسیر 
، انوذار وباشوری اسوت یعنوی اینکوه توسوط شوخص  ههچنانکه وقصود از انوذار
نه انوذار غیور وباشوری، زیورا قطعواح عربهوای جواهلی از  اند هرسول وورد انذار قرار نگرفت
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با خبر بودند و انذار آن دو پیواوبر الهوی  ؟عهما؟انذار حضرت ووسی و حضرت عیسی
ها  به گوش ایشان رسیده بود، چون یهودیان ههسایه آنها در ودینوه بودنود و وسویحی

 در کشور شام. شاننیز شرکای تجاری 
بووه سوووی ههووه  ؟عهما؟حضوورت ووسووی و عیسوویبلووه شوواید کسووی اشووکال کنوود کووه 

یی کوه هوا وردم فرستاده نشده بودند، اوا این درست نیسوت و الا چگونوه ایهوان عرب
 شد؟ وی قبل از ظهور اسلام، یهودی یا وسیحی شده بودند قبول

بوا خبور بودنود  ؟عهما؟اصلاح قبول، اووا عربهوا از انوذار حضورت ابوراهین و اسوهاعیل
شوناختند حتوی آنهوا  وی بودند و پدران خود را کاولاح  وی سل آن دو بلکه اصلاح آنها از ن

کبو  شوده بوود را بور کعبوه آویوزان  ؟ع؟سر گوسفندی که عوض از حضورت اسوهاعیل
کوورده بودنوود. در نتیجووه: پوودران عوورب، وووورد انووذار غیوور وباشووری قوورار گرفتووه بودنوود و 

 ههین برای اتهام حجت بر ایشان کافی بوده است.
: وا با شنیدن اشوکالاتی کوه بور وودعی شود، در تفسویر آیوات دبگوییشاید شها 

وورد بحث دچار حیرت شدین. اوا باید بدانید قصود وون از بیوان ایون اشوکالات، آن 
وراد خودای وتعوال را از آنهوا آشوکار پرده از تفسیر آیات وورد بحث برداشته،  نبود که

گور پودران انوذار نشو  ده بودنود چطوور در آیوه دیگوریو این شبهه را بر طورف نهواین کوه ا
 .اند هدارای انذار کننده بودها  فرواید ههه اوت وی

نه قصد ون این نبود، بلکه از روی عهد خواستن خواننوده را در تحیور انودازم توا 
بوه آسوانیِ نوشویدن آب نیسوت کوه  ؟عهم؟درک کند فهن آیات قرآن و روایات اهل بیوت

بلکووه فهوون ایوون  از علوون و عهوول ندارنوود. یا هکووه بهوور حتووی کسووانی ،از هوور کسووی برآیوود
طلبوود کووه عهوور خووود را در کشووف وووراد خوودا و رسووولش بووا  وووی ونووابع دینووی وردانووی

دست آورده و بر ووردم ه تا بتوانند حقیقت را ب اند هطاقت فرسا صرف کردهای  تلاش
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عرضووه کننوود تووا وووردم بعوود از اینکووه بووه راه راسووت هوودایت شووده بودنوود بووا رخووداد دوره 
 در وواجهه با شبهات، گهراه نگردند. ؟ع؟اوامغیبت 

پ  هر ک  طالب تفسیر این آیات سنگین است بوه کتابهوای وفصول کلاووی 
 و تفسیری وراجعه نهاید.
درباره سخنانی بود که ودعی پیراوون آیوه انوذار در سووره  فقطتهام آنچه گفتین 

 قورآن بیوان نهووده»ی  به زبان جاری کرد، و اوا استدلال او بوه آیوه اجتبواء کوه گفوت: 
انتخوواب شووده از  ای هرسووولانی کووه تبلیوو  کوورده و دعوووت خووود را علنووی نهودنوود دسووت

مِنينَ عَىمم ممما َممانَ الُلَّه لِيَممرََ  الأ »، انوود هویووان ههووه پیوواوبران بود ميممزَ   مُممؤأ ََ مم   ممإِ حَ  َ ممُ مأ عَىَيأ نأ
َ
ممما أ

من َ اللَّهَ  ُِ مبِ وَ ل غَيأ مأ عَىَم  الأ ُُ ىِعَ بِ وَ ما َانَ الُلَّه لِميُطأ ي ِ
َ بيَ  مِنَ الط َ َ بِمي  الأ جأ شماءُ   ُ ُ مىِإِ   مِمنأ   ََ ََ مَمنأ 

 ، چند اشکال دارد:1«فَممِنُلا بِالِلَّه وَ ُ ُ ىِإِ 
ه، انتخاب بعضی از رسوولان نوه بورای ابولاغ رسوالت کوه بورای اولاح طبق تصری  آی
من َ اللَّهَ »اطلاع بر غیب بوده:  ُِ مبِ وَ ل غَيأ مأ عَىَم  الأ ُُ ىِعَ َ بِمي  لِيُطأ جأ ، و ووضووع ایون «ُ ُ مىِإِ   مِمنأ   ََ

غیب نیز ههوه غیبیوات نبووده بلکوه بوه گوواهی ابتودای آیوه، تنهوا وربوو  بوه شوناخت 
باشوود، در نتیجووه، وعنووای آیووه اینسووت کووه  وووی ق از ووووونخبیووث از طیّووب یعنووی ونوواف

گووذرد  وووی خوودای وتعووال بعضووی از رسووولانش را بوورای اطوولاع از آنچووه در قلووب وووردم
انتخاب کرده تا آنهوا بوین ووونوان و ونافقوان تشوخیص دهنود، پو  هویچ ربطوی بوین 

ن را وعنای این آیه و آنچه ودعی ادعا کرده وجود ندارد که خدا فقط بعضی از رسوولا
 برای ابلاغ رسالت انتخاب نهوده است.

« ُ ُ مىِإِ   مِمنأ »در فقوره « وِون»ثانیاح تهام استدلال ایون وودعی وبتنوی بور اینسوت کوه 
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بوورای تبعوویض باشوود تووا آیووه بوور ایوون دلالووت کنوود کووه تنهووا بعضووی از رسووولان انتخوواب 
هون در در اینجا بیانیه باشد کوه « وِن»شود  وی ، لکن این وحض ادعاست و اند هشد

یادی دارد، وثول ایون آیوه کوه مبِ »فروایود:  ووی قرآن و هن در کلام عرب نظائر ز غَيأ  عمالِمُ الأ
هِرُ عَى  ظأ َُ تَا   فَ    مَنِ ا أ

َ َ حَداً ِ 
َ
بِإِ أ ُ    غَيأ شماءُ »، پ  لفظ 1«مِنأ َ ُ و ََ َ بِمي»وفعوول « مَنأ  جأ ََ » 

 ت.بیانگر وعنای این وفعول اس« ُ ُ ىِإِ   مِنأ »باشد و  وی
نیوز فروووده و نگاشوته:  ؟رح؟چیزی که وون گفوتن را هوزار سوال پویش شویخ طوسوی

، زیرا انبیاء ههه شوان انتخواب شوده صفت است نه تبعیض"وِن" در آیه برای بیان »
 2«.بودند

فروایووود: پووو  بوووه خووودا و  ووووی و گوووواه ایووون وطلوووب، قسوووهت آخووور آیوووه اسوووت کوووه
یود:  ، و ایون ایهوان بوه رسوولان را بوا فواء تفریوع، «وَ ُ ُ مىِإِ فَمممِنُلا بِمالِلَّه »رسولانش ایهان بیاور
کنوود و چووون وووراد از ایهووان بووه رسووولان، ایهووان بووه ههووه  وووی وتفوورع بوور انتخوواب رسووولان

شوووین کووه انتخوواب خداونوود نیووز وربووو  بووه ههووه پیوواوبران بوووده  وووی آنهاسووت وتوجووه
د که بوه واسوطه عودم است نه بعضی از آنها و الا چگونه وردم به رسولانی ایهان بیاورن

 ؟اند هواندنا شناخته  شانابلاغ رسالت
شود چنین گفت که: رسولان خودای وتعوال بور دو قسوهند: رسوولانی از  وی ثالثاح 

جوون  فرشووته و رسووولانی از جوون  انسووان، و خوودای وتعووال از بووین تهووام رسووولانش 
شوته از رسولهای انسانی را برای علن غیب انتخاب کرده است، چون ههه رسوولانِ فر

 غیب وطلع نیستند.

                                                      
 17-16. الجن: 5
 63ص 3. التبیان ف  تفسیر القرآن ج1



 اقیانوس جهل 
 

176 

ید از ولایت انتصابی: بی ید از ولایت انتصابی بی خبر گذاشتن ز  خبر گذاشتن ز

 کوه فترتوی زووان بوه صورفاح  تصهین خودا، ونتظر  صورت به وردم کردن رها وسُله
 بلکوه نودارد، اختصواص نداشوته ووردم بورای رسوالتش بوه نسوبت اعلانوی رسوول هویچ

 و برای بعضوی دیگور اعولان کند، وی خبر  با از رسالتش را وردم بعضی رسولی، گاهی
 یوا آنهوا جوان وحافظوت از  یوا تقیوه وثل بزرگتری فایده یا وصلحت سبب کند، به نهی
 است. فرووده اراده خدا که دیگری اور  هر 

 است. افتاده ائهه هن اتفا  فرزندان از  برخی برای حتی اور  این و 
ید روایت در این باره، وناقشه ترین و نزدیک باشود  ووی الطوا  وووون و  علی بن ز

 کوه کنود ووی بیوان را تاییود کردنود. ایون روایوت الطا  سخن ووون ؟ع؟صاد  اوام که
یوود پسوورش ؟ع؟سووجاد اوووام  از  برخووورداری اوکووان و  کوورد رهووا خوودا تصووهین ونتظوور  را ز

 گذاشت: برایش باقی را شفاعت
 بوووده، نعهووان بوون علووی بوون وحهوود احووول، جعفوور ابووو  نوواوش کووه طووا  از ووووون»
یوود ؟ع؟صوواد  اوووام گویوود: نووزد وووی  ای گفووت: ووون بووه و  شوود وارد علووی بوون بووودم کووه ز

 اوووام وحهوود آل در بووین کنووی وووی گهووان کووه هسووتی کسووی ههووان تووو  علووی، بوون وحهوود
یود بوود. آنها از  یکی پدرت بلهو گفتن: هست؟ وعینی الاطاعه واجب بور  وای گفوت: ز
 در  قسوون خوودا بووه بگویوود؟ ووون بووه را حقیقووت ایوون کووه شوود او  وووانع چیووزی چووه تووو پوو 
 لقهووه و  نشوواند وووی خووود پووای روی شوود و او وورا وووی نووزدش حاضوور  داغ غووذای کوودکی،

 در  او  کنوی ووی آیوا گهوان گذاشوت. ووی وون دهوان در  و  کورد ووی سورد را آن و  گرفت وی
 هویچ وون بوه نسوبت جهونن آتوش داغوی ووورد در  و  داشت رحن ون بر  غذا داغی وورد

و توو  بگویود توو  بوه را ایون نداشوته دوسوت الطا  گفت: پدرت ووون رحهی نداشت؟
 شوفاعت را توو  نتواند دیگر  و  گردد واجب بر تو  خدا عذاب و  شوی کافر  )با انکار آن(
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 1«.کند تشفاعت بتواند تا کرد رها خدا تصهین ونتظر  را تو  سبب ههین به کند.
ید» که گفت:و از ووون الطا  نقل است   بن وحهد ای: گفت ون به علی بن ز

 الاطاعووه واجووب اوووام وحهوود آل در  کنووی وووی گهووان تووو  کووه رسوویده خبوور  ووون بووه علووی،
یود .بود آنها از  یکی الحسین بن علی پدرت و  بله :گفتن دارد؟ وجود  چگونوه :گفوت ز
 و  کورد ووی سرد را داغ غذای لقهه خودش که او  حالی در  است، وهکن چیزی چنین
 وون بور  غوذا لقهوه داغوی دربواره او  کنوی وی گهان آیا گذاشت؟ وی ون دهان به سپ 

 نداشت؟ عطوفت جهنن آتش داغی به نسبت و  داشت عطوفت
 و  کنوی انکوار  توو  و  دهود خبور  توو بوه  نداشوت دوسوت پدرت گفت: الطا  ووون

 تغییوری وهکون باشود. اووام توو در ووورد  خودا نوه بورایو  نهایود تشوفاعت نتوانود دیگر 
 بوووواقی بوووورایش فووووراری راه و  بسووووتی طوووورف هوووور  از  : تووووو راه را بوووور او فروووووود ؟ع؟صوووواد 
 2.«نگذاشتی

 و در کافی است:
از اصحاب وا حودیث کردنود از احهود بون وحهود بون عیسوی از علوی  ای هعد»

یود بون علوی بون حسوین در  ؟ع؟بن حکن از ابان که گفت: احول به ون خبور داد کوه ز
یود بوه وون  وونکرد بوه سووی  ویوقتی که در پنهانی دعوت  فرسوتاد، وون نوزد او رفوتن، ز

گر شبانه از طرف ووا کسوی بوه دنبوال توو آیود و توو را بوه یواره ووا  ، ا گفت: اه ابو جعفر
گوور آن  وووی بخوانوود در پاسووخ چووه گووویی؟ بووا او بووه جبهووه وبووارزه خووارج شوووه؟ گفووتن: ا

یوود گفووت: ووو وووی بووود بووه ههووراه وی خووارج وووی شووخص پوودر یووا بوورادرت ن اراده شوودم. ز
خروج نهوده، با این ستهگران جهاد کنن پ  به ههراه ون خوروج کون. گفوتن:  ام هکرد
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ی   هیقربانت شوم نه ون این کار را ن ید گفت: جان خود را از ون در کنوی؟  وویکنن. ز
گر در زوین براه خدا حجتی باشود، آنکوه از  گفتن: فقط یك جان در تن است، پ  ا

گور خودا در یابود و  ووی تو تخلف کند نجات آنکوه بوا توو خوروج نهایود هولا  اسوت و ا
 زوین حجتی نداشته باشد آنکه از تو تخلف کند و آنکه با تو بشورد برابرند.

، وووون بوووا پووودرم سووور یوووك سوووفره  یووود گفوووت: اه ابوووو جعفووور نشسوووتین او بوووراه  وووویز
کرد و لقهه داغ را براین خنوك  ویگوشت چرب را براه ون لقهه  تکه ،دلسوزه به ون

د، اوا از سوختن در دوز  براه ون دلسوزه نکرده؟ یعنوی توو را از دیون و اووام نهو وی
بوراه توو  از این جهت کهخبر داده و ورا خبر نداده؟ به او عرض کردم: قربانت شوم، 

دلسوزه کرده به تو خبر نداده، ترسیده قبوول نکنوی و بوه دوز  روه، اووا بوه وون خبور 
گر  گر بپذیرم نجات یابن و ا  نپذیرفتن او را از دوز  رفتن ون باکی نباشد. داده تا ا

بعد به او گفتن: قربانت شوم، شها برترید یا پیغهبران، فرووود: پیغهبوران، گفوتن: 
، وبووادا برایووت نیرنگووی  یعقوووب بووه یوسووف فروووود: پسوورکن خوابووت را بووه برادرانووت وگووو
بریزنوودو خوووب چوورا بووه آنهووا خبوور نووداد تووا نیرنگووی دربوواره او نکننوود؟ بلکووه آن را از آنهووا 

اووووت را از توووو پنهوووان داشوووت، چوووون بووور توووو پنهوووان داشوووت، ههچنوووین پووودرت اوووور او
ید گفت: حال که چنین وی گویی به خدا قسن صاحب توو در ودینوه بوه  وی ترسید. ز

گووردم و گفتووه نووزد او  وووی بووه دار آویختووه  شوووم و در کناسووه وووی ووون گفتووه کووه ووون کشووته
 دفتره است که کشته شدن و به دار رفتن ون در آن درج شده است.

ید و خودم را به اوام صاد ون به ح  رفتن و گفت گفوتن، ایشوان بوه وون  ؟ع؟ار ز
ه سوور و زیور پووای او بسووتی و بووراه فرووود: راه را از پوویش و پوو  و راسوت و چوو  و بووالا

 56-54صعقائد الؤسلام . 1«اه نگذاشتی که از آن در رودرخنه یو 
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یود شوهید را از خلافوت انتصوابی اطولاع  بوی خلاصه ادعا: اواوان شویعه عهوداح ز
 گذاشتند.

خلاصووه جووواب: سووند ایوون روایووات و دلالووت آنهووا وخوودوش اسووت و بووا روایووات 
 وتعدد تعارض دارد.

ووودعی سووه روایووت بوورای اثبووات ادعووای خووود ککوور کوورده کووه آنهووا را وووورد پاسووخ: 
 دهین: وی بررسی قرار 

وایت اول(  سند و وحتوای ر

قه صوود  ، از احهوود بوون اینگونووه اسووت: اسووحا  بوون وحهوود بصووریاول سووند نقوول 
 ، از ووون الطا .کاتب انباری، از ابو والك احهسی
در سووند هوویچ حوودیثی از کتووب  یابووو والووك احهسوو اوووا نووام احهوود بوون صوودقه و 

نقوول نگشووته  ؟عهم؟شوویعه ککوور نشووده و حتووی یووک حوودیث توسووط ایوون دو از اهوول بیووت
اسووت. بنووا بوور ایوون، آن دو کوواولاح نووا شووناخته بوووده، صوود در صوود از جاوعووه شوویعه دور 

یود ان داخته شده بودنود، و بوا ایون وجوود، چگونوه وهکون اسوت بور نقول آن دو دربواره ز
 تکیه کرد؟

اسووت زیوورا شوویخ توور  و اوووا اسووحا  بوون وحهوود بصووری وضووعش از آن دو خراب
او وعودن اشووتباه اسوت بوورای وی »نجاشوی، بووزرو رجوالی شوویعه دربواره وی نگاشووته: 

اسوحا  بون وحهود »نگارد:  وی طوسی، نیز شیخ 1«کتابهایی پر از اشتباه وجود دارد
کووه تنهووا  _ ، و حتووی شوویخ کشّووی2«بووه خوواطر عقیووده بووه غلووو وووورد طعنووه اسووت بصووری
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 1«.وورد اتهام است اسحا  بن وحهد بصری»گوید:  وی _ باشد وی ناقل این حدیث
این از نظور سوند، اووا از نظور وحتووا، هون ایون نقول و هون نقول دوم دارای اشوکال 

یود فرزنود اووام سوجاد یو است، زیرا هر دو  وعتقود بووده در آل وحهود  ؟ع؟گویند که ز
أنوووت الوووذي توووزعن أنّ فووو  آل وحهووود ؤواوووواح »وجوووود نداشوووته:  ای هاووووام واجوووب الطاعووو

بلغنوو  أنووك تووزعن أنّ فوو  آل وحهوود ؤواووواح وفتوورض »، «وفتوورض الطاعوو  وعروفوواح بعینووه
جتبووی و اوووام و ایوون دو کوولام حتووی شوواول اویوور الهوووونین و اوووام حسوون و« الطاعوو 
ید چنین عقیوده داشوته باشود،  وی نیز  ؟عهم؟حسین شود و این بسیار بعید است که ز

 ؟ع؟چون فار  اصلی بین شیعه و سونی اعتقواد بوه اواووت انتصوابی اویور الهووونین
یوود فرزنوود اوووام سووجاد وووی سوونی و ونکوور  ؟ع؟باشوود، حووال آیووا قابوول تصووور اسووت کووه ز

 بوده؟ ؟ع؟ولایتِ حتی اویر الهوونین
، بلکوه در اینجوا روایوات وتعوددی وجوود دارد کوه بوه اعتقواد  هرگز و باز هن هرگز

ید و وقام والایش نزد خدا و اهل بیت  دهد. وی گواهی ؟عهم؟صحی  ز

ید نزد ائهه  :؟عهم؟جایگاه ز

ید پسرش یحیی را دیدم ... »گوید:  وی الف( وتوکل بن هارون بعد از شهادت ز
یود بور ضود ایون سوتهگران خوروج کنود بوا اینکوهبه او گفتن چه چیزی باعث شد کوه   ز

دانسووت اهوول کوفووه وفووا ندارنوود؟ یحیووی گفووت: ووون ههووین را از پوودرم پرسوویدم و او  وووی
: ای حسوین از نسول توو ووردی انود هگفت: از پدرم حدیثی از پیواوبر شونیدم کوه فروود

یوود وتولوود گووردد کووه در روز قیاوووت او و اصووحابش از  وووی شووود کووه شووهید وووی بووه نووام ز
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شود. وون دوسوت داشوتن ههوان وورد باشون  وی فوف وردم عبور کرده و وارد بهشتص
... یحیی گفت: ای عبد الله پدر ون اوام نبود ... و از رسوول خودا دربواره کسوی کوه بوه 

از آن بووود کووه ادعووای تر  دروغ ادعووای اواوووت کنوود حوودیث رسوویده و پوودر ووون عاقوول
ها را بووه جلووب رضووایت آل گفووت: ووون شوو وووی چیووزی کنوود کووه حووق او نیسووت. او فقووط

خوانن و ونظورش هن حضرت جعفر صاد  بود. گفتن آیا جعفور صواحب  وی وحهد
 1...«.این اور است؟ گفت: بله 

یووود فروودنووود:  ؟ع؟ب( اووووام رضوووا او از علهوووای آل وحهووود بوووود بووورای »دربووواره ز
غضوب کورد و بوا دشوهنان خودا جنگیود و در راه خودا شوهید شود ... اووام  ؟عز؟خدای
یوود را رحهووت کنوود او بووه جلووب رضووایت آل وحهوود  یووو جعفوور  فروووود: خوودا عهوووین ز

گوور پیووروز  نهووود. او از ووون دربوواره خووروجش  وووی شوود بووه دعوووتش وفووا وووی دعوووت کوورد و ا
گر راضی هسوتی کوه ههوان کشوته شوده  وشورت خواست و ون به او گفتن: ای عهو ا

یود از نو زد اووام رفوت ی به دار آویختوه شوده در کناسوه باشوی پو  خوروج کون. وقتوی ز
 ایشان فروود: وای بر کسی که صدای او را بشنود و به کهکش نرود.

ووواوون گفووت: آیووا بوور ضوود کسووی کووه بووه نووا حووق ادعووای اواوووت کنوود حوودیث 
ید بن علی ادعای چیزی که حقش نبود نکرد او بوا  ؟ع؟نرسیده؟ اوام رضا فروودند: ز

کونن اووا  ووی وحهد دعووتتقواتر از این بود. او گفت ون شها را به جلب رضایت آل 
کند خدا بور او نوص نهووده و بوه غیور  وی حدیثی که آوده، درباره کسی است که ادعا

یود بوه خودا قسون  وی کند و از راه خدا نیز ونحرف وی دین خدا هن دعوت شود ولی ز
وَ جااِممممدُوا فِممممي الِلَّه حَممممق َ جِهممممادِضِ بودنوووود: " وووووی بووووود کووووه وخاطووووب ایوووون آیووووهاز کسووووانی 
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مأ  اُلَ  َُ َ با  2«.1" اجأ
اه حسین از صلب تو ورده به »فروود:  ؟ع؟به اوام حسین ؟ص؟رسول خدا ج(

یوود خووارج خواهوود شوود، او و اصووحابش در روز قیاوووت بووا چهووره ه نووورانی، از هووا  نووام ز
 3«.شوند ویصفوف وردم عبور کرده و بدون حساب به بهشت وارد 

ل فرووود کوه: از فرزنودانش پدرم از جودم چنوین نقو»فروودند:  ؟ع؟د( اوام صاد 
یوود خووروج خواهوود کوورد کووه در کوفووه کشووته  شووود و در کناسووه بووه دار  ووویووورده بووه نووام ز

آیود  وویآورند، او از قبرش بیورون  ویگردد، در قیاوت که ههه سر از قبر بر  ویآویخته 
ه شووود، اهوول آسووهان و زوووین بوو وووی در حالیکووه درهوواه آسووهان بووراه روح وی گشوووده

اه سوبز قورار داده شوده، در خوشوحال و وسورورند و روحوش در قالوب پرنودهخاطر او 
 4«.کند ویهر جاه بهشت بخواهد حرکت 

وووا هفووت نفوور بووودین کووه در ودینووه خوودوت »گویوود:  وووی عبوود الله بوون سوویابههووو( 
ید خبره دارید؟ ؟ع؟حضرت صاد   رسیدین، حضرت فروودند: آیا از عهوین ز

گر خبره بو گفتین: او خروج کرده است، حضرت دسوت آوردیود وورا ه فروودند: ا
اه آوود، وطلع کنید. چند روزه در ودینه وانودین کوه فرسوتاده بسّوام صویرفی بوا ناووه

یود بون علوی در روز چهارشونبه اول صوفر خوروج کورد و  در آن ناوه چنین نوشوته بوود: ز
 روز چهارشنبه و پنجشنبه نیز بوه ههوان حوال بوود و روز جهعوه کشوته شود و فلانوی و 

رسویدین و  ؟ع؟فلانی نیز به ههراه وه کشوته شودند. ووا بوه خودوت حضورت صواد 
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را خوانود و گریسوت و سوپ  فرووود:  ناوه را به حضورتش تقودین کوردین، حضورت ناووه
ا " إِ  اجِعُونَ  لِِل ِ ن َ ا ِ لَيأ کونن، او واقعواح  ووی، اجر خوود را در ایون وصویبت از خودا طلوب " وَ ِ ن َ

ووورده بووود بووراه دنیووا و آخوورت وووا، قسوون بووه خوودا، عهوووین  عهوووه خوووبی بووود، عهوووین
شهید از این دنیا رفت ههچون شهدایی که در رکاب رسوول خودا و علوی و حسون و 

 1«.حسین شهید شدند
) یووود  ؟ع؟گویووود: وقتوووی اووووام صووواد  ووووی فضووویل بووون یسوووار  و را خبووور شوووهادت ز

ف هووواه درّ از دو طووورشوووان ههچوووون دانوووه شووونیدند چنوووان گریسوووتند کوووه اشوووکهای
فضوویل! آیووا در جنوو  بووا اهوول شووام ههووراه »ریخووت، سووپ  فروودنوود:  ووویصورتشووان 

یوود حضووور داشووتی؟ گفووتن: بلووه، فروووود: چنوود نفوور از آنووان را کشووتی؟ عوورض  عهوووین ز
، فرووود: شواید در ایون جنو  شوك و شوبهه اه داره؟ عورض کوردم:   کردم: شوش نفور

گر شك داشتن کوه آنوان را ن نیوز در ثوواب ایون جنو  خداونودا وورا کشوتن، فرووود:  هویا
قسن به خدا که عهوین و یارانش شهید از دنیا رفتند ههچون علی بن  شریك گردانو

 2«.ابی طالب و یارانش
یود شوهید بوا ایون فضوائل و وقاووات کوه  وی آیا تصور  شها را به خدا قسن کنیود ز

پودرش دانسوته  نهوی نبووده و  ؟عهم؟آوده، وعتقد به اواوت ائهوه ؟عهم؟در کلام اهل بیت
 اوام ونصوب از طرف خدای وتعال است؟! ؟ع؟اوام سجاد

این در حالیست که فرزند او یحیی تصری  کرد پدرش ودعی اواووت نبووده، و 
بلکوه  ؟ع؟وعرفی نهود، و قیاوش را نه بوا تهورد از اوور اووام ؟ع؟اوام را حضرت صاد 

ی  د و حودیث تصور بور پوا کور ؟ص؟دادر جهت تحقق بخشیدن به پیشگویی رسول خو
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شووهید شوودند و بووا  ؟ص؟وثوول کسووانیکه بووا رسووول خوودا هنهووود کووه او بووه شووهادت رسووید
کوووه وی را از علهوووای آل  ؟ع؟اووووام رضوووا سوووخنشوووود، بلکوووه  ووووی خوشووحالی وحشوووور 

کوه فروودنود: وای بور کسوی کوه صودای او را  ؟ع؟وحهد خواندند و گفتوه اووام صواد 
ید ، شیعه جلیول القودری بشنود و کهکش نکند، حکن نهایی در این باره است که ز

 اعتقاد داشته است. ؟عهم؟بوده که به اواوت اهل بیت
ؤن بله ودعی برای فرار از وضهون این روایات صری  به توجیهی چن  زده کوه 

 شاء الله به زودی ههراه نقدش خواهد آود.

وایت دوم(  سند و وحتوای ر

کووه کوولاح  آنچووه گفتووین وربووو  بووه حوودیث اول بووود، اوووا حوودیث دوم احتهووال دارد
ی ابتدا یک حکایتی با ککر سند از ووون الطا  نقل بدون سند باشد، زیرا شیخ کشّ 

یود »نهوده سپ  گفته:  و ککر کرده که به ووون الطا  گفتنود چوه سوخنی بوین توو و ز
، خوب در اینجوا دو احتهوال وجوود دارد: اول ...«رد و بدل شد؟  ؟ع؟نزد اوام صاد 
با توجه به سند حدیث قبلی این کلام را آورده کوه در ایون صوورت، کشّی اینکه شیخ 

اسوووت، دوم اینکوووه ایووون نقووول  قبلوووی خوووراب سوووندههوووان حووودیث ووووورد بحوووث دارای 
 باشد. وی بدون هیچ سندی در نتیجهوستقلی جدا از حدیث اول است که 

باشود الا اینکوه  ووی این از سند، اوا وحتوای این حدیث نزدیک به حودیث اول
 ست.ا« الت ونتظر تصهین خدا ترک نهودتو را در ح»فقره  فاقد

 ، از جهله:باشد وی اوا در اینجا اشکالات وشترکی وتوجه نقل اول و دوم
هدایتگری و رساندن پیوام خودا را نسوبت بوه کسوی  ؟ع؟اشکال اول: اینکه اوام

ا توورک کنوود تووا او جاهوول بهانوود و اوکووان شووفاعتش در روز قیاوووت فووراهن شووود واقعوواح نوو
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ایون لطوف را در حوق فرزنود خوود نهووده اووا در  ؟ع؟وعقول است، و اصلاح چگونه اوام
عووادل  ،حووق دیگوور وووردم ننهوووده اسووت؟ آیووا اوووام ونصوووب از طوورف خوودای وتعووال

نیست؟ که بین فرزندش و دیگران به یک گونه رفتوار نکورده و اوور خودا را بوه فرزنودش 
بت بوه بقیوه، اوور خودا را بوه کسوانی نرسانده تا به واسطه انکارش جهنهی نشوود و نسو

کنند و به واسطه این رساندن ووجب جهنهی شودن  وی دانسته انکار  وی رسانده که
 آنها شده است!

یوود بووا ووووون  بووا ایوون  ؟ع؟طووا  در وحضوور اوووام صوواد الاشووکال دوم: وکالهووه ز
ید یقیناح   وودعی اواووت ؟ع؟دانسته که اوام صواد  وی الفاظ واقعاح بعید است، زیرا ز

 ههچنانکه در حودیث سووم تصوری  شوده _ و خلافت از جانب خدای وتعال است
دانسووت کووه ووووون الطووا  بووه اواوووت ایشووان اعتقوواد دارد، در ایوون صووورت  وووی و نیووز  _

به ون خبر  یای وحهد بن عل»گوید:  وی به ووون ؟ع؟چگونه در حضور اوام صاد 
؟ «الطاعوه وجوود دارد کنوی در ویوان آل وحهود اوواوی واجوب ووی رسیده که تو گهوان

چنوین اعتقوادی  ؟ع؟گویی این فقط سوخن وووون الطوا  اسوت و خوود اووام صواد 
 ندارند!

 ایشوان ، نهایوت درجوه هتوک؟ع؟اووام صواد اینگونه سوخن گفوتن در وحضور 
ید در وحضر اوام هست از خود اووام  وی باشد، غیر از اینکه اصلاح وعقول بود وقتی ز

. ههچنانکوه از کسوی وثول وووون الطوا  باشود ووی ؟ع؟بپرسد نه ووون که شیعه اووام
تکلن نهوده و جوواب عهووی اووام را  ؟ع؟بسیار بعید است بدون اجازه گرفتن از اوام

یود را بوه خوود اووام گفوت:  ووی ارجواع داده و  ؟ع؟آنگونه بدهد. بلکه بر وووون بوود کوه ز
ووام وون! آیوا گفوت: ای ا ووی خود اوام نزد تو حاضر هسوتند از ایشوان بپورس، یوا لا اقول

 تان را بدهن. دهید پاسخ عهوی وی اجازه
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 سند و وحتوای حدیث سوم(

اولاح بایووود دانسوووت: بوووا توجوووه بوووه اینکوووه وضوووهون هووور سوووه حووودیث کووواولاح بوووه هووون 
یود و وووون  طوا  سوه بوار بوا یوک الشباهت دارند وعقوول نیسوت ولاقوات و وباحثوه ز

هور سوه  و شود ایون وواجرا فقوط یکبوار ر  داده  وی وضهون ر  داده باشد، پ  روشن
گویند. اوا کسی گهان نکنود کوه  وی نقل دارند از واجرایی که یک بار ر  داده سخن

چون در این باره سه نقل ثبت شوده، تعودد نقول ووجوب تقویوت آن و اطهینوان ووا بوه 
گووردد، بلکووه بوور عکوو ، ووجووب تضووعیف آنسووت زیوورا  وووی ای هر  دادن چنووین قضووی

 دیث سوم با فقرات حدیث اول و دوم تناقض دارد چون حدیث اول و دومفقرات ح
ید و ووون  وی در ودینوه بووده، اووا  ؟ع؟طا  در وحضر اوام صواد الگویند وکالهه ز

یود در غیور وحضور اووام وی حدیث سوم بووده  ؟ع؟گوید در کوفه به هنگوام اختفوای ز
 است.

یوود گوور بوور وووی ثانیوواح چگونووه ووووون الطووا  بووه ز ای خوودا حجتووی در زوووین گویوود: ا
نباشوود کسووی کووه تووو را ههراهووی بکنوود و کسووی کووه تووو را یوواری نکنوود هوور دو وسوواوی 

، ؟ع؟هستند؟ زیرا در صورت ظاهر نبودن حجت خدا وثل دوران غیبوت اووام زووان
گور واجوب باشود کسوی  قیام بر ضد ظلن و فساد و فحشا یا واجب اسوت و یوا حورام، ا

ری نهووده یکسوان نیسوت بلکوه اولوی بوه واسوطه که ههراهی نکرده با کسی که ههکوا
گور حورام باشود  عصیان هلاک شده و دووی کاری کرده که سبب غفوران او شوده، و ا

ایوون حوورف غلووط را تاییوود  ؟ع؟پوو  چگونووه اوووام تووضووعیت آن دو بوور عکوو  اسوو
 ؟اند هنهود

شواید بگوییوود ونظووور ووووون الطوا  اصوول عوودم حجووت خودا در زوووین اسووت نووه 
در آن صووورت نیووز عقوول، وووردم را بووه قیووام بوور ضوود ظلوون و فسوواد و عوودم ظهووورش، اوووا 
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داند و حکن او وطابق فطرت نیز هست، لذا هر کسی کوه از غول و  وی فحشا وکلّف
کنوود، پوو  چگونووه ووووون الطووا   وووی زنجیوور نفوو  و هوووای دل آزاد باشوود بوور آن اقوودام

ه حکون کسی که از حکن عقل و فطورتش تبعیوت کورده را بوا کسوی وسواوی دانسوته کو
 عقل و فطرتش را ترک نهوده است؟
بوین فرزنودش و سوائر ووردم  ؟ع؟کنود اووام سوجاد ووی ثالثاح ووون الطوا  تصوری 

بور دیگوران رحون نکورده و  لوی، بدین گونوه کوه بور فرزنودش رحون کورده واند هفر  گذاشت
ما»ابایی نداشته که آنها داخل آتش شوند:  ِ الن َ كَ مِنأ حَمر  ََ خَماَ  مِنأ شَفَقَِ إِ عَىَيأ بِمرأ َُ أ ِ  لَممأ 

أٍ لَممأ  بَم قأ
َ
تُ وَ ِ نأ لَممأ أ ُ  نَجَلأ نَا فَنِنأ قَبِىأ

َ
بَرَنِي أ خأ

َ
اَ  وَ أ ٍَ الن َ خُ بَىَإُ فََ دأ ََ تَقأ نأ 

َ
كَ أ ٍَ عَىَيأ خُم دأ

َ
نأ أ

َ
ُِ أ يُبَما

اَ   و تصور چنین چیزی درباره حجت خودا در زووین وهکون نیسوت، حجتوی کوه  ،«الن َ
از وووادر بووه وووردم وهربووانتر  او خوودا وی را بووه خوواطر عوودالت و رحهووش نصووب نهوووده و 

 است.
ید در وقابل سوال ووون الطا  گفت: انبیاء برتر از ائهوه هسوتند و وووون  رابعاح ز

 »هن آن را رد نکرد: 
َ ِ  الْأ

َ
ٍُ أ اَ فأ

َ
ُ مأ أ نأ

َ
بِيَاءُ أ َُ  ؟نأ بِيَاءُ  :قَا نأ

َ ٍِ الْأ ، و این وخوالف اعتقواد شویعه «بَ
از  ؟عهم؟وعتقود هسوتین اهول بیوت ؟عهم؟است زیورا ووا شویعیان بوه پیوروی از اهول بیوت

یود  ؟ع؟و پ  چگونه اوام؟ص؟الا از پیاوبر اسلام اند هتهام انبیاء برتر بود به این کولام ز
 اعتراض نکردند؟

یود بووده، اووا « شوها: أنوتن»وووون الطوا  از کلهوه شاید کسی بگوید: ووراد  خوود ز
ید با صیغه وفرد است الا اینجا کوه  این درست نیست زیرا تهام خطابهای ووون به ز

 کند. وی خطاب را به جهع تغییر داده، و این دلالت بر تعدد وراد
یود اعتوراض نکورده،   و شاید کسی بگویود: وووون الطوا  از روی جودل بوه کولام ز

با سکوت خود نسبت به این کولام،  ؟ع؟هال هر چند وهکن است ولی اواماین احت
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دادنوود کووه برتوور بووودن انبیوواء از نظوور ثبوووتی  وووی گووویی آن را قبووول دارنوود و الا بایوود تووذکر 
 صحی  نیست هر چند گفتن آن از نظر جدلی صحی  باشد.

 ؟ع؟را از قبیوول کتهووان یعقوووب ؟ع؟خاوسوواح ووووون الطووا  کتهووان اوووام سووجاد
سوووت، در حالیکوووه بوووین ایووون دو کتهوووان فووور  بزرگوووی وجوووود دارد چوووون آنچوووه اووووام دان

یوود کتهووان کرد ؟ع؟سووجاد اصوول اعتقووادیِ وههووی اسووت کووه هوور کوو  آن را  انوود هاز ز
کتهوان نهووده ووضووع دنیوویِ  ؟ع؟نداند به تهام وعنا گهوراه اسوت، اووا آنچوه یعقووب

شووود. نیووز کتهووان  پادشوواهی وصوور بوووده تووا وووانع کشووته شوودن فرزنوودش از روی حسوود
ید، تا این کتهان بوه  ترس بر کسیبه خاطر  ؟ع؟اوام بوده که از او کتهان کرده یعنی ز

بوووده کووه از او کتهووان  توورس از  کسوویبووه خوواطر  ؟ع؟نفووع او باشوود، اوووا کتهووان یعقوووب
کرده یعنی دیگر فرزنودانش، توا ضورر آنهوا را از فرزنودش دور دارد نوه اینکوه نفعوی عائود 

 دیگر فرزندان شود.
کتهان نهود نیز اصل اعتقوادی بوود زیورا تعبیور  ؟ع؟شاید بگویید: آنچه یعقوب

ز ایون را ا ؟ع؟شوود و یعقووب ووی ایون بوود کوه وی در آینوده پیواوبر  ؟ع؟رؤیای یوسوف
ایون  ؟ع؟فرزندانش کتهان کرد. اوا این سخن درست نیسوت و تعبیور رؤیوای یوسوف

تعبیور خوواب او ایون  انود هتصوری  کرد ؟ع؟اوام باقر  چونرسد  وی نبود که به پیاوبری
ىِكُ »رسد:  وی بود که به پادشاهی وصر  إُ َ يَمأ ن َ

َ
ا أ ََ ؤأ ٍُ اَرِضِ الق ُ َ وِ

أ
َِّم  تَأ

َ
إِ أ ٍُ عَىَيأ خُ دأ ََ رَ وَ  لَاضُ مِصأ

لَتُممإُ  . و بوور فوورض کووه بپووذیرین خووواب او دربوواره نبوووتش بوووده اوووا چیووزی کووه اوووام 1«وَ ِ خأ
چیووزی کووه اصوول وجووود حجووت خوودا در زوووین بووود ولووی  کتهووان کردنوود ؟ع؟سووجاد
کتهووان کوورد وصوودا  حجتووی بووود کووه قوورار اسووت بیایوود نووه اصوول نصووب  ؟ع؟یعقوووب

 حجت در زوین.
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 ؟ع؟ن شووباهتی نیسووت چگونووه اوووامو حووال کووه روشوون شوود بووین ایوون دو کتهووا
 سخن ووون الطا  را کاولاح تایید نهودند؟

در اینجووا دو اشووکال هوون نسووبت بووه عهلکوورد ووودعی در نقوول ایوون روایووت وجووود 
 دارد:

بسوویار وهوون وبنووی بوور اینکووه  ای هاشووکال اول: چگونووه ووودعی بوورای اثبووات وسووال
کننوود بووه نقوول خبوور واحوود  وووی بعضووی از وووردم توورکبووه  هوودایتگری را نسووبت ؟عهم؟هائهوو

وتناقضی اعتهاد کرده است؟ بوا اینکوه خوود او وعتقود بوه عودم حجیوت خبور واحود 
باشد.  وی وعتبر  قطعیاست و ادعا دارد فقط خبر وتواتر یا خبر واحدِ دارای شواهد 

خوب آیا این نقلهای سه گانه با این ههه اشکال و بوا وجوود روایوات وتعوددی کوه بوه 
یود  قطعویکننود دارای شوواهد  ووی و اعتقواد صوحی  او تصوری  عظهت و کهوالات ز

 خدایا وا را از آتش حفظ فروا! در این صورت،اند؟ 
اشوکال دوم: وودعی هنگووام نقول حوودیث اول و دوم حتوی اِعووراب یوک کلهووه از 

تهوام کلهوات  آن دو را ثبت نکرده، در حالیکه هنگام نقل حدیث سوم تهوام اِعورابِ 
گور را ثبت نهوده، چرا؟ ایون د ر حالیسوت کوه در دو حودیث اول، کلهواتی اسوت کوه ا

کنوود وثوول فقووره:  وووی اِعووراب آنهووا ثبووت نشووود وخاطووب را در فهوون وعنووا دچووار اشووکال
 «.یشفق عل  ون حر الطعام و لا یشفق عل  ون حر النار »

نورم "ثبوت شوده کوه در  "یرجوال کشّو"دانید چرا؟ چوون دو روایوت اول در  وی اوا
نرم افزار "که در  هست "کافی"راب نیست، و روایت سوم در کتاب دارای اِع "افزار نور 

و ایون اووام خیوالی کوه از خوودش چیوزی نودارد سوه  باشود وی کاولاح دارای اِعراب "نور 
روایت را به ههان گونه کوه در نورم افوزار بووده کپوی کورده و بوه خوودش زحهوت یکسوان 

 سازی وتن حدیث را از نظر ثبت اِعراب نداده است!
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یواد اسوت کوه اِعوراب کلهو و در  کنود  ووی را ثبوت ای هاین کتابِ او از این ووارد ز
کنود در حالیکوه  نهوی را ثبوت ای هدر حالیکه هیچ نیازی به آن نیست و اِعراب کلهو

کلام را به غلط ترجهه نکند، یا حتی با یک کلهه دو جوور  ،باید ثبت شود تا خواننده
ا ثبوت کورده و در جوای دیگور ههوان کلهوه را تعاول نهوده و در یکجا کواولاح اِعورابش ر

 بدون هیچ اِعرابی آورده است! آیا نباید کارهای اوام عالَن از روی حکهت باشد؟
در پایان باید دانست که ون در وورد این سوه حودیث بوه اختصوار قلون زدم و الا 

 .استحرف خیلی داشتن و خدا تنها هدایت کننده به راه راست 

ید بن علیاندر وقام ( 1پیوست ) ید بن علی :؟ع؟ز  اندر وقام ز

یوود را  و بوواقر  العابوودین زیوونکنوود  وووی روایتووی کووه ووون بوودان اسووتناد کووردم روشوون ز
رسواند کوه  نهوی اووا ایون ونتظر تصهین خدا رها کردند تا بتوانند او را شوفاعت کننود،

یود بوا ایون حالوت کوه در زووان پودرش و  ید با ههین حالت ورده استو نوه ز بورادرش ز
بلکووه حووق را شووناخت و بوودان اقوورار کوورد و بووا ههووان اعتقوواد  داشووت نهوورد، ؟ع؟بوواقر 

یود نسوبت بوه  ؟ع؟جنگید و به شوهادت رسوید، اینجوا روایتوی روشون دربواره وعرفوت ز
 و اقرارش به حق وجود دارد: ؟ع؟حق، در زوان پسر برادرش اوام صاد 

یود رفوتن بیورون شود کوفتوه ؟ع؟صاد  اوام وولاین ونزل درب :گوید وی وعتب  ز
 شووید اتوا  ایون فروود: وارد بودند، نشسته که افرادی به ؟ع؟صاد  .بود ؟ع؟علی بن
یوود .نگویوود سووخن شووها از  فووردی و  ببندیوود را درب و   بلنوود بوورایش حضوورت شوود، وارد ز

 سوخن سوپ . نهودنود وی وشورت و  نشستند طولانی ودت و  کردند وعانقه و  شدند
یود  بالا  دو  آن بین گور  قسون خودا بوه .کون رهوا را ایون حرفهوا جعفور  گفوت: ایگرفوت. ز  ا

 نکنوی، بیعوت وون دسوت بوا توو  یوا کونن بیعوت توو  بوا توا نیواوری را جلوو  خوودت دست
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 توووو  دوش بووور  نوووداری، را آن طاقوووت کوووه تکلیفوووی و  انووودازم ووووی بوووه سوووختی را توووو  قطعووواح 
 روی بووه پوورده و  ای هنهووود پیشووه راحتووی ای هگوشوو در  و  کووردی رهووا را جهوواد .گووذارم وووی
 .ای هآورد دست به را وغرب وشر  و  وال و  ای هآویخت خود

رزد. و اوبیو را توو  خودا عهوو  ای کنود رحونبور توو  خودا عهوو  ای گفت: ؟ع؟صاد 
ید ووردم دربواره ، و رفوت. نیسوت نزدیك صب  آیا، صب  وا : وعدهگفتد و شنی وی ز

ید سخنانی گفتند ولی صاد  گور گفت: در وورد عهوین جز خوبی نگویید او  ؟ع؟ز  ا
 بوواز  را بوورایش را زد. درب درب شوود، سووحر  چووون. کنوود وووی بووه عهوودش وفووا شووود پیووروز 
گفوت: جعفور بوه وون رحون کون خودا توو را  وی او در حال ناله و گریه وارد شد و  و  کردم

را رحن خدا، جعفر از ون راضی شو خدا از تو راضی شود، جعفر ورا بوبخش خودا توو 
 ببخشد.

بیواورزد و بوه توو رحون کنود و از توو راضوی باشود  را توو  خداونود گفت: ؟ع؟صاد 
؟ )صولی الله علیوه و آلوه و سولن(  الله رسوول و  خوابیدم :کرد عرض چه خبر شده عهو

 ،؟عهما؟دیدم که بر ون وارد شد و سهت راستش حسون بوود و سوهت چوپش حسوین را
 کوه بوود سولاحی دسوتانش در  و ، ؟ع؟و جلوی رویش علی ،؟عها؟و پشت سرش فاطهه

 .وثل آتش کشید وی شعله بسیار 
گور فروود ایشان ید رسول خودا را بوا آزار دادن جعفور آزردی. بوه خودا قسون ا : ای ز

 را آن و  زنون ووی توو  بوه سولاح ایون بوابه تو رحن نکند و تو را نبخشد و از تو راضی نشود 
 و  توورس بووا . ووونآورم وووی بیوورون ات سووینه از  را آن سووپ  کوووبن وووی یووتها کتف بووین

 .کنود رحون توو  بوه خداونود کون، رحون وون بوه .آوودم توو  سووی بوه و  شودم بیدار  وحشت
 کوه چورا وصویت کونو وون بوه .ببخشد را تو  و  باشد راضی تو  از  خدافروود:  ؟ع؟ایشان
یود در ووورد  ووی کشویده آتوش بوه و گردی  وی و به دار آویخته شوی وی کشته شووی و ز

 فرزندان و قرضهایش وصیت کرد:خانواده و 
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َمد ِّمن عىمي ؟ع؟ایمما  الصماد   مملَُّ  بماب  عن مع ب قاُ: قمرع»  ؟ع؟ف رجم  فمنذا ز
لجىسممائإ: أدخىمملا اممرا البيمم  و  دوا البمماب و َ َمم ُىم مممنُم أحممد  فىممما  ؟ع؟الصمماد  فقمماُ

َما   دخٍ قا   ليإ فاع نقا و جىسا طوَ ً َ شاو ان ثم ع  الُ   ِّينهما  فقاُ زَد: دع ذا عنمك
َىفنمك مما َ تطيمق   لئن لم تمد َدَ أباَعك جعفر  فل اللَّه أو ارض َدُّ فبماَعني لْتعبنمك و لْ

المشمق  و  و أخىمدت  لم  ال فمض و أ خيم  السم ر  و اح وَم  عىم  مماُ فقد ترَ  الجهاد
َمد َسممعإ و َقموُ: ؟ع؟الصاد  المغرب  فقاُ : يرحممك اللَّه َما عمم َغفمر لمك اللَّه َما عمم. و ز
: ممإ َ تقللملا ؟ع؟و ما  ف ُىم النا  فمي ذلمك فقماُ  أ ليس الصبح بققَب؟  ملعدنا الصبح

َ لعمي زَد  َ خيراً  حم اللَّه عمي للف   فىما َان في السحر قرع البماب فف حم   اهر  فىل  داً ز
و يبُي و َقموُ: ا حمنمي َما جعفمر يرحممك اللَّه  ا ا عنمي َما جعفمر  َ شهق لإ الباب فدخٍ

: غفمر اللَّه لمك و  حممك و ؟ع؟الصماد   ضي اللَّه عنك  اغفر لي َما جعفمر غفمر اللَّه لمك  فقماُ
اللَّه اصممى  اللَّه عىيممإ و ملممإ و  ممىم   ضممي عنممك  فممما ال بممر َمما عممم؟ قمماُ: نممم  فرأَمم    مموُ 

 ؟ع؟خىفمإ  و عىمي ؟عها؟  و فاطممة؟عهما؟داخ ً عىي  و عن َمينإ الحسن و عن َسما ض الحسمين
َمد مذَم    موُ اللَّه فمي جعفمر  و  أمامإ  و ِّيدض حقبة تى هب ال هاباً َأنها نا   و امل َقموُ: َما ز

ِّمين َتفيمك   فلأضمعنها لحقبمةِّهمرض ا لْطعنم  اللَّه لئن لم يرحمك و َغفر لك و يرضم  عنمك
ثمممم لْخرجهممما ممممن صمممد َ  فان بهممم  فزعممماً مرعوبممماً فصمممرت  ليمممك  فممما حمني يرحممممك اللَّه. 

فلصم    محق  بالنما   فننك مق وُ مصىلبأوصيني  :  ضي اللَّه عنك و غفر اللَّه لك ؟ع؟فقاُ
 171-175صعقائد الؤسلام . 1«زَد بعيالإ و أوَدض و قااء الدين عنإ
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گواه شوده خلاصه ادعا:  ید قبل از شهادتش از خلافت انتصابی آ طبق روایتی ز
 است.

خلاصه جواب: این روایت کولاح فاقود سوند بووده و بوا روایوات قبلویِ ووورد اسوتناد 
 ودعی قابل جهع نیست.

یود توسوط دو اووام رهوا شوده و  پاسخ: ودعی، این روایت را آورده تا ثابوت کنود ز
. ایوون در شوودهتبلیوو  و هوودایت  ؟ع؟صوواد تبلیوو  نگشووته ولووی در پایووان توسووط اوووام 

 حالیست که:
اولاح این روایت بدون هیچ سندی ونحصراح در قرن ششن نقل شده، و نوه قوبلش 
و نه بعدش اثری از آن در وصدر دیگری نیست. ثانیاح حدیث وذکور تصریحی ندارد 
یوود بووا وعرفووت بووه حووق وفووات کوورده و بووه خوواطر ههووان وعرفووت جنگیووده و شووهید  کووه ز

 ، بلکه فقط وعذرت خواهی او از اوام را بیان کرده است.گشته
گوور وفووادش ایوون باشوود کووه او بووه وعرفووت رسوویده، بووا حوودیث شووهاره   3بلکووه ا

ید وقتی وخفی  کند زیرا در آن حدیث تصری  شد وی تعارض پیدا بود به  گشتهکه ز
یو ووی سراغ ووون الطا  فرسوتاد و آن ونواظره اتفوا  افتواد، و هور کسوی د در دانود کوه ز

کوفه و چنود روزی قبول از قیوام وخفوی گشوته بوود و در ایون وودت توا هنگواوی کوه بوه 
کوفوه بوود و اووام در ودینوه،  را ندید، چوون او در  ؟ع؟شهادت رسید اصلاح اوام صاد 

یود بوا ووی حدیث سووم تصوری و  تعبیور بوه  ؟ع؟احتراووی از اووام صواد  بوی کنود کوه ز
ثَنِي أَ »نووه صوواحب خووودش:  نهایوود وووی «صوواحب تووو » ممَ  ذَلِممكَ لَقَممدأ حَممد َ مَمما وَ الِلَّه لَممئِنأ قُىأ

 ٍُ َ مم قأ
ُ
ممي أ ِ ن 

َ
مَدَِنَممةِ أ ، پوو  چگونووه ایوون اوووام عووالَن در آنِ واحوود بووه دو حوودیث «صَمماحِبُكَ بِالأ
 !کند؟ وی وتعارض استناد

یود و انکوار او نسوبت  ووی بلکه انتهای حدیث وعتب گواهی دهود کوه ونواظره ز
بوده، زیرا در انتهای حودیث  ش، بعد از وعذرت خواهیدر حدیث سوم به وجود اوام
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ید خبر  ؟ع؟وعتب، اوام شوود، و  ووی دهند که او کشته شوده و بوه دار آویختوه وی به ز
ید بعد از انکار وجود اوام، به وووون خبور  دهود کوه صواحب  ووی در حدیث سوم هن ز

 .گردم وی کشته شده و به دار آویختهگفته  ونبه  تو 
برخوی از الفواظ حودیث را بودون  ،وودعی طبوق وعهوول :کنن وی ایان عرضدر پ

، از ام هخوط گذاشوت کتواب او وون زیور آنهوا را در ووتن عربوی  و هیچ دلیلی تغییور داده 
 جهله:

، و وودعی «ووولاین صواد : ووولای الصواد »الف( وتن حدیث اینگونوه اسوت: 
اووا در فقورات بعودی « م الصاد باب وولای الؤوا»در اینجا کلهه اوام را بر آن افزوده: 
تکرار شده لفظ اوام را نیفزوده و به صوادِ  تنهوا  ؟ع؟که چند بار نام حضرت صاد 

کتفا کرده ا گور او بوه جهوت احتوراما ، لفوظ اووام را در اول حودیث آورده، ست! خوب ا
گور  نهوی چرا در بقیه فقرات ایون احتورام را خواسوته عوین چیوزی کوه در  ووی گوذارد؟ و ا

 حدیث آوده را وراعات کند پ  چرا در اول حدیث، لفظ اوام را افزوده است؟وتن 
« حتوی»اووا او لفوظ « أبایعكحتی  لُن لن تهد ید »ب( در وتن حدیث آوده: 

 ، چرا؟«ید  أبایعكلُن لن تهد »را حذف کرده: 
دو بار تکورار شوده، اووا « یغفر لك الله یا عن»، فقره ج( در نسخه کتاب "وناقب"

 ا اینکووه در پوواورقی بووه ههووین کتوواب "وناقووب"کووی از آن دو را حووذف کوورده، بووووودعی ی
"آدرس  " و "بحووار الأنوووار تکوورار  داده اسووت. بلووه ایوون فقووره در کتوواب "ودینوو  الهعوواجز

 نشده، اوا ودعی به این نکته تنبه نداده است.
" و کتوواب "عوووالن"وناد( در کتوواب " وووتن حوودیث اینگونووه  قووب" و کتوواب "بحووار

ووال الهشور  و »ولی ودعی اینگونوه آن را ثبوت نهووده: « ل الشر  و الغربوا»است: 
 چرا؟« الهغرب
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یوداح »اوا ودعی کلهه « رحن الله عه »هو( وتن حدیث اینگونه است:  را بور آن « ز
 افزوده، چرا؟

( وووتن حوودیث اینگونووه اسووت:  اوووا ووودعی تغییوورش داده بووه: « لوووفی ظفوور فلووو »و
 چرا؟ ،«لوفی ظهر فلو »

( وتن   ،«یتشوهق»اوا ودعی تغییورش داده بوه: « یشهق»حدیث اینگونه است: ز
 چرا؟

یود»ح( وتن حدیث اینگونه است:  را حوذف « ؤیهواح »اووا وودعی کلهوه « ؤیهاح یوا ز
 چرا؟ نهوده،

اووووا وووودعی تغییووورش داده بوووه: « لأروینوووك» ( ووووتن حووودیث اینگونوووه اسوووت: 
 چرا؟ ،«لأطعنک»

ووووا وووودعی تغییووورش داده بوووه: ا« فلأضوووعها»ی( ووووتن حووودیث اینگونوووه اسوووت: 
 چرا؟ ،«انهفلأضع»

اووا وودعی « وحرو  بالنار »اینگونه است:  ک( وتن حدیث در نسخه "وناقب"
"«وحور  بالنوار »چنین ثبتش کورده:  " و  . بلوه در نسوخه "ودینو  الهعواجز  "بحوار الأنووار

است لکن ودعی به این اختلاف نسخه تنبه نداده، در حالیکوه در پواورقی « وحر »
پر واض  است که او در اینجا وتوجوه پ  تنبه داده. ها  به اختلاف نسخه 7صفحه 

 !نبودهها  اختلاف نسخه
عجیب اینکه وترجن کتاب او بعضی از این تغییرات را درست کورده توا آبوروی 

ترجهوه عقایود ) را به ههان حالوت بواقی گذاشوته اسوت!اواوش نرود اوا بعضی دیگر 
 (176-175صالاسلام 

 از ههه آنها اینست که:تر  اوا عجیب
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یود را تبودیل بوه لفوظ وونوثِ  ؟ع؟در خطاب اووام« أوصنی»او لفظ وذکّرِ  (5) بوه ز
کرده، ایون در حالیسوت کوه در هور سوه وصودری کوه وودعی در پواورقی بوه « أوصین »

گر بر فرض در بعضوی از «أوصین » ثبت شده نه« أوصنی»آنها آدرس داده  ، و حتی ا
از فوور  بووین صوویغه وووذکّر و هوور عوورب زبووانی  بوواز  ثبووت شووده بووود« أوصووینی»ها  نسووخه

نوه « أوصونی»شوود  ووی داند صیغه اور ووذکّر از وواده وصویت وی است و وونث وطلع 
 .«أوصین »

خوووب او چوورا لفووظ را بووه وونووث تغییوور داده؟ آیووا عهوودی بوووده یووا خطووا کوورده؟ هوور 
 کدام باشد سزاوار اوام عالَن نیست.

: قواعود عربوی سواخته دسوت بشور اسوت و رعایوت آن بور اتباعش بگویندشاید 
 ر کووه وقصووود خووود را بووه وخاطووب برسوواند کفایووتاوووام لازم نیسووت بلکووه ههووین قوود

کند هر چند با الفواظ غلوط. اووا پاسوخ اینسوت کوه: رعایوت وونوث و ووذکّر آوردن  وی
گر رعایت نکنین خللی در رساندن وقصوود بوه وخاطوب  لفظ از قواعدی نیست که ا
ایجوواد نشووود، و بوور ههووین اسوواس در طووول قرنهووا شوویعه بوورای اثبووات عصووهت اهوول 

به آیه تطهیر استناد کرده است، زیرا ضهائری که در آن وجوود دارد ههگوی  ؟عهم؟بیت
گور رعایوت  وی پ  ندوذکّر رساند که ورجوع آنهوا ههسوران پیواوبر نیسوت. در نتیجوه ا

توانوود بگویوود  وووی وونووث و وووذکّر آوردن لفووظ واجووب نباشوود دشووهن شوویعه بووه راحتووی
ردد و وونوث و ووذکّر آوردن از گو ووی ضهائر وذکّر در آیه تطهیور بوه ههسوران پیواوبر بور 

قواعوودی اسووت کووه بشوور سوواخته نووه خوودا، و حووال کووه ورجووع ضووهائر ههسووران پیوواوبر 
شووود اصوولاح وفوواد آیووه دربوواره عصووهت نیسووت چووون آنهووا وعصوووم  وووی هسووتند روشوون

 !اند هنبود
وهکن است بگویید: آنچه درباره آیه تطهیور گفتیود دربواره ایون حودیث جریوان 
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هر دو به وعنای وصیت کون اسوت، اووا « أوصینی»با لفظ « یأوصن»ندارد چون لفظ 
باشد زیرا عرب گاهی برای تحقیر ووردی کوه وخاطوب او هسوت  وی این سخن غلط

گور ووتن واقعوی حودیث ووی از صیغه وونث استفاده بوه لفوظ وونوث  کنود، در نتیجوه ا
ید باز هن هودایت نشوده و بورای ههوین اووام وی باشد اب او را بوا خطو ؟ع؟رساند که ز

 .اند هوونث تحقیر کرد
ر و وونوث هویچ گوویین بوین ووذکّ  ووی گیورین و  ووی حال ههه حرفهای وان را پ 

های  طبوق تهوام نسوخه ؟ع؟خره ایون لفوظ در کولام اووام صواد فرقی نیسوت، اووا بوالآ
ووجود به صوورت ووذکّر آووده پو  چورا وودعی آن را بوه وونوث تغییور داده اسوت؟! آیوا 

هوویچ دلیلووی جووایز اسووت؟  بووی ؟عهم؟یوور الفوواظ کوولام ائهووهایوون ووودعی اعتقوواد دارد تغی
 اصلاح جایز است اوا نباید در این تغییر دادن یک حکهتی وجود داشته باشد؟

پ  هیچ راهی جز این نیست که بگویین ودعی به هنگام تای  ورتکب خطوا 
توانین بگویین! چون با بررسوی وتوون روایواتی کوه وودعی  نهی شده است. اوا این را هن

در کتابش ثبت نهوده، کاولاح وشخص است او وتون روایوات را تایو  نکورده بلکوه از 
ووجوود در ایون نورم های  کپی نهوده، و در تهوام نسوخه "حادیث نور جاوع الأ نرم افزار "

، وتن حودیث  بگوویین او  باشود، پو  هویچ راهوی نیسوت جوز آنکوه ووی «أوصونی»افزار
 عهداح لفظ حدیث را تبدیل به وونث نهوده، اوا برای چه؟!!!

را در کنووار هوون ککوور کوورده اوووا فقووط بوور اوووام  ؟عهما؟او اوووام سووجاد و اوووام بوواقر  (1)
یوود بووا ایوون حالووت کووه در زوووان »سوولام فرسووتاده:  ؟ع؟بوواقر   ؟ع؟پوودرش و بوورادرش بوواقر ز

دارد؟! آیووا عهووداح سوولام  ؟ع؟د. بووه راسووتی او چووه وشووکلی بووا اوووام سووجا«داشووت نهوورد
؟ هر کدام که باشد سزاوار اوام عالَن نیست.  نفرستاده یا سهواح

جالووب اینکووه وتوورجن کتووابِ او خطووای وی را اصوولاح نهوووده و بوور هوور دو اوووام  
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درسوت کوردن کوه ، اووا وتوجوه نشوده (175صترجهه عقاید الاسلام )سلام فرستاده: 
کنود. بلکوه کوار را  نهوی که ورتکب شده پاک خطای اوام! داون وی را از این خطایی

نهایوود، زیوورا وقتووی او وووتن کتوواب را بووه ههانگونووه کووه اووواوش آورده ترجهووه  وووی بوودتر 
نهاید، شاید بتواند یک توجیهی برای خطاهای تایپی و ادبی اواوش ببافد اوا وقتوی 

وانوود کووه  نهووی ، هوویچ راهووی جووز ایوون بوواقیکنوود وووی خووود او خطووای اووواوش را اصوولاح
 !است گشتهشده و یا دچار غلط را ورتکب گویین این اوام یا عهداح این خطا ب

جناب ودعی بعود از ککور ایون حودیثِ بودون سوند، حودیث دیگوری ثبوت  (3)
نهوده و بر خلاف ایون حودیث کوه حتوی اِعوراب یوک کلهوه اش را ثبوت نکورده، تهوام 

و بواز اِعوراب را ثبت نهووده و بعودش دو حودیث دیگور ثبوت کورده  آناِعراب کلهات 
یووک کلهووه از آن دو را ثبووت نکوورده اسووت! خوووب او چوورا بووین نقوول احادیووث اینچنووین 

گووذارد یووا حواسووش پوورت اسووت؟ هوور کوودام کووه  وووی شووود؟ عهووداح فوور  وووی تفوواوت قائوول
 باشد سزاوار اوام عالَن نیست.

یوواد اسووت و وووا از بیشووتر آنهووا چشوون پوشووی  و از ایوون اشووتباهات در کتوواب او ز
 .این هندادکرده و تذکر 

 حدیثی که او بعد از حدیث بدون سندِ وعتوب آورده پشوت ادعاهوای او را (4)
شووکند اوووا وی خووودش وتوجووه نشووده! زیوورا در انتهووای ایوون حوودیثی کووه او بوودان  وووی

فرواینوود: سووفیانی، بوورای شووها بووه عنوووان علاوووت  وووی ؟ع؟اسووتناد کوورده، اوووام صوواد 
مأ »کند:  وی شناخت قائن کفایت َُ فَا يَانِيِ   ََ فأ  1«.عََ مَةً   بِالس ُ

پ  کو آن  ،سال است که به عنوان قائن ووعود ظهور کرده 13خوب این ودعی 
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سفیانی که به عنوان علاووتِ کوافی جهوت شوناخت قوائن ووعوود وعرفوی شوده و ایون 
 ودعی هن به حدیثش استناد نهوده است؟

، اووا ایون  نه ظهوور  هستد: سفیانی علاوت خروج قائن ینبگو اتباعش شاید   او
سخن خلاف تصری  روایات است زیرا او طبق روایات وتعدد، لشکری برای کشوتن 

فرستد در حالیکه وهدی هنوز خوروج نکورده اسوت و ابتودا خسوف  وی وهدی ووعود
 خوووروج ؟ع؟دهووود و بعووود از آن وهووودی ووعوووود ووووی بیوووداء بووورای لشوووکر سوووفیانی ر 

 نهاید. وی
ایشووان  ظهووور خواهوود بلکووه  نهووی وووتقووائن ووعووود کووه علا خووروجغیوور از اینکووه 

نیازوند علاووت اسوت توا ووا اووام راسوتین را از وودعی دروغگوو بشناسوین، و الا وقتوی 
قطعوی ظهوور کورد و خوود را بوه اثبوات رسواند دیگور خوروج هوای  قائن ووعوود بوا علاوت

 ایشان چه علاوتی نیاز دارد؟
آیوا شوها پیوروان حال بر فرض کوه اصولاح سوفیانی علاووت خوروج قوائن باشود، اووا 

ید او ههان قائن اسوت، گهوان خره خوروج بوالآ ویکنیود  ووی این ودعی که عقیده دار
کنن که ایون وودعی هرگوز  وی خواهد کرد؟ ون به کات وقدس خدای وتعال قسن یاد

گر هن بر فرض وحال، خروج کند هرگز سفیانی یی علاووت او  خروج نخواهد کرد و ا
 نخواهد بود.

( نه است، ونتظِر  اوام  اوام ونتظِر است، نه ونتظَر  :ونتظَر )وورد انتظار

 ؟عهم؟وحهود آل روایوات وحهود و  بوه ووونوان ههوه کوه است حقیقتی ههان این
 شودن آوواده ونتظور  اووام گوینود ووی کوه هنگواوی لا اقول و  دارنود اقورار  آن بوه شوکلی به

گور چوه خودشوان انود هکرد اقورار  وطلوب ایون بوه کنود، قیوام تا است ورد 353  و  سوابقاح  ا
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بورای  گروهی گوید وی که هر  بلکه ،اند هنفههید را سخن این وعنای بیان، این از  قبل
آوده  انجیل در  که گونه دارد، ههان اقرار  ووضوع این به اند هشد برگزیده یاری ونجی

 .است
یِ  پرسش آن نتیجه در   عیب جلوه دادن بی برای تلاش حال، و  و  گذشته تکرار

 شود یا: حوال وی چه گذشته وردوان گفت: تکلیف وی ونحرف که وسیر  استهرار بر 
یسوووت ووووی ووووا از  پووویش کوووه اقوووواوی  عهووول دیووون بوووه بایووود چگونوووه و چگونوووه بووووده  اند هز
 تقصوویری گذشووته هوویچ اسووت کووه وردوووان وغالطووه بوور ایوون یههگووی وبنوو کردنوود؟ وووی

 بووده وطلوق حقیقوت و  حوق ههوه اند هبود آن در  که وسیری آن نتیجه در  و  نداشتند،
روایووات نیسووت. و ایوون وسووأله را  درسووت شوود، بیووان کووه سووخن چنووان ایوون اوووا اسووت،

 ووورد 353 شوودن وربووو  بووه فوورج روشوون کوورده اسووت زیوورا تحقووق فوورج را وعلووق بوور آووواده
وورد کوه  353قیام بوده  از  که قبل کنند در فترتی وی بیان یعنی این روایات شهرد، وی

 خودا برای خلیفه ای هپذیرند یعنی ،اند هنداشتآواده استقبال از وهدی باشند وجود 
 سوبب ههوین بوه و  نودارد وجوود کشود ووی دوش بوه او  که اصلاحی رسالت و  زوین در 

 بووه آنهووا ویووان از  خوودا حجووت آوووده روایووت در  ههچنانکووه و  ر  داده کبووری غیبووت
 ایووون عوووالن بوووه اول وهووودی آوووودن ، بووورای ههوووین1شوووود ووووی گرفتوووه تقصیرشوووان علوووت

 59-57صعقائد الؤسلام افتاد.  تاخیر  به پذیرنده شدن وهیا زوان تا جسهانی
 .نفر است 353خلاصه ادعا: اوام ونتظَر نیست بلکه ونتظِر 

                                                      
ووودعی یوادش رفتوه آدرس ایوون «. ؤنّ الله ؤکا کووره لنوا جووار قووم نزعنووا وون بوین أظهورهن: »؟ع؟. عون أبوی جعفور 5

عقایود الاسولام حدیث را ککر کند! اوا وترجن کتابش زحهت کشیده و آدرس را برایش پیدا کرده: ترجهوه 
ابوی »ترجهه کرده و نتوانسته بفههد ووراد از  ؟ع؟را اوام باقر « أبی جعفر »سوادی،  بی ، ولی به خاطر 65ص

 هستند! ؟ع؟در اینجا اوام جواد« جعفر 
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 نفر نیست. 353خلاصه جواب: اوام ونتظَر است و ونتظِر 

یووف شوودن دینهووای پاسووخ:  اولاح عجیووب اسووت کووه ووودعی بووا اینکووه هنوووز تحر
را اثبات نکرده، و نیز ثابوت نکورده کوه آن  ؟ص؟گذشته و حقانیت نبوت پیاوبر اسلام

حضوورت بووه سوووی ههووه وووردم فرسووتاده شووده، و ثابووت نکوورده کووه بوورای ایشووان چنوود 
خلیفه و جانشین وجود دارد و نیز اثبات ننهوده کوه ایون اووت دارای وهودی خواهود 

بوودون اثبووات هیچیووک از اینهووا  ووتولوود و غائووب گشووته در گذشووتهبووود و آن وهوودی 
 !و اینکه وهدی ونتظَر نیست یکدفعه پریده به بحث فترت قبل از ظهور وهدی

خوب اصلاح آیا تو گفتی وهدی کیست و آیا غائب شوده اسوت؟ آیوا ایون کتواب 
گور نوام ایوون کتواب تصوحی  اعتقوادات بوود پیوروان ووودعی  اعتقوادات نیسوت؟ بلوه، ا

ر صودد تصوحی  وطالوب غلطوی بووده کوه بوه عنووان اواوشوان د بگوینودتوانستند  وی
عقائوود صووحی  در کهوون وووردم جووای گرفتووه و چووون عقائوود وووردم نسووبت بووه ثبوووت 

صووحی  بوووده، وتعوورض آن  ؟ع؟تووا رخووداد غیبووت وهوودی ؟ص؟رسووالت پیوواوبر اسوولام
، اوا این ودعی نام کتابش را عقائد الؤسلام گذاشته نه تصوحی  عقائود وسائل نشده

هوین در اوائول کتوابش وجوود خودای وتعوال را اثبوات نهووده بوا اینکوه الؤسلام، بورای ه
 ووورد پوذیرشاین هن از وسائلی است کوه نوزد ههوه وتودینان بوه هور دینوی صوحی  و 

 .باشد وی
را نفووی کوورده و ادعووا  ؟ع؟ثانیوواح او بووه صووورت وطلووق ونتظَوور بووودن اوووام وهوودی

 آل وحهوووود و روایووووات  بووووه ووونووووان ههووووه کووووه اسووووت حقیقتووووی ههووووان ایوووون»نهوووووده: 
، اوووا آنچووه او گفتووه وخووالف تصووری  اهوول «دارنوود اقوورار  آن بووه شووکلی بووه ؟عهم؟وحهوود
 است. ؟عهم؟بیت

گور بوه کسور ظواء باشود بوه وعنوای کسوی اسوت کوه  "ونتظور "توضی  آنکه: لفوظ  ا
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گر به فت  ظواء باشود یعنوی کسوی کوه دیگوران انتظوارش را وی خودش انتظار   کشد و ا
رند نه اینکوه کسوی انتظوار ایشوان را اوام، خودشان ونتظِ گوید  وی کشند، و ودعی وی

بکشد، و هر چند اِعراب الفاظ روایات سینه به سوینه توسوط علهوا توا عصور وعصووم 
 وعین شده، اووا بوه خواطر ادعوای وودعی کوه آنهوا را گرفتوار دوره فتورت دانسوته اسوت

ثبوت کورده و  توان بر ضد او به ثبت علها که ههگی کلهه ونتظر را بوه فوت  ظواء نهی
 دانند استناد کرد. وی ههین را صحی 

لووذا وووا بوورای فهوون اینکووه ایوون کلهووه در احادیووث آل وحهوود صوولی الله علوویهن 
اجهعین به کسر ظاء بوده یوا فوت  آن، بایود بوه شوواهد وتنوی در خوود روایوات وراجعوه 

 گویین: وی کنین، پ 
 بر پن  قسهند: اند هکرد« ونتظر »روایاتی که وهدی را توصیف به 

بدون هیچ قیدی  ،کرده« ونتظر »قسن اول روایاتی که آن حضرت را توصیف به 
 که روشن کند این کلهه با فت  ظاء استعهال شده یا کسر ظاء، از جهله:

 فروودند: )او ونتظر است و او ههان کسی است که در ولادتش شوک ؟ع؟اوام
گوینود او در  وی ای هکرده و عد گویند پدرش بدون فرزندی وفات وی ای هشود عد وی

گویند او دو سوال قبول از  وی شکن وادرش هست و هنوز به دنیا نیاوده و بعضی هن
شَك ُ فِمي »وفات پدرش به دنیا آوده و او ونتظر است(:  َُ رُِّ 

َ ظَرُ وَ اُلَ ال َ مُنأ َ اَ اُ وَ اُلَ الأ ا زُ ََ
ُِّلضُ بِ 

َ
ُُ مَاتَ أ قُو ََ هُمأ مَنأ  دَتِإِ مِنأ ََ ٍَ وِ م إُ وُلِمدَ قَبأ ُُ ِ ن َ قُو ََ هُمأ مَنأ  ٍَ وَ مِنأ ُُ حَمأ قُو ََ هُمأ مَنأ  ْ  وَ مِنأ َ  خَىَ

َ ظَرُ  مُنأ نِ وَ اُلَ الأ ِِّيإِ بِسَنََ يأ
َ
تِ أ  1«.مَلأ

                                                      
توان گفت: از آنجا که ابتدا فروودند او ونتظر است  وی . هر چند19ح 341، ص5ح 337ص 5. الکافی ج5

رسواند ایون کلهوه بوه فوت  ظواء بوه کوار رفتوه، چوون توا کسوی بوه دنیوا  وی ،اند هگفتبعد درباره ولادتش سخن 
 تواند ونتظِر کسی باشد بلکه خودش وورد انتظار است. نهی نیاید که
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قسن دوم روایواتی کوه وظیفوه ووا شویعیان را انتظوار دانسوته و ووا را ونتظِور وعرفوی 
، از جهله: فههاند وا ونتظِر هستین و او  وی که ،کرده  ونتظَر و وورد انتظار

رسود  ووی دانی کسی که انتظار اور وا را بکشد و بر آزار و ترسی که بوه او  نهی )آیا
رَنَا وَ صَبَرَ عَىَ  مَا يَرَ  مِنَ »صبر نهاید فردا در زوره وا خواهد بود(:  مأ

َ
َ ظَرَ أ ن َ مَنِ انأ

َ
ىَمُ أ ََ تَعأ  

َ
أ

ِ  اُلَ  َ لأ ذَ  وَ الأ
َ رَتِنَاالْأ  1«.غَداً فِي زُمأ

: )بدانید پاداش ونتظِر این اور وث دار و  ل پاداش کسی است کوه )روزهوا( روزهو
مائِمِ (: »خوان استتا صب ( نهازها  )شب مرِ الص َ جأ

َ
ٍُ أ م مرِ لَمإُ مِثأ مأ

َ َ ظِرَ لِهَمرَا الْأ مُنأ ن َ الأ
َ
ىَمُلا أ وَ اعأ

قَائِمِ   2«.الأ

: )ونتظِر اوام دوازدهن که جلوی ا و شهشیر بزند وانند کسی است که جلووی و
فَإُ »کنود(:  ووی رسول خدا شهشویر زده و از ایشوان دفواع مااِرُ َ ميأ مانِي عَشَمرَ الش َ َ ظِمرُ لِىث َ مُنأ الأ

ُِ الِلَّه  دَُّأ َ ُ و ََ نَ  فَإُ َِّيأ ااِرِ َ يأ الش َ ََ انَ  ََ إِ  أَ دَ ََ نَ  إُ  ؟ص؟َِّيأ رُب ُ عَنأ ََ.»3 

: )ونتظِر اور وا ههانند کسی باشد کوه در راه خودا در خوون خوود غلطیوده  وی و
ٍِ الِلَّه »است(:  ِِ بِدَمِإِ فِي َ بِي مَُ شَح ِ الأ ََ رِنَا  مأ

َ
َ ظِرُ لِْ مُنأ  4«.الأ

در غیبوتش نهووده، کوه « ونتظور »را توصویف بوه  ؟ع؟قسن سوم احادیثی که قوائن
یگوران کند این کلهه با فت  ظاء به کار رفتوه، زیورا کسوی کوه غائوب شوده، د وی روشن

کشند نه اینکوه خوودش انتظوار بکشود، از جهلوه: )حجوت قوائن  وی انتظار ظهورش را
                                                      

 37ص 8. الکافی ج5
 4ح 111ص 1. الکافی ج1
 95. الغیب  للنعهانی ص3
 6ح 645ص 1. کهال الدین ج4



 اقیانوس جهل 
 

204 

بَِ إ»که به هنگام غیبتش وورد انتظار است(:  َ ظَرُ فِي غَيأ مُنأ قَائِمُ الأ ةُ الأ حُج َ  1«ِ.الأ
: )ای ابوووو بصووویر خوشوووا بوووه حوووال کنووود ووووی و ایووون حووودیث وعنوووای آن را واضووو 

کشند و وقتی ظهور کورد  وی ظهورش را در دوره غیبت ویشیعیان قائن وا که انتظار 
بَمما بَصِممير  طُمموَِّی لِشِمميعَةِ قَائِمِنَمما»نیووز وطیووع او هسووتند(: 

َ
مما أ بَِ ممإِ  ََ َ ظِممقِينَ لِظُهُمموِ ضِ فِممي غَيأ مُنأ وَ  الأ

مُطِيعِممينَ لَممإُ فِممي اُهُمموِ ضِ  ، خوووب در ایوون حوودیث، کوواولاح روشوون نهوووده کووه انتظووار در 2«الأ
ونتظَوور و وووورد  ؟ع؟، پوو  وهوودی؟ع؟وووردم اسووت نووه صووفت آن اوووام غیبووت، صووفت

 انتظار است و وردم ونتظِر او هستند.
و وانند این وورد است حدیثی که صفت ونتظر را با قیود آخور الزووان آورده کوه 

نووای بووا فووت  ظوواء بووه وع ؟ع؟در وووورد اوووام زوووانوووذکور کنوود کلهووه  وووی ایوون هوون روشوون
، زیرا بر فرض که اوام بخواهود خوودش انتظوار بکشود هشخص وورد انتظار به کار رفت

این انتظار در تهام دوران غیبت خواهد بود نه در آخر الزوان، ههچنانکوه نائوب دوم 
گویود: )آخورین بواری کوه صواحب ایون اوور را دیودم کنوار  ووی ایشان وحهد بن عثهان

مدُ الِلَّه »وحقوق کون(:  ای هکوه بوه وون داد ای هفروود: خدایا وعد وی کعبه بود و  ثَنَا عَبأ حَمد َ
مَممانَ  ممنَ عُثأ ممدَ ِّأ ُ  مُحَم َ لأ

َ
: َ ممأ َُ يَممقُِّ ُ قَمما حِمأ فَممر  الأ ممنُ جَعأ ممُ  لَممإُ   ِّأ ممإُ فَقُىأ ممقُِّ َ َ ضِمميَ الُلَّه عَنأ عَمأ ممَ   :الأ أَ

َ
 َ أ

َ
أ

رِ  مأ
َ َُ  ؟صَاحِبَ اَرَا الْأ حَرَاِ  وَ  :فَقَا ِ  الِلَّه الأ دَ َِّيأ دُِّ بِإِ عِنأ ُُ  نَعَمأ وَ مخِرُ عَهأ قُو ََ جِزأ لِي  :اُلَ  نأ

َ
هُم َ أ الى َ

تَنِي  3«.مَا وَعَدأ
کشووند چووون  وووی و ایوون وووردم هسووتند کووه در آخوور الزوووان انتظووار ظهووور ایشووان را

روایت شده: )وهدی که در آخر الزوان ووورد انتظوار اسوت در هویچ اوتوی وهودی یوی 
                                                      

 41. کفای  الأثر ص5
 54ح 357ص 1. کهال الدین 1
 9ح 443ص 1. کهال الدین ج3
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لمم َُمن فمي أممة ممن الْممم  المهدُّ  المن ظَر في مخر الزمان»غیر از او وورد انتظار نیست(: 
 1«.مهدُّ َن ظر غيرض

 عطوووف نهووووده کوووه« ونتظووور »قسووون چهوووارم روایووواتی کوووه وصوووفی وفعوووولی را بوووه 
: )بعود از ایون حودیث باشود، وثول ووی رساند این کلهه نیز وفعوولی و بوا فوت  ظواء وی

حسن فرزندش حجت قائن است که در غیبتش وورد انتظار بوده و در ظهورش ووورد 
مُطَاعُ فِي اُهُوِ ضِ »شد(: با وی اطاعت بَِ إِ الأ َ ظَرُ فِي غَيأ مُنأ قَائِمُ الأ ةُ الأ حُج َ نُإُ الأ حَسَنِ ابأ دَ الأ  2«.بَعأ
را پشووت سوور وصووف « ونتظوور »ایوون وووورد، احووادیثی اسووت کووه وصووف  واننوودو 

د  م ح : )جانشووین وووورد آرزوی وووورد انتظووار مایوون روایووت وفعووولی آورده اسووت، واننوود
ُْ »ند علی فرزند وحهد فرزند علی فرزند ووسی اسوت(: فرزند حسن فرز َ ىَم ُُ  الأ مُو

أ
مَمأ  الأ

َ ظَرُ   مُنأ نِ مُلَ     ح الأ نِ عَىِي ِ ِّأ دِ ِّأ نِ مُحَم َ نِ عَىِي ِ ِّأ حَسَنِ ِّأ نُ الأ  3«.د ِّأ
کننوود کووه  وووی را بووه وعنووایی تفسوویر « ونتظوور »قسوون پوونجن احووادیثی کووه وصووف 
، باشود نوه کسور ظواء و وعنوای فواعلی ووی اءوناسب با وعنوای وفعوولی یعنوی فوت  ظو

: )پرسوویدم چوورا او ونتظوور ناویووده شووده؟ فروووود: زیوورا ایووام غیبووتش واننوود ایوون حوودیث
یاد و وودت آن طوولانی کشوند و  ووی گوردد توا اینکوه خوروج او را وخلصوان انتظوار  ووی ز

کان انکار  ُ  لَإُ: وَ »گیرند(:  وی کنند و ونکران به سخره وی شکا َ ظَمرَ لِمَ  فَقُىأ مُنأ يَ الأ  ؟ُ مم ِ
 َُ مَممدُاَاقَمما

َ
ُُ أ طُممو ََ امُهَمما وَ  َ َ ثُممرُ أَ أُ ََ بَممةً  ن َ لَممإُ غَيأ

َ
ىِصُممونَ  : لِْ مُ أ َ ظِممرُ خُقُوجَممإُ الأ تَمماُِّونَ وَ  فَيَنأ مُرأ ممرُضُ الأ ُِ نأ َُ وَ 

جَاحِدُونَ  ِ ئُ بِإِ الأ َ هأ سأ ََ .»4 
                                                      

 514ص 5. شرح الأخبار ج5
 177. کفای  الأثر ص1
 4ح 334ص 1. کهال الدین ج3
 3ح 378ص 1، کهال الدین ج183. کفای  الأثر ص4
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ماا»گوینود: ونتظور از ووا:  ووی و وثل این وورد است احادیثی که َ ظَمرِ مِن َ مُنأ ، زیورا 1«لأ
نودارد بور  ؟ع؟بووده و اختصاصوی بوه حضورت وهودی ؟عهم؟وصف ههه ائهوه« ونتظِر »

 را ؟ع؟ههووه شووان انتظووار ظهووور وهوودی ؟عهم؟، چووون اواوووان«ونتظَوور »خوولاف وصووف 
و وهوودی ونتظَوور و وووورد انتظووار ایشووان، در  انوود هپوو  آنهووا ونتظِوور بود اند هکشووید وووی

ووا»را وقیوود بووه « ونتظِوور »نتیجووه صووحی  نیسووت کووه وصووف  کننوود بووه خوولاف « از وووا: وِنَّ
و و حتهوواح شووها خواننووده عزیووز وتوجووه هسووتید کووه آنچووه وووا دربوواره «ونتظَوور »وصووف 
 ؟عهم؟نیسوت کوه دربواره ههوه ائهوه« قائن»گفتین قابل قیاس با وصف « ونتظر »وصف 
 رفته است. وی ر به کا

ایون را بوه  1نهووده« ونتظَور »را توصیف بوه  ؟ص؟ههچنین روایاتی که پیاوبر اسلام
، «ونتظِور »اسوت نوه « ونتظَور »نیوز  ؟ع؟کنود کوه وصوف حضورت قوائن ووی کهن نزدیک

 انوود هزیوورا پیوواوبر اسوولام کووه بووه قووول ووودعی، واننوود قووائن ووعووود بعوود از دوره فتوورت آود
 کشیدند. وی ود انتظار ظهور ایشان راونتظِر نبودند بلکه قوم یه

بیه و تشوو ؟ع؟و وثوول ایوون وووورد، حوودیثی اسووت کووه در توصوویف حضوورت داود
نیوز ونتظِوور نبوود بلکووه  ؟ع؟، زیورا حضوورت داودبووه ایشوان وارد شووده ؟ع؟حضورت قوائن

 بود: وی ظهورش وورد انتظار و ونتظَر 

اسوت کوه قورار اسوت دانستند که او ههان داودِ پیاوبرِ ووورد انتظواری  نهی )آنها
دانسوت کوه داود وتولود  ووی زوین را از لوث جالوت و لشوکرش پواک نهایود اووا شویعه

َ ظَممرُ »قووائن نیووز بووه ههووین گونووه خواهوود بووود(: کووار شووده ... و  مُنأ بِممي ُ الأ ممإُ دَاوُدُ الن َ ن َ
َ
ىَمُممونَ أ عأ ََ  ََ

                                                      
 54ح 357ص 1. کهال الدین 5
 61ص 7بحار الأنوار ج .1



 207 ونتظَر  اوام ونتظِر است، نه

اَ مِنأ جَالُلتَ وَ جُنُلدِضِ وَ   أ
َ رُ الْأ ِ طَه  َُ رُِّ 

مونُ ال َ ُُ ََ مرَا  َُ إُ قَمدأ وُلِمدَ ... وَ اَ ن َ
َ
ىَمُونَ أ عأ ََ يعَةُ  انَِ  الش ِ ََ

قَائِمِ  ٍُ الأ  1«. ؟ع؟َ بِي

 اسوت کوه ؟ع؟روایوت اووام رضوا ،«ونتظور »حدیث در وورد وصوف  ترین و روشن
را  ؟عز؟خووودای سوووخنآیوووا  ،فرواینووود: )چقووودر صوووبر و انتظوووار فووورج خووووب اسوووت ووووی

با شها وراقب هستن، ونتظِر باشید ون هن بوا شوها : وراقب باشید ون هن ای هنشنید
سَمنَ »آیود:  وی ونتظِر هستن؟ پ  بر شها باد به صبر که فرج به هنگام نا اویدی حأ

َ
مَما أ

رَ وَ  ممبأ فَممرَجِ  الص َ ِ ظَمماَ  الأ َُ الِلَّه   انأ َ  قَمموأ  مَمما َ مممِعأ
َ
مممأ َ قِيممبَ " : ؟عز؟أ ُُ ممي مَعَ ِ تَقِبُمملا ِ ن  َ ظِقُوا" " وَ ا أ ممي فَممانأ ِ   ِ ن 

مأ  ُُ َ ظِقِينَ   مِنَ   مَعَ مُنأ جِي ؟ "الأ ََ مَا  إُ ِ ن َ رِ فَنِن َ بأ مأ بِالص َ ُُ ِ   فَعَىَيأ
أ
يَأ فَرَجُ عَىَ  الأ  2«.ءُ الأ

، لفوظ ؟عهم؟این در حالیست که در طول این ههه قرن توا خوود عصور وعصوووین
فوت  دائهواح بوا  ،آووده ؟ع؟توصویف حضورت وهودی پیراوووندر احادیثی کوه « ونتظر »

کووه از  _ طر ههووه آنچووه گفتووه شوود علاوووه وجلسوویو بووه خووا ،شووده وووی ظوواء خوانووده
در شوورح ایوون کلهووه بووه  _ باشوود وووی حوودیث شناسووان توواریخ تشوویع ترین وتخصووص

صورت قاطع و بدون بیان هیچ احتهوال دیگوری آن را صویغه وفعوول، بوا فوت  ظواء و 
اء الهنتظوور علووی بنوو»بووه وعنووای وووورد انتظووار ووونووان و شوویعیان وعنووا کوورده اسووت: 

: 3«الهفعووول، أي ینتظووره اله ونووون الهنتظوور بفووت  الظوواء الههوودي الووذي تنتظووره »، و
 4«.شیعته صلوات الله علیه

                                                      
 57ح 555-554ص 5. کهال الدین ج5
 5ح 645ص 1. کهال الدین ج1
 39ص 4عقول ج. ورآة ال3
، هوون »گویوود:  وووی 355ص 51. بلووه ایشووان کیوول حوودیثی در نسووخه چوواپی ج595ص 4. ووورآة العقووول ج4 ونتظوور

: الهنتظور یحتهول الفوت  و الکسور   ، اووا ایون غلوط چواپی اسوت «احتهال فت  دارد و هن احتهال کسر
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و حتهاح خواننده عزیز وتوجه هست که وا ونکر این حقیقت نیسوتین کوه خوود 
گویین: وصف اصولی  وی کشند، لکن وی نیز انتظار ظهورشان را ؟ع؟حضرت وهدی

 «.ونتظِر »است نه « ونتظَر »آید وصف  وی دسته ایشان که از روایات ب
 ؟ع؟را بوه طوور وطلوق از حضورت وهودی« ونتظَور »بهاند که ایون وودعی وصوف 

 نفی نهوده و ههین در اثبات بطلان ادعاهای او کافی است.
 در اینجا دو نکته وجود دارد که تذکر دادن به آن خوب است:و 

 الؤوووام»نکتووه اول: جنوواب ووودعی کلهووه اوووام را بوودون ککوور سوولام آورده و گفتووه: 
گوور ووورادش از «وُنتظِوور   ائهووه، گفووتن آن تهووامجوون  اوووام باشوود یعنووی « اوووام»، حووال ا
گوور ووورادش  تهووامداننوود کووه  وووی وووزه اسووت زیوورا ههووه بووی اواوووان ونتظَوور نیسووتند، و ا

است که به خاطر سلام نفرستادن بر ایشان بوه  ؟ع؟شخص اوام یعنی وهدی ونتظَر 
بووه راسووتی آیووا او از روی عهوود سوولام نفرسووتاده یووا از حووال آن حضوورت اهانووت نهوووده. 

؟ هیچ کدام سزاوار اوام عالَن نیست.  روی سهو
الؤوووام ونتظِوور و »را ورفوووع ثبووت کوورده و گفتووه: « لووی »نکتووه دوم: او خبوور فعوول 

 اسوووت و بایووود« لوووی »ونصووووب آوردن خبووور  ،، در حالیکوووه صوووحی «ونتظَووور لوووی  
کسوی نگویود: رعایوت ایون قواعود بشوری بور حجوت خودا «. و لی  ونتظَراح »گفت:  وی

قووورآن رعایوووت واجوووب نیسوووت، زیووورا خوووود خووودای وتعوووال ایووون قاعوووده را در کتابشوووان 
یابیوود الا اینکووه  نهووی در قوورآن« لووی »بوورای ههووین هوویچ خبووری بوورای فعوول  انوود هکرد

 ونصوب است، از جهله:

                                                                                                                             
 و  باشود ووی «الهنتصور »زیرا لفظ حدیثی که ایشان در صدد توضوی  دادن آن هسوت کلهوه نوه الهنتظور

 لطفاح خودتان وراجعه کنید تا ببینید.
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سَ » تِيهِمأ لَيأ
أ
أ ََ   َ ََ يَلأ

َ
قُوفاً  أ هُمأ  مَصأ 1«.عَنأ

 

سُلا» اتِ الِلَّه منَاءَ  َ لَاءً  لَيأ ََ ىُونَ م ََ أ ةَ قَائِمَةَ  م َ
ُ
تَابِ أ ُِ ٍِ الأ اأ

َ
جُدُونَ مِنأ أ سأ ََ ٍِ وَ اُمأ  يأ  2«.الى َ

«  َ مُ الس َ ََ  لَسأ ُُ قَ  ِ لَيأ لأ
َ
ََ تَقُللُلا لِمَنأ أ مِناً  وَ   3«.مُؤأ

«  َ فَقُوا لَسأ ََ رِينَ 
ُُ ال َ قُو ََ َ  ً  وَ   4«.مُرأ

 آنهوا کوه هنگواوی لا اقول»در این سخن سخیفش کیست: « آنها»و اوا وراد او از 
 اقورار  وطلوب ایون کنود، بوه قیوام توا اسوت وورد 353 شودن آوواده ونتظور  اوام گویند وی
شها در گذشته دیدید کوه جنواب  خوب؟ آیا ونظورش وا شیعیان هستین؟ «اند هکرد

گوینود احاطوه نداشوت و آنچوه از  ووی ودعی بر آنچه اهل سنت درباره وساله اواوت
و کند نیز از ههین قبیول اسوت، چوون ووا ههوان شویعیان هسوتین  وی وا شیعیان نقل

 .«کند قیام تا است ورد 353 شدن آواده ونتظر  اوام»گویین:  نهی وا شیعیان

و زندگان دوره ظهورند؟ 313آیا ههه  ، جز  یار

ایون  یافتن پاسوخبرای روشن شدن این وساله باید بدانید که ودار کل بحث بر 
از افووراد زنووده در هنگووام ظهووور  ؟ع؟نفوور یووار اوووام زوووان 353سوووال اسووت کووه آیووا تهووام 

باشوند؟  ووی هستند یا اینکه وتعلق به قرنهای وختلف حتی قرون قبول از اسولام هون
 این سوال کلید تهام بحث در اینجاست.پاسخ 

، ابتودا ثابوت ای هبنا بور ایون، بور جنواب وودعی اسوت کوه قبول از گفوتن هور کلهو

                                                      
 8. هود: 5
 553. آل عهران: 1
 94. النساء: 3
 43. الرعد: 4
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باشند تا بتواند آنها را توصویف بوه  وی نفر از افراد زنده در هنگام ظهور  353کند تهام 
 نوه انود هدر هنگوام خوروج زندبلکوه او بایود ثابوت کنود آن عوده قابل و پذیرنده نهایود، 

، چون ودعی ادعا دارد کوه نزدیوک  باشود ووی خودش ههوان قوائن ووعوود هنگام ظهور
و بسویاری از پیوروان او در  ننهوودهسال است ظهور کرده اووا توا ههینوک خوروج  13به 
و چووه بسوویار کودکووانی کووه در خوولال ایوون ووودت بووه دنیووا  انوود هل ایوون ووودت وردخوولا 
و  انود هنفور نبود 353هیچکدام جزء گوروه  اند هشود آنها که ورد وی لذا وعلوم ،اند هآود

باشوند وجوود  353احتهال اینکه بعضوی از کودکوان وتولود شوده قبول از خوروج، جوزء 
 دارد!

به صراحت چنین ادعوایی را  ؟عهم؟بیتولی این در حالیست که احادیث اهل 
 کنند، از جهله: وی تکذیب

زوانیکه قائن آل وحهود قیوام کنود از پشوت » فروایند: وی ؟ع؟الف( اوام صاد 
 باشووند کووه بووه حووق حکوون وووی نفوور از قوووم ووسووی 55آورد کووه  وووی ووورد را بیوورون 17کعبووه 
و یوشوع وصو  نفور از اصوحاب کهوف،  7نهاینود، و  ووی کننود و بوه عودالت رفتوار  ووی

 1«.والك اشتر ، و ی، و ابو دجانه انصاریووسی و ووون آل فرعون، و سلهان فارس
شووویخ وفیووود دارد: )اینهوووا در وقابووول قوووائن، یووواران و  "ارشووواد"کتووواب و در نسوووخه 

کهوان خواهنوود بوود(:  اممماً »حا َ ُ صَما اً وَ حُ نأ
َ
ممإِ أ أَ دَ ََ نَ  لنُممونَ َِّميأ ُُ شووود ایوون  ووی ، لوذا روشوون«فَيَ

 نفرند. 353عده جزء 
شود که زوین را از عودل و  وی ههچنین روایت شده: )وردی از عترت ون ظاهر 

                                                      
وِوووونْ ظَهْوووورِ  ؟عهم؟یُخْووورجُِ الْقَووووائِنُ : »386ص 1ج« الؤرشوووواد» در نسووووخه. و 93ح 31ص 1ج ی. تفسووویر العیاشوووو5

ؤِکَا ظَهَوورَ : »48ح 463دلائوول الؤواووو  ص نسووخهدر ، و آوووده «الهقووداد«: »ووو ون آل فرعووون»و بوودل « الْکُوفَووِ  
 .است «وِنْ ظَهْرِ هَذَا الْبَیْتِ  ؟ع؟الْقَائِنُ 
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کنوود خداونوود نووزد او بقایووای قوووم ووسووی را آورده و بوورایش اصووحاب کهووف  وووی داد پوور 
مَما مُىِئَم أ جَموأ (: »شوند وی زنده ََ  ًَ مطاً وَ عَمدأ اَ قِسأ  أ

َ لَأُ الْأ رَتِي فَميَمأ ٍَ مِنأ عِ أ هَرُ َ جُ ظأ مماً ََ اً وَ اُىأ
يَی حأ َُ ِ  مُلَ   وَ  ا قَلأ ََ تِيإِ الُلَّه ِِّبَقَا

أ
أ ََ   ِْ هأ َُ حَابُ الأ صأ

َ
 1«. لَإُ أ

 ب( روایتووی کووه بوور رجعووت حهووران بوون اعووین و ویسّوور بوون عبوود العزیووز دلالووت
 2کند. وی

 وورد بوا قوائن وحشوور  44بوه وفضول بون عهور فروودنود: )توو و  ؟ع؟اوام صاد ج( 
کنوی و ووردم در آن روز وطیوع  ووی ت قوائن بووده و اوور و نهویشوید، توو سوهت راسو وی

 :) شَمقُونَ »ترند بورای توو از اووروز بَعُمونَ َ جُمً  تُحأ رأ
َ
بَعَمةَ وَ أ رأ

َ
مَ  وَ أ نأ

َ
ٍُ  أ م ما مُفَا َ قَمائِمِ   مَمَ    ََ مَ   الأ نأ

َ
  أ

لَعُ لَ  طأ
َ
ََ أ اُ  ِ ذأ ذَا هَ   وَ الن َ مُرُ وَ تَنأ

أ
قَائِمِ تَأ مِينِ الأ ََ َ  عَىَ   يَلأ هُمأ الأ  3«.كَ مِنأ
بیونن کوه بوا لباسوی  ووی فروایند: )گویا عبود الله بون شوریک را وی ؟ع؟د( اوام باقر 

(: انود هنفور کوه رجعوت کرد 4333وخصوص جلوی قوائن ووا اهول بیوت هسوت در ویوان 
دَاءُ وَ » إِ عِمَامَةَ َ لأ عَامِقُِّ ِ عَىَيأ نِ شَقَِك  الأ دِ الِلَّه ِّأ ي بِعَبأ ِ ن 

َ
أ ََ ِْ م عِداً فِي لِحأ إِ مُصأ تِفَيأ ََ نَ  ابََ ااَا َِّيأ َُ ذُ

نَ  ٍِ َِّيأ جَبَ دَُّأ   الأ ونَ   ََ قُورُ أُ ونَ وَ مَ ق ُ ُِ ََ   مُ بَعَةِ م رأ
َ
ِ  فِي أ بَيأ ٍَ الأ اأ

َ
 4«.قَائِمِنَا أ
 بووه داود رقووی نگوواه کوورده و فروودنوود: )کسووی کووه خوشووحال ؟ع؟هووو( اوووام صوواد 

مدِ الِلَّه »کنود بوه ایون بنگورد(:  شود به یکوی از اصوحاب قوائن نگواه وی ُِّمل عَبأ
َ
ِ لَم   ؟ع؟نَظَمرَ أ

  ٍ ظُممرَ ِ لَمم  َ جُمم نأ ََ نأ 
َ
ضُ أ : مَممنأ َ ممر َ َُ مميَ فَقَمما ممي َ وَ قَممدأ وُل ِ ق ِ ممحَابِ   مِممنأ   دَاوُدَ الر َ صأ

َ
قَممائِمِ   أ ظُممرأ ِ لَمم   ؟ع؟ الأ يَنأ فَىأ

 5«.اَرَا
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ناود کوه بوه واسوطه آنهوا  وی ای هنفر را ههان گروه پذیرند 353حال وقتی ودعی 
جزء افراد زنده  353دوره فترت به پایان رسیده، و از این طرف هن روشن شد ههه آن 

شود که آیا این عوده رجعوت  وی در هنگام ظهور بلکه خروج نیستند، این سوال از او 
رجعوت  اند هشوناختند یوا چوون قابلیوت پوذیرش داشوت ووی کننده نیز اوام سویزدهن را

! زیرا ودعی بر این اصرار دارد که اور او اوری وخفی و ؟ هراند هنهود گز و باز هن هرگز
بووده کوه وُهور آن بوه دسوت  ؟عهم؟جدید، وکتوم و دارای وُهر و سرّی از اسرار اهل بیت

 خود او باز شده، بهاند که او اصل رجعت زوینی را از بیخ ونکر است.
ر حضوورت ظهوووو بووا ایوون توضوویحات روشوون شوود کووه صووحی  نیسووت بگووویین 

ورد است و وهدی ونتظرِ به وجود آودن آنهاسوت،  353وتوقف بر وجود  ؟ع؟وهدی
یوا حتوی اوتهوای  اسولاوی بعضوی از قورون افوراد کنند که وی چون این روایات تصری 

 گذشته جزء آن عده هستند.
، نائب خاص این ودعی به نام ناظن عقیلی در کتواب چهول  اینها ههه به کنار

بووه قصووه جزیووره خضووراء  ؟ع؟فرزنوود داشووتن حضوورت وهوودیحوودیث، بوورای اثبووات 
نفوور از گووروه  333تعووداد ، در حالیکووه در ایوون قصووه تصووری  شووده: 1اسووتناد کوورده اسووت

نفوور دیگرنوود تووا  53و آنهووا فقووط ونتظوور  انوود هنفووری در آن جزیووره ووجووود و زنووده بود 353
: 353عدد کاول شود نه   نفر

از فارغ شودین و سوید سولّهه الله در )در جهعه دوم که جهعه وسط واه بود از نه
گواه صوداه هورج و وورج و غوغواه  وجل  نشست تا بوراه ووونوان صوحبت کنود. نا
عظیهی از خارج وسجد به گوشن رسید، از سید درباره آن صودا سووال کوردم، فرووود: 

                                                      
 75. الأربعون حدیثاح ص5
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شووند و ونتظور  وویاینها فرواندهان لشکر وا هستند که در هر جهعه وسط واه سووار 
 زه گرفتن تا بروم ایشان را ببینن.فرجند. ون اجا

یوادی هسوتند و ههوه شوان تسوبی  و تحهیود و  بیرون آودم دیودم ایشوان عوده ز
کننده براه خودا، یعنوی گویند و براه حضرت قائن به اور خدا و نصیحت ویتهلیل 

 کنند. ویم ح م د بن الحسن وهده خلف صال ، صاحب الزوان دعا 
گفوتن:  برگشوتن. او بوه وون فرووود: لشوکر را دیوده؟به وسجد نزد سید سولّهه الله 

عودد ایشوان سیصود ناصور اسوت و فرووود:  گفوتن: نوه. فرووود: آیوا آنهوا را شوهرده؟ بله.
 :سیزده ناصر دیگر باقی وانده است(

فلها کانت الجهع  الثانی  و ه  الوسطی ون جهع الشهر و فرغنا ون الصولاة »
 و ورجواح  و ؤکا أنوا أسوهع هرجواح  ،ة للهو ونینو جل  السید سلهه الله ف  وجل  الؤفاد

أووراء  ؤنّ  :فسوألت وون السوید عهوا سوهعته فقوال لو  ،و جزل  عظیه  خارج الهسوجد
سوتأکنته فو  وون وسوط کول شوهر و ینتظورون الفورج، فؤعسکرنا یرکبون ف  کل جهعو  

النظر ؤلیهن فأکن ل  فخرجت لرؤیتهن و ؤکا هن جهع کثیور یسوبحون الله و یحهدونوه 
د  م ح یهللونه جل و عز و یدعون بالفرج للؤوام القائن بأور الله و الناص  لودین الله مو 

ثوون عوودت ؤلووی وسووجد  ،؟ع؟بوون الحسوون الههوودي الخلووف الصووال  صوواحب الزوووان
 ؟فهول عوددت أووراءهن :قوال ،نعون :فقلوت ؟رأیت العسکر  :السید سلهه الله فقال ل 

و یعجوول الله لولیووه  ثلاثوو  عشوور ناصووراح عوودتهن ثوولاث وائوو  ناصوور و بقوو   :قووال ،لا  :قلووت
 1 «.الفرج بهشیته ؤنه جواد کرین

نفور تعبیور بوه غیوب  353شاید کسی اشکال کنود کوه در بعضوی روایوات دربواره 
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و  انود هرسواند تهوام آنهوا در زووان ظهوور زند وی که ،شوندگان از رختخواب به کار رفته
قُمملدُونَ »گذشووته نیسووتند: هووای  از اوت مَفأ اُ  عَممنأ   الأ ثَممةَ عَشَممرَ َ جُممً  عِممد َ ثُمِائَممة  وَ ثََ  فُرُشِممهِمأ ثََ 

ُُ الِلَّه  ممةَ وَ اُمملَ قَمموأ َ ُ ممبِحُونَ بِمَ ٍِ بَممدأ   فَيُصأ مم اأ
َ
مممُ الُلَّه جَمِيعمماً " : ؟عز؟أ ُُ تِ بِ

أ
ممأ ََ لنُمملا  ُُ ممنَ ممما تَ يأ

َ
وَ اُمممأ  "أ

قَائِمِ  حَابُ الأ صأ
َ
 1«.؟ع؟أ

قبور هون فوراش و رختخوواب وردگوان اسوت اوا این اشکال وارد نیسوت، زیورا اولاح 
بر زنده شدن ایشوان و ظواهر شدنشوان  ،لذا تعبیر غیب شونده از فراش و رختخواب

کند، ثانیاح شیخ نعهانی دقیقاح ههین روایوت را ثبوت کورده و در  وی در وکه نیز صد 
فُقَمدَ »نفر جزء غیب شوندگان هستند وجود ندارد:  353آن اصلاح این فقره که ههه  اءُ الأ

ُُ الِلَّه  ممةَ وَ اُمملَ قَمموأ َ ُ ممبِحُونَ بِمَ قَممدُونَ مِممنأ فُرُشِممهِمأ فَيُصأ فأ َُ   َ لنُمملا": ؟عز؟قَمملأ ُُ ممنَ ممما تَ يأ
َ
مممُ الُلَّه  أ ُُ تِ بِ

أ
ممأ ََ

قَمائِمِ  جَمِيعماً" ممحَابُ الأ صأ
َ
ین، بنووا بوور ایوون دلیلووی 2«؟ع؟وَ اُمممأ أ نفوور جووزء  353کووه ههووه  نودار

در وقابول ایون توک روایوت، روایواتی وجوود دارد  غیب شوندگان از فوراش باشوند، ثالثواح 
نفر جزء غیب شوندگان از فراش و رختخوواب نیسوتند،  353کند ههه  وی که دلالت
 از جهله:

 نفور بایود راه بپیهاینود و بعضوی از رختخوواب خوود غیوب 353الف( بعضوی از 
ثَمةَ عَشَمرَ َ جُمً  فَمَمنأ »... شووند:  وی  َ ثُمِائَمةِ وَ الث َ  َ مَسِميرِ وَافَماضُ الث َ ُ ىِميَ بِالأ مانَ ابأ ََ  ٍَ َ م وَ مَمنأ لَممأ يُبأ

مَسِيرِ فُقِدَ عَنأ فِرَاشِإِ  مِنِينَ  بِالأ مُؤأ مِيرِ الأ
َ
ُُ أ قُلدُونَ  :وَ اُلَ قَوأ مَفأ  3«.عَنأ فُرُشِهِمأ   اُمُ الأ

شوند و صب  را در وکوه  وی ب( )بعضی از آنها شبانه از رختخواب خود غیب
                                                      

 15ح 654ص 1. کهال الدین ج5
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ً  »... رونود(:  ووی آنهوا در روز روی ابرهوا هستند و بعضی از  قَمدُ مِمنأ فِرَاشِمإِ لَميأ فأ َُ هُمأ مَمنأ   مِمنأ
حَابِ نَهَا اً  سِيرُ فِي الس َ ََ هُمأ مَنأ يُرَ   ةَ وَ مِنأ َ ُ بِحُ بِمَ  1«.فَيُصأ
شوووند... و بعضووی در رختخووواب  وووی ج( )بعضووی از آنهووا در روز در ابرهووا بوورده

گهان ب اند هخود خوابید : »... (شووند ووی حاضور نوزد اووام دون وعده قبلی در وکه و نا
يَِ مإِ  ِِّيمإِ وَ نَسَمبِإِ وَ حِىأ

َ
ممِ أ ممِإِ وَ ا أ مرَُ  بِا أ عأ َُ حَابِ نَهَا اً  ٍُ فِي الس َ مَ حأ َُ اُهُمأ  اُمهُمأ نَمائِمَ  بَعأ وَ بَعأ

رِ مِيعَاد   عَىَ  فِرَاشِإِ فَيُلَافِيإِ  ةَ عَىَ  غَيأ َ ُ  2«.فِي مَ
گویوود: )در حالیکووه  وووی کووه یشووود روایتوو وووی ایوون احادیووث روشوون و بووا توجووه بووه

گهوان در یوک شوب بودون وعوده  انود هجوانان شویعه بور پشوت باوهوای خوود خوابید نا
مميعَةِ »رونوود و صووب  را در وکووه هسووتند(:  وووی قبلووی سوووی صوواحب شووان نَمما شَممبَابُ الش ِ َِّيأ

ا ِ لَم   مبِحُونَ عَىَ  اُهُوِ  ُ طُلحِهِمأ نِيَاَ  ِ ذأ تَلَافَلأ مرِ مِيعَماد  فَيُصأ ىَمة  وَاحِمدَا  عَىَم  غَيأ صَماحِبِهِمأ فِمي لَيأ
ةَ  َ ُ در زوان ظهور ووجوود و زنوده  ؟ع؟، بر این دلالت ندارد که ههه اصحاب قائن3«بِمَ

 هستند.
نفور از  353روایوات چشون بپوشوین و بگوویین ههوه ههه حال بر فرض، وا از این 

اوووا از کجووا ایوون ووودعی اثبووات کوورد آنهووا از جهیووع افووراد زنووده در زوووان ظهووور هسووتند 
؟ توووا ادعوووای بووواطلش را وطووورح کنووود کوووه انووود هگذشوووتگان در زووووان غیبوووت برتووور بود

و بوورای ههووین حجووت  انوود هگذشووتگان پووذیرای حووق نبودنوود و اینهووا پووذیرای حووق بود
 خدا ظهور کرده است.

و فقووط  نفوور از افووراد زنووده در زوووان ظهووور هسووتند 353اصوولاح بوور فوورض کووه ههووه 
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سووال اسووت کووه ظهووور کوورده پوو   13، ولووی ایوون ووودعی انوود هههانهووا پووذیرای حووق بود
تووا  اند هنفوور پووذیرای حووق پیوودا نشوود 353سووال هنوووز ایوون  13چگونووه بعوود از گذشووت 

بووه پایووان  ویجنوواب ووودعی قیووام کنوود؟ وگوور او ادعووا نوودارد کووه دوره فتوورت در زوووان 
سوالت قبول از عوذاب ظواهر نهووده رسیده و برای ههین خدا حجتش را برای ابولاغ ر

 نفر یار پذیرای حق؟ 353است؟ پ  کو این 
یووار او و رئووی  وکتووبش و نائووب  ترین بلکووه بووا ووورو حسوون حهوواوی کووه نزدیووک

 ترین وب وقتوی نزدیوکیواور احهود نبووده!!! خو 353خاصش بود، روشن شد وی جوزو 
توووان  وووی عشاتبووا بوواقییوواران خاصووش نیسووت، دیگوور چووه انتظوواری از  فوورد بووه او جووزء

 داشت؟!
نفر وهیا شده و ون ونتظر حلقه ده هزار نفری هسوتن! اووا  353شاید او بگوید: 

ادعوا دارنود چنود  ویست، چون پیروان ن دروغی علاوه بر دروغهای دیگرش هاین ه
! پو  وشوکل او بورای قیوام انود هصد هوزار نفور در دنیوا بوه ایون اووام خیوالی ایهوان آورد

 ه تشکیل حلقه ده هوزار نفوری، بلکوه احهودنفری است و ن 353نکردن نه تهیه لشکر 
گر قیام کند حتی نخواهود توانسوت یوک کشوور کوچوک را در اختیوار بگیورد  وی داند ا

یشوه جهانچه برسد به فت   ، لذا او باید وثل بهائیت ابتدا اعتقواد پیوروان خوود را از ر
تواند فقط پیروان خود را  یو بجود و بعد هن کلاح قیام را به دست فراووشی بسپارد و تا

 بدوشد و بدوشد و بدوشد!
، بوورای ظهووور حضوورت وهوودی ، از طوورف دیگوور شوورائط و  ؟ع؟ههووه اینهووا بووه کنووار

بسترهای خاصی هست که تا آنهوا وحقوق نشوود ظهووری ر  نخواهود داد و از جهلوه 
آن شوورائط، پوور شوودن زوووین از فسوواد اسووت کووه در صوودها روایووت بیووان شووده، و شوور  
، آوادگی جهانی برای پذیرش حکووت عدل وهدوی است. بنا بر این، وهکون  دیگر
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دا در طی قرنهای وتهادی وجود بندگان خ ترین است صدها یا هزاران نفر از خالص
 .اند هظهور نکرد ؟ع؟ولی چون بقیه شرائط ظهور فراهن نشده، اوام اند هداشت

 : ایوون وسووأله را روایووات »و بعوود از ایوون توضوویحات شووها وتوجووه شوودید سووخن او
 ووورد 353 شوودن وربووو  بووه فوورج روشوون کوورده اسووت زیوورا تحقووق فوورج را وعلووق بوور آووواده

وورد  353قیام بووده  از  که قبل در فترتی کنند که وی بیان تشهرد، یعنی این روایا وی
 از اصل باطل است.« اند هکه آواده استقبال از وهدی باشند وجود نداشت

و با شنیدن آنچه وا در اینجا گفتین، به سخن ودعی بنگور کوه ووا را بوه نفههوی 
گر چه خودشان سابقاح »نسبت داد و گفت:   را سوخن این وعنای بیان، این از  قبل و  ا

 فههد، او یا وا؟! نهی و از خود بپرس چه کسی «اند هنفههید
 تولاش حال، و  و  گذشته تکراری پرسش آن نتیجه در »و اوا سخن او که گفت: 

 وردووان گفوت: تکلیوف ووی ونحورف کوه وسویر  اسوتهرار بور  عیب جلوه دادن بی برای
 چگونه چگونه بوده و  اند هزیست وی وا از  پیش که اقواوی شود یا: حال وی چه گذشته
گذشوته  اسوت کوه وردووان وغالطوه بر این کردند؟ ههگی وبنی وی عهل دین به باید
 و  حوووق ههوووه انووود هبود آن در  کوووه وسووویری آن نتیجوووه در  و  نداشوووتند، تقصووویری هووویچ

، اشتباه است زیرا وا قبلاح توضی  دادین هویچ ربطوی بوین «است بوده وطلق حقیقت
 پرسد و بین بحث فترت وجود ندارد. وی که از تکلیف گذشتگان ای هآی

وه 4پیوست ) وه  نفری: 313( آواده شدن گر  نفری 313آواده شدن گر

نفوور ککوور  353( پوون  حوودیث دربوواره آووواده شوودن 4جنوواب ووودعی در پیوسووت )
ین: وی کرده که وا آنها را با اشکالاتش  آور

و هواده  ؟عز؟هیچ یك از وا نیست جز آنکه قائن به اور خوداه... ) حدَ  اوُ:
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توسط او زوین را از اهل کفر و انکار پا   ؟عز؟به دین الهی است، اوا قائهی که خداه
ههووان کسووی اسووت کووه ولادتووش بوور وووردم  نهایوود وووی سوواخته و آن را پوور از عوودل و داد

پوشیده و شخصش از ایشان غائب و بردن ناوش حرام است، او ههنوام و هون کنیوه 
اسووت کووه زوووین بوورایش پیچیووده شووده و هوور اسووت و ههووان کسووی  ؟ص؟رسووول خوودا

گوووردد و از اصوووحابش سیصووود و سووویزده تووون بوووه تعوووداد  ووووی دشوووواره بووورایش ههووووار 
قووول   شوووند و ایوون ههووان وووی اصووحاب بوودر از دورتوورین نقووا  زوووین بووه گوورد او جهووع

ء  ؤن الله علوی کول شو  است که فروود: "أینها تکونووا یوأت بکون الله جهیعواح  ؟عز؟خداه
 ." اووورش را  ؟عز؟کووه ایوون تعووداد از اهوول اخوولاص گوورد او فووراهن آینوود خووداهزوانیقوودیر
قیوام نهووده و  ؟عز؟و چوون عودد ده هوزار وورد کاوول شود بوه اکن خوداه سوازد وی ظاهر 

 خشنود گردد(: ؟عز؟کشد تا خداه وی آنقدر دشهنان خدا را
لوه فؤکا اجتهعت له هذه العدة ون أهل الؤخولاص أظهور الله أووره فوؤکا کهول   »...

لاف رجل خرج بؤکن الله فلا یزال یقتل أعوداء الله حتوی یرضوی  ؟عز؟العقد و هو عشرة آ
 1«.؟عز؟الله

اولاح در این حودیث قوائن ووعوودی کوه قورار اسوت زووین را پور از عودل و داد  نقد:
کند را کسی وعرفی کرده که ولادتش بر وردم وخفی و شخصش از ووردم غائوب بووده 

ممرُِّ»م اسووت: و نووام بووردنش بوور آنهووا حوورا
فَمم   اُمملَ ال َ مماِ    عَىَمم   تَ أ دَتُممإُ   الن َ ََ هُمأ   وِ غِيممبُ عَممنأ ََ وَ 

مممِيَُ إُ  هِمأ تَسأ ممرُُ  عَىَمميأ حأ ََ صُممإُ وَ  اوووام  ویووژهداننوود کووه ایوون صووفات،  وووی ، و ههووه عووالن«شَ أ
اسووت و حتووی یکووی از آنهووا در ایوون ووودعی وجووود نوودارد، پوو  ربووط ایوون  ؟ع؟دوازدهوون

                                                      
آدرس داده،  377. عجیب اینکه ودعی در پاورقی تنهوا بوه صوفحه 1ح 378-377ص 5. کهال الدین ج5

 378حووال آنکووه در ایوون صووفحه فقووط نووین خووط از حوودیث وووذکور وجووود دارد و بقیووه حوودیث در صووفحه 
 باشد. وی
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 باشد؟ وی گوید خودش قائن ووعود وی ی چیست کهحدیث با ادعای ودع
مرَضُ »ثانیاح فقره  مأ

َ
هَمرَ الُلَّه أ اأ

َ
مَ ِ  أ خأ ِ

ٍِ ایأ م اأ
َ
اُ مِنأ أ عِد َ َ مَعَ أ لَإُ اَرِضِ الأ نیوز ونطبوق « فَنِذَا اجأ

بر این ودعی نیست زیرا او وقتی ظاهر شد سیصد و سیزده نفر گرد او جهع نشودند 
. شواید کسوی بگویود: ایون عودد از زووان اند هسال جهوع نشود 13بلکه هنوز هن بعد از 

ظهور او تا خروجش جهع خواهند شد، اووا ایون تاویول درسوت نیسوت چوون تصوری  
نفوور بوورای قووائن جهووع شوووند خوودا اووور قووائن را ظوواهر  353حوودیث اینسووت کووه وقتووی آن 

حَابِإِ »کند:  صأ
َ
إِ مِنأ أ َ مُِ  ِ لَيأ جأ ٍِ بَدأ    ََ اأ

َ
اُ أ اِ عِد َ  أ

َ قَاصِمي الْأ
َ
ثَمةَ عَشَمرَ َ جُمً  مِمنأ أ ثُمِائَة  وَ ثََ  ثََ 

َ مَعَ أ لَإُ  ... َ ِ   فَنِذَا اجأ خأ ِ
ٍِ ایأ اأ

َ
اُ مِنأ أ عِد َ رَضُ  اَرِضِ الأ مأ

َ
هَرَ الُلَّه أ اأ

َ
 «.أ

ه خواطر سال است ظهور کرده با این ادعا که دوران فتورت بو 13ثالثاح این ودعی 
سوال هنووز بورای او عودد ده هوزار نفور  13چورا بعود از  ولوی، رسویده وجود قابل بوه پایوان
ٍ  »جهووع نشووده اسووت:  ِ  َ جُمم ََ یخ «وَ اُمملَ عَشَممرَاُ م ؟ ایوون در حالیسووت کووه در طووول تووار

اسلام بارها پیش آوده که گرد یک ودعی دروغین خیلی بیشتر از ده هوزار نفور جهوع 
 حتی در زادگاه این ودعی یعنی عرا . اند هشد

اینگونووه  در وصوودر را تغییوور داده و « یهل هووا»کنووین او لفووظ  وووی ایووان عوورضدر پ
در  کووورده،ههچنانکوووه سوووطر آخووور حووودیث را حوووذف  ، چووورا؟«یهلأهوووا»ده: ثبوووتش نهوووو

حالیکه حاوی یکی از وسائل وهن نزد شیعه است: )وقتی قائن وارد ودینه شوود لات 
عُمز َ  فَنِذَ »... زند(:  وی و عزی را از قبر بیرون آورده و آتش تَ وَ الأ

مرَجَ الم  َ خأ
َ
مَدَِنَةَ أ ٍَ الأ ا دَخَ

رَقَهُمَا حأ
َ
 1«.فَأ

)و به این اِسناد از حسین بن سعید ... وردی از اهول کوفوه از اووام  حدَ  دو :

                                                      
 هستند نزد شیعیان روشن است. . و وراد از لات و عزی که در ودینه دفن5
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گویند با  وی کنند زیرا آنها )اهل سنت( وی صاد  پرسید: چه تعدادی با قائن خروج
 . اوووام فروودنوود: قووائن خووروجنهاینوود وووی خووروجنفوور  353او بووه تعووداد لشووکر بوودر یعنووی 

کنووود الا در ویوووان لشوووکری قووووی و لشوووکر قووووی کهتووور از ده هوووزار نفووور نیسوووت(:  نهوووی
و  :ؤنه یخرج وعه وثل عدة أهل بدر ثلاثهائ  و ثلاثو  عشور رجولا قوالفؤنهن یقولون »...

لاف وا یخرج ؤلا ف  أول  قوة  1«.و وا تکون أولو القوة أقل ون عشرة آ
 و وووووا از او « و بووووه ایوووون اِسوووناد از حسووووین بووون سووووعید»اولاح ووووودعی گفتوووه:  نقمممد:

پرسین: به کدام اِسناد؟ تو که قبل از این حودیث، اِسونادی ککور نکوردی کوه حوال  وی
 بگویی به این اِسناد!

، قبول از ایون حودیث، روایتوی بوا اِسوناد نقول کورده و  بله شیخ صدو  در وصدر
یون اِسوناد، و وودعی کوه خواسوته حودیث شویخ هنگام نقل این حودیث گفتوه: و بوه ا

هت کلام شیخ صدو  کپی کند این قس "حادیث نور جاوع الأنرم افزار "صدو  را از 
در حالیکوه ایون جهلوه فقوط بورای کسوی قابول فهون اسوت کوه اِسوناد  را هن کپی کرده!

 کدام اِسناد است.« و به این اِسناد»حدیث قبلی را هن ببیند تا بفههد وراد از 
 نفور خوروج 353گوینود قوائن بوه ههوراه  ووی کند آنها وی نیاح سوال کننده تصری ثا
ثَةَ عَشَمرَ َ جُم ً »کند:  وی ثُمِائَة  وَ ثََ  ٍِ بَدأ   ثََ  اأ

َ
اِ أ ٍُ عِد َ رُجُ مَعَإُ مِثأ ََ أ إُ  قُللُونَ ِ ن َ ََ هُمأ  ، و در «فَنِن َ

بوه  ؟عهم؟تِ وعاصور بوا ائهوهبرای کنایه از اهول سون« گویند وی آنها»احادیث، اصطلاح 
 ؟عهم؟رود و ایوون را هوور کسووی کووه کهتوورین سوور و کوواری بووا احادیووث اهوول بیووت وووی کووار 

 صودیقآنهوا را ت سوخن ؟ع؟داند، و جالب اینکه نه تنها اووام صواد  وی داشته باشد
کنود وگور بوا لشوکری قووی و  نهوی فرواینود: او خوروج ووی کنند که ردش هن کرده، نهی

                                                      
 13ح 654ص 1. کهال الدین ج5
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اِ »ده هزار نفر نیست: لشکر قوی کهتر از  قُمل َ ولُمل الأ
ُ
مونُ أ ُُ ا  وَ مَما تَ ولِمي قُمل َ

ُ
 فِمي أ

َ َ مرُجُ ِ  ََ أ وَ مَا 
   ََ ٍ َ مِنأ عَشَرَاِ م قَ

َ
 «.أ

در نتیجه آنچه ودعی به عنوان شاهد ادعای خودش آورده، بور خولاف ادعوای 
گویود جوزء  ووی نفری سخن 353که از گروه  ای هدهد! بهاند که اصلاح فقر وی او گواهی

کنود نوه کولام وعصووم، پو  چگونوه  ووی سوال راوی است کوه از اهول سونت نقول قوول
 ودعی به این فقره استشهاد کرده است؟!

« و ووا یخورج ؤلا فو  أولو  قووة :قوال»کنوین: وودعی کیول فقوره  ووی در پایان عورض
، در حالیکووه ایوون فقووره اصوولاح ربطووی بووه گذاشووتهخطووی بووه عنوووان تعیووین وحوول شوواهد 

گویود، پوو   ووی نفوور نودارد و دربواره عووده ده هوزار نفوری سووخن 353او در ووورد  ادعوای
؟ هور  چرا کیول ایون فقوره خوط گذاشوته؟! آیوا عهوداح ایون خطوا را ورتکوب شوده یوا سوهواح

 کدام که باشد سزاوار اوام عالَن نیست!
از وردی از اووام صواد   119در سال  )عبد الله بن حهاد انصاری حدَ   ل :
گر عده ووصوف  وا را حدیث کرد: خواهیود  ووی و اندی کاول شود آنچوه شوها 333 ه... ا

العدة الهوصوف  ثلاثهائ  و بضع  عشور کوان الوذي   أوا لو کهلت»...   افتد(: وی اتفا 
 1...«. تریدون

وعاصوور بووا اوووام  یعنووی 119اولاح عبوود الله بوون حهوواد ایوون حوودیث را در سووال  نقممد:
بوووه شوووهادت  548کوووه در سوووال  ؟ع؟بوووه واسوووطه یوووک نفووور از اووووام صووواد  ؟ع؟هوووادی
 نقل کرده، و این بعید است. اند هرسید

 ، و «ووردی از اووام صواد  ووا را حودیث کورد» :گویود ووی ثانیاح عبود الله بون حهواد
                                                      

 4ح 134-133ص . الغیب  للنعهانی5
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دانووین  نهووی گویوود آن ووورد کووه بوووده، در ایوون صووورت وووا چگونووه بوور نقوول کسووی کووه نهووی
 یست اعتهاد کنین؟ک

گویود: سیصود و  ووی نفور اسوت بلکوه 353ثالثاح این حدیث نگفته عدد آن گروه 
ممعَةَ عَشَممرَ »انوودی:  ثَمِائَممة  وَ بِاأ  353، پوو  چگونووه ووودعی بوودان بوورای اثبووات عوودد «ثََ 

 استناد کرده است؟
گر عده ووصوف وی رابعاح این حدیث  و اندی کاول شوود آنچوه شوها 333 هگوید: ا

مرُِّ »افتد:  وی خواهید اتفا  وی
مانَ ال َ ََ معَةَ عَشَمرَ  ثَمِائَة  وَ بِاأ صُلفَةُ ثََ  مَلأ اُ الأ عِد َ مُىَِ  الأ ََ لَلأ 

خواهد صرف ظهور قوائن نیسوت بلکوه آنچوه آنهوا  وی ، در حالیکه آنچه شیعه«تُقَِدُونَ 
نی خووروج قووائن بوورای پایووان دادن بووه ظلوون و سووتن جهووا اند هقرنهووا انتظووارش را کشووید
کند تا عدد ده هزار نفور کاوول شوود  نهی گفت قائن خروج وی است، اوا حدیث قبلی
 نه عدد سیصد و اندی.

)عثهان بن حهواد بون عثهوان حودیث کورد ووا را از سولیهان بون  حدَ  چها  :
صواحب ایون اوور بورای  اصوحابِ   فرووود: ووی شنیدم ؟ع؟از اوام صاد  یهارون بجل

گر ههه وردم از بو ؤن »آورد ...(:  ووی شین برونود خودا اصوحاب او را بورایاو وحفوظند ا
 جهیعوا أتوی الله لوه بأصوحابه  النواس  لو کهب  أصحابه  صاحب هذا الأور وحفوظ  له

و   : )فؤن یکفر بها ه لاء فقد وکلنا بها قووا لیسوا بها بکوافرین(؟عز؟و هن الذین قال الله
حبهن و یحبونوه أکلو  علوی الهو ونین هن الذین قال الله فیهن: )فسوف یأت  الله بقوم ی

 1(«. أعزة علی الکافرین
یووان ایوون حوودیث را تغییوور داده و گفتووه: های  اولاح ووودعی اسوون نقممد: حوودثنا »راو
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در ، در حالیکوه آنچوه «البجلو عون سولیهان بون هوارون  عثهان بن حهاد بن عثهوان
حهواد بون »باشود:  ووی اینگونوه _ و ودعی بوه ههوان آدرس داده _ ووجود استوصدر 
، نه عثهان بن حهاد بون عثهوان، خووب او چورا «عجلیاز سلیهان بن هارون  عثهان
بووه حهوواد بوون عثهووان افووزوده و چوورا عجلووی را بووه بجلووی تغییوور داده « عثهووان بوون»یووک 

 است؟!
بلکووه  ،ککوور نکوورده ؟ع؟ثانیوواح ایوون حوودیث کووه اصوولاح عووددی بوورای اصووحاب قووائن

، پو  چگونوه وودعی بوه ایون باشود ووی ر حتی نگفته تکهیل آن عدد جزء شرائط ظهو
نفوور و شوور  بووودن آن جهووت تحقووق ظهووور اسووتدلال  353حوودیث بوورای اثبووات عوودد 

 نهوده است؟
گوور ههووه وووردم از بووین برونوود خوودا اصووحاب او را »گویوود:  وووی ثالثوواح ایوون حوودیث ا

رسوواند کووه اصووحاب قووائن بووین وووردم نیسووتند و ایوون  وووی و ایوون جهلووه« آورد وووی شبوورای
 باشووند و خوودا آنهووا را از عووالن بوورز  بووه دنیووا وووی ان از اوتهووای گذشووتهیعنووی ههووه شوو

 353 گوروهآورد تا صاحب خود را یاری کنند، و این خولاف اعتقواد وودعی دربواره  وی
 است.نفری 

کنین، هر چهار حدیث در وصوادر خوود دارای اِعوراب تهوام  وی در پایان عرض
نوورم افووزار "ههانگونووه کووه در کلهووات هسووتند و ووودعی عووادت دارد وووتن حوودیث را بووه 

و  "یرجوال کشّو"هست بیاورد برای ههوین احوادیثی کوه از وثول  "حادیث نور جاوع الأ
را با  "کافی"آورد و احادیث وثلِ کتاب  وی کند بدون اِعراب وی نقل "تفسیر عیاشی"

 اِعراب، پ  چرا در اینجا اِعراب کلهات هر چهار حدیث را حذف کرده است؟!
حدیث کرد وا را نعین از سعید ابو عثهان از جابر از اوام  -557) حدَ  پنجم:

گهوان جهوع شود ووی نفور ظهوور  353باقر که فروود: ... وهودی در ویوان   اند هکنود کوه نا
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، قال: ثن...(: » بهک  عند العشاء، و وعوه رایو  رسوول الله   یظهر الههدي  عن أبي جعفر
ات و نور و بیان، فوؤکا صولی العشواء صلی الله علیه و سلن، و قهیصه و سیفه و علاو

نوواده بووأعلی صوووته یقووول: أککوورکن ا لله أیهووا النوواس و وقوواوکن بووین یوودي ربکوون، فقوود 
اتخووذ الحجوو ، و بعووث الأنبیوواء، و أنووزل الکتوواب، یووأورکن أن لا تشوورکوا بووه شوویُا، و أن 
تحووافظوا علووی طاعتووه و طاعوو  رسوووله صوولی الله علیووه و سوولن، و أن تحیوووا وووا أحیووی 

قرآن، و تهیتوا وا أوات، و تکونوا أعوانا علی الهوده و وزرا علوی التقووه، فوؤن الودنیا ال
قد دنا فنامها و زوالها، و أکنت بالوداع، و ؤنو  أدعووکن ؤلوی الله و ؤلوی رسووله صولی الله 

فیظهور فو  ثلاثهائو  و علیه و سلن، و العهل بکتابه، و ؤوات  الباطول، و ؤحیواء سونته، 
، رهبوان باللیول،  علوی غیور ویعواد قزعوا کقوزع الخریوف عدة أهول بودر ثلاث  عشر رجلا 

، فیفوت  الله )للههودي ، و یسوتخرج وون کوان فو  السوجن  أسد بالنهار ( أرض الحجواز
ون بن  هاشن، و تنزل الرایات السود الکوف ، فیبعث بالبیع  ؤلوی الههودي، و یبعوث 

قین له البلودان، و یفوت  الله الههدي جنوده ؤلی الآفا ، و یهیت الجور و أهله، و تست
  1«.علی یدیه

اولاح این حودیث از احادیوث اهول سونت اسوت نوه شویعه، و ناقول آن نعوین،  نقد:
و کتوابش وهلوو از اباطیول و  بوودهفردی سنی است که نزد خوود اهول سونت ضوعیف 

کاکیب کنود کوه فقوط نعوین آن را  ووی ، پ  چگونه ودعی بوه کلاووی اسوتنادباشد وی ا
وفات کرده و بعید اسوت بتوانود بوه  119است؟! غیر از اینکه نعین در سال نقل کرده 

حودیث نقول  اند هبه شوهادت رسوید 557یا  554که در سال   ؟ع؟دو واسطه از اوام باقر 
 کند.

                                                      
 64، الهلاحن و الفتن ص557ح 538-537. التشریف بالهنن ص5
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باشود  وی دیثی که ودعی نقل کرده طبق کتاب "التشریف بالهنن"ثانیاح وتن ح
صوفحه کتواب شوهاره آدرس داده ولوی  اوا او در پاورقی به کتواب "الهلاحون و الفوتن"

 را ثبت نهوده است! "التشریف بالهنن"
 ثبت کرده در حالیکه در کتاب "الهلاحون"« سعید أبو عثهان»ثالثاح نام راوی را 

، پوو  چوورا ووودعی نووام «سووعید بوون عثهووان»کووه بوودان آدرس داده اینگونووه ثبووت شووده: 
تووواب "التشوووریف اسوووت؟ شووواید بگوییووود: خووووب در ک راوی را درسوووت ثبوووت نکووورده

ههانگونه است که ودعی ثبت کرده و او اوانت علهی را رعایت نهوده، اووا  بالهنن"
این ودعی در ووارد فراوانی اوانت علهی را رعایت نکورده و الفواظ احادیوث را تغییور 

ت کنوود؟ غیوور از اینکووه او بووه داده، حووالا بووه اینجووا کووه رسوویده خواسووته اوانووت را رعایوو
چوه ربطوی بوه رعایوت اوانوت در کتواب "التشوریف س داده پو  آدر کتاب "الهلاحن"

 دارد؟ بالهنن"
را از  ؟ع؟هور جوا نوام اوواوی آووده لفوظ ،وودعی هنگوام نقول سوند احادیوثرابعاح 
ید لفظ وی پیش خود را افزوده اسوت اووا اینجوا  ؟ع؟افزاید بلکه حتی بعد از ککر نام ز

فرستد، چرا؟ عهداح ترک سلام کورده  نهی ککر شده بر ایشان سلام ؟ع؟که نام اوام باقر 
 هیچکدام سزاوار اوام عالَن نیست. !؟یادش رفتهیا 

بعد از نام اووام « ع»وشتهل بر لفظ  "الهلاحن"این در حالیست که وتن کتاب 
شووود او  وووی و ووودعی هوون بووه ههووان کتوواب آدرس داده، لووذا روشوون باشوود وووی ؟ع؟بوواقر 

را نیوز حوذف نهووده، اووا چورا؟ آیوا که علاوت اختصاریِ سلام هست « ع»حتی لفظ 
را هوون از جلوووی نووام ایشووان « ع»دشووهنی دارد کووه حتووی لفووظ بزرگوووار او بووا ایوون اوووام 

 کند؟! وی حذف
لفووظ صوولوات بوور پیوواوبر را بوودون ککوور آل ایشووان ثبووت سووه بووار  ویههچنووین 
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 ، اووا چورا ههانگونوه کوه«علیوه و سولنوعوه رایو  رسوول الله صولی الله »: نهوده، از جهله
کند لفظ )و آله( را در اینجوا نیفوزوده اسوت؟ آیوا  وی را بعد از نام ائهه اضافه ؟ع؟لفظ

 او با آل پیاوبر وشکلی دارد؟
در ووووتن، بوووین ههوووزه آن و لاووووش فاصوووله « الله»هنگوووام ثبوووت لفوووظ  ویخاوسووواح 

 چرا؟« ا للهأککرکن »انداخته: 
کوه اصولاح « علی التقووهوزرا »از حدیث را اینگونه ثبت کرده:  ای هسادساح او فقر 

وازروا »ثبووت شووده:  لاحوون"الهرد و صووحیحش ههووان اسووت کووه در کتوواب "وعنووا نوودا
 وعنوا ثبوت بوی داند و لفظی نهی ، پ  چگونه اوام عالَن لفظ صحی  را«علی التقوه

 !ده که لفظ را صحی  ثبت نهوده استبا اینکه به کتابی آدرس دا ؟!کند وی
شوووند و بوورای وهوودی  وووی سوویاه وارد کوفووهگویوود: پرچههووای  وووی سووابعاح حوودیث

، و از «و تنزل الرایات السود الکوف ، فیبعث بالبیع  ؤلی الههدي»فرستند:  وی بیعت
شود که وهودی در ویوان پرچههوای سویاه نیسوت، ایون  وی این عبارت کاولاح فههیده

در حالیست که ودعی در گذشته حدیثی را بورای اثبوات خلیفوه بوودن وهودی ثبوت 
تصری  داشت وهدی در ویان گروه پرچن داران سیاه است و وصادر فراوانی  کرد که

ود این تناقض ولتفوت نشوده؟! و هن برای آن حدیث نقل نهود! پ  چگونه او به وج
 !خره نفههیده که وهدی در ویان پرچههای سیاه هست یا نیست!بالآ

فیظهر فو  »شود:  وی نفر ظاهر  353گوید: وهدی در ویان  وی ثاوناح این حدیث
، خوروج وهودی «ثلاثهائ  و ثلاث  عشر رجلا عدة أهل بدر  گر ورادش از ظهوور ، خوب ا

یووه را رد نهوووده و  ؟ع؟اسووت وخووالف آن روایتووی اسووت کووه در آن اوووام صوواد  ایوون نظر
:  نهی گفتند وهدی خروج ووا یخورج ؤلا فو  أولو  قووة و ووا تکوون »کند الا با ده هزار نفر

لا ، خوود ظهوور اسوت کوه جنواب «فأولو القوة أقل ون عشرة آ گور وورادش از ظهوور ، و ا
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 نفر ظهور نکرده است. 353ودعی در ویان 
تاسووعاح او آخوورین کلهووه حوودیث را حووذف نهوووده و اینگونووه حوودیث را بووه پایووان 

 کجوا را فوت  خووب، «و یفوت  الله علوی یدیوه»کنود:  ووی برده: و خدا بر دستان او فوت 
نیه را یو خودا بور دسوتان او قسوطنط)گونه است: در حالیکه در وصدر این !کند؟! وی

، خوووووب او چوووورا کلهووووه «و یفووووت  الله علووووی یدیووووه القسووووطنطینی : »(کنوووود وووووی فووووت 
دانود، پو   او کوه نهی ؟!نیه را که آخرین کلهه در حودیث بووده حوذف کوردهیقسطنط

نیه در صفحه بعدیِ وصدر بوده و چون او یزیرا کلهه قسطنطدهن:  خودم پاسخ وی
را ندیده خیال کرده حدیث در ههان صفحه تهوام شوده، لوذا حودیث را  صفحه بعد

 دُم بریده ثبت کرده است!!!
 537التشریف بالهنن ف  التعریف بالفتن، ص: »

إِ  أَ دَ ََ َ حُ الُلَّه عَىَ   فأ ََ   وَ 

 538التشریف بالهنن ف  التعریف بالفتن، ص: 
 «.القسطنطینی 

 کنید! آری بر عظهت چنین اواوی بخندید یا گریه
که ودعی وقاوی است که برای او نیسوت،  باشد وی آری این بهره علهی کسی

 و الله علین بها یعهلون.
ثيراً » ََ ِ  فاً  رِ الِلَّه لَلَجَدُوا فيإِ اخأ دِ غَيأ 1«.وَ لَلأ َانَ مِنأ عِنأ

 

 

                                                      
 81. النساء: 5
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 قائن اوام دوازدهن نیست! قائن اوام دوازدهن نیست!

( ؟ع؟کوه زووان غیبوت )و رفوع اووام وهودی کنود ووی و این روایت به روشنی بیان
چیوووزی نیسوووت جوووز زووووان فترتوووی ههچوووون فترتوووی کوووه پووویش از بعثوووت رسوووول خووودا 

بلکوه بوه  نیز در آن زوان بوه آسوهان رفوع داده شوده بوود. ؟ع؟بود که عیسی ؟ص؟وحهد
کنود وهودی اول اسوت  ووی کند آن وهدی یی کوه زووین را پور از عودل وی وضوح بیان

پوو  از  ؟ع؟آیوودو چووون اوووام وهوودی وحهوود بوون الحسوون وووی ئهووهکووه پوو  از فترتووی از ا
 بعود وسوتقیهاح  اعلان رسالتش و  فرستادن و  فترتی از ائهه وبعوث نشده، بلکه بعثت

 :است بوده ؟ع؟عسکری حسن اوام پدرش شهادت از 
یو  ... از  نعهانی: حدیث کرد وا را کلینی از وحهد بن یحیی از احهد ابون ادر

رفووتن و پرسوویدم: آیووا شووها  ؟ع؟گویوود: نووزد اوووام صوواد  وووی شووعیب بوون ابووی حهووزه کووه
صوواحب ایوون اووور )یعنووی قووائن ووعووود( هسووتید؟ فروووود: نووه. گفووتن: پسوور شهاسووت؟ 
فروووود: نووه. عوورض کووردم: پسوورِ پسوور شهاسووت؟ فروووود: نووه. پرسوویدم: پسوورِ پسوورِ پسوور 

 لست؟ فرووود: آنکوه زووین را پور از عودا شهاست؟ فروود: نه. گفتن: پ  او چه کسی
آیود کوه  ووی کند ههانگونه که پر از ظلن و ستن شده بر فترتی از ائهوه، او ههوانطور  وی

 بر فترتی از رسولان وبعوث شد: ؟ص؟پیاوبر 
حممدثنا محمممد ِّممن َعقمملب الُىينممي  قمماُ: حممدثنا محمممد ِّممن َحيممی  عممن »النعهووانی: 
د ال مزاز  عن محمد ِّن أحمد  عن جعفر ِّن القا م  عن محممد ِّمن اللليم  أحمد اِّن  درَس 

َاد  عن شمعيب ِّمن أِّمي حممزا  قماُ: دخىم  عىم  أِّمي  عن اللليد ِّن عقبة  عن الحا ث ِّن ز
؟ فقماُ: َ. فقىم : فللمدَ؟ فقماُ: َ. فقىم :   فقىم  لمإ: أنم  صماحب ؟ع؟عبمد اللَّه امرا الْممر

الرُّ َملأاما عمدَ  :فللد ولدَ؟ فقاُ: َ. قى : فللد ولد ولدَ؟ قاُ: َ. قى : فمن ال؟ قاُ
عىمم  ف ممرا مممن   بعمم  ؟ص؟َممما مىئمم  اىممما و جممو ا لعىمم  ف ممرا مممن الْئمممة  َممأتي َممما أن النبممي
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 59صعقائد الؤسلام . 1« الر ٍ
آیووود پووو  او اووووام  ووووی خلاصوووه ادعوووا: طبوووق روایتوووی قوووائن بعووود از فترتوووی از ائهوووه

 دوازدهن نیست.
رده قوائن ووعوود ( کنار گذاشوتن صودها روایوت کوه تصوری  کو5خلاصه جواب: )
بسوویار اسووت و گوورفتن تووک حوودیثی ضووعیف السووند کوواری  ؟ع؟ههووان اوووام دوازدهوون
داند نه اواووت او  وی ( این روایت قیام قائن را بعد از فترت از ائهه1سفیهانه است، )

 است. ؟ع؟را، پ  ورادش خود اوام دوازدهن
اننوود رفووع بووه رفووع ایشووان به ؟ع؟پاسووخ: اولاح تعبیوور کووردن از غیبووت اوووام وهوودی

نوه در زووان  ؟ع؟در زوان فترت صحی  نیست، زیرا اوام وهدی ؟ع؟حضرت عیسی
و نووه در غیبووت کبووری، و روایتووی کووه بیووانگر  انوود هبود فتوورتغیبووت صووغری دارای رفووع 

رفووع ایشووان بووه آسووهان بعوود از تولوود و بازگشووت آن حضوورت بووه داوووان وادرشووان اسووت 
بعوود از ابوولاغ رسووالت نوودارد، زیوورا رفووع اوووام  ؟ع؟هوویچ ربطووی بووه رفووع حضوورت عیسووی

 بووه خوواطر نووه نیووز قبوول از رسوویدن بووه وقووام اواوووت و در دوران نوووزادی و  ؟ع؟وهوودی
کردنود، اووا  ووی زنوده بودنود و اواووت ؟ع؟چوون اووام عسوکری ،رخداد دوره فترت بوود

 ،شوود کووه رسووالتش را کوورده و بووه ادعووای ووودعی رفووع داده وقتووی بووه آسووهان ؟ع؟عیسووی
 فترت آغاز گشته بود. دوره

ثانیاح جناب ودعی هنوز ثابت نکرده تعداد ائهه در اوت اسولام چنود تاسوت و 
نیز هنوز ثابت نکرده برای این اووت وهودی یوی وجوود دارد یکدفعوه پریوده بوه بحوث 

                                                      
تووورجن آدرس زده! اووووا و 593-591. عجیوووب اینکوووه وووودعی بوووه ص38ح 587-586ص ی. الغیبووو  للنعهوووان5

و  66ارجوواع داده اسووت: ترجهووه عقایوود الاسوولام ص 586کتووابش آدرس را کهووی اصوولاح نهوووده و بووه ص
 !71ص



 اقیانوس جهل 
 

230 

وهدی اول، لذا وخاطب را در این سوال فرو برده کوه وهودی اول دیگور چیسوت قبول 
ا در حیوووورت تعوووودد گوووور کیسووووت؟! و ههچنووووین او راز اینکووووه بپرسوووود وهوووودی اول دی

اینکه آیا برای دین اسلام وهودی اول و وهودی دوم و وهودی سووم  فرو بردهوها  وهدی
گور اووام دوازدهون کوه ههوه او را بوا نوام وهودی  وجود دارد؟ نیوز وی را حیوران کورده کوه ا

 شناسند اولین وهدی نیست پ  چرا در روایات وتواتر بوه صوورت وطلوق وهودی وی
گر او وهدی اول نیست پ  وهدی چندم است؟  ناویده شده؟ و ا

 :  «کند وهدی اول اسوت وی آن وهدی یی که زوین را پر از عدل»ثالثاح سخن او
توواتری اسوت کوه در پایوان بحوث بعضوی از ووخالف صدها روایت وتواتر بلکه فوو  

 کنن. وی آنها را ککر 
پو  از  ؟ع؟وحهد بون الحسونچون اوام وهدی »اوا استدلال او به این سخن: 

 بعود وسوتقیهاح  رسالتش اعلان و  فرستادن و  فترتی از ائهه وبعوث نشده، بلکه بعثت
وبتنوووی بووور توووک روایتوووی بسووویار « بووووده ؟ع؟عسوووکری حسووون اووووام پووودرش شوووهادت از 

ضعیف السند است زیرا سه نفر در سلسله سند آن کلاح وجهول هستند، و توازه ایون 
ورتکووب هووا  اشووتباهی کووه ووودعی در ثبووت اسوون یکووی از راویدر صووورتی اسووت کووه از 

شوود چهوار توا، زیورا او عبوارتِ  وی این سندهای  شده چشن پوشی کنین و الا وجهول
پرسین  وی و وا« أبی حهزة بنشعیب »را اینگونه ثبت کرده: « أبی حهزة عنشعیب »

ب ایون تغییور شوده یوا تکوتغییر داده، آیا عهداح ور «بن: پسر »را به « عن: از »چرا او لفظ 
؟ هیچ  سزاوار اوام عالَن نیست. دامکسهواح

اشتباه را به هنگام ککورِ دوبواره ایون حودیث در صوفحه  ههینعجیب اینکه او 
شوعیب عون أبوی »تکرار کرده و بواز هون ولتفوت نشوده کوه ووتن ووجوود در وصودر  65

دیث را حوعربوی است، اوا وترجن کتاب او وتوجوه ایون اشوتباه گشوته و ووتن « حهزة
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 ابوو حهوزه»در هر دو بار وطوابق وصودر تصوحی  نهووده و در ترجهوه اش هون نوشوته: 
 شووعیب بوون ابووی حهووزه»، نووه: (71و ص 66صترجهووه عقایوود الاسوولام )«: گویوود وووی
اشتباهی کوه دوبوار از اوواوش سور زده در  ،و وتوجه نشده که با تصحی  او  «گوید وی
 گرداند. نهی باز  یو شود و عصهت را به  نهی حقیقت پاکعالن 

یو  ابنأحهد »افزوده:  ای هههز« بن»کلهه  سر  بر  ،در سند ههچنین او  در « ؤدر
حالیکووه صووحی  در رسوون الخووط عربووی و ههچنووین آنچووه از وووتن حوودیث در وصوودر 

یوو »باشود:  وووی ووجوود اسووت بوودون ایوون ههووزه ، اوووا عجیووب اینکووه او «أحهوود بوون ؤدر
فقوره دیگور هون ههوزه افوزوده و در بواقی  دو بوه  65هنگام تکرار این حدیث در صفحه 

یعقوووبَ الکلینووی، قووال: حوودثنا  ابوونوحهوودُ »فقوورات افووزودن ههووزه را کنووار گذاشووته: 
یووَ ، ابوونِ  أحهوودَ  عوون یحیووی، ابوونُ  وحهوودُ   جعفوورَ بوونِ  عوون أحهوودَ، بوونِ  وحهوودِ  عوون ؤدر
، الولیدِ  بنِ  وحهدِ  عن القاسنِ،  عون یوادِ،ز  بونِ  عن الحارثِ  عقب ، بنِ  الولیدِ  عن الخزازِ
 .«حهزةِ  أبي بنِ  شعیبِ 

، اصووولاح  یووو  حووودیث نقووولاینهوووا بوووه کنوووار  وحهووود بووون یحیوووی از احهووود بووون ادر
 دنخواهیو ای هشها در سوند هویچ روایوت دیگوری چنوین سلسول ، برای ههینکند نهی

 «.وحهد بن یحیی از احهد بن ادری »یافت: 
 نودارد، اووا وونشاید بگویید: ودعی تحقیق کردن درباره سند احادیث را قبول 

پرسن: پ  چرا این سند را ککر کرده است؟ اصلاح قبول، اوا وودعی حجیوت خبور  وی
، پو  چگونوه در اینجوا بوه  واحد را هن قبول ندارد چه برسد بوه روایوت ونفورد ونحصور

 کند؟ وی چنین روایتی استدلال
کنوود از  وووی ه ثابووتشوواید بگوییوود: چووون ایوون روایووت دارای شووواهدی اسووت کوو

پرسون: کودام شوواهد؟ شوها حتوی یوک شواهد هون بور  ووی ، اوا ووندر شدهوعصوم صا
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یافوت چوه برسود بوه شوواهد، بلکوه بور ضود ایون حودیث،  دصدور ایون روایوت نخواهیو
کنود: کسوی  ووی قطعی وجود دارد و آن ههان روایات وتواتری است که تصوری  دلائل

ه زودی بعضی از است، که ب ؟ع؟نهاید ههان اوام دوازدهن وی که زوین را از عدل پر 
 آنها ککر خواهد شد.

، ههین حدیث در کتاب کوافیِ کلینوی ووجوود اسوت ، پو  چورا 1از ههه وههتر
ودعی این حدیث را از خود کلینی نقل نکرده و رفته از شیخ نعهوانی از کلینوی نقول 
نهوووده؟ در حالیکووه سووند کلینووی وشووکل سووند نعهووانی را هوون نوودارد یعنووی فاقوود نووام 

کنود ووا بوروین از  وی احهد بن ادری  است. خوب آیا عقل حکنوحهد بن یحیی از 
کنود  ووی خود شخص حدیث را نقل کنین یا از کسی که از او شنیده؟ آیا عقول حکون

حوودیث را نقوول کنووین یووا از کتووابی کووه از  "کووافی"وووا از وعتبرتوورین وصوودر یعنووی کتوواب 
یادی با  وا حودیث را طبوق کند  وی دارد؟ آیا عقل حکن آن کتابنظر اعتبار فاصله ز

اشوکال دارد؟ آیوا ثبوتش کنوین یوا وصودری کوه  نقولاشوکال نودارد ثبتش وصدری که 
نبایوود اوووام عووالَن حکووین باشوود؟ کوواولاح وشووخص اسووت کووه او حوودیث را در کتوواب 

 نقلش نهوده است. "غیبت نعهانی"ندیده برای ههین از  "کافی"
هون وخودوش اسوت، بود، اوا دلالوت ایون حودیث ههه آنچه گفتین درباره سند 

 :زیرا
مةِ  عَىَ : »"کافی"اولاح لفظ حدیث طبق وتن  ئِم َ

َ رَا  مِنَ الْأ « علوی»بدون لام بر سور « فَ أ
کیود بور سور   لَعَىَم : »باشود ووی «علوی»است بر خلاف نقل نعهانی که وشتهل بر لام تا

ةِ  ئِم َ
َ رَا  مِنَ الْأ گواه باشود ، و فر  بوین ایون دو عبوارت نوزد کسوی کوه از ادبیوات عو«فَ أ رب آ
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هَووا»وتعلووق بووه « عَلَووی» "کووافی"طبووق نسووخه واضوو  اسووت، زیوورا  اسووت و وعنووای « یَهْلَأُ
قیوام وهوودی بور فتوورت از ائهوه اسووت نوه خووود وهودی، و ایوون شووود:  ووی روایوت اینگونووه

باشوود کووه خووروج ایشووان بووا فاصووله از  وووی ؟ع؟وعنووا کوواولاح ونطبووق بوور اوووام دوازدهوون
 نه خود ایشان. هست ؟عهم؟ائهه

این روایت، حودیثی ثبوت نهووده کوه  وقابلغیر از اینکه خود ورحوم نعهانی در 
 و غیر از دوره فترت است:تر  کند دوره غیبت، دوره پایین وی تصری 

شوود، علون  وی ای های ابان، عالَن دچار سبط»به ابان فروودند:  ؟ع؟اوام صاد 
شووود. گفووتن:  یووو گووردد وثوول وووار کووه در سوووراخش جهووع وووی از بووین دو وسووجد جهووع

گهوان تر  سبطه چیست؟ فروود: پایین از فترت، و در حالیکه وردم در ایون وضوعند نا
شوود. گفوتن: فودایتان شووم پو  ووا چکوار کنوین و در  ووی ستاره شان برای آنها آشوکار 

بین این ودت چه خواهد بود؟ فروود: بر ههانچه هستید بهانید تا خودا صواحب آن 
 1«.را نزد شها بیاورد

که حجوت خودا غائوب  ای هدور ؟ع؟کنید، اوام وی ههانطور که وشاهدهخوب 
شووهرند، چووون فتوورت  ووی از فتوورتتر  داننود بلکووه آن را پووایین نهووی اسوت را دوره فتوورت

تر  لووذا رتبووه اش از آن پووایین ،یعنووی نبووود حجووت اوووا غیبووت یعنووی اختفووای حجووت
 است.

اووام صواد  عورض بوه »بن وغیره روایوت نهووده کوه گویود: ههچنانکه از حارث 
آید که وسلهانان در آن دوران اوام خوود را نشناسوند؟  ویکردم: آیا دوران فترتی پیش 
دوره  ؟عهم؟رسواند اهول بیوت ووی ، کوه ایون تعبیور هون2«شود  فروود: چنوین گفتوه خواهود
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 «.چنین گفته خواهد شد»دانند بلکه  نهی غیبت را دوره فترت

گر طبق ادعای ودعی، اواوت  جوزء دوره فتورت  ؟ع؟حضورت وهودیاز طرفی ا
نبوده )چون بلا فاصوله بعود از شوهادت پودرش اعولان رسوالت کورده(، خووب اواووت 
ایشان که به واسطه غیبت قطع نشده، برای ههین بعد از ظهوور اداووه ایون اواووت را 

که وقتی به آسهان رفت که رسوالتش  ؟ع؟خواهند داشت، بر خلاف حضرت عیسی
زوانیکه از آسهان نزول کند دیگور رسوالتی نودارد، پو   ونقطع شد و به ههین جهت

زوانیکووه ظهووور کننوود اداوووه اواوتشووان را خواهنوود کوورد و قبوول از ایشووان  ؟ع؟اوووام زوووان
 رسد. نهی نوبت به وهدی اول

دانین و الا ران غیبت صغری را جزء دوره فترت نوتازه این در حالیست که وا دو 
ابتودا در دوره فتورت بوه ههوان از  ،غیبت بودهایشان به علت اینکه از بدو اواوت در 

کنوود بوور فتوورت از  وووی بوورده، پوو  او ههووان کسووی اسووت کووه زوووین را پوور از عوودل وووی سوور 
 ائهه.

ثانیاح طبق ادعای احهد بصری، خاصیت دوره فترت این بوده که حجت خودا 
و پیواوبر  ؟ع؟پیاوبران بین حضرت عیسی نسبت بهبوده، برای ههین وا نا شناخته 

، در حالیکووه شوویعه در زوووان غیبووت، اوووام خووودش را اطلاعووین بووی کوواولاح  ؟ص؟ماسوولا
شناسد و فقوط راه ارتبواطی بوا او نودارد، در نتیجوه جنواب وودعی بوین دوره  وی دقیقاح 

 فترت و دوره غیبت خلط نهوده است.

تعبیور  ؟ع؟از غیبت چنود روزه حضورت صوال  ،شاید کسی بگوید: در حدیثی
به فترت شده، اوا آن حدیث تصری  کرده: حجتی که بعد از دوره فتورت آوود ههوان 

گویوود قووائن هوون  وووی ، و بعوود؟ع؟حجووت قبوول از دوره فتوورت بووود یعنووی حضوورت صووال 
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قَائِمِ »وثل صال  است:  ٍُ الأ مَا مَثَ ٍُ صَالِح   ؟ع؟ِ ن َ ، بنا بر این، طبوق ایون حودیث، آن 1«مَثَ
آیوود ههووان کسووی اسووت کووه قبوول از دوره فتوورت قووائن  وووی فتوورت قووائهی کووه بعوود از دوره

 بوده است نه وهدی اول.

وانوده  وی دوره فترت این بوده که حقیقت دین وخفیهای  ثالثاح یکی از ویژگی
رسوویده و بوورای ههووین طبووق ادعووای  نهووی و دسووت کسووی بووه کلهووات خوودای وتعووال

، ایوون در حالیسووت کووه کتوواب انوود هووودعی، عهوووم وووردم در دوران فتوورت گهووراه بود
در دوره غیبوت  ئود و احکوام و اخولا  شویعه اسوتکوه وشوتهل بور عهووم عقا "کوافی"

صووغری نوشووته شووده کووه بووه ادعووای ووودعی جووزء دوران فتوورت نبوووده، و ایوون کتوواب 
و شیعه در طول قرنهوای وتهوادی پیوسوته عقائود و احکوام  باشد وی ههینک ووجود

اوروز ههوان ی دست آورده است، پ  عقائد شیعه و اخلا  خود را از این کتاب به 
بووده و  ؟ع؟عقائد شیعه دوره غیبت صغری است کوه زووان اواووت حضورت وهودی
ده اوام شجزء دوره فترت نبوده چون آن حضرت بلا فاصله بعد از شهادت پدرشان 

 .اند هو اواوت هن کرد

ونحرف نبوده تا خود  بنا بر این، شیعه اوروز در عهوم عقائد و احکام و اخلاِ  
 کند. نهی وهدی اول باشد، پ  بر دوره غیبت، فترت صد  نیازوند هدایتگریِ 

حتوی یوک حودیث دربواره وهودیین و تعودد قوائن  "کافی"وهن اینکه در کتاب و 
این اوت و وجود پسری برای اوام دوازدهن در غیبت کبری و بواقی ادعاهوای وودعی 

ثبت شوده کوه  نفر  51در  ؟عهم؟عدد ائههار وجود ندارد. بله چند روایت در باب انحص
ا جووواب ایوون چنوود تعووداد اواوهووا سوویزده نفوور اسووت و وووتوووهن انوودازد شوواید کسووی را بووه 
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و در ایون کتواب هون در جوای خوودش  این هداد حدیث را در کتاب "دوازده خورشید"
 ؤن شاء الله خواهین داد.
وقتوی ورحووم کلینوی فههد کوه  وی عقل داشته باشد این را ای هولی کسی که کر

نفوور ثبووت کوورده،  51در  ؟عهم؟ایوون چنوود حوودیث را در بوواب اثبووات انحصووار عوودد ائهووه
حتهاح وعنای آن چنود حودیث قابول توجیهوات پوذیرفتنی نوزد عقولاء بووده، و الا اصولاح 

کورد، وگور اینکوه بپوذیرین شویخ  نهوی ثبوت 51آن چند حدیث را در باب اثبات عودد 
وعوواک الله  ؟ع؟وعاصوور بووا هوور چهووار نائووب اوووام زوووانشوویعه در دوره غیبووت صووغری و 
کوه از آن عودد سویزده اثبوات  ثبت کوردهروایاتی  51نادان بوده که در باب اثبات عدد 

 شود!
 :کند وی روایت ؟ع؟از اوام صاد  ؟رح؟شیخ صدو 

 )قوووووم صووووال  بعوووود از رفووووتن او هفووووت روز بوووور فتوووورت صووووبر کردنوووود و اووووواوی
شناختند الا اینکه بر ههان دینی بودنود کوه در دستشوان بوود و سوخن آنهوا یکوی  نهی
چووون صووال  ظوواهر شوود ههووه بوور او اجتهوواع کردنوود و وثووال قووائن وثووال صووال  و بووود، 

رَ »است(:  رِفُونَ ِ مَاماً غَيأ عأ ََ  ََ رَا   ا   عَىَ  فَ أ َ َ عَةَ أَ دَ خُقُوجِ صَالِح  َ بأ ُ  بَعأ قَلأ َ  الأ َُ هُمأ عَىَ   لَقَدأ مَ ن َ
َ
أ

دِيهِمأ مِنأ دِينِ الِلَّه  أَ ىِمَُ هُمأ وَاحِدَاَ  ؟عز؟مَا فِي أَ ا اَهَرَ صَمالِحَ  ََ ٍُ  ؟ع؟فَىَم َ مَما مَثَم مإِ وَ ِ ن َ َ مَعُملا عَىَيأ اجأ
قَائِمِ  ٍُ صَالِح   ؟ع؟الأ 1«.مَثَ

 

در نتیجه، وا جهاعت شیعه در عصر غیبوت بور ههوان دینوی بواقی وانودین کوه 
 ؟ع؟دوران غیبت داشتین و سخن وا هن یکی اسوت و چوون حضورت وهودیقبل از 

کنوین، و ایون حودیث کهور ادعاهوای وودعی راجوع بوه دوران  ووی بیاید گرد او اجتهواع
 شکند. وی فترت و غیر آن را
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این روایت وخالف روایت نعهوانی اسوت کوه دوره غیبوت را  :شاید اشکال شود
ین احتهال هست که ووراد ایون روایوت، فتورت شهرد، اوا ا وی از دوران فترتتر  پایین
رِفُونَ ِ مَاماً » آنهاکند  وی چون تصری باشد، نگاه وردم  از  عأ ََ ، «شوناختند نهوی : اوواویََ 

کردنوود او  وووی غیبووت نهوووده و وووثلاح گهووان ؟ع؟دانسووتند حضوورت صووال  نهووی یعنووی
 و اصلاح حجتی وجود ندارد. کردهوفات 

دوران فتوورت اینسووت کووه بووا ظهووور حجووت خوودا هووای  رابعوواح یکووی دیگوور از ویژگی
شود نه اینکه دوره فترت ونجر به دوره غیبت شود، در حالیکوه ایون وودعی  وی تهام

ود کوه پایوانش سال است که غائب شده، پ  این چه فترتی بو 54حدود  1338از سال 
گور غائوب شودن ایون وودعی ونافواتی بوا ایون نودارد کوه او بور ونجر به غیبت شود ؟ و ا

پ  در وورد اووام دوازدهون هون ونافواتی نخواهود داشوت کوه  باشداز ائهه آوده فترت 
، چووون ایشووان هوون در غیبووت صووغری اواوووت ویین ایشووان بوور فتوورت از ائهووه آووودهبگوو

کردنوود سووپ  غائووب شووده و فتوورت شووروع شوود و پوو  از پایووان یووافتن فتوورت دوبوواره 
 کنند. وی آیند و اواوت وی خودشان

کنود کوه اووام  وی صد  ای ه، دوران فترت بر دورعیخاوساح طبق وعیار این ود
ظاهری در آن نباشد و این وعنا بور دوران غیبوت صوغری نیوز ونطبوق اسوت، پو  آن 

 باشد. وی ؟ع؟آید خود اوام دوازدهن وی اواوی که بر فترت از ائهه
سادساح وا در گذشته، کلام علی بن ابراهین قهی، شویخ صودو ، شویخ طوسوی 

نقل نهودین که ههگی بر ایون اتفوا  نظور داشوتند کوه دوره فتورت و علاوه وجلسی را 
نبود حجت و انقطواع وحوی و رسوالت، نوه غیبوت حجوت، لوذا جنواب  ی یعنی دوره

 ودعی بین دوره فترت و دوره غیبت خلط نهوده است.
یوون اوووا بوورای  دربوواره دوره فترتووی کووه ووودعی ادعوواو وووا  یووادی دار کوورده اشووکالات ز

کتفا طولانی نشدن کتاب به  کنین. وی ههین وقدار ا



 اقیانوس جهل 
 
238 

اعوولان »نسووبت رسووالت داد و گفووت:  ؟ع؟و اوووا اینکووه ووودعی بووه اوووام دوازدهوون
، ایون کفور اسوت «؟ع؟عسوکری حسن اوام پدرش شهادت از  بعد وستقیهاح  رسالتش

و قبلاح روایاتی درباره کفر کسی که ائهه را نبی بداند آوردیون چوه برسود بوه اینکوه آنهوا را 
 رسول بخواند.
: وووراد ووودعی از رسووالت اوووام دوازدهوون، وعنووای لغوووی پیووروان او بگوینوودشوواید 

از نسوبت دادن نبووت و رسوالت بوه  ؟عهم؟آنست نه رسالت اصوطلاحی، اووا نهوی ائهوه
شووود. غیوور از  وووی آنهووا وطلووق اسووت و شوواول اراده وعنووای لغوووی و اصووطلاحی هوور دو 

ایشوان نسوبت رسوالت بوه  شبیه به هن است و چون در کولام ؟عهم؟اینکه کلهات ائهه
شوود جوائز نیسوت احودی بوه آنهوا نسوبت  نهوی خودشان حتی به وعنای لغوی یافوت

 رسالت دهد.
: برای وردم جایز نیسوت چنوین نسوبتی دهنود اتباع احهد بصری بگویند شاید

 توانوود، و ووودعی هوون ادعووا دارد حجووت خداسووت، اوووا ووون وووی اوووا حجووت خوودا کووه
گووور ووووا اعتقووواد د ووووی اشوووتین وووودعی حجوووت خداسوووت کوووه ایووون ههوووه بووور گووووین: اولاح ا

نودارد  ؟عهم؟گرفتین، ثانیاح وقتی کلام او شباهتی به کولام ائهوه نهی ادعاهای او اشکال
 :اند هفروود ؟ع؟شود که او حجت خدا نیست زیرا اوام رضا وی روشن

)کلام نفر آخور ووا وثول کولام نفور اول واسوت و کولام نفور اول ووا ووافوق کولام نفور 
گوور کسووی نووزد شووها آووود کووه بوور خوولاف ایوون گفووت سووخن او را رد  آخوور واسووت، پوو  ا

ٍُ »کنیوود(:  مم ممَ َ  مخِرِنَمما مِثأ ََ ممَ ِ    ِ ن َ  لِنَمما مُصَممادَِ    ََ و َ
َ
ممَ َ  أ ََ لِنَمما وَ  و َ

َ
مأ مَممنأ   أ َُ تَمما

َ
ممَ ِ  مخِرِنَمما  فَممنِذَا أ َُ لِ

إِ  وضُ عَىَيأ مأ بِِ َ ِ  ذَلِكَ فَرُد ُ ُُ ثُ ِ حَد  َُ.» 1 
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 کند؟ وی ن را پر از عدل و دادچه کسی زوی

کنوود  وووی )نههووین آنهووا قووائن اوووت ووون اسووت زوووین را پوور از عوودل و داد الووف.
اَ »ههانگونه که پر از ظلون و سوتن گشوته باشود(:   أ

َ ملَأُ الْأ مأ ََ ِ مي  م َ
ُ
مطاً وَ   تَاِ معُهُمأ قَمائِمُ أ قِسأ

ماً  مَا مُىِئَ أ جَوأ اً وَ اُىأ ََ  ًَ  1«.عَدأ
کووی سووپ  فرزنوودش قووائن بووه حووق، وهوودی اوووت ووون کووه )... سووپ  حسوون ز ب.

ي ُ »کند ههانطور که پر از ستن و ظلن شده باشد(:  وی زوین را پر از عدل و داد َِ ثُم َ الز َ
اَ   أ

َ لَأُ الْأ مأ ََ رُِّ 
ِ ي ال َ م َ

ُ
دُِّ ُ أ ِ مَهأ حَق  قَائِمُ بِالأ نُإُ الأ نُ عَىِي   ثُم َ ابأ حَسَنُ ِّأ مَم  الأ ََ  ًَ طاً وَ عَدأ ا مُىِئَم أ قِسأ

ماً   2«.جَوأ اً وَ اُىأ
)اوا قائهی که خدا به واسطه او زوین را از اهول کفور و انکوار پواک کورده و آن  ج.

وانود و  ووی نهاید ههان کسی است که ولادتش بر وردم وخفی وی را پر از عدل و داد
ههنام و هن  ویشود و بر آنها نام بردن او حرام است و  وی شخص او از وردم غائب

وَ »شوود(:  ووی کنیه رسول خداست و او ههان کسی است که زووین بورای او پیچیوده
رُ اللَّهُ  ِ طَه  َُ رُِّ 

قَائِمَ ال َ ن َ الأ ُِ مطاً اُملَ  ؟عز؟لَ ًَ وَ قِسأ ىَؤُاَما عَمدأ مأ ََ جُحُملدِ وَ  رِ وَ الأ فأ ُُ ٍِ الأ اأ
َ
اَ مِنأ أ  أ

َ بِإِ الْأ
مماِ   فَمم  عَىَمم  الن َ ممرُِّ تَ أ

مممِيَُ إُ وَ اُمملَ َ مممِي ُ   ال َ هِمأ تَسأ ممرُُ  عَىَمميأ حأ ََ صُممإُ وَ  هُمأ شَ أ غِيممبُ عَممنأ ََ دَتُممإُ وَ  ََ وِ
ُِ الِلَّه  إُ وَ اُلَ  ؟ص؟َ ُ و نِي ُ ََ اُ وَ   أ

َ لَ  لَإُ الْأ رُِّ تُطأ
 3 «.ال َ

فروودند: )اوام بعد از ون پسرم حسون اسوت و بعود از حسون  ؟ع؟اوام هادی د.
کند ههانگونه که از ستن و ظلن پور  وی پسرش قائن است که زوین را پر از عدل و داد

نُمم»شووده باشوود(:  حَسَممنِ ابأ ممدَ الأ نِممي وَ بَعأ حَسَممنُ ابأ ممدُِّ الأ مَمماَ  بَعأ ِ
اَ ِ ن َ ایأ  أ

َ مملَأُ الْأ مأ ََ ممرُِّ 
قَممائِمُ ال َ   إُ الأ
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ماً  مَا مُىِئَ أ جَوأ اً وَ اُىأ ََ  ًَ طاً وَ عَدأ  1«.قِسأ

فروودنوود: )ایوون پسوورم ههووان ههنووام و هوون کنیووه رسووول  ؟ع؟اوووام عسووکری هووو.
کند به ههانگونه که پر از سوتن و ظلون  وی خداست ههو که زوین را پر از عدل و داد

نِي»شده باشد(:  ُِ الِلَّه   ابأ إُ َ مِي ُ َ ُ و اَ  ؟ص؟اَرَا ِ ن َ  أ
َ ملَأُ الْأ مأ ََ مرُِّ 

إُ ال َ نِي ُ ََ مَما   وَ  ََ  ًَ مطاً وَ عَمدأ قِسأ
ماً   2«.مُىِئَ أ جَوأ اً وَ اُىأ

تووا ووودعی  کنوود وووی کفایووتو ککوور ههووین وقوودار از روایووات بوورای انسووان وتوودین 
 دروغگو را بشناسد.

 شود؟ کدام وهدی در آخر الزوان وتولد وی ؟شود وی دی در آخر الزوان وتولدکدام وه

آخور  در  کوه اسوت کسوی ههوان فقوط وهدی گویند وی که کسانی با رابطه در  اوا
 او  غیبوت و  ؟ع؟شود و اعتقادی به اووام وهودی وحهود بون الحسون وی وتولد الزوان
گووویین  وووی نیووز صواد  اسووت، یعنووی بوه آنهووا آنهووا دربوواره گذشوته علووت ههووانندارنود، 
 گذشتههای  زوان در  قابل وجود عدم جز  تاخیر ولادت او تا آخر الزوان چیزیسبب 
گور  است و الا  نبوده  ایون در  ایون از  پویش را وهودی آن خداونود داشوت، وجوود قوابلی ا
سونت  و  کنود ونتشر  را قسط و  عدل تا فرستاد وی او را و  کرد وی خلق جسهانی عالن

گور  نشر دهد ... پو  را ؟ص؟رسول خدا  بوه کوردم وربوو  بیوان کوه گونوه ههوان اوور  ایون ا
عقائود اسوت؟  افتواده توأخیر  بوه ههوه ایون وهودی خودا خلیفوه ظهوور  چورا نبوده، قابل

 63-59صالؤسلام 
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خلاصه ادعا: اعتقواد اهول سونت وبنوی بور تولود وهودی در آخور الزووان درسوت 
 است.

 شود. نهی خلاصه جواب: وهدی در آخر الزوان وتولد
آیود، اهول سونت  ووی در آخور الزووان بوه دنیوا وهودی گوینود ووی پاسخ: کسوانیکه

اصلاح اعتقادی بوه خلافوت انتصوابی از جانوب خودای وتعوال ندارنود،  اولاح  هستند که
نیسوتند توا نوزد آنهووا  ؟ص؟بنوا بور ایون آنهوا قائول بوه دوره فتورت بعود از وفوات رسوول خودا

بور تولود وهودی بحث از وجود قابل و عدم آن برسدو ثانیاح عقیده شان وبنوی  نوبت به
 در آخر الزوان هیچ وستند وعتبری ندارد.

 قابلی برای وهدی اول نبود! قابلی برای وهدی اول نبود!

یافتین روشنی به گذشت آنچه از   بون وحهود وهودی اووام رفوع بین فاصله که در
 زووان وثول شوود، ووی وحسووب فتورت یهانی، زووان یا اول وهدی آودن و  ؟ع؟الحسن
 کوردم، بیوان کوه گونوه ههوان فتورت علوت و  .؟ص؟وحهود بعثوت و  ؟ع؟عیسی رفع بین
 اوور  ونتظور  را آنهوا ووردم بوه خداوند رحهت شدت سبب به و  است، قابل وجود عدم
 63صعقائد الؤسلام . شود آنها شاول رحهتش تا کرده رها خود

خلاصه ادعا: علت تاخیر در آوودن وهودی اول، عودم وجوود قابول و رحهتوی از 
 جانب خدا بوده.

، و رحهوووت دانسوووتنِ اند هاصووولاح رفعوووی نداشوووت ؟ع؟خلاصوووه جوووواب: اووووام زووووان
 تاخیر ظهور با استناد ودعی به آیه وذکور در تعارض است.

اصولاح رفعوی نوه در غیبوت  ؟ع؟پاسخ: اولاح وا قبلاح عرض کردین کوه اووام دوازدهون
و ایوون دروغووی شوواخدار اسووت، و رفعووی کووه  اند هصووغری و نووه در غیبووت کبووری نداشووت

بعوود از تولوود و قبوول از رسوویدن بووه وقووام اواوووت بوورای ایشووان ر  داده ربطووی بووه رفووع 



 اقیانوس جهل 
 

242 

نوودارد کووه بعوود از ابوولاغ رسووالت و بووا شووروع دوران فتوورت اتفووا   ؟ع؟حضوورت عیسووی
 افتاده است.
چیست که ودعی آن را به وهدی اول عطف کرد؟ چون او تا قبل « یهانی»ثانیاح 
درباره یهوانی بوه زبوان نیواورده بوود کوه خواننوده بدانود آیوا کلهوه یهوانی  ای هاز این کله

خداسووت وثوول کلهووه نبووی و رسووول و اوووام؟ آیووا هووای  عنوووانی از عنوواوین بوورای حجت
آید؟ یا یهانی عنووان دیگوری بورای  وی یهانی شخص خاصی است که قبل از وهدی

کلهوه یهوانی را بوه وهودی اول  ،آن توسطو که ا« یا: أو »وهدی اول است؟ نیز آیا کلهه 
بورای تردیود تکووینی اسوت یوا بورای تفسویر  «یهوانی یوا اول وهودی آوودن»: عطف کرده

وهدی اول؟ یعنی آیا خدا چنین وقدر کرده که یا وهدی اول را وبعوث کند یا یهانی 
 یا اینکه وهدی اول ههان یهانی است؟ خوب خواننده از کجا باید بدانود ونظوور  ؟را

 این ودعی چیست؟ آیا این کتاب اعتقادات نیست؟!
بوا توجیهوات خنکوی ادعوا  او دانن که  وی بله ون از دیگر کتابهای ودعی این را

دانون، وعنوایش ایون نیسوت کوه  ووی دارد یهانی ههان وهدی اول است، اوا اینکه وون
وهودی دانند، لذا بر ودعی بود قبل از عطف کلهه یهانی بور  وی هنههه خوانندگان 

اول توضی  دهد کوه اصولاح وهودی اول و یهوانی چیسوتند و کیسوتند و چوه دلیلوی بور 
وجود آن دو در روایات هسوت سوپ  بیایود بگویود یهوانی ههوان وهودی اول اسوت و 

 دلیلش را هن بیاورد.
کند وهدی اول ههان یهانی است؟ ونتظور بهانیود هور  وی حال او از کجا ادعا

ممممأ »را خوووواهین گفوووتو  شجووووابوقوووت دلووویلش را گفوووت ووووا هووون  ُُ مممي مَعَ ِ َ ظِقُوا ِ ن    مِمممنَ   فَمممانأ
َ ظِقِينَ  مُنأ  1«.الأ
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 ونتظور  را آنهوا ووردم بوه خداونود رحهوت شودت سوبب به و »و اوا این سخنش: 
و حکون کووردن او بوه شوهول رحهووت « شوود آنهوا شوواول رحهوتش توا کوورده رهوا خوود اوور 

گوید: )یا خودا آنهوا را  وی کهبرای آنها وخالف استدلالش در گذشته به این آیه است 
نَ »بخشد(:  وی کند و یا وی عذاب جَوأ رِ الِلَّه   وَ مخَقُونَ مُرأ مأ

َ
هِمأ   لِْ ُ لبُ عَىَيأ ََ ا  ُِّهُمأ وَ ِ م َ ِ عَر  َُ ا   1«. ِ م َ

بوه سوبب  اند هبینید که طبق این آیه، وردوی کوه ونتظور رهوا شود وی خوب شها
 ذاب درباره آنها چه وعنایی دارد؟!شدت رحهت خداوند نبوده، و الا احتهال ع

 به راستی او چگونه به این تناقض رسیده است؟!

 هر قیاوی باطل است هر قیاوی باطل است:

هور پرچهوی قبول  گوینود ووی کوه روایاتی وعنای گذشته وباحث در : و ههچنین
فتورت قبول  زووان در  شود، زیرا ایون پرچههوا وی طاغوت است نیز روشن از قائن پرچن

گر  باطل از  بخشی در نتیجه حاول باشند، وی ظهور  از   با حق از  بخشی چه هستند ا
 65صعقائد الؤسلام . وخلو  شده باشد آنها

بووور افراشوووته شوووود   قوووائن  از قیوووام  قبووول فروودنووود: "هووور پرچهوووی  ؟ع؟اووووام صووواد 
 2کند". وی را عبادت ؟عز؟غیر خدا  صاحب آن طاغوتی است که

ر افراشوته )علیوه السولام( بو قوائن   از قیوام  قبول فروودند: "هر پرچهی  ؟ع؟اوام باقر 
 3".شود صاحب آن طاغوت است

"هوور   فروودنوود: وووی شوونیدم ؟ع؟، گویوود: از اوووام بوواقر و از والووك بوون اعووین جهنووی
                                                      

 536. التوب : 5
 451ح 195ص 8. الکافی ج1
 9ح 554. الغیب  للنعهانی ص3
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 1بر افراشته شود صاحب آن طاغوت است". ؟ع؟ قائن  از قیام  قبل پرچهی 
 هوور »  فروودنوود: وووی شوونیدم ؟ع؟از اوووام بوواقر ، گویوود: جهنووی و از والووك بوون اعووین

صوواحب آن  _ یووا فروووود خووروج کنوود _ بوور افراشووته شووود ؟ع؟ قووائن  از قیووام  قبوول پرچهووی 
 2.است"طاغوت 

  قوووائن  از خوووروج  فروودنووود: "بوووه خووودا قسووون احووودی از ووووا قبووول ؟ع؟و اووووام سوووجاد
 از  قبول کوه اسوت ای هجوجو وثول اینکوه الا  کنود نهوی علیه خروج و سلاوه الله صلوات

 3".کنند بازی او  با کودکان و  بپردو بیرون لانه از  پرواز  گیرییاد
 ؟ص؟از وووا واننوود خووروج رسووول خوودا  قووائن  خووروج  فروودنوود: "وَثوول ؟ع؟و اوووام بوواقر 

 بچووهخووروج کنوود وَثوول  ؟ع؟اسووت و وَثوول کسووی کووه از وووا اهوول بیووت قبوول از قیووام قووائن
عقائود . 4"کودکوان بوا او بوازی کننود و و از آشویانه اش بیفتود  بپورد کوه است ای هجوج

 65ص الؤسلام پاورقی
روایات، هر پرچهی قبل از قیام قوائن باطول اسوت چوون این خلاصه ادعا: طبق 

 در دوره فترت ر  داده است.
خلاصه جواب: این روایوات دربواره قیوام بوه اسون قوائن یوا بوا هودف قوائن اسوت و 
نیووز ربطووی بووه قیووام بوور ضوود ظلوون سووتهگران نوودارد، ههچنانکووه ربطووی بووه دوره فتوورت 

 ندارد.
پاسخ: در ابتدا این را باید دانست که حدیث دوم و سوم و چهارم یک حدیث 

                                                      
 55ح 555. الغیب  للنعهانی ص5
 51ح 555نی ص. الغیب  للنعها1
 381ح 164ص 8. الکافی ج3
 54ح 599. الغیب  للنعهانی ص4
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، پو  خیوال نکنیود را نفههیودهاوا ودعی ایون  است که والک جهنی آن را نقل کرده
تنهوا چهوار روایوت نقول کورده کوه بوه  او باشند، بنا بور ایون،  وی آنها سه حدیث وستقل

ین: وی بررسی آنها  پرداز
کنوود  وووی را عبووادت ؟عز؟گویوود: صوواحب آن پوورچن غیوور خوودا وووی ( حوودیث اول5)

یعنی کلاح کوافر و ونکور خودای وتعوال اسوت و ایون تعبیور بوا تفسویری کوه وودعی کورد 
گور  باطول از  بخشوی حاوول»ونطبق نیست چون او گفوت:   از  بخشوی چوه بوا هسوتند ا

، بلکووه عبووادت کننووده ی غیوور خوودا حاووول کوول باطوول «وخلوووطش کوورده باشووند حووق
 .نیستهیچ وقدار با حق آغشته  و است 
صواحب ایون پورچن بوه  :گوینود ووی و نیوز حودیث اول ( حدیث والک جهنی1)

صووورت وطلووق طوواغوت اسووت، و ایوون تعبیوور نیووز ونطبووق بوور تفسوویری کووه ووودعی کوورد 
گوور  باطوول از  بخشووی حاووول»نیسوت:  وخلوووطش کوورده  حووق از  بخشووی چوه بووا هسووتند ا
 ، زیرا کسی که حاول وقداری از حق باشد طاغوت علی الؤطلا  نیست.«باشند

شووود وووراد ایوون احادیووث، افووراد یووا پرچههووایی هسووتند کووه  یووو و از اینجووا روشوون
کننوود  وووی ادعووای شووان ههووان ادعووای قووائن ووعووود اسووت یعنووی یووا هوور کوودام کووه قیووام

ودعی اند قائن ووعوود هسوتند و یوا اینکوه اصولاح اعتقوادی بوه قوائن ووعوود ندارنود ولوی 
گوروه بوه کننود و بوه ههوین خواطر هور دو  ووی برای برپایی حکووت عدل جهوانی قیوام

، ایووون در نتیجوووه. اند هصوووورت وطلوووق طووواغوت و پرسوووتنده غیووور خووودا شوووهرده شووود
ر  احادیث هیچ ارتباطی به قیاوهای شهری یا کشوری ندارد که برای وقابله با ظلون 

کوه قورار اسوت  بدون ادعای خلافت از جانب خدا یا ادعای انجام دادن کواریداده 
 .انجام دهدخلیفه خدا 

اسوت،  ؟عهم؟پنجن و ششن خروج یکی از ائهه یوا اهول بیوت( ووضوع حدیث 3)
زیوورا هوودف او اثبووات ایوون نکتووه بووود کووه هوور  ادعووای ووودعی دارد؟! پوو  چووه ربطووی بووه
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کنود پو  آن قیوام حوق  وی قیاوی در دوره فترت ر  دهد وردم را از دین حق ونحرف
نیست. از طرفی چگونه ایون دو حودیث را بور سوخن خوودش تطبیوق داده کوه گفوت: 

گر  باطل از  بخشی آن پرچهها حاول» وخلووطش کورده  حوق از  بخشی چه با هستند ا
زند و طبوق تطبیوق  وی ؟ خوب این دو حدیث که دارد درباره قیام ائهه حرف«باشند

گوور قیووام چنووین نیسووتکووه یقینوواح  انوود هدر دوره فتوورت بود یووا ههووه آنهوواووودعی،   و یووا ا
اهووانتی از ایوون بووالاتر بووه سووواحت  ! آیوواانوود هحاووول بخشووی از باطوول بود انوود هکرد وووی
 هست؟ ؟عهم؟ائهه

کنوین: جنواب وودعی در پواورقی، حودیث دوم را بوه صوفحه  ووی در پایان عورض
! خوووب 555اسووت نووه  554وصوودر آدرس داده در حالیکووه ایوون حوودیث در صووفحه  555

زده در حالیکووه  136آدرس داده؟ نیووز آدرس حوودیث ششوون را ص 555چوورا بووه صووفحه 
و نفههیوده  باشد، و وترجن کتوابش هون از او در ایون بواره تقلیود کورده وی 599صفحه 

 .(68و ص 67ص)ترجهه عقاید الاسلام : هر دو آدرس غلط است
 که ونظورش خوودش بووده _ ههچنین در این شش حدیث، بعد از کلهه "قائن"

را افوزوده الا حودیث اول و حودیث پونجن کوه در حودیث پوونجن « علیوه السولام»لفوظ  _
را افووزوده و البتووه وتوورجن کتوواب، یووک اشووتباه هوون « علیووه و سوولاوه الله لواتصوو»لفووظ 

نوشووته! )ترجهووه « سوولهه»را فراووووش کوورده و  «سوولاوه»اضووافه کوورده و آن اینکووه الووف 
 !(67ص عقاید الاسلام

و در حدیث اول کلاح ککر سلام و صلوات را تورک کورده اسوت، چورا؟ از طرفوی او 
اسووت پوو  چگونووه بوور خووودش سوولام و صوولوات  ادعووا دارد کووه خووودش قووائن ووعووود

فرسوتد بوا اینکوه ادعوا  ووی فرستاده؟! ههچنانکه گاهی بعد از کلهه وهدی اول سولام
 دارد خودش وهدی اول است!
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ونوا   القائن  خروج  وثل»را در فقره « أهل البیت»نیز او از وتن حدیث ششن لفظ 
نهووده و ووتن را درسوت  حذف نهوده، چرا؟ و وترجهش هن از او تقلیود« أهل البیت

« و وقوع»را بوه « فوقوع». ههانطور کوه لفوظ (68ص)ترجهه عقاید الاسلام نکرده است: 
، آخر چورا؟! و عجیوب اینکوه وتورجهش «فتلاعب»را به « تلاعبت»تغییر داده و لفظ 

)ترجهوووه عقایووود الاسووولام «: فتلعوووب»ایووون لفوووظ را جوووور دیگوووری تغییووور داده و نوشوووته: 
 ، خوب چرا؟!(68ص

 آری به علن این اوام و واووم باید گریست!!!

 اوام غائب نیست! اوام غائب نیست!

 قیوام از  پویش یوا غیبوت زوان در  قابل وجود عدم تواند نهی ک  هیچ این بر  بنا
 353 شوده ککور  روایوات در  کوه قوابلی حد اقل زیرا کند، انکار  را زوین در  عدل اقاوه و 
و اووام و  نداشوته وجود غیبت فترت طول در  قابل پ  باشدو وی نفر   نوه اسوت، بوغیَّ

 61صعقائد الؤسلام غائب. 
 ( اوام غائب نیست.1( در دوره فترت قابلی وجود نداشته، )5خلاصه ادعا: )

، ، و قابول هون وجوود داشوته( اصولاح دوره فترتوی وجوود نداشوته5خلاصه جواب: )
 غائب است. ؟ع؟( اوام1)

وا توانستین عدم وجود قابول در زووان  پاسخ: لکن شها خواننده عزیز دیدید که
غیبووت را انکووار کنووین زیوورا در ایوون دوره هووزاران عووالن بزرگوووار وجووود داشووتند کووه عهوول 

و بعضووی از آنهووا نیووز  انوود هبود ؟ع؟کننووده بووا اخوولاص و وووورد عنایووت اوووام دوازدهوون
خوودوت آن حضوورت وشوورف شووده و کراووواتی از آنهووا دیووده شووده اسووت. کسووانی وثوول 

الأ  »صوواحب توقیووع (، شوویخ وفیوود )1«فقیووه خیوور »صوواحب توقیووع )شوویخ صوودو  
                                                      

 193ص 3. رجال السید بحر العلوم ج5
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، وحقووق حلووی، )صوواحب تشوورفات و کراوووات فووراوان( ، سووید بوون طوواوس(1«السوودید
 ، شوهید اول، شوهید ثوانی)صاحب تشرف( خواجه نصیر الدین طوسی، علاوه حلی

، )صواحب تشورفات و کراووات( ، فاضل وقوداد، وقودس اردبیلوی)صاحب کراوات(
، علاووه وجلسوی، )صواحب تشورفات و کراووات وتعودد( تقی وجلسویشیخ وحهد 

فیض کاشانی، شیخ بهائی، ویرزای استرآبادی، آقا جهال خوانساری، شویخ یوسوف 
)صواحب تشورفات  بحرانی، سید هاشن بحرانی، وحقق ویرداواد، علاوه بحر العلووم

، )صواحب تشورف( ، سوید حسوین قزوینوی)صواحب کراووات( ، ویرزای قهیوتعدد(
)صوواحب  ، سووید علووی طباطبووائی)صوواحب کراوووات( یخ جعفوور کاشووف الغطوواءشوو

، وووولی وهوودی نراقووی، وووولی احهوود نراقووی، شوویخ ابووراهین کلباسووی، شوویخ کراوووات(
، )صوواحب تشوورف( ، سووید وهوودی قزوینووی)صوواحب تشوورفات و کراوووات( انصوواری

کو )ویرزای شیرازی بزرو  هود وحویورزا ویرزا حبیب الله رشتی،  (،2صاحب توقیع تنبا
)صووواحب  شووویخ فضووول الله نووووری، سوووید حسوووین بروجوووردیشوووهید تقوووی شووویرازی، 

ؤجعوول »صوواحب توقیووع شووفاهی یووا کتبووی ) کراوووات(، سووید ابووو الحسوون اصووفهانی
 ، و ... .(3«وجلسک فی الدهلیز 

نیسوت و کهتورین نفور  353ههچنین توانسوتین ثابوت کنوین قوائن ووعوود ونتظور 
 353قابول و عودد افوراد ربطوی بوین عودد  نفور نیسوت و اصولاح  353حد وجود قابول نیوز 

 وجود ندارد.یاور 
چیست ؟ ونظور او «غائب نه است، بوغیَّ  اوام»و اوا این سخنش یعنی چه: 

                                                      
 499-497ص 1. الؤحتجاج ج5
 535به علهاء و وراجع تقلید ص ؟ع؟. عنایات حضرت وهدی ووعود1
 565به علهاء و وراجع تقلید ص ؟ع؟. عنایات حضرت وهدی ووعود3



 249 هوس! یاز رو یدفتوا به تقل

یوادی تصوری  بوه غیبوت کنود ووی را نفوی ؟ع؟اوام که غائب بودن ؟ بوا اینکوه روایوات ز
ووب اسووت چیسووت و  بووا ایشووان از وووردم دارنوود. ههچنووین ووورادش از اینکووه اوووام وغیَّ

خواهد بگوید غیبت اوام به جهوت تقصویر  وی غائب بودن ایشان چه فرقی دارد؟ آیا
شوود تعبیور غائوب  نهوی وردم بوده نه از جانب خوودش؟ خووب قبوول، اووا ایون باعوث

در روایووات وتعووددی توصوویف بووه  درسووت شووود، چووون آن حضوورت ؟ع؟دن اوووامنبووو
وأ غَائِمب  ... »فروودنود:  ؟ع؟غائب شده است، از جهله: اویر الهووونین

َ
ماِ  فِمي   أ عَمنِ الن َ

بَ  مِنِينَ مُثأ مُمؤأ اتُمإُ فِمي قُىُملبِ الأ ََ مِمإِ فَم يُإُ وَ مَثُوبَةُ عِىأ رُضُ وَ نَهأ مأ
َ
هُمأ أ غِبأ عَنأ ََ بَِ إِ لَمأ  ُِ غَيأ َ مةَ فَهُممأ ِِّهَما حَا

یارت جاوعه کبیره آوده: 1«عَامِىُونَ  مأ »، و در ز ُُ  2«. وَ غَائِبِ

وی هوس!فتوا به تقلید  وی هوس! از ر  فتوا به تقلید از ر

 وعصوووم، غیوور  از  تقلیوود وجوووب عقیووده وروجووان حووال کووه اسووت ایوون حقیقووت
 کوه وعصووم غیر  تقلید وجوب وسلک علهیِ  سقو  از  بعد استو بار  وصیبت اوروز 
 عقیووده ایوون دانسووتند کووه آن از  پوو  و  کردنوود وووی واجووب وووردم بوور  و  کوورده تووروی  را آن

چنو   بوه کردند شروع ندارد، آنها نف  هوای جز  دلیلی هیچ که است اوهاوی صرفاح 
گر  که است ههین شبهات آن از  یکی و  شبهات به زدن  پو  بووده، غلط وا وسلک ا
 پیوروان و  گذارنود بودعت آنهوا قسون خودا بوه کردنود. پو  ووی چه باید وردم گذشته در 

گر  هستند و  بدعت  بوه برکوت اووروز  دانسوتند، نهوی گذشوته در  را عقیوده ایون بطلان ا
عقائود  نبووده اسوت. بویش بودعتی شوان عقیوده کوه انود هفههید وهودوی حوق دعوت

 57ص الؤسلام پاورقی
                                                      

 361. الهدای  الکبری ص5
 176ص 1ج ؟ع؟، عیون أخبار الرضا554ص 6، تهذیب الأحکام ج654ص 1. الفقیه ج1
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خلاصه ادعا: علها از روی وهن و هوس، تقلید را بر وردم واجوب دانسوتند و بوه 
 .شبهه دوره فترت تهسک کردند

دانسوتند و بوه خلاصه جواب: علها از روی دلیول عقلوی و نقلوی تقلیود را جوایز 
 .اند هدوره فترت هن تهسک نکرد

بلکه یکوی از ایون سوه کوار را واجوب  اند هپاسخ: علهای وا تقلید را واجب نکرد
کسوی کوه  انود ه: یا وجتهد شدن، یا احتیا  کردن و یا تقلید نهودن. و گفتاند هدانست

 نووه اینکووه واجووب باشوود و کسووی کووه حوورام اسووتوجتهوود باشوود تقلیوود کووردن بوور او 
تواند طوری احتیا  کند که به درست انجام دادن تکوالیفش یقوین داشوته باشود  وی

نه اینکه واجب باشد، و فقط بر کسی کوه نوه وجتهود  حلال استتقلید کردن برایش 
تواند احتیوا  کنود توا بوه یقوین برسود  وی است تا خودش احکام را به دست آورد و نه

 .اند هواجب دانست _ تا وقتی به قوه احتیا  یا اجتهاد نرسد _ تقلید را
ههچنین تقلید را در وسائل بدیهی واننود اصول وجووب نهواز یوا تعوداد رکعتهوا 

داننوود بلکووه فقووط در وسووائل غیوور بوودیهی کووه نیازونوود جسووتجو در ویووان  نهووی واجووب
و اند هروایووات و اسووتنبا  حکوون صووحی  توسووط ادلووه اسووت تقلیوود را واجووب دانسووت

 کتابهوووای فقهوووا کووواولاح در دسوووترس ووووردم قووورار دارد و شوووها بوووه هووور کووودام خواسوووتید
 سخن وا را در یابید. صد توانید وراجعه کنید تا  وی

 گوید: وی وحهد رضا وظفر  علاوه
باشوود، اجتهوواد  وووی در فووروع دیوون یعنووی احکووام شووریعت کووه وربووو  بووه اعهووال»

گوور آن احکووام از بوودیهیات ق _ واجووب نیسووت، بلکووه طعووی دیوون وثوول وجوووب نهوواز و ا
 یکی از این سه کار واجب است: _ زکات نباشدروزه و 

گور وجتهود  یا وکلف اجتهاد نهوده و خودش ادله احکام را بررسی کنود البتوه ا
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گور توانوایی احتیوا  را دارد، و یوا از وجتهود  باشد، یا در اعهالش احتیا  کند البتوه ا
کوه عاقول، عوادل، نگهدارنوده  نهایودجاوع الشورائط تقلیود کنود یعنوی از کسوی تقلیود 

 نفسش، وراقب دینش، وخالف هوای دلش و وطیع دستورات اواوش باشد.
گر کسی وجتهد نبود و احتیا  هن نکرد و از و  نیوز جتهد جاوع الشرائط حال ا

گر وطابق حکن واقعی خدا نبووده( باطول باشود هور  ووی تقلید ننهود تهام عباداتش )ا
چند ههه عهرش نهاز خوانوده و روزه گرفتوه باشود وگور اینکوه بعوداح بفههود اعهوالش 

کورده )یوا وطوابق حکون واقعوی خودا  وی وطابق نظر وجتهدی بوده که باید از او تقلید
گوو بوودون تقلیوود را بووه قصوود قربووت بووه خوودای وتعووال انجووام  ر ایوون اعهووالِ بوووده(، البتووه ا

 1«.داده باشد
فههد که ترتیب بین اجتهاد و  وی درجه عقل باشد ترین و هر ک  دارای پایین

احتیا  و تقلید، ترتیب بدیهی قطعوی عقلوی اسوت کوه در بوالاترین درجوه قطوع قورار 
 .«ندارد آنها نف  هوای جز  دلیلی هیچ که است اوهاوی صرفاح »دارد نه اینکه 

 گوید: وی ؟رح؟نیز شیخ طوسی
از  جایز اسوت)نظر وا اینست که فرد عاوی که قادر بر جستجو در ادله نیست 

عوووالن تقلیووود کنووود. و دلیووول آن اینسوووت کوووه وووون عهووووم طائفوووه شووویعه را از زووووان اویووور 
کردنوود و در  وووی تووا زوووان خودوووان اینگونووه یووافتن کووه بووه علهووا وراجعووه ؟ع؟الهوووونین
و  اند هداد وی دند و علها هن برای آنها فتوانهو وی و عبادات از آنها طلب فتوا احکام

دانسوتند و ووا از احودی از آنهوا  ووی جایز  اند هداد وی این روش را به واسطه فتوایی که
و بوه آن  نهوودهکه به سووال کننوده بگویود: بور توو حولال نیسوت طلوب فتووا  این هنشنید
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و خوودت وثول  کوردهعهل نهایی بلکه خودت باید وثول وون بوروی در ادلوه جسوتجو 
ون علن پیدا کنی. ههچنین کسی از علهوا را نیوافتن کوه عهول کوردن بوه فتووا را انکوار 

یادی از ایون علهوا وعاصور ائهوه و از احودی از ائهوه  انود هبود ؟عهم؟کند، و عده بسیار ز
ضد تقلید نقل نشده، بلکه ائهه ههین روش انکار روش یکی از آنها و وجوب قول بر 

گر کسی با تقلید وخالفت کند بوا چیوزی وخالفوت  وی علها را صحی  شهردند لذا ا
 کرده که خلافش وعلوم است(:

للعاو  الذي لا یقودر علوی البحوث و التفتویش  یجوز   : أنه ؤلیه  نذهب  و الذي» 
 تقلید العالن.

ؤلووی  ؟ع؟ووون عهوود أویوور الهوو ونینیوودل علووی کلووك: أنوو  وجوودت عاووو  الطائفوو  
زواننا هوذا یرجعوون ؤلوی علهائهوا، و یسوتفتونهن فو  الأحکوام و العبوادات، و یفتوونهن 

ا سووهعنا أحووداح ووونهن قووال العلهوواء فیهووا، و یسوووّغون لهوون العهوول بهووا یفتووونهن بووه، و ووو
تنظوور کهووا نظوورتُ و لا یجوووز لووك الؤسووتفتاء و لا العهوول بووه، بوول ینبغوو  أن لهسووتفت: " 

، و لا أنکر علیه العهل بها یفتونهن، و قد کان ونهن الخلوق العظوین لن کها علهتُ"تع
، و لن یحك عن واحد ون الأئهو  النکیور علوی أحود وون هو لاء و لا ؟عهم؟عاصروا الأئه 

ؤیجوواب القووول بخلافووه، بوول کووانوا یصوووّبونهن فوو  کلووك، فهوون خالفووه فوو  کلووك کووان 
 1«.وخالفاح لها هو الهعلوم خلافه

 بووه کردنوود شووروع»کوونن ووودعی بووه علهووا نسووبت داد کووه آنهووا  وووی ایووان عوورضدر پ
گور  کووه اسوت ههوین شووبهات آن از  یکوی و  شووبهات بوه چنو  زدن  غلووط ووا وسوولک ا

، اوا شها به زودی خواهید دانسوت کوه «کردند وی چه باید وردم گذشته در  پ  بوده،
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و نیوازی بوه ایوراد  اند هعلها برای اثبات تقلید به دلیلهای عقلی و نقلی استدلال کرد
 این شبهه نداشتند که تکلیف گذشتگان وا چه بوده.

بله این را ون در وناظره با بعضی از پیروان او وطرح کردم که بر فرض تقلیود در 
دوره غیبت باطل بوده، وردم بدون هیچ علون و تخصصوی چگونوه بایود احکوام خوود 

 ؟اند هآورد وی را در این دوره به دست
یعنووی بووا  انوود هابتوودا قسوون بووه خوودا خووورد کووه علهووا بوودعت گووذار بود ههچنووین او 

ولی بلا فاصوله ایون  اند هتقلید جزء دین نبوده آن را وارد دین کرد اند هدانست وی اینکه
گر »سن عطف کرد که: کلام را به آن قَ   دانسوتند، نهوی گذشته در  را عقیده این بطلان ا

گور او «انود هفههید وهدوی حق دعوت به برکت اوروز  دانود کوه علهوا از  نهوی ، خووب ا
 یوا از روی جهول، چگونوه بوه آنهوا نسوبت بودعت انود هروی علن تقلید را وارد دیون کرد

 خورد؟ وی دهد و قسن هن بر آن وی

 ای اعتقادی! تقلید وسأله اعتقادی! ای هتقلید وسأل

 شویخ کوه شوهرند، ههچنوان ووی عقایود جزء را وعصوم غیر  از  تقلید وجوب آنها
کنوووون کوووه "الؤواویووو  عقائووود"کتووواب  در  وظفووور  وحهدرضوووا  رسوووهی و  درسوووی کتووواب ا

 گوینوود وووی آنهووا طرفووی از  کنوود. وووی تصووری  وسووُله ایوون اسووت، بووه علهیووههووای  حوزه
گور )طبوق وسولک حتوی واحود روایوت یعنوی دارد، قطعوی دلیول بوه نیواز  عقیده  (آنهوا ا
الدلالوه،  واضو  غیور  و  وحکون غیر  آیه وثل کند نهی کفایت باشد هن السند صحی 
گوور  حتووی بلکووه  عقایوود از  وعصوووم را غیوور  تقلیوود وجوووب بوودعت ایوون شوووند کووه ونکوور  ا
 کوه شوود ووی شورعی وحسووب اصول یک اقل لا  آنها نزد وسُله این هن باز  شهرند، وی
 بایود نتیجوه در ، کورد تقلیود تووان نهوی روزه و  نهواز  وجووب وثل اصول شرعی اصول در 
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 کفایووت شوورعی اصوول ایوون اثبووات بوورای وهوون و  و ظوون کننوود اقاوووه آن بوور  قطعووی دلیوول
 58-57ص عقائد الؤسلام پاورقی. کند نهی

خلاصووه ادعووا: علهووا وجوووب تقلیوود را جووزء عقائوود شووهردند در حالیکووه وسوواله 
 اعتقادی نیازوند دلیل قطعی است که آنها ندارند.

و هوور وسوواله  اند هخلاصووه جووواب: علهووا وجوووب تقلیوود را جووزء عقائوود نشووهرد
 دی نیازوند دلیل قطعی نیست.اعتقا

اصول تقلیود را هون جوزء عقائود نشوهرده چوه برسود بوه  ؟رح؟وظفر  علاوهپاسخ: اولاح 
وجوب آن، بلکه ایشان وساله تقلید را به تبع آنچه در اصول دیون گفتوه آورده اسوت، 

ین:»نگارد:  وی ایشان  وا دو تا ادعا دار
جوایز از غیور در آنهوا  تقلیوداول: وجوب تحقیق و شناخت در اصول عقائد کوه 

 .نیست
 1«.دوم: این وجوب، عقلی است قبل از اینکه شرعی باشد

بووه کهوون  یو چووون بعوود از بیووان اینکووه تقلیوود در اصووول دیوون جووایز نیسووت سوووال
باشد، ایشان به خواطر خطوور ایون  وی کند که حکن تقلید در فروع دین چه وی خطور 
واجوب نبووده و تقلیود در آن جوایز اسوتو دهد: اجتهاد در فروع دین  وی پاسخسوال 

 را ککر کردین. علاوهکلام قبلاح و 
بوووه  ،و ههوووین تخییوووری کوووه ایشوووان بوووین اجتهووواد و احتیوووا  و تقلیووود ککووور کووورده

زند: وجوب تقلید از وسائل اعتقادی نیست زیورا در وسوائل  وی بلندترین صدا فریاد
 اعتقادی که تخییر وعنا ندارد.
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ل اعتقوادی باشود؟ در حالیکوه عودم اعتقواد بوه عقیوده و چگونه تقلید از وسوائ
عدم اعتقاد بوه تقلیود اینگونوه نیسوت  اوای واجب، وستوجب عذاب اخروی است 

گوور بووه  و تنهووا چیووزی کووه در تقلیوود واجووب اسووت عهوول وکلووف بووه فتواسووت حتووی ا
 وجوب تقلید اعتقاد نداشته باشد.
گر ووا چشون بور تصوری   واهین بوه ایشوان ر بخووظفور ببنودین و بوه زو  علاووهحال ا

او فقوط یکوی از علهوای خووب ، دانسوته وی جزء عقائد را وجوب تقلیدبچسبانین که 
شیعه بوده که ورجع تقلید هن نبوده، پ  چگونه ایون وودعی چنوین قوولی را بوه ههوه 

دهوود؟ و کتووب اعتقووادی شوویعه در دسووترس وووردم اسووت،  وووی علهووای شوویعه نسووبت
؟ اصل وساله تقلید وطرح شده ،شیعه ادیِ پ  ای ودعی! بگو در چند کتاب اعتق

 چه برسد به وجوب آن.
هووای  وظفوور کتوواب درسووی و رسووهی حوزه علاوووهشوواید بگوییوود: چووون کتوواب 

، اوووا کسوانی کووه بووا حوووزه الوب آن نووزد ههووه علهووا پذیرفتوه شوودهعلهیوه اسووت لا بوود وط
وعنایش ایون شود  وی دانند اینکه کتابی در حوزه تدری  وی آشنایی دارند به خوبی

سواده اسوت  ای هنیست که ههه وطالبش نزد عهوم علها وورد قبول باشد و ایون نکتو
ین  .فههد وی که هر ک  بتوانین ناوش را انسان نه بارکش کتب بگذار

شوود کوه تقلیودی نباشود هوور  ووی ثانیواح گواهی کلهوه عقیوده بور هور چیوزی اطولا 
ه نهوواز بگووویین: عقیووده وووا وثوول اینکووه دربووار ،نباشوود نیووز چنوود از وسووائل اعتقووادی 

ووورد ربوا اینسوت کوه  اینست که نهاز واجب است، یا درباره ربا بگویین: عقیده وا در 
زیرا وا در وجوب تقلید از کسوی  ،و وساله تقلید از ههین قبیل است باشد. وی حرام
، بلکوه بور 1باشود ووی دهد کوه هور دو باطول وی کنین و الا دور یا تسلسل ر  نهی تقلید
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لازم اسووت وجوووب تقلیوود را بووا دلیوول بداننوود نووه اینکووه در وجوووب آن هوون تقلیوود وووردم 
 کنند.

علن اصول احاطه داشوته  ثالثاح هر ک  به سخنان و اصطلاحات علهای قدینِ 
خواننود  ووی داند که آنها وسائل عقلی وطرح در علن اصول را وسائل کلاوی وی باشد

هر چند که ووضوع اصولیش حوول چون علن کلام تناسب بیشتری با آن وسائل دارد 
عقلی است بعضوی  ای هو و چون وجوب تقلید وسال1چرخد وی وحور توحید و وعاد

 .اند هعلها آن را در وسائل اعتقادی وطرح نهود
توووان وسوواله تقلیوود را بووه وعوواد بوواز گردانوود زیوورا کسووی کووه بوودون  وووی رابعوواح اصوولاح 

در روز قیاوووت بفههوود آنهووا را اجتهوواد و احتیووا  و تقلیوود اعهووالش را انجووام دهوود و 
وخالف حکن واقعی خدا و نیز وخالف فتووای وجتهود جواوع الشورائط انجوام داده، 

 ههه اعهالش باطل بوده و عذری نداشته و وستحق عذاب است.
توووان وسوواله جووواز تقلیوود یووا وجوووب ترتیبووی آن را در فصوول وهوودویت  وووی خاوسوواح 

و در دوره غیبوت  اند هغائوب شود ؟ع؟وطرح کورد، زیورا هور کو  بشونود اووام دوازدهون
د که وردم بوه او وراجعوه کورده و از وی احکوام دینشوان را فورا نکبری نائب خاص ندار

گیرد؟ لذا کسی کوه  یادآید که دینش را از چه کسی  وی گیرند، این سوال برایش پیش
توانود وسواله  ووی رسویده، ؟ع؟وسائل اعتقادی را بیان کورده و بوه ووضووع غیبوت اووام

 وطرح کند.هن لید را تق
گویند در هر وساله اعتقادی دلیل قطعی لازم است  نهی سادساح علهای شیعه

. داننوود وووی بلکووه لووزوم دلیوول قطعووی را ونحصوور در اصووول دیوون و وسووائل اصوولی آن
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صووه کوورده و بووه نووام کووه جنوواب ووودعی کتوواب فقهووی ایشووان را خلا _ ؟رح؟وحقووق حلووی
جوایز نیسوت: لا  اصوول عقائوداز علهوا در تقلیود »فروایود:  ووی _ خودش چواب نهووده

روایووت واحوود  ،لووذا در غیوور اصووول عقائوود، 1«أصووول العقائوودیجوووز تقلیوود العلهوواء فوو  
صرف صحی  السند نیست. با این « وعتبر »و البته وقصود از  باشد وی وعتبر کافی

 قطعوی دلیول بوه نیواز  عقیوده گوینود ووی آنهوا»کوه گفوت:  ویتوضی  روشون شود کولام 
گوور )طبووق وسوولک حتووی واحوود روایووت یعنووی دارد،  باشوود هوون السووند صووحی  (آنهووا ا

 از کهال جهل اوست. «کند نهی کفایت
غیوور از اینکووه روایووت واحوود وعتبوور نووزد شوویعیانِ اصووولی ظوون آور اسووت اوووا نووزد 

باشوود، و یوواران ایوون ووودعی نیووز بووه شوودت اخبوواری هسووتند  وووی قطعوویهووا  اخباری
وجهول بلکه جعلی بورای اثبوات ادعاهوای خوود بدینگونه که به هر حدیث ضعیف 

گر درباره تقلید فقط یک روایت وجود داشوته باشود  وی در اعتقاد تهسک کنند، لذا ا
کند و اتفاقاح چنوین حودیثی  وی برای بطلان سخن آنها در بدعت بودن تقلید کفایت

 .شود وی بعداح ککر  و وجود دارد 
او وعتقدنوود هوور کوو  ایوون  ایوون در حالیسووت کووه یوواران ایوون ووودعی بلکووه خووود

دعوووت بووه گوشووش رسوویده باشوود و بیعووت نکنوود از اهوول آتووش اسووت، در حالیکووه در 
و وخودوش الدلالوه وورد وجووب اطاعوت از یهوانی فقوط یوک روایوت ضوعیف السوند 

وجود دارد، پ  چگونه برای آنها صحی  است ایون عقیوده خطرنواک خوود را از یوک 
را از یوک روایوت  ای هحی  نیسوت عقیود، اووا بورای ووا صو2روایت ضعیف اخوذ کننود

 صحی  السند اتخاک کنین؟!
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سووابعاح ایوون ادعووا کووه وجوووب تقلیوود، اصوولی شوورعی واننوود وجوووب نهوواز اسووت 
بودیهی  ای هباشد، چون وجوب نهواز نیواز بوه تقلیود نودارد زیورا وسوال وی قیاسی باطل

نودارد چوون  داند، اوا وجووب تقلیود اصولاح اوکوان تقلیود را وی است که هر کسی آن را
توووانین بگووویین  وووی ههووانطور کووه گفتووین ووجووب دور یووا تسلسوول اسووت، بنووا بوور ایوون، وووا
، لوذا وجو ود ظون وعتبور در وجوب تقلید اصلی شرعی هست اوا نه وثل وجووب نهواز

 کند. وی آن کفایت
 لا  آنهوا نوزد وسُله این»شود که گفت:  وی با این توضی ، بطلان سخن او روشن

 و  نهاز  وجوب وثل اصل شرعی اصول در  که شود وی وحسوبشرعی  اصل یک اقل
 وهون و  و ظون کننود اقاووه آن بور  قطعوی دلیول بایود نتیجه در ، کرد تقلید توان نهی روزه
 .«کند نهی کفایت شرعی اصل این اثبات برای

ین که در اداووه ککور خوواهین  ثاوناح وا شیعیان برای وجوب تقلید ادله قطعی دار
 کرد.

است که ودعی، علهای شیعه را از این جهت که وساله تقلیود تاسعاح عجیب 
کوار  انود هرا در کتاب اعتقادی ککر کرد دانود و در عوین حوال خوودش وسواله  ووی خطا

تقلید را در کتاب اعتقادیش وطرح کرده است! شاید بگویید: وودعی از ایون جهوت 
ه جووزء وسوواله تقلیوود را در کتوواب اعتقووادیش وطوورح کوورده کووه تووذکر دهوود ایوون وسووال

علهای شویعه کوه وسواله تقلیود را آن گوین: اتفاقاح  وی وسائل اعتقادی نیست. اوا ون
از ایون جهوت بووده کوه توذکر دهنود عودم نیوز  اند هدر کتاب اعتقادی شان وطرح کرد

و فوروع دیون  جواز تقلید در اصول دین تلازوی با عدم جواز تقلید در فروع دین نودارد
 .تقلید در آن جایز نباشدجزء وسائل اعتقادی نیست که 
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 وجوب تقلید هیچ دلیلی ندارد وجوب تقلید هیچ دلیلی ندارد:

 واضو  وحکون آیوه هویچ چوون آینود، ووی خوالی دسوت بوا هون بواز  حوال، ایون باو 
 اثبوات بورای الهعنوی وحکون و  السوند صحی  سند دارِ  روایتنه حتی یک  و  الدلاله

 توواتر  وفیود کوهی روایات به خودشان وسلک طبق آنها اینکه با ندارد، وجود ودعایشان
گور  و  آورنوود ووی را اوهوواوی فقوط آنووان .دارنود نیوواز  باشود قطووع یوا کوتوواه  بخووواهین بوا آنهووا ا

و نه آورند، وی ییها گهان و  ظنون که گویین وی بیایین  کجوا از  و  قطوع؟کوو  پ  بیشتر
 شوخص عهول :گوینود وی عوام و  وستضعف وردم به که آوردند را عقیده این به قطع
گر  و  است باطل تقلید بدون عاوی  روزه و  نهواز  و  اعهوال نکنود، تقلیود آنهوا از  کسوی ا
 58ص عقائد الؤسلام پاورقی بود؟ خواهد باطل اش

خلاصووه ادعووا: هوویچ آیووه وحکوون و هوویچ روایووت صووحی  السووندی بوورای اثبووات 
 وجوب تقلید وجود ندارد.

وسوتهره قطعوی وتشورعه خلاصه جواب: با وجود حکن قطعی عقل و نیز سویره 
 نیازی به آیه وحکن و روایت صحی  السند نیست.

پاسخ: دست وا خالی از ادله نیست به شرطی که چشهها ببیند و کور نباشد، 
ولی این نکته را باید دانست که لازم نیست ادله وا روایات وتواتر یا وفید قطوع باشود 

کثر احکام و تفاصیل رنود و نوه وفیود قطوع، و ایون را هور نه دارای روایات وتوات شو الا ا
دانود. غیور از اینکوه ووا تقلیود را  ووی کسی که کهترین وهارستی بوا وسوائل فقهوی دارد

دانوین  نهی دانین و باز در هر وساله اعتقادی دلیل قطعی را لازم نهی وساله اعتقادی
چوه وفیود قطوع باشود و چوه  شوهرین ووی بلکه در غیر اصول دین دلیل وعتبر را کوافی

: ن  یوا تواتر  وفید کهی روایات به خودشان وسلک طبق آنها اینکه با»باشد، لذا سخن او
 از بیخ باطل بوده و ناشی از عدم فهن کلام وا شیعیان است.« دارند نیاز  باشد قطع
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و  «الدلالووه واضوو  وحکوون آیووه»نکتووه دیگوور اینکووه: ووودعی دلیوول را ونحصوور در 
دانست، و عقل را به عنوان دلیول  «الهعنی وحکن و  السند صحی  سند دارِ  روایت»

کنووین، و خووود ایوون  وووی ککوور نکوورد در حالیکووه چووه بسوویار وووا از دلیوول عقلووی قطووع پیوودا
ودعی در گذشته، عقل را به عنوان راه دوم برای اثبات خدای وتعال ککر نهود، پ  

 چطور به اینجا که رسیده عقل را فراووش کرده است؟
گر وا دلیل   نهوابر وجووب تقلیود داشوته باشوین برای قطعی عقلینتیجه اینکه: ا

ین، ههچنانکوه  کافی است و نیازی بوه آیوه وحکهوه یوا روایوت سوند دارِ صوحی  نودار
شوویخ طوسووی بووه سوویره وتشوورعه قطعوویِ وتصوول بووه عصوور وعصووووین بلکووه جوواری در 

 استدلال نهود. ؟عهم؟عصر تهام وعصووین
گر »اوا سخن او که گفت:   و  ظنوون کوه گوویین ووی کوتواه بیوایین بخواهین با آنها ا

و نه آورند، وی ییها گهان از اصل باطل است، زیرا تقلیود راهوی « قطع؟کو  پ  بیشتر
جهووت رسوویدن بووه احکووام خوودا بوورای کسووی اسووت کووه نووه وجتهوود باشوود و نووه بتوانوود 

یوون هوور چنوود خووودش وفیوود قطووع  ،احتیووا  کنوود و وووا بووه وعتبوور بووودن ایوون راه قطووع دار
 رسیدن به قطع نسبت به بسیاری از احکام بسته است. نباشد، چون راه
بینید  وی ههانطور که« عوام بدون تقلید باطل است عهل»گویین  وی اوا اینکه

سخنهان بر سر عهل عوام است یعنی کسی کوه علهوی بوه احادیوث و آیوات و لغوت 
عووورب و قواعووود رجوووال و علووووم حووودیث نووودارد پووو  وهکووون نیسوووت بتوانووود احکوووام را 

چگونوه عهول کنود و اصولاح خووب  ،و یا در آن احتیا  کنود، در ایون صوورتاستنبا  
پایوان  وی چه عهلی انجام دهد؟ آیا این ودعی گوید وردم در زوان فترت وانند چهار

بوووده و چیووزی بوور آنهووا  هوویچ تکلیووف و حکهووی ندارنوود و وحرّوووات بوور ایشووان حوولال
که در قرآن و احادیث ککور  ؟ یا قبول دارد که آنها دارای تکالیفی هستندواجب نبوده
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قائل به نظور اول باشود لوذا فقوط نظور دوم  ای هکنن حتی دیوان نهی شده است؟ گهان
خووووب عووووامِ  ر دوره غیبوووت وکلوووف بوووه احکوووام هسوووتندووانووود کوووه ووووردم د ووووی بووواقی

از کجووا دیوون خووود را بگیرنوود؟ در حالیکووه راهووی جووز وراجعووه بووه کسووی کووه  ،وکلووف
 استنبا  نهوده ندارند.احکام را از قرآن و روایات 

پ : کسی که عاویِ جاهل به احکام باشد و هر طور دلش خواست عهل کند 
و هر طور دلش خواست نهاز بخواند و هر طور دلوش خواسوت روزه بگیورد و عهلوش 
وطووابق نظوور کسووی کووه احکووام شوورعی را اسووتنبا  کوورده نباشوود اعهووال او طبووق ظوواهر 

ی خوودا انجووام داده باشوود کووه ایوون فقووط در باطوول اسووت الا اینکووه وطووابق احکووام واقعوو
و نشور احکوام واقعوی  ؟ع؟شود یا اینکه تا زوان ظهوور اووام دوازدهون وی قیاوت وعلوم

توسط آن حضرت زنده بهاند تا بفههد عهلش وطوابق واقوع بووده یوا نبووده. بهانود کوه 
 یا وورد اتفا  ههه علهاست و یا آنقودر وشوهور اسوت کوه ووا قطوع ،بسیاری از احکام

ین حکن واقعی در زوان ائهه  ههین بوده است. ؟عهم؟یا اطهینان دار

وایت وایتی ضد تقلید! !ضد تقلید یر  ر

فروووود:  ؟ع؟صوواد  اوووام سووتآنها اوهووام وعووارض شووده، روایووت آنچووه عوولاوه بووه
 خودای وتعوال شود. وی نابود کند تقلید دینش در  که کسی چون تقلید، از  بپرهیزید"

 برگزیدنود. ربّ  عنووان بوه خودا جوای بوه را رهبان خوود و  احبار  اهل کتاب، فرواید: وی
 علها حلالوی بلکه نگرفتند، روزه و  نخواندند نهاز  خود علهای برای آنها قسن خدا به

 آنهوا از  وسایل آن در  نیز  کردند و عوام حلال برایشان را حراوی و  کرده حرام را برایشان
عقائوود . 1"پرسووتیدند را آنهووا بفههنوود کووه خودشووان آن بوودون نتیجووه در  کردنوود تقلیوود

                                                      
 73. تصحی  الؤعتقاد ص5
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 58صالؤسلام پاورقی 
ین  .خلاصه ادعا: وا روایت بر ضد تقلید دار

و وحتووایش هون دربواره ثبوت شوده  کولاح بودون سوندخلاصه جواب: این روایوت 
 تقلید در عقائد است نه احکام.

گیورد دربواره وجووب تقلیود  ووی پاسخ: از ودعی تعجب است کوه بور ووا اشوکال
ین اووا خوودش بورای اثبوات حرووت یک  روایت سند دارِ صحیِ  وحکن الهعنی ندار

کنود  ووی تقلید به تک حدیثی بدون هیچ سوندی، ونفورد، و وتشوابه الهعنوی اسوتناد
وجووود نوودارد و آن هوون بوودون  کووه در هوویچ کتوواب حوودیثی جووز "تصووحی  الؤعتقووادات"

 سند!
نوین وورادش تقلیود دا نهوی و وتشابه بودن این حدیث از آن جهت اسوت کوه ووا

تواب در عقائد است یا تقلید در احکام، بلکه چوون شویخ وفیود ایون حودیث را در ک
از  نهوی»و نیوز بعود از ایون سوخن آورده:  «در عقائد نهی از جدال»اعتقادیش و فصل 

شوود و تقلیود بوه  ووی تحقیق صحی  نیست زیرا رو گردانی از تحقیق ونجر بوه تقلیود
گوید ... و اووام  وی و روایات وذووم است. خدای وتعال اتفا  نظر علها و نص قرآن

یووودگویوود:  ووووی ؟ع؟صوواد  شووووین ووووراد  وووی ، از ایوون ههوووه وتوجوووه...«تقلیووود  از  بپرهیز
حدیث، تقلید در عقیده است که وا جهاعت شیعه نیز کاولاح ووافق با ایون حودیث 

 دانین. وی آن را باطل
 حورام را برایشوان علهوا حلالوی»شاید بگویید: از این فقره در حدیث کوه گفوت: 

روشن است که تقلید آنهوا از علهوا در احکوام « کردند حلال برایشان را حراوی و  کرده
گوین: چنین نیست چون وهکن است این جزئی از عقیده آنها بووده  وی بوده، اوا ون

 که دین در دست علهاست لذا حلال آن چیزی است که آنها از پیش خود حلالوش
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کننود، و ووا جهاعوت  ووی م نیوز آن چیوزی کوه آنهوا از پویش خوود حورامکننود و حورا وی
شیعه کاولاح ووافق با این حدیث قائل هستین که چنین تقلیدی باطول بلکوه ووجوب 

 کفر است.

و بووور فووورض از ایووون سوووخن چشووون پوشوووی کنوووین، ظووواهراح آنهوووا بوووا علووون بوووه اینکوووه 
ز علون بوه اینکوه آنهوا گوینود و نیو ووی کننود دروغ ووی علهایشان در آنچه حلال و حورام
 کننوود بوواز هوون از آنهووا در حوولال و حوورام تقلیوود نهووی فاسووقند و حوودود الهووی را رعایووت

پرسوووتیدند،  ووووی کردنووود و ایووون وعنوووای آنسوووت کوووه حووودیث گفتوووه: آنهوووا علهوووا را ووووی
فرواینوود: )بووه خوودا قسوون آنهووا  وووی دربوواره تفسوویر ههووین فقووره ؟ع؟ههچنانکووه اوووام بوواقر 

بووورای علهایشوووان نهووواز نخواندنووود و روزه نگرفتنووود ولوووی در وعصووویت خووودا از ایشوووان 
فَر  »اطاعت کردند(:  ِِّي جَعأ

َ
ُِ الِلَّه تَعَمالَ  ؟ع؟عَنأ أ بابماً " :فِي قَوأ رأ

َ
بمانَهُمأ أ بماَ اُمأ وَ ُ اأ حأ

َ
َ مرُوا أ ات َ

لأ   :"مِنأ دُونِ الِلَّه  نأ وَ الِلَّه مَا صَى َ ُِ ََ صَامُلا وَ لَ صِيَةِ الِلَّه  ا لَهُمأ وَ  طَاعُلاُمأ فِي مَعأ
َ
 1«.أ

شوود کوه علون بوه  ووی ید که وعصیت بر عهول کسوی اطولا و حتهاح شها وتوجه
دانسوتند اینکوه علهایشوان ربوا را  ووی حرام بودن داشته باشد نه جهول، پو  ووثلاح آنهوا

کردنود، و ووا جهاعوت شویعه  ووی تحکن خدا نیست اوا از آنها اطاع اند هحلال کرد
گووویین چنووین تقلیوودی نیووز باطوول بلکووه ووجووب کفوور  وووی کوواولاح ووافووق بووا ایوون حوودیث

 است.

بدون سند هویچ ربطوی بوه تقلیود ووردم  با این توضیحات روشن شد این روایتِ 
دانین تهام آیوات و روایوات را دیوده و بررسوی کورده  وی از عالن عادل وتدینی ندارد که

 ش را برای استنبا  حکن الهی از آنها نهوده است.و ههه تلاش
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دربواره جوواز  ؟ع؟حودیث ورسول روایتوی از اووام صواد به علاوه، در وقابول ایون 
 تقلید وجود دارد:

گوور ایوون وووردم یهوووده از تووورات فقووط  ؟ع؟)ووورده بووه اوووام صوواد  عوورض کوورد: ا
شونوند و راهوی غیور آن ندارنود، پو   وویداننود کوه از علهواه خوود  وویههان چیزی را 

چطور خداوند ایشان را به تقلید کردن و قبول از علهاه خوود سورزنش نهووده، و وگور 
گور  ووینه این است که عوام یهود وثل عوام ووا از علهواه خوود تقلیود  کننود؟ خووب ا

 قبول از علها برای آنها جایز نبوده برای اینها هن نباید جایز باشد.
ن عوام و علهاه وا و عوام و علهاه یهود از یك جهوت فور  حضرت فروود: بی
اوا از جهتی که آن دو با هن برابرنود ایون اسوت کوه خداونود،  است و از جهتی برابره.

عوام وا را به تقلید از علهاه خود ههان طور وذوت کرده که عووام و علهواه یهوود را 
 سرزنش نهوده، ولی از جهت افترا  ایشان نه.

 اه فرزند رسول خدا، این وطلب را براین توضی  دهید. آن ورد گفت:
کول حورام و رشووه و  حضرت فروود: عوام یهود از کوذب آشوکار علهواه خوود و ا
تغییوور احکووام بووا شووفاعت و عنایووت و تهلووق و چاپلوسووی بووا خبوور بودنوود و تعصووب 

بور شوناختندو اینکوه آنهوا هور گواه  وی شدیدشان را که آنان را از دینشان جدا کرده بود
کننوود، و بووه نفووع هوور کوو   وووی ضوود کسووی تعصووب بووه خوورج دهنوود حقووو  او را پایهووال

کننود، و بوه خواطر ههانهوا بدیشوان ظلون  ووی تعصب ورزند از اووال دیگران به او عطا
، و بوا انود هکردند، و به خوبی دانسته بودند که علهاه ایشان در وحروات سوقو  کرد

فههیدنود کسوی کوه رفتوارش واننود  ووی بوه روشونی )یعنی فطورت( وعرفت قلوب خود
 علهوواه ایشووان باشوود فاسووق اسووت و جووایز نیسووت حرفهووایی کووه از خوودا و پیوواوبر 

زند تصدیق شود، به خاطر ههین خودا آنهوا را ووذوت کورد چوون از کسوانی تقلیود  وی
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دانستند قبول خبرشان، و تصدیق حکایتشوان، و عهول بوه وطوالبی کوه  وی کردند که
کننود روا نیسوت، و واجوب اسوت خودشوان شخصواح دربواره اوور  وی از گذشتگان نقل

تحقیووق کننوود، زیوورا دلائوول آن حضوورت آشووکارتر از آن بووود کووه وخفووی  ؟ص؟رسووول خوودا
 بهاند، و وشهورتر از آن بود که برایشان آشکار نگردد.

و عوووام اوووت وووا نیووز اینچنووین انوودو لووذا هوور گوواه از علهوواه خووود فسووقِ علنووی، و 
به هن برای وتاع دنیا و وحرووات را وشواهده کردنود و دیدنود تعصب شدید و هجوم 

انوود هوور چنوود ورزنوود کهوور بووه نووابوده بسووته وووی نسووبت بووه کسووی کووه بوور ضوود او تعصووب
ورزنود خووبی و  وی وستحق وصلحت خواهی است، و به کسی که به نفع او تعصب

کننوود در حالیکووه شایسووته خوووار کووردن و اهانووت نهووودن اسووت، کسووانی از  وووی نیکووی
خواهنوود بووود کووه هووا  عوووام وووا کووه از وثوول چنووین فقهووایی تقلیوود کننوود ههاننوود یهوده

خدای وتعال به خاطر تقلید از فقهای فاسقشان وذوت شوان نهووده اسوت، اووا هور 
فقیهوووی کوووه وراقوووب نفسوووش و حوووافظ دیووون خوووود و وخوووالف هووووای دل و وطیوووع اوووور 

ما»... : د(برای عوام است که از چنین فقیهی تقلید کننباشد،  وولایش  م َ
َ
مانَ  مَمنأ  فَأ  مِمنَ  ََ

فُقَهَاءِ  سِإِ  صَائِناً  الأ رِ  مُطِيعاً  اَلَاضُ  عَىَ  مَُ الِفاً  لِدَِنِإِ  حَافِظاً  لِنَفأ مأ
َ
ضُ  لِْ ََ ِ  مَلأ

عَلَا   نأ  فَىِىأ
َ
دُوضُ   أ قَى ِ َُ.»1 

، ههووان 2ثبووت نهوووده "احتجوواج"ایوون حوودیث را ورحوووم طبرسووی نیووز در کتوواب 
کثوور روایوواتی کووه آورد»اش نگاشووته: کتووابی کووه در وقدوووه   سووندش را ککوور  ایوون هوووا در ا

باشود یوا در کتوب  ووی کنین زیرا یا اجهاع بر صحت آن وجود دارد یا ووافوق عقول نهی
کنووین کووه شووهرت  وووی نقوول ؟ع؟شوویعه و سوونی وشووهور بوووده، الا آنچووه از اوووام عسووکری
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 1«.بقیه را ندارد هر چند وطالبش دارای ههان وعیارهاست
بورد  نهوی روایت شده: )خدا علون را از ویوان ووردم ؟ص؟ههچنین از پیاوبر اسلام

گور هور عوالهی علون را بوه  ووی بلکه علن را به واسطه قبض روح علهوا بورد، بنوا بور ایون، ا
عالن دیگر ونتقل نکند که طالبان وتاع دنیا و وحروات را از علن دور گردانود توا آنهوا 

ا بورای غیور اهلوش قورار ندهنود، ووردم جواهلان را بوه حق را از اهلش ونع نکنند و آن ر
دهنود و  ووی پرسند و آنها نیز بدون علون فتووا وی عنوان رهبران خود قرار داده و از آنها

ن َ »کنند(:  وی شوند و گهراه وی گهراه
َ
بِضُ  ََ  اللَّهَ  أ قأ ممَ  ََ عِىأ ِ زَاعماً  الأ َ زِعُمإُ  انأ نأ ماِ   مِمنَ  ََ منأ  وَ  الن َ ُِ  لَ

بِاُإُ  قأ ضِ  ََ عُىَمَاءِ  بِقَبأ أُ  لَمأ  فَنِذَا الأ  ِ نأ رُِ   عَالِم   ِ لَ  عَالِمَ  َُ صأ إُ  ََ بُ  عَنأ
يَا حُطَاِ   طُ  َ نأ  وَ  حَرَامِهَا وَ  الد ُ

نَعُونَ  مأ حَق َ  ََ ىَإُ  الأ اأ
َ
عَىُلنَإُ  وَ  أ جأ رِ  ََ ىِإِ  لِغَيأ اأ

َ
َ مرَ  وَ  أ ماُ   ات َ َ ماءَ  الن َ َُ ًَ  رُ ما ا فَسُمئِىُلا جُه َ َ لأ فأ

َ
مرِ  فَمأ مم   بِغَيأ  عِىأ

لا لا وَ  فَاَى ُ ضَى ُ
َ
 2«.أ

فتووا  فقوطبلکوه  اند هخوب در این روایت، فتوا دادن و فتوا دهنوده ووذوت نشود
 دادن جاهلان وورد وذوت قرار گرفته است.

ودینوه  وسوجد در » روایت شوده بوه ابوان بون تغلوب فروودنود: ؟ع؟نیز از اوام باقر 
دوسوت دارم در ویوان شویعیان وون وثول توو دیوده بنشین و برای وردم فتوا بده که ون 

 3«.شود
گوینوود  ووی فرواینود بنشوین و حودیث نقول کون بلکوه نهوی ؟ع؟دقوت کنیود! اووام

جوائز بووده، در زووان غیبوت  ؟عهم؟خوب وقتی فتوا دادن در زووان وعصوووین فتوا بده،
نود بروبرای وردم نیست که جز علها  هیچک  اوام حرام شده؟ با اینکه در این دوره

                                                      
 54ص 5. الؤحتجاج ج5
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 .دینشان را از او بگیرند
کند، ایون  وی ر است که بر جواز تقلید دلالتفْ و این چند حدیث در کنار آیه نَ 

تواننود بورای کسوب دیون سوفر کننود پو  چورا از هور  نهوی فرواید: )ههه ووونوان وی آیه
روند که در دین عالن شوند توا وقتوی بازگشوتند قووم خوود را انوذار  نهی گروهی ای هقبیل

ةً فَىَلأ َ نَفَرَ مِنأ »کنند(:  اف َ ََ فِقُوا  مِنُونَ لِيَنأ مُؤأ ٍِ   ما َانَ الأ
ينِ وَ   َُ ِ هُملا فِمي المد  هُمأ طائِفَمةَ لِيََ فَق َ قَة  مِنأ فِرأ

هِمأ  مَهُمأ ِ ذا َ جَعُلا ِ لَيأ وا قَلأ رِرُ  1«. لِيُنأ

 وجوب رجوع عالن به جاهل!!! ب رجوع عالن به جاهل!!!وجو

 صوحی  وجووب رجووع عوالن بوه جاهولیعنوی  کنند، وی ادعا که عقلی دلیل اوا
ولی این دلیل ونطبق بر فقهای غیور وعصووم نیسوت. ههوه بحوث در اینسوت  ،است
 _ ناونود ووی کوه خوود را اینگونوه _ وراجوع فقهوا یوا بر  عالن آیا و  است کسی چه عالن که

 کنند. خود وی شود؟ ههان کسانیکه صرفاح ظانّ هستند و طبق ظن عهل وی ونطبق
اسوت و  ظنی حکن نیست، علن و  است ظن دهین وی ارائه وا آنچه گویند وی وراجع

کنود؟!  وراجعوه ظوانّ  به جاهل واجب است آیا خوب ،صاحب این حکن ظان است
 58صعقائد الؤسلام پاورقی آیا این عقلاح واجب است؟ 

خلاصه ادعا: دلیل عقلی وجوب رجوع عالن بوه جاهول ونطبوق بور فقهوای غیور 
 .وعصوم نیست چون آنها علن ندارند

خلاصه جواب: وجوب رجووع عوالن بوه جاهول؟؟!!! فقهوا در بسویاری از احکوام 
 علن دارند.

پاسخ: اولاح وا حتی یک دیوانه را هن نیافتین و هرگز نخوواهین یافوت کوه قائول بوه 
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وجوب رجوع عالن به جاهل باشد اوا این ودعی بدان قائل شده و حکن بوه صوحت 
! بلکوه تهوام عقولای «اسوت صوحی  وجووب رجووع عوالن بوه جاهول»آن نهوده اسوت: 

قائوول بووه وجوووب رجوووع جاهوول بووه عووالن هسووتند. شوواید  _ نووه خصوووص شوویعه _ النعوو
را اشووتباه  ایوون اشووتباه توسووط چوواب خانووه ر  داده کووه جووای عووالن و جاهوول دبگوییوو

 ثبت کرده، اوا آیا نباید این اوام پوشوالی قبول از چواب، نگواهی بوه غلطهوای کتوابش
 عوالنوجووب رجووع کرد تا چنین افتضواحی بوه نوام  وی انداخت و آنها را تصحی  وی
 بار نیاورد؟!به را  جاهلبه 

)ترجهوه عقایود وصیبت اینکه وترجن کتاب، غلط اوام خود را تصحی  کرده: 
کنوی  ووی ، و نفههیده خود ههین که تو داری غلوط اواووت را اصولاح(64صالاسلام 

 دلیل بر بطلان اواوت چنین شخصی است.
باشوند سفسوطه اسوت،  ووی گوید فقها عالن نیستند و صرفاح ظوانّ  وی ثانیاح اینکه

، و یوک بوار وتعلوق بوه طریوق بوه اسوت حکون شورعیعلن فقیه یک بوار وتعلوق بوه  زیرا
تواند حکن شرعی را بوه دسوت آورد، و  وی که بداند از چه راهیدست آوردن یعنی این

فقهووا هوون بووه حکوون شوورعی در بسوویاری از وسووائل فقهووی علوون دارنوود و هوون بووه طریووق 
آنها علن به آیوات احکوام دارنود، آنهوا علون یعنی در بقیه وسائل عالهند.  آناستنبا  

بوه قواعود عقلوی ووورد نیواز در روایات فقهی دارند، آنها علون  ؟عهم؟به تهام بیانات ائهه
کننوود یوا عووین  ووی در طریوق اسوتنبا  دارنوود، لوذا آنچووه در کتابهوای فقهووی خوود ثبووت

اسوت وثول "الهُقنوع" شویخ صودو ، "الهُقنعوه" شویخ وفیود، "النهایوه"  ؟عهم؟کلام ائهه
ووواردی کوه در  وگور  باشود. ووی شیخ طوسی و ...، و یا وتفرع بر کلهوات آن حضورات

روایوووات وتعوووارض یوووا ضوووعیف وارد شوووده و یوووا ووضووووعات جدیووودی کوووه در زووووان آن 
حضورات اصوولاح وطوورح نبوووده، کوه در ایوون صووورت بوور اسواس قواعوود بووه دسووت آوووده از 
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قوورآن و روایووات و سوویره وتشوورعه و سوویره عقوولاء و احکووام قطعووی عقلووی نظوور دیوون را 
 استنبا  هن عالهند.های  اهنهایند، بنا بر این، فقها به ر وی استنبا 

ههوان چیوزی اسوت کوه  انود هدر نتیجه، آنچه که فقها در کتابهای خود فتووا داد
گویود،  ووی هر عاقلِ عالهی به آیات قرآن و روایات و دیگر ادلوه وراجعوه کنود ههوان را

پ  روشن شد که فقها عالهند و قانون وجوب رجوع جاهل به عالن بر تقلیود از فقهوا 
 باشد. وی بقکاولاح ونط

گر وا از این ههه سخن چشن بپوشین و بگویین فقها صرفاح ظان هسوتند،  حال ا
ارزش اسوت کوه راهوی بورای بوه دسوت آوردن  بی گیرد و  نهی اوا ظن وقتی جای حق را

در  ؟ع؟قطع و یقوین وجوود داشوته باشود نوه زوانیکوه دسوت ووا بوه خواطر غیبوت اووام
ین، کووه بسوویاری از ووووارد خووالی از یقووین بوووده و  جووز ظوون چیووز دیگووری در دسووت نوودار

عقوول در چنووین شوورایطی بووه دسووت آوردن ظوون بوور اسوواس ووووازین عقلووی و شوورعی را 
شوود کوه بور تهوام آیوات و  ووی و چنوین ظنوی تنهوا بورای فقیوه حاصول ،دانود وی واجب

گاهنوود و حتووی  روایووات فقهووی اشووراف دارد نووه وووردم عوووام کووه نسووبت بووه کوول دیوون نووا آ
 شوود چوه برسود بوه ظون، بورای ههوین بوه وجتهود رجووع نهی لبرایشان شک هن حاص

 کنند تا برایشان ظن حاصل شود. وی
، اصولاح دلیول عقلویِ تقلیود، ونحصور  وب رجووع قاعوده وجو بوهاینها ههه به کنوار

بلکه  ،نیست _   ودعی: وجوب رجوع عالن به جاهل!یا طبق تصری _ جاهل به عالن
کنود هور چنود کوه  ووی هون حکونعقل به وجوب رجوع غیر وتخصوص بوه وتخصوص 

گوید یقین نداشته باشد، و وهکون نیسوت کسوی بتوانود  وی وتخصص در ههه آنچه
فقیووه و ورجووع اسووت کووه نسووبت بووه وسووائل شوورعی و ادلووه  فقووطایوون را انکووار کنوود کووه 

باشد، ههچنانکه وهکون نیسوت کسوی تخصصوی بوودن  وی استنبا  آن وتخصص



 اقیانوس جهل 
 

270 

تخصصوی بوودن دیون، زبوان آنسوت کوه عربویِ . و اولین وجوه وسائل دین را انکار کند
قرآنووی اسووت و عهوووم وووردم اصوولاح عربووی یوواد ندارنوود و نیازونوود وراجعووه بووه وتوورجن یووا 

 ترجهه او هستند که این اولین ورحله تقلید است: تقلید از وترجن.
و وووراد ووون از عربوویِ قرآنووی اینسووت کووه زبووان قوورآن عوولاوه بوور اینکووه عربووی اسووت، 

گیوووریِ دارای لغوووات و  اصوووطلاحاتی اسوووت کوووه نیازونووود یوووادگیری در زیووور سوووایه فرا
وختلووف علوووم عربووی اسووت، از جهلووه: صوورف و نحووو و بیووان و بوودیع و های  شوواخه

.  لغت و ههچنین تفسیر
غیر از اینکوه در قورآن آیوات وتشوابه وجوود دارد، نیوز آیوات عواوّی کوه در روایوات 

، اند هیوا آیوات دیگور بیوان شود، نیز آیات وجهلوی کوه در روایوات اند هتخصیص خورد
 نیز آیات ناسخ و آیات ونسو .

، در قوورآن حوودود  آیووه دربوواره احکووام وجووود دارد در  533بووه عوولاوه، طبووق وشووهور
 53ایون روایوات در حودود  و حکون شورعی بیوان شوده  51333حالیکه در روایوات حودود 

دیوث جلد کتاب ثبت گشته است. ایون در حالیسوت کوه در ویوان ایون روایوات، احا
یدیووه، واقفیووه، اسووهاعیلیه، غوولات، های  ، احادیووث فرقووهای هجعلووی، تقیوو باطوول وثوول ز

وجووود دارد و ایوون  انوود هکرد وووی اهوول سوونت و ولحوودانی کووه تظوواهر بووه اسوولام یووا تشوویع
 دهد که فروودند: وی بر آن گواهی ؟ع؟روایت اوام صاد 

یوود الا حوودیثی کووه ووافووق قوو رآن و کوولام )هوور حوودیثی را بووه عنوووان کوولام وووا نپذیر
، زیورا وغیورة بون سوعید یابیود ههراه آن وویدی از احادیث سابق ووا ویپیاوبر باشد یا 

گرفت و در ویان آنها روایاتی  وی اصحاب پدرم راهای  که لعنت خدا بر او باد کتاب
کرد که پدرم آنها را نگفته بود، پو  از خودا بترسوید و حودیثی کوه وخوالف  وی را ثبت

نَا حَمدَِثاً لَا »واست را به عنوان حدیث وا قبول نکنید(: سخن خدا و پیاوبر  بَىُلا عَىَيأ تَقأ
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مُ  مَمةِ  فَمنِن َ الأ ِ مَُ قَد  حَادَِثِنَا الأ
َ
وأ تَجِدُونَ مَعَإُ شَااِداً مِنأ أ

َ
ةَ أ ن َ منَ وَ الس ُ قُرأ  مَا وَافَقَ الأ

َ َ مِ  نَ َ معِيد  غِيمرَاَ ِّأ
تُبِ   فِي  لَعَنَإُ الُلَّه دَ  َ  نَما   َُ بَىُملا عَىَيأ ََ تَقأ قُلا الَلَّه وَ  ِِّمي  فَمات َ

َ
ثأ ِِّهَما أ ِ حَمد  َُ حَادََِ  لَمأ 

َ
ِِّي أ

َ
حَابِ أ صأ

َ
أ

نَا ا   ةَ نَبِي ِ
نَا تَعَالَ  وَ ُ ن َ ِ ب  َُ رَ َْ قَوأ  و«مَا خَالَ

گوید: )به عرا  رفتن و تعدادی از اصوحاب اووام  وی نیز یون  بن عبد الرحهن
یادی از اصحاب اوام صاد را دیدم و نی ؟ع؟باقر  را ولاقات کردم و از  ؟ع؟ز تعداد ز

عرضووه نهووودم  ؟ع؟آنهووا روایووت شوونیدم و کتابهووای آنهووا را گوورفتن و آنهووا را بوور اوووام رضووا
باشوود و بووه ووون  ؟ع؟ایشووان احادیووث بسوویاری را انکووار کردنوود کووه از اوووام صوواد  ولووی

و  نت کند ابو الخطواببست، خدا لع وی فروودند: ابو الخطاب بر اوام صاد  دروغ
ایون احادیوث دروغ را توا بوه اووروز در کتابهوای اصوحاب  را کوهاصحاب ابو الخطواب 

 کنند(: وی اوام صاد  وارد
فَر  » ِِّي جَعأ

َ
حَابِ أ صأ

َ
عَةً مِنأ أ تُ ِِّهَا قِطأ عِرَاَ  فَلَجَدأ ُ  الأ ِِّي  ؟ع؟وَافَيأ

َ
حَابَ أ صأ

َ
تُ أ وَ وَجَدأ

دِ الِلَّه  حَسَمنِ  ؟ع؟عَبأ ِِّمي الأ
َ
مدُ عَىَم  أ مُ هَا مِمنأ بَعأ تُمبَهُمأ  فَعَرَضأ َُ تُ  خَمرأ

َ
هُمأ وَ أ ُ  مِمنأ مَُ ملَافِقِينَ فَسَممِعأ

ِضَا مدِ الِلَّه  ؟ع؟الر  ِِّمي عَبأ
َ
حَادَِِ  أ

َ
ونَ مِنأ أ ُُ ََ نأ 

َ
ثِيرَاً أ ََ حَادََِ  

َ
هَا أ رَ مِنأ َُ نأ

َ
بَما  ؟ع؟فَأ

َ
َُ لِمي: ِ ن َ أ وَ قَما

رَبَ  ََ ابِ  َ ط َ دِ الِلَّه  الأ ِِّي عَبأ
َ
مابِ  ؟ع؟عَىَ  أ َ ط َ ِِّمي الأ

َ
حَابُ أ صأ

َ
رَلِكَ أ ََ ابِ  وَ  َ ط َ بَا الأ

َ
لَعَنَ الُلَّه أ

ع  دِ الِلَّه ا ِِّي عَبأ
َ
حَابِ أ صأ

َ
تُبِ أ َُ مِنَا اَرَا فِي  حَادََِ  ِ لَ  يَلأ

َ ونَ اَرِضِ الْأ دُ  ُ ََ.»1 
زندگی خود را رهوا کننود  خوب آیا ودعی انتظار دارد ههه وردم شغل و درآود و 

و ههگی بروند سالهای سوال ایون ههوه علووم را یواد بگیرنود؟ آیوا اسولام چنوین چیوزی 
! بلکه صری  آیه نَ  کند ههه وردم این اوکان  وی ر به روشنی اعلانفْ گفته است؟ خیر

 برای فقیه شدن در دین اقدام کنند.که را ندارند 
کنین: لازوه باطل بودن تقلید اینست که تک تک ووردم بایود  وی در پایان عرض
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که اصول اوّلوی اینسوت کوه هور کو   اند هوجتهد باشند و اتفاقاح فقها هن ههین را گفت
احتیووا  کهتور از اجتهوواد نیسوت چووون بایود ههووه  و البتوه _تهود یووا وحتوا  باشوود وج

یعنوی خوودش احکوام  _ روایات را بداند و بتواند بین ههوه آنهوا را در عهول جهوع کنود
گر هیچکدام را نتوانست، برود از کسی  ،دین را به دست آورد کوه عهور تقلیود کنود و ا

 .است خود را در به دست آوردن احکام دین صرف نهوده

 عالن فقط حجت خداست عالن فقط حجت خداست:

 فقووط کنوود وووی تطبیووق آن بوور » عووالن بووه جاهوول رجوووع وجوووب»قاعووده  کووه عووالهی
 بور  فقهوا ایون وانند نه دهد، وی یقین فتوا و  علن روی از  که حجتی خداست، حجت
 و  وسووکین وووردم کننوود وووی توولاش آنهووا کووه اسووت ایوون گهووان. وصوویبت و  ظوون اسوواس

 حوالی در  دهنود، بوه پزشوک فریوب بیهوار  رجووع وثوال کشویدن پیش با را وستضعف
 نوه کنود، ووی وراجعوه ظوانّ  بوه بیهوار  وثال، آن در  که زنند وی غفلت به را خودشان که
 یقوین اش نسوخه بوه صود در  صود و  اسوت عوالن که ندارد ادعا عالن، و طبیب یک به

 صود بهبوودی در  صود ضوهانت اش قطوع نودارد و  نسوخه و  دسوتور  دربواره یعنی دارد،
 دهد. نهی

بنوا بور  " بور تقلیود انطبوا  نودارد.عوالن بوه جاهول رجوع وجوب" در نتیجه قاعده
 قاعووده عقلیتووان کووه بوور واقووع ونطبووق اسووت وجوووبایوون، بوور شووها لازم اسووت بگوییوود: 

 کجوا از  شوها و الا  در حالی که این وهن وحض است، باشد، وی ظان به جاهل رجوع
عقائود کردید؟!  سبحان را کشف خدای دین در  او  ظنون و  ظن اهل وجوب رجوع به
 58صالؤسلام پاورقی 

( تطبیق وراجعه به طبیب بر 1( عالن فقط حجت خداست، )5خلاصه ادعا: )
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 وساله تقلید، فریبکاری است چون طبیب اصلاح علن ندارد.
( تطبیوق 1( غیر حجت خدا هن طبق روایوات عوالن اسوت، )5خلاصه جواب: )

وراجعووه بووه طبیووب بوور وسوواله تقلیوود درسووت اسووت چووون طبیووب در بسوویاری از ووووارد 
یووور از اینکووووه وصوووداقی از قاعووووده وجووووب رجووووع غیوووور وتخصوووص بووووه علووون دارد، غ

 باشد. وی وتخصص است که بر تقلید هن ونطبق
پاسووخ: اولاح آنچووه ووودعی دربوواره عوودم صوود  عووالن بوور غیوور حجووت خوودا گفووت 
صِرف ادعا بووده و وخوالف صودها روایتوی اسوت کوه پیراووون ووضووع علون و عوالن و 

گور بعود از  :؟ع؟حضورت هوادی سوخنل پیروی کردن از علها وارد شده اسوت، وثو )ا
غیبت قائن شها عالهانی نبودند که به سوی او دعووت کننود و او را اثبوات نهاینود و 

هوای  الهوی دفواع کننود و بنودگان ضوعیف خودا را از دامهای  توسط دلیل ویاز دین 
وانوود الا اینکووه از  نهووی شوویطان و یووارانش و دشووهنان ائهووه نجووات دهنوود احوودی بوواقی

ولووی علهووا ههووان کسووانی هسووتند کووه افسووار قلوووب شوویعیان  گشووت وووی بوور دیوون خوودا 
دارد، ایون  وی گیرند ههانگونه که ناخدا سکان کشتی را نگه وی ضعیف را در دست

قَ  مَنأ  ََ  لَلأ »هستند(: ها  برترین ؟عز؟خدای علها نزد دَ  يَبأ بَةِ  بَعأ مأ  غَيأ ُُ عُىَ  مِمنَ  ؟ع؟قَائِمِ  مَماءِ الأ
اعِينَ  إِ  الد َ ينَ  وَ  ِ لَيأ ال ِ مإِ  المد َ ينَ  وَ  عَىَيأ ِ اِّ 

قِمرِينَ  وَ  الِلَّه  بِحُجَمِ   دَِنِمإِ  عَمنأ  المر َ مُنأ  مِمنأ  الِلَّه  عِبَمادِ  لِاُمعَفَاءِ  الأ
 َِ ىِيسَ  شِبَا لَاصِبِ  فَِ اِ   مِنأ  وَ  مَرَدَتِإِ  وَ  ِ بأ حَدَ  بَقِيَ  لَمَا الن َ

َ
  أ

َ َ تَمد َ  ِ  هُمُ  وَ  الِلَّه  دِيمنِ  عَمنأ  ا أ من َ ُِ مرِينَ  لَ
 ال َ

ونَ  ُُ سِمم مأ ممةَ  َُ زِم َ
َ
مميعَةِ  ضُممعَفَاءِ  قُىُمملبِ  أ مَمما الش ِ سِممكُ  ََ مأ ممفِينَةِ  صَمماحِبُ  َُ انَهَا الس َ َ ُ ولَئِممكَ  ُ مم

ُ
 اُمممُ  أ

اَىُونَ  فأ
َ دَ  الْأ  1«.؟عز؟ َ الِلَّه  عِنأ

فروودند: )صال  از قووش ودتی غائوب شود ... پرسویدم: در  ؟ع؟و اوام صاد 
از آنسوت کوه زووین را بودون تر  آن زوان آیا عالهی در ویان آنها بود؟ فروود: خودا عوادل
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راهنهایی نهاید. قوم صال  بعود  ؟عز؟عالن رها کند عالهی که وردم را به سوی خدای
شوناختند الا اینکوه بور ههوان  نهی از رفتن او هفت روز در فترت به سر بردند و اواوی

هوور نهوود بور گورد دینی باقی واندند که داشتند و سخن آنها یکی بود. چون صوال  ظ
مِمإِ زَمَانماً ...  ؟ع؟ِ ن َ صَالِحاً »(: استل صال  اثال قائن وثاو جهع شدند و و غَابَ عَنأ قَلأ

  ُ َ  عَالِمَ بِإِ  :قُىأ يَلأ انَ فِيهِمأ ذَلِكَ الأ ََ أٍ  َُ  ؟اَ اَ بَِ  عَالِم   :قَا  أ
َ ََ الْأ رُ ََ أ نأ 

َ
ُُ مِنأ أ دَ عأ

َ
ُ ُ عَىَ    الُلَّه أ دُ ََ

رِفُمونَ ِ مَامماً  ؛؟عز؟الِلَّه  عأ ََ  ََ مرَا   ما   عَىَم  فَ أ َ َ
َ
عَةَ أ مدَ خُمقُوجِ صَمالِح  َ مبأ ُ  بَعأ قَملأ مَ  الأ َُ هُممأ   وَ لَقَدأ مَ ن َ

َ
مرَ أ غَيأ

دِيهِمأ مِنأ دِينِ الِلَّه  أَ ىِمَُ هُمأ وَاحِدَاَ  ؟عز؟عَىَ  مَا فِي أَ ا اَهَرَ صَالِحَ   ََ مَا  ؟ع؟فَىَم َ إِ وَ ِ ن َ َ مَعُلا عَىَيأ اجأ
قَائِمِ  ٍُ الأ ٍُ صَالِح   ؟ع؟مَثَ  1«.مَثَ

 فورار آیود کوه از علهوا  ووی به زودی زوانی بر اوت وونفروودند: ) ؟ص؟و رسول خدا
عوال کند، چون چنین شوود خودای وت وی کنند ههانگونه که گوسفند از گرو فرار  وی

برد، دوم( خدا بر آنهوا  وی د: اول( برکت را از اووال آنهاهاین وی آنها را به سه چیز وبتلا 
تِي زَمَمانَ »رونود(:  ووی کند، سووم( بودون ایهوان از دنیوا وی سلطان ستهگری وسلط

أ
َ ميَأ

ِ ي  م َ
ُ
ونَ عَىَ  أ فِق ُ غَمنَمُ   مِمنَ   ََ فِمر ُ الأ ََ مَما  ََ عُىَمَماءِ  بِ   الأ ئأ ِ مَ َ اُمُ الُلَّه تَعَمالَ    عَمنِ المر  مرَلِكَ ابأ ََ مانَ  ََ فَمنِذَا 

مميَاءَ  شأ
َ
ثَممةِ أ الِممُ   :بِثََ  طَاناً جَممائِراً وَ الث َ هِمأ ُ ممىأ َِ الُلَّه عَىَمميأ ممانِي َ ممى َ مملَالِهِمأ وَ الث َ مأ

َ
ممةَ مِممنأ أ ََ بَرَ فَممُ  الأ ُُ يَرأ و َ

َ الْأ
يَا بَِ  ِ َمَان   نأ رُجُونَ مِنَ الد ُ  2.«ََ أ

شوووند کووه بووه انوودازه  وووی و بوواز فروودنوود: )علهووای شوویعیان وووا در حووالی وحشووور 
 ن خووودا بووور آنهوووا خلعوووت پوشووواندهتلاششوووان در هووودایت بنووودگا فراوانووویِ علهشوووان و 

شوود. سوپ   ووی د حتی بر بعضی از آنها یک ویلیوون خلعوت از نوور پوشواندهگرد وی
دهود: ای سرپرسوتان یتیهوان آل وحهود، ای کسوانی کوه بوه  وی ندا ؟عز؟ونادی خدای
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دنود! آنهوا کردید آن هنگوام کوه از پودران خوود یعنوی اواووان جودا افتا وی آنها رسیدگی
گردان شها و یتین و وراقوب آنهوا بودیود  بودند که شها سرپرستی شان نهووده ییها شا

پ  بور آنهوا خلعوت بپوشوانید ههانگونوه کوه در دنیوا بور آنهوا خلعوت علون پوشواندید. 
 خلعوت انود هپ  علهوا بور هور یوک از آن یتیهوان بوه قودری کوه از علون ایشوان بهوره برد

شود و باز آن ایتام بور  وی یتیهان هزار خلعت پوشانده پوشانند تا اینکه بر بعضی وی
 پوشووانند. سووپ  خوودای وتعووال وووی خلعووت انوود هکسووانی کووه از آنهووا چیووزی یوواد گرفت

 فرواید: باز بر این علها خلعت بپوشانید ...(: وی
رَامَاتِ عَ » َُ هِمأ مِنأ خِىَِ  الأ ىَُ  عَىَيأ شَقُونَ  فَيُ أ حأ َُ رَاِ عُىُلمِهِمأ  وَ ِ ن َ عُىَمَاءَ شِيعَِ نَا  ثأ ََ   ِ ىَ  قَدأ

عَة  مِنأ نُو    ِْ خِىأ لأ
َ
ُْ أ لأ

َ
هُمأ أ لَاحِدِ مِنأ ىََ  عَىَ  الأ َُ أ شَادِ عِبَادِ الِلَّه  حَ  َ   اِمأ فِي ِ  أ ِ  .جِد 

نَا ِ ب  نَادُِّ مُنَادُِّ رَ َُ افِىُونَ ؟عز؟ثُم َ  َُ هَا الأ ي ُ
َ
َ اِ    : أ أَ د     لَِْ ُِ مُحَم َ اعِشُونَ م قِطَماعِهِمأ   الن َ مدَ انأ لَهُمأ عِنأ

ممم ُ  ُ مُممملاُمأ وَ نَعَشأ فَىأ ََ مممرِينَ 
َ ممماُ  ال َ أَ َ مأ وَ الْأ ُُ ءِ تََ مِمممرَتُ ََ مممُ هُمأ  اَمممؤُ ئِم َ

َ
مممرِينَ اُممممأ أ

مُلاُمأ عَمممنأ مبَمممائِهِمُ ال َ
ُ مُلاُمأ  مَا خَىَعأ ََ هِمأ  ىَعُلا عَىَيأ يَا.  فَاخأ نأ عُىُلِ  فِي الد ُ  خِىََ  الأ

م  ِ ن َ  عُىُملِ  حَ  َ هُمأ مِمنَ الأ خَرُوا عَمنأ
َ
ِ  مَا أ َ اِ  عَىَ  قَدأ أَ َ ولَئِكَ الْأ

ُ
ِ وَاحِد  مِنأ أ

 ٍ َُ ىَعُونَ عَىَ    فَيَ أ
َ ماِ   أَ َ ءِ الْأ ََ ىَمُ  اَمؤُ ََ أ مرَلِكَ  ََ عَمة  وَ  ِْ خِىأ م لأ

َ
إِ مِائَمةُ أ ىَُ  عَىَيأ َُ أ َ اِ  لَمَنأ  أَ َ نِي فِي الْأ عأ ََ   مَمنأ عَىَم فِيهِمأ 

َ ممماِ   أَ َ مممافِىِينَ لِلأأ َُ عُىَمَممماءِ الأ ءِ الأ ََ عِيمممدُوا عَىَممم  اَمممؤُ
َ
: أ ُُ قُمممو ََ . ثُمممم َ ِ ن َ الَلَّه تَعَمممالَ   هُمأ ممممَ مِمممنأ ممم  تَعَى َ حَ  َ

لا  1...«.تُتِم ُ
روایت است: )هر کو  از شویعیان ووا عوالن بوه شوریعت  ؟ع؟و از اویر الهوونین

هوول شووان رهانیووده، بووه نووور علهووی کووه از وووا وووا بووود و شوویعیان ضووعیف را از ظلهووت ج
آید که بور سورش تواجی از نوور اسوت کوه بورای  وی گرفته وارد کرد، روز قیاوت در حالی

درخشوود و بوور او لباسووی اسووت کووه ارزشووش از تهووام دنیووا بیشووتر  وووی ههووه اهوول قیاوووت
 است.
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گردان  وی سپ  ونادی از نزد خدا ندا دهد: ای بندگان خدا این عوالهی از شوا
وحهد است هر ک  که او وی را در دنیا از سرگردانی جهل رهانیده، ههینک بوه  آل

نور او چن  بزند تا از سرگردانی ظلهوت اووروز رهوا شوده و بوه بهشوت در آیود. در ایون 
 نهاید(: وی هنگام آن عالن هر کسی را که در دنیا چیزی یادش داده از بقیه جدا

انَ مِنأ شِيعَِ نَا عَالِماً بِ » ََ ىِهِممأ ِ لَم  نُموِ  مَنأ  مَمةِ جَهأ رَجَ ضُعَفَاءَ شِميعَِ نَا مِمنأ اُىأ خأ
َ
شَقَِعَِ نَا  وَ أ

نَمماضُ بِممإِ  ممرُِّ حَبَلأ
مممِ ال َ عِىأ اِممي  الأ َُ ِ ممإِ تَمماجَ مِممنأ نُممو   

أ
قِيَامَممةِ وَ عَىَمم  َ أ َ  الأ ممكَ  جَمماءَ يَمملأ ٍِ جَمِيممِ  تِىأ مم اأ

َ
ءُ لِْ

إِ  عَرَصَاتِ  وَ عَىَيأ ََ   الأ  ََ ةَ  يَا بِحَرَافِيرِاَاحُى َ نأ هَا الد ُ ك  مِنأ ِ ِ ىأ
 ٍ قَ

َ
 .قُلُ  لِْ

مدِ الِلَّه  نَادُِّ مُنَاد  مِمنأ عِنأ َُ ََ فَمَمنأ  ثُم َ  مد  أَ ُِ مُحَم َ مضِ تََ مِمرَاِ م ما عِبَمادَ الِلَّه اَمرَا عَمالِمَ مِمنأ بَعأ ََ  :
يََ شَب َ أ بِ  ىِإِ فَىأ رَاِ جَهأ يَا مِنأ حَيأ نأ رَجَإُ فِي الد ُ خأ

َ
عَرَصَماتِ ِ لَم  أ مَمةِ اَمرِضِ الأ مرَاِ اُىأ رِجَإُ مِنأ حَيأ نُوِ ضِ  لِيُ أ

مم ٍِ قُفأ مم جَهأ بِممإِ مِممنَ الأ وأ فَممَ حَ عَممنأ قَىأ
َ
ممراً  أ يَا خَيأ نأ مَممإُ فِممي المد ُ ممانَ عَى َ ََ ٍ َ مَممنأ  مم َُ ممرِجُ  جِنَممانِ. فَيُ أ ضِ الأ وأ نَمزأ

َ
ً   أ

هَة   ضَحَ لَإُ عَنأ شُبأ وأ
َ
1«.أ

 

: به اویر الهوونی هوا  تاریکیهوای  گفتوه شود: )بعود از ائهوه هودی و چراغ ؟ع؟نو
ٍَ »چه کسی بهترین خلق خداست؟ فروودند: علهای صوال (:  مِنِينَ   قِيم مُمؤأ مِيمرِ الأ

َ
: ؟ع؟لِْ

جَ  هُدَ  وَ مَصَاِِّيحِ الد ُ ةِ الأ ئِم َ
َ
دَ أ قِ الِلَّه بَعأ رُ خَىأ عُىَمَاءُ ِ ذَا صَىَحُلا ؟مَنأ خَيأ : الأ َُ  2«.قَا

روایوووت اسوووت: )فضووویلت کسوووی کوووه سرپرسوووت یتوووین آل  ؟ع؟اووووام حسووونو از 
دهد واننود فضویلت  وی وحهد است نسبت به سرپرست یتیهی که به او غذا و آب

باشدو ههان یتیهی که از اواوان خود جودا افتواده  وی ستاره ترین خورشید بر کوچک
و ههوووان سرپرسوووتی کوووه وی را از جهووول نجوووات داده  ،و در حیووورت جهووول گیووور کووورده
ممد  »اسووت(: شووبهاتش را بوور طوورف نهوووده  ُِ مُحَم َ ِ مميمِ م ََ  ٍِ افِمم ََ  ٍُ مم قَطِممِ  عَممنأ مَلَالِيممإِ  فَاأ مُنأ  الأ
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اشِبِ فِي تِيإِ  ٍِ   الن َ جَهأ مإِ  _ الأ مَ بَإَ عَىَيأ ىِمإِ  وَ يُلضِمحُ لَمإُ مَما اشأ رِجُإُ مِمنأ جَهأ ٍِ  _ َُ أ م ٍِ  عَىَم  افَاأ افِم ََ   
قِيإِ  سأ ََ عِمُإُ وَ  طأ َُ ِ يم   هَا ََ سِ عَىَ  الس ُ مأ ٍِ الش َ

فَاأ ََ.»1 
روایت است: )هر کسی بورای ووا یتیهوی را سرپرسوتی کنود  ؟ع؟و از اوام حسین

او را به خاطر وخفی شدنهان از وا جودا کورده، و وی را از علووم ووا کوه  ،که وحنت وا
فرواینود:  ووی ... ؟عز؟آووزش دهد توا او را هودایت نهایود خودای سرازیر شدهبه سویش 

ای فرشتگان ون برای او در بهشت به عدد هر حرفی کوه یواد داده یوک ویلیوون قصور 
نَُ نَما»یی که نیاز است(: ها بدهید با ههه نعهت ا مِحأ إُ عَن َ ِ يماً قَطَعَ أ ََ ٍَ لَنَا  فَ ََ مِ تَاِ نَا مَنأ   بِا أ

شَمدَضُ وَ   أ
َ
إِ حَ  َ  أ ِ ي َ قَطَ أ ِ لَيأ

َُ اللَّهُ فَلَاَ اضُ مِنأ عُىُلمِنَا ال َ مقَِمُ  ؟عز؟اَمدَاضُ  قَما َُ مدُ الأ عَبأ هَما الأ ي ُ
َ
ما أ ََ لَمإُ: 

رَِ   َُ لَ  بِالأ وأ
َ
ي أ ِ مُلَاِ ي ِ ن  جِنَانِ    الأ تِي فِي الأ َُ ئِ ا مََ  ََ عَىُلا لَإُ  ِْ   اجأ م لأ

َ
َْ أ م لأ

َ
مَمإُ أ ِ حَرأ   عَى َ

 ٍ َُ بِعَدَدِ 
ىِيقُ ِِّهَا مِنأ َ   ََ هَا مَا  لا ِ لَيأ ر   وَ ضَم ُ عَمِ قَصأ  2«. ائِرِ الن ِ

 توولاش آنهووا کووه اسووت ایوون وصوویبت»ثانیوواح سووخن او دربوواره طبیووب کووه گفووت: 
بوه پزشوک  بیهوار  رجوع وثال کشیدن پیش با را وستضعف و  وسکین وردم کنند وی

 بوه بیهوار  وثوال، آن در  کوه زننود ووی غفلوت بوه را خودشوان که حالی در  بدهند، فریب
 صود و  اسوت عوالن او  کوه نودارد ادعوا عالن، و طبیوب یک به نه کند، وی وراجعه ظانّ 
وغالطووه اسووت زیوورا طبیووب در ووووارد فراوانووی بووه  «دارد یقووین اش نسووخه بووه صوود در 

و دروان آنها علن دارد هر چند گواهی در تشوخیص و وصودا  ها  بسیاری از بیهاری
شود، و در باقی ووارد هن بوه طریوق طبابوت عوالن اسوت، درسوت عوین  وی دچار خطا

 فقیه.
حووال بوور فوورض کووه ظووان بووودن طبیووب را قبووول کنووین، اوووا وراجعووه بووه طبیووب 
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بارزترین وثال و وصدا  برای وراجعه غیر وتخصوص بوه وتخصوص اسوت و شوکی 
 نیسووت کووه ایوون قاعووده عقلووی قطعووی ونطبووق بوور تقلیوود و رجوووع عوووام بووه فقیووه نیووز 

 باشد، ههچنانکه قبلاح توضی  آن گذشت. وی

 اگر بخواهن بر ولا کنن ... ن ...:اگر بخواهن بر ولا کن

 گوینود ووی را کوه آنهوا گفتوه و  راه بیوایین آنها با بخواهین که است صورتی در  این
گر  و الا  دارند قبول کنین، شرع وسائل به ظن  علهوی ادلوه و ها  داشوته دربواره بخوواهن ا
 تلقوی  وسواله وثول فتاوایشوان از  بسویاری در  کوه شد خواهد روشن کنن، وناقشه آنان

... بووه نزدیووک ونوواطق و  قطووب در  نهوواز  اوقووات و  سووازی شووبیه و  وصوونوعی  صوورفاح  آن و
 غیوور  از  تقلیوود وجوووب بووین خلووط بوورای جوواهلان برخووی توولاش اوووا .بوو  و  دارنوود وهوون

 غیوور  از  شورعی حکوون اخوذ یووا وعصووم غیور از  تقلیوود جوواز  یعنووی دیگور  نظوور  بوا وعصووم
 غیور  از  تقلیود وجووب عوین را وعصووم غیر  از  تقلید جواز  اینکه برای تلاش و ، وعصوم
 آن بووا احیانوواح  را خودشووان خواهنوود وووی کووه اسووت ای هوغالطوو صوورفاح  بشووهارند، وعصوووم
یانکواری بور  تنهوا کوه اسوت گریوزی بورای تولاش صورف حقیقوت در  و  کنند، توجیه  و  ز
یوون پاسووخی وووا و  افزایوود وووی آنهووا آبرویووی بووی  غیوور  تقلیوود جووواز  وسوواله نفووی بوورای کووه دار

 بوه قائول فعولاح  آنهوا چوون کنوین، نهوی ارائوه را پاسخ آن فعلاح  اوا است، کافی هن وعصوم
 .باشند وی وعصوم غیر  از  تقلید وجوب به قائل بلکه نیستند، اور  این

 وعصووم از غیور  تقلیود جواز  به قائل و  کرده تنزل سخن این از  هرگاه کلی طور  به
 آن بووه کووه شوورطی بووه کنووین، وووی بحووث رأی جدیدشووان دربوواره آنهووا بووا وقووت آن شوودند،
 و  فقهوی کتوب در  گونوه اولشوان و بودعت باطول نظریوه بوه کوه ههچنان کنند، تصری 

 کووه سووخن ایوون بووین کسووانی اسووت آور  تأسووف . ههچنووینانوود هکرد اعتقووادی تصووری 



گر بخواهن بر ولا کنن ...  279 ا

 وعصووم غیور  فتووا دادن کوه سوخن ایون با است، بدعت وعصوم از غیر  تقلید وجوب
 بوه اسوتناد بوا وعصووم غیر  دادن فتوا ویان بلکه گذارند، نهی فر  است، حرام یا جائز 
 وودعی حوال ایون بوا و  گذارنود نهوی فور  نیوز  عقول یوا اجهواع بوه استناد یا وعصوم قول

عقائوود . کننوود وووی دعوووت از خووود اطاعووت و  تقلیوود بووه را دیگووران و  هسووتند فقاهووت
 58صالؤسلام پاورقی 

گر بخواهن وهن فقها را در   فتوایشان بر ولا کنن ... .خلاصه ادعا: ا
خلاصوووه جوووواب: شوووها خوووودت کتووواب یکوووی از فقهوووای قووورن هفوووتن را خلاصوووه 

، ای هوتعودد شودهوای  و در آن دچوار خبط ای هو به اسون رسواله ات نشور داد ای هکرد
 خواهی وهن فقها را بر ولا کنی؟ وی حال

 پاسخ: کولام ووا یکوی بیشوتر نیسوت: تقلیود بور کسوی کوه نوه وجتهود اسوت و نوه
تواند احتیا  کند جوایز اسوتو و بور کسوی کوه  وی وحتا  واجب استو بر کسی که

 باشد. وی وجتهد است حرام
اوووا ووودعی دربوواره وسوواله تلقووی  وصوونوعی و شووبیه سووازی و اوقووات نهوواز در 

و البتوه گهوان وون ونطقه قطوب، نگفوت کجوایش وهون بووده توا ووا جووابش را بودهین، 
دانوود لووذا تیووری در توواریکی  نهووی ایوون وسووائلاینسووت کووه خووود او هوون چیووزی دربوواره 

 انداخته شاید به هدف بخورد!
خواسوته رسواله  ووی توپد وقتی وی جالب اینکه خود ودعی که این ههه به فقها

عهلیوه بنویسوود چیوزی از خووودش نداشوته! لووذا رفتوه کتوواب یکوی از فقهووای شوویعه در 
ویش جا زده است! و قرن هفتن به نام وحقق حلی را خلاصه کرده و جزء تالیفات خ

در آن ههان فتاوای دیگر فقها وجوود دارد وگور چنود ووورد. در ایون صوورت پو  فور  
 چیست؟!!! اند هاحکاوی که او آورده با احکاوی که دیگر فقها گفت
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را اینگونوه ثبوت « قُبُول: شوروگاه زن»بله فرقهایی در کتواب او هسوت ووثلاح لفوظ 
: لُنو »، و لفوظ (51ص 3-5الؤسولام ج)شورائع  1«شوود وی قُبِل: قبول»نهوده:  را « الؤزار
را اینگونوه: « ؤسون»و لفوظ  ،(16ص 3-5)شورائع الؤسولام ج« الأزار »ثبت کورده: اینگونه 

تضووییق »را اینگونووه: « تضوویّق الوقووت»، و لفووظ (33ص 3-5)شوورائع الؤسوولام ج« أسوون»
ؤووووارة: » را اینگونوووه:« أووووارة: نشوووانه»، و لفوووظ (33ص 3-5)شووورائع الؤسووولام ج« الوقوووت

را اینگونوووه: « بؤکنوووه: بوووه اجوووازه او »و لفوووظ  ،(43ص 3-5)شووورائع الؤسووولام ج «حکوووووت
را « الأکان: اکان نهووواز »، و لفوووظ (41ص 3-5)شووورائع الؤسووولام ج« بأکنوووه: بوووه گووووش او »

دانوین دربواره کسوی  نهوی و ووا (45ص 3-5)شرائع الؤسلام ج« الآکان: گوشها»اینگونه: 
دانوود چووه  نهووی و أوووارة و ؤوووارة، و ؤکن و أکُن و غیوور اینهووا را کووه فوور  بووین قُبُوول و قُبِوول،

 بگویین!!!

گر ائهه و وهدیین»ههچنین او در احکام ویت فتوا داده که:  را ککر کنود  ؟عهم؟ا
و ( 16ص 3-5)شووورائع الؤسووولام ج« و آنهوووا را توووا آخووورین نفووور بشوووهارد خووووب اسوووت

دانند چون او به آنهوا نگفتوه  نهی حواسش نبوده که پیروان او اصلاح اساوی وهدیین را
 ککر کنند؟!!!تا آخرین نفر است! پ  چگونه نام آنها را 

را ضهن کسانی ککر کنود کوه دسوت  ؟عها؟نیز او یادش رفته حضرت فاطهه زهرا
در حالیکووه نووام ( 58ص 3-5)شوورائع الؤسوولام جزدن جنووب بووه نووام آنهووا حوورام اسووت: 

سووت فووردی کووه دستشووویی رفتووه بووه را در ضووهن کسووانی ککوور کوورده کووه وکووروه ا ایشووان
هنگام استنجا در دست چپش انگشتری باشد که نام یکی از آنها بر آن نقوش بسوته 

، در نتیجوه، اسوتنجا بوا اسون آن حضورت وکوروه (54ص 3-5)شرائع الؤسلام جاست: 
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 !!!باشد وی است اوا له  کردن نام ایشان در حال جنابت جایز 
حقق حلوی توسوط وودعی ایون بووده شاید کسی بگوید: علت انتخاب کتاب و

 ،که ایشان قائل به وجوب تقلید نبوده، اوا چنوین نیسوت و نظور وحقوق دربواره تقلیود
ین و اصلاح به ههین خواطر کتواب فقهوی نگ اشوته اسوت. ههین نظری است که وا دار

رده اوووا در کتوواب وسوواله تقلیوود را بیووان نکوو الؤسوولام"شوورائع بلووه او در کتوواب فقهوویش "
تصری  کرده: جایز اسوت عواوی در احکوام شورعی  ام: "وعارج الأصول"اصولیش به ن

به فتوای عالن عهل کند ... دلیل وا اتفا  علهوای ههوه قورون بور اجوازه داشوتن عووام 
یجوز للعواو  العهول »در عهل کردن به فتوای علهاست و هیچ ونکِری وجود ندارد: 

اء الأعصوار علوی الؤکن للعووام تفوا  علهولنوا: ؤ... بفتوه العالن فو  الأحکوام الشورعی  
کر   1«.ف  العهل بفتوه العلهاء ون غیر تنا

 اوووا اینکووه گفتووه: وووا ویووان وجوووب تقلیوود و جووواز فتوووا دادن غیوور وعصوووم فرقووی
ین وغالطوه اسوت، چوون جووواز فتووا دادن در کنوار عودم جوواز تقلیود از فتوووا،  نهوی گوذار

شود. ههین طور سخنش  نهی حکهی لغو است که تشریع آن از شارع وقدس صادر 
 یوا اجهواع بوه اسوتناد یوا وعصووم قوول بوه استناد با»درباره عدم فر  گذاشتن بین فتوا 

باطل است زیرا اجهاع کاشف از نظر وعصوم است پ  استناد بوه اجهواع در  «عقل
باشوود، و حکوون قطعووی عقوول نیووز ووافووق کوولام  وووی حقیقووت اسووتناد بووه کوولام وعصوووم

 .گوید نهی لاف عقل سخنباشد چون وعصوم خ وی وعصوم
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 اکتهال دین اکتهال دین:

 رسوول از  بعود خدا خلیفه یا خداوند طرف از  ناطقی نصب با دین بنا بر این... 
 کاووول تشوریع و  عقیوده لحوواظ از  دیون وسویله بودین و ، شووود ووی کاوول ؟ص؟وحهود الله

 و ء آرا بوا وعصوم غیر  فقهای که شود نهی یافت دینی چنین در  شکافی هیچ و  شده،
 کنند ... کاول را آن خود هواهای

 وعصووم دارنود اعتقواد کوه گیرد وی صورت کسانی نزد دین اکهال آیه با تعارض
 نظورات بوا و  شووند داوطلوب وعصووم غیور  فقهوای توا رها نهوده را تشریع و  شده غائب
خواک را  سوپ  نهایند، صادر  حکن شرعی زوانه رویدادهای در  و  الهی دین در  خود

 بور ووونوان را وعصووم از  نیابوت و  وعصووم غیور  از  تقلید وجوب عقیده نهناک کرده و 
 63صعقائد الؤسلام  نهایند. واجب

 ؟ص؟خوودا رسووول وصوویت در  کووه اول وهوودی ظهووور  از  قبوول زوووان در حقیقووت ...
ونتظووور تصوووهین خووودا بووووده و  آن در  ووووردم کوووه زووووان فتووورت اسوووت ههوووان شوووده ککووور 

 خووودای سوووبحان ثوووواب دادهوسوووتحق ثوووواب نیسوووتند، و تنهوووا بوووه خووواطر رحهوووت 
 64-63صعقائد الؤسلام شوند.  وی

 قائول کوه کنود ووی وَنِشی را ثابت و  راه هر  بودن باطل دین، اکهال آیه بنا بر این،
اسوت ... آنهوا فورض را بور  پذیرنوده وجوود عدم و  اوت تقصیر  بدون وعصوم غیبت به

کووه خوودا دیوون را بوورای افوورادی غیوور وعصوووم و غیوور ونصوووب از طوورف  اند هایوون گذاشووت
وعصوم گذاشته تا هر یک از ایشان بوا نظور خوودش و بودون هویچ نوص شورعی حکون 

 64صعقائد الؤسلام صادر کند. 
 کنوود، تعیووین نیابووت بووه را فووردی کووه آن ... صووحی  نیسووت حجووت خوودا بوودون

علنووی بووه عنوووان نائووب  طووور  بووه را فووردی در حووالی کووه غائووب اسووت و  شووود و  غائووب
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 کسوی و  اند هشود ونحورف حوق از  و  بووده وقصور  اووت ههوه حال آن در  نکرده، نصب
 بوا حوال ایون در  نودارد. وجوود باشود، داشوته را روش صحی  الهی پذیرش قابلیت که

 او  از  قابوول عوودم وجووود دلیوول بووه اوووا شووود وووی اقاوووه حجووت نائووب، یووا فرسووتاده تعیووین
شوود ... حوالِ ووردم آن دوره  وورتبط آنهوا بوا و  سوازد وطلع را وردم که شود نهی خواسته

 ونتظر تصوهین خودا هسوتند، گروهی اینست که آنها ونتظر تصهین خدا هستند: )و 
 است(: و حکین دانا خدا و  پذیردو وی را آنان توبه کند و یا وی عذاب یا آنان را
بأ  لمأ  الحجةُ ما أن َغيبَ  َ َصح ُ ...  ُِ  و في عنإ  َنلبُ  من َنص   َنصمبأ  و لممأ  غابَ  حا

ُُ  َنلبُ  من نَ   وَ مخَمقُونَ »مُرجَون لْمرِ اللَّه:  أنهم أفرادِاا عنإ عىناً ... و َُونُ حا جَموأ مرِ الِلَّه   مُرأ مأ
َ
ما   لِْ ِ م َ

يمَ  ُِ هِمأ وَ الُلَّه عَىِيمَ حَ ُ لبُ عَىَيأ ََ ا  ُِّهُمأ وَ ِ م َ ِ عَر   65صعقائد الؤسلام . 1« َُ
 با ولایت کاول شده، پ  نیازی به فتوای فقها نیست.خلاصه ادعا: دین 

گوینود طبوق روایوات،  ووی بلکوهنگفتند دین نواقص اسوت خلاصه جواب: فقها 
 تفریع احکام جزئی بر قواعد کلی بر عهده عالن است.

پاسووخ: اولاح وووا نیووز وعتقوودین کاووول شوودن دیوون بووه واسووطه نصووب خلیفووه بعوود از 
ین هیچ شکافی وجود نداشته توا فقهوا بخواهنود باشد و باز وعتقد وی ؟ص؟رسول خدا

آن را پر کنند، ولی سوال وا اینست که آیا خلیفه پیاوبر ههه جزئیات احکام شورعی 
گردانش گذاشوته و  را بیان کرده است یا اینکه قواعود کلوی اسوتنبا  را در اختیوار شوا

 نند؟به ایشان یاد داده که چگونه جزئیات احکام را از این کلیات استنبا  ک
فروایند: )وظیفه وا اینست که قواعد کلی را به شها یواد دهوین  وی ؟ع؟اوام رضا

ُِ »و وظیفه شها اینست که احکام جزئی را از آنها بیورون بکشوید(:  صُمو
ُ قَماءُ الْأ نَما ِ لأ وَ   عَىَيأ
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قَُِ   فأ مُ ال  َ ُُ  1«.عَىَيأ
فرواینوود: )وظیفووه وووا اینسووت کووه قواعوود کلووی را بووه شووها  وووی ؟ع؟و اوووام صوواد 

یود(:  نأ »آووزش دهین و وظیفه شهاست که احکام جزئی را از آنها در بیاور
َ
نَما أ مَما عَىَيأ ِ ن َ

مُ  ُُ قِيَ ِ لَيأ ِعُلا  نُىأ نأ تُفَر 
َ
مأ أ ُُ َُ وَ عَىَيأ صُو

ُ  2«.الْأ
ت و از کسوی نیز در روایوت اسوت کوه روزی ووردی نوزد قاضوی ابون ابوی لیلوی رفو

آورد. قاضوی  نهوی ووو در شوروگاهش  بوالایشکایت کورد کوه بوه او کنیوزی فروختوه کوه 
وختلف سعی در از بوین بوردن ایون ووهوا های  خوب چرا ناراحتی؟ وردم با راه :گفت

دارند و این خودش وادر کاتی وو نودارد. وورد گفوت: آقوای قاضوی ایون حرفهوا را کنوار 
، این وو نداشتن عیب هست  گور هسوت بوه نفوع وون حکون صوادر بگذار یا نیسوت؟ ا

آیوون. و از در دیگووری  وووی کوون. ابوون ابووی لیلووی بووه دروغ گفووت: ووون دلوون درد گرفووت الآن
سراغ وحهد بن وسلن رفت و گفت: شها شویعیان در ایون وسواله چوه روایتوی از اووام 

اوووام  ولوویدانوون  نهووی ؟ وحهوود گفووت: در خصوووص ایوون وووورد روایتوویاید هبوواقر شوونید
از پدرشان از پدرانشان از پیاوبر چنین روایت نهودند که: هور چیوزی اضوافه  ؟ع؟باقر 

شووود. ابوون ابووی لیلووی گفووت:  وووی از خلقووت اصوولی یووا کوون از آن باشوود عیووب حسوواب
 3ههین ب  است و سریع خود را به دادگاه رساند و به نفع ورد شاکی حکن کرد.

ر و اووام عوالهترین اصوحاب اووام بواق جوزءخوب این وحهود بون وسولن اسوت، 
حکهوی  انود هفروود ؟ع؟کلوی کوه اووام بواقر  ای هبینید او از قاعد وی ، شها؟عهما؟صاد 

                                                      
 51ح 61ص 17. وسائل الشیع  ج5
 55ح 61-65ص 17. وسائل الشیع  ج1
 51ح 156-155ص 5ج . الکافی3



کتهال د  285 ینا

 کنند. نهی نهاید، و فقها نیز کاری جز این نکرده و  وی جزئی را استنبا 
گور  ووی ودعی به ههه فقها تههت زد که از روی هوا و هوس فتووا دهنود. خووب ا

 داننوود و حجوواب را بوورای زن واجووب وووی اینگونووه اسووت چوورا آنهووا وسووکرات را حوورام
شووهرند و ووسوویقی وطوورب را حوورام و عووده نگووه داشووتن زن را واجووب و گوورفتن زن  وووی

شوهرند؟ بووا اینکوه تهووام ایون ووووارد وخوالف هوووای نفو ، و ضوود آن  وووی پونجن را حورام
از جهله پیروان ههین باطل های  ووافق با هوای نف  است، ههچنانکه بعضی فرقه

،  .اند هوسکرات و ووسیقی وطرب و ههجن  گرایی را حلال دانست ودعی در وصر
اسوت و دروغ  «بودون هویچ نوص شورعی»نیز او به آنها تههت زد که فتاوای آنهوا 

وفصوول اسووتدلالی فقهووا را وطالعووه کنوود هووای  بووودن ایوون ادعووا نووزد هوور کسووی کووه کتاب
 باشد. وی آشکار 

هر شوود؟ دلیول ایون ادعوا ثانیاح وهدی اول کیست و آیا غائوب بووده کوه حوالا ظوا
چیست؟ آیا این کتاب اعتقادات نیسوت؟ خووب  ؟ص؟چیست؟ وصیت رسول خدا

خواننده از کجا این چیزهایی که ودعی در اینجوا گفتوه را بفههود؟ آیوا خواننوده علون 
 غیب دارد؟

بووه عوولاوه، وگوور اواوووت اوووام دوازدهوون در دوره فتوورت سوواقط شووده کووه نوبووت بووه 
یخ انبیاء و اوصویاء و دورهاواوت وهدی اول برسد؟ آ فتورت چنوین هوای  یا در کل تار

چیزی ر  داده که کسی با وجود تهام نشدن اوواوتش غائوب شوود و کو  دیگوری بوه 
و ایوون عیسوی  اسووت کووه وقتووی بووه آسووهان بووالا  ؟ع؟اواووت برسوود؟ هرگووز و بوواز هوون هرگووز

ایوون آودنوود،  ؟ص؟رود کووه رسووالتش تهووام شووده و بوورای ههووین بعوود از او پیوواوبر وووا وووی
بوه  انکه رسالتش نداست که وقتی غائب شد در غیبت دوم ؟ع؟و الیاس ؟ع؟خضر 

 ؟ع؟ههچنانکه صوال ، برای ههین بعد از ایشان پیاوبران دیگری آودند پایان رسید
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وقتووی غائووب شوود کووه رسووالتش تهووام نشووده بووود بوورای ههووین بعوود از تهووام شوودن دوره 
، ل اثووال قووائن وثووگفووت و وووی حوودیث هوونو  فتوورت، خووودش دوبوواره آووود نووه کوو  دیگوور

کوه چوون  ؟ع؟در غیبت اولش و نیز یون  ؟ع؟الیاس اند ه، و ههین گونصال  است
 .قبل از پایان رسالت غائب شدند، دوباره خودشان بازگشتند نه اشخاص دیگر 

وستحق ثواب نیستند، و تنهوا بوه خواطر »گوید: وردم در زوان فترت  وی ثالثاح او 
 ، در حالیکووه بووه آیووه انتظووار اسووتناد«شوووند وووی واب دادهرحهووت خوودای سووبحان ثوو

ُِّهُمأ »پذیرین:  وی کنین و یا توبه شان را وی گوید: یا آنها را عذاب وی که کند وی ِ عَر  َُ ا  ِ م َ
هِمأ وَ ِ م َ  ُ لبُ عَىَيأ ََ خره وا نفههیدین عقیده ودعی دربواره ووردم دوره فتورت و خوب بالآ«ا 

شووند یوا ونتظور تصوهین خوودا  ووی رحهوت خوودا ثوواب دادهاینسوت کوه آنهوا بوه خواطر 
 هستند و شاید تصهین خدا عذاب کردن آنها باشد؟!

تقصوویر وووردم بوووده، اوووا ایوون تلازوووی بووا  ؟ع؟رابعوواح قبووول کووه غیبووت اوووام دوازدهوون
در ووووورد ولایوووت اویووور  ؟ص؟عووودم وجوووود قابووول نووودارد، ههچنانکوووه اصوووحاب پیووواوبر 

هی کردند اوا نه دوره فترتی حاصل شد و نه روزگوار وقصر بودند و کوتا ؟ع؟الهوونین
و عهار و ابو کر بود و افرادی وانند سلهان و وقداد و  آن حضرتخالی از قابل برای 

خالد بن سعید و حذیفه پذیرنده آن حضرت بودند، ههچنانکه شیعه در زوان اووام 
ال، اواووت آن وقصور بوود و کوتواهی نهوود اووا بوا ایون حو ؟عهما؟وجتبی و سید الشهداء

 اندکی بود.های  دو فعلیت داشت و برای آن دو اوام عزیز هن قابل
انود در حالیکوه « وعصووم ونصووب از طورف غیور »کنود فقهوا  ووی خاوساح او ادعا
روایوات وتعوددی بوه صوراحت یوا در لفافوه فقهوا را بوه صوورت  ؟عهم؟در کلام اهل بیوت
 شهرد، از جهله: وی عهووی ونصوب

امَنَمما » َُ حأ
َ
لِنَمما وَ حَرَامِنَمما وَ عَممرََ  أ ممنأ قَممدأ رَوَ  حَممدَِثَنَا وَ نَظَممرَ فِممي حََ  مأ مِم َ ُُ ممانَ مِممنأ ََ مَممنأ 
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ُ مإُ  ي قَمدأ جَعَىأ ِ مماً فَمنِن  َُ ا بِمإِ حَ ضَلأ يَرأ مأ   فَىأ ُُ مَما   عَىَميأ مإُ فَنِن َ مإُ مِنأ بَىأ قأ ََ مِنَما فَىَممأ  أُ ممَ بِحُ َُ مماً فَمنِذَا حَ َِ حَا
  َ َ َِ بِالِلَّه ا أ رأ ِ الش ِ اد ُ عَىَ  الِلَّه وَ اُلَ عَىَ  حَد  نَا الر َ اد ُ عَىَيأ نَا َ د َ وَ الر َ مِ الِلَّه وَ عَىَيأ أُ  1«.ْ َ بِحُ

 : سِإِ »و فُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفأ انَ مِنَ الأ ََ ا مَنأ  م َ
َ
مرِ مَم فَأ مأ

َ
ضُ   حَافِظاً لِدَِنِإِ  مَُ الِفاً لِهَلَاضُ  مُطِيعماً لِْ ََ لأ

دُوضُ  قَى ِ َُ نأ 
َ
ِ أ

عَلَا   2«.فَىِىأ
 

 : ىَممُ »و عأ ََ مأ  ُُ ٍ  مِمنأ ظُقُوا ِ لَم  َ جُم نِ انأ ُِ ِ  وَ لَ جَوأ ٍِ الأ اأ
َ
ااً ِ لَ  أ مأ بَعأ ُُ اُ مَ بَعأ َِ حَا َُ نأ 

َ
مأ أ َُ ا َ َ  ِ

ُ إُ  ي قَدأ جَعَىأ ِ مأ فَنِن  ُُ نَ عَىُلضُ َِّيأ ئاً مِنأ قَاَائِنَا فَاجأ إِ قَاضِياً فََ حَ   شَيأ مُلا ِ لَيأ ََ  3«.ا
 : هُمَ »و حَمأ   الى َ ٍَ    خُىَفَائِي  ا أ ََ  :قِي ُُ َُ الِلَّه وَ مَنأ خُىَفَا ا َ ُ و َُ  ؟ََ مدُِّ  :قَا تُونَ مِمنأ بَعأ

أ
أ ََ رِينَ 

ال َ
ِ ي وُونَ حَدَِثِي وَ ُ ن َ مُلنَهَا : »یا، 4«يَقأ عَى ِ َُ ِ ي ثُم َ  غُونَ حَدَِثِي وَ ُ ن َ رِينَ يُبَى ِ

ِ ميال َ م َ
ُ
مرِينَ : »یوا، 5«أ

ال َ
دُِّ اَ  مِنأ بَعأ مُلنَهَا الن َ ِ ي فَيُعَى ِ حَادَِثِي وَ ُ ن َ

َ
وُونَ أ دُِّ وَ يَقأ تُونَ مِنأ بَعأ

أ
أ ََ.»6 

 : ماً َ ىَكَ الُلَّه بِإِ » و ىُبُ فِيإِ عِىأ طأ ََ ةَ لََ اَم  مَنأ َ ىَكَ طَقَِقاً  َُ ئِ مََ  ةِ وَ ِ ن َ الأ جَن َ ُ  طَقَِقاً ِ لَ  الأ
ممِ ِ ضًما بِمإِ  عِىأ نِحََ هَا لِطَالِبِ الأ جأ

َ
اِ   أ  أ

َ ممَاءِ وَ مَمنأ فِمي الْأ ممِ مَمنأ فِمي الس َ عِىأ فِرُ لِطَالِمبِ الأ مَ غأ سأ ََ مإُ  وَ ِ ن َ
ىَةَ  جُلِ  لَيأ قَمَرِ عَىَ  َ ائِرِ الن ُ ٍِ الأ

فَاأ ََ عَابِدِ  عَالِمِ عَىَ  الأ ٍُ الأ رِ وَ فَاأ بَحأ حُلتِ فِي الأ ِ  وَ حَ  َ  الأ بَدأ الأ
عُ  بِيَاءِ ِ ن َ الأ نأ

َ  7«.ىَمَاءَ وََ ثَةُ الْأ
: اِ » و  أ

َ ممةُ وَ بِقَمماعُ الْأ َُ ئِ مََ  ممإِ الأ مم أ عَىَيأ َُ مِنُ بَ مُممؤأ هَمما وَ   ِ ذَا مَمماتَ الأ بُممدُ الَلَّه عَىَيأ عأ ََ ممانَ  ََ ِ ممي 
ال َ

مَالِممإِ وَ ثُىِمم عأ
َ
ممعَدُ فِيهَمما بِأ صأ َُ ممانَ  ََ ِ ممي 

مممَاءِ ال َ مملَابُ الس َ ِّأ
َ
اَا شَمميأ أ سُممد ُ ََ  ََ مَممةَ  ممَ ِ  ثُىأ ِ أ

ن َ  مَ فِممي ایأ
َ
ءَ لِْ

                                                      
 53ح 67ص 5. الکافی ج5
 333. التفسیر الهنسوب ص1
 4ح 451ص 7. الکافی ج3
 5959ح 413ص 4. الفقیه ج4
 4ح 585-583. أوالی الصدو  ص5
 94ح 37ص 1ج ؟ع؟. عیون أخبار الرضا6
 5ح 34ص 5الکافی ج. 7



 اقیانوس جهل 
 
288 

مِنِينَ  مُؤأ فُقَهَاءَ حُصُونُ   الأ َ ِ    الأ ِ أ
مَدَِنَةِ لَهَا  ایأ نِ ُ وِ  الأ حِصأ ََ.»1 

 : ٍِ »و ُ م مَنَماءُ الر ُ
ُ
فُقَهَاءُ أ يَا  الأ نأ خُىُلا فِمي المد ُ مدأ ََ ٍَ   مَما لَممأ  َُ الِلَّه وَ مَما :قِيم ما َ ُ مو دُخُمللُهُمأ فِمي  ََ

يَا نأ َُ  ؟الد ُ مأ  :قَا ُُ رَرُواُمأ عَىَ  دَِنِ طَانِ فَنِذَا فَعَىُلا ذَلِكَ فَاحأ ىأ بَاعُ الس ُ ِ  2«.ات 
گر و وجه دلالت این احادیث در کتب  وراجعوه خواهیود  ووی فقهی بیان شده، ا

 کنید.
در حووالی کووه غائووب  و » سادسوواح وووا نفههیوودین ونظووور او از ایوون فقووره چیسووت:

؟ آخر وقتوی حجوت خودا «نکرده علنی به عنوان نائب نصب طور  به را فردی است و 
غائووب اسووت چگونووه فووردی را بووه طووور علنووی بووه عنوووان نائووب نصووب کنوود؟! شوواید 
بگوییوود: وووراد او اینسووت کووه قبوول از غائووب شوودنش نووائبی نصووب کنوود ههچنانکووه 

، اووا (75صلاسولام )ترجهوه عقایود اوترجن کتاب، عبارت او را اینگونه ترجهه کرده: 
 صحی  نیسوت حجوت خودا بودون»او این وعنا را در جهله قبلی بیان کرد و گفت: 

، و وعنوا نودارد دوبواره ههوین جهلوه «شوود غائب کند، تعیین نیابت به را فردی که آن
 را تکرار کرده باشد.

سووابعاح تفسوویری کووه او از آیووه انتظووار ارائووه داده، طبووق وعهووول وخووالف تفسوویری 
ونتظووران تصووهین »رسوویده اسووت، زیوورا آن بزرگووواران فقووره  ؟عهم؟از اهوول بیووتاسووت کووه 

و چیوووز دیگوووری  انووود هرا بوووه ووووردم دوره فتووورت تفسووویر نکرد« خووودا: الهرجوووون لأوووور الله
 :اند هفروود

فرواینود: )ونتظوران تصوهین خودا گروهوی از وشورکان بودنود  ووی ؟ع؟اوام صاد 
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بودنوود و سووپ  وسوولهان و ووحوود شووده، کووه حهووزه و جعفوور و واننوود آن دو را کشووته 
شرک را ترک نهودنود. آنهوا از یوک طورف ایهوان را بوا قلبهوای شوان نشوناخته بودنود کوه 
ووون وحسوب شده و بهشت بر آنها واجب شود و از طرفوی بور شورک خوود نیوز بواقی 
نبودند که جهنن بر آنها واجب گردد، پ  آنها بر ههوین حوال بواقی و ونتظور تصوهین 

ينَ »که یا آنها را عذاب کند و یا ببخشد(:  خدا هستند َِ مرِ مانُلا مُشأ ََ   َ مرِ الِلَّه قَملأ مأ
َ
نَ لِْ جَوأ مُرأ الأ

زَاَ وَ جَ  مدُوا عفَ قََ ىُلا حَمأ مَ ِ  فَلَح َ ِ أ
دَ ذَلِكَ فِمي ایأ مِنِينَ ثُم َ دَخَىُلا بَعأ مُؤأ بَااَهُمَا مِنَ الأ شأ

َ
فَراً  وَ أ ر اجَعأ

م لا الش ِ َُ ََ الَلَّه وَ تَرَ مةُ وَ لَممأ   رأ جَن َ مِنِينَ فََ جِمبَ لَهُممُ الأ مُمؤأ لنُملا مِمنَ الأ ُُ َمَمانَ بِقُىُموِِّهِمأ فَيَ ِ
رِفُملا ایأ عأ ََ وَ لَممأ 

اُ   لنُلا عَىَ  جُحُلدِاِمأ فََ جِبَ لَهُمُ الن َ ُُ حَالَةِ   ََ كَ الأ ُِّهُمأ وَ "فَهُمأ عَىَ  تِىأ ِ عَمر  َُ ما  مرِ الِلَّه ِ م َ مأ
َ
نَ لِْ جَوأ  مُرأ

هِم ُ لبُ عَىَيأ ََ ا  1«." ِ م َ
 

نیووز فروودنوود: )ونتظووران تصووهین خوودا کسووانی هسووتند کووه بعضووی وسوولهانان را 
منِ »، اینها ونتظر تصهین خودا هسوتند(: اند هو سپ  اسلام آورد اند هکشت عَمنأ اِشَماِ  ِّأ

دِ الِلَّه  ِِّي عَبأ
َ
ُِ الِلَّه   ؟ع؟َ الِم  عَنأ أ نَ وَ مخَقُو: "فِي قَوأ جَوأ رِ الِلَّه  نَ مُرأ مأ

َ
: اُممأ  " لِْ َُ َ    قَا ينَ   مِمنَ   قَملأ َِ مرِ مُشأ   الأ
رِ الِلَّه  مأ

َ
نَ لِْ جَوأ مُرأ ىَمُلا فَهُمُ الأ  أ

َ
ىِمِينَ ثُم َ أ مُسأ صَاُِّلا دَماً مِنأ الأ

َ
 2«.  أ

هستند کوه در  وشرکانیو نیز ایشان و پدرشان فروودند: )ونتظران تصهین خدا 
 بوا تواخیر  جن  بدر و احود و حنوین بوا وسولهانان جنگیدنود و سوالن واندنود و بعوداح 

َ اَ اَ وَ »پوذیرد(:  ووی کنود و یوا توبوه شوان را ووی اسلام آوردند، اینها را یا خدا عذاب عَمنأ زُ
دِ الِلَّه  ِِّي عَبأ

َ
فَر  وَ أ ِِّي جَعأ

َ
ىِم  عَنأ أ نِ مُسأ دِ ِّأ رَانَ وَ مُحَم َ َ  ؟عهما؟حُمأ َ   :قَا َ  قَماتَىُلا يَملأ نَ اُمأ قَملأ جَوأ مُرأ الأ

 
َ
ينَ ثُممم َ أ َِ ممرِ مُشأ مُلا مِممنأ الأ ن   وَ َ ممى َ َ  حُنَمميأ حُممد  وَ يَمملأ

ُ
ر   فَممم"بَممدأ   وَ أ

خ ُ
َ
ممدَ تَممأ ممىَمُلا بَعأ مما  أ ُِّهُمأ وَ ِ م َ ِ عَممر  َُ ا  ِ م َ

هِمأ  ُ لبُ عَىَيأ ََ ".»3 
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ران تصوهین خودا وشورکانی هسوتند فرواینود: )ونتظو ووی ؟ع؟ههچنین اوام بواقر 
که افرادی چون حهزه و جعفر و نظیور آن دو را کشوتند سوپ  اسولام آوردنود و ووحود 

خووود شووناخته بودنوود کووه هووای  شوودند و شوورک را توورک کردنوود. آنهووا نووه ایهووان را بووا قلب
ووووون حسوواب شوووند و بهشووت بوور آنهووا واجووب گووردد و نووه بوور کفوور خووود بوواقی بودنوود تووا 

 واجووب شووود. پوو  آنهووا بوور ههووین حووال هسووتند یووا خوودا آنهووا را عووذابجهوونن بوور آنهووا 
فَر  »بخشاید(:  وی کند و یا وی ِِّي جَعأ

َ
َ اَ اَ عَنأ أ ُِ الِلَّه   ؟ع؟عَنأ زُ نَ   وَ مخَمقُونَ " :؟عز؟فِمي قَموأ جَموأ   مُرأ

رِ الِلَّه  مأ
َ
َُ   "لِْ مزَاَ وَ جَعأ  :قَا ٍَ حَمأ م ينَ فَقََ ىُملا مِثأ َِ مرِ انُلا مُشأ ََ   َ هُممأ قَلأ مِنِينَ ثُمم َ ِ ن َ مُمؤأ مبَااَهُمَا مِمنَ الأ شأ

َ
فَمر  وَ أ

 ََ رأ لا الش ِ َُ دُوا الَلَّه وَ تَرَ َ ِ  فَلَح َ ِ أ
مِنِينَ   دَخَىُلا فِي ایأ مُمؤأ لنُلا مِمنَ الأ ُُ َمَانَ بِقُىُوِِّهِمأ فَيَ ِ

رِفُلا ایأ عأ ََ وَ لَمأ 
لنُلا عَىَ  ُُ ََ ةُ وَ لَمأ  جَن َ اُ   فََ جِبَ لَهُمُ الأ فُقُوا فََ جِبَ لَهُمُ الن َ أُ ُِ   جُحُلدِاِمأ فَيَ حَما كَ الأ   فَهُمأ عَىَ  تِىأ

هِمأ " ُ لبُ عَىَيأ ََ ا  ُِّهُمأ وَ ِ م َ ِ عَر  َُ ا   1. «"ِ م َ

واقعووی خوودا، و آنسووت تفسوویر کسووی کووه بووه دروغ هووای  اینسووت تفسوویر حجت
یهانیوووت و ادعوووای خلافوووت و وصوووایت و نیابوووت و اواووووت و وهووودویت و رسوووالت و 

شباهت بوه عیسوی و فرزنودی اووام زووان و تناسوخ گوسوفند اسوهاعیل و شوتر صوال  
 کند! وی ووو 

 «:وُرجَون»کلهه توضیحی درباره 

از رجوواء بووه وعنووای اویوود و « الهُرجَووون»دانسووتن ایوون نکتووه لازم اسووت کووه کلهووه 
گر اینگونوه ترجهوه کوردین بوه خواطر وهاشوات بوا وودعی و وتور جن انتظار نیست و وا ا

اسوون وفعووول از ؤرجوواء بووه وعنووای بووه توواخیر انداختووه « الهُرجَووون»کتوواب او بووود و الا 
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 نگارد: وی در این باره 449شدگان استو علاوه کراجکی م
وووراد از ورجُووه )در نفوورین رسووول خوودا( ههووان شوویعیان  انوود هوعتزلووه گهووان کرد»

یون وی هستند چون قبول از توبوه از خودای وتعوال وووونی کوه  گویند وا رجا و اویود دار
زیرا کلهوه "ورجُوه" از "ؤرجواء"  اند هوعصیتش وفات نهوده را ببخشد. آنها اشتباه کرد

 بوه وعنووای توواخیر انووداختن گرفتوه شووده، لووذا بووه کسووی کوه کوواری را بووه توواخیر انداختووه
بوه ووسوی و بورادرش فرصوت »  گویند: "ورجئ"، و خدا هن در قورآن حکایوت کورده: وی
 بده: 

َ
جِإأ وَ أ  أ

َ
، و نیوز فروووده:   1«خاضُ أ و دیگرانوی بورای »یعنی کشتن او را به تاخیر بینوداز

نَ   وَ مخَمقُونَ  : اند هتصهین خدا به تاخیر انداخته شود جَموأ مرِ الِلَّه   مُرأ مأ
َ
هوی وشویت ال ییعنو  «لِْ

 2«. شود راجی نه ورجئ وی و اسن فاعل از کلهه رجاء در وورد آنها به تاخیر افتاده،
 نگارد: وی نیز 
زیورا  انود هکه اویدوار به بخشش خودا را ورجوئ ناوید اند هوعتزله اشتباه کرد»... 

چووون راجووی قطووع بووه بخشووش نوودارد و فقووط  ،گوینوود نووه ورجووئ وووی بووه اویوودوار "راجووی"
 3«.اویدوار است

کنووین: ووودعی در عبووارت عربوویِ خووود، اِعووراب کلهوواتش را  وووی در پایووان عوورض
ه، اووا اِعوراب احوادیثی کوه آورده را ثبوت نکورده بوا اینکوه گذاشته با اینکه نیوازی نبوود

نیاز بووده! و وضوحک آنکوه او در ثبوت اِعوراب کلهواتش بوا اینکوه نیواز نبووده، اشوتباه 
« فقهوواء»حووال آنکووه  «فقهوواء   لیتبوورّعَ »هوون کوورده و وووثلاح لفووظ فقهوواء را بووا تنوووین آورده: 

ههچنانکوه اسون را بوه فعول توانود تنووین بگیورد،  نهوی غیر ونصرف اسوت کوه ای هکله
                                                      

 555. الأعراف: 5
 515-514ص 5. کنز الفوائد ج1
 149-148ص 5الفوائد ج. کنز 3
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را اینگونوه ثبوت نهووده اسوت: « ؤضواف »و کلهوه « غابَ  حالِ  ف »اضافه کرده و گفته: 
 !«أضاف »

 آن: گانه سه فقرات و  حجت وعرفت قانون

یوون کووه بتوووانین ههیشووه بووه وسوویله آن خلیفووه را  ادعووا: ... وووا بووه قووانونی نیوواز دار
 بور پوایی هنگوام توا خلیفوه بعثوت روز  نخسوتین از  بایود قوانون ایونتشخیص دهین ... 

 ههووواره وووردم باشوود، چووون جوواری و  سوواری دنیووا ایوون در  اوتحووان انقضووای و  قیاوووت
 شوان هسوتند بعثوت از  پ  و  شان بعثت هنگام در  خدا خلفای به ایهان به وکلف

 و  آنهوا کلهوات و  آثوار  و  فرهنو  و  آنها از  صحی  عقیده و  حق شناخت به وکلف و 
 نسووخ خلیفووه بعوودی وسوویله بووه کووه زوووانی تووا هسووتند، آنهووادعوووت  وحتوووای بووه التووزام

 وقتوی توا باشود داشوته اوتوداد زووان از  وودتی طوول در  باید قانون این نشده، و حداقل
 بووه نسووبت وووثلاح  شووودو تهووام شووده ارسووال آن بووا آن رسووول کووه رسووالتی نفووع و  فایووده کووه

 است. جاری اوروز  تا قانون این ؟ص؟وحهد

 اول: نص

که قانون ثابت الهوی و سونت او در نصوب خلفوای خودا در زویونش ثابت شده 
 خودا سونت واسطه قبلی یوا بوا واسوطه اسوت و  بی ههان نص از جانب خدا یا خلیفه

 ندارد. تحوّلی و  تغییر 
 نخسووتین بوور  خوودای سووبحان سوووی از  وسووتقین نووص بووا آغوواز  در  خلافووت ... اووور 
 تبودیل اوور  ایون سوپ  بوودوهوا  نخستین حجت او  چون شد، آغاز  ؟ع؟آدم حجتش،

غیور  یوا باشود وسوتقین خوواه بعودی، حجوت بور  پیشوین حجوت ناحیوه از  نص به شد
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 و  اسووت بوواقی ههچنووان حجووتش بوور  خوودا سوووی از  نووص یعنووی اووور اول و  ... وسووتقین
 از  نووص بووا ههووراه خلیفووه خوودا تشووخیص بوور  دلیلووی عنوووان بووه بلکووه نشووده، برداشووته
 است. وانده باقی پیشین خلیفه

 کوه کسی بنا بر این باشدو سابق خلیفه نص با ووافق الهی باید نص ناچار  و به
 باشود، سوابق خلیفوه از  نص بدون یا خلاف بر  خدا( شهادت )یا خدا از  نص ودعی

 گونوه ههوان اسوت، وحوی وسویله بوه سوبحان خودای از  وستقین دروغگوست ... نص
 ههوه اختیوار  در  وحی طریق و  وحی کرد. را ؟ع؟آدم خلافت فرشتگان، به خداوند که

 رؤیاست. ههان بشنوند توانند وی وردم ههه آنچه و  گرفته قرار  وردم

 خواب، راه شناخت خلیفه خدا! خواب، راه شناخت خلیفه خدا! الف:

از اولووین لحظووه بعثووت خلیفووه یووا اسووت ) نووص در هوور زوووانی حاضوور اینگونووه و 
، ایوون نووص و ایوون دلیوول بعوود از وفووات خلیفووه  بلکووه رسووول تووا آخوورین لحظووه حیووات او

 ههه وردم. و برای (69ص قیرپاو برای هر کسی که طالب آن باشد حاضر است. 

گر وجود داشته باشود، خلیفه سابق نص با الهی نص ندارد و اوکان  وخوالف ا
 ضوود دروغووین رؤیاهووای کووه هسووتند هسووتند )کسووانی نووص الهووی دو  هوور  چووون باشوود،
... وهکووون اسوووت دروغ بگویووود و  کننووود ووووی گوووردآوری زووووین در  خووودا خلیفوووه دعووووت

 خوود نفو  هووای طبوق خووابی کوه کنود تلقوین و  القواء خود رؤیاهایی جهع کند یا به
 نوص وخوالف چوون کنود، ووی حهول خوودش بوا را کوذبش دلیل اوهام، این اوا ببیند،
 الهوی( )نصووص (، پ  رؤیاهوایی69ص پاورقیخدا در زوینش است.  سابق خلیفه
 وودعی دیودن توان نهی که هستند وتواتری رؤیاهای کرد، احتجاج آنها به توان وی که
 یا وستقین صورت به سابق خلیفه سوی از  رسیده الهی نص با و  کرد، تکذیب را آنها
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بازدارنووده از »بووه  وووثلاح ووصوووف کووه خلیفووه سوووی از  وسووتقین تشخیصووی غیوور  نووص بووا
 69-66صعقائد الؤسلام . باشد ووافق باشد، وی «گهراهی

خوودا قووانون واحوودی از ابتوودای خلقووت هووای  خلاصووه ادعووا: شووناخت حجت
 داشته که شعبه اولش خواب است.
دلیوول اسووت و واهیووت خووواب قابوول جهووع بووا  بووی خلاصووه جووواب: ایوون ادعووایی

 واهیت حجیت نیست.

 نکاتی درباره خواب:

 قبوول از بیووان پاسووخ لازم اسووت نکوواتی را در رابطووه بووا خووواب وطوورح کنووین، ههووان
 :این هبیان کرد ب "خوابنها"نکاتی که به تفصیل در کتا

 ( اقسام وختلف خواب1نکته )

آیوود، خووواب بوور چهووار قسوون اسووت:  وووی طبووق آنچووه از روایووات وتعوودد بووه دسووت
 الهی، شیطانی، نفسانی و طبیعی.

یووایی اسووت کووه بووه اووور یووا عنایووت خوواص خوودای وتعووال  وووراد از خووواب الهووی رؤ
شیطانی یعنی آنچه توسط تصورف شویطان یوا سوربازان او کوه شود، و خواب  وی دیده

یووایی ناشووی از درونیووات انسووان یووا  وووی ر کافرنوود هووای  ههووان جن دهوود، و نفسووانی رؤ
وتووواثر از ووووزاج او یوووا افکوووار یوووا تصووواویر و صوووداهای بایگوووانی شوووده در کهووونش و یوووا 

ووا یوا سوروا و کنود وثول گر ووی چیزهایی که فرد به آن نیاز دارد وثل آب یا آنهوا را حو 
باشود کوه بوه سوبب دور بودنشوان از عواوول  ووی ... است، و خواب طبیعی خوابهوایی

 حضوورت زنوودانیِ ههووراهآینوود وثوول خووواب آن دو  وووی باطوول و دروغ بووودن، راسووت در 
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، حقیقتی است کوه گفتین عواول باطل یا دروغ بودن خواب آنچه درباره. ؟ع؟یوسف
یی هووا کووه وووثلاح چووه زوانهووا یووا وکانهووا یووا حالتدر روایووات فووراوان بوودان پرداختووه شووده 

 بوورای خوابیوودن وکووروه و وبغوووض خداسووت یووا ووجووب باطوول بووودن وحتوووای خووواب
 گردد. وی

انووذار )ترسوواندن جهووت توورک گنوواه(، باشوود:  وووی خووودِ خووواب الهووی بوور پوون  قسوون
تبشیر )بشارت دادن(، تهحیص )ترسناک یا غهناک به عنوان کفواره(، اِخبوار )خبور 

از غیووب( و وحووی )سووروش الهووی(، و شوویطانی نیووز شووش قسوون اسووت: تحووذیر دادن 
)ترسوواندن جهووت آزار دادن(، تحووزین )ناراحووت کووردن(، تبشوویر )بشووارت دروغووین(، 

سوور و تووه( و اِضوولال  بووی هووای جنسووی(، أضووغاث أحوولام )کابوسهووای  شووهوی )خواب
 )ایجاد گهراهی در عقیده(.

 به این روایات نگاه کنید:
یا بور سوه گونوه اسوت: ؟ص؟پیاوبر  ناراحوت کننوده از   بشوارت الهوی،  فروودند: )رؤ

گوید کوه ههوان  وی جانب شیطان، نشأت گرفته از آنچه انسان در بیداری با خودش
ُُ الِلَّه »بینوود(:  وووی )یووا شووبیه آن( را در خووواب َُ َ ُ ممو ثَممةَ   :؟ص؟قَمما مما ثََ  ََ ؤأ ممرَ  مِممنَ الِلَّه وَ  :الق ُ بُشأ

ِ ينَ  طَانِ   مِنَ   تَحأ يأ سَإُ فَيَرَاضُ فِي مَنَامِإِ   الش َ سَانُ نَفأ نأ ِ
ثُ بِإِ ایأ ِ حَد  َُ رُِّ 

 1«.وَ ال َ
یوا بور سوه قسون اسوت:  ؟ع؟اوام صواد  بشوارتی از جانوب خداونود فروودنود: )رؤ

ثَةِ وُجُملض  : »آشفته(های  برای ووون، ترساندنی از طرف شیطان، و خواب ا عَىَ  ثََ  ََ ؤأ  :الق ُ
َ      الِلَّه   بِشَاَ ا  مِنَ  حأ

َ
غَاثِ أ ضأ

َ
طَانِ وَ أ يأ رِير  مِنَ الش َ مِنِ وَ تَحأ مُؤأ  2«.لِىأ

: عوادت بوه وعصویتی نهووده و خودای وتعوال خیور او را  ای ه)هنگاوی که بند و
                                                      

 به نقل از کتاب تبصره اثر علی بن بابویه. 595ص 58. بحار الأنوار ج5
 65ح 93ص 8. الکافی ج1
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دهد تا بودین واسوطه او را از آن گنواه ونزجور  وی بخواهد رؤیای ترسناکی به وی نشان
ا: »نهاید( ََ صِيَةِ الِلَّه ِ ذَا  دُ عَىَ  مَعأ عَبأ َ اضُ فِي مَنَامِمإِ  ؟عز؟نَ الأ

َ
راً أ َ ادَ الُلَّه بِإِ خَيأ

َ
عُمإُ   وَ أ ِ ما تُقَو  ََ ؤأ زَجِمرُ   رُ فَيَنأ

صِيَةِ  مَعأ كَ الأ  1«.ِِّهَا عَنأ تِىأ
: )وردی نزد حضرت علی آود و گفت: ون در خواب دیدم ههسرم را سه  ؟ع؟و
مماً »ایوون از جانووب شوویطان اسووت(:  طلاقووه کووردم، ایشووان فروودنوود: ن َ عَىِي 

َ
ٍَ  ؟ع؟أ تَمماضُ َ جُمم

َ
أ

 َُ ثاً  :فَقَا تِي ثََ 
َ
رَأ ُ  امأ قأ ي طَى َ ِ ن 

َ
أ ََ مَنَاِ   ُ  فِي الأ أَ ي َ أَ ِ َُ لَإُ   ِ ن  طَانِ  :فَقَا يأ  2...«.  ِ ن َ ذَلِكَ مِنَ الش َ

ا »فروایند: )رؤیای پیاوبران وحی است(:  وی ؟ع؟و اوام رضا ََ ؤأ يَ رُ بِيَاءِ وَحأ نأ
َ  3«.الْأ

.  و روایات فراوان دیگر

 ( خواب حجت2نکته )

باشود فقووط  ووی الهوی راسوت هسووتند اووا آنچوه حجووتهووای  تهوام اقسوام خواب
نیوووز بوووه آنهوووا  ؟عهم؟بووووده، و ائهوووه ؟عهم؟وحوووی الهوووی اسوووت کوووه وخصووووص بوووه پیووواوبران

 ولحقند نه غیر ایشان:
 »)رؤیای پیاوبران وحی است(: 

َ ا الْأ ََ ؤأ يَ رُ بِيَاءِ وَحأ  4«.نأ
بیند ... و البته خودا بوه واسوطه کتواب شوها  وی )نبی یعنی کسی که در خوابش

رُِّ يَمر »به کتابها و به واسطه پیاوبر شها به پیاوبران خاتهه داده است(: 
بِي ُ اُلَ ال َ   الن َ

                                                      
 145. الؤختصاص ص5
 551. الجعفریات ص1
 19ح 338. أوالی الطوسی ص3
 19ح 338. أوالی الطوسی ص4
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تُبَ  وَ خََ مَ بِ  ُُ مُ الأ ُُ تَابِ ُِ بِيَاءَ فِي مَنَامِإِ ... لَقَدأ خََ مَ الُلَّه بِ نأ
َ مُ الْأ ُُ  5«.نَبِي ِ

یووای ابووراهین(:  وووی )نبووی یعنووی کسووی کووه در خووواب ممرُِّ »بینوود واننوود رؤ
: ال َ بِممي ُ الن َ

رَااِيمَ  ا ِ ِّأ ََ ؤأ لَ رُ تَ  فِي مَنَامِإِ نَحأ 2«. يُؤأ
 

گویود، گواهی نودای  ووی )کلام خدا بر یک قسن نیست، گاهی بوا رسوولان سوخن
یوایی اسوت کوه ر مل  وَاحِمد  »بیننود(:  ووی سوولانقلبی است و گاهی رؤ سَ بِنَحأ مَ ُ  الِلَّه لَميأ ََ  

 ٍُ  ُ ا يَرَااَا الر ُ ََ ؤأ إُ رُ إُ مَا قَرََ  فِي قُىُوِِّهِمأ وَ مِنأ ٍَ وَ مِنأ  ُ مَ الُلَّه بِإِ الر ُ ى َ ََ إُ مَا   3«. مِنأ
مما »خوابوود و حواسووهان بیوودار اسووت(:  وووی )وووا گووروه پیوواوبران چشووههای وووان ِ ن َ

ََ تَنَاُ  قُىُوبُنَا مَعَاشِرَ  بِيَاءِ تَنَاُ  عُيُلنُنَا وَ  نأ
َ  4«.الْأ

کیزه و ختنوووه شوووده بوووه دنیوووا آیووود ... و چشوووهش  ووووی )اووووام ده علاووووت دارد: پوووا
ممرُ عََ مَممات  »خوابیووده و حواسووش بیوودار اسووت(:  مَمماِ  عَشأ ِ

ُ لنمماً وَ ... تَنَمماُ   :لِلْأ ممراً مَ أ   يُللَممدُ مُطَه َ
نُإُ  نَا  عَيأ ََ ََ بُإُ وَ   5. «ُ  قَىأ

خوابود  ووی باشود: عصوهت ... و اینکوه چشوهش ووی )ده ویژگی از صوفات اووام
مَماِ  »اوا حواسش بیودار اسوت(:  ِ

ُ  مِمنأ صِمفَاتِ ایأ مرُ خِصَما ممَةُ وَ ... تَنَماَ   :عَشأ عِصأ نُمإُ   الأ ََ   عَيأ وَ 
بُإُ  نَاَ  قَىأ ََ.»6 

خوابوود اوووا  وووی انسانهاسووت ... و چشووهش ترین یی دارد: عووالنهووا )اوووام علاوت

                                                      
 4ح 577ص 5. الکافی ج5
 59ح 173، ص53ح 371، ص53ح 375، ص3ح 369. بصائر الدرجات ص1
 134ص 5. الؤحتجاج ج3
 8ح 415-413. بصائر الدرجات ص4
 8ح 388ص 5. الکافی ج5
 5ح 418ص 1 . الخصال ج6
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مَاِ  عََ مَاتَ »حواسش بیدار است(:  ِ
اِ  وَ ... تَنَاُ   :لِلْأ ىَمَ الن َ عأ

َ
ونُ أ ُُ نُإُ   ََ بُإُ   عَيأ نَاُ  قَىأ ََ  ََ  1 «.وَ 

یا تلازوی با حجت بودن آن بور   بیننودهبا این بیان روشن شد که صادقه بودن رؤ
وخصوووص بووه حجتهووای خداسووت. بوورای  ،هگونوونوودارد چووون خووواب حجووت خووواب 
فرواییوود در وووورد  وووی چووه»شووود:  وووی بینووین زوانیکووه از علاوووه حلووی سوووال وووی ههووین

را دیوده و ایشوان بوه او فرووانی  ؟عهم؟یا یکی از ائهوه ؟ص؟رسول خداکسی که در خواب 
داده یا از چیزی نهیش نهوده، آیا اطاعت از اور و نهی ایشان بر این شوخص واجوب 

؟ علاووه در پاسوخ در خوواب، وولازم بوا ؟ص؟ دیودن پیواوبر ... فروایود:  ووی است یا خیور
 2.«وجوب تبعیت از وحتوای خواب نیست

 ( تسلط لشکر شیطان بر عالن خواب3نکته )

یادی در عالن خواب دارنود و روایوات بور ایون وسواله  شیطان و  لشکرش تسلط ز
کید کرد : )هور خووابی راسوت بوود از جانوب ولائکوه و هور خووابی دروغ باشود از انود هتا

ما »جانب جن است(:  ََ ؤأ مانَ مِمنَ الق ُ ََ مَما  مةِ وَ مَهأ َُ ئِ مََ  مادِقَةِ فَمِمنَ الأ ما الص َ ََ ؤأ مانَ مِمنأ الق ُ ََ مَما  فَمَهأ
اذِ  َُ جِن ِ   بَةِ فَمِنَ الأ  3«.الأ

یی وجوووود دارنووود کوووه وظیفوووه اصووولی شوووان تصووورف در ها بلکوووه اصووولاح شووویطان
 وردم برای ضرر زدن به آنهاست:های  خواب

ووا بوین وشور  و الف( )برای ابلی  شیطانی به نام هزع هست که در هر شوب 
رود و بوه ههوین خواطر خوابهوای آشوفته  ووی گیرد و در خواب ووردم وی را در بر  وغرب
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ُُ لَمإُ »شود(:  وی دیده قَما َُ طَاناً  ىِميسَ شَميأ بأ ِ    اُمزَعُ   :ِ ن َ یِِ
 ٍ م َُ مرِبِ فِمي  مَغأ مقِِ  وَ الأ مَشأ نَ الأ ملَأُ مَما َِّميأ مأ ََ

ىَة   غَاثُ   لَيأ ضأ
َ مَنَاِ  وَ لِهَرَا يُرَ  الْأ اَ  فِي الأ تِي الن َ

أ
أ ََ.»1 

کنود بودین  ووی سوت کوه ووونوان را در خوواب اکیوتب( )شیطانی به نوام زهوا ه
ُُ لَمإُ »دهد که آنها را غهگین نهاید(:  وی واسطه که به آنها چیزهایی نشان قَا َُ طَانَ   :شَيأ

مِهِمأ  مِنِينَ فِي نَلأ مُؤأ ذُِّ الأ اَا  ... وَ يُؤأ ونَ   الزاا االر ُ َ م ُ غأ ََ  2«.بِإِ   مَا 
را در  بوین شور  و غوربهر شب  کاری دارد به نام تهری  کهک هج( )ابلی  ک

ُُ لَإُ »گیرد(:  وی بر  قَا َُ ناً  ىِيسَ عَلأ بأ قَِحَ  :ِ ن َ یِِ نِ   تَمأ َ افِقَيأ نَ الأ ٍُ مَلَأَ مَا َِّيأ يأ  3«. ِ ذَا جَاءَ الى َ
بینود  ووی د( )خوابهای دروغِ باطل خوابهایی است که فرد در دو سوم اول شب

 ا خیووالاتی اسووت کووه بوورای فوورد ر فاسووق اسووت، ایوون خوابهووهووای  کووه در سوولطه جن
َ ىِفَمةُ  »... باشود و خیوری در آنهوا نیسوت(:  وی دهد و دروغ و باطل وی مُ أ اذِبَمةُ الأ َُ ما الأ م َ

َ
أ

مَما اِميَ شَميأ  فَسَمقَةِ  وَ ِ ن َ مَرَدَاِ الأ طَانِ الأ ىَة  فِي ُ ىأ ُِ لَيأ و َ
َ
ٍَ يَرَااَا فِي أ جُ جُم فَنِن َ الر َ ٍُ ِ لَم  الر َ م َ ي َ َُ ٍِ وَ ءَ 

ٍِ مَممَ  حُ  مم يأ نِ مِممنَ الى َ ىُثَمميأ ممدَ الث ُ ممادِقَةُ ِ ذَا َ ماَمما بَعأ مما الص َ م َ
َ
ممرَ فِيهَمما؛ وَ أ ََ خَيأ اذِبَممةَ مَُ الِفَممةَ   ََ ُِ اِمميَ  ىُممو

ةِ  َُ ئِ مََ   4...«. الأ
هو( )رسول خدا در حال خطبه خواندن بودند که ووردی بلنود شود و گفوت: وون 

روم. ایشوان فروودنود: از  ووی زند و ون به دنبوالش یو دیدم انگار سرم قطع شده و دور 
. سوپ  فروودنود: زوانیکوه شویطان یکوی از شوها را در  بازی دادن شیطان سخن وگوو

واب را تان داد( هرگوز بورای کسوی آن خووبوه بوازی گرفوت )خوابهوای باطول نشوانخوواب 
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ُُ الِلَّه »د(: تعریف نکن نَمَا َ ُ و َُ  ؟ص؟َِّيأ ٍَ فَقَما مإِ َ جُم طُمبُ ِ ذأ قَماَ  ِ لَيأ مُ   :ََ أ أَ
َ
مي َ أ ِ َُ الِلَّه ِ ن  ما َ ُ مو ََ

بِعُمإُ  ت َ
َ
نَما أ

َ
رَجُ وَ أ َ دَحأ ََ ِ ي قَدأ قُطَِ  وَ اُلَ 

أ
ن َ َ أ

َ
أ ُُ الِلَّه   ََ َُ َ ُ مو طَانِ  :؟ص؟فَقَما ميأ مبِ الش َ ثأ بِىَعأ ِ ََ تُحَمد 

َُ   بِكَ  يأ   ِ ذَا لَعِبَ  :ثُم َ قَا حَداً   طَانُ الش َ
َ
ثَن َ بِإِ أ ِ حَد  َُ مأ فِي مَنَامِإِ فََ   َُ حَدِ

َ
 1«.بِأ

ؤیا چیست؟4نکته )  ( ولاک صادقه بودن ر

 تهام خوابهایی که در زووان وکوروه یوا وکوان وبغووض یوا بوا حالوت ووذووم دیوده
شوند به صورت طبیعی اوکوان صوادقه بوودن را ندارنود و آنچوه در روایوات در ایون  وی

:باره بیان   شده عبارتست از

، خوابیودن در  تنها خوابیدن در خانه، خوابیدن بر پشت بوام بودون چهوار دیووار
، خوابیودن در اتواقی کوه در آن سو  هسوت، خوابیودن  اتا  بدون در و بدون رو انداز
در اتاقی که سقفش بلندتر از سه و نین وتر باشد، خواب بعد از نهواز صوب ، خوواب 

، خووواب بووین غووروب تووا بعوود از طلوووع خورشووید، خووواب ا ، خووواب بعوود از عصوور ول روز
وغرب، خواب بین نهاز وغرب و نهاز عشاء، خوابیدن بین نهاز شب و نهواز صوب ، 
، خوووابی کووه باعووث قضووا شوودن نهوواز شووود،  خووواب در هنگووام فوورا رسوویدن وقووت نهوواز
خوابیوودنی کووه ووجووب قضووا شوودن نهوواز عشوواء شووود، خوابیوودن بووا حالووت جنابووت، 

، خوابیووودن در شوووب قبووول از خوابیووودن بووودون خوووو ردن شوووام، خوابیووودن بوووا شوووکن پووور
دستشووویی رفووتن، خوابیوودن بووه روی شووکن، خوابیوودن بووه دسووت چوو ، خوابیوودن بوولا 
فاصووله بعوود از غووذا، خووواب یکسووره در شووب بوودون بیوودار شوودن بوورای نهوواز شووب، 

و  و وووارد دیگوری خوابیدن با دست آلوده بوه چربوی غوذا، خوابیودن بوا تشوویش خواطر
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 بیان شده است. ؟عهم؟حادیث اهل بیتکه در ا
یوا وجوود دارد و آن  ک دیگری برای تشخیص دادن صادقه بوودن رؤ در اینجا ولا

 اینکه:
یا وربو  به رخوداد چیوزی در آینوده بوود، راسوت بوودن گر وضهون رؤ وتوقوف  شا

گوور وضووهونش در رابطووه بووا ووضوووع یووا حکوون  بوور وقوووع آن وضووهون در آینووده اسووت، و ا
بووودنش ونووو  بووه وطابقووت آن بووا حقیقتووی اسووت کووه دیوون گفتووه،  شوورعی بووود، راسووت

 حقیقتی که با آیه وحکن یا روایت قطعی و شبیه این چیزها ثابت باشد.

ؤیا به چه وعناست؟5نکته )  ( حجیت ر

یا لزوم عهل یا اعتقاد بر طبق آن رؤیاست به گونو کوه نوزد  ای هوعنای حجیت رؤ
خدای وتعال و ساحت عقل قابل احتجواج باشود، و یکوی از وووارد فرضویِ حجیوت 
رؤیا خوابی است که در تشخیص خلیفه خدا دیده شده. اوا سونت خداونود چنوین 
نبووووده کوووه حجوووت خوووودش را توسوووط خوووواب بوووه ووووردم وعرفوووی نهایووود و احووودی از 

هوای ووردم اسوتناد کورده شود که برای اثبوات نبووتش بوه خواب نهی یافت ؟عهم؟پیاوبران
باشوود، ههچنانکووه شووها هوویچ اوتووی را نخواهیوود یافووت کووه پیوواوبر خووود را بووا خووواب 

 شناخته باشند.
یووا ووواهیتی وشووتبه و در بسوویاری از ووووارد نیازونوود  بهانوود کووه اصوولاح واهیووت رؤ
یوواد در وعوورض تصوورف شوویطان  تعبیوور کووردن و وراجعووه بووه تعبیوور کننووده اسووت و نیووز ز

 ههچنانکووه اوووری شخصووی اسووت کووه وحتوووای آن بوورای عهوووم وووردم ر باشوود،  وووی
 دهد تا بر ایشان حجت باشد. نهی

یوا اصولاح شوأن ایون را نودارد کوه حجتوی از طورف خودا باشود بورای ههوین  بلکه رؤ
آیوود تووا وووردم بووه طووور کاووول بوور  وووی فروودنوود: )خوابهووا بسوویار دروغ در  ؟ع؟اوووام صوواد 
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مم»... خووواب اعتهوواد نکننوود(:  أُ ِ مَممادِ وَ تَ عأ َِ  ا
َ ٍ مم َُ هَمما  َ مِممدَ عَىَيأ عأ ََ  

ثِيممراً لِممئَ  َ ََ ، ایوون در 1«رِبُ 
حالیست که واهیت حجت، واهیتی واض  و وتقن و بدون پرده است و نیز اووری 

شووود. در نتیجووه  وووی عهووووی و اجتهوواعی اسووت کووه ووجووب اطهینووان عهوووم وووردم
یووا بووه عنوووان نووص الهووی و حجووت خوودای وتعووال  قوورار گیوورد و بوودین اوکووان نوودارد رؤ

از آنست که در خواب دیوده تر  فروودند: )دین خدا با عظهت ؟ع؟خاطر اوام صاد 
ِ   ؟عز؟فَنِن َ دِينَ الِلَّه »شود(:  لأ نأ يُرَ  فِي الن َ

َ
عَز ُ مِنأ أ

َ
 2«.أ

زنود بوه آیواتی  ووی ودعی که دم از حجیت خواب در تشخیص خلیفوه خودا بله
کنوود و وووا تهووام اوهوواوی کووه او در ایوون  وووی هسووکاز قوورآن و روایووات و استحسوواناتی ت
 دهین. وی رابطه بیان کرده را ؤن شاء الله پاسخ

دهین که کافران عصر حاضور ههانگونوه کوه فون خوواب  وی در پایان این تذکر را
گوینود،  ووی کردن وستقین افراد را فرا گرفتند و بوه آن خوواب وغناطیسوی یوا هیپنووتیزم

کووه بوورای افووراد وووورد نظرشووان از راه دور خوابسووازی  اند هههانگونووه بووه ایوون فوون رسووید
کنند، و این حقیقتی است که یکوی از وبلغوان سرشوناس ایون وودعی بودان تصوری  
کوورد و وقتووی نتوانسووت بووا ادلووه سسووتش یکووی از شوویعیان را نسووبت بووه حقانیووت ایوون 

خواهی کاری کنن که اوشب خواب ببینی این وودعی بور  وی ودعی قانع کند گفت:
 ق است؟!ح

، وارد جواب ادعاهای وودعی شووین  ووی پاسخ: بعد از این توضیحات وختصر
 گویین: وی و 
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« قیاووووت قیوووام هنگوووام توووا خلیفوووه بعثوووت روز  نخسوووتین از »اینکوووه گفوووت: اولاح 
اسوت کوه فروودنود: )خوابهوا در ابتودای خلقوت نبوود و  ؟ع؟وخالف گفته اوام کواظن
ممَ َ  »بعودها بووه وجووود آووود(:  حأ

َ منأ  ِ ن َ الْأ ُُ مَمما حَممدَثَ أ   فِيمَمما مَامم   لَمممأ تَ ممقِ  وَ ِ ن َ َ ىأ ُِ الأ و َ
َ
، 1«فِممي أ

 ؟«ندارد تحوّلی و  تغییر »پ  چه شد آن سنت الهی که: 
 توا قوانون ایون ؟ص؟وحهود بوه نسوبت ووثلاح »ثانیاح وعنای ایون گفتوه اش چیسوت: 

اووا توا  ؟ آیا ورادش اینست که قوانون وعرفوت بوا اینکوه ووقوت بووده«است جاری اوروز 
روزگار وا جریان دارد؟ خوب او چه دلیلی بر این ادعا دارد؟ از طرفی این قوانون جوزء 

گر نیست پ  اصلاح چورا وودعی آن را بیوان  ؟ص؟شریعت پیاوبر وا هست یا نیست؟ ا
گوور هسووت کووه شووریعت ایشووان نووه تووا اوووروز کووه تووا روز قیاوووت اوتووداد خواهوود  کوورده و ا

 د:فروودن ؟ع؟داشت، چون اوام صاد 
)خدا هیچ حلال و حراووی را قورار نوداد الا اینکوه بورای آن انتهوایی گذاشوت اووا  

باشود(:  ووی حلال وحهد تا روز قیاوت حلال است و حرام او نیز تا روز قیاوت حرام
« َُ وِ  وَ ِ ن َ حََ  ِ الد ُ حَد  ََ  وَ لَإُ حَد َ 

َ َ ََ حَرَاماً ِ  ًَ وَ  قِيَامَةِ   مَا خَىَقَ الُلَّه حََ  ِ  الأ َُ ِ لَ  يَلأ د  حََ  مُحَم َ
قِيَامَة ِ  الأ 2«.وَ حَرَامَإُ حَرَاَ  ِ لَ  يَلأ

 

و نیز فروودند: )حلال وحهد حتهاح توا روز قیاووت حولال خواهود بوود و حورام او 
ُُ »یقینوواح تووا روز قیاوووت حوورام خواهوود بووود غیوور آن نخواهوود بووود و نخواهوود آووود(:    حَممَ 

د  حََ   جِميمُحَم َ ََ  ََ مرُضُ وَ  مونُ غَيأ ُُ ََ  ََ قِيَامَمةِ  ِ  الأ بَداً ِ لَم  يَملأ
َ
قِيَامَةِ وَ حَرَامُإُ حَرَاَ  أ ِ  الأ بَداً ِ لَ  يَلأ

َ
ءُ  َُ أ

رُضُ   3«.غَيأ
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 نخسووتین بوور  خوودای سووبحان سوووی از  وسووتقین نووص»ثالثوواح ایوون گفتووه اش کووه: 
 ؟ع؟ربوواره آدموغالطووه اسووت زیوورا نووص خوودای وتعووال د« شوود آغوواز  ؟ع؟آدم حجووتش،

برای فرشتگان بود نه وردم، در حالیکه بحث وا بر سور نوص الهوی بورای ووردم اسوت، 
 پ  این دو چه ربطی به هن دارند؟!

 ههوه آنچوه و  گرفتوه قورار  ووردم ههوه اختیوار  در  وحی طریق»رابعاح این گفته اش: 
دربووواره  ؟عهم؟وخوووالف گفتوووار اهووول بیوووت« رؤیاسوووت ههوووان بشووونوند تواننووود ووووی ووووردم

 اختصاص رؤیای وحی گونه به حجت خداست که فروودند:
يَ »)رؤیای پیاوبران وحی است(:  بِيَاءِ وَحأ نأ

َ ا الْأ ََ ؤأ  1«.رُ
بیند ... و البته خودا بوه واسوطه کتواب شوها  وی )نبی یعنی کسی که در خوابش

بِي ُ »به کتابها و به واسطه پیاوبر شها به پیاوبران خاتهه داده است(:  رُِّ يَمر الن َ
  اُلَ ال َ

بِيَاءَ  نأ
َ مُ الْأ ُُ تُبَ  وَ خََ مَ بِنَبِي ِ ُُ مُ الأ ُُ تَابِ ُِ  1«.فِي مَنَامِإِ ... لَقَدأ خََ مَ الُلَّه بِ

تَ  »بیند وانند رؤیای ابراهین(:  وی )نبی یعنی کسی که در خواب مرُِّ يُمؤأ
بِي ُ ال َ الن َ

رَااِيمَ  ا ِ ِّأ ََ ؤأ لَ رُ 3«. فِي مَنَامِإِ نَحأ
 

گویود، گواهی نودای  ووی کلام خدا بر یک قسن نیست، گاهی بوا رسوولان سوخن)
مإُ »بینند(:  وی قلبی است و گاهی رؤیایی است که رسولان ل  وَاحِمد  مِنأ سَ بِنَحأ َ ُ  الِلَّه لَيأ ََ

ا يَرَااَ  ََ ؤأ إُ رُ إُ مَا قَرََ  فِي قُىُوِِّهِمأ وَ مِنأ ٍَ وَ مِنأ  ُ مَ الُلَّه بِإِ الر ُ ى َ ََ ٍُ مَا   ُ  4«. ا الر ُ
مما »خوابوود و حواسووهان بیوودار اسووت(:  وووی )وووا گووروه پیوواوبران چشووههای وووان ِ ن َ
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ََ تَنَاُ  قُىُوبُنَا بِيَاءِ تَنَاُ  عُيُلنُنَا وَ  نأ
َ  1«.مَعَاشِرَ الْأ

 : وغالطوه « رؤیاسوت ههوان بشونوند تواننود ووی ووردم ههوه آنچوه»خاوساح گفتوه او
 بالفعل وجود داشته باشد نوه دلیول شوأنی کوه است زیرا بحث بر سر دلیلی است که

: حجوت، چیوزی اسوت کوه بورای ههوه  وی تواند وجود داشته باشد، و به عبارت دیگور
وجود داشته باشد نه اینکوه بتوانود وجوود داشوته باشود ولوی بوه وجوود نیایود، و خوواب 

ووردم  دیدن در وورد خلیفه خدا، از روزی که خدا خلق را آفریده تا به اوروز برای ههه
 کند. نهی ر  نداده است و صِرف اوکان خواب دیدن برای ههه دردی را دوا

:سادسوواح  خلیفووه  نووص بووا الهووی نووص نوودارد اوکووان» چووه ربطووی بووین ایوون گفتووه او
گر وجود داشته باشد، سابق که از آن گرفت وجوود دارد:  ای هو نتیج« باشد وخالف ا

 وتوواتری رؤیاهوای کورد، احتجواج آنهوا بوه تووان ووی که الهی( )نصوص پ  رؤیاهایی»
یووا «هسووتند یووا بووا تووواتر رؤ ؟ بووه راسووتی چووه تلازوووی بووین عوودم وخالفووت نووص خوودا در رؤ

، در ووورد احودی از  ووی وجود دارد؟ و اصلاح آیا چیوزی کوه او  یوای وتوواتر گویود یعنوی رؤ
و تووا آخوورین پیوواوبر اتفووا  افتوواده اسووت؟  ؟ع؟از زوووان آدم ؟عهم؟پیوواوبران پوو  او خیوور
یا را سنتی غیر قابل تغییر و قانونی تا به روز قیاوتچگونه   شهرد؟ وی دیدن رؤ

 خلیفووه نووص بووا ووافووق بایوودالهووی  نووص ناچووار  بووه»گویوود:  نهووی سووابعاح آیووا ووودعی
 نوص بوا الهوی نوص نودارد اوکوان»گویود:  ووی ؟ پ  چگونه بعدش چنین«باشد سابق

گر وجود داشته باشد خلیفه سابق گور »بوا آن « باید»؟ آیا این «باشد وخالف ،ا قابول « ا
 جهع است؟

یووا اینسووت کووه ووافووق نووص خلیفووه سووابق باشوود پوو   گوور شوور  حجیووت رؤ ثاونواح ا
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فائووووده اش چیسووووت؟ و چگونووووه جنوووواب ووووودعی آن را در صووووفحات بعوووودی دلیوووول 
 1«وسوتقل دلیول فهو پ  رؤیا دلیل وستقلی اسوت: »گوید:  وی شهرد و  وی وستقلی

یووای نهووی تر بووودن و زنوود بووه وتوووا نهووی و چوورا در آنجووا قیوودش دلیوول  وتووواتر  گویوود: رؤ
 وستقلی است؟

 خلیفوه دعووت ضد دروغین رؤیاهای که هستند کسانی»تاسعاح این گفته اش: 
یوایی اسوت  «کنند وی گردآوری زوین در  خدا وغالطه است، چون بحوث او بور سور رؤ

یووا  ،کووه قبوول از ثبوووت حجووت بووودن ووودعیِ خلافووت خوودا دیووده شووود تووا بووه واسووطه رؤ
یووایی کووه بعوود از ثبوووت صوود  ووودعی دیووده  حجووت بووودنش بووه اثبووات رسوود، نووه رؤ

گر وا بدانین فلان ودعی واقعاح خلیفه خداست خوب رؤیاهوایی  وی شود، در نتیجه ا
شووند دروغ خواهنود بوود و الا وقتوی  ووی دیوده «زووین در  خودا خلیفوه دعووت ضد»که 

 ن رؤیاهووای وخووالفخلافووت او ثابووت نشووده چگونووه ووودعی حکوون بووه دروغ بووودن آ
کند؟ در حالیکه شها قبلاح دانستی یکوی از انوواع خوابهوای الهوی خوواب وشوتهل  وی

 بوور خبوور دادن اسووت کووه شوواول خبوور دادن از کووذب فوولان ووودعی خلافووت الهووی نیووز 
 شود. وی

 خواب وحی خداست! خواب وحی خداست!

 رحین و  پ  حکین استو رحهت و  حکهت ووافق دلیلی چنین عقلی نظر  از 
ههوان  اوسوت وطلوق رحهوت و  حکهوت بوا ووافوق آنچوهکنود ...  نهوی تر  را آن وطلق
 راهووی بوورای ایوون بوووده ههووواره و  بوور خلیفووه اش اسووت او  خووود سوووی از  وسووتقین نووص

                                                      
 83. عقائد الؤسلام ص5
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، از  وسوتقین نوص طریق که جا آن از  و  است.  وحوی طریوق آن و  اسوت ههوان وحوی او
 او  کوه شوود ووی ثابوت رؤیاسوت، ههوان اسوت بواز  ووردم یعنوی وخلوقاتش و  او  بین که

 طریوق از  وحوی وسویله بوه او  بورای و  کنود ووی نوص طریوق ایون از  خوود بر خلیفوه حتهاح 
 73-69ص عقائد الؤسلام دهد. وی شهادت بیداری و  خواب در  صادقه رؤیای

 یووک نیووز  جهوونن وسووتحق کووافرِ  و  برگرفتووه در  را چیووز  ههووه خداونوود رحهووت پوو 
عقائود . جهونن ...  وزووا گرفتوه، در بور  را هون او  خداونود رحهوت نتیجوه در  است، چیز 

 73صالؤسلام پاورقی 
خلاصووه ادعووا: خووواب وحووی خداسووت و تشووریعش ووافووق حکهووت و رحهووت 

 است.
وحی خدا نیست و ووافق حکهت و رحهت هن  ،خلاصه جواب: خواب وردم

 نیست.
 کنووود نصوووی کوووه در دسوووترس ههوووه ووووردم ووووی پاسوووخ: اولاح جنووواب وووودعی ادعوووا

بحوث دربواره دلیلوی اسوت کوه  توذکر دادیونباشد ههان رؤیاسوت، در حالیکوه ووا  وی
یوا ایون چنوین  و داشته باشد نه فقط اوکان داشته  فعلیتبرای ههه  واقوع نشوود، و رؤ

یی بورای ههوه ووردم تا ههین حال، چنین رؤیوا ؟ع؟است، یعنی از زوان حضرت آدم
 ، پ  چه شد آن رحهت واسعه وطلقه؟اتفا  نیافتاده

گر رؤیا نصی الهی است چرا ودعی آن را وقید به وتواتر بوودن کورد؟ بلکوه ث انیاح ا
کنود وثول  ووی ثقه و وورد اطهینان بودن خواب بیننده برای نص بودن آن رؤیا کفایت

اطولاع  بی نص در بیداریو بله تواتر برای کسی فایده دارد که از وثاقت خواب بیننده
یا نیست.است، در نتیجه، تواتر به طور وطلق  ، شر  نص بودن رؤ

یووای»ثالثوواح وعنووای ایوون حوورفش چیسووت:  ؟ در «بیووداری و  خووواب در  صووادقه رؤ
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شوود  ووی رود که در خوواب دیوده وی حالیکه اصطلاح رؤیا فقط در وورد چیزی به کار 
 نه در بیداری.

گور « جهونن وزوا»غیر از اینکه ون نفههیدم ورادش از این کلهه چیست:  پو  ا
 ون هن بفههان!شها فههیدی به 

 نص یوسف در خواب! نص یوسف در خواب!

اسوت: زیورا  شوده ثابوت قطعوی صوورت به و  وضوح به طریق این نقلی: نظر  و از 
 خودا خلیفوه اولوین کوه ؟ع؟آدم حضورت نصب قصه در  را طریقه این سبحان خدای

 را زویونش در  خوود خلیفوه طریوق، نوص بور  بوا ایون اسوت. او  بیوان کورده زوینش بود در 
 اوست. خلیفه آدم که کرد وحی ولائکه به کرد و  افتتاح

 او خلیفووه کوورد وحووی ؟ع؟یوسووف کووه بووه ؟ع؟یوسووف نصووب قصووه در  ههچنووین
 بود. خواهد زوینش در  وی

یووا جووا ایوون در   بووود. و  ؟ع؟یوسووف خوودا در زویوونش خلیفووه تشخیصووی دلیوول رؤ
یووا ایوون کووه اسووت واضوو  ؟ع؟یعقوووب سووخن خوودا  خلیفووه تشووخیص دلیلووی بوورای رؤ
یوا این نقل از  را برای ههین یوسف بود، زوینش در  یوسف  بور حوذر  بورادرانش بورای رؤ
یووا را بشوونوند، وقتووی بوورادران یوسووف تووا داشووت  .نشووود تکوورار  هابیوولهای  وصوویبت رؤ

 75-73صعقائد الؤسلام 
نوص وسوتقین داشوت کوه دوووی در  ؟عهما؟خلاصه ادعا: خدا برای آدم و یوسوف

 خواب بود.
بوورای فرشووتگان بووود و ربطووی بووه نووص بوورای بشوور  ؟ع؟خلاصووه جووواب: نووص آدم
طی کوووه وووودعی دربووواره نصوووب او نبوووود و شووورو ؟ع؟نووودارد، خوووواب حضووورت یوسوووف
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 گذاشته را هن نداشت.
عرض کوردین ایون  ؟ع؟پاسخ: اولاح وا درباره ادعای وی پیراوون نص الهی بر آدم

 دربوواره نوص الهووی بوورای بشوور اسووت نووه یو از جانووب اوسووتو چووون سووخن  ای هغالطوو
بوورای بشووری کووه نووزد او ووجووود  ؟ع؟ولائکووه، پوو  کووو نووص خوودای وتعووال دربوواره آدم

 بودند یعنی ههسر و فرزندان؟!
این نبود که به عنوان  ؟ع؟ثانیاح وا قبلاح تذکر دادین تعبیر رؤیای حضرت یوسف

سووره یوسوف اینسوت کوه تعبیور آن  533تصوری  آیوه  بلکوهشوود  ووی خلیفه خدا نصوب
و تعظوین پودر و ووادر و بورادران بورای او بوود:  ؟ع؟سیدن یوسفخواب، به پادشاهی ر

ٍُ قَمدأ جَعَىَ » م َماَُّ مِمنأ قَبأ ٍُ ُ ءأ وَم
أ
بَِ  ارا تَأ

َ
َُ َا أ داً وَ قا وا لَإُ ُ ج َ ِ  وَ خَق ُ عَرأ إِ عَىَ  الأ أَ َِّوَ

َ
هما وَ َ فََ  أ

ا ي حَق ً ِ ِّ بوود کوه در  : )تعبیر خواب او ایوناند هتصری  کرد ؟ع؟، ههچنانکه اوام باقر «رَ
ما »گردند(:  وی شود و والدین و برادران بر او وارد وی آینده پادشاه وصر  ََ ؤأ ٍُ اَمرِضِ الق ُ َم وِ

أ
تَأ

ىِكُ  إُ َ يَمأ ن َ
َ
لَتُإ  أ َِّلَاضُ وَ ِ خأ

َ
إِ أ ٍُ عَىَيأ خُ دأ ََ رَ وَ   1«.مِصأ

را بور خولاف نوص  ؟ع؟پ  چگونه این ودعیِ اواوت، خوواب حضورت یوسوف
 کند؟! وی تفسیر  ؟ع؟باقر  قرآن و نص کلام اوام

 کوه»کوچکترین وضوحی وجود نودارد  ؟ع؟ههچنین در سخن حضرت یعقوب
یوا این و بور فورض کوه « بوود زویونش در  خودا یوسوف خلیفوه تشوخیص دلیلوی بورای رؤ

 رود. وی از بین 533ظهور ابتدایی داشته باشد با نص قرآن در آیه 
یون کوه وقتوی یوسوف بلکه وا روایتی با سو خووابش را بورای پودرش ند صوحی  دار

  »تعریووف کوورد پوودرش غهگووین شوود و غهگووین هوون بوواقی وانوود:  ؟عهما؟یعقوووب
َ
مما َ أ فَىَم َ
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َْ وَ بَقِميَ  ما َ ممَِ  مِمنأ يُلُ م قُملبُ لَم َ عأ ََ َ م َ  قُملبَ  فَماغأ عأ ََ ِِّيمإِ 
َ
هَا عَىَ  أ قُص ُ ََ بَحَ  صأ

َ
ا وَ أ ََ ؤأ ُْ الق ُ يُلُ 

اً  َ م   1«.مُغأ

یووای یوسووف گوور تعبیوور رؤ رسوود آیووا ایوون  وووی ایوون بووود کووه بووه نبوووت ؟ع؟خوووب ا
شوود؟ لووذا ایوون حوودیث صووحی  هوون کوواولاح  وووی نوواراحتی داشووت یووا بایوود خوشووحال

کنوووود تعبیوووور آن خووووواب رسوووویدن بووووه پادشوووواهی بووووود کووووه ووووولازم بووووا  وووووی وشووووخص
 غهگین شده بود. ؟ع؟یی است که به خاطر آنها یعقوبها وصیبت

یووا ایوون نقوول از »ههچنانکووه بوور حووذر داشووتن او  ایوون نبووود کووه  «بوورادرانش بوورای رؤ
یووا را بشوونوند، وقتووی بوورادران یوسووف» بلکووه  شووود وووی «تکوورار  هابیوولهای  وصوویبت رؤ

یوووا رسووواند  ووووی _ ده وووواه و خورشوووید و سوووتارگان بووور او یعنوووی سوووج _ وضوووهون ایووون رؤ
رسود و ههوین بورای شوعله کشویدن آتوش  ووی در آینده بوه جایگواه بلنودی ؟ع؟یوسف

بوورای از بووین بووردن او بیفتنوود، و جالووب  ای هبووه فکوور نقشووحسوود بوورادران کووافی بووود تووا 
بوواز هوون آنهووا بوورایش نقشووه  2بووا اینکووه خووواب را بوورای آنهووا نگفووت ؟ع؟اینکووه یوسووف

 و درباره کشتن یا گن و گور کردن او با هن وشورت کردند. کشیده

گر بگویین تعبیر خواب یوسف  این بوده که او در آینده بوه نبووت ؟ع؟به علاوه ا
بور وی  ؟ع؟وعنای سجده خورشید بر او که تعبیر به سوجده پودرش یعقووب رسد وی

                                                      
 46ص 5. علل الشرائع ج5
چنین آوده که یوسف از اور پدرش اطاعت نکورد! و  43باب 5. بله در تک روایتی وطابق با وتن تورات سفر 1

وهَا عَلَوی»ای بورادرانش گفوت: خوابش را بر یَواهُ وَ قَصَّ  45ص 5علول الشورائع ج«:  ؤِخْوَتِوهِ   فَلَونْ یَکْوتُنْ یُوسُوفُ رُؤْ
، اوا این فقره از روایوت قابول پوذیرش نیسوت و در وضوهون هون ونحصور 568ص 5، تفسیر العیاشی ج5ح

 به فرد است.
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ی خواهود بوود کوه ووورد در حود ؟ع؟شود که عظهوت پیواوبریِ یوسوف وی این 1گشته
گیوردو و آیوا ایون قابول پوذیرش  ووی قرار  ؟ع؟پدرش یعقوبچون  یدیگر سجده پیاوبر 

گوور تعبیوور خووواب او را رسوویدن  ! اوووا ا وی بووه پادشوواهی اسووت؟ هرگووز و بوواز هوون هرگووز
 ؟ع؟تعبیور سوجده پودر بور یوسوف _ انود هدا و خلیفه خدا ههوین را گفتکه خ _ بدانین
گووردد یعنووی پادشوواهی  وووی شووود کووه او در آینووده دارای جایگوواه بلنوود دنیوووی وووی ایوون
گیرد چون پدر و برادرانش رعیت  وی و از ههین جهت وورد تعظین پدرش قرار  ،وصر 
 .گردند وی او 

، اصلاح رؤیای یوسفاینها ههه به  پو  کوو آن توواتر  ،که فقط یکی بوده ؟ع؟کنار
یا که ودعی ادعایش را داشت؟ ایون بوود کوه ووردم در بوا ووا  ویههچنانکه بحوث  !رؤ

در وووورد خلیفووه خوودا خووواب ببیننوود تووا نووص الهووی بوور نبوووت او تلقووی شووود نووه اینکووه 
یدن خوووودش خوووواب ببینووود! پووو  کوووو خوابهوووایی کوووه ووووردم دربووواره بوووه نبووووت رسووو

دیدنوود؟ و چگونووه تووک خووواب خووود یوسووف شوود نووص وتووواتر الهووی بوورای  ؟ع؟یوسووف
وووردم؟ بووه راسووتی آیووا وهکوون اسووت کسووی بگویوود ووون پیوواوبر خوودا هسووتن و نصوون هوون 

 ؟!!!ام هاینست که خودم خواب دید
وهکن است بگویید: چون خواب او به تایید پیاوبر زوانش رسید دیگر نیازی 

خوواب کوه وکتووم داشوته شود پو  بورای چوه کسوی نوص قورار به تواتر نداشت، اووا آن 
 گرفت؟!

                                                      
هُ . » 5 وُّ

ُ
بُوهُ وَ الْقَهَرُ أ

َ
هُْ  أ (و در بعضوی نقلهوا سوجده وواه بور 384ص 1 ج ؟عهم؟آل أبوي طالوب )وناقب«. وَ الشَّ

 ( که قابل پذیرش نیست.339ص 5تعبیر شده )تفسیر القهی ج ؟ع؟سجده یعقوب
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 نص ووسی و داود و عیسی در خواب! !داود و عیسی در خواب نص ووسی و 

 ، زیورااست کرده بیان نیز  ؟ع؟ووسی نصب قصه در  را دلیل این خداههچنین 
یا با خداوند  داد شوهادت و بورای او  کورد وحوی بوود وکلّفوان جوزء که ووسی وادر  به رؤ

 و  بوده، شیر  را او  کردین وحی ووسی وادر  به است: )و  زوین در  خدا خلیفه ووسی که
یا بیندازش، به ترسیدی او  بر  که هنگاوی  را او  حتهواح  ووا وباش غهگین و  وترس و  در

نَمما ِ لَمم »دهووین(:  وووی قوورار  پیوواوبران از  را وی و  گووردانین، وووی بوواز  تووو  بووه حَيأ وأ
َ
ِ     وَ أ

ُ
نأ   مُلَ مم   أ

َ
  أ

ضِعِيإِ   أ
َ
ِ    أ مإِ   فَنِذَا خِفأ قِيمإِ   عَىَيأ لأ

َ
ميَمِ    فِمي  فَأ ََ تََ مافِي  الأ زَنِمي  وَ  ََ تَحأ وضُ   وَ  ما َ اد ُ مكِ   ِ ن َ   مِمنَ   وَ جَماعِىُلضُ   ِ لَيأ

َ ىِينَ  مُرأ  1«. الأ
 فرووووده کووه داود بووه و  کوورده بیووان را دلیوول ایوون داود نصووب قصووه در  ههچنووین

 ویان پ  دادینو قرار  جانشین زوین در  را تو  داود وا )ای هست: در زوین وی خلیفه
 گهووراه خوودا راه از  را تووو  کووه وووردم بووه حووق داوری کوون و از هوووای نفوو  پیووروی وکوون

شووند چوون روز حسواب را فراوووش  ووی تردید کسانی که از راه خدا گهوراه بی کند. وی
مما»کردنوود برایشووان عووذاب شوودیدی خواهوود بووود(:  مما  داوُودُ  ََ اِ ِ ن َ  أ

َ ََ خَىيفَممةً فِممي الْأ نمما جَعَىأ
هَلَ  بِِ  الأ حَقِ  وَ َ تَت َ اِ  بِالأ نَ الن َ م َِّيأ ُُ ٍِ   فَاحأ ونَ عَمنأ َ مبي اِمى ُ ََ مرينَ 

ٍِ الِلَّه ِ ن َ ال َ كَ عَمنأ َ مبي فَيُاِى َ
حِسابِ  َ  الأ  2«.الِلَّه لَهُمأ عَرابَ شَدَدَ بِما نَسُلا يَلأ

 نهوود: وحوی حواریوون بوه کوه کورده یسی بیانع نصب قصه در  را وسُله نیز این
 فرسوتاده و  وون بوه کوردم وحوی حواریوون به که هنگاوی خلیفه اوست: )و  ؟ع؟عیسی
یود، ایهوان ون وَ ِ ذأ »هسوتین(:  تسولین ووا کوه بواش شواهد و  آوردیون ایهوان گفتنود: بیاور

                                                      
 7. القصص: 5
 16. ص: 1
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نأ ممِنُمملا ِِّممي
َ
ينَ أ ِ ي  حَمملَارِ ممُ  ِ لَمم  الأ حَيأ وأ

َ
ممىِمُونَ   وَ ِِّرَُ ممللِي  أ نَمما مُسأ ن َ

َ
ممهَدأ بِأ مما وَ اشأ عقائوود . 1«قَممالُلَا ممَن َ

 75صالؤسلام 

خلاصه ادعا: نص ووسی در خواب وادرش بود و نص داود در خواب خوودش 
 .و نص عیسی در خواب حواریون

خلاصووه جووواب: هیچکوودام اینهووا در خووواب نبوووده و ایوون دروغووی بووزرو اسووت، 
 ادعای ودعی را ندارد.غیر از اینکه هیچکدام شرایط وورد 

یا بوه ویوان نیواورده اسوت و ربطوی  ؟ع؟پاسخ: آیه وادر ووسی اصلاح سخنی از رؤ
یووا نوودارد  ؟ع؟. بلووه بعضووی از اهوول سوونت در وووورد وعنووای وحووی بووه وووادر ووسوویبووه رؤ

، اووا 2ستدن در رؤیاکه یکی از آن احتهالات وحی ش اند هچهار احتهال وطرح کرد
برای این احتهوال ارائوه دهنود، و بعضوی از آنهوا نیوز از  بدون اینکه کوچکترین دلیلی

دارد، و در ن بوه ضوعف آ اشوارهکوه  انود هکرد 3«قیل: گفته شوده»این احتهال تعبیر به 
یووا بووودن وحووی بووه وووادر ووسووی عقیووده  تفسوویر بووزرو "وجهووع البیووان" تصووری  کوورده رؤ

ویووان وفسووران  ، و ووون در ؟عهم؟نووه اهوول بیووت 4بوووده ی سُوونی جبووائی اوووام فرقووه وعتزلووه
یا بودن این وحی باشد.  شیعه کسی را نیافتن که وعتقد به رؤ

ارزش بووودن ایوون قووول نووزد شوویعه وشووخص اسووت، زیوورا در هوویچ  بووی در نتیجووه
حوودیثی چنووین چیووزی بیووان نشووده، بلکووه تنهووا روایتووی کووه در زوینووه وحووی بووه وووادر 

                                                      
 555. الهائدة: 5

 17ص 4 أنوار التنزیل و أسرار التأویل ج«. بؤلهام أو ف  ونام أو علی لسان نب  ف  وقتها أو ولك. » 1

یا ونام  کان  و قیل: ؤنّه». 3  545ص 1 وض  البرهان فی وشکلات القرآن ج«. رؤ
یوا دیود4 یوایی 58ص 7 : وجهوع البیوان ج . جبائی گفته که: وادر ووسی در رؤ : جبوائی گفتوه: ایون وحوی رؤ ، و

 377: ههان ص ؤسرائیل تعبیرش کردند طهینان بنیدر خواب بوده که بعضی از علهای وورد ا
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ووسووی تووابوتی  وقوووع آن در بیووداری دارد: )خداونوود بوور  نشووان از وارد شووده  ؟ع؟ووسووی
إُ »نازل کرد و به وادرش ندا داده شد ...( :  م ُ

ُ
ََ أ أ اُِّلتَ وَ نُلدِ َُ الُلَّه عَىَ  مُلَ   ال  َ  َ نأ

َ
 1«.... أ

 ، و حووودیثگشوووتهخووووب توووابوت کوووه در خوووواب نوووازل نشوووده، در بیوووداری نوووازل 
 فروایووود: بعووود از نوووزول توووابوت بووور ووووادر ووسوووی نووودا داده شووود، کوووه سووویا  روایوووت ووووی
 رساند این ندا بلا فاصله بعد از نزول تابوت در بیداری بوده است. وی

کُشود توا  ووی ههچنانکه در روایت دیگری در وصف قائن ووعود آوده: )او آنقدر 
کوی فههانود خودا  ووی پرسد فدایتان شوم چه چیوزی بوه او  وی خدا راضی گردد. راوی

وحی کرد و قائن بهتور  پاسخ دادند: خدا به وادر ووسی ؟ع؟شود؟ اوام باقر  وی راضی
ٍُ »از وادر ووسی است(:   ُ نَ     فَيَقأ مَعأ ٍِ الأ قِ عأ

َ
: فَىَمأ أ َُ ٍ َ . قَا ضَ  الُلَّه اعَز َ وَ جَ مُقَاتِىِيهَا حَ  َ  يَرأ

مُ   ُ  قَىِميً   ثُمم َ قُىأ ثأ َُ ََ مََ م  يَ  :فَمَ مُ  فِمدَا َمإِ جُعِىأ رِ دأ َُ ٍ َ ؟وَ مَما  ضَم  الُلَّه اعَمز َ وَ جَم َُ  رأ بَما قَما
َ
ما أ ََ  :

ِ مُلَ  
  
ُ
رَ مِنأ أ ِ مُلَ    وَ اُلَ خَيأ

  
ُ
حَ  ِ لَ  أ وأ

َ
ودِ  ِ ن َ الَلَّه أ جَارُ  2«. الأ

گر وراد از وحی به وادر ووسی یا بود لازم نبود اوام ؟ع؟خوب ا قائن  ؟ع؟دیدن رؤ
 بلکووه یووک کلهووه ،را بووا وووادر ووسووی وقایسووه کننوود و حکوون نهاینوود کووه او بهتوور اسووت

 بیند وثل وادر ووسی. وی گفتند: در رؤیا وی
کوه وحوی بور ووادر  _ و چرا بدون هویچ دلیلوی بپوذیرین؟ _ حال بر فرض بپذیرین

یا بوده، خووب ههوانطور کوه شویخ وفیود ؟ع؟ووسی ایون یوک قضویه  3فروووده ؟رح؟در رؤ
خواب دیده فرزندش  ؟ع؟شخصی است نه یک قانون کلی، یعنی اینکه وادر ووسی

                                                      
 535ص 1 ج . تفسیر القهی5
 456. دلائل الؤواو  ص1

 515. تصحی  ؤعتقادات الؤواوی  ص3
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های  آید که به طور کلی دیدن خواب یکی از راه وی شد از کجایش در پیاوبر خواهد 
 شناخت حجت خداست؟

یوا اینسوت کوه  به علاوه، جناب ودعی در گذشته تصری  کرد شر  حجیوت رؤ
یادی آن را ببینند پ  کو تواتر رؤیای وادر ووسی؟!!!  وتواتر باشد و افراد بسیار ز

یا نودارد و حتوی ربطوی بوه نوص  نیز هیچ ربطی به وساله ؟ع؟آیه خلافت داود رؤ
الهووی بوورای وووردم هوون نوودارد، بلکووه ایوون وحووی یووی در عووالن بیووداری بوورای شووخص 

 بوده است. ؟ع؟حضرت داود
 ؟عهم؟و اوا درباره آیه وحی به حواریون بایود دانسوت: آنچوه در روایوات اهول بیوت

 در تفسیر این وحی وارد شده دو بیان است:
 الهام است ههچنانکه خدا در وورد زنبور عسلالف( وراد از وحی به حواریون 

دربواره آیوه وحوی  ؟ع؟باشد: )از اووام بواقر  وی و وراد الهام 1فرواید به او وحی کردین وی
فَمر  »به حواریون پرسیدم فروودند: به آنها الهام شد(:  بَما جَعأ

َ
ُ  أ لأ

َ
مُ  ِ لَم    :؟ع؟َ مأ حَيأ وأ

َ
"ِ ذأ أ

ينَ" ِ ي  حَلَارِ :  الأ َُ هِمُلا  قَا لأ
ُ
، ههانگونوه کوه روایوت شوده: )وحوی از نووع الهوام ههوان وحوی 2«أ

لُمإُ »یی است که خدا به زنبور عسل نهود(:  هَاِ  فَقَلأ لأ ِ
يُ ایأ ا وَحأ م َ

َ
حم ": ؟عز؟وَ أ وأ

َ
مكَ ِ لَم    وَ أ ب ُ رَ

 ٍِ حأ  3«."الن َ
ب( وووراد وحووی فروووان اسووت یعنووی خوودای وتعووال در خصوووص حواریووون بووه 

: 4وحی نهود که به آنها اور کن بوه وون و بوه رسوولن ایهوان بیاورنود ؟ع؟حضرت عیسی

                                                      
 68. النحل: 5

 115ح 353ص 5 ج ی. تفسیر العیاش1
 56ص 93 . بحار الأنوار ج3

 163ص 4 . یعنی: آنها را بر زبان رسولانن اور کردم. تفسیر کنز الدقائق ج4
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ممرِ » )وحووی اووور ههووان وحووی یووی اسووت کووه در وووورد حواریووون وارد شووده(: مأ
َ مميُ الْأ مما وَحأ م َ

َ
وَ أ

حَانَإُ:  لُإُ ُ بأ ُ  "فَقَلأ حَيأ وأ
َ
ينَ   ِ لَ   وَ ِ ذأ أ ِ ي  حَلارِ نأ ممِنُلا ِِّي وَ ِِّرَُ للِي  الأ

َ
وحی شدن را  ، و اینکه1«" أ

به خود آنها نسبت داده بدین خاطر است که ووضووع وحوی وخصووص بوه آنهوا بووده 
 است.

شاید بپرسید: چطور وهکون اسوت قبول از اینکوه حواریوون بوه خودا ایهوان آورده 
یود؟ آخور وقتوی آنهوا  باشند خدا توسط رسولش به آنها اوور کنود کوه بوه وون ایهوان بیاور

چطور به حرف رسول خدا و اور خدا عهول خواهنود هنوز خود خدا را قبول نداشتند 
کوورد؟ اوووا وووراد خوودا از ایهووان در ایوون آیووه، اصوول ایهووان نیسووت چووون حواریووون قبوول از 
رخداد این وحی، به خودا ایهوان آورده بودنود و ایهوانی کوه در ایون آیوه از آنهوا خواسوته 

ه نبووت رسوول باشود کوه بعود از اقورار بوه وجوود خودا و اعتوراف بو ووی شده رتبه بالاتری
فروایود: )ای کسوانی کوه ایهوان  ووی گردد، درست واننود ایون آیوه کوه وی ایشان حاصل

ید(:  اید هآورد رِينَ ممَنُلا ممِنُلا بِالِلَّه وَ َ ُ للِإِ »به خدا و رسولش ایهان بیاور
هَا ال َ ي ُ

َ
 2.3« َا أ

یوون ههچنانکه احتهال دارد وراد وعنای واقعی وحی باشد زیرا بعضی از حوار 
 4ههچون شهعون. اند هدارای وقام نبوت بود
ودعی بعضی از الفاظ آیوه دوم و سووم را تغییور داده و  :کنین وی در پایان عرض

و  را حووذف کوورده «فَوواحْکُن» ینووو یسووکون رو و « دُ وداوُ »را اینگونووه ثبووت کوورده: « داود»
                                                      

 56ص 93 . بحار الأنوار ج5

 536. النساء: 1

 115ص 6این نکته وراجعه شود به: الهیزان فی تفسیر القرآن ج . برای تفصیل3

وْحَیْتُ ». چه بسا این آیه: 4
َ
ینَ   ؤِلَی  وَ ؤِکْ أ یِّ بور ایون دلالوت کنود کوه وحوی بور خوود آنهوا شوده باشود و ...«   الْحَوارِ

 134ص 3آنها پیاوبر بودند. الهیزان ج
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 است!که واقعاح افتضاح « وَاقَالُ »گذاشته: « قالوا»هن روی واو  ای هفتح
 خدایا چرا در این کتاب اینقدر خطای سهوی یا عهدی وجود دارد؟!!!

کننووود کووه قرائوووت  وووی عجیووب اینکووه پیوووروان او ایوون خطاهووا را اینگونوووه توجیووه
 آیوود قرائووت جدیوودی وووی ی او صووحی  قوورآن نووزد قووائن اسووت و در روایووات آوووده وقتوو

اوووا خنووده دار اسووت بدانیوود ایوون قووائن خیووالی قرائووت جدیوودی از کوول قوورآن  آورد!!! وووی
ندارد و فقط درباره بعضوی آیوات وشوتی غلوط و اشوتباه آورده اسوت. شوها را بوه خودا 

قرائووت کنوود؟ یووا « رِبّ »را « رَبّ »سووال انتظووار کشوویده تووا قووائن بیایوود  5133یعنووی شوویعه 
ایون پیوروان بیچواره کوه ایون غلطهوا را قرائوت  د؟ اصولاح آیواتولاوت نهایو« قوالُوَا»را « قالُوا»

نهاینود؟ هرگوز و  ووی شوهرند، آیوات را ههینگونوه تولاوت ووی ؟عهم؟وکتوم نزد اهل بیت
!  باز هرگز

 وضوح آیه در حجیت خواب! وضوح آیه در حجیت خواب!

یوا ووضووع دربواره آیوه ایون در  کوه دارد این وجود از  بیشتر  وضوحی آیا  دیون در  رؤ
 بینین؟! وی خدا
کوه دو  نیسوت واضو  وحوی طریوق از  حواریون برای خداوند شهادت آیه، در  یاآ

یاراه دارد:  یا و  در خواب رؤ  خداوند شهادت طالب که وردم عهوم بیداری. نزد در  رؤ
 آیوا وضووحی .اسوت زویونش در  اش خلیفه بر  خدا شهادت طریقههان  رؤیا هستند
یوا داردو وجوود ایون از  بویش  خلیفووه بور  آن وسویله بوه خداونود کوه اسووت راهوی ههوان رؤ
 بشوونود را آن وووردم بخواهوود از  کوو  هوور  کووه اسووت راهووی کنوود، وووی نووص زوووین در  خووود
 71-75ص عقائد الؤسلام شنید؟! خواهد شر  و  قید بدون

 خلاصه ادعا: وضوح آیه در حجیت خواب.
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 خلاصه جواب: این آیات ربطی به حجیت خواب ندارد.
یوا ووضووع دربواره»آیوات « ایون در  از  بیشوتر »پاسخ: آیا خفوایی  « خودا دیون در  رؤ

 وجود دارد؟!
یوا نودارد و در آنهوا کووچکترین  آیا شها ندانستی که آن چند آیه هیچ ربطی به رؤ

و  ؟ع؟و حضووورت داود ؟ع؟کوووه ورادشوووان از وحوووی بوووه ووووادر ووسوووی نیسوووتشووواهدی 
یووای یوسووفوگوور  حواریووون رؤیاسووت؟! در  کووه آن هوون ربطووی بووه نووص الهووی ؟ع؟آیووه رؤ

شناساندن خلیفه اش به وردم نداشت! و ههچنین رؤیای او نه وتواتر بود و نه وردم 
 و خود حجت خدا دیده بود! ؟ع؟آن را دیده بودند، بلکه خود یوسف

یووا وخووتص بووه حجت خوودای وتعووال هووای  آیووا شووها ندانسووتی کووه وحووی بووودن رؤ
 است؟

ن و لشکر او یوا آیا شها ندانستی که رؤیای وردم بسیار در وعرض تصرف شیطا
 نف  و درونیات قرار دارد؟!

بوورای اثبووات نبوووتش اسووتناد بووه  ؟عهم؟آیووا شووها ندانسووتی کووه احوودی از پیوواوبران
گر اصلاح خوابی دیده شده باشد!ها خواب  یی که درباره او دیده شده نکرده است؟ ا

و  انوود هدید نهووی آیووا شووها ندانسووتی کووه وووردم در ابتوودای خلقووت اصوولاح خوووابی
 خواب دیدن بعدها حادث شده؟ لذا اصلاح رؤیایی نبوده تا بخواهد حجت باشد!

یووا اصوولاح شووأنیت ایوون را نوودارد کووه راه شووناخت حجووت  آیووا شووها ندانسووتی کووه رؤ
در حالیکووه واهیووت حجووت، اوووری  ؟ زیوورا اوووری وووبهن و شخصووی اسووت،خوودا باشوود

 هووی برایکه خواب، نص و طریقی ع آشکار و اجتهاعی است، پ  وهکن نیست
 تشخیص حجت خدا باشد!

یوا»پرسین: وراد او از این سوخن چیسوت:  وی در پایان  هور  کوه اسوت راهوی...  رؤ
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 ؟ چگونوه وودعی«شونید خواهود شور  و  قیود بودون بشونود را آن وردم بخواهد از  ک 
یا را نهی شنوند؟! و او قبلاح هن ورتکب این خطا شده بوود.  نهی بینند و  وی داند که رؤ

یوووا شووونیده شوووود، اووووا اولاح بوووه ایووون دبگوییوووشووواید   ووووراد او اینسوووت کوووه صووودایی در رؤ
یووا»گوینوود  نهووی یووا» :گوینوود وووی بلکووه «شوونیدن رؤ یووا را «شوونیدن در رؤ ، ثانیوواح او کوولاح رؤ

توصیف به شنیده شدن کرده در حالیکه بخش اعظن رؤیاها دیودنی اسوت و بسویار 
 شود.افتد که فقط صدایی در خواب شنیده  وی کن اتفا 

یخ بشوریت چنوین اتفوا   نهوی نیز چگونوه دانود کوه بورای ههوه ووردم در طوول توار
نیفتووواده کوووه ههگوووی نسوووبت بوووه تشوووخیص خلیفوووه خووودا خوووواب ببیننووود؟! و اصووولاح 

چیست؟ یعنی بدون رعایت آن ههه شورِ  زووانی و  «شر  و  قید بدون»ونظورش از 
کیوود شوو ده بووود؟! یعنووی وووثلاح وکوانی و حووالی و غیووره کووه در روایووات وتعوودد تبیووین و تا

گور کسوی  خووواب  نیوز و بوا حالوت جنابووت بور روی شوکن خوابیووده باشود  برهنووهحتوی ا
 ؟!!!«شر  و  قید بدون»حجت خدا را خواهد دید، 

 گواهی خدا، خواب است! گواهی خدا، خواب است!

 رسووول دعوووت وووورد در  ای هشووبه هوویچ بوودون و  وضوووح بووه را اووور  ایوون خداونوود
 خواسوتار  کوه کسوی هور  بورای ؟ص؟وحهود شواهد را چوون خوود فرووود، بیان ؟ص؟وحهد
 و فرووده: کرده وعرفی است سبحان خداوند شهادت
 خوود دانوش و  علن به را آن که دهد وی گواهی کرده نازل تو  بر  آنچه به خدا ولی)
(: اسوت کوافی شواهد و خودا بوه عنووان دهنود، ووی هن گواهی فرشتگان و  نهوده، نازل
نِ الُلَّه » ُِ
ف ل َ ََ هَدُونَ وَ  شأ ََ ةُ  َُ ئِ مَ  مِإِ وَ الأ زَلَإُ بِعِىأ نأ

َ
كَ أ َُ ِ لَيأ  َ نأ

َ
هَدُ بِما أ شأ  1«.بِالِلَّه شَهيداً   ََ

                                                      
 566. النساء: 5
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 و  وون ویوان شواهد خودا بوه عنووان :بگوو  .نیسوتی فرسوتاده تو  :گویند وی کافران)
مرينَ (: »اوسوت نوزد کتوابال علون که کسی و نیز  است کافی شها

ُُ ال َ قُمو ََ مَ  وَ  فَمقُوا لَسأ ََ

ف  ََ أٍ  َ  ً قُ ني  مُرأ تابِ   بِالِلَّه شَهيداً َِّيأ ُِ مُ الأ دَضُ عِىأ مأ وَ مَنأ عِنأ ُُ نَ  1«.وَ َِّيأ

گواه بنودگانش به او  واست کافی شها و  ون ویان شاهد خدا به عنوان :بگو )  و  آ
ف (: »بیناست ََ أٍ  ني  قُ إُ َانَ   بِالِلَّه شَهيداً َِّيأ مأ ِ ن َ ُُ نَ  2«.بِعِبادِضِ خَبيراً بَصيراً  وَ َِّيأ

 ههوووراه دعووووتش اعووولام بووورای اول روز  از  الهوووی نوووصاینگونوووه  و  شوووهادت ایووون ...
-75صعقائود الؤسولام اوسوت ... .  نیز ههوراه دعوتش از  قبل بلکه خداست، خلیفه
71 

 خوووواه وحوووی، طریوووق از  غیووور  بوووه ووووردم بووورای خووودا اسوووت وهکووون چگونوووه خووووب
 و  دهود؟ شوهادت ولائکوه و  ارواح واننود وخلوقواتشاز  بعضوی واسوطه بوه یوا وستقین
 بواز  خودا از سوی صادقه رؤیای به جز  وکلفان، و  خدا بین ههیشه وحی طریق کدام
یا راه از  وحی طریق ونکر  که کسی و  است؟  بوه را خوود کفور  باشود، الهوی نص برای رؤ
 دادن شوووهادت بووورای دیگوووری طریوووق بایووود اینکوووه یوووا کنووود ووووی اعووولان از قووورآن بخشوووی
 یووا آیووات طالووب کووه کسووانی در رد خداونوود .کنوود ایجوواد وکلفووان ههووه بوورای خداونوود
گور  کوه دهد وی پاسخ هستند وعجزات  باشوند داشوته خودا وجوود بوه حقیقوی ایهوان ا

 از  آیواتی چورا گفتنود ندارنود: )و  وعجوزه بوه نیازی و  است کافی برایشان شهادت خدا
خودا بوه  بگوو  ..... هسوتند خودا نوزد فقوط آیوات بگوو  شوود؟ نهوی نوازل او  بر  پروردگارش

 را اسوووت زووووین و ها  آسوووهان در  آنچوووه کوووافی اسوووتو شوووها و  وووون عنووووان شووواهد بوووین

                                                      
 43. الرعد: 5
 96. الؤسراء: 1



 321 خدا، خواب است! یگواه

دَ الِلَّه ...» داند(: وی َاتُ عِنأ مَا الْأ أٍ ِ ن َ إِ قُ ِ ب  إِ مَاتَ مِنأ رَ َُ عَىَيأ  ِ نأ
ُ
ف  ..وَ قالُلا لَلأ َ أ ََ أٍ  نمي  قُ   بِالِلَّه َِّيأ

اِ   أ
َ ماواتِ وَ الْأ ىَمُ ما فِي الس َ عأ ََ مأ شَهيداً  ُُ نَ  1«.وَ َِّيأ

خلفوای خوود نوزد  بورای خداونود کوه پیداسوت روشونی به قرآن آیات از  بنا بر این
یا با وحی طریق از  وکلفان عیسوی،  حواریوون رؤیاهوای واننود استو شهادت داده رؤ

 بووا شووهادت خوودا کفایووت عوودم ووودعی و هوور کوو  ؟ص؟وحهوود اصووحاب رؤیاهووای و 
کوه « کافی اسوت»کلهه  برای دیگری وعنای باید است، صادقه رؤیای طریق از  وحی

 73-71صعقائد الؤسلام کند.  پیدا شده تکرار  در آیات گذشته
یووا در خووواب و  ... وعنووای ایوون آیووات روشوون اسووت کووه: شووهادت خوودا توسووط رؤ

یوا روگردانوی از نوص  باشد وی بیداری برای عهوم وردم ... بنا بور ایون ... روگردانوی از رؤ
 74صعقائد الؤسلام . وستقین خدای سبحان است

، جز در  وی خلاصه ادعا: خدا گفته ون برای پیاوبرانن گواهی دهن، و گواهی او
 خواب راهی ندارد.

 ؟ص؟( تهووام آیواتی کووه شوها آوردیوود فقوط دربوواره پیواوبر اسوولام5خلاصوه جوواب: )
( ووراد 1، )«خلفای خود نوزد وکلفوان برای»ههه پیاوبران پ  چطور گفتید: است نه 

 سووت؟ یعنووی خووود خوودا را در خوووابیشووها از شووهادت وسووتقین خوودا در خووواب چ
در  ای هچیسوت؟! یعنوی اینکوه وورد« یوا توسوط ارواح»( وقصوود شوها از 3بیننود؟ ) وی

( 4خواب بیایود و بگویود فلانوی خلیفوه خداسوت؟ ایون بورای ووردم حجوت اسوت؟! )
 غیر رؤیا بوده است و تفسیرش خواهد آود.طریق از  ؟ص؟گواهی خداوند برای پیاوبر 

کردنوود بلکووه آیووات خاصووی  نهووی پاسووخ: اولاح وشوورکان شووهادت خوودا را وطالبووه
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 ،جود نزول آیه بزرو یعنوی قورآننهودند و از آنجا که درخواست آنها با و وی درخواست
وجهی نداشت و آنها نیز در درخواستشان دروغگو بووده و قصود ایون را نداشوتند کوه 

 بر آنها نازل نشد. ای هبرای ههین آی ،با دیدن آیات ایهان بیاورند
ثانیاح در آیاتی که ودعی ککر کرده کوچکترین شاهدی وبنی بر اینکوه ورادشوان 

گور ووراد ایون آیوات از شواهد از شهادت خدای وتعال رؤ  یا بوده وجود ندارد، و اصولاح ا
یووا باشوود پوو  وعنووای ایوو ،بووودن خوودا  شووود کووه وووی آیووه چووه نشووهادت ایشووان در رؤ

ِ شَيأ »گوید: )خداوند بر ههه چیز شاهد است(:  وی
 ٍ َُ انَ عَىَ   ََ  ؟1«ء  شَهِيداً  ِ ن َ الَلَّه 

 دهد؟! وی ه وردم نشانگوید خدا ههه چیز را در رؤیا ب وی یعنی این آیه
خورنوود کووه نیتشووان فقووط خیوور  وووی شووود: )آنهووا قسوون وووی نیووز وعنووای ایوون آیووه چووه

منَ  وَ الُلَّه »دهد که آنهوا دروغگوینود(:  وی است و خدا شهادت حُسأ َ َ الأ نَما ِ  َ دأ
َ
ىِفُن َ ِ نأ أ لَميَحأ

اذُِِّونَ  َُ هُمأ لَ هَدُ ِ ن َ شأ وَ الُلَّه »دهد که آنها دروغگویند(:  وی و خدا شهادت، و این آیه: )2«ََ
اذُِِّونَ  َُ هُمأ لَ هَدُ ِ ن َ شأ (: دهود کوه ونافقوان دروغگوینود وی و خدا شهادت، و این آیه: )3«ََ

اذُِِّونَ » َُ مُنَافِقِينَ لَ هَدُ ِ ن َ الأ شأ ََ  ؟4«وَ الُلَّه 
داده کوه کوافران  ووی آوده و شوهادت وی گوید خدا در رؤیای وردم وی آیا ودعی

گر نه، پ  چگونه شهادتو و  داده؟! وی نافقان دروغگویند؟!!! ا
، آیه دوم تصری   ؟ص؟کنود کوه دو نفور بورای پیواوبر اسولام وی این اشکال به کنار

  دهند: خداوند و کسوی کوه نوزد او علون الکتواب هسوت، و طبوق تصوری وی شهادت
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گور  وی ؟ع؟اویر الهوونین روایات فراوان وقصود از آن، شخص ووراد از باشود، خووب ا
یووا باشوود وعنووای شووهادت دادن کسووی کووه علوون الکتوواب نووزد اوسووت چووه ،شووهادت  رؤ

یووا نشووان ؟ع؟شووود؟ یعنووی آیووا بووه عوولاوه خوودا، اویوور الهوووونین وووی  هوون بووه وشوورکین رؤ
یا اثبوات شوده، رؤیوای  توسطبرای خود ایشان نبوت پیاوبر ؟!!! یا چون اند هداد وی رؤ

 ایشان به تنهایی بر ههه وردم عالن حجت بوده است؟!!!
ید!  این توههات را کنار بگذار

بلکووه وووراد آیوواتی کووه ووودعی بووه آنهووا استشووهاد کوورده اینسووت کووه خوودا بووه واسووطه 
گور آن  ،شوهادت بوه نبووت و راسوتگویی ایشوان داده ؟ص؟نزول قورآن بور پیواوبر ووا زیورا ا

 خدا نبود پ  چرا قرآن را بر ایشان نازل کرده است؟حضرت فرستاده 
فرواینود: )بگوو  ووی خدای وتعال اسوت کوه سخنآیه در این باره،  ترین و واض 

است؟ بگو خدا، شاهد بین ون و شهاست کوه تر  چه چیزی در شهادت دادن بزرو
ُّ ُ »به ون این قرآن را وحی نهوده تا شها و هر ک  کوه بوه او برسود را انوذار کونن(: 

َ
أٍ أ قُم

مأ بِإِ وَ مَ  شَيأ  َُ رَِ  نأ
ُ
منُ لِْ قُرأ وحِيَ ِ لَي َ ارَا الأ

ُ
مأ وَ أ ُُ نَ نِي وَ َِّيأ ٍِ الُلَّه شَهِيدَ َِّيأ بَرُ شَهَادَاً قُ أَ َ

 ؟1«نأ بَىَغَ ء  أ
گاه است کوه بوه وون داند فقوره: ) وی خوب هر ک  که به اسلوب سخن گفتن آ

 (: »ایوون قوورآن را وحووی نهوووده
ُ
منُ وحِمميَ وَ أ قُممرأ بگووو اسووت: ) سووخن، تفسوویر ایوون «ِ لَممي َ اممرَا الأ
مأ (: »خدا، شاهد بین ون و شهاست ُُ نَ نِي وَ َِّيأ ٍِ الُلَّه شَهِيدَ َِّيأ  «.قُ

، آخرین آیاتی است که وودعی بوه آن اسوتناد کورده و از  لویبلکه از این صری  تر
ط کوه ووون زیوورش خوو !نقطووه گذاشووته پون آیووه وسووطی را حوذف نهوووده و جووایش  ،عهود

 فروایند: وی گذاشتن، زیرا خداوند
                                                      

 59. الأنعام: 5
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 نووزد فقووط آیووات بگووو  شووود؟ نهووی نووازل او  بوور  پروردگووارش از  آیوواتی چوورا گفتنوود و )
کند کوه  نهی ( آیا برای شها کفایت53و ون تنها انذار کننده آشکار هستن ) خداست

رحهوت و وایوه حتهواح  ایوندر شوود؟  ووی وا بر او کتابی نازل کردین که بر شها خوانوده
 و  وون خدا به عنووان شواهد بوین بگو  (55آورند ) وی تذکر برای کسانی است که ایهان

مإِ (: »دانود ووی را است زوین و ها  آسهان در  آنچه کافی استو شها َُ عَىَيأ مِ  نأ
ُ
وَ قمالُلا لَملأ َ أ

نَما نَمريرَ مُبمينَ ا
َ
مما أ دَ الِلَّه وَ ِ ن َ َاتُ عِنأ مَا الْأ أٍ ِ ن َ إِ قُ ِ ب  مكَ 50مَاتَ مِنأ رَ نما عَىَيأ زَلأ نأ

َ
ما أ ن َ

َ
فِهِممأ أ أُ ََ  وَ لَممأ 

َ
  أ

ى  َُ أ تابَ  ُِ هِمأ ِ ن َ في  الأ ر   عَىَيأ أَ مَةً وَ ذِ مِنُونَ ا  ذلِكَ لَرَحأ ف 55لِقَلأ   يُؤأ ََ أٍ  نمي    قُ مأ   بِالِلَّه َِّيأ ُُ منَ وَ َِّيأ
اِ ا  أ

َ ماواتِ وَ الْأ ىَمُ ما فِي الس َ عأ ََ  1«. 55شَهيداً 
فم »بینید که آیه ی کافی بودن شهادت خداوند:  وی خوب شها ََ أٍ  نمي  قُم   بِمالِلَّه َِّيأ

مأ شَهيداً  ُُ نَ گوید نزول قرآن بر پیواوبر بوه عنووان آیوه  وی بعد از این آیه قرار گرفته که« وَ َِّيأ
ىم »کند:  وی و نشانه کفایت َُ أ تمابَ  ُِ مكَ الأ نا عَىَيأ زَلأ نأ

َ
ا أ ن َ

َ
فِهِمأ أ أُ ََ  وَ لَمأ 

َ
هِمأ عَىَم  أ و ایون بیوان « يأ

ههوان نوازل کوردن قورآن بور  ؟ص؟کاولاح صراحت دارد که شهادت خداوند بورای پیواوبر 
را حذف کرده تا به خواننده چنین القوا  ، اوا ودعی با زرنگی آیه وسطباشد وی ایشان

کند که شهادت دادن خداوند برای آن حضورت وعنوایی جوز خوابنهوا کوردن ووردم و 
یووا اثبووات کفوور وی  جهووتباشوود! و ههووین بووازی او بووا آیووات قوورآن  توانوود داشووته نهووی رؤ

 کافی است!
و ایوون حووذف کووردن نسووبت بووه آیووه سوووم هوون از او سوور زده، زیوورا دو آیووه قووبلش را 

 فروایند: وی نیاورده تا حقیقت را بپوشاند، چون خدای وتعال
از )چه چیز وانع وردم شده که ایهان بیاورند زوانیکه هُودی نوزد آنهوا آوود؟ غیور 

                                                      
 51-53. العنکبوت: 5
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اینکووه بگوینوود آیووا خوودا بشووری را فرسووتاده اسووت ... بگووو خوودا بووه عنوووان شوواهد کووافی 
هُمد »است:  مِنُلا ِ ذأ جاءَاُمُ الأ نأ يُؤأ

َ
اَ  أ ًَ ا  وَ ما مَنََ  الن َ  بَعَمَ  الُلَّه بَشَمراً َ ُ مل

َ
نأ قمالُلا أ

َ
َ َ أ  ِ49 ...  

ف  ََ أٍ  نيبِالِلَّه شَهيد  قُ مأ   اً َِّيأ ُُ نَ  1.«وَ َِّيأ
از شوهادت دادنشوان ههوین  ووراد انود هخوب در اینجا خدای وتعال روشن کرد

، ولوی وودعی آن را نیواورده توا باشود ووی هُدی نزد ووردم آووده کوه ههوان قورآناست که 
 حق وخفی بهاند، سبحان الله!

با این توضی ، شها خواننده عزیز وتوجه شدید چه کسی به قرآن کوافر اسوت؟ 
یوا را  ین یوا کسوی کوه بوا آیوات قورآن بوازیوا کوه حجیوت رؤ کنود و آنهوا را  ووی قبوول نودار

آن هون بودون  ؟نهایود ووی طبق ویل خوود بور خولاف وقصوود نوازل کننوده شوان تفسویر 
 هیچ علهی و هیچ دلیلی.

پرسین: وقصودت از این کلام چیست که گفتوی:  وی در پایان از جناب ودعی
یوا راه از  وحوی طریوق ونکر  که کسی»  دیگوری طریوق باشود ... بایود هویال نوص بورای رؤ

در دسوت هوا  ؟!!! وگور راه«کند ایجاد وکلفان ههه برای خداوند دادن شهادت برای
؟!!! بلکوووه تعبیووور ایجووواد کنوووینواسوووت کوووه راه دیگوووری بووورای شوووهادت دادن خداونووود 

یا راه از  وحووی طریووق ونکوور  کووه کسوویصووحی  ایوون بووود کووه بگویوود:  سووت بایوود راه رؤ
!!! بوه نظور شوها اینجوور سوخن گفوتن از جنوون «کند ایجاد»دیگری ارائه کند نه اینکه 
 نشأت نگرفته است؟!!!!

ایجوواد راه دیگووری را  ؟عهم؟و وووا بووه حهوود خوودا و بوور اسوواس نووور قوورآن و اهوول بیووت
 و آن اعطوای وعجوزه «دیگری که خدا به واسطه آن شهادت داده اسوت»راه  !این هکرد

                                                      
 96-94. الؤسراء: 5
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 باشد و وعجزه بزرو دین اسلام نیز قرآن است. وی
وعنوای ایون آیوات روشون اسوت کوه: »فههید سخن او که گفت:  وی و حالا شها

یا در خواب یوا روگردانوی از »و گفوت: « باشد وی شهادت خدا توسط رؤ روگردانوی از رؤ
صرف اوهام بلکوه هواهوای نفسوانی بورای نوادان « نص وستقین خدای سبحان است

و تعطیوول کووردن عقوول آنهووا و گهووراه کردنشووان از راه وتعووادل و وسووتقین کووردن وووردم 
 است.

نیز او طبق وعهوول لفوظ آیوه را دسوتکاری کورده و تشودیدی بور اولوین حورف آیوه 
کِ »اول اضافه نهوده است: 
َ
 و نفههیده که ابتدا کردن به تشدید اوکان ندارد!« نِ لّ

 دیگران حجت استخواب یک فرد بر  خواب یک فرد بر دیگران حجت است:

 حجت صاحبش بر  فقط نص این آیا اینکه یعنی نص، این حجیت حدود اوا
گور  اینکوه یوا باشود، ووی حجت نیز  صاحبش غیر  بر  اینکه یا است  حجیوت بوه قائول ا
 اعتبوار  بوه باشود صواحبش حجوت غیور  بور  الهوی نوص این است وهکن آیا شوین، آن

 است؟ ثابت خودش صاحب بر  حجیتش اینکه
 کووه کوورده بیووان روشوونی بووه و  شووده اووور  ایوون بیووان وتکفّوول کوورین قوورآن حقیقووت در 
یووای یعقوووب حضوورت هسووتو نیووز  صوواحبش غیوور  بوور  حجووت الهووی نووص  حضوورت رؤ

 بووه و  بوور ایوون قوورار داد کووه یوسووف خلیفووه خوودا در زویوونش اسووت دلیوول را ؟ع؟یوسووف
یووا آن کووردن از تعریووف را سووبب او  ههووین  بوورادران چووون کوورد، ونووع بوورادرانش بوورای رؤ
یوا جایگواه و  شوناختند ووی خووبی بوه را شوریعت و  بودنود پیاوبرزاده ؟ع؟یوسف  در  رؤ
 اسوت، در  زویونش در  خلیفه او  بر  الهی نص آن دانستند که وی خوبی را به خدا دین

یا آن شنیدن با نتیجه آنها  بوه ؟ع؟یوسوف کوردن وشوخص وعنوایش کوه فههنود وی رؤ
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 ؟ع؟یوسوف بور  کوه آنهوا ترسوید ؟ع؟یعقووب لوذا اسوت، زوینش در  خدا عنوان خلیفه
 بورادرانش و  یوسوف حضورت دربواره ؟ع؟دو فرزنود آدم قودیهی قصه و  کنند حسادت

 ونصوف خوودش بوا و  کنود قرآن تودبّر  آیات در  که کسی برای وطلب این و  شود تکرار 
 است. واض  باشد

طریق هن  این به الهی نص شود، وی روشن کرین قرآن از  که ههچنان بنا بر این،
 74صعقائد الؤسلام دیگران.  هن بر  و  صاحبش حجت است بر 

 خلاصه ادعا: طبق بیان قرآن، خواب یک فرد بر دیگران هن حجت است.
خلاصه جواب: قرآن هیچ بیانی در این باره ندارد و سخن ودعی کاولاح اشتباه 

 است.
 ؟عهم؟پاسخ: اولاح وا قبلاح عرض کردین که طبق تصوری  قورآن و حودیث اهول بیوت

رسود بلکوه ایون بوود کوه  ووی این نبود که او به نبووت ؟ع؟یر رؤیای حضرت یوسفتعب
گووردد، ثانیوواح آنچووه در حوودیث تصووری  شووده اینسووت کووه حضوورت  وووی پادشوواه وصوور 

دانسووووت او وصووووی و خلیفووووه بعوووودی  وووووی ؟ع؟از حووووین ولادت یوسووووف ؟ع؟یعقوووووب
 خداست:

دانی پیراهن یوسف از چه بود؟ عورض کوردم:  ویآیا »فروودند:  ؟ع؟اوام صاد 
نه، فروود: چون براه سوزاندن ابوراهین آتوش وعوروف را افروختنود، جبرئیول یوك لبواس 
یوانی بوه وی نداشوت.  بهشتی برایش آورد و به تن او کرد که بوا وجوود آن گرووا و سوروا ز

ت و چووون هنگووام وفووات ابووراهین رسووید، آن را در بازوبنوودی نهوواد و بووه اسووحا  آویخوو
، یعقووب آن را بوه یوسوف و چون یوسف به دنیوا آووداسحا  آن را به یعقوب آویخت 

آویخوت و در بووازوه وه بوود تووا کوارش بوودان جووا رسوید )یعنووی فرووانرواه وصوور شوود(. 
یوسف آن را از ویان بازوبنود خوود در وصور بیورون آورد، یعقووب بووه آن را  هنگاویکه
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ه راسووتی ووون بوووه یوسووف را احسوواس "بوو وتوجووه شوود و ایوون اسووت قووول او کووه گفووت:
گور شوها وورا کون خورد نخوانیود"، ایون ههوان پیراهنوی بوود کوه خودا از بهشوت  کونن وی ا

فرستاده بود. گفتن: قربانت، این پیراهن به چه کسی رسید؟ فروود: به اهلش، سوپ  
فروود: هر پیغهبوره علهوی یوا چیوز دیگوره بوه ارث گرفتوه بوه خانودان وحهود رسویده 

 1. «است
بوووه  ؟ع؟ایووون روایوووت تصوووری  دارد کوووه لبووواس بهشوووتیِ حضووورت ابوووراهین خووووب

، ههچنانکووه طبووق بعضووی روایووات: آن رسوویده وووی خوودای وتعووال ارثهووای  حجت
رای ههین زوانیکوه ، ب2است ؟ع؟لباس الآن نزد آخرین حجت خدا یعنی قائن ووعود

آن را به بازوی وی بسوت و او را وارث  ؟عهما؟وتولد شد پدرش یعقوبحضرت یوسف 
 قرار داد. ؟ع؟حضرت ابراهین

یوا  ؟عهما؟در نتیجه، خلافت یوسف برای یعقوب از حین تولود وحورز بوود، و آن رؤ
 راه شناخت خلیفه خدا در زوینش نبود.

یا را وقید به این کرد که بایود ووافوق نوص خلیفوه سوابق  ثالثاح ودعی، حجیت رؤ
تووک رؤیوایی بوویش  ؟ع؟حضورت یوسوف خووواباشود، در حالیکوه بووده و نیوز وتووواتر ب

                                                      
 589، بصائر الدرجات ص5ح 131ص 5. الکافی ج5
ووسوی و خواتن  . الف( روایت شده: )وقتی قائن خروج کند بر تن او پیراهن یوسف و بوه ههوراه وی عصوای1

نَّ الْقَووائِنَ »  باشوود(: وووی سوولیهان
َ
ؤِکَا خَوورَجَ یَکُووونُ عَلَیْووهِ قَهِوویصُ یُوسُووفَ وَ وَعَووهُ عَصَووا وُوسَووی وَ خَوواتَنُ  ؟عهم؟أ

 543ص 5کهال الدین ج«. ؟عهم؟سُلَیْهَانَ 
 ستشوهامکند کوه پیوراهن یوسوف را بور تون دارد ووونوان شور  و غورب بووی آن را ا وی ب( )او در حالی خروج

کننوود ایوون ههووان پیراهنووی اسووت کووه یعقوووب بووی آن را شوونید و گفووت: "بووه راسووتی ووون بوووی یوسووف را  ووی
یخورج و علیوه قهویص یوسوف فیشون اله ونوون رائحتوه شورقاح و غربواح و هوو الوذي شون »کنن"(:  وی احساس

یَ  یُوسُفَ"  رائحته یعقوب ف  قوله: جِدُ رِ
َ
 153ص 1 الصرا  الهستقین ج«.  "ؤِنِّ  لَأ
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گوور قبوول از رخووداد ایوون خووواب، دربوواره یوسووف نصووی از پوودرش صووادر نبووود ، و اصوولاح ا
و نیوازی بوه  کورد ووی کفایوتشده بود ههین برای بر انگیخته شدن حسادت بورادران 

یا نبود.  رخداد رؤ
ن ترسوویدن از چووو ،ترسووید نهووی از حسووادت بوورادران ؟ع؟رابعوواح حضوورت یعقوووب
به وعنای اینسوت کوه دربواره آن یقوین نودارد و در حود یوک  ،اتفا  افتادن یک رخداد

بوه صوورت جزووی بوه فرزنودش یوسوف خبور داد  ایشوانباشد، حوال آنکوه  وی احتهال
آنهوووا حتهووواح حسوووودی کووورده و نقشوووه خواهنووود کشوووید: )ای فرزنووودم خوابوووت را بووورای 

صُمصأ »ت نقشوه خواهنود کشوید(: برایوحتهاح برادرانت تعریف نکن که آنها  َما بُنَمي َ َ تَقأ
ََ عَىمم  َمما ؤأ ممداً   رُ يأ ََ لَتِممكَ فَيَُيممدُوا لَممكَ  احتهووال  ؟ع؟، بنووا بوور ایوون حضوورت یعقوووب1«ِ خأ
هسوتند و  یشودید دداد تا بترسد بلکه علن داشت برادران دارای حسو نهی حسودی

داشتن ونصب خلافت الهی نخواهنود  پ  علن داشت که آنها لائقِ  ،با این حساب
 بود.

قبوول از رخووداد ایوون خووواب بووه او  ؟ع؟خاوسواح وووا قووبلاح گفتووین کووه بوورادران یوسوف
یدنوود و علووتش طبووق تصووری  قوورآن و روایووات، وحبووت شوودید حضوورت  وووی حسوود ورز
بوه او بوود، )یعقووب یوسوف را دوسوت داشوت و وی را بور بقیوه فرزنودانش  ؟ع؟یعقوب
یدند بدینداد و  وی برتری مإُ وَ : »(خاطر برادرانش به او حسادت ورز حِب ُ َُ قُملبُ  عأ ََ مانَ  ََ وَ 

لَتُإُ عَىَ  ذَلِكَ  دِضِ فَحَسَدَضُ ِ خأ ََ وأ
َ
ثِرُضُ عَىَ  أ و بورای ههوین قصود کشوتن او یوا گون و گوور  ،2«يُؤأ

کند: )زوانیکه آنها گفتنود یوسوف و بورادرش نوزد  وی قرآن حکایت ندوکردنش را نهود
کشین، یقیناح پدر ووا  وی وا وحبوب ترند در حالیکه وا ههه کارها را به دوش پدر وا از 

                                                      
 5. یوسف: 5
 343ص 5. تفسیر القهی ج1
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یوسوف را بکشوید یوا در ونطقوه دیگوری رهوایش  ٭بورد  وی در گهراهی آشکاری به سر 
حَب ُ ِ ل »کنید(: 

َ
خُلضُ أ

َ
ُْ وَ أ بانما لَفمي  ِ ذأ قالُلا لَيُلُ 

َ
بَةَ ِ ن َ أ نُ عُصأ ا وَ نَحأ ِّينا مِن َ

َ
ُ  مُبمين  أ  ٭  ضَم 

ضاً   أ
َ
رَحُلضُ أ وِ اطأ

َ
َْ أ ُ ىُلا يُلُ   1.«اقأ

یا ووجب بر انگیخته شدن حسادت آنهوا نبوود و نیوز تواثیری در  در نتیجه آن رؤ
خلاف کشته شدن هابیل که علتش بر ولا شدن  کشیدن نقشه قتل وی نداشت، بر 

 2.حجت بعدی خداوند بود
 بودنود پیاوبرزاده ؟ع؟یوسف برادران چون»سادساح این سخنِ ودعی که گفت: 

یوووا جایگووواه و  شوووناختند ووووی خووووبی بوووه را شوووریعت و   خووووبی را بوووه خووودا دیووون در  رؤ
اسوت  دروغوی وضوحک« است زوینش در  خلیفه او  بر  الهی نص آن دانستند که وی
 بووه را شووریعت»شووود کووه  نهووی صِوورف اینکووه آنهووا فرزنوودان یووک پیوواوبر بودنوود دلیوول زیوورا

و بوارزترین  «دانسوتند ووی خووبی خدا را به دین در  رؤیا جایگاه و  شناختند وی خوبی
اسووت، ههچنانکووه خووود ههووین ووودعی قووبلاح  ؟ع؟وصوودا  در ایوون بوواره پسوور نوووح نبووی
یووود شوووهید تصوووری  کووورد دانسوووته پووودرش اووووام ونصووووبی از جانوووب  نهوووی او  :دربووواره ز

کسوی از طورف خودا اووام  ؟عهم؟دانسوته در ویوان آل وحهود نهی خداست، بلکه اصلاح 
 3واجب الاطاعه است!

                                                      
 9-8. یوسف: 5
قُلْوتُ: جُعِلْوتُ فِودَاَ  فَفِوینَ ». )گفتن: فدایت شوم چرا قابیل هابیل را کشت؟ فروود: به خاطر وصایت ...(: 1

ِ ، ثُنَّ قَالَ لِ : یَا سُلَیْهَانُ ؤِنَّ  نْ قَتَلَ قَابِیلُ هَابِیلَ؟ فَقَالَ: فِ  الْوَصِیَّ
َ
وْحَوی ؤِلَوی آدَمَ أ

َ
  یَودْفَعَ   الَله تَبَارََ  وَ تَعَالَی أ

کْبَوورَ وِنْووهُ فَبَلَووَ  کَلِووكَ قَابِیوولَ فَغَضِووبَ 
َ
کَووانَ قَابِیوولُ أ عْظَوونَ ؤِلَووی هَابِیوولَ وَ 

َ
َ  وَ اسْوونَ الِله الْأ وْلَووی الْوَصِوویَّ

َ
نَووا أ
َ
فَقَووالَ: أ

وَرَهُ 
َ
ِ ، فَأ ِبَا قُرْبَاناح بِوَحٌْ  وِونَ الِله ؤِلَیْوهِ فَفَعَولَا فَقَبِولَ الُله قُرْبَوانَ هَابِیولَ فَحَسَودَهُ قَابِیوبِالْکَرَاوَِ  وَ الْوَصِیَّ نْ یُقَرّ

َ
لُ هَا أ

 83ح 351ص 5 ج یتفسیر العیاش«. فَقَتَلَهُ 
 56-55. عقائد الؤسلام ص3
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کنوود کووه آنهووا  وووی بووه عوولاوه، رفتووار و گفتووار آنهووا بووا پوودر بزرگوارشووان کوواولاح آشووکار 
حجوت خودا را شوناخت هوای  وعرفتی به وقام نبوت نداشتند چه برسد بوه اینکوه راه

 بدانند، رفتار و گفتاری وثل:
بانا لَفي»)یقیناح پدر وا در گهراهی آشکاری است(: 

َ
ُ  مُبين    ِ ن َ أ  و«ضَ 

 !  ووا را نسوبت بوه یوسوف اووین کوه یسوتتورا چو دروغشان به پدرشان: )ای پودر
ما عَ »دانی؟ وا که به حتن خیرخواه او هستین(:  نهی مَن َ

أ
بانا مما لَمكَ َ تَأ

َ
ا أ ما   ىم ََ َْ وَ ِ ن َ يُلُ م

 و«لَإُ لَناصِحُونَ 
بمااُمأ »و گریه دروغین آنها نزد پدرشان: )آنان شب با حالوت گریوه آودنود(: 

َ
ُُ أ جما

ونَ  ُُ  و«عِشاءً يَبأ
! یوسف را گرو خورد و تو حرف وا را  و سخن دروغشان به پدر که گفتند: )پدر

نأ »باور نخواهی کرد(: 
َ
بُ وَ ما أ ئأ ِ ىَإُ الر  ََ َ

مِن  لَنافَأ  و«َ  بِمُؤأ
ُُ »و حیله شان که: )پیوراهن یوسوف را آغشوته بوه خوونی دروغوین آوردنود(:  وَ جما

رِب    عَى  ََ  و«قَميصِإِ بِدَ   
و سخن پدرشان به آنها که فروود: )نه بلکه نف  شها کار زشوتی را برایتوان زیبوا 

راً »جلوه داده است(:  مأ
َ
مأ أ ُُ فُسُ نأ

َ
مأ أ ُُ لَ أ لَ أٍ َ ل َ  و«بَ
ضُ »کووه: )او را بووه پووول نوواچیزی فروختنوود(:  ؟ع؟و فعوول شوونیع شووان بووا یوسووف شَممقَوأ

دُودَا   س  دَ ااِمَ مَعأ
 و«بِثَمَن  بَ أ

فرستن توا  نهی و سخن پدرشان با آنها درباره بنیاوین که: )ون بنیاوین را با شها
لَممنأ »گردانیوود(:  وووی اینکوه تضووهینی از جانووب خودا بووه ووون بدهیوود کوه او را نووزد ووون بواز 

نِي بِإِ  تُن َ
أ
ثِقاً مِنَ الِلَّه لََ أ تُونِ مَلأ مأ حَ  َ  تُؤأ ُُ ِ ىَإُ مَعَ  أ

ُ
 و«أ

گور بنیواوین دزدی کورده بورادرش هون قوبلاح دزد  و سخن زشت آنهوا کوه گفتنود: )ا
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ٍُ »بوده(:  َ  لَإُ مِنأ قَبأ
َ
قِ أ فَقَدأ َ قََ  أ سأ ََ  و«ِ نأ 
یگوواه شووها بوودتر اسووت(: کووه در دلووش بووه آنهووا گفووت: )جا ؟ع؟و سووخن یوسووف

ُْ في» اا يُلُ  َ ر َ
َ
ُ مأ شَر َ مَُاناً   فَأ نأ

َ
َُ أ دِاا لَهُمأ قا سِإِ وَ لَمأ يُبأ  و«نَفأ

و فعل پدرشان و سخنش و شدت آزاری که از آنهوا دیود: )یعقووب از آنهوا رو بور 
گردانوود و گفووت افسوووس بوور یوسووف و دو چشووهش از حووزن سووفید گشووت در حالیکووه 

َ مف » بورد(: یوو خشن خوود را فورو 
َ
َُ َما أ هُمأ وَ قما   عَمنأ

نماضُ مِمنَ   عَىم   تَملَل َ م أ عَيأ يَا َ َْ وَ اِّأ يُلُ م
ظيمَ  ََ نِ فَهُلَ  حُ أ  و«الأ

کنوی توا  ووی و گفته آنها به پدرشوان کوه: )بوه خودا قسون توو پیوسوته یوسوف را یواد
َْ حَ  َ »وشرف بر ورو گشته یا هلاک شوی:  رُ يُلُ  َُ َ ؤُا تَرأ مونَ تَالِلَّه تَفأ ُُ وأ تَ

َ
مونَ حَرَضماً أ ُُ   تَ

هالُِينَ   و«مِنَ الأ
و سخن شنیع آنها به پدرشوان کوه گفتنود: )بوه خودا قسون توو در ههوان گهراهوی 

كَ »بری(:  وی قدیهی به سر  قَدَمِ   لَفي تَالِلَّه ِ ن َ  «.ضَ لِكَ الأ
وعرفتوی  ؟ع؟د بورادران یوسوفنوده ووی ههه این آیات به تهام و کهال شهادت

 به جایگاه نبوت نداشتند.
را « خووةلؤا»ودعی در عبوارت عوربیش سوه ورتبوه لفوظ  :کنین وی در پایان عرض

توانوود حتووی بووه زبووان وووادریش  نهووی چوورا؟! چوورا او «! خوووةلأا»اینگونووه ثبووت کوورده اسووت: 
 سخن بگوید؟!

 نکاتی درباره خواب:

گر  اوا  یوا گویود وی دروغکند رؤیا دیده  وی کسی که بیان دهند احتهال دیگران ا
 ایوون در  اسووت، نفسووش هوووای از  یووا شوویطان خوووابی از  دیووده آنچووه کووه دهنوود احتهووال
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 دربواره بحوث بوه نیازونود جوا ایون در  و  نیسوت حجت دیگری بر  وزبور  رؤیای صورت
 :هستین اووری

وغ نیست! -1 یاد در وغ نیست! خوابِ ز یاد در  خوابِ ز

یاد رؤیاها که بود خواهد وردود اور بدین گونه این  اشوخاص و  باشود وستهر  و  ز
 کننوده دعووت بوه شوان ایهوان از  قبول بینشوان ارتبواطی هویچ کوه ببینند را آنها وتفرقه
 تبوانی آنهوا نکنود تصور  شنود وی را آنها رؤیاهای که کسی تا باشد، نداشته وجود حق
 بووه وووتهن را بسوویار  عووده ایوون توانوود نهووی کسووی دیگوور  صووورت ایوون در  ،انوود هکرد دروغ بوور 

 ایون تبوانی عقلوی، نظور  از  چوون باشود، سوتیزه جوو  و  اینکوه خوودرأی وگور  کند، کذب
 روی هون بور  آنهوا سوبب، رؤیاهوای ایون بوه ندارد، و  اوکان دروغ بر  اوصاف این با عده
 و ها  وشورب از  اند هرؤیاها را دید که کسانی چنانچه و  بود، خواهد وردم حجت سایر 

گون عقایوود و ها  پیشووینه  و  بووود خواهوودتوور  عظین حجووت هنگووام ایوون در  باشووند، گونووا
 و نوص خودا شوهادت از  ولکووت در  کوه آنچوه درباره آنها شهادت رد راهی برای هیچ
 75صعقائد الؤسلام . واند نهی ، باقیاند هشنید و  دیده اش در زوینش خلیفه بر 

یووا دیووده، بووا کثوورت و اسووتهرار رؤیاهووا  گووو بووودنخلاصووه ادعووا: احتهووال دروغ رؤ
 شود. وی ونتفی

یی که ودعی در وورد پیاوبران ادعا ها ( هیچکدام از خواب5خلاصه جواب: )
یادکرد  ( دروغگوویی در ادعوای کثورت و اسوتهرار کواولاح در عصور 1و وستهر نبوود، ) ز

 وا وهکن است.
یوواد»پاسووخ: خوووب کووو ایوون رؤیاهووای  ؟ کووو ایوون رؤیاهووای ؟ع؟یوسووف دربوواره «ز

 دربوواره« را آن وتفرقووه اشووخاص»؟ کووو ایوون رؤیاهووایی کووه ؟ع؟دربوواره ووسووی« وسووتهر »
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؟ و کووو چنووین رؤیاهووایی بووا چنووین اوصووافی دربوواره پیوواوبر اسوولام انوود هدید ؟ع؟داود
 شوود و تغییور  نهوی ؟!!! پو  کجاسوت آن سونت الهوی کوه عووض؟ص؟حضرت وحهد

 کند؟!! نهی
یوووب در دوره ووووا آنقووودر پیچیوووده شوووده کوووه از غیووور از اینکوووه دروغ و وانهووو ود و فر

که بر سونگی سویاه در نیهوه شوب در حوال راه رفوتن اسوت  ای هتشخیص دادن وورچ
یاد و وتفرقه با هن تبانی کنند کوه  ویتر  سخت باشد، لذا هیچ بُعدی ندارد که افراد ز

گوور ایوون ادعاهووا از  یووا نهاینوود، خصوصوواح ا  دربوواره خلافووت شخصووی ادعووای دیوودن رؤ
و تحریفهوای هوا  جانب یاران این ودعی باشود کوه ووا توا بوه حوال دروغهوا و فریبکاری

یادی از آنها دید  .این هز

 نیست شیطان طرف از  خواب :نیست شیطان طرف از  خواب -2

یوا،  خلافوتش خودایی کوه خلیفوه این اور نیز بدین وسیله وردود است کوه در رؤ
یووا آن در  یووا باشوود داشووته فرشووتگان وجووود از  ای هفرشووت یووا شووده ثابووت بیننووده بوورای  رؤ
 باشوود، یووا بیننووده نووزد ثابووت آسووهانیِ  کتووب آیووات از  ای هآیوو یووا خوودا اسووههای از  اسووهی
یووا روزهووای آن در  اینکووه  واننوود سووفیهانی از  نیسووت وهکوون کووه باشوود ای هحکیهانوو رؤ
 75صعقائد الؤسلام . صادر شود لشکرش و  شیطان

دیوودن خلیفووه خوودا یووا فرشووته یووا اسووهی از خلاصووه ادعووا: خوووابی کووه وشووتهل بوور 
 اسههای خدا یا وتن کتابی وقدس یا روزی حکیهانه باشد شیطانی نیست.

ک تشووخیص هوویچ یووک از اینهووا نووزد وووردم وجووود نوودارد، و  خلاصووه جووواب: ووولا
 .هه اینها در دسترس دسیسه شیطان استه

وتواتر نبود، نوه پاسخ: اولاح حتی یکی از وثالهایی که ودعی قبلاح ککر کرد رؤیای 
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یوایی کوه بورای حضورت داود؟ع؟رؤیای یوسوف ادعوا کورد، نوه رؤیوای ادعوا  ؟ع؟، نوه رؤ
حواریوون، و نوه رؤیوای ادعوا شوده  ، نه رؤیای ادعوایی بورای؟ع؟سیشده برای وادر وو
 .؟ص؟برای پیاوبر اسلام

ثانیاح وقتی در جای خود ثابت شده که شیطان و جنودش نقش بزرگی در عوالَن 
دانوود بسوویاری از خوابهووایش دروغ یووا باطوول  وووی رنوود، و ههچنووین هوور کسوویخووواب دا

دانین تکنولوژی اوروز به این ورحله رسیده که به بعضی این  وی است، و نیز وقتی وا
دهد برای دیگران خوابسازی کنند و شیاطین و اجنه را در این راستا بوه  وی اوکان را

یوا را راهوی خدوت بگیرند، بعود از ایون ههوه وهکون نیسوت خدا ونود در ایون عصور رؤ
ین کووه در  بوورای شناسوواندن حجووت خووود قوورار دهنوود، هوور چنوود فوورض را بوور ایوون بگووذار

 اول قرار داده بودند.های  گذشته و قرنهای  اوت
یووا بوورای کسوی قطعووی اسووت کوه ایشووان را ابتوودا در  ثالثواح وجووود خلیفووه خودا در رؤ

کوه ایشوان را اصولاح در بیوداری  بیداری دیده باشود و بعود خووابش را ببینود، اووا کسوی
فههد آن کسی که در خواب دیده ههوان خلیفوه خودا بووده اسوت؟  وی ندیده چگونه

اصلاح وقتی بارهوا اتفوا  افتواده کوه شویطان خوودش را در خوواب دیگوران خودا وعرفوی 
از فرشوتگان اسوت؟  ای هتواند بیاید ادعا کند که رسول خدا یوا فرشوت نهی کرده چطور 

! و در انوود هکننوود خوودا را در خووواب دید وووی ی از اهوول سوونت ادعوواههچنانکووه بعضوو
گفتن: وردی در خوابش خدا را دیده است ایون  ؟ع؟روایت است که: )به اوام صاد 

شود؟ فروودند: او وردی است که دین ندارد زیرا خدای تبوارک و تعوالی نوه  وی چطور 
مممُ  »شوووود(:  هوووین در بیوووداری و نوووه در خوووواب و نوووه در دنیوووا و نوووه در آخووورت دیوووده قُىأ

ادِِ   إُ  :؟ع؟لِىص َ ب َ   رَ
َ
ونُ ذَلِكَ  ؟عز؟ِ ن َ َ جًُ  َ أ ُُ ََ َُ  ؟فِي مَنَامِإِ فَمَا  ََ دِيمنَ لَمإُ ِ ن َ  :فَقَا  ٍَ ذَلِمكَ َ جُم
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ََ يُرَ  ََ وَ تَعَالَ   ََ   فِي  الَلَّه تَبَاَ  يَا وَ  نأ ََ فِي الد ُ مَنَاِ  وَ  ََ فِي الأ يَقَظَةِ وَ  خِرَاِ الأ  1«.فِي الْأ
اهول سونت خوودش را هوای  ههچنین بارها اتفوا  افتواده کوه شویطان در خواب

وعرفوی کورده و بوه آنهوا بشوارت داده کوه اهول بهشوت هسوتند و بور راه  ؟ص؟رسول خودا
، بووا ایوون حووال چگونووه اعتهوواد بووه انوود هباشووند و خلفووای شووان بوور حووق بود وووی راسووت

یووایی وهکوون اسووت کووه صوواحب آن ادعووا کنوود یکووی از خلفووای خوودا را دیووده، و  وووی رؤ
 خوابش راست است؟!

آنچووه گفتووین در وووورد دیوودن خلیفووه خوودا یووا فرشووته در خووواب بووود، اوووا وجووود 
 باشود، یوا بیننوده نوزد ثابوت آسوهانیِ  کتوب آیوات از  ای هآیو یوا خدا اسههای از  اسهی»

یا آن در  اینکه  شویطانباشود واقعواح وضوحک اسوت! آخور وقتوی « روزهای حکیهانه رؤ
توانود اسوههای خودا را در عوالن بیوداری بور زبوان جواری کنود چورا در عوالن خوواب  وی

نتواند؟! نیز کتب آسهانی تحریف شوده و دسوتکاری شوده و گهوراه کننوده ههچوون 
یوا علاووت صود   ای هتورات، واجد چه هودایتگری هسوتند کوه وجوود آیو از آنهوا در رؤ

 خواب تلقی شود؟!
دارد بووه واسووطه آیووات وتشووابه یووا القووای تفسوویر ههچنووین وقتووی شوویطان قوودرت 

 ؟!وردم را در عالن بیداری گهراه کند چگونه در عالن خواب نتواند ،باطل
باشود  ووی اوا ادعای ودعی وبنی بور اینکوه شویطان سوفیه و نوادان اسوت، دروغ

زیورا او هووزاران سووال در ولکوووت آسووهانها  در بوین فرشووتگان خوودا بوووده و از عابوودترین 
شده، پو  چطوور وهکون اسوت سوفیه باشود؟!!! ههچنانکوه  وی وحسوب وخلوقات

یی از او نسووبت بووه پیوواوبرانی وثوول نوووح و یحیووی و پیوواوبر ها در روایووات، نصوویحت

                                                      
 5ح 653. أوالی الصدو  ص5
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پوو  چگونووه وهکوون اسووت در وووورد  ،ککوور شوودهاجهعووین اسوولام صوولوات الله علوویهن 
 کسی ادعای سفاهت شود که خلفای خدای وتعال را نصیحت کرده است؟!!

چیست؟ تا فرد خواب بیننوده آن « روزهای حکیهانه»ز اینکه اصلاح وعیار غیر ا
 رووز را از سفاهتِ ادعا شده برای شیطان تشخیص دهد!

یاد و قدرت گسوترد در تصورف و  ای هآری بر خلاف دروغ ودعی، شیطان علن ز
 تسلط بر انسان دارد که قرآن از برخی از آنها پرده برداشته است، از جهله:

َ َ »( تسوولط شوویطان بوور ادراک انسووان و ایجوواد فراووشووی بوورای وی: 5 سَممانِيإُ ِ  نأ
َ
وَ مَمما أ

رَضُ  َُ ذأ
َ
نأ أ

َ
طَانُ أ يأ : «الش َ رَ الِلَّه »، و أَ سَااُمأ ذِ نأ

َ
طَانُ فَأ يأ هِمُ الش َ لَذَ عَىَيأ َ حأ  1«.ا أ

مممنَن َ لَهُممممأ »( زیبوووا و قشووون  جلووووه دادن دنیوووا در چشووون شووویفته بوووه آن: 1 ِ  َ زَ
ُ
فِمممي  لَْ

اِ   أ
َ  2«.الْأ

َ َ غُقُو اً »باطنی: های  ایجاد فکر یا وعده (3 طَانُ ِ  يأ عِدُاُمُ الش َ ََ اُمأ وَ مَا   3«.وَ عِدأ
( سووولطه او بووور عواطوووف و احساسوووات و ایجووواد نفووورت و دشوووهنی بوووین زن و 4
 : مُمونَ »شوهر ماَ  ... فَيََ عَى َ مُمونَ الن َ عَى ِ َُ فَمقُوا  ََ يَاطِينَ  ن َ الش َ ُِ ءِ وَ  وَ ل مَمرأ نَ الأ ِقُمونَ بِمإِ َِّميأ فَر  َُ هُمَما مَما  مِنأ

جِإِ  وأ  4«.زَ
هُمأ فِممي »( تسوولط او بوور نطفووه و ایجوواد خباثووت جسووهی یووا روحووی در آن: 5 أَ وَ شَمماِ 

ََدِ  وأ
َ ُِ وَ الْأ لَا مأ

َ  5 ...«. الْأ
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َ  »( قدرت او بر ایجاد صدا یا سخن در خواب و بیداری: 6 مَ طَعأ ِ زأ مَنِ ا أ َ فأ  وَ ا أ
ىِكَ وَ َ جِىِكَ  هِمأ بَِ يأ ىِبأ عَىَيأ جأ

َ
تِكَ وَ أ هُمأ بِصَلأ  1 ...«. مِنأ

ممملَ  مِمممنَ »ناراحوووت کننوووده: هوووای  ( سووولطه او بووور نشوووان دادن خواب7 جأ مَممما الن َ ِ ن َ
نِ الِلَّه وَ عَىَ  الِلَّه  َ َ ِِّنِذأ ئاً ِ  ِاِمأ شَيأ سَ بِاَا   رِينَ ممَنُلا وَ لَيأ

ُ نَ ال َ طَانِ لِيَحأ يأ مِنُونَ الش َ مُؤأ ٍِ الأ
َ َ يََ لَ  2«. فَىأ

وَ »( دسترسی وحدود او بر غیوب و اسوترا  سوهع نسوبت بوه اخبوار آسوهانی: 8
طَان  َ جِيم   ِ شَيأ

 ٍ َُ نَااَا مِنأ  بَعَمإُ شِمهَابَ مُبِمينَ  ٭حَفِظأ تأ
َ
َ  فَأ مأ َ قََ  الس َ َ َ مَنِ ا أ  ِ» : ظماً مِمنأ »  و وَ حِفأ

طَان  مَمماِ د   ِ شَمميأ
 ٍ مم ِ جَانِممب   ٭َُ

 ٍ مم َُ ممرَفُونَ مِممنأ  قأ َُ ىَمم  وَ  عأ
َ مَمملَِْ الْأ عُونَ ِ لَمم  الأ ممم َ س َ ََ دُحُممو اً وَ لَهُمممأ  ٭ََ 

بَعَإُ شِهَابَ ثَاقِبَ  ٭عَرَابَ وَاصِبَ  تأ
َ
فَةَ فَأ َ طأ َْ الأ َ َ مَنأ خَطِ  ِ.»3 

يَاطِينَ لَيُلحُونَ »( توانایی او بر ایجاد الهام بر دوستانش: 9  لِيَائِهِمأ  ِ ن َ الش َ وأ
َ
 4«.ِ لَ  أ

شوهوت انگیوز جهوت انحرافوات های  ( فریب دادن وی توسط ایجواد صوحنه53
متِهِمَا»جنسی:  هُمَا لِبَاَ هُمَا لِيُقِيَهُمَا َ لأ زِعُ عَنأ نأ ََ »....5 

و ها  خیلووی بیشووتر از ایوون دربوواره جنبووه ،ایوون فقووط در قوورآن بووود، و الا در روایووات
شیطان و عواول تسلط او بر انسان و نیز ووانع آن سوخن گفتوه های  وحدوده توانایی

گر   خواهید وراجعه کنید. وی شده است، پ  ا

ک دیگوری نیوز بورای تشوخیص صوادقه بوودن  87جناب ودعی در صفحه  وولا
یا بر  یا بیان کرده که اشتهال رؤ خبور »است، در حالیکه صِورف « غیبی خبر دادن»رؤ
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 53. الهجادل : 1
3 :  53-7، الصافّات: 58-57. الحجر
 515. الأنعام: 4
 17. الأعراف: 5



 339 تیسن یطانخواب از طرف ش

یا باشد زیرا هر خبر غیبی، ولکووتی و از دلیل صادق تواند نهی «غیبی دادن ه بودن رؤ
هووای  شوواهد بوور ایوون سووخن خبوور دادن توورین جانووب خوودای وتعووال نیسووت، و بزرو

، 2زوانهای وختلف از غیبیات اسوت، از جهلوه: زووان نهورودهای  و کاهن 1شیاطین
و غیر اینهوا کوه بوه وفوور در احادیوث و  4؟ص؟، قبل از بعثت پیاوبر اسلام3زوان فرعون

یخ ککر شده است.  نقلهای تار
بسوویار رو بووه افووول گذاشووت و  ؟عهم؟بلووه از آنجووایی کووه فوون کهانووت در زوووان ائهووه

خبوور غیبووی از دسووترس وووردم دور گشووت و خبوور دادن از غیووب، اوووری خووار  العوواده 
فروودنود. اووا  ووی هغیبوی اظهوار وعجوزهوای  فراوان با خبور دادن ؟عهم؟تلقی شد اواوان

بعد از غیبت حجت خدا عجّل الله تعوالی لوه الفورج و شودت گورفتن تصووف و رواج 
یوواد شوود، و هووای  عرفان کوواکب و قوودرت گوورفتن کهانووت، خبوور دادن غیبووی دوبوواره ز
شووواهد بووور ایووون سوووخن، عصووور حاضووور اسوووت کوووه اشوووخاص وختلفوووی از  تووورین بزرو
گون و ونحرف دیدههای  فرقه دهنود و وون خوودم  ووی غیوب خبور  شوند کوه از  وی گونا

 .ام هبعضی از آنها را دیده و تجربه کرد

                                                      
رسواندند خبرهوایی از آنچوه ووردم  هوای خوود وی . در روایت است: )شویاطین خبرهوایی از ووردم را بوه کاهن5

ها بوووه یکووودیگر از حووووادثی کوووه در  دهنووود و شووویطان ایی کوووه انجووواوش ویکننووود یوووا کارهووو بووودان تکلووون وی
دهنوود وثوول سووارقی کووه دزدی کوورده یووا قوواتلی کووه ورتکووب قتوول شووده یووا  افتوود خبوور وی دوردسووتها اتفووا  وی

وواسِ بِهَووا یَتَحَوو»غووائبی کووه خبووری از او نیسووت(:  خْبَوواراح لِلنَّ
َ
انِهَووا أ وویَاطِینُ ؤِلَووی کُهَّ ي الشَّ هَووا تُووَ دِّ ثُونَ بِووهِ وَ وَووا ؤِنَّ دَّ

یَاطِینِ وَا یَحْدُثُ فِ  الْبُعْدِ وِنَ الْحَوَادِثِ وِنْ سَوارٌِ  سَورََ   ي ؤِلَی الشَّ یَاطِینُ تَُ دِّ ثُونَهُ وَ الشَّ وَ وِونْ قَاتِولٌ  یُحَدِّ
 339ص 1ج الؤحتجاج«. قَتَلَ وَ وِنْ غَائِبٌ غَابَ 
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 143ص الهنسوب . التفسیر 3
 595-594ص 5الدین ج غیبی سطی  کاهن: کهالهای  . وانند خبر دادن4



 اقیانوس جهل 
 

340 

کننود و  ووی و اوا بحث از اینکوه شویاطین و اجنوه از کجوا اطولاع بور غیوب پیودا
ا»گوید:  وی شود که وی وعنای این آیه چه نَِ   خَر َ  فَىَم َ جِن ُ  تَبَي َ نأ  الأ

َ
انُلا لَلأ  أ ىَمُونَ  ََ عأ مبَ  ََ غَيأ  الأ

عَرَابِ  فِي لَبِثُلا مَا مُهِينِ  الأ  طلبد. وی جای دیگری 1«الأ
یوا  نتیجه اینکه: وعیارهای ون در آوردیِ ودعی برای تشخیص صادقه بودن رؤ

 خورد و پیروانش. وی به درد خودش

ل ل نهی کند: نهی شیطان قرآن ناز  کند شیطان قرآن ناز

 شوویاطین گفتنوود وووی کووه رد کوورده را فرضوویه ایوون کوورین قوورآن در  سووبحان خداونوود
 و  نیسووت، آنووان سووزاوار  و  ٭ انوود هنکرد نووازلها  شوویطان را قوورآن: )انوود هکرد نووازل را قوورآن
ياطينُ (: »ندارند قدرت لَ أ بِإِ الش َ بَغي ٭وَ ما تَنَز َ نأ ََ َ طيعُونَ   وَ ما  سأ ََ  خداونود پ  ،2«لَهُمأ وَ ما 
شایسوته  شویطان لوذا ندارنودو قورآن قرائوت بور  قودرتی و  تسولط شویاطین نوه، فروایود وی
 جووا پووایی بوورای چطووور  و گوور نووه کنوود، صوولاح بووه دعوووتواننوود قوورآن  کووه نیسووت ایوون

 !کند وی خدا یاد و  کریهه اخلا  و  صلاح به واند وقتی که دعوت وی شیطان
گر   و  کجوا و  چطوور  پ  باشد، آورده شیطان را شده ککر  قرآن در  که اووری این ا

 کند؟ وی شر  به دعوت وقت چه
بورای شویطان شایسوته نیسوت چنوین  اسوت؟!!! جن  در  خودش با شیطان آیا

 76-75ص عقائد الؤسلام کاری کند.

 تواند قرآن را نازل کند. نهی خلاصه ادعا: طبق آیات، شیطان
                                                      

 54. السبأ: 5
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توانود  نهوی گوینود اینسوت کوه شویطان ووی خلاصه جواب: چیزی کوه ایون آیوات
 دروغگو نازل کند نه اینکه ودعیِ آیاتی که هنوز نازل نشده را استرا  سهع کرده و بر 

توانود آیوات قورآن را بعود از نوزول بور کسوی قرائوت نهایود، در نتیجوه فهون وودعی از  نهی
 ،در خووواب ای هتوانوود بووا خوانوودن یووا القووای آیوو وووی ایوون آیووات اشووتباه اسووت، و شوویطان

 کسی را گهراه کند.
ه و هنگووام نقوول آیووات، آیوو نهووودهپاسووخ: جنوواب ووودعی طبووق وعهووول خیانووت 

فرواید: )چون شیاطین از شنیدن قرآن  وی راهگشا را ککر نکرده است، زیرا آیه بعدی
ُ ولُونَ »وحروم و بر کنارند(:  ِ  لَمَعأ مأ هُمأ عَنِ الس َ گر او این آیوه را هون ککور کورده بوود 1«ِ ن َ ، و ا

 ده و چنین سخنی بگوید.توانست به آن دو آیه استدلال نهو نهی اصلاح 
نوازل کوردن  -1 سواختن قورآن، -5اینجا سه وسواله وجوود دارد: توضی  آنکه: در 

و ایون  قرائت آن بعد از نزولو -3فرشته وحی، قرائت آن قبل از نزول توسط  :آن یا بگو 
گویند در حالیکه سخن ودعی درباره وسواله سووم  وی آیات درباره وساله دوم سخن

 است و ربطی بین این دو وجود ندارد.
: و تنزّل شیاطین به قرآن است نوه تنزیول آن،  ،وضوع این آیاتو به عبارت دیگر

و فر  بین این دو آنست که تنزیل یعنی خود شویاطین قورآن را بسوازند و بور شخصوی 
اوا تنزّل یعنی قورآن توسوط خوود خودای وتعوال در آسوهان  ،به عنوان پیاوبر القا کنند

رف بورای وودعی صادر شده ولی شیاطین آن را اسوترا  سوهع کننود و بوا دخول و تصو
فروایووود:  ووووی بیاورنووود، و ووضووووع ایووون آیوووات، تنوووزّل قووورآن توسوووط شووویاطین اسوووت زیووورا

ُ ولُونَ »)شیاطین از شنیدن قرآن وحروم و بر کنارند(:  ِ  لَمَعأ مأ هُمأ عَنِ الس َ  «.ِ ن َ
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نیسووتند کووه قوورآن را بیاورنوود و  سووزاوار ایوونشووود چگونووه شوویاطین  وووی لووذا روشوون
 ندارند.چگونه قدرت این را 
فرواید: ساختن و صدور قرآن که از غیر خودا وهکون نیسوت  وی در نتیجه قرآن

گور انو  و جون جهوع شووند توا واننود قورآن  لَمئِنِ »بیاورنود نخواهنود توانسوت(: را زیرا: )ا
سُ   َ مَعَِ  اجأ  نأ ِ

جِن ُ   ایأ ىِ   عَى   وَ الأ تُونَ بِمِثأ
أ
أ ََ منِ َ  قُرأ ٍِ ارَا الأ

تُلا بِمِثأ
أ
أ ََ نأ 

َ
ض  أ اُهُمأ لِمبَعأ إِ وَ لَلأ َانَ بَعأ

اونوود صووادر شووده اسووت وانوود نووازل کووردن آن، اوووا وقتووی قوورآن از خووود خد وووی ،1«اَهِيممراً 
تواننود ایون کوار را  نهوی بلکوه« لَهُونْ   وا یَنْبَغو »شیاطین آن را نازل کنند:  سزاوار نیست

وهْعِ لَهَعْزُولُوونَ عَونِ ا»بکنند )چون شیاطین از شنیدن قرآن وحروم و بور کنارنود(:  ، «لسَّ
لذا اصلاح قدرت ندارند صدور قرآن را استرا  نهوده و سپ  آن را بور وودعی دروغگوو 

این ههان حقیقتی است که خود وودعی بعوداح از روی  «.وا یَسْتَطیعُونَ »نازل نهایند: 
یووا  وحووی کووردن قوورآنوقتووی شوویاطین از »گویوود:  وووی کنوود و  وووی غفلووت بووه آن تصووری 

 76صعقائد الؤسلام  .«بعضی آیات آن بر کسی عاجزند
ست که حوق بنا بر این، ووضوع این آیات، انکار القای چیزی توسط شیاطین ا

در حالیکووه سووخن ووودعی دربوواره تشووخیص حووق بووه و هوودایت بووودنش ثابووت شووده، 
یعنووی چیووزی کووه هنوووز حووق بووودنش ثابووت نشووده اسووت، در ایوون  ،واسووطه رؤیاسووت
 سخن او و این آیات چیست؟!!صورت ربط بین 

کنود نیوز حوقِّ ثابوت  وی وضهون رؤیایی که خلیفه خدا را وعرفیشاید بگویید: 
یا ووافق نص خلیفوه سوابق باشود.  است زیرا شر  ودعی این بود که باید وضهون رؤ

یوا چیسوت وقتوی خلیفوه بوودن شوخص  وی اوا ون پرسن: در این صورت پ  نقش رؤ

                                                      
 88. الؤسراء: 5



 343 کند یقرآن نازل نه یطانش

یوا دلیول وسوتقلی در جهوت توسط نص خلیفه سابق ثابت ش ده است؟ و چگونوه رؤ
 شناخت خلیفه خدا در زوینش خواهد بود؟!

با این توضی  وشخص شد که ربطی بین عدم تنزّل شیاطین بوه قورآن و قرائوت 
قرآن توسط آنها در خواب یا بیداری بعد از نازل شدنش وجود ندارد و سوخن وودعی 

چیووزی جووز  سفسووطه و « ندارنوود قوورآن قرائووت بوور  قوودرتی و  تسوولط شوویاطین»کووه گفووت: 
 خلط بین قرائت قرآن قبل از نزولش و قرائت آن بعد از نزولش نیست.

 دعووتواننود قورآن  کوه نیست شایسته این شیطان»ههچنانکه این گفته اش: 
اسوت بوین  ای هوغالطو« وانود ووی شویطان جوا پوایی بورای چطور  کند و گر نه صلاح به

د صوولاح و دعوووت آنهووا بووه صوولاح بوورای ایجوواد دعوووت شوویاطین بووه صوولاح بوورای ایجووا
یخ، نیسووت کوووه  ای هفسوواد، زیوورا ایووون وطلووبِ پوشوووید بوودعت گوووذاران و در طووول توووار

کردنود، پو   ووی بورای توروی  طریقوه باطول خوود اسوتفادهرا وقداری از حوق  ،ونحرفان
بُعدی ندارد که شیطان از القوای آیوات وتشوابه یوا غیور آن در خوواب یوا بیوداری بورای 

باطوول های  گهووراه کووردن وووردم کهووک بگیوورد. و ایوون چیووزی اسووت کووه بووه وفووور در فرقووه
کننود و  ووی شود که به به آیات قرآن برای اثبات وورام باطلشوان اسوتدلال وی وشاهده

ونوت بوه توفیوق و گفتوین یوا ایون اسوتدلالی کوه  تاویولتصری  هن دارنود ایون تفسویر یوا 
 خدا بر وا بوده است!!!

یدیه و اسوهاعیلیه و  _ باطلهای  ههه انسان در فرقهاین  اصلاح چطور  ههچون ز
توانند در عالن بیداری یا حتوی خوواب افوراد، آیوات  وی _ وهابیت و بهائیت و صوفیه

تواننود در عوالن  نهوی قورآن را بورای اثبوات باطول خوود قرائوت کننود اووا شویطان و اجنوه
 خواب چنین کاری نهایند؟!!!
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 شیطان بر ولکوت وسلط نیست شیطان بر ولکوت وسلط نیست:

 شوکل بوه یوا وتهثول، کنود تلاوت را خدا کلهات تواند نهی شیطان که ههچنان
گور  و  شوود، الهوی اسوههای و  ولائکوه خودا و  خودا خلفوای یواها  آسهان ولکوت رووز   ا
 شووهرده خداونوود دسووت بووه ولکوووت نبایوود دیگوور  پوو  بووود، وهکوون بوورایش کارهووا ایوون
 اطهینوان بورای وجالی دیگر  و  گردید وی قلهداد شیطان دست به باید بلکه شد، وی
 ههوووه بووور  صوووورت ایووون در  و  وانووود، نهوووی بووواقی بیایووود ولکووووت از  کوووه چیوووزی هووویچ بوووه

 ههووه شواید کوه شوود ووی وارد ایوراد و  طعوون الهوی خلفوای ههووه و  آسوهانیهای  رسوالت
 ولائکوه صوورت بوه شوان بورای شویطان خود و  بوده شیطان اند هدید آنچه و  بوده توهن
عقائوود الووخ.  ... خوانووده وووی شووان بوورای خوودا کوولام عنوووان بووه را کلاوووی و  کوورده ظهووور 
 76صالؤسلام 

خلاصه ادعوا: وسولط دانسوتن شویطان بور ولکووت، وسواوی بوا بطولان خلافوت 
 ههه خلفای خداست.
توانوود دروغ را  وووی ( شوویطان بوور ایوون چیزهووا تسوولط نوودارد اوووا5خلاصووه جووواب: )
( رؤیا جزء عالن ولکوت نیست پ  ونافاتی بوا تسولط شویطان 1جای حق جا بزند، )

یا ندارد، ) گور ( حساب خلفوای خودا از بقیوه ووردم جودا اسوت و البتوه 3بر رؤ آنهوا بوه ا
زووانی بووده کوه خلافتشوان نوزد ووردم ثابوت  انود هخواب خود بورای ووردم احتجواج کرد

 که خوابشان شیطانی است. اند هگشت نهی ، لذا به این وتهنشده
بوه اسوههای »و ادعای خلافوت الهوی و تهثول  «خدا کلهات تلاوت»پاسخ: اولاح 

 فواجرِ  در عالن خواب برای شیطان وهکن است ههچنانکه برای انسان فاسقِ « الهی
 باشد. وی کافر در عالن بیداری وهکن

یوا جوزء عوالن  ثانیاح عالَن ولکووت یعنوی عوالن وخصووص ولائکوه، در حالیکوه رؤ
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ولکوووت نیسووت بلکووه برزخووی بووین ناسوووت و ولکوووت اسووت و بوورای ههووین، هوون در 
 گوید: وی باشد و هن در دسترس شیاطین، و روایت وی دسترس فرشتگان
 ردهنیسووت کووه بخوابوود الا اینکووه روحووش نووزد پروردگووار دو عووالن بوو ای ه)هوویچ بنوود

پ  هر چه نزد پروردگار دو عالن ببینود حوق اسوت، سوپ  زوانیکوه خودای  ،شود وی
دهنود روح بوین آسوهان و را عزتهندِ با جبروت دسوتور بوه برگردانودن روح او بوه بودنش 

گیوورد و هوور چوه آنجووا ببینود اضووغاث احوولام )خوابهوای آشووفته( خواهوود  ووی زووین قوورار 
نَاُ    مَا مِنأ »بود(:  ََ د      عَبأ

َ َ عَالَمِينَ فَهُلَ حَق َ ثُمم َ ِ  دَ َ ب ِ الأ   عِنأ
َ
عَالَمِينَ فَمَا َ أ  عُرِجَ ِِّقُوحِإِ ِ لَ  َ ب ِ الأ

اِ   أ
َ مَاءِ وَ الْأ نَ الس َ وحُ َِّيأ اُ  ِِّرَد ِ رُوحِإِ ِ لَ  جَسَدِضِ فَصَاَ تِ الق ُ جَب َ عَِ يزُ الأ مَرَ الُلَّه الأ

َ
إُ فَهُملَ ِ ذَا أ تأ

َ
فَمَا َ أ

غَ  ضأ
َ
َ    أ حأ

َ
 1«.اثُ أ
 : رود پو  هور چوه روح در  ووی خوابند روحشان بوه آسوهان وی )زوانیکه بندگانو

عِبَمادَ ِ ذَا نَمامُلا »باشود(:  وی آسهان ببیند حق است و هر چه در هوا ببیند اضغاث ِ ن َ الأ
ممَاءِ   خَرَجَ أ  وحُ فِمي الس َ تِ الق ُ

َ
مَاءِ فَمَا َ أ وَاحُهُمأ ِ لَ  الس َ رأ

َ
هَملَاءِ فَهُملَ أ تأ فِمي الأ

َ
حَمق ُ وَ مَما َ أ فَهُملَ الأ

غَاثُ  ضأ
َ  2«.الْأ

باشد بورای  وی بسیار بیشتر از فرشتگان ،بلکه حضور و تصرف شیطان و نف 
 دیگوور »ههووین غالووب خوابهووا باطوول یووا دروغ اسووت. در نتیجووه ایوون سووخن ووودعی کووه: 

 قلهوداد شویطان دسوت به باید بلکه شد، وی شهرده خداوند دست به ولکوت نباید
 بوواقی بیایوود ولکوووت از  کووه چیووزی هوویچ بووه اطهینووان بوورای وجووالی دیگوور  و  گردیوود وووی
 وحض و خبطی آشکار است. ای ه، سفسط«واند نهی

 ههوه و  آسهانیهای  رسالت ههه بر  صورت این در »ههانطور که این سخنش: 
                                                      

 57ح546الصدو  ص . أوالی5
 56ح 545الصدو  ص . أوالی1
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 انوود هدید آنچووه و  بوووده توووهن ههووه شوواید کووه شوود وووی وارد ایووراد و  طعوون الهووی خلفووای
یا وقوارن بوا رسیدنشوان بوه  ؟عهم؟، زیرا رؤیای انبیاباشد وی ، از بیخ باطل«بوده شیطان

گور از نووع اول بووده کوه طبوق ادعوای  نبوت بوده و یا بعد از رسیدن به وقام پیاوبریو ا
شوده  ووی از جانوب خودا تاییود ای هودعی توسط نص خلیفه سابق و یا بوه واسوطه آیو

گویود ایشوان در خوواب بوه  ووی کوه ؟ع؟خوواب ووادر ووسویوثل ادعای ودعی دربواره 
خلافت فرزندش خبر داده شد، اووا وقتوی آن فرزنود بوه پیواوبری رسوید خودای وتعوال 

 دو آیه و وعجزه بزرو به او دادند.
یوا هسوتین و هور چوه وودعی دربواره  بهاند که وا از بویخ ونکور دیودن نبووت در رؤ

ادعا کرده بود را نیز پاسخ قواطع  ؟عهم؟اسلامیوسف و ووسی و داود و عیسی و پیاوبر 
 دادین.

گر آنچه دید از نوع دوم بوده کوه کولام خداونود از ابتودای صودور توا زووان  اند هو ا
 :اند هباشد چون خود خداوند فروود وی تبلی  به وردم از تصرفات شیطان وصون
از هور شویطان آن را بوه یقوین و  ٭ این هکوردها  )وا آسهان پایین را ووزین بوه سوتاره

گووش فورا دهنود، و  برتور  عوالَنتواننود بوه سوخنان  آنوان نهوی ٭ این هحفظ نهوود یسرکش
ما (: »گیرنود ووی ا قورار  ]هرگاه به گووش دادن برخیزنودا از هور سوو ووورد پرتواب ]شوهاب ِ ن َ

ممبِ  َِ لَا َُ يَا ِِِّ َنَممة  الأ نأ مممَاءَ الممد ُ مما الس َ ن َ َ َ طَان  مَمماِ د   ٭زَ ِ شَمميأ
 ٍ مم َُ ظمماً مِممنأ  مَمملَِْ  ٭وَ حِفأ عُونَ ِ لَمم  الأ ممم َ س َ ََ  ََ

ِ جَانِب  
 ٍ َُ رَفُونَ مِنأ  قأ َُ ىَ  وَ  عأ

َ  1«.الْأ
را بوووووراه  آنهووووادر آسوووووهان سووووتارگان درخشووووونده قوووورار دادیووووون و : )انوووود هو فروود

ینت کردین  گران ز وگور  ٭ین وحفوظ داشت رانده شدهرا از هر شیطان  هاو آن ٭تهاشا
وَ لَقَمدأ (: »کنود وویاه آشوکار او را تعقیوب شیطانی که وخفیانوه گووش دهود کوه شوعله

                                                      
 8-6ات: . الصافّ 5
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ااِقِينَ  ااَا لِىن َ ن َ َ َ مَاءِ ُِّقُوجاً وَ زَ نَا فِي الس َ طَان  َ جِيم   ٭جَعَىأ ِ شَيأ
 ٍ َُ نَااَا مِنأ  مَ قََ   ٭وَ حَفِظأ َ َ مَنِ ا أ  ِ

بَعَإُ شِهَابَ مُبِينَ  تأ
َ
َ  فَأ مأ  1«.الس َ

گووواه : )انووود هو فروود ا دانووواه غیوووب اسوووت و هووویچ کووو  را بووور غیوووب خوووود آ ]او
گووواه شووودن از غیوووب ٭کنووود  هوووین یوووده اسوووت،  وگووور پیووواوبره را کوووه ]بوووراه آ  کوووها برگز

د آنها تا بدان ٭ فرستد ویا از پیش رو و پشت سرش  او نگهبانانی ]براه وحافظت از 
عمالِمُ (: »و خدا به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد اند هپروردگارشان را رساند هایترسال

ممبِ  غَيأ حَممداً الأ
َ
بِممإِ أ هِممرُ عَىَمم  غَيأ ظأ َُ ممإِ وَ مِممنأ  ٭ََ  أَ دَ ََ نِ  ممىُكُ مِممنأ َِّمميأ سأ ََ ممإُ  ُ  فَنِن َ تَاَمم  مِممنأ َ ُ ممو َ َ مَممنِ ا أ  ِ

فِإِ َ صَداً  ىَمَ  ٭خَىأ هِمأ لِيَعأ حَاطَ بِمَا لَدَيأ
َ
هِمأ وَ أ ِ  ِّ ََتِ رَ ىَغُلا ِ َ ا بأ

َ
نأ قَدأ أ

َ
 2«.أ

سوور بووه سووراغ قوورآن رو و نووه از پشووتگونووه بوواطلی نووه از پوویشهوویچ: )انوود هو فروود
تِيمإِ (: »آیود چورا کوه از سووه خداونود حکوین و ووورد سوتایش نوازل شوده اسوت هین

أ
أ ََ  ََ

إِ وَ  أَ دَ ََ نِ  ٍُ مِنأ َِّيأ بَاطِ يم  حَمِيد  الأ ُِ ٍَ مِنأ حَ َ ِ فِإِ تَنأ  3«.ََ مِنأ خَىأ
تصووووری  شوووده اسووووت:  ؟عهم؟و ایووون آن چیووووزی اسوووت کووووه در کووولام اهوووول بیوووت

فههوود آنچووه دیووده از  وووی بینوود از کجووا نهووی )پرسوویدم: وقتووی حجووت خوودا شووخص را
ترسوود از طوورف شوویطان باشوود؟ فروووود: ... ای زراره شوویطان  نهووی جانووب فرشووته بوووده و 

ُ  »شود(:  نهی ب این اور وتعرض صاح نأ  :قُىأ
َ
َ ماُ  أ ََ  ََ مَىَكِ وَ  انَ مِنَ الأ ََ إُ  ن َ

َ
ىَمُ أ عأ ََ  َْ يأ ََ

صَ  مم أ ََ يَممرَ  الش َ ممانَ  ََ طَانِ ِ ذَا  مميأ ممونَ مِممنَ الش َ ُُ َُ  ؟ََ اُ  :قَمما َ عَممر َ ََ  ََ َ اَ اُ  مما زُ ََ طَانُ  مميأ ممانَ الش َ ََ ... وَ ِ نأ 
رِ  مأ

َ  4«.لِصَاحِبِ اَرَا الْأ
                                                      

5 :  58-56. الحجر
 18-16. الجن: 1
 41. فصلت: 3
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فروایوود: )نبووی یعنووی کسووی کووه در  وووی ایوون حوودیث اسووت کووهتر  ن واضوو و از آ
فههد چیزی که در خواب دیده حق اسوت  وی بیند ... پرسیدم: او چگونه وی خواب

شوود توا خوواب حوق را بشناسود، یقینواح  ووی و از طرف فرشوته بووده؟ فرووود: توفیوق داده
شوها بوه پیواوبران خاتهوه خداوند به واسطه کتاب شها به کتابها و بوه واسوطه پیواوبر 

ممرُِّ يَممر »داده اسووت(: 
بِممي اُمملَ ال َ ن َ   الن َ

َ
ىَمممُ أ عأ ََ  َْ مم يأ ََ ممىَحَكَ الُلَّه   صأ

َ
ممُ : أ : قُىأ َُ فِممي مَنَامِممإِ  ... قَمما

ممرُِّ َ أ 
ِ    ال َ مملأ ممقُ لِممرلِكَ   فِممي الن َ : يُلَف َ َُ مَىَممكِ؟ قَمما ممإُ مِممنَ الأ ن َ

َ
مم   حَممق َ  وَ أ رِفَممإُ  لَقَممدأ خَمم َ   حَ   عأ مَ الُلَّه ََ

بِيَاءَ  نأ
َ مُ الْأ ُُ تُبَ  وَ خََ مَ بِنَبِي ِ ُُ مُ الأ ُُ تَابِ ُِ  1«.بِ
، سورّی  وی خوب این حدیث روشن یوای یوک پیواوبر کند کوه علاووت صود  رؤ

شود توا خوواب حوق را بشناسود(:  وی بین او و خدای وتعال است و لذا: )توفیق داده
قُ لِرلِكَ » رِفَإُ   حَ     يُلَف َ عأ  از ایون کولام، بولا فاصوله ای هی دفع هر نووع سووء اسوتفادو برا« ََ

فروایند: )یقیناح خداوند به واسطه کتاب شها به کتابها و به واسطه پیاوبر شها به  وی
بِيَمماءَ »پیوواوبران خاتهووه داده اسووت(:  نأ

َ مُ الْأ ُُ تُممبَ  وَ خَممَ مَ بِنَبِممي ِ ُُ مُ الأ ُُ تَممابِ ُِ ، «لَقَممدأ خَممَ مَ الُلَّه بِ
چنین رؤیاهایی با ختن نبوت تهام شده، لوذا دیگور چنوین رؤیوایی بورای یعنی دیدن 
 دهد تا کسی ادعا کند رؤیایش از طرف خدا بوده و به او )توفیوق داده نهی احدی ر 

قُ لِرلِكَ »شود تا خواب حق را بشناسد(:  وی رِفَإُ   حَ     يُلَف َ عأ ََ.» 

دهد که پیاوبران حق  وی اوا به راستی وراد از آن توفیق چیست و دقیقاح چه ر 
شوند؟ پاسخ این سوال در روایوت دیگوری بوه سوند ووثوق بیوان شوده کوه:  وی را وتوجه

گوردد، بعود حوالتی وثول بیهوشوی بوه  وی بیند و خبر بر قلبش نازل نهی )نبی فرشته را
ُُ عَىَ »بینود(:  ووی دهد و سوپ  در خوواب وی او دست مِ  نأ ََ مَىَمكَ  عَمايِنُ الأ َُ  ََ بِمي    الن َ

ُ
بَمأ مإِ الن َ يأ

                                                      
 4ح 577ص 5. الکافی ج5
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إِ فَيَرَ  فِي مَنَامِإِ  مَ  عَىَيأ مُغأ الأ ََ ونُ  ُُ بِإِ فَيَ  1«.عَىَ  قَىأ
گیرنود، سوپ  از عوالن  ووی بنا بر این، پیاوبران ابتدا در بیوداری ووورد الهوام قورار 

کننود و در چنوین حوالتی خوواب  ووی وادی خارج شده و حالتی چون بیهوشوی پیودا
یوای آنهوا  وی ید ببینندبر ایشان عرضه شده و آنچه با بیننود و ایون علاووت صود  رؤ

خوابشوان از طورف فرشوته بووده نوه شویطانو و الحهود  انود هفههید ووی و از اینجا ،بوده
 لله.

یخ رسوویده کووه بیووان کنوود بوورای پیوواوبر  وووی و وضووهون ایوون حوودیث بووه تاییوود تووار
کوه بور  کورده ووی به هنگام نزول وحی در عالن بیداری حالات خاصی بوروز  ؟ص؟اسلام

 2دیگران هویدا بوده است.

 شود شیطان شکل رسول خدا نهی شود: نهی شیطان شکل رسول خدا

 هسوتند، عواجز  قورآن آیات از  بعضی یا قرآن کردن وحی از  وقتی شیاطین خوب
شویاطین  شخص جاهل در عین اینکه ودعی علن است بگوید است وهکن چطور 

یووا  قبووول عقوول آیووا شوووند؟! وووی وتهثوول ؟ص؟خوودا وحهوود رسووول صووورت بووه در عووالن رؤ
 صووورت بووه بوور تهثوول اوووا باشوود، عوواجز  آن قرائووت و  قوورآن تنووزل از  شوویطان کووه کنوود وووی

 اسووت؟ نوواطق قوورآن و  خوودا تووام کلهووه وحهوود کووه حووالی در  باشوود، قووادر  ؟ص؟وحهوود
 .«ضیزه قسه  و الله هذه: »است ظالهانه تقسیهی اتهام، این خدا، به سوگند
 چنوین وسویله بوه و  بندند وی دروغ ؟ص؟خدا رسول بر  که رسیده جایی به کار  آیا

                                                      
 51ح 375. بصائر الدرجات ص5
بِّ ُ 1 عُ رَ  ؟عهم؟. کَانَ النَّ لَهواح شَودِیداح وَ یَتَصَودَّ

َ
سُوهُ وَ ؤِکَا نَزَلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ ... وَ کَانَ ؤِکَا نَزَلَ عَلَیْهِ الْووَحُْ  وَجَودَ وِنْوهُ أ

ْ
أ

ا سَ  یَجِدُ ثِقْلاح قَوْلُهُ  ". وناقب آل أبي طالب  عَلَیْكَ   نُلْقِ : "ؤِنَّ  44ص 5 ج ؟عهم؟قَوْلاح ثَقِیلاح
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گور  ووی گسوتاخی و  جرأت او  بر  عظیهی اور   ارواح بوه تهثول اوکوان شویطان ورزنود ... ا
 واند. وی باقی خدا دین از  چیزی دیگر چه باشد، داشته را طاهره

کنون  از  قورآن و  رسوولان و  انبیوا وصدا  ههه و  آسهانیهای  کتاب ههه به آنها ا
 ؟!!اند هزد طعنه آن سین تا باء

 راهووا  این روز  بووه روز  وووردم و  شوود خواهوود روشوون وووردم بوورای روزی حقووایق ایوون
 و  خودا بور  آنهوا جورأت و  باطول اهول گسوتاخی و  جهالت و  تقلب و  شناخت خواهند
-76صعقائود الؤسولام شود.  خواهود روشون برایشوان ؟عهم؟ائهوه و  رسولش و  ولکوتش

77 
 شود. نهی به صورت رسول خدا وتهثل خلاصه ادعا: شیطان در خواب

 چنووین حرفووی ای هخلاصووه جووواب: وووا چنووین حرفووی نووزدین بلکووه هوویچ دیوانوو
گووویین  وووی ایوون را گفتووه! بلکووه وووا در کتوواب دیگوورش ووودعیزنوود هوور چنوود خووود  نهووی

تواند در خواب به غیر صورت رسول خدا در آیود و خوودش را رسوول خودا  وی شیطان
 کند. القا

 ؟ص؟که این ودعی هنوز رسالت و خلافوت پیواوبر اسولامپاسخ: عجیب است 
توانوود بووه صووورت ایشووان  نهووی کنوود کووه شوویطان وووی را ثابووت نکوورده، از ایوون صووحبت

 وتهثل شود!
ین، کوودام نووادانی گفتووه:  یووا»بگووذر خوودا  رسووول صووورت بووه شوویاطین در عووالن رؤ

و اصوولاح چوورا چنووین گفتووه؟ و چگونووه گفتووه؟ و کووی « ؟!شوووند وووی وتهثوول ؟ص؟وحهوود
و نه چنوین سوخنی از  این هچنین چیزی گفته؟ وا که تا به حال نه چنین کسی را دید

 .این هکسی شنید
گر  ، بایود بدانود کوه اسوتاین سخن، جهاعت شیعه  از او وراد اوا به هر حال، ا
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وتهثول شووند، هرگوز  ؟ص؟توانند به صورت رسول خدا وی گویین شیاطین نهی وا هرگز 
، بلکه این سخن شنیع راو باز هن هرگز و باز هن هرگ خود ودعی در کتاب دیگرش  ز
"  نوووه شووویعیان. ووووا شووویعیان 1بوووه زبوووان جووواری کووورده اسوووت بوووه نوووام "الجوووواب الهنیووور

گووویین: شوویطان چنووین وکنتووی دارد کووه در خووواب کسووی کووه در بیووداری رسووول  وووی
را ندیده ادعا کند یا به او القا نهاید که رسوول خداسوت، و ایون بسویار بورای  ؟ص؟خدا

 و وووا دو وثووال در اینجووا ککوور  اسوولاوی اتفووا  افتوواده،های  گوور فرقووهاهوول سوونت و دی
 کنین: وی

گوید: وارد ودینه شدم و در حالیکوه بوه  وی الف( وحهد بن علاء سُنی وذهب
یارت قبر پیاوبر رفتن  ، و و بر او و بر عهر و ابوبکر سولام کوردمشدت گرسنه بودم به ز

کوه جوز  ام هاز نیازونودی و گرسونگی نوزد شوها آوودگفتن: ای رسول خدا ون با حوالتی 
داند و اوشب وههان شوها هسوتن. سوپ  خوواب بور وون غلبوه کورد و  نهی خدا کسی

پیاوبر را در خواب دیدم که به وون نوانی عطوا کورد و وون نصوفش را خووردم، سوپ  از 
خواب بیدار شودم و دیودم نصوفه دیگور نوان در دسوتن اسوت! آنجوا ایون گفتوه پیواوبر 

ووون بوه یقووین ثابووت شود کووه: هوور کو  ووورا در خوواب ببینوود خووود وورا دیووده اسووت بورای 
شوود، در ایون هنگوام بوه وون نودا داده شود:  نهوی چون شویطان بوه صوورت وون وتهثول

یارت  2رسد. وی شود و به شفاعت ون وی کند الا اینکه بخشیده نهی کسی قبر ورا ز
گوید: رسول خودا را در خوواب دیودم و بوا او احهود بون  وی ب( ابو بکر بن انزویه
بووود. ووون از رسووول خوودا پرسوویدم: ایوون چووه کسووی اسووت؟  (یووهحنبوول )اوووام فرقووه حنبل

فروود: این احهد است ولیّ حقیقی خودا و رسوول خودا! او در راه حودیث هوزار دینوار 
                                                      

 315ص 3-5. الجواب الهنیر ج5
یارة ص1  93-89. الز
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یووارت کنوود خوودا وی را  خوورج نهوووده. سووپ  رسووول خوودا فروووود: هوور کوو  احهوود را ز
شد و هر ک  احهد را وبغوض دارد ورا وبغوض داشوته و هور کو  وورا وبغووض ببخ

 1دارد خدا را وبغوض داشته است.
 کند؟! وی خوب جناب ودعی با چنین خوابهایی چه

 گوید: وی ؟رح؟شیخ وفید
چه وانعی دارد ابلی  برای فرد خوابیوده بوه واسوطه وسوسوه اش ادعوا کنود کوه »

قووودرتهایی دارد کوووه بشووور نووودارد و ایووون در کنوووار پیووواوبر اسوووت؟ در حالیکوووه ابلوووی  
 شود. وی است که بر انسانِ خوابیده عارض ای هاشتباهات گسترد

نهایود رسوول خودا  ووی کند خوابهایی که انسان خیال وی آنچه برای شها روشن
 کوهبینیود  وی ای هو ائهه را دیده بر دو قسنِ حق و باطل هستند اینست که شها شیع

طالوب  ی بون ابویخدا را در خواب دیدم و با او اویر الهووونین علوگوید ون رسول  وی
بود و او ورا به اقتدا به وی اور نهود نه ک  دیگور و نیوز بوه وون فههانود خلیفوه بعود از 

گویود: وون رسوول  ووی کوهبینید  وی او علی بن ابی طالب است، و باز فردی ناصبی را
ثهووان بودنوود و او ووورا بووه دوسووت خوودا را در خووواب دیوودم و بووا او ابووو بکوور و عهوور و ع

داشتن آنها اور و از دشهن داشتن آنها نهی کرد و به ون فههانود آنهوا اصوحاب او در 
 دنیا و آخرت بوده و با وی در بهشت خواهند بود و اینجور وطالب.

دانیود یکوی از ایون دو خوواب حوق و دیگوری باطول اسوت،  ووی خوب شها یقیناح 
، خوابی است که در عوالن بیوداری پ  تنها وعیار برای تشخیص حق  از ویان آن دو

بر صحت وضهون آن دلیل وجود داشته باشود و باطول آن خووابی اسوت کوه فسواد و 
 بطلانِ آن را حجتی در عالن بیداری آشکار کرده باشد.

                                                      
یارة ص5  146. الز
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گوویی کوه رسوول  ووی و شیعه ایون اوکوان را نودارد کوه بوه ناصوبی بگویود توو دروغ
 تواند عین ههین را به شیعه بگوید. وی ناصبی هن ، زیراای هخدا را در خواب دید

گفووت الآن  وووی و وووا خودوووان فووردی ناصووبی را دیوودین کووه بعوود از شوویعه شوودنش
بیوونن، لووذا روشوون شوود کووه یکووی از آن دو  وووی خوابهووایی بوور خوولاف خوابهووای گذشووته

 1«.باطل و نتیجه حدیث نف  یا وسوسه ابلی  و اینطور چیزها بوده است ،خواب
! شووها بووا ایوون توضووی  توانوواییِ ایوون را پیوودا کردیوود وصوودا  ایوون  خواننووده عزیووز

 بورای روزی حقایق این»سخنان را بشناسید که آیا وا شیعیان هستین یا این ودعی: 
 و  تقلووب و  شووناخت خواهنوود راهووا  این روز  بووه روز  وووردم و  شوود خواهوود روشوون وووردم

 .«شد خواهد روشن برایشان باطل اهل گستاخی و  جهالت
کنوین کوه جنواب وودعی در عبوارات عربوی اش دوبوار دچوار  وی در پایان عرض
 خبط شده است:

اسوت:  تقسویهی ظالهانوه اتهوام، ایون خودا، بوه سووگند»بار اول( آنجوا کوه گفتوه: 
فروایود:  ووی ، و خواسوته از تعبیوری قرآنوی اسوتفاده کنود کوه«ضویزه قسه  و الله هذه»

در ایوون صووورت ایوون تقسوویهی  ٭ال خوودا؟ )آیووا پسووران وووال شهاسووت و دختووران ووو
 »ظالهانه است(: 
َ
ثَ  أ نأ

ُ رُ وَ لَإُ الْأ ََ مُ الر َ ُُ مَةَ ضِيزَ  ٭لَ كَ ِ ذاً قِسأ ، اوا به نظور شوها ربوط 2«تِىأ
 پسندیدند و فرشوتگان را دختوران خودا حسواب وی اینکه وشرکان پسران را برای خود

 «؟ص؟وحهود صوورت بوه بور تهثول»گوید شیطان قوادر  وی کردند با سخن کسی که وی
 چیست؟!!! تقسین ........ تهثل .....!!!!! باشد وی

علیوه »! خوب این ضوهیر وفورد در ؟ع؟ائهه و  رسولش»بار دوم(: آنجا که گفته: 
                                                      

 64ص 1. کنز الفوائد ج5
 11-15. النجن: 1
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گردد؟! در حالیکه تعداد رسول و ائهوه سویزده  وی به چه کسی بر « السلام: بر او سلام
 آورد. وی نفر است و باید ضهیر جهع

سولام بفرسوتد و  ؟عهم؟فههود چگونوه بور رسوول و ائهوه نهوی بنگر به کسی کوهپ  
 دهد! وی در عین حال وا را به نادانی و تقلب و بطلان نسبت

ترجهووه « رسووولان: الرسوول»را « رسوووله: رسووولش»بهانوود کووه وتوورجن کتوواب، لفووظ 
یووان افووزوده (85ص)ترجهووه عقایوود الاسوولام کوورده:  ، و خطووایی بوور خطاهووای ایوون جر
کورده و طبوق وعهوول « علویهن السولام»را تبدیل بوه « علیه السلام»و البته لفظ  است،

ندانسته که تصحی  غلطهای ودعی، بدتر از توجیه غلطهای اوست، چون وقتی تو 
کنوووی، وعنوووایش اینسوووت کوووه  ووووی در ترجهوووه ات غلوووطِ ایووون اووووام دروغوووین را اصووولاح

 او غلط کرده است! ای هپذیرفت
آورد ههچنانکوه  نهوی در غلط کوردن کون از اووام خوودو البته جناب وترجن هن 

کنون»کنین، زیرا اواوش گفته:  وی در ضهن ترجهه عبارات فو  وشاهده  ... بوه آنها ا
یعنوی  «سین تا باء»و جناب وترجن که نفههیده « اند هزد طعنه آن سین تا باء از  قرآن

قورآن از الوف »ییور داده: چه؟ و گهان اشتباه در وورد اواوش برده، آن را بوه اینگونوه تغ
 تووا بوواء از  قوورآن»! و نفههیووده کووه وووراد از (85)ترجهووه عقایوود الاسوولام ص...«: تووا یوواء آن 

کوه آخورین « النواس»یعنی از باء بسن الله که در ابتودای قورآن قورار دارد توا سوین « سین
هوای  کلهه در آخرین آیه از آخرین سوره قرآن است، وثل اصطلاحی که دربواره کتاب

که در آخور « تهّت»که یعنی از باء بسن الله تا تای « شود: از باء تا تاء آن وی گر گفتهدی
اصوولاح وعنووایی نوودارد و  «!قوورآن از الووف تووا یوواء آن»وتوورجن: کتابهووا قوورار دارد، لووذا تعبیوور 

آری  الف و یاء اولین و آخورین حوروف الفبوا هسوتند نوه اولوین و آخورین حوروف قورآن!
 که وقلد یک نادان دیگر است عجیب نیست! سر زدن نادانی از کسی
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 هر که را دیدی، رسول خداست! هر که را دیدی، رسول خداست!

 رسوووول صوووورت بوووه توانووود نهوووی شووویطان کوووه انووود هکرد روایوووت وسووولهانان ههوووه
 است: آن از  ای هنهون این و ، شودوتهثل  ؟ص؟وحهد

 شخصوی کوه ؟ع؟)از علی بن حسین بن علی بن فضال، از پدرش، از اوام رضا
، فرزنود ای :کورد عورضایشوان  بوه خراسان اهل از   خوواب در  را ؟ص؟خودا رسوول پیواوبر

 زوینسور در  کوه هنگواوی خواهود بوود چطوور  شوها حوال :گوید وی ون به گویا که دیدم
 نهوان شها خا  در  ون ستاره و  شوید ون اوانت حافظو و  شود دفن ون تن پاره شها
 تون پواره وون و  شووم وی دفن شها سرزوین که در ونن  فروود: او  به ؟ع؟رضا اوام گردد؟

گووواه .ام هسوووتار و  اوانوووت آن وووون و  هسوووتن پیاوبرتوووان یوووارتن کوووه هووور  باشوووید آ  کنووود در  ز
 پوودرانن و  وون بشناسود، را کوورده واجوب وون اطاعووت و  وون حوق از  خوودا آنچوه حالیکوه
گور  یابود، ووی نجوات باشوین او  شوفیعان ووا و هور کوه هسوتین قیاووت روز  در  او  شفیع ا
از پودرش از  جودم از  پودرم و  باشود. او  دوش ان  بر  و  جن ثقلین تهام گناه وانند چه

 را وون خوود ببینود، خوابش در  ورا هر که فروود: ؟ص؟خدا رسول که کرد روایت پدرانش
 شویعیان از احودی  و  وون اوصویای از  یوك هویچ و  وون صوورت شیطان بوه چون دیده،
 است(: نبوت ءجز هفتاداز  جزئی صادقه رؤیای و  شود نهی وتهثل آنها

عن عىي ِّن الحسين ِّن عىمي ِّمن فاماُ  عمن أِّيمإ  عمن أِّمي الحسمن عىمي ِّمن مل م  »
قماُ: ممن  ؟ص؟... و لقد حمدثني أِّمي  عمن جمدُّ  عمن أِّيمإ  عمن مبائمإ أن   موُ اللَّه  :؟ع؟الرضا

؛ لْن  الشيطان َ َ مثٍ في صو تي و َ فمي صمو ا أحمد ممن أوصميائي و   مني في منامإ فقد  مني
 1«.َ في صو ا أحد من شيع هم  و  ن  القؤَا الصادقة جزء من  بعين جزءاً من النبلا
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 را در  رسوول که هستند کسانی فقط این حدیث از  وقصود که بعضی سخن اوا
 نقوووض را آنهوووا سوووخن روایوووت ههوووین شناسوووند، ووووی را او  ووووادی صوووورت و  دیوووده دنیوووا
یووا کووه شخصووی ایوون دانوود وووی یقووین بووه ؟ع؟رضووا اوووام چووون کنوود، وووی  نقوول بوورایش را رؤ
 هور کوه فروایود: ووی بوه او  حال، این با و  ندیده را ؟ص؟خدا وحهد رسول قطعاح  کند، وی

 در  شووود، نهووی وتهثوول او  صووورت بووه شوویطان چووون دیووده، را او  خووود ببینوود را رسووول
 است. کرده اراده را او  رؤیای خاص طور  به و  اوست با سخنش روی اوام حالیکه
 دلیلوی هویچ و  سوتآنها اوهوام و  نفسوانی هواهای از  شرطی اساساح  گفته این ...

 ندارد.وجود  تکبر  و  عناد جز  آنها نزد

 دینوی اووور  در  شروطی شرعی، دلیل بدون کسی هر  کنین قبول است وعقول آیا
عقائود الؤسولام وجوود دارد.  جعلوی شور  این ضدّ  بر  دلیل بگذارد؟! بلکه اعتقادی و 

 78-77ص
 حتوی کوه شخصوی از  کوه اسوت ای هسفیهان و  ساده سخن این اینکه رغن علی
 علون وودّعیان از  سخن ههین اوا وتأسفانه شود، نهی صادر  باشد داشته علن اندکی

 بعضوی کوه شوند صادر شده چنوان وی ظاهر  ای هواهوارهای  شبکه در  که شیوخی و 
 را ووردم توا دادم را اشوکال ایون پاسوخ سوبب ههوین به و  ،اند هنقل کرد براین ونینوو از 

ایوون  بووودن جهوول و سووطحی گسووتره و  ضووحالت اینکووه بوورای ههچنووین ندهوود، فریووب
 کوه برایشوان آن از  بعود شواید اینکوه بورای ههچنوین و  شود ونکشف برایشان ودعیان
»... کننووود:  اسوووتغفار  و  توبوووه بووووده باطووول آنهوووا قوووول کوووه فههیدنووود و  شووود روشووون حوووق

 78صعقائد الؤسلام پاورقی «. الهدعین ه لاء ضحال  لهن لتنکشف
شر  تشوخیص رسوول خودا در خوواب ایون نیسوت طبق حدیث خلاصه ادعا: 

 که ایشان را در بیداری دیده باشید.
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باشووود و  ووووی سوووندی و دلالوووی تخلاصوووه جوووواب: ایووون حووودیث دارای اشوووکالا
 عهوویت آن قابل پذیرش نیست.

شویطان در خوواب  انود هکرد روایوت وسولهانانکند ههوه  وی پاسخ: ودعی ادعا
له وورد اتفوا  انگار که این وسا «شودوتهثل  ؟ص؟وحهد رسول صورت به تواند نهی»

سووت، اوووا بوورای اثبووات ایوون وسوواله بووه تووک حوودیثی کووه در ههووه وووذاهب اسوولاوی ا
یووودی ووووذهب و دو وضوووهون ونفووورد بووووده و  در سوووندش یوووک راوی وجهوووول و یوووک ز

 فطحی وذهب وجود دارند اسوتناد کورده اسوت! در حالیکوه خوود ههوین سوند نشوان
 .اند هرا روایت نکرد ای هدهد احدی از شیعیان دوازده اواوی چنین وسال وی

بووه صووورت  شوویخ صوودو  ههووین حوودیث را در کتوواب "الفقیووه" شوواید بگوییوود:
ورسوول از حسوون بوون فضووال نقوول کوورده و سووندی کووه در بخووش وشوویخه بووه حسوون ککوور 

در دو  ؟رح؟شوویخ صوودو  کنوود زیوورا نهووی ، اوووا ایوون دردی را دوا1نهوووده صووحی  اسووت
بون علوی تصری  کرده که این حدیث را از علی بن حسون  کتاب "الأوالی" و "العیون"

ه نه از خوود حسون بون علوی بون دعلی بن فضال نقل کر بن فضال از پدرش حسن بن
ههچنانکووه ووودعی نیووز سووند را بووه ههووین گونووه ثبووت کوورده، هوور چنوود دسووت  _ فضووال

شویخ صودو  در قسوهت وشویخه  طریوقلوذا ، _ خیانت کار وتورجن آن را تغییور داده
ربطی به احادیث علی بن حسن بن فضال ندارد و هیچ طریقی هن بوه او ککور نکورده 

ثبوت  بوه صوورت ورسول در کتواب "الفقیوه"ه ایشوان است، در نتیجه سوند حودیثی کو
ککوور نهوووده کووه از قضووا  کوورده، ههووانی اسووت کووه در دو کتووابش "الأوووالی" و "العیووون"

 باشد. نهی وعتبر 
                                                      

وا کان فیه عن الحسن بن عل  بن فضّال فقد رویته عن أبي رض  الله عنه عن سعد بون عبود الله، عون  و . »5
 495ص 4الفقیه ج«. أحهد بن وحهد بن عیسی، عن الحسن بن عل  بن فضّال
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بون علو   الحسوینعل  بن »بهاند که جناب ودعی سند را اینگونه ثبت کرده: 
یوون" و "الأووالی" و "الفقیوه" و "العهوای  هن بوه کتاب پاورقیو در « بن فضال، عن أبیه

" علو  بون »کولاح خوالی از نوام  در حالیکه سند در کتواب "الفقیوه" ،آدرس داده "البحار
"« بووون علووو  بووون فضوووال الحسوووین بلکوووه تهوووام  اسوووت و آنچوووه در "الأووووالی" و "البحوووار
بون علو  بون  الحسونعل  بن » اند هکه این حدیث را نقل کرد ووجود است وصادری
 کووه اشووتباه آن هوون آشووکار  کتوواب "العیووون" وگوور اسووت نووه علووی بوون الحسووین « فضووال
 نوووام ایووون شوووخص علوووی بووون حسووون داننووود ووووی ههوووه علهوووای رجوووال نوچووو باشووود ووووی
ایوون غلووط را هوون اصوولاح نهوووده اسووت:  احهوودبوورای ههووین وتوورجن کتوواب  باشوود، وووی

 !(85ص)ترجهه عقاید الاسلام 
« علو  بون الحسون بون علو  بون فضوال»یت اصلاح بوا و باز بهاند که سند این روا

وحهوود بوون ؤبووراهین بوون ؤسووحا  الطالقووان  عوون أحهوود بوون »شووود بلکووه بووا  نهووی شووروع
شوود،  ووی آغواز « وحهد بون سوعید الکووف  عون علو  بون الحسون بون علو  بون فضوال

خووووب چووورا جنووواب وووودعی نصوووف سوووند را حوووذف کووورده؟ و ککووور سوووند نووواقص چوووه 
 دارد؟!!! ای هفاید

گفتووین دربوواره سووند ایوون حوودیث بووود، اوووا وحتوووای آن نیووز دارای نکوواتی آنچووه 
 است که باید بررسی شود:

: این حدیث  چوون دیوده، را وون خود ببیند، خوابش در  ورا هر که»گوید:  وی اولاح
و ههین اول کلام اسوت کوه آیوا شخصوی کوه « شود نهی وتهثل ون صورت شیطان به

یوا نوهو خووب ایون از کجوا فههیوده شوود و  بووده ؟ص؟در خواب دیوده شوده رسوول خودا
وعیار آن چیست؟ آیوا گهوان شوخص یوا احتهوال او یوا حتوی یقوین وی وعیوار اثبوات 
اینست که او رسول خدا را دیده است؟! اینکه وهکن نیسوت، زیورا گهوان و احتهوال 
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گیرد و یقوین شوخص هون کوه بور غیور خوودش حجوت نیسوت، و  نهی که جای حقّ را
فههد چوه برسود بوه انسوان فرهیختوه، در ایون صوورت پو  وعیوار  یو این را هر عاقلی

 تشخیص چیست؟
گویین: از آنجا که تشخیص افراد یا گهان آنهوا وصوون از  وی به صورت وختصر 

خطا یا القای شیطان یا تخیل نف  نیست، در نتیجه تنها ورجوع تشوخیص حجوت 
خدا در خواب، آن چیزی است که نزد عقلا پذیرفته شده باشد وثل وجود دلیلی که 

بووا  وقووارن ای هنووه یقووین شخصووی، یووا رخووداد کراوووت خووار  العوواد اسووتنوعوواح قطووع آور 
یا و از این قبیول وسوائل کوه دلالوت کنود شخصوی کوه در خوواب دیوده شوده  دیدن رؤ

، و در حدیث وورد بحث، بالاترین دلیول بور ایون وطلوب اند هبود ؟ص؟خود رسول خدا
را دیوده  ؟ص؟بر اینکه آن ورد خود رسوول خودا ؟ع؟وجود دارد یعنی تایید اوام وعصوم

 است.
یوا کوه صویشخ ایون»توان گفوت:  نهی بنا بر این  رسوول قطعواح  کنود، ووی نقول را رؤ
هور  فروایود: ووی بوه او » ؟ع؟اووام« حال این با و  ندیده» در بیداری« را ؟ص؟خدا وحهد

 .«شود نهی وتهثل او  صورت به شیطان چون دیده، را او  خود ببیند را رسول که
را در خوواب دیوده  ؟ص؟در نتیجه: وا ونکر این نیستین کوه هور کو  رسوول خودا

واقعاح خود ایشان را دیده است لکن اینطور نیسوت کوه هور کوه گهوان کورد ایشوان را در 
 خواب دیده، گهانش درست باشد، و الحهد الله.

ایووون حووودیث را بووورای عهووووم وسووولهانها  ؟ص؟شووواید کسوووی بگویووود: رسوووول خووودا
وعی نیسوتند، در حالیکه عهوم آنها دارای تایید وعصووم یوا شوواهد قطعویِ نو اند هگفت

کثر خوابهای وسلهین کنار  رود و  ووی لذا با قید زدن این حدیث به چنین شواهدی ا
کثر پیش شوود. اووا ایون  نهوی آید که از وتکلن حکین صادر  وی اصطلاحاح تخصیص ا
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به چنین حدیثی با این گسوتره  ؟ص؟سخن درستی نیست زیرا اصل اینکه رسول خدا
هووام چیووزی کووه در جهیووع کتابهووای حوودیثی تکلوون کوورده باشووند ثابووت نیسووت، چووون ت

شیعه در این باره ثبت شده تنها دو حدیث است: یکی ههین حودیثی کوه از فوردی 
بوه  از فطحوی ووذهبی دیگور  وجهول از فردی زیدی وذهب از فوردی فطحوی ووذهب

 1و ههین.«سلین»دست وا رسیده و دیگری حدیثی در کتاب 
یعنوی حجوت بوودن )وههوی  گویود چنوین وسواله اعتقوادی ووی خوب آیا ودعی

یووا نسووبت بووه هوور کوو  کووه چنووین خوووابی ببینوود(  ایوون گسووتره  در دیوودن پیوواوبر در رؤ
یووا توسووط پیوواوبر ) یعنووی اثبووات خلافووت الهووی بوور ههووه عووالن بوورای هوور کسووی کووه در رؤ

وعرفووی شووده( بووا دو حوودیث بووا ایوون وضووع سووندی قابوول اثبووات اسووت؟ آن هوون اثبووات 
؟ هرگووز چنووین چیووزی قابوول پووذیرش نیسووت و بوواز هوون ای هقطعووی و بوودون هوویچ شووبه

، و برای ههوین  ایون خبور واحود » گویود: ووی دربواره ایون حودیث ؟رح؟سوید ورتضویهرگز
تووان بوه وثول آن اسوتدلال  نهوی خبرهای واحد اسوت کوه ترین ضعیف از نوع ضعیف

 2«.کرد
عزیووز ووون! یووک وقووت سووخن ووون بوور شووها اشووتباه نشووود! ضوورورت وووذهب وووا 

ر ک  واقعاح چهره پیاوبر را در خواب دیده باشد ایشان را دیوده تلازووی شیعیان که ه
چنووین حودیثی بووا چنووین گسووتردگی بیووان کوورده باشووند و  ؟ص؟بوا ایوون نوودارد کووه پیوواوبر 

فوور  بووین ضوورورت وووذهب و حوودیث ایوون اسووت کووه اولووی دلیوول لُبّووی اسووت کووه لفووظ 
                                                      

هوون حوودیثی از ابووو بکوور بوون عیوواش بووا ایوون وضووهون ثبووت شووده: )أوووالی الطوسووی « أوووالی الطوسووی». بلووه در 5
( لذا این حدیث جزء احادیث شیعه 43ابن عیاش از اهل سنت است: )رجال البرقی ص(، اوا 314ص

 شود. نهی شهرده ؟عهم؟و از ویراث اهل بیت
 394ص 1 الهرتضی ج . أوالی1
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کتفووانوودارد تووا بووه عهوووم یووا اطوولا  آن تهسووک شووود لووذا عقوول بووه قوودر وتوو کنوود  وووی یقن ا
یعنووی خوووابی کووه دلیوول قطعوویِ نوووعی بوور صووحت آن داشووته باشووین یووا اینکووه وقووارن بووا 
کراوتی خار  العاده یا وورد تایید وعصوم باشد تا بر غیر خوواب بیننوده هون حجوت 

توووان بووه عهوووم یووا اطلاقووش  وووی باشوود، بوور خوولاف حوودیث کووه دلیلووی لفظووی اسووت و 
 استناد کرد.

بعود  وگور انستین آیا آن ورد واقعاح پیواوبر را خوواب دیوده یوا نوه د نهی بنا براین، وا
 .؟ع؟از تایید اوام رضا

گر بر فرض بپذیرین چنین حدیثی با آن گستره از رسوول خودا صوادر  ؟ص؟حال ا
هور کو  وورا در خوواب ببینود خوود وورا دیوده،  _ دقوت کنیود _ شده است که هر کو 

واننود وختلوف و ونحورف های  یی کوه فرقوهخوب جناب ودعی با ایون ههوه خوابهوا
یدیه و اسهاعیلیه و فطحیه و واقفیه و صووفیه و کوه و کوه ها  اهل سنت و ناصبی و ز

 کند؟! وی چکار  اند هدید
چوه بگوویین؟! بگوویین ههوه ها  به راسوتی در وقابول ایون ههوه خوواب بوه آن فرقوه

 گویین؟!!! وی نهایید و فقط وا راست وی گویید که ادعای خواب وی تان دروغ
را  ؟ص؟اصولاح رسوول خودا ونحورف و ووذاهبها  فرقوه پیوروانشاید شها بگوییود: 

بیننوود زیوورا آنهووا تصوووری از شخصوویت آن حضوورت دارنوود کووه بوور وجووود  نهووی خووواب
شریف ایشان ونطبق نیست و اصولاح در دنیوای بیورون از کهون وجوود نداشوته اسوت، 

ه نوه تنهوا پیواوبر نبووده کوه اصولاح بیننود کو ووی در نتیجه آنها تصویر کسی را در خواب
: آنها پیاوبری را در خواب بینند که خودا هرگوز او  وی ووجود نبوده، و به عبارت دیگر

لووذا هوور سووخنی کووه آن تصووویر در خووواب آنهووا بگویوود سووخن رسووول را وبعوووث نکوورده، 
وشورو  بوه داشوتن  ؟ص؟نیست. بنا بر این صحت خواب دیدن رسوول خودا ؟ص؟خدا
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یوووای صوووادقهایهووان و صووولاح   و تقواسوووت بلکوووه اصووولاح افوووراد غیوور وووووون بوووه نووودرت رؤ
 بینند. وی

 اوا این سخن درست نیست، زیرا:
یخ گواه است که بسیاری از  بلکوه حتوی ونحورف و ووذاهب ها  افراد فرقهاولاح تار

کوه یوا بوه حقیقوت هودایت شوان  انود هرا در خواب دید ؟ص؟دشهنان دین، رسول خدا
کرده است و آنها نیز هدایت شدند و یا تهدیدشان نهوده و دستور داده به ظلهشان 
نسبت به فرد خاصی پایوان دهنود و یوا غیور اینهوا، و در بعضوی وووارد کراووات خوار  

ثی کوه آشکار شده که وجالی برای شوک بواقی نگذاشوته اسوت. ثانیواح حودی ای هالعاد
گوور  ن اسووتناد کووردایوون ووودعی بووه آ  وطلووق بوووده و هوویچ شوورطی نگذاشووته اسووت، پوو  ا

توان آن را وشرو  به این کرد که خواب بیننده باید وووون و صوال  و وتقوی باشود  وی
توووانین آن را وشوورو  بووه ایوون کنووین کووه وحتوووایش دربوواره احکووام شوورعی و  وووی وووا هوون

خودووان نیواوردین عقائد دینی نباشد و الا حجت نیست، و این شر  را هن از پویش 
 1که قبلاح ککر شد. این هآورد ؟ع؟بلکه از حدیث صحی  اوام صاد 

گر  _ از این نیست که باید عهوویت این حدیث ای هدر نتیجه هیچ چار البته ا
را وشوورو  بووه شوورطهایی کنووین کووه شوواول خوابهووای کسووانی  _ عهوووویتی داشووته باشوود
و ایشان عقیده باطول آنهوا را تاییود کورده اسوت. و  اند هرا دید ؟ص؟نشود که رسول خدا

شوود  نهوی شووین حوقّ و باطول بوه وسویله خوواب شوناخته ووی از ههین وطلب وتوجوه
بلکووه حقانیووت خووود خووواب یووا عوودم آن بووه واسووطه وطابقووت و عوودم وطووابقتش بووا 

یوا هرگوز دلیول وسوتقل ووی وطالب ثابوت در دیون فههیوده و حتوی غیور  گوردد، پو  رؤ
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 شناخت نیست بر خلاف ادعای این ودعی. برایوستقلی 
با ایون توضوی ، شوها فههیدیود گذاشوتن ایون شورو  از هووای نفو  و توههوات 

وووا هووای  ، نشووأت نگرفتووه بلکووه ایوون شوورطهایی اسووت کووه عقل«تکبوور  و  عنوواد»کهون یووا 
 کنند و کسی که عقل را حجت نداند درونش خالی از عقل است. وی بدان حکن

گوور عهوو خوووب  ،ایوون حوودیث را بپووذیرین و هوویچ قیوودی بووه آن نووزنین یووتحووال ا
لوذا ایون خوابهوا هون  انود هبعضوی از شویعیان خوواب دروغگوو بوودن ایون وودعی را دید

گوینود یوا خوابهوای شوان  ووی گویود ههوه اینهوا دروغ ووی باید حجت باشود. آیوا وودعی
 گویود و تنهوا خووابی راسوت اسوت کوه تصودیق و  ووی دروغ است و تنهوا کسوی راسوت

 تایید ورا دیده باشد؟!!!
یوا تلازووی بوا حجوت بوودن آن  ثانیاح وا قبلاح وتذکر این شدین کوه صوادقه بوودن رؤ

نفروودنود هور کو  وورا در خوواب ببینود ایون خوواب بور او  نیوز  ؟ص؟ندارد و رسول خودا
حجووت اسووت و حتووی در یووک حوودیث چنووین نیاوووده کووه اووور و نهووی وووا اواوووان در 

وثل بیداری لازم الؤتباع است، بلکه بر عک ، آنچوه بوا سوندهای صوحی  از  خواب
)دیون خودا عزیزتور از آنسوت کوه در خوواب دیوده شوود(:  :ایشان به ووا رسویده اینسوت

ِ   ؟عز؟ الِلَّه   ِ ن َ دِينَ » لأ نأ يُرَ  فِي الن َ
َ
عَز ُ مِنأ أ

َ
 1«.أ

را در  ؟ع؟چنووین آوووده کووه شخصووی اوووام عسووکریضووعیف بلووه در تووک نقلووی 
کولام ووا در خوواب واننود کولام ووا در »خواب دیود و ایشوان در خوواب بوه او فروودنود: 

کنیود خوود ایون کولام در خوواب آن فورد  وی ، اوا ههانطور که وشاهده2«بیداری است
 است.آشکار گفته شده و استناد به خواب برای اثبات حجیت خواب، دوری 
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 نگارد: وی ؟رح؟علاوه وجلسی
شوود بوا  ووی راحتی در وجوب عهل به وضهون خواب ندارنود، و این روایات ص»

عهل کردن به آن واجب نباشود،  این هوجود علن به اینکه یکی از اواوان را خواب دید
ک احکام شرعی علن عادی است ههچنانکه پیواوبر و ائهوه ونافقوان و  ؟عهم؟زیرا ولا

دانسووتند اوووا در ظوواهر  وووی شووناختند و نجاسووت بسوویاری از چیزهووا را وووی فاسووقان را
نبودند بلکه برای اجرای احکام خارجی بوه اووور ها  واوور به عهل کردن به آن دانسته

 1«.کردند وثل دیدن یا از شاهد عادل شنیدن وی خارجی استناد
بور صواحبان عقول وخفوی نیسوت : »نگوارد وی نیز وحدث نوری رحه  الله علیه

یا برای غیر پیاوبران راه به دست آو   2.«باشد نهی ردن احکامکه رؤ
بر فرض کوه  _ کسی که خواب صادقه دیده: »گوید وی ههچنین وحقق قزوینی

رود چیوزی کوه پیواوبر یوا یکوی از  نهوی نوه تنهوا علون کوه حتوی گهوان هون _ صادقه بووده
تشریع حکون یوا الوزام خوواب به قصد  اند هائهه در خواب دستور داده یا از آن نهی کرد

 3«.اور یا نهی بوده استه تبعیت از بیننده ب
 گفته باشند شیطان در خواب بوه صوورت ایشوان وتهثول ؟ص؟ثالثاح اینکه پیاوبر 

شود در هیچ حودیث شویعی روایوت نشوده الا ههوین دو حودیثی کوه شونیدید، و  نهی
و جوووزء احادیوووث  انووود هایووون اهووول سووونت هسوووتند کوووه بوووه گسوووتردگی آن را روایوووت کرد

یووانی ههچووون ، ابووو هریووره، عبوود الله بوون وشهورشووان اسووت کووه از راو : عبوود الله بوون عهوور
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 انود هوسعود، ابو سعید خدری، ابو قتاده و جابر بن عبد الله انصاری آن را ثبوت نهود
وعتبرشووان وثوول: صووحی  بخوواری، صووحی  وسوولن، سوونن تروووذی و هووای  و در کتاب

 1.اند هسنن ابو داود ثبتش کرد
خوابهوای بوه ا باشود توا لذا احتهال قوی اسوت کوه ایون حودیث از جعلیوات آنهو

کننود حجیوت بخشوند، و بوه  وی خود نقل رهبرانفراوانی که در وورد تایید وذهب و 
تعریوف کورده  ؟ع؟که خووابش را بورای اووام رضوانیز ههین خاطر احتهال دارد آن ورد 

بیوان  ی را کوه وطوابق عقیوده آن شوخص بوودهحدیث سون این ؟ع؟شیعه نبوده و اوام
در  ،توا اواووت خوود را بورای آن شوخص ثابوت کننود ،پدرانشوان اوا بوا سلسوله اند هکرد

ن حووودیث اعتقووواد ایووو بووور خووولاف آن شوووخص بوووه عهوویوووت ؟ع؟حالیکوووه خوووود اووووام
 .اند هنداشت

احتهووال دارد کووه »نگووارد:  وووی پوودر علاوووه وجلسووی رحهوو  الله علیووه در ایوون بوواره
اظهار اواوتشان برای آن ورد بووده توا سوبب هودایت او  ،غرض اوام از ککر آن حدیث

 2.«و دیگران گردند
گووور ایووون حووودیثی شووویعی بوووود اهووول بیوووت بووورای اثبوووات ووووذهب و  ؟عهم؟و اصووولاح ا

کردنوود، در حالیکووه شووها دانسووتید ایوون  وووی خلافووت و ولایووت خووویش بووه آن اسووتناد
یوودیِ  فطحووی و وضووهون اصوولاح در ویووان شوویعه روایووت نشووده الا ههووان دو حوودیث ز

 حدیث سلین که ونفرداتش قابل پذیرش نیست.
از شویعیان هون کند که شیطان بوه صوورت احودی  وی تصری  این حدیثرابعاح 

، و ایون اطولا  وخوالف قطوع و وجودان «وَ َ فِي صُموَ اِ وَاحِمدَا  مِمنأ شِميعَِ هِمأ »آید:  نهی در 
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شویعیان خوالص »شوود ادعوا کورد وورادش  نهی است و این بر کسی وخفی نیست. و 
گور وورادش ایون بوود1« و وقداد و اوثال آنها بودهابو کر ائهه وانند سلهان و   ، زیورا اولاح ا

بووه صووورت شوویعیان : »گفووت وووی بلکووه« از شوویعیان احوودیبووه صووورت »گفووت  نهووی
کثور وووارد اسوت: اینکوه بگویود حتوی  ،، ثانیاح لازوه ایون قیود«خالص ائهه تخصویص ا

اینگونووه  د ویلیووون شوویعه تنهووا چنوود نفوور باشوود!پانصوویکووی از شوویعیان و ووورادش از 
 شود. نهی سخن گفتن از گوینده حکیهی که اوام عالَن باشد صادر 

و ون درباره این حودیث و کلهواتی کوه وودعی پیراووون آن بوه زبوان آورده خیلوی 
کتفووا سووخنحوورف دارم ولووی از توورس طووولانی شوودن  کوونن و شووها  وووی بووه ههووین وقوودار ا

 دهن. وی ارجاع به کتاب دیگرم به نام "خوابنها"عزیزم را  خواننده
توا »کنین که وا نفههیدین ووراد وودعی از ایون کولام چیسوت:  وی در پایان عرض

الا اینکه باز به دأب وودعی در غلوط «! شود ونکشف برایشان این ودعیان ضحالت
بوووده یووا « ضوولالت« »ضووحالت»گووویی پنوواه ببوورین و بگووویین اشووتباه کوورده و ووورادش از 

بگووویین چاپخانووه اشووتباه چوواب کوورده! پوو  خوواک بوور سوور چنووین چاپخانووه و چنووین 
 اواوی.

 رسالت تهام انبیا با خواب! رسالت تهام انبیا با خواب!

 دربواره آیوا دادنود، قورار  ؟ص؟وحهود رسوول دربواره شورطی چنوین که وانگهی اینها
یوا در  را ولائکوه کوه کسوی گویند وی یعنی قائل هستند؟! را شر  ههین نیز  ولائکه  رؤ
 شوویاطین آنهوواو گوور نووه  باشوود، دیووده وووادی زنوودگی ههووین در  را آنهووا بایوود بینوود وووی

 هستند؟!
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 کووه بووودهاینگونووه  شووان رسووالت آغوواز  ؟ص؟وحهوود جهلووه از  و  انبیووا از طرفووی ههووه
یا در  را ولائکه  رؤیوت نخسوتین آن و  گفتنود ووی سوخن آنها و با دیدند وی کشف و  رؤ
گور  ناونود ووی اسولام علهوای را خوود اووروز  کوه کسانی پ  بودهو آنها  انبیوای زووان در  ا

 آنهوا بوا اشوکال و  سوخن ههوین بوا آیوا کردند، وی دارند زندگی ایهان آنها به که گذشته
 79صعقائد الؤسلام شدند ...؟!  وی وواجهه

 خلاصه ادعا: تهام انبیا آغاز رسالتشان با رؤیت فرشته در خواب بوده است.
یووای فرشووته( 5خلاصووه جووواب: ) سووخنهان دربوواره ههاننوود  ،سووخن وووا دربوواره رؤ

( اینکوه 1رؤیای پیاوبر است، یعنی باید دلیل قطعوی وحکهوه پسوند داشوته باشود، )
آغاز رسوالت تهوام پیواوبران بوا خوواب دیودن فرشوتگان بووده صورفاح یوک ادعوای بوزرو 

 بدون دلیل است.
یووووت ولائکووووه ههووووان حرفهووووان  یووووت پاسووووخ: اولاح حوووورف وووووا دربوووواره رؤ دربوووواره رؤ

را در بیوداری ندیوده پو  آنکوه  ؟ص؟گویین: هور کو  پیواوبر  نهی است، وا ؟ص؟پیاوبر 
گوویین: صِورف  ووی در خواب دیده شیطان بوده، ایون از نوافههی وودعی اسوت، بلکوه
را خوواب دیوده  ؟ص؟توهن خواب بیننده یا گهانش و یا حتی یقیونش بور اینکوه پیواوبر 

 اسوترا دیده، بلکه باید دلیلی که نوعواح قطوع آور کند او حتهاح آن حضرت  نهی ثابت
یوا را راه شوناخت  ؟عهم؟وجود داشته باشدو غیور از اینکوه ووا بوه تبوع اهول بیوت اصولاح رؤ

 دانین. نهی خلیفه خدای وتعال
 رسووالت آغوواز  ؟ص؟وحهوود جهلووه از  و  انبیووا از طرفووی ههووه»ثانیوواح سووخن ووودعی: 

یوا در  را ولائکووه کوه بووودهاینگونوه  شوان وغالطوه و دروغ اسووت، « دیدنوود ووی کشووف و  رؤ
 زیرا:

نبووده بلکوه در آغواز نبوتشوان  «شوان رسوالت آغواز »در  ؟عهم؟اولاح رؤیای ههه انبیوا
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یوای  ،بوده یعنی زوانیکه هنوز واوور به تبلیو  نشوده بودنود، لوذا اصولاح بورای ووردم از رؤ
شویطان  نودا هنکوه در خوواب دیدداشوتند توا بخواهنود ووتهن شووند آ نهوی خود پرده بور 

 نبووت و رسوالت رابوین پ  وای بر کسی کوه وودعی اواووت عوالَن اسوت و فور   بودهو
 داند. نهی

تصوری  شوده: )خداونود  ؟ص؟دربواره پیواوبر ووا ؟ع؟بلکه در کلام اویر الهووونین
که پیاوبر از شیر گرفته شد بزرگترین فرشته از فرشوتگان خوود را ههوراه ایشوان از زوانی

 لَقَمدأ » (:شبانه روز او را در وسیر کراوت و وحاسن اخلا  جهان سو  دهد قرار داد تا
ممانَ  لَممدُنأ  مِممنأ  ؟ص؟بِممإِ  اللَّهُ  قَممقَنَ  ظَمممَ  فَطِيممماً  ََ عأ

َ
تِممإِ  مِممنأ  مَىَممك   أ َُ ئِ ممىُكُ  مََ  سأ مماِ ِ   طَقِيممقَ  بِممإِ  ََ َُ مَ  وَ  الأ

َ ِ   مَحَاِ نَ  خأ
َ
عَالَمِ  أ ىَإُ  الأ  1.«نَهَاَ ضُ  وَ  لَيأ

ودعی درباره پیاوبری که از دو سالگی با بزرگتورین فرشوته در عوالن پ  چگونه 
یوا در  را ولائکوه کوه بودهاینگونه »کند آغاز رسالتش  وی بیداری دوخور بوده ادعا  و  رؤ

 است؟! دیده وی «کشف
باشوود حتهوواح وخووالف سووخن  ؟ع؟آری کسووی کووه بووه دور از کوولام اویوور الهوووونین

 ایشان حرف خواهد زد.
بوورای اثبووات  ؟عهم؟قووبلاح وتووذکر ایوون حقیقووت شوودین کووه احوودی از انبیوواثانیوواح وووا 

ادعای نبوت و رسالت و خلافت به خواب استناد نکرده اسوت توا ایون حرفهوا پویش 
 آید.

یا بیان کوردین، ابتودا  ؟عهم؟ثالثاح طبق چیزی که وا درباره حالت انبیا به هنگام رؤ
 تی وثل بیهوشی بدیشان دستسپ  حال ،شده وی به ایشان در عالن بیداری الهام
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 369 ن!وشرک! خواب را وسخره نک

، بلکوه وتوی بوین خودای وتعوال و آنهوا بوودهو ایون علا انود هدید وی داده و بعد رؤیا وی
 ،وحفووظ از سولطه شویطان اسوتکولاح تصری  حدیث این بوود کوه صواحب اوور خودا 

 از طرف شیطان نبوده است. اند هدانستند خوابی که دید وی ؟عهم؟پ  انبیا

 أنّ  لا بود»و در عبوارت عوربیش اینگونوه سوخن گفتوه: کنوین ا ووی در پایان عورض
آیود و ایون  نهوی بر سور فعول در « أنّ »در حالیکه شاید کودکان عرب هن بدانند « یکون

 از اغلا  بدیع این ودعی است!!!

 وشرک! خواب را وسخره نکن! وشرک! خواب را وسخره نکن!

 بوا سوخن ههوین بوا خودشوان، اوثوال ای هکوه عود دانند وی گهراه علهای این آیا
 و  رابورای بنودگانش  خودا شوهادت و  بر خوورد نهودنود او  از  پیش انبیای و  ؟ص؟وحهد
یووایی طریووق از  ؟ص؟وحهوود بوور پیوواوبرش خوودا نووص  ههووین بووا را دیدنوود وووی وووردم کووه رؤ
 ییهوا خواب گفتنود: )بلکوه گفتنود: ووی اوروز  وانند نیز  آنها کردند؟ رد اوروزی سخن
اسوت،  پورداز  خیوال شواعرِ  او  بلکوه بافتوه، دروغ بوه را آن بلکوه است، پریشان و  آشفته
گر  گذشته )بوا  پیاوبران وثل آنچه بیاورد ای هوعجز برای وا خوب خداست فرستاده ا

ٍَ »آن( فرستاده شدند(:  ِ م  أ
ُ
مَما أ ََ مة   ََ تِنَما بِم

أ
يَأ أٍ اُلَ شَاعِرَ فَىأ َ رَاضُ بَ ٍِ افأ حأ َ   بَ

َ
غاثُ أ ضأ

َ
أٍ قَالُلاأ أ بَ

لُونَ  و َ
َ  79صعقائد الؤسلام . 1«الْأ

 خلاصه ادعا: به سخره گرفتن خواب، سیره وشرکان بوده.
 خلاصه جواب: این آیه قرآن هیچ ربطی به ادعای ودعی ندارد.

پاسخ: اولاح شها خواننوده عزیوز بعود از توضویحاتی کوه از اول کتواب توا بوه اینجوا 
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هسوت، وووا یووا ووودعی؟ « گهووراه علهووای»دانیوود چوه کسووی سووزاوار وصوف  وووی خواندیود
یوایی» ؟ص؟ثانیاح نص خدای وتعال بر پیاوبر  نبوود بلکوه نوص « دیدنود ووی ووردم کوه رؤ

واننوود آن عوواجز  ای هایشووان نووزول قوورآن بوور آن حضوورت بووود کووه جوون و انوو  از آوردن آیوو
یووایی»نیووز هیچگوواه بووه  ؟ص؟شوودند، ههچنانکووه خووود پیوواوبر  « دیدنوود وووی وووردم کووه رؤ

 ویش استناد نکردند.برای اثبات نبوت خ
حکایتی که در آیه وذکور پیراوون کلام وشرکان وطرح شده هیچ ربطوی بوه ثالثاح 

 ای هنگفتنود وون خوواب دیودم فرشوت ؟ص؟کند ندارد، زیرا پیواوبر  وی آنچه ودعی ادعا
 بر ون فلان سوره را نازل کرد تا وتهن شوند خوابشان آشوفته بووده، بلکوه وشورکان ادعوا

خوانوود وحووی نیسووت بلکووه چیزهووایی  وووی بووه عنوووان قوورآن ؟ص؟پیوواوبر کردنوود آنچووه  وووی
توانستند این ادعا را ثابت  نهی بیند، و چون وی است که در خوابهای آشفته و باطل

ٍِ  بافتوه: دروغ بوه را آن بلکوه»و گفتنود:  بلا فاصوله ادعوای خوود را عووض کوردهکنند  بَم
َ ممرَاضُ  یوول بووود لووذا بوورای بووار دوم بوولا فاصووله لکوون ایوون ادعووا نیووز واننوود قبلووی بوودون دل« افأ

أٍ اُلَ شَماعِرَ : است پرداز  خیال شاعرِ  او  بلکه»تغییرش دادند و گفتند:  و بواز حورف « بَ
گوور »خووود را بوورای بووار سوووم تغییوور داده و گفتنوود:   بوورای وووا خوووب خداسووت فرسووتاده ا

مة  : شودند ووی گذشوته )بوا آن( فرسوتاده پیواوبران وثول آنچوه بیاورد ای هوعجز ََ تِنَما بِم
أ
يَأ فَىأ

لُمونَ  و َ
َ ٍَ الْأ  ِ  أ

ُ
مَا أ  گفتنود ووی دادنود و زووانی ووی و آنهوا دائهواح ادعاهوای خوود را تغییور  ،«ََ

گفتنوود سوواحر و جووادوگر اسووت و  وووی زوووانی ،ایوون شووخص دیوانووه یووا جوون زده اسووت
 1.باشد وی گفتند کاهن و جن گیر  وی زوانی دیگر 

                                                      
: الصافّات: 55. تههت جنون: القلن: 5  .41، و تههت کهانت: الحاق : 55، تههت سحر



 371 !یستن یخواب نفسان
 نیست!خواب نفسانی  خواب نفسانی نیست!. 3

 در  زیرا این نیوز  استو وردود گفتن اول وورد در  که دلیلی ههان به نیز  اور  و این
یوا شخصوی کوه نودارد وجوود عنوان به این چیزی اصلاح  چون است، دروغ حقیقت،  رؤ

 خداسوت، بلکوه خلیفه انسان فلان یا خداست خلیفه که ببیند خودش از  کشفی یا
یا که کند وی القا توهن خودش به شخص این که است این اور  حقیقت  در  دیوده، رؤ
 کورده اسوت. و  القوا خودش به که است توهن یك حقیقت، تنها در  و  ندیده که حالی
گوینود:  ووی وثل آنسوت کوه حقیقت در  چون این نف ، هوای گفتن: جهت ههین به
 کوه کنود ووی القوا چیوزی خوودش بوه عهداح  او  یعنی «کرد تصدیقش و  ساخت دروغی»

 کوه کنود ووی تصودیق را خود وهن ههان و  است ووافق نفسش هوای با و  دارد دوست
 83-79صعقائد الؤسلام است.  حقیقت انگار 

 خلاصه ادعا: خواب نفسانی درباره خلیفه خدا وهکن نیست.

 غ ادعووای خلافووتور دربوواره کسووی کووه بووه دخووواب نفسووانی صووه جووواب: اوووا خلا
 .باشد وی کند کاولاح وهکن وی

نووه  _ گووویین: حوودیث نفوو  وووی چووه گفووت، اوووا ووودعیپاسووخ: وووا کووه نفههیوودین 
از عواولی است که نقش پررنگوی در دیودن خوواب دارد و ایون ههوان  _ «نف  هواه»

: بشوارتی از اسوتحقیقتی است که در حدیثی بدان تصری  شده: )رؤیا بر سه قسون 
شویطان، و حودیث نفو  انسوان بوا خوودش کوه  از طورف کردنیجانب خدا، ناراحت 
ممِ ينَ  »بینوود(:  وووی ههووان را در خووواب ممرَ  مِممنَ الِلَّه وَ تَحأ ثَممةَ بُشأ مما ثََ  ََ ؤأ طَانِ   مِممنَ   الق ُ مميأ ممرُِّ   الش َ

وَ ال َ
سَإُ فَيَرَاضُ فِي مَنَامِإِ  سَانُ نَفأ نأ ِ

ثُ بِإِ ایأ ِ حَد  َُ.»1 
                                                      

 به نقل از کتاب التبصرة لعلی بن بابویه. 595ص 58 . بحار الأنوار ج5
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کنوود در آن  وووی شووخص گهووانآیوود خوووابی کووه  وووی بنووا بوور ایوون چووه بسوویار پوویش
اشود کوه قبول از خوواب بوا خوود ناشی از حدیث نف  و افکاری ب ،را دیده ؟ص؟پیاوبر 
 ونحرف و افراد وتوهن است.های  ، و این ووضوعی شایع در فرقهداشته

 خواب ضد ون حجت نیست!! خواب ضد ون حجت نیست!!

از جانووب خداسووت و ایوون  نووص و  وحووی ههووان صووادقه رؤیاهووای اینکووه: نتیجووه
)بوورای شووناخت  دلیوول وسووتقلی اسووترؤیاهووا بووه اعتبووار اینکووه وحیووی الهووی اسووت 

 داشووته گذشووته خلیفووه از  نصوی بایوود ناچووار  ای هخلیفوو هور  آدم از  خلیفوه خوودا( و بعوود
گور  اسوتو پو  دسوترس در  بورایش اوور  این چون باشد،  نباشود، نصوی چنوین حاوول ا

 تووا انوود هکووه دروغگویووان بوور آن تبووانی کرد اسووت ییهووا دروغ وجوورد ادعووایی رؤیاهووای
 است را تایید کنند. حق عقیده و  دین انحرافیِ خود که وخالف دین و  وذهب

 توجوه الهوی در زویونش خلافت نفی در  کسی ادعایی رؤیاهای به نیست و لازم
یووا اینسووت کووه شووده اثبووات شوورعی دلیوول بووا کووردو چووون آنچووه  دلیوول یووك عنوووان بووه رؤ

یووا کووه نشووده ثابووت شوورعی دلیوول از  اوووا آیوود، وووی تشخیصووی  دلیوول یووك عنوووان بووه رؤ
 در  رؤیاهووا بووه نیسووت لازم ههچنووین .آیوود وووی شووخص یووك خلافووت نفووی یووا وعارضووه
 و  احکوام آن خودا خلیفوه کوه صوورتی در  وگر  کرد، توجه عقاید و  فقهی احکام تعیین
 اوور  بوه کوه خودا خلیفوه کوه اسوت ههوان خودا دین چون را ثابت بداندو خاص عقاید

 83ص عقائد الؤسلام. کند وی بیان است، آن به قائن پروردگار 
یوووا در تکوووذیب وووودعی خلافوووت و احکوووام و عقائووود حجوووت  خلاصوووه ادعوووا: رؤ

 باشد. نهی

گوور هوور کوو  پیوواوبر را خووواب ببینوود خووود ایشووان را دیووده و  خلاصووه جووواب: ا
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کند وضهون رؤیایش تکذیب وودعی خلافوت  نهی خوابش حجت است دیگر فرقی
 یا احکام یا عقائد. باشد

« از جانووب خوودا نووص و  وحووی ههووان صووادقه رؤیاهووای اینکووه: نتیجووه»پاسووخ: 
نیسوتند، بلکوه وسوتقل بوودن رؤیاهوا ونوافی اینسوت  «وسوتقلی دلیل»نیست لذا آنها 

 که شر  پذیرفتن شان ووافق بودنشان با نص خلیفه سابق باشد.
قطعی باشد، در حالیکوه غیر از اینکه نص یعنی آنچه که از نظر سند و دلالت 
کنود حودیثی ضوعیف و  ووی آنچه جناب ودعی به عنوان نص بر خلافت خوود ادعوا

 حووالوجهووول و ونفوورد و وطوورود نووزد جاوعووه شوویعه از زوووان غیبووت صووغری تووا ههووین 
گوور  پوو »اسووت، لووذا ایوون سووخنش:   ادعووایی رؤیاهووای نباشوود، نصووی چنووین حاووول ا

کنود. و الا اهول سونت هون  نهوی کهکی به تصحی  ادعوایش« است ییها دروغ وجرد
احادیث ضعیف بسیاری در وورد نص بور غاصوب اولوی دارنود و وکورر هون در تاییود 

 وجووورد»و وهکووون نیسوووت بوووه ههوووه آنهوووا گفتوووه شوووود:  انووود هعقیوووده خوووود خوووواب دید
انحرافویِ خوود  دیون و  ووذهب توا اند هکه دروغگویان بر آن تبانی کرد است ییها دروغ

 کند. وی ودعی که به راحتی این را ادعا بر خلاف« را تایید کنند
 نفووی در  کسووی ادعووایی رؤیاهووای»ههچنووین سووخن او در وووورد عوودم توجووه بووه 

وحوض وغالطوه اسوت، زیورا خوود او اصورار داشوت کوه هور « الهوی در زویونش خلافت
توانود بوه  نهوی ک  پیاوبر را در خوواب ببینود شوخص ایشوان را دیوده و شویطان هرگوز 

گر وا رسول خداصورت ایشان وتهثل شود را در خوواب دیودین  ؟ص؟، در این صورت ا
 از »و ایشان فروود فلان آقا خلیفوه خودا نیسوت سخنشوان نوص و حجوت اسوت، لوذا 

یوا»شوود  وی «ثابت شرعی دلیل  یوك خلافوت نفوی یوا وعارضوه دلیول یوك عنووان بوه رؤ
رؤیوای پیواوبر را دربواره عودم خلافوت  ،، پو  چگونوه جنواب وودعی«آیود ووی شخص
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 داند و چگونه گرفتار این تناقض شده است؟! نهی نص و حجتکسی 
 احکووام تعیووین در »ههچنانکووه سووخن او دربوواره عوودم توجووه بووه خوابهووایی کووه 

 کووه اسووت ههووان خوودا دیوون چووون»شووود بووه ایوون دلیوول کووه:  وووی دیووده« عقایوود و  فقهووی
توانود بوه صوورت  نهوی سفسوطه اسوت، زیورا وقتوی شویطان« کنود ووی بیوان خدا خلیفه
وتهثول شوود فرقوی بوین دیودن خلیفوه خودا در خوواب و غیور خوواب نیسوت،  وعصوم

 خودا خلیفوه»توانود در خوواب توسوط  ووی نیز « عقاید و  فقهی احکام» پ  باید گفت:
شود! غیر از اینکه در دوره غیبت اصلاح خلیفه خودا ظواهر نیسوت توا احکوام و « بیان

 باشد! وی ه عالن رؤیاونحصر ببرای خواص، عقاید را بیان کند، لذا بیان آنها 
باطول، حاصول سوخنان باطول وودعی در ووورد حجیوت های  و ههه این نتیجوه

یووا و عووودم تهکّووون شووویطان از اینسوووت کوووه بتوانوود در عوووالن خوووواب بووورای کسوووی کوووه  رؤ
 را در بیداری ندیده ادعا یا القا کند که پیاوبر است. ؟ص؟پیاوبر 

وغ است! وغ است! خوابهای ضد ون در  خوابهای ضد ون در

 زووان تکوذیب هور  را در  خودا رسوولان کافرنود و ها  آسوهان ولکووت بوه کسانی کوه
فقوط  ونوانوو رؤیوای اینکوه اثبوات بورای آنهوا عاجزانوههوای  تلاش از  و یکوی کننود، وی

 دروغین است.های  دروغ بستن بر خدا و بافتن خواب است، پریشانهای  خواب
 بسیار ها  شده وارونه این نزد اوا است، عظین بسیار  خدا نزد که است اوری این
 خلیفوه ضود دروغ بور هوای  راحتی اقدام بوه جهوع کوردن خواب به باشد. آنها وی ساده
 شووهادت بووه زدن طعنووه جهووت عاجزانووه تلاشووی کننوود بووا وووی زوووان خودشووان در  خوودا

یا به اعتقادی گویند آنها وی عین اینکه در  برای ووونان، خداوند  دلیول اینکه آن و  رؤ
 فورار  بورای شوان دروغگوویی آنهوا و تولاش از  و ایون ندارند، خداستخلیفه  تشخیص
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بوا  ووافوق و  واضو  رؤیوای وجاب شدن شان بوه واسوطه هوزاران فرار از  دارد وی پرده بر 
 آنهوا تبوانی کوه انود هدید ووردم از  تعدادی و خوابهایی که خدا خلیفه تشخیصی نص
 85ص عقائد الؤسلامنیست.  گویی وهکن دروغ بر 

 کنند دروغ است. وی ادعا: خوابهایی که ضد خلیفه خدا تعریفخلاصه 
یووا از جوون  ولکوووت نیسووت، )5خلاصووه جووواب: ) یووا ووولازم انکووار 1( رؤ ( نفووی رؤ

 یی که ضد احهد بصری دیده شده دروغ نیست.ها ( خواب3نبوت نیست، )

توانند در وقابل حوقّ برهوانی  نهی پاسخ: تههت زدن خصیصه اراکلی است که
 گویین: وی شوند! وا وی ذا وجبور به تههت و بهتانبیاورند ل

یا از ولکوت آسهان نیست بلکه برزخوی بوین ناسووت و ولکووت اسوت و  اولاح رؤ
 دارد و این وطلب قبلاح گذشت. هسلطههین خاطر شیطان به آسانی بر آن به 

یون )بوه  کنوین نهوی «زووان تکوذیب هور  را در  خدا رسولان»ثانیاح وا  بلکوه ایهوان دار
 یش و رسوووولانش و بوووین هیچیوووک از رسوووولانش فرقووویهوووا خووودا و فرشوووتگانش و کتاب

ین(:  نهووی حَممد  مِممنأ ُ ُ ممىِإِ »گووذار
َ
نَ أ ُ  َِّمميأ ِ تُبِممإِ وَ ُ ُ ممىِإِ َ نُفَممق  َُ تِممإِ وَ  َُ ئِ گووویین:  وووی و « بِممالِلَّه وَ مَ 
ت ههوه بوه سووی توسوت(: )شنیدین و اطاعت کردین پروردگارا وا را ببخش که بازگش

مَصيرُ » كَ الأ نا وَ ِ لَيأ ب َ رانَكَ رَ نا غُفأ طَعأ
َ
نا وَ أ  «.َ مِعأ

یوا در اثبوات و نفوی احکوام  ؟عهم؟لکن عقیده وا بوه تبوع آل البیوت اینسوت کوه رؤ
چه برسد به اصول عقائود یعنوی  ،شرعی حجت نیست چه برسد به وسائل اعتقادی

و تهام چیزهایی کوه وودعی بورای  وتعال.واوت و خلافت از جانب خدای نبوت و ا
یووای وووادر ووسووی ؟ع؟اثبووات ادعووایش نسووبت بووه خووواب یوسووف یووای  ؟ع؟یووا رؤ یووا رؤ

شووروطی وثوول  .ادعووا کوورد بوور شووروطی کووه خووودش گذاشووته بووود انطبووا  نوودارد ؟ع؟داود
یووا دلیوول وسووتقل اسووت و در  یووا وتووواتر باشوود یووا وووردم آن را ببیننوود یووا اینکووه رؤ اینکووه رؤ
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 .هستاید وطابق نصی باشد که از خلیفه سابق نزد وردم ووجود عین حال ب
ابوداح بورای اثبوات نبووت خوود بوه خوواب اسوتناد نکردنود و ایون دروغ  ؟عهم؟و انبیا

وحض است بلکه آنها یا وعجزه آوردند یا نصی قطعی و روشون بورای کسوی کوه از آن 
ار آن نووص وجووود کووه اوکووان انکوو ای هنووص وطلووع بووود و آن را قبووول هوون داشووت، بووه گونوو

 نداشت الا با لاف زنی و هوچی گری.
گوور  توانوود نووص وووبهن و خوابهووای وتعوودد باشوود پوو   وووی دلیوول خلیفووه خووداو ا

احهد قادیانی هون خلیفوه خداسوت، زیورا او بورای نوص خوودش بوه ایون آیوه اسوتدلال 
مَ َا بَني»کرد:  ََ نُ مَقأ َُ عيسَ  اِّأ ُُ الِلَّه   وَ ِ ذأ قا ي َ ُ و ِ ٍَ ِ ن  رائي مدَُّ َ مِمنَ ِ  أ ََ نَ  قاً لِمما َِّميأ ِ مأ مُصَمد  ُُ  ِ لَميأ

تي
أ
مأ ََ   ُ راً ِِّرَُ و وأ ااِ وَ مُبَش ِ مَمد  ال  َ حأ

َ
ممُإُ أ مدُِّ ا أ : )و زوانیکوه عیسوی بون وورین گفوت 1«مِمنأ بَعأ

ای بنی اسرائیل وون فرسوتاده خودا بوه سووی شوها هسوتن در حالیکوه تصودیق کننوده 
آیود و نواوش  ووی دهون کوه بعود از وون ووی ارتباشون و بوه رسوولی بشو ووی کتاب توورات

 گفوووت: در نوووص لازم اسوووت نوووام وشوووهور شوووخص کوووه ووووردم ووووی احهووود اسوووت(، او 
شوناختند وحهود بوود  ووی شناسند ککر شود و اسهی که وردم برای پیواوبر اسولام وی

باشوود و او ووون  وووی نووه احهوود، لووذا رسووول دیگووری خواهوود آووود کووه نووام اصوولیش احهوود
کوه وون پیواوبر خودا هسوتن، پو  نبووت  اند هوردم در خواب دیدهستن، و بسیاری از 

 ون ثابت است!
گوویین،  نهوی ثالثاح وا در وورد خوابهایی که بور ضود ایون وودعی دیوده شوده دروغ

اسووت، رابعوواح وووا بوورای تکووذیب ایوون « سوواده بسوویار »هوور چنوود تههووت زدن بوورای ووودعی 
ه هرگوز اسوتناد خوواهین کورد و نو این هودعی نه به خوابهایی که دیده شده استناد کورد

، تعووارض خوابهووا را وطوورح کووردین کووه شخصووی  بلکووه وووا تنهووا بووه عنوووان وجادلووه بووا او
                                                      

 6. الصف: 5
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، لوذا ایون خوابهوا بوا  خوابی در تاییود او دیوده و شخصوی دیگور خووابی در تکوذیب او
ههین. و الا سخن شیعه در طول  ،شوند وی هن تعارض کرده و از شأن استناد ساقط

یووا بووه اعتقووادی آنهووا»ده: ههووه قرنهووا یکووی بووو خلیفووه  تشووخیص دلیوول اینکووه آن و  رؤ
دروغگوویی آنهوا و »، پ  پرده برداشته نشد الا از صد  شیعیان نه «ندارند خداست
 .«فرار  برای شان تلاش

 بوا نوص ووافوق و  واضو  رؤیوای هوزاران»غیر از اینکه ودعی وشوخص نکورد آن: 
کودام  ،شوده؟ و ووا علهوای گهوراهدربواره کودام خلیفوه دیوده « خدا خلیفه تشخیصی

 ؟ص؟کنین؟!! چون جناب ودعی هنوز نبوت پیواوبر  اسولام وی هزاران خواب را انکار 
و اواوت ائهه بعد از ایشان را ثابوت نکورده توا نوبوت بوه خوودش بوه عنووان وهودی اول 

 برسد، و فعلاح بحث او در اصل حجیت رؤیاست!
یووا هوور کتوواب علهووی اینگونووه  آیووا روش بیووان عقوولا در ترتیووب وباحووث اعتقووادی

 است؟!!!
ههوان « خودا خلیفوه تشخیصوی نوص»ههچنین باید دانست کوه ونظوور وی از 

و  حدیث وصیتی است که ضعیف و وجهول و ونفورد و دارای تعوارض درون وتنوی
گوور او نووص وعتبوور واضوو  الدلالوو بوورون وتنووی  ای هو کلهووات وتشووابه اسووت!!! و اصوولاح ا

 زد. نهی ز به داون خوابها چن برای ادعای خلافتش داشت هرگ
گواهی ایون »کتواب گفتوه:  پواورقیکنین که جناب ودعی در  وی در پایان عرض
 وشوکل»، و نفههیوده کوه «الکواکبون هو لاء یشوکل شووند: ربهوا وی دروغگویان وشکل

رود کوه بخواهنود بگوینود خوود  ووی فعول لازم اسوت و زووانی بوه کوار « شوند: یشوکل وی
: ایون کوار وشوکل اسوت»گویی:  وی اینکهفاعل وشکل است وثل  ، «یُشکل هذا الأور

:  وی نه جایی که فاعل اینها »خواهد اشکالی به دیگری وارد کند، بنا بر این سخن او



 اقیانوس جهل 
 
378 

وعناسووت و صووحی  آن بووود کووه بگویوود:  بووی کوواولاح  «هوو لاء شوووند: یشووکل وووی وشووکل
 چیووزی کووهاوووا انسووان جاهوول نسووبت بووه «. کننوود وووی یستشووکل هوو لاء: اینهووا اشووکال»

دانوود وعووذور اسووت! الا اینکووه جهلووش نسووبت بووه زبووان وووادریش باشوود کووه ایوون  نهووی
 وعقول نیست وگر از خل وضعی سرگردان در بیابان.

 طعنه به ولکوت! به ولکوت!طعنه 

 واقعیتووی تکووذیب قوورآن و تکووذیب بووه ونجوور  طعنووه زدن بووه ولکوووت آسووهانها،
یخ کوووه شوووود ووووی  و بوووه ؟ع؟عیسوووی بوووه ووونوووان بووورای خداونووود شوووهادت دربووواره توووار

... ؟عهما؟حسووین و  حسوون و بووه ؟ع؟و بووه علووی ؟ص؟وحهوود ... و ... نقوول کوورده اسووت.  و و
 81ص عقائد الؤسلام

یا طعنه زدن به ولکوت است.  خلاصه ادعا: نفی رؤ
یووا طعنووه زدن بووه ولکوووت نیسووت، )5خلاصووه جووواب: ) ( علووت ایهووان 1( نفووی رؤ
یا نبوده است. ؟ص؟و پیاوبر اسلام ؟ع؟آوردن به حضرت عیسی  رؤ
یوا از « طعنه زدن به ولکوت آسهانها»پاسخ: اولاح اعتقاد وا  نیست چون اصولاح رؤ

جون  ولکوووت و عوالَن ولائکووه نیسوت و ایوون را چنود بووار توضوی  دادیوون، ثانیواح انکووار 
هن نیست زیرا قرآن تنها درباره رؤیوای ابوراهین و  «قرآن تکذیب»حجیت رؤیا ووجب 
کودام شناسواندن حجوت سوخن گفتوه کوه ووضووع هیچ ؟عهم؟لامیوسف و پیاوبر اسو

باشد، و قبلاح ادعاهای ودعی پیراوون این سه خواب و دیگر خوابها  نهی بعدی خدا
 را جواب دادین.

یووا نبووود بلکووه بووه خوواطر  ؟ع؟ثالثوواح کسووانی کووه بووه عیسووی ایهووان آوردنوود از روی رؤ
گام صعودش بوه آسوهان از او تا هن ؟ع؟وعجزاتی ایهان آوردند که از بدو تولد عیسی
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کند: )وون نوزد شوها بوا  وی حکایت ؟ع؟دیدند، و این تصری  قرآن است که از عیسی
 : ون برای شها از گِل شوکلی وثول پرنوده سواخته و در آنام هاز پروردگارتان آود ای هآی
شوود، و کوور ووادرزاد و وبوتلا بوه پیسوی را  ووی دون و او به اکن خدا تبدیل به پرنده وی
یود و  ووی نهواین، و شوها را از آنچوه ووی کونن، و وورده را بوه اکن خودا زنوده وی بخو خور

گور وووون  ای هدهون، در ایون چیزهوا آیو ووی کنید خبور  وی آنچه کخیره بورای شهاسوت ا
نأ »باشید(: 

َ
مرِ فَمأ يأ ئَمةِ الط َ هَيأ ََ مينِ  ِ مأ مِمنَ الط  ُُ ىُقُ لَ خأ

َ
ي أ ِ ن 

َ
مأ أ ُُ ِ ب  ة  مِنأ رَ ََ مأ بِم ُُ  ُ مونُ قَدأ جِئأ ُُ فُخُ فِيمإِ فَيَ

مأ بِمَمما ُُ ممئُ نَب ِ
ُ
نِ الِلَّه وَ أ تَ  ِِّممنِذأ مَمملأ يِممي الأ حأ

ُ
ممرََ  وَ أ ِّأ

َ مَممإَ وَ الْأ أَ َ ممقِئُ الْأ ِّأ
ُ
نِ الِلَّه وَ أ ممراً ِِّممنِذأ ىُونَ وَ مَمما  طَيأ َُ أ

تَممأ
مِنِينَ  ُ مأ مُؤأ نأ َُ مأ ِ نأ  ُُ ةً لَ ََ مأ ِ ن َ فِي ذلِكَ لَْ ُُ خِقُونَ فِي ُِّيُلتِ  1«.تَد َ

: )و زوانیکووه حواریووون گفتنوود: ای عیسووی بوون ووورین آیووا پروردگووار تووو  توانوود  وووی و
از آسووهان بوور وووا نووازل کنوود ... عیسووی بوون ووورین گفووت: ای خوودا پروردگووار وووا  ای هسووفر
،  ای هاز آسهان بر وا نازل فروا تا برای اول و آخر وا عیدی باشد و نیز آیو ای هسفر از توو

مَ »روزی دهندگانی(: و به وا رز  بده که تو بهترین  ََ منَ مَمقأ ما عِيسَم  اِّأ ََ مونَ  ي ُ حَلَارِ َُ الأ ِ ذأ قَما
نَ  ب َ هُم َ رَ مَ الى َ ََ نُ مَقأ َُ عِيسَ  اِّأ مَاءِ ... قَا نَا مَائِدَاً مِنَ الس َ َُ عَىَيأ

ِ نَ   َُ نأ 
َ
كَ أ ب ُ َ طِيُ  رَ سأ ََ أٍ  نَما اَ أُ عَىَيأ مِ  نأ

َ
ا أ

ونُ لَنَ  ُُ مَاءِ تَ ازِقِينَ مَائِدَاً مِنَ الس َ رُ الر َ َ  خَيأ نأ
َ
نَا وَ أ زُقأ كَ وَ ارأ ةً مِنأ ََ لِنَا وَ مخِرِنَا وَ م و َ

َ
 2«.ا عِيداً لِْ

بنوووا بووور ایووون، شوووهادت دادن خووودا بووورای آن کسوووانی کوووه ایهوووان آوردنووود ههوووین 
وعجزات بود زیرا خدایی کوه تهوام وجوودش حکهوت اسوت هرگوز بوه فاسوق دروغگوو 

 تکووذیب»گویوود:  وووی ی بووزرو اسووت کووهدهوود، پوو  چقوودر خطووای ووودع نهووی وعجووزه
یخ که شود وی واقعیتی نقول  ؟ع؟عیسوی بوه ووونوان بورای خداونود شوهادت درباره تار

 .«کرده است
                                                      

 49. آل عهران: 5
 554-551. الهائدة: 1
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یوا نبوود بلکوه توسوط نوازل « ؟ص؟به وحهد»ههچنین شهادت خدا  نیوز توسوط رؤ
کردن قرآن بر آن حضرت بود و نیز وعجزه شق القهور و شوق الشوجر و صودها وعجوزه 

. بله  حکایتهای ضعیفی درباره رؤیای بعضی از یهود یا غیور آنهوا نقول شوده کوه دیگر
توانوود یووک حکوون شوورعی را ثابووت کنوود چووه برسوود بووه اصوول اعتقووادی، و بوور  نهووی حتووی

فرض که بعضی از ایون خوابهوا صوحی  باشود اولاح ووا احودی را نیوافتین کوه بوه صِورف 
یوادی توا ایهان آورده باشد، ثانیاح عدد ا ؟ص؟دیدن خواب به پیاوبر  ین خوابها فاصله ز

یخ ر  دادن بعضووی از آن خوابهووا بعوود از گذشووت سووالهای  حوود تووواتر دارد، ثالثوواح تووار
یادی از بعثوت پیواوبر اسولام سوال( پو   13بووده )گواهی حتوی بعود از گذشوت  ؟ص؟ز

شوود، آیوا شوهادت بوا ایون  ووی چگونه چنین خوابی شوهادتی از طورف خودا وحسووب
؟!!  ههه تاخیر

بسوویار کهتوور  ؟ع؟علووی خوابهووا نسووبت بووه حضوورت اویوور الهوووونین و تعووداد ایوون
که اصولاح خووابی نیوافتین، و ونظوور وودعی از  ؟ع؟است، و درباره خلافت اوام حسن

در آخرین روزهای حیوات اووام رؤیای وهب وسیحی  ؟ع؟«به حسین»شهادت خدا 
ی از که ودعی به دروغ آن را ادعا کرده و در هیچ حودیثی سوخن باشد وی ؟ع؟حسین

 است. به ویان نیاودهاین خواب 
گوووور ووووورادش از  ...»و ا ... و ... و  ؟عهم؟ائهووووه نهگانووووه از فرزنوووودان اوووووام حسووووین« و

سوند و نوا  بوی باشد، وانند ووارد قبول یوا اصولاح خووابی نقول نشوده و دروغ اسوت، یوا وی
 رسد. نهی ، و یا آنقدر عددش کن است که ابداح به حد تواتر باشد وی وعتبر 
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ؤیا شهردن کوچک ؤیا توسط سفیهان سفیهان: توسط ر  کوچک شهردن ر

یووایی شووهردن سووبك بوورای سووفیهان برخووی ... توولاش  بوورای آن در  خداونوود کووه رؤ
 اسووت، خوودای سووبحان شووهادت و  خوودا وحووی دهوود، انکووار  وووی شووهادت اش خلیفووه
 ووردم وعرفوی ههوه بورای شواهدی عنووان بوه را خودا آن در  کوه است قرآنی به کفر  بلکه
یوا  از تر  واضو  کوه دارد وجوود ووردم ههوه و  خدا بین اتصالی وسیله آیا و  است کرده رؤ

 گیرند؟!!! وی به تهسخر  را آن سفیهان این باشد که
خوب کسی که برای راضی نگه داشتن هوای خوودش نوص و شوهادت و وحوی 

 حقیقوت در  _ از اینکه غیر  توانین توصیف کنین؟! وی شهرد، به چه وی خدا را سبک
 و  شوهارد ووی سوبك را شخصوی کولام که کسی است وهکن به خداست ... آیا کافر  _
 احتورام حوداقل یوا آن انسوان بوه وووون را چنوین کسوی دهود ووی قورار  تهسخر  وورد را او 

 سووبك را او  اسوت و  شوخص آن بوه کوافر  حقیقووت در  کنوین؟ او  وصوف گذارنوده بوه او 
 کند. وی وسخره را وی کلام سبب ههین به و  شهارد وی

 کوه کسوانی این، حقیقت و روح این افراد کافر به خداست ... و وتأسفانه بنا بر 
شووند.  ووی تلقوی آنهوا به سوخن باطول ووون و  آنها جزو  نیز  کنند نهی آنها به اعتراضی

 83-81ص عقائد الؤسلام
یا نیست. از تر  واض  اتصالی خلاصه ادعا: بین خدا و وردم وسیله  رؤ
از تر  و وشووکوکتر  وسوویله اتصووالی وجهووولخلاصووه جووواب: بووین خوودا و وووردم 

 خواب نیست.
پاسخ: شها عزیزان از خلال بحثهای ووا بوا ایون وودعی دانسوتید کوه چوه کسوی 

شهردو ههوان کسوی کوه  وی سفیه است، و نیز دانستید چه کسی آیات خدا را سبک
یا قرار  دهد. و نیز شها وعنوای شوهادت خودا را دانسوتید  وی آیه خدا را در حد یک رؤ
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یووا  یووا شووهادت خوودا نیسووت، و ههچنووین دانسووتید کووه قوورآن بوور طریقیووت رؤ و اینکووه رؤ
جهوت شووناخت حجوت خوودا نصووی نودارد بلکووه حتوی اشوواره هوون بودان نکوورده، و بوواز 

بوورای شناسوواندن حجووت خوودا « وووردم ههووه و  خوودا بووین اتصووال وسوویله»دانسووتید کووه 
وسوووف و وعجوووزه اسوووت ههچنانکوووه دربووواره حضووورت الیووواس و ابوووراهین و صوووال  و ی

ووسووووووی و خضووووووور و یوشووووووع و شوووووووعیا و داود و سوووووولیهان و عیسوووووووی و شوووووووهعون و 
ککر شده، و یا نص قطعی واض  در وقابول کسوانی اسوت کوه آن نوص  ؟عهم؟جرجی 

 .؟عهم؟وثل حضرت شیث و هود و سام و لو  و هارون و ... اند هرا قبول داشت
یوا را وسوخره دعوا کورد را بوا کنوین بلکوه هور چوه وودعی ا نهوی و باز دانسوتید ووا رؤ

برهان جواب دادین، و بعود از ههوه اینهوا چقودر وودعی جسوور اسوت کوه بوه ویلیونهوا 
یوا را  وی نفر شیعه در اقصی نقا  جهان نسبت کفر  دهد فقوط چوون آنهوا حجیوت رؤ

 قبول ندارند!!!
یا و واهیوت آن از وجهوول وی گویین: عقلای عالَن وی در پایان  ترین دانند که رؤ
گویود:  ووی پ  چقدر سخن ودعی سخیف اسوت کوه باشد وی الَنعهای  ناشناخته

یا از تر  واض  اتصالی وسیله آیا»  !«باشد وی رؤ

 طالبان وعجزه، فقهای گهراهند! طالبان وعجزه، فقهای گهراهند!

گوینود:  ووی شوند دائهواح ههوین سوخن را وی ی گهراه که با پیاوبران وواجههفقها
ین الا با وعجزه  نهی وا ایهان و هور کودام خواهنود قواهره هون باشود  ووی وادی، بلکهآور

 قبووول انوود هو شووهادت ووونووانی کووه وعجووزه را دید خووودش بووا چشوون خووودش ببینوود،
َُ »شوود(:  نهوی کننود )و گفتنود چورا بور او آیواتی از پروردگوارش نوازل نهی مِ  نأ

ُ
  وَ قمالُلا لَملأ َ أ
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إِ  إِ   مِنأ   مَاتَ   عَىَيأ ِ ب   1«.رَ
ولکوت است )و اینچنین ولکووت آسوهانها  رؤیاها از  وشوید... ای وردم بیدار  

مرلِكَ نُمقُّ »و زوین را بوه ابوراهین نشوان دادیون و توا اینکوه از یقوین کننودگان باشود(:  ََ وَ 
مُلقِنينَ  ونَ مِنَ الأ ُُ اِ وَ لِيَ  أ

َ ماواتِ وَ الْأ لتَ الس َ ُُ راايمَ مَىَ خداسوت  ولکووت و ولکوت، 2«ِ ِّأ
دست چه کسی اسوت کوه پنواه دهود و در پنواه کسوی قورار )بگو ولکوت هر چیزی به 

گر شها ِ شَميأ »دانیود(:  وی نگیرد ا
 ٍ م َُ ملتُ  ُُ أٍ مَمنأ ِِّيَمدِضِ مَىَ مإِ ِ نأ  قُم جماُ  عَىَيأ َُ جيمرُ وَ َ  َُ ء  وَ اُملَ 

ىَمُمونَ  ُ مأ تَعأ نأ خودا نودارد )ونوزه اسوت آنکوه ولکووت  ولکووت بور  تسولطی و شویطان، 3«َُ
ملتُ »گردیود(:  ووی به سووی او بواز  ههه چیز به دست اوست و  ُُ مرُّ ِِّيَمدِضِ مَىَ

حانَ ال َ فَسُمبأ
ِ شَيأ 

 ٍ جَعُونَ  َُ إِ تُرأ  4«.ء  وَ ِ لَيأ
 ونبور  از  و  باشود ؟ص؟خودا رسوول شوبیه هور چنود ندهود، فریب را شها باطل پ 
 کوه آنهوا بوه نوداده خبور  ؟ص؟وحهود رسوول بورود، آیوا بوالا  ؟ع؟حسوین ونبور  یا ؟ص؟رسول
ینه وانند زودی  برتورین کوه ؟ص؟وحهود ونبور  بور  خووب وقتوی جهند؟ وی ونبرش بر  بوز
ینوه جهیدنود، واننود خداسوت خلق ینوه چوون اووروز هون کنیود ووی گهوان آیوا بوز  بور  بوز
 جهند؟ نهی ؟ع؟حسین ونبر 

 و  دادنود، فتووا ؟ع؟حسوین گهراهوی بودنود بوه ؟ص؟خودا رسول ونبر  کسانی که بر 
 گهوووان آیووا بجنگنووود. ؟ع؟حسووین بوووا وووردم کوووه کردنوود کووواری و  کردنوود گهوووراه را وووردم
 ؟ع؟وهوودی بووودن گهووراه بووه فتوووا ؟ع؟حسووین ونبوور  بوور  اوووروز  آنهووا اوثووال کووه کنیوود وووی
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 ؟ع؟وهوودی بووا وووردم کووه کننوود نهووی کوواری و  کننوود نهووی گهووراه را وووردم و  دهنوود نهووی
یود و  بخوانید و  شوید کند، بیدار  را رحهت شها خدا شوید بیدار  بجنگند؟!  و  بیاووز
یوود  عقائوود الؤسوولامشووود.  تکوورار  دوبوواره اتفووا  آن و  دهوود فریووب را شووها احوودی نگذار

 86-84ص
ینگان اوت خلاصه ادعا: طالبان وعجزه فقهای گهراه و   .ندبوز

شووناخت حجووت هووای  ( طبووق روایووت، وعجووزه یکووی از راه5خلاصووه جووواب: )
، بووه حکووووت تعبیوور خووواب پیوواو( 1داسووت پوو  طلووب آن گهراهووی نیسووت، )خ بر

 و ربطی به فقها ندارد. اویه بودرسیدن بنی 
شناخت حجت خدا و صد  وودعی اسوت های  اولاح وعجزه یکی از راهپاسخ: 

عورض کوردم: بوه چوه  ؟ع؟که این در روایت ابوو بصویر تصوری  شوده: )بوه اووام صواد 
؟ فروودند: تا دلیلی بر هبه پیاوبران و رسولانش و به شها وعجزه داد ؟عز؟علت خدای

دهود  نهوی ن را آورده و وعجزه علاوتی برای خداست کوه آن راصد  کسی باشد که آ
یش تووا بووه واسووطه آن صوود  راسووتگو از کووذب هووا الا بووه پیوواوبران و رسووولان و حجت

مدِ الِلَّه »دروغگو شناخته شود(:  ِِّمي عَبأ
َ
مُ  لِْ طَم  اللَّهُ  :؟ع؟قُىأ عأ

َ
مة  أ ُّ ِ عِى َ

َ
بِيَماءَضُ وَ ُ ُ مىَإُ وَ  ؟عز؟لِْ نأ

َ
أ

جِزَاَ  مُعأ مُ الأ َُ طَا عأ
َ
َُ  ؟أ ونَ  :فَقَا ُُ ِ    دَلِيً  عَىَ   لِيَ تَ   مَنأ   صِدأ

َ
جِزَاُ عََ مَمةَ   بِإِ   أ مُعأ   لِِل وَ الأ

َ َ طِيهَما ِ  عأ َُ  ََ

ُ  ا رََ  بِإِ صِدأ بِيَاءَضُ وَ ُ ُ ىَإُ وَ حُجَجَإُ لِيُعأ نأ
َ
رِ أ ََ ادِِ  مِنأ  اذِبلص َ َُ   1«.بِ الأ

« گهوراه فقهوای»کنود از  وی بنا بر این کسی که برای شناخت حق طلب وعجزه
گور در ووورد کسوی نوص قطعوی وتوواتری بوه ووردم رسویده نیست لزوووی در  باشود، بله ا

حواریوون  طلب وعجوزه نیسوت ولوی بواز هون طلوب کوردن آن جوایز اسوت ههچنانکوه
                                                      

 5ح 511ص 5. علل الشرائع ج5
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از آسهان بر وا نازل کنود  ای هتواند سفر وی گفتند: )ای عیسی بن ورین آیا پروردگار تو 
از آسوهان بور ووا نوازل فرووا توا  ای ه... عیسی بن ورین گفوت: ای خودا پروردگوار ووا سوفر

، و به وا رز  بده که تو بهترین روزی  ای هبرای اول و آخر وا عیدی باشد و نیز آی از تو
َ طِيُ  »: دهندگانی( سأ ََ أٍ  مَ اَ ََ نَ مَقأ ا عِيسَ  اِّأ ممَاءِ ََ نَما مَائِمدَاً مِمنَ الس َ َُ عَىَيأ

ِ نَ   َُ نأ 
َ
كَ أ ب ُ َُ  ؟رَ ... قَما

مَ  ََ نُ مَقأ مكَ  :عِيسَ  اِّأ ةً مِنأ ََ لِنَا وَ مخِرِنَا وَ م و َ
َ
ونُ لَنَا عِيداً لِْ ُُ مَاءِ تَ نَا مَائِدَاً مِنَ الس َ أُ عَىَيأ  ِ نأ

َ
نَا أ ب َ هُم َ رَ  الى َ

ممرُ الممر َ  ممَ  خَيأ نأ
َ
نَمما وَ أ زُقأ و و البتووه بووه زودی بووه طووور وفصوول دربوواره وعجووزه سووخن 1«ازِقِينَ وَ ارأ

 خواهین گفت.

دروغ وحووض اسووت و از  این هاوووا ایوون سووخن او کووه وووا وعجووزه قوواهره طلووب کوورد
خواهود  ووی هور کودام»گویود:  ووی ، و اینکوهانود هوودعی تنهوا وعجوزه واضو  طلوب کرد

وعجووزه فقووط لووب انیووز دروغ وحووض اسووت بلکووه ط «خووودش بووا چشوون خووودش ببینوود
دنبووال ثابووت شوودن رخووداد وعجووزه اسووت کووه بووالاخره یووا بایوود خووودش ببینوود و یووا بایوود 

 خبرش وتواتر باشد.

بدان استناد کرد بر ضد اوست نه به نفعش، زیورا وشورکان بوا  ویکه  ای هثانیاح آی
کردنود نوه  ووی اینکه وعجزه قرآن را دیده بودند وعجزات وتعدد از جانوب خودا طلوب

َُ »شووود(:  نهووی بوور او نووازل آیوواتیچوورا یووک وعجووزه: ) ممِ  نأ
ُ
ممإِ   لَمملأ َ أ و خوودا در آیووه  ،«مَمماتَ   عَىَيأ

 کفایوت ؟ص؟دهنود کوه: وعجوزه قورآن بورای اثبوات نبووت پیواوبر  وی بعدی جوابشان را
 کند که وا کتاب را بر تو نازل کردین که بور آنهوا تولاوت نهی کند: )آیا آنها را کفایت وی
 وَ لَمأ »شود(:  وی

َ
ى أ َُ أ تابَ  ُِ كَ الأ نا عَىَيأ زَلأ نأ

َ
ا أ ن َ

َ
فِهِمأ أ أُ هِمأ   ََ  «.عَىَيأ

بله ودعی برای فرار از قبوول اینکوه دلیول کفایوت قورآن، وعجوزه بوودن آن اسوت، 
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بوه جهوت کنود ککور شودن قورآن بوه عنووان دلیول صود ،  وی در صفحات بعدی ادعا
ون وعرفوت حجوت بوده که طبق ادعای ودعی رکون دوم قوان« علن و حکهت»اظهار 

 آیا کتاب خدا و علن و حکهت آنهوا را کفایوت»گوید:  وی است نه وعجزه بودنش، او 
گور وقصوود خودای وتعوال بیوان علون و «کند نهی ، اوا بر خواننده وخفوی نیسوت کوه ا

کردند نه اینکه لفوظ کتواب را بوا قیود نوزول آن  وی بیانحکهت بود خوب ههان دو را 
شودن بور وشورکان ککور کننود، و اصولاح خوود ههوین دو قیود بر پیاوبر و نیز قید تولاوت 

بهتوورین دلیوول بوور اینسووت کووه وووراد از کتوواب، خووود کتوواب بوووده بوودون نظوور داشووتن بووه 
کوووه علووون و حکهوووت اسوووت، بووورای ههوووین آن را بوووه نوووزولش بووور پیووواوبر و  ،وحتووووای آن

تشوان درس نخوانوده بودنود و قبول از نبو ؟ص؟تلاوتش بر وشورکان قیود زده، زیورا پیواوبر 
 هرگز چنین کلهاتی از ایشان شنیده نشده بود.

باشد و وا بارها توضوی   وی ، باطل«از ولکوت است رؤیاها»ثالثاح این سخنش: 
یا از ولکوت نیسوت و الا اوکوان نداشوت شویطان بور آن تصورف و تسولط  دادین که رؤ
 داشووته باشوود، و ایوون بوور هوویچ عوواقلی پوشوویده نیسووت. ههچنانکووه اسووتناد او بووه آیووه

نیووز غلووط اسووت زیوورا بحووث وووا دربوواره رؤیووت در  ؟ع؟رؤیووت ولکوووت توسووط ابووراهین
یا  ،ر  داده ؟ع؟گویند نه رؤیت در بیداری که بورای ابوراهین وی خواب بود که به آن رؤ

 و این دو ربطی به هن ندارند.

جهوین و  ووی یی ناویود کوه بور ونبرهواهوا اوا فحشی که او به وا داد و وا را ویهون
سوت، زیورا شوها آناستناد کرد، خوودش وصودا  کاوول  نیز  ؟ص؟غیبی پیاوبر به اِخبار 
را  شو ادعاهوای وخوالف قورآن و احوادیث ا گستره غلطها و استدلالهای باطولتا اینج

گر دانستید. بهاند که  ینه اند هدر خواب دید گفتند ؟ص؟رسول خداا یی بر ونبر ها بوز
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ینگوانشوان تصوری  کردنود ووراد خودروند  وی ایشان بالا  ، پو  1انود هبنوی اوی ،از آن بوز
یوا جهووت  ربوط ایون خبور غیبوی بووه جهاعوت شویعه چیسوت کوه ونکوور طریوق بوودن رؤ

 شناخت حجت خدا هستند؟

بودنود  ؟ص؟خودا رسوول ونبور  کسانی کوه بور »و اوا سخنش درباره فقها که گفت: 
وگور اینکوه او عبیود الله بون  ،کذب وحوض اسوت« ددادن فتوا ؟ع؟حسین گهراهی به

یاد خبیث را فقیه بداند!!! چون کسی در وورد گهراهی اوام حسین ونبر نرفوت  ؟ع؟ز
، پ  لعنت خدا بر او و بر هر کسی که گهان  فقیه بوده است. یکند و  وی الا او

 ونبوور  بوور  اوووروز  آنهووا اوثووال کووه کنیوود وووی گهووان آیووا»ههچنانکووه ایوون سووخنش: 
واقعوواح وضووحک اسووت و از « دهنوود نهووی ؟ع؟وهوودی بووودن گهووراه بووه فتوووا ؟ع؟حسووین

 بووه»شووود و شووها هرگووز نخواهیوود یافووت کسووی را کووه فتوووا  نهووی کسووی جووز دیوانووه صووادر 
وهودی بوه اعتوراف وودعی، نوزد اهول شخصویت دهود چوون  «؟ع؟وهودی بوودن گهراه

کووه هیچکوودام از اهوول  ؟ع؟سوونت و شوویعه خلیفووه خداسووت بوور خوولاف اوووام حسووین
دانسووووتند در نتیجووووه قیاسووووی بووووین وهوووودی و  نهووووی ا خلیفووووه خووووداسوووونت ایشووووان ر

نیست. بله وهکن است بعضی وهدی بودن فردی کوه ادعوا دارد ههوان  ؟عهما؟حسین
وهدی است را انکار کنند اوا اینکه در عین اعتراف به وهدی بودن شخص، فتوا به 
گهراهووی او بدهنوود واقعوواح وضووحک اسووت. از طرفووی کسووی کووه وهوودی بووودن وهوودی 

                                                      
َ  یَصْعَدُونَ ؤِنَّ . »5 وَیَّ

ُ
نَّ بَنِ  أ

َ
ه أ
َ
وَ  وَ   رَسُولَ الِله ص نَامَ فَرَأ

َ
لّ ه رَسُوولُ الِله الذِّ

َ
هَا صَوعِدَ وِونْهُنْ رَجُول  رَأ ، فَکُلَّ الْهَنَابِرَ

ذِینَ رَآهُنْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاح وِنْ   الْهَسْکَنََ ، فَاسْتَیْقَظَ جَزُوعاح وِنْ 
َ
تَواهُ جَبْرَئِیولُ بِهَوذِهِ  کَلِكَ، وَ کَانَ الّ

َ
وَ ، فَأ وَیَّ

ُ
بَنِ  أ

هْولُ الْبَ 
َ
 وَلَوكَ أ

َ
وَ  لَا یَهْلِکُوونَ شَویُْاح ؤِلّا وَیَّ

ُ
 1 ج تفسویر العیاشوی«.  یْوتِ ضِوعْفَیْهِ الْآیَِ ، ثُونَّ قَوالَ جَبْرَئِیولُ: ؤِنَّ بَنِو  أ

: 535ح 198ص بِّ ُ فِ  نَوْوِهِ کَ »، و ه النَّ
َ
ا رَأ وهُ غَهّواح شَودِیداح نَزَلَتْ لَهَّ نَّ قُورُوداح تَصْوعَدُ وِنْبَورَهُ فَسَواءَهُ کَلِوكَ وَ غَهَّ

َ
أ

نْزَلَ الُله: وَ 
َ
 15ص 1 ج تفسیر القهی...«. وا جَعَلْنَا  فَأ
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قعی را نیز انکار کند هویچ دلیلوی جوز هووچی گوری و هویچ غرضوی جوز کینوه تووزی وا
کند وگور بوه ههوراه علاوتهوایی قطعوی کوه  نهی ظهور  ؟ع؟ندارد چون حضرت وهدی
گوذارد، و از آشوکارترین علاووات او صویحه آسوهانی بوه  نهوی وجالی برای شوک بواقی

 نام آن حضرت و پدرش است.

 اند!! ، دشهنان قائنفقها اند!! فقها، دشهنان قائن

( ارجووواع داده کوووه دربووواره 5جنووواب وووودعی در پایوووان بحوووث خوووود بوووه پیوسوووت )
ر وذوت علهوا ککور باشد. او در این پیوست هشت روایت د وی «الزوان آخر  فقهای»

یوا را رد کرد کرده توا بحوث خوود کاوول  انود هرا در ووورد اینکوه فقهوای گهوراه حجیوت رؤ
 کند.

تووک تووک ایوون هشووت روایووت را از نظوور سووند و دلالووت خواسووتین  وووی وووا در ابتوودا
وورد بررسی قرار داده و جواب دنودان شوکنی بوه او بودهین اووا از آنجوا کوه هور هشوت 
حدیث یا ورسل بودند یا ضعیف یا توسط راویان وجهول و یا وعوروف بوه دروغگوویی 

عنووان  ، از نظر خود برگشتین و تصهین گرفتین بوه بررسوی یکوی از آنهوا بوهاند هنقل شد
کتفا کنین ه را در کتواب دیگرووان "سوتیزه بوا عقول" )و بررسوی ههو وشت نهونه خروار ا

( نقوول 5. ایوون حوودیث، آخوورین روایتووی اسووت کووه ووودعی در پیوسووت )(ایوون هانجووام داد
نهوووده و طبووق وعهووول اول و آخوورش را بووه خوواطر فوورار از آنچووه بوور ضوود خووودش بوووده 

اسوت. لکون ووا حودیث را بوه صوورت حذف کرده و جای هر دو چند نقطوه گذاشوته 
ین تا فریبکاری او برای چندوین بار آشکار شود: وی کاول از اول تا به آخر   آور

گفت حدیث کرد ووا  وحهد، بن جعفر  الله عبد ابو  از به این اسناد  -39/ 435»
، بن از حسن اسبا ، بن علی از  ،ودائنی حهران ابن را وحهد از ابوو الجوارود از  بشیر
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)دسووت خیانتکووار ووودعی از ابتوودای حوودیث تووا حوودود کووه گفووت: ...  ؟ع؟اوووام بوواقر 
هشت خط را حذف نهوده تا حقایقی که در این روایت بر ضد اوسوت بور وولا نشوود، 

 آورم: وی اوا ون آن قسهتی که او حذف کرده را
کنود؟ فروودنود: ای ابوو الجوارود  ووی پرسیدم: کی قائن شها قیام ؟ع؟از اوام باقر 
کنید. گفوتن: اهول زووانش را چوه؟ فروودنود: اهول زووانش را  نهی را درکشهاها زوانش 

وگوور بعوود از نووا اویوود شوودن  کنوود نهووی هوون درک نخووواهی کوورد، قووائن بووه حووق از وووا قیووام
کنوودو چووون روز  نهووی و احوودی اجووابتش نهایوود وووی شوویعه. او سووه بووار وووردم را دعوووت

ین کون، و دعوای او گوید: ای پرور وی آویزد و  وی کعبههای  چهارم شد به پرده دگار یار
را در جنو   ؟ص؟شود، لذا خدای تبارک و تعالی به فرشتگانی کوه رسوول خودا نهی رد

دهد و آنهوا بوا  وی دستور  اند هبدر یاری کردند و هنوز لباسهای رزوی خود را در نیاورد
 بوه ودینوه وینهاینود و  ووی نفر از وردم با او بیعت 353کنند و سپ   وی قائن بیعت

کشود کوه  ووی قریشوی را 5533راضوی شوود، و او  ؟عز؟آیند تا خدای وی ود و وردم هنر  وی
 ههگی فرزند زنا هستند.

انودازد و آن دو را  ووی بعد وارد وسجد النبی شده و دیووار را شکسوته روی زووین
 گویووود و آن دو جوووواب ووووی کشووود و بوووا آن دو سوووخن ووووی بوووا جسووودی تووور و توووازه بیووورون

 گوینود: بوا وورده سوخن ووی افتنود و  ووی هل باطول بوه شوکدهند و در این هنگام ا وی
کشوود سووپ  آن دو را بووا  وووی نفوور از اهوول باطوول را 533گویوود؟ او در ههووان وسووجد  وووی

 ؟عهم؟زنود کوه بورای سووزاندن علوی و فاطهوه و حسون و حسوین ووی ههان هیزووی آتوش
ودینوه را بورین، او قصور  ووی جهع کرده بودندو و آن هیزم نوزد واسوت کوه از هون بوه ارث

 کند(. وی خراب
یووه از  نفور  56333 جوا آن از  .رود وووی کوفوه سوووی بوه قوائن  خووارج سولاح بووه وسول  بُتر
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یان وی  بسوته پینه آنانهای  پیشانی .هستند دین فقهای و  قرآن شوند در حالیکه قار
 آنهووا ههووه اسووت. گرفتووه بوور  در  را آنووان نفووا  کشووند و  وووی یشووان را بوور زوووینها لباس و 
ین. او  فاطهوه برگورد، پسور  ای گویند: وی  روز  در  پشوت نجوف، در  ووا بوه توو نیوازی نودار

 کشووتن از تر  سووریع را آنهووا و  کشوود وووی شهشوویر  آنووان در ویووان عشووا تووا عصوور  از  دوشوونبه
 زخهوی یوارانش از  یوك هویچ و  گوذارد نهوی بواقی ایشوان از  یوک وورد کشود، و  وی قربانی
یخووتن شوووند، نهووی سووپ  او وارد کوفووه  آنهووا ووجووب تقوورب بووه خداسووت.هووای  خون ر

 شود ... راضی ؟عز؟خداوند تا کشد وی را آن جنگجویان شده و آنقدر 

 نیووز )دسووت خیانتکووار وی، انتهووای حوودیث را هوون حووذف نهوووده کووه ووون آن را 
 قسهت را نفههید، لذا کهوی وکوث کوردهگوید: عقل ون این  وی آورم: ابو الجارود وی

 کوی راضوی ؟عز؟فههاند که خودای وی سپ  پرسیدم: فدایتان شوم چه چیزی به قائن
 شود؟ وی

فروودند: ابو الجارودو خدا به ووادر ووسوی وحوی کورد و قوائن برتور از ووادر ووسوی 
است، و خدا به زنبور عسل وحی کرد و قوائن برتور از زنبوور عسول اسوت. و وون وتوجوه 

 شدم و اوام فروودند: عقلت کشید؟ گفتن: بله.

کنوود ههانگونووه کووه اصووحاب  وووی ادشوواهیسووال پ 339 ؟ع؟بعوود فروودنوود: قووائن
کنود ههانگونوه کوه  ووی سال در غارشان واندند، زوین را پور از عودل و داد 339کهف 

کنوود، آنقوودر از  وووی از ظلوون و سووتن پوور شووده اسووت، خوودا بوورای او شوور  و غوورب را فووت 
دیوده نشوود، او بوه روش سولیهان پسور  ؟ص؟شووند کوه جوز دیون وحهود ووی وردم کشته

کننوود،  وووی خوانوود و آن دو اجووابتش وووی کنوود، او خورشووید و ووواه را وووی فتووار ر ؟عهما؟داود
کنوود و او بووه فروووان خوودا  وووی شووود، خوودا بووه او وحووی وووی زوووین در زیوور پووای او پیچیووده
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 335صعقائد الؤسلام  .1«نهاید( وی عهل
دشووهنان قووائن ووعودنوود کووه  یعهشوو یفقهووا یث،حوود یوونخلاصووه ادعووا: طبووق ا

 اول است. یههان وهد
یدیه سخن گویود و وورادش هون  ووی خلاصه جواب: این حدیث درباره فقهای ز

 است. ؟ع؟از قائن، شخص اوام دوازدهن
وهودی اول بوه  ،گوینود ووراد از قوائن در ایون حودیث ووی پاسخ: وودعی و یوارانش

، چوون وی سوه بوار در نجوف باشود ووی نام احهد است که وثلاح ههین جناب ودعی
 کند: وی ن در حالیست که این حدیث تصری وردم را دعوت کرده است! ای

ُ  »آویووزد(:  وووی کعبووههووای  الووف: قووائن )چووون روز چهووارم شوود بووه پرده يَمملأ ممانَ الأ ََ ِ ذَا 
بَةِ  عأ َُ َ اِ  الأ  أ

َ
قَ بِأ ابُِ  تَعَى َ  و«الر َ

عُمإُ مِمنَ »نفور از ووردم( انود:  353کننود ) ووی ب: اولین کسوانی کوه بوا او بیعوت َِ يُبَا
اِ   ثَةَ عَشَرَ َ جًُ  الن َ ثُمِائَة  وَ ثََ   و«ثََ 

مَدَِنَممةِ »رود(:  وووی ج: )او بووه ودینووه سِمميرُ ِ لَمم  الأ شووود و  وووی و )وارد وسووجد النبووی« ََ
َِ »شکند(:  وی دیوار را حَائِ قُضُ الأ جِدَ فَيَنأ مَسأ ٍُ الأ خُ دأ  و«ََ

(: کشوود کووه ههگووی فرزنوود زنووا هسووتند وووی قریشووی را 5533د: او در شووهر ودینووه )
يَة  » ُ  زَنأ  فَرأ

َ َ سَ فِيهِمأ ِ  اً لَيأ سَمِائَة  قُرَشِي  فاً وَ خَمأ لأ
َ
ٍُ أ  ُ  «.فَيَقأ

گویود و  ووی کشد و بوا آن دو سوخن وی هو: او )آن دو را با جسدی تر و تازه بیرون
مُ »دهند(:  وی آن دو جواب ى ِ َُ َُ نِ   يأ نِ طَقِي َ يأ قَ غَا َ يأ رَ رََ  وَ زُ زأ

َ رِجُ الْأ َُ أ  و«هُمَا فَيُجِيبَانِإِ ثُم َ 
: او )آن دو را با ههان هیزوی آتش زنود کوه بورای سووزاندن علوی و فاطهوه و  ووی و

                                                      
 456-455. دلائل الؤواو  ص5
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رِقَما بِمإِ »جهع کرده بودند(:  ؟عهم؟حسن و حسین مرُِّ جَمَعَماضُ لِيُحأ
حَطَمبِ ال َ رِقُهُمَما بِالأ حأ َُ ثُم َ 

نَ  حُسَيأ حَسَنَ وَ الأ اً وَ فَاطِمَةَ وَ الأ  و«؟عهم؟عَىِي 
 : ٍُ »کشوود(:  وووی نفوور از اهوول باطوول را 533) ؟ص؟قووائن در خووود وسووجد پیوواوبر ز ُ مم فَيَقأ

جِدِ  مَسأ ِ  الأ تَاب  فِي جَلأ سَمِائَةِ مُرأ هُمأ خَمأ  «.مِنأ
مَدَِنَةِ »کند(:  وی ح: قائن )قصر ودینه را خراب رَ الأ دُِ  قَصأ  «.وَ يَهأ

از ایون زیورا حتوی یکوی  ،خوب جناب ودعی تا اینجای حدیث را حوذف کورده
چیزهایی که گفته شد ونطبق بر او نبووده و نخواهود بوود، اووا ایون قسوهت حودیث را 

 گوید: وی ککر کرده که
لفَممةِ » (:رود وووی کوفووه سوووی بووه قووائنالووف: ) ُُ سِمميرُ ِ لَمم  الأ ََ  ، اوووا از کجووا بووه آنجووا«وَ 

، ولووی ایوون ووودعی اصوولاح در تصووری  کووردهرود؟ از ودینووه، ههووانطور کووه حوودیث  وووی
ودینه را ندیده و اصلاح در ودینوه نبووده کوه بخواهود از آن بوه کوفوه بیایود و نیوز عهرش 

 هیچکدام از آن کارهایی که در وورد قائن ککر شد را در ودینه انجام نداده است.
یووه از  نفوور  56333 جووا آن از ب: ) شوووند در حالیکووه  وووی خووارج سوولاح بووه وسوول  بُتر

یان مرُجُ (: »هسوتند دیون فقهوای و  قرآن قار فماً مِمنَ   فَيَ أ لأ
َ
ةَ عَشَمرَ أ هَما ِ م  َ ينَ فِمي   مِنأ َِ مةِ  شَما َ َ قِ بُ أ الأ

منِ  قُرأ اءَ الأ َ حِ  قُر َ ينِ  الس ِ ِ ، این جهله ههان شاهد وثال ودعی برای اثبوات «فُقَهَاءَ فِي الد 
 اینسووت کووه فقهووای عصوور حاضوور ههگووی فاسووق و فوواجر و کافرنوود! در حالیکووه شووها

یوه فرقو اند هنفر جزء بُتریه وعرفی شود 56333این  بینید: اولاح  وی از  ای هنوه شویعیان، و بُتر
زیدی وذهبان هستند که بین خلافوت دو غاصوب اول و اواووت چهوار یوا پون  اووام 

، ثانیواح وجوود آن 1و فقهشوان هون وطوابق فقوه ابوو حنیفوه اسوت اند هجهع بست ؟عهم؟اول
غیبوت ایشوان و نوه حتوی ظهوور ایشوان، نفر در زوان خروج قائن دانسته شده نه  56333
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 پ  ربط بین این حدیث و فقهای شیعه در عصر حاضر چیست؟!!
یوه فرقو ووی پیروان ودعی جهت فرار از ایون اشوکال ادعوا از  ای هکننود ووراد از بُتر

یدیه نیستند چون آنها در یهن باشوند نوه کوفوه، بلکوه ووراد کسوی اسوت کوه اووام  ووی ز
 داند پو  ونظوور ههوین فقهوای فعلوی هسوتند! اووا آنهوا وی دفرزن بی دوازدهن را ابتر و 

فقیوه هون نبوود  533دانند که وقتوی جنواب وودعی در کوفوه ظهوور کورد در آن حتوی  نهی
 فقیه و ههینک هن یک دهن آن عدد فقیه در کوفه وجود ندارد. 56333چه برسد به 

ا بعود از شوود کوه تو نهوی به علاوه، صرف اینکوه الآن بتریوه در یهون هسوتند دلیول
واننوود بلکووه وهکوون اسووت ایوون جهاعووت بووه  وووی در یهوون بوواقی ؟ع؟ظهووور اوووام زوووان

 ؟ع؟ههراه یهانی برای دفع لشکر سفیانی به عرا  آوده و تا هنگوام خوروج اووام زووان
در کوفه وانده باشند. بلکه اصلاح در روایتی تصری  شده که ایون جهاعوتِ اصوحاب 

اووا  اند هسنی برای دفع سفیانی به کوفه آودزیدی وذهب هستند و به ههراه ح ،قرآن
 گذارنوود و ههگووی کشووته وووی سوور بووه شووورش ؟ع؟پوو  از بیعووت حسوونی بووا اوووام زوووان

 شوند: وی
بَعَمةُ » رأ

َ
مإِ أ أَ دَ ََ نَ  مر  عَظِميم  َِّميأ مأ

َ
حَسَمنِي ُ فِمي أ مرُجُ الأ لفَمةَ ... فَيَ أ ُُ حَسَنِي ُ ... حَ  َ  يَرِدَ الأ ٍُ الأ بِ  فَيُقأ

  ٍ ِ  َ جُ ََ معَرُ  م مُسُملحُ الش َ ُْ وَ عَىَم  اُهُموِ اِمُ الأ مَصَماحِ نَماقِهِمُ الأ عأ
َ
ُُ لَهُممُ  وَ فِي أ قَما مةُ  :َُ َ َ دِ أَ ... ال  َ

حَسَنِي ُ  ُُ الأ عَمكَ  :فَيَقُو َِ بَا
ُ
م  أ ُِ الِلَّه حَ  َ منَ َ ُ مو ما اِّأ ََ  ََ مدَ ََ بَرُ مُمد َ  أَ َ

عُمإُ   الُلَّه أ َِ عُمإُ وَ يُبَا َِ مدَضُ فَيُبَا ََ  فَيَمُمد ُ 
   ََ بَعَممةَ م رأ

َ  الْأ
َ َ حَسَممنِي ِ ِ  رِ الأ َُ مم ِْ  َ ممائِرُ عَسأ مَصَمماحِ ممحَابِ الأ صأ

َ
ممعَرِ  أ مُسُمملحِ الش َ ممقُوفِينَ  وَ الأ مَعأ الأ

ممةِ  َ َ َدِ ائِفَممةِ  :فَيَقُللُممونَ  بِال  َ ممدُِّ ُ عَىَمم  الط َ مَهأ ٍُ الأ بِمم قأ َُ رَانِ وَ  َُ مم عَسأ ُِ الأ ممَ ىِ رَ عَظِمميمَ فََ  أ  ِ ممحأ
َ َ مَمما اَممرَا ِ 

عُلاُمأ  دأ ََ حَرِفَةِ فَيَعِظُهُمأ وَ َدعيهم ا مُنأ ىِهِمأ  الأ مُرُ بِقَم أ
أ
مراً فَيَمأ فأ َُ يَانماً وَ   طُغأ

َ َ دَادُوا ِ  ما   فَىَممأ يَمزأ َ َ
َ
ثَمةَ أ   ثََ 

هِمأ وَ قَدأ ذُبِحُلا عَىَ  مَصَاحِفِهِمأ  ظُرُ ِ لَيأ نأ
َ
ي أ ِ ن 

َ
أ ََ .»1 
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ووا  فاطهه برگورد، پسر  ای گویند: وی آنان ههه)کند:  وی ج: این حدیث تصری 
ین ََ حَاجَةَ لَنَا فِيكَ : »(به تو نیازی ندار جِ أ  نَ فَاطِمَةَ  ا أ ا اِّأ ََ قُللُونَ:  ََ هُمأ  ى  ، در حالیکه وا «َُ

جهاعوووت شووویعه اصووولاح ونکووور ایووون هسوووتین کوووه احهووود بصوووری سوووید و از فرزنووودان 
ده هسوتند و خفوایی در باشد، چون عشیره او در بصره کاولاح شناخته شو ؟عها؟فاطهه

 56333وجود ندارد. در این صوورت چگونوه آن  به عدم سیادت شاننسب آنها نسبت 
نَ فَاطِمَةَ : »(فاطهه پسر  ای)فقیه شیعه به این ودعی خواهند گفت:  ا اِّأ  ؟!!«ََ

کنووود  ووووی سوووال پادشووواهی 339 ؟ع؟کنووود: )قوووائن ووووی د: ایووون حووودیث تصوووری 
قَممائِمَ »غارشووان واندنوود(: سووال در  339ههانگونووه کووه اصووحاب کهووف  ىِممكُ  ؟ع؟الأ لَيَمأ

فِهِمممأ  هأ ََ ِْ فِممي  مم هأ َُ ممحَابُ الأ صأ
َ
مَمما لَبِممَ  أ ََ ممَ  ِ ممنِينَ   ثَمِائَممة  وَ تِسأ کووه یوواران ایوون در حالی، «ثََ 

 513قوائن دارد  کنند که تصوری  وی ودعی برای اثبات قائن بودن او به حدیثی استناد
قَمائِمُ مِمنأ »کند:  وی سال عهر  ٍِ الأ َ ىِيم مرُ عُمُمرَ الأ عَم َ َُ مدُِّ  مقِينَ وَ مِائَمةَ َ منَة   وُلأ َ   بِمإِ ثُمم َ  عِشأ مدأ َُ

جِمَ   م  تَرأ ثِمينَ َ منَةً حَ  َ نِ وَ ثََ  نََ ميأ منِ اثأ هَرُ فِي صُوَ اِ شَاب   مُلفِمق  اِّأ ظأ ََ رِ وَ  اأ بَةً فِي الد َ غِيبُ غَيأ مإُ ََ عَنأ
اَ   أ

َ لَأُ الْأ مأ ََ اِ   ماً وَ جَوأ اً  طَائِفَةَ مِنَ الن َ مَا مُىِئَ أ اُىأ ََ  ًَ طاً وَ عَدأ  1«.قِسأ
کنوود و چقوودر  وووی و وووا بووالاخره نفههیوودین ایوون ووودعیِ قائهیووت چووه قوودر عهوور 

 پادشاهی؟!!!
کنود(:  ووی کنود: )خودا بورای او شور  و غورب را فوت  وی هو: این حدیث تصری 

َِّهَممما» اِ وَ غَقأ  أ
َ َ  الْأ مممإِ شَمممقأ مممَ حُ الُلَّه عَىَيأ فأ : )او بوووه روش سووولیهان پسووور داود«ََ  رفتوووار  ؟عهما؟، و

مممَ ُ  »کنووود(:  ووووی هِمَممما الس َ مممنِ دَاوُدَ اعَىَيأ مَانَ ِّأ سِممميرُ بِسِممميرَاِ ُ مممىَيأ : )او خورشوووید و وووواه را(«ََ  ، و
قَمَمرَ فَيُجِيبَانِمإِ »کننود(:  وی خواند و آن دو اجابتش وی سَ وَ الأ ممأ عُل الش َ مدأ : )زووین در «ََ ، و
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اُ »شوود(:  ووی چیوودهزیور پوای او پی  أ
َ مملَ  لَمإُ الْأ ، و وودعی خوودش یقووین دارد کوه تووا «تُطأ

 انجام دهد! تواند نهی وقتی دنیا باقی است حتی یکی از این کارها را هن

را  ؟ع؟چووه کسووی وهوودی»ووودعی در ایوون پیوسووت، وطلووب دیگووری را بووا عنوووان 
نفههیودین ربوط ایون حدیث نقول کورده، و ووا  9ولحق نهوده و کیل آن « کند وی یاری

عنوووان بووا ووضووووع پیوسووت یعنووی فسوووق علهووای آخوور الزووووان چیسووت، وگوور اینکوووه 
نفوور نیسووتند پوو  ههووه  353قصوودش ایوون بوووده بووه خواننووده القووا کنوود علهووا جووزو آن 

حودیثی کوه او در ایون پیوسوت نقول کورده نیوز یوا ورسول  9! و به هر حال، هر اند فاسق
گویود: )خودا ایون اوور را  ووی یث چهارم کهاست یا ضعیف است و یا وجهول، الا حد

گر اور وا بیاید کسانی که اووروز  ای هکند که بهر وی توسط کسی یاری  پایبنودندارد و ا
ََ خَمَ َ  لَمإُ وَ : »شوند( وی به عبادت بتها هستند از آن خارج مرَ بِمَمنأ  مأ

َ صُقَن َ الُلَّه اَمرَا الْأ لَيَنأ
رُنَا لَقَدأ  مأ

َ
َ  لَلأ قَدأ جَاءَ أ يَملأ إُ مَنأ اُلَ الأ ثَمانِ   عَىَم   مُقِميمَ   خَرَجَ مِنأ وأ

َ ، و ووا نفههیودین ربوط 1«عِبَمادَاِ الْأ
ههچنانکووووه ربووووط بقیووووه  ،ایوووون حوووودیث بووووه آنچووووه ووووودعی ادعووووایش را دارد چیسووووت

احووادیثش را هوون نفههیوودین، وگوور اینکووه عبووادت اوثووان در زوووان صوودور حوودیث را 
گویود وسواله تقلیود در  ووی ی خودش هست کوهتاویل به تقلید ببرد که وخالف ادعا

 قرون اخیر وطرح شده است.

یاور نقول کورده ههوان  353کنین: حدیث اولی که او در وورد  وی در پایان عرض
( آورده، در حالیکوه در آن پیوسوت آدرس حودیث را 4حدیثی است کوه در پیوسوت )

غیبوو  النعهووانی »وسووت نوشووته: ککوور کوورده ولووی در ایوون پی« 153غیبوو  النعهووانی ص»
دانوود ایون حوودیث در کودام صووفحه اسوت! غیوور از  نهوی ظواهراح خوودش هوون و « 155ص
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گویووود: )آنهوووا در قبرهایشوووان ههووودیگر را  ووووی وتوجوووه ایووون فقوووره اش نشوووده کوووهاینکوووه 
ونَ   قُبُموِ اِمأ   وَ فِي»کنند(:  وی ولاقات َ مزَاوَرُ و هنگوام قیوام قوائن  انود هکوه یعنوی آنهوا ورد« ََ

کووه ووودعی اسووت کننوود، در حالیکووه ایوون خوولاف تصووری   وووی نیووا رجعووتووعووود بووه د
یاران قائن ههگی جزء زندگان هستند و هنگوام قیوام، رجعتوی بورای احودی در زووین 

 دهد. نهی ر 

 نص خلیفه قبلی بدون واسطه بدون واسطه خلیفه قبلی نص ب:

 بور ایون،دارنود، بنوا  اتفوا  آن بر  الهی خلفای به ووونان ههه که است اوری این
 را نوص آن کوه کسوانی ههوه بور  وعوین، صورت بهش وصی بر  بدون واسطهخلیفه  نص
 بور . و خودای وتعوال است حجت رسد وی آنها به نص این که کسانی بر  و  شنوند وی

 در  خودا خلیفوه از  را اوور  ایون توا کننود راهوی را خوود از  ای هعد که کرده واجب ووونان
 فرووووده: )ووونووان وتعوال خوودای ،بیاورنود آنهووا بورای را خبوورش و  بشناسوند شووان زووان
 توا کننود هوین کوو  گروهوی جهیعتوی هور  از  چرا هجرت کنندو پ  توانند ههگی نهی
 باشود دهنود بین بازگشتند، آنها را قوم خود سوی به که و هنگاوی فقیه شوند دین در 
فِقُواأ »بپرهیزند(:  که مِنُونَ لِيَنأ مُؤأ انَ الأ ََ ةً فَىَ   وَ مَا  اف َ هُملاأ ََ يََ فَق َ هُمأ طائِفَةَ لِ  نأ قَة  مِ    فِرأ

ٍِ
َُ ََ نَفَرَ مِنأ  فِمي   لأ 

واأ  رِرُ ينِ وَ لِيُنأ مَهُمأ ِ ذا َ جَعُلاأ   الدِ  ونَ   قَلأ رَرُ حأ ََ هُمأ  هِمأ لَعَى َ  نوص بوه ایون کوه نیسوت و شکی ،1«ِ لَيأ
عقائود الؤسولام خدا در زوینش اسوت.  خلیفه وصدا  بر  وستقلی دلیل خود خودی
 88-87ص

، وجوب جستجو درباره نص خلیفه خداستخلاصه ادعا: ووضوع آیه نفْ   .ر
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 ر وجوب تفقه در احکام دین است.آیه نفْ ووضوع خلاصه جواب: 
پاسووخ: آیووا ایوون آیووه بوور ووونووان واجووب کوورده بوورای شووناخت خلیفووه خوودا کووو  

 است:کنند؟ روایاتی که درباره این آیه وارد شده بر سه دسته 
 دسته اول( کو  کردن برای یاد گرفتن احکام

بعد از تلاوت این آیه فروودند: )بور شوها پرسویدن و وراجعوه  ؟ع؟الف( اوام باقر 
مُ »اووا بور ووا جوواب دادن واجوب نشوده اسوت(:  ،به وا واجب شوده ُُ فَقَمدأ فُرِضَم أ عَىَميأ

رَاأ عَىَيأ  فأ َُ نَا  وَ لَمأ  د ُ ِ لَيأ لَةُ وَ الر َ
َ
أ مَسأ جَلَابُ الأ  1«.نَا الأ

بر شوها پرسویدن و وراجعوه »بعد از نگاشتن این آیه نوشتند:  ؟ع؟ب( اوام رضا
 2.«اوا بر وا جواب دادن واجب نشده است ،به وا واجب شده

خوب ایون دو حودیث گوویی صوراحت دارنود کوه ووضووع آیوه، گشوتن بوه دنبوال 
ر ایوون بوواره جووواب خلیفووه خوودا نیسووت و الا بوور اوووام واجووب اسووت سوووال ووووونین را د

 دهد.
کیول ایون آیوه فروودنود: )خداونود آنهوا را اوور نهوود بوه سوووی  ؟ع؟ج( اووام صواد 

رسول خدا کو  و با ایشان رفت و آوود کننود توا یواد بگیرنود سوپ  بوه سووی قووم خوود 
ُِ الِلَّه »برگردند و آنها را تعلین دهند(:  فِقُوا ِ لَ  َ ُ و نأ ََ نأ 

َ
مَرَاُمأ أ

َ
مُملا  ؟ص؟فَأ مإِ فَيََ عَى َ َ ىِفُملا ِ لَيأ ََ أ وَ 

مُلاُمأ  مِهِمأ فَيُعَى ِ جِعُلا ِ لَ  قَلأ  3«.ثُم َ يَرأ
ایوون حوودیث نیووز گووویی تصووری  دارد کووه وووراد آیووه از تفقووه در دیوون، یوواد گوورفتن 
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احکووام دیوون از خلیفووه خداسووت نووه جسووتجو کووردن دربوواره خووود خلیفووه خوودا، و الا 
رسول خدا جهوت یواد گورفتن نودارد و بوا یوک بوار پرسویدن  اینکه نیاز به رفت و آود با

 قابل فهن است.
برای اثبات عدم وجووب رفوتن ههوه بوه جهواد در صوورتی  ؟ع؟د( در روایتی اوام

رسواند آیووه وووذکور  وووی کوه ایوون هون ،انوود هکوه لشووکر کوافی باشوود بوه ایوون آیوه اسووتناد کرد
 درباره سفر جهت یادگیری احکام است:

گور عود)جهاد بر ههه وسله از وسولهین قیوام بوه  ای هانان واجب اسوت ... اووا ا
 توانند شرکت نکنند ... خدای وتعوال فروووده: ههوه وووونین وی جهاد کردند دیگران

ىِمِينَ ...(: »... توانند هجرت کنند نهی مُسأ اَ عَىَ  جَمِيِ  الأ جِهَادُ فَرأ جِهَمادِ   الأ فَنِنأ قَامَم أ بِالأ
ىِ  مُسأ َُ الُلَّه تَعَمالَ طَائِفَةَ مِنَ الأ إُ ... قَا ُْ عَنأ َ ى ُ فِمقُوا "  :مِينَ وَِ َ  َ ائِرَاُمُ ال  َ مِنُمونَ لِيَنأ مُؤأ وَ مما َمانَ الأ

ةً  اف َ ََ".»1 
 دسته دوم( کو  کردن برای تفقه در دین

فروودند: )در دین فقیه شوید زیورا هور کو  از شوها فقیوه  ؟ع؟الف( اوام صاد 
فروایود: توا فقیوه شووند ...(:  ووی در کتوابش ؟عز؟نشود عرب بیابوانی خواهود بوود خودای

رَاِِّممممي َ ِ ن َ اللَّهَ » عأ
َ
مأ فَهُمممملَ أ ُُ ممممإأ مِممممنأ َ فَق َ ََ ممممإُ مَممممنأ لَمممممأ  ينِ فَنِن َ ِ هُمممملا فِممممي الممممد  تَابِممممإِ  ؟عز؟تَفَق َ َِ ُُ فِممممي  قُممممو ََ:  

هُلالِ   2«. ... يََ فَق َ
فروودند: )فقیه شوید چون هر کو  از شوها فقیوه نشوود عورب  ؟ع؟ب( اوام باقر 

 فروایود: توا در دیون فقیوه شووند توا آنجوا کوه ووی بیابانی خواهد بوود خداونود در کتوابش
رَ »فرواید: بپرهیزند(:  وی عأ

َ
مإُ أ مأ فَنِن َ ُُ مإأ مِمنأ َ فَق َ ََ هُملا فَمنِن َ مَمنأ لَممأ  تَابِمإِ: اِِّمي َ ِ ن َ تَفَق َ َِ ُُ فِمي  قُمو ََ الَلَّه 
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ينِ  ِ هُلا فِي الد  لِإِ: " "لِيََ فَق َ ونَ " ِ لَ  قَلأ رَرُ حأ ََ ".»1 
گویوود هوور  وووی و ظوواهر ایوون دسووته هوون فقیووه شوودن در حوولال و حوورام اسووت چووون

و ایون اصوطلاحی بورای کسوانی بووده کوه « عورب بیابوانی خواهود بوود»ک  فقیه نشوود 
، پو  طبوق ایون دسوته روایوات هون ووضووع آیوه کوو  اند هرا یاد نداشوتاحکام دینشان 

 باشد. نهی کردن برای شناختن خلیفه خدا
 دسته سوم( کو  کردن در راه شناخت خلیفه خدا

پرسووید: وقتووی اوووام وفووات کنوود  ؟ع؟الووف( )یعقوووب بوون شووعیب از اوووام صوواد 
هوور جهعیتووی کجووا رفتووه کووه: چوورا از  ؟عز؟وووردم چووه کننوود؟ فروودنوود: سووخن خوودای

روند تا در دین فقیه شوند و هنگاویکه برگشوتند قووم خوود را انوذار کننود  نهی ای هعد
و آنهوا  وعذورنود شاید بپرهیزند؟ فروودند: کو  کنندگان تا وقتی در جستجو هسوتند

 وعوذور  که ونتظر برگشتن اینها هستند تا وقتی کوه اینهوا بوه سووی یواران خوود برگردنود
ََ (: »باشووند وووی ممدِ الِلَّه عَممنأ  ِِّممي عَبأ

َ
ممُ  لِْ : قُىأ َُ ب  قَمما ممنِ شُممعَيأ قُمملبَ ِّأ مَمماِ   :؟ع؟عأ ِ

ِ ذَا حَممدَثَ عَىَمم  ایأ
اُ   نَُ  الن َ صأ ََ  َْ يأ ََ َُ  ؟حَدَثَ  ُُ الِلَّه  :قَا نَ قَوأ يأ

َ
ٍِ   فَىَلأ َ نَفَرَ مِنأ ": ؟عز؟أ

هُمأ   َُ قَة  مِنأ هُملا   فِرأ طائِفَةَ لِيََ فَق َ
ينِ   فِي ِ مَهُمأ وَ لِيُ   الد  وا قَلأ رِرُ هِمأ   نأ هُممأ   ِ ذا َ جَعُلا ِ لَميأ ونَ   لَعَى َ مرَرُ حأ ََ"  َُ    مَما دَامُملا فِمي  :؟ قَما

اُممأ فِمي عُمرأ
حَاُِّهُمأ  صأ

َ
هِمأ أ جَِ  ِ لَيأ    حَ  َ  يَرأ

َ ظِقُونَهُمأ فِي عُرأ نأ ََ رِينَ 
ءِ ال َ ََ ىَبِ وَ اَؤُ  2«.الط َ

دارد اوووا ههووین حوودیث بووه گونووه ایوون حوودیث در آنچووه ووودعی ادعووا کوورد ظهووور 
به این آیه جهت اثبات وجوب کو  کوردن  ؟ع؟دیگری هن روایت شده که در آن اوام

کوو  کوردن ههوه  عدم وجوببلکه استنادشان برای اثبات  اند هاستناد نکرد ای هعد
 است:

                                                      
 561ح 558ص 1ج یتفسیر العیاش 5
 5ح 378ص 5، الکافی ج559و نزدیک به آن ح 558ح 557ص 1. تفسیر العیاشی ج1



 اقیانوس جهل 
 

400 

گور اووام وفوات کنود و ایون بوه  ؟ع؟)یعقوب بن شوعیب از اووام صواد  پرسوید: ا
در طلوب کوو  کوه برسد که نزد اووام نیسوتند چوه کننود؟ فروودنود: آنهوا  ای هگوش عد

ههوه شوان کوو  کننود یوا بعضوی  :کنند تا وقتی در جسوتجو هسوتند وعذورنود. گفوتن
 کوووو  ای هفروایووود: چووورا از هووور جهعیتوووی عووود ووووی شوووان؟ فروودنووود: خووودای وتعوووال

( واند نهی کوو  کننودگان بوه  نیوز توا وقتوی انود هکنند، ... آنها که در شهر خوود )ونتظور
مدِ الِلَّه »باشوند:  ووی سویشان برگردنود وعوذور  ِِّمي عَبأ

َ
ب  عَمنأ أ منِ شُمعَيأ قُملبَ ِّأ عأ ََ :  ؟ع؟عَمنأ  َُ قَما

ُ  لَإُ  مرَتِإِ  :قُىأ سُملا بِحَاأ ماً لَيأ مَاُ  فَبَىَغَ قَلأ ِ
َُ   ِ ذَا اَىَكَ ایأ ََ يَزَالُمونَ  :قَما هُمأ  ىَمبِ فَمنِن َ رُجُمونَ فِمي الط َ ََ أ

ىَبِ فِي عُ     مَا دَامُلا فِي الط َ
ُ    رأ اُمهُمأ  :قُىأ رُجَ بَعأ ََ أ نأ 

َ
فِيهِمأ أ أُ ََ وأ 

َ
هُمأ أ ى ُ َُ رُجُونَ  َُ  ؟ََ أ ِ ن َ الَلَّه  :قَما

: ُُ قُو ََ قَمة  ..."  تَعَالَ   ِ فِرأ
 ٍ م َُ َُ  "فَىَملأ َ نَفَمرَ مِمنأ  هِمأ  :قَما جِمَ  ِ لَميأ م  يَرأ معَةِ حَ  َ مُقِيمُمونَ فِمي الس َ ءِ الأ ََ اَمؤُ

حَاُِّهُمأ  صأ
َ
 1«.أ

گور اوواوی  :پرسویدم ؟ع؟ب( )از عبد الاعلی روایت شده که از اووام صواد  ... ا
فوووت کنوود و کسووی در خراسووان باشوود ندانوود کووه وصووی او کیسووت وعووذور نیسووت؟ 

کسووی کووه در ههووان شووهر اسووت فروودنوود: وقتووی اوووام وفووات کنوود حجووت وصووی او بوور 
باشد و کسوانی کوه در آن شوهر نیسوتند وقتوی خبور وفوات اووام بوه آنهوا برسود  وی تهام

فروایوود: چوورا از هوور جهعیتووی  وووی ؟عز؟تکلیووف کووو  کووردن بووه گردنشووان اسووت، خوودای
مدِ الِلَّه »کننود ...(:  نهوی کوو  ای هعد بَما عَبأ

َ
ُ  أ لأ

َ
: َ مأ َُ ىَم  قَما عأ

َ مدِ الْأ مُ  .. ؟ع؟عَمنأ عَبأ فَمنِن َ  :. قُىأ
إُ ذَلِكَ  سَعأ ََ إُ لَمأ  ىَمُ مَنأ وَصِي ُ عأ ََ  ََ ٍَ بُِ رَاَ انَ  َُ  ؟ِ مَاماً اَىَكَ وَ َ جُ مَاَ  ِ ذَا اَىَكَ  :قَا ِ

سَعُإُ ِ ن َ ایأ ََ  ََ

سَ  مرِ عَىَم  مَمنأ لَميأ فأ بَىَدِ وَ حَق ُ الن َ إِ عَىَ  مَنأ اُلَ مَعَإُ فِي الأ ةُ وَصِي ِ مرَتِإِ ِ ذَا بَىَغَهُممأ  وَقَعَ أ حُج َ   بِحَاأ
ُُ  ؟عز؟ِ ن َ اللَّهَ  قُو قَة  ..." :ََ ِ فِرأ

 ٍ َُ  2«." فَىَلأ َ نَفَرَ مِنأ 
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ایوون حوودیث در آنچووه ووودعی ادعووا کوورده ظهووور دارد اوووا ههووین حوودیث بووه گونووه 
بورای وجووب جسوتجو از حجوت خودا بوه  ؟ع؟دیگری هن روایت شده کوه در آن اووام

 :اند هآن بر ههه استناد نهود عدم وجوب، بلکه برای اثبات اند هاین آیه استناد نکرد
گور خبور وفوات اووام بوه  ؟ع؟)از عبد الاعلی روایت شده: به اوام صاد  گفوتن: ا

وا رسید چه کنین؟ فروودند: بر شهاست که کو  کنیود )توا اووام بعودی را بشناسوید( 
 کوو  ای هجهعیتوی عودفروایود: چورا از هور  ووی گفتن: ههه کو  کنند؟ فروودنود: خودا

َُ »کنند ...(: عن عبد الأعلی  نهی دِ الِلَّه   قَا ِِّي عَبأ
َ
ُ  لِْ مَاِ  ؟ع؟قُىأ ِ

مأ   : بَىَغَنَا وَفَااُ ایأ ُُ : عَىَميأ َُ قَا
ُ : جَمِيعاً  رُ  قُىأ فأ : "الن َ ُُ قُو ََ : ِ ن َ الَلَّه  َُ هُمأ طائِفَةَ لِيَ ؟ قَا قَة  مِنأ ِ فِرأ

 ٍ َُ هُلفَىَلأ َ نَفَرَ مِنأ  ةَ  ا"َ فَق َ ََ  1«.الْأ
گفوت: ... آیوا وقتوی عوالن وفوات کورد  ؟ع؟)وحهد بون وسولن بوه اووام صواد  ج(

وردم در نشناختن فرد بعدی وعذورند؟ فروودند: اهل ههان شهر وعذور نیستند اووا 
 اهووول شوووهرهای دیگووور بوووه انووودازه وووودت زووووان رسووویدن خبووور بوووه آنهوووا وعذورنووود، خووودا

کننوود ... گفووتن: وقتووی بووه شووهر  نهووی کووو  ای هعوود فروایوود: چوورا از هوور جهعیتووی وووی
رسیدند با چه چیزی اوام بعدی را بشناسند؟ فروودند: به او سکینه و وقار و هیبوت 

ممدِ الِلَّه »عوون وحهوود بوون وسوولن:  شووود(: وووی داده ِِّممي عَبأ
َ
ممُ  لِْ ممىَحَكَ الُلَّه  بَىَغَنَمما ؟ع؟قُىأ صأ

َ
: أ

ىَمأ َ  عأ
َ
نَا  فَىَملأ أ مفَقأ شأ

َ
ََ  فَأ لَا أُ ماَ  شَ  فَيَسَمُ  الن َ

َ
مُ : أ ؟ قُىأ ََ مدَ رِفُملا   نَما: مَمنأ بَعأ عأ ََ  ََ نأ 

َ
عَمالِمُ أ ِ ذَا مَماتَ الأ

ممدَاِ فَممَ   بَىأ ٍُ الأ مم اأ
َ
مما أ م َ

َ
: أ َُ ممدَضُ؟  فَقَمما ممرُِّ بَعأ

مَدَِنَممةَ  _ ال َ نِممي الأ عأ ََ _   َ ممدَانِ فَقَممدأ بُىأ ممرُاُمأ مِممنَ الأ مما غَيأ م َ
َ
وَ أ

 ََ : مَسِمميرِاِمأ  ِ ن َ الَلَّه  ُُ قَممة  ..."قُممو ِ فِرأ
 ٍ مم َُ ممُ   "فَىَمملأ َ نَفَممرَ مِممنأ  ُّ ِ شَمميأ  :قُىأ

َ
رِفُممونَ  فَممنِذَا قَممدِمُلا بِممأ عأ ََ ء  

َُ  ؟صَاحِبَهُمأ  بَةَ  :قَا هَيأ لَقَاَ  وَ الأ ينَةَ وَ الأ ُِ طَ  الس َ عأ َُ.»2 
این حدیث نیز در آنچه ودعی ادعا نهود ظهور دارد اوا کیلش وخوالف سوخن 
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عرفووت حجووت اسووت چووون او آن قووانون را دارای سووه جووزء نووص و ووودعی در قووانون و
، در حالیکوه ایون حودیث آن را اینگونوه قورار دانود وی سلاح و دعوت به حاکهیت الله

، و هوویچ کوودام از ایوون سووه تووا بوور «شووود وووی بووه او سووکینه و وقووار و هیبووت داده»داده: 
 هیچکدام از آن سه تا که او ادعا کرده ونطبق نیست.

شووش حوودیث در ایوون ظهووور دارد کووه ووضوووع آیووه وجوووب کووو   خلاصووه بحووث:
گویند ووضوع آیه درباره رفوتن بوه  وی کردن برای یادگیری احکام است، و سه حدیث

 دنبووووال شووووناخت خلیفووووه خداسووووت، ولووووی دو حوووودیث اول دارای تعووووارض نسووووخه
باشند و حدیث سوم هن وخالف چیزی است کوه وودعی بوه آن اعتقواد دارد. بنوا  وی

 بوور خوودای وتعووال »توووان بووا در نظوور گوورفتن آیووه وووذکور چنووین گفووت کووه:  هووین بوور ایوون
 در  خودا خلیفوه از  را اوور  ایون توا کننود راهوی را خوود از  ای هعد که کرده واجب ووونان
 .«بشناسند شان زوان

 نص خلیفه قبلی با واسطه با واسطه قبلی خلیفه نص ج:

 بووه کنوود، وووی وعووین را ونصوووص شووخص نیووز  قبلووی خلیفووه از  نووصِ بووا واسووطه
 انطبوا  ووانع کوه باشود دیگور  نصووص یوا نوص خوود دلالاتوی در  و ها  ویژگی که شرطی
 آن کوه وفواتش شوب در  رسوول وصویت وثل باشدو ادعا هنگام نفر  یك از  غیر  بر  نص

 نهود. آن به وتهسکان برای گهراهی از  بازدارنده نوشته را توصیف به
 آن اینکوه وصوف بوا خوودش از  بعود وصوی بور  زویونش در  خودا خلیفوه ... و نص

 یوك عنووان بوه اسوت، گهراهوی از  بزنود بازدارنوده چنو  آن بوه که کسی هر  برای نص،
 ووودعیان باطوول و  دروغگویووان ادعووای از  وحفوووظ خداونوود، ناحیووه از  بایوود الهووی نووص
 گهراهوی عاوول و  دروغ نص، ههان وگرنه شود، آن ودعی صاحبش که زوانی تا باشد



 403 با واسطه یقبل یفهنص خل

 88صعقائد الؤسلام بود.  خواهد باطلاز  آنها تبعیت در  وکلّفان
 از  بعود تشوخیص خلیفوه برای خدا خلیفه که است الهی نص ههان سخن آن
ایون  و وثوال باشود، ووی «گهراهوی از  بازدارنوده»بوه  وتصوف و  رسواند ووی ووا به خودش

عقائد الؤسولام پواورقی است.  ؟ص؟وحهد به رسول ؟ع؟سخن یا نص: وصیت عیسی
 89ص

 .پیاوبر در شب وفات، بازدارنده از گهراهی استخلاصه ادعا: وصیت 
خلاصوووه جوووواب: حووودیث وصووویت هیچکووودام از شووورایط نوووص را نووودارد، هووون 
صدورش بوا وجوود سوند بسویار ضوعیف و غوریبش ثابوت نیسوت، هون در دلالوتش بوه 
اعتووراف خووود ووودعی تشووابه وجووود دارد، هوون توصوویف بووه بازدارنووده از گهراهووی نشووده 

 است.
اینسووت کووه از « ونصوووص شووخص»بوورای تعیووین کننووده  پاسووخ: اولاح شوور  نووصِ 

شن، و جهت صدورش ثابت و وعتبر باشد و از جهت دلالت و وعنا نیز واض  و رو
: نووص آن چیووزی نیسووت کووه بووه  شووود. نهووی الا اصوولاح نووص حسوواب و بووه عبووارت دیگوور

کتفووا کنوود، بلکووه وعنووای نووص از خووود لفظووش آشووکار اسووت: نووص  صوورف یووک اسوون ا
توانود  نهوی یعنی کلاوی صری  و واض  که برای احدی شبهه نگوذارد لوذا هویچ کو 

آن را بووورای خوووود ادعوووا کنووود الا بوووا تهسوووک بوووه وتشوووابهات و جعووول کوووردن اسوووناد و 
 ههین ودعی. فریبکاری، درست وثل

دیگور  نصووص»شود: با وجوود نوص، نیوازی نیسوت  وی این توضی  وعلوم طبق
و ایون سوخن وودعی  «باشد ادعا هنگام نفر  یك از  غیر  بر  نص انطبا  وانع که باشد

 وعنایی ندارد.
: ادعوووای وووودعی کوووه وصووویت شوووب وفوووات را ایووون هدادتوووذکر ثانیووواح بارهوووا ایووون را 

کند دروغ وحض است، چوون آن وصویتی کوه بوه  وی توصیف به بازدارنده از گهراهی
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عنوان بازدارنده از گهراهوی وعرفوی شوده، وصویتی اسوت کوه در دو حودیث از کتواب 
و نیوز سلین بن قی  ثبت گشته و در هیچیک از آن دو ناوی از وهدیین برده نشده، 

، در شب وفات  ، اند هدر شب وفات نکرد ؟ص؟نبوده، و اصلاح پیاوبر وصیت در آن دو
حتووی یووک کلهووه دربوواره اینکووه کنوود  وووی و در آن وصوویتی کووه ووودعی بووه آن اسووتدلال

بازدارنووده از گهراهووی اسووت وجووود نوودارد چووه برسوود بووه توصوویف آن بووه ایوون وصووف! و 
بازدارنووده از ووصوووف بووه خلاصووه اینکووه: وصوویتی کووه در شووب وفووات روایووت شووده 

در شووب وفووات گهراهووی نیسووت و وصوویتی کووه بازدارنووده از گهراهووی وعرفووی شووده، 
 نیست و حرفی هن از وهدیین نزده است.
 ادعووووای از  وحفوووووظ خداونوووود، ناحیووووه از »ثالثوووواح در نووووص واجووووب نیسووووت کووووه 

بلکه آنچه واجبست اینست کوه نوص ونطبوق بور « باشد ودعیان باطل و  دروغگویان
 آنها نباشد تا دروغشان بر وردم آشکار شود ههین، درست وثل این ودعی.

بوود کوه تنهوا بورای کسوانی فرسوتاده شوده کوه  ای هووورد خلیفواینها که گفتوین در 
گوور ؟ع؟نووص بووه آنهووا رسوویده و آنهووا هوون نووص را قبووول دارنوود وثوول حضوورت هووود ، و الا ا
و خودا را  انود هنصی به آن وردم نرسویده و یوا اصول نوص را قبوول ندارنود چوون کوافر بود

بورای  کوه بور دیگوری بوا واسوطه نوص کوردهو ای هچه برسد به خلیف اند ههن قبول نداشت
چنین کسوانی اظهوار وعجوزه لازم اسوت توا صود  حجوت خودا برایشوان روشون شوود، 

را هن قبول نداشوتند  ؟ع؟که خود عیسی ؟ص؟وثل وشرکان وکه نسبت به رسول خدا
گور کسوی دارای دینوی باشود کوه نوص  ! ههچنوین ا چه برسود بوه نوص او دربواره پیواوبر

داند، چنین نصی برای او نیز کارایی نودارد وثول قووم یهوود  نهی بر خلیفه قبلی را وعت
 دانسووتند، و ایوون را هوور عوواقلی نهووی بووه پیوواوبر اسوولام را وعتبوور  ؟ع؟کووه بشووارت عیسووی

 فههد. وی
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ووجود اسوت، بشوارت او بوه پیواوبر  ؟ع؟رابعاح آنچه در قرآن در وورد کلام عیسی
ووودعی اسووت کووه ثابووت کنوود واسووت نووه نووص و وصوویت او بووه ایشووان، لووذا بوور جنوواب 

توانود ثابوت کنود وقتوی کوه حقیقتواح بشوارت  وی بشارت ههان وصیت است، و چطور 
غیوور از نووص و وصوویت اسووت؟ غیوور از اینکووه ایوون بشووارت در هوویچ جووا توصوویف بووه 

را به عنووان وثوالی  ؟ع؟بازدارنده از گهراهی نشده، پ  ودعی از کجا بشارت عیسی
 ر کرد؟!!برای نص بازدارنده از گهراهی کک

وغ وهکن نیست: وغ وهکن نیست ادعای در  ادعای در

 را خوووود شوووده، نقووول ؟عهم؟بیوووت اهوول از  کوووه روایووواتی در  و  کووورین قووورآن در  خداونوود
 اهوول اسووتو پوو  کووردهوعرفووی  باطوول اهوول ادعووای از  الهووی نووص از  حفاظووت وسووُول
 اووری چنوین فروایود ووی خداوند که ههچنان و  اند هشد داشته باز  آن ادعای از  باطل
گوور  و : )اسووت وهتنووع  بووه را او  وووا ٭ بسووت وووی وووا بوور  دروغ بووه راها  گفتووه کوووچکترین ا
ممضَ (: »کووردین وووی قطووع را قلووبش رو سووپ  ٭ گوورفتین وووی شوودت نَمما بَعأ َُ عَىَيأ وَ لَمملأ تَقَممو َ
 ٍِ قَاوَ

َ يَمينِ  ٭الْأ إُ بِالأ نَا مِنأ خَرأ
َ
لَتينَ  ٭لَْ إُ الأ نَا مِنأ  89صعقائد الؤسلام . 1«ثُم َ لَقَطَعأ

، دروغ  اقاووه آن با حجت که خداست سخنی از  ادعای با خدا بر  بستن ونظور
 نتیجوه در  است و  وحال بستنی دروغ چنین که است این بیانگر  شود ... پ  آیه وی
شوود، ... و اینجوا  نهوی آن وودعی او  و غیور  باشود وی وحفوظ صاحبش برای نص این

 وربوو  آیوه ایون در  بسوتن دروغ کوه کنود ووی بیان را حقیقت این که دارد وجود روایاتی
 است: الهی نص وسُله به

                                                      
 46-44. الحاق : 5
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عقائد الؤسولام پواورقی . 1...«که فروودند:  ؟ع؟از وحهد بن فضیل از اوام کاظن»
 89ص

 شوود نهوی اوور  ایون وودعی صواحبش غیور  فروایود: )کسوی وی ؟ع؟صاد  و اوام
عيممإ َ  الْمممر  اممرا  نبُوورد(: ) وووی را عهوورش خداونوود اینکووه وگوور   اللَّه  َ تبممر  صمماحبإ غيممر  َد 
، بنووا بوور ایوون ووودعی باطوول از ادعووای وصوویت الهووی کووه ووصوووف بووه بازدارنووده 2(عمممرض

ادعای او نسبت به وصویت وقوارن بوا  وتهسکان از گهراهی است باز داشته شده، و 
کووت اوسووت قبوول از اینکووه ایوون ادعووا را بوورای وووردم آشووکار کنوود.  عقائوود الؤسوولام هلا

 89ص
 تواند بدان استناد کند. نهی ادعا: کسی جز صاحب وصیتخلاصه 

خلاصووه جووواب: آن آیووه و روایووت ربطووی بووه نووص بازدارنووده از گهراهووی و وووردن 
 ودعی قبل از ادعا ندارد.

، گفتوه« ها گفتوه کووچکترین»پاسخ: ودعی ادعا دارد وراد از  های  در آیوه ووذکور
خود یا دیگران باشد، و به خاصی است که وضهونش ادعای دروغ نص الهی درباره 

کنود آیوه ووذکور بعود از نصوب  ووی حدیث وحهد بن فضیل تهسک کرده که تصوری 
صاحب ولایت در روز غدیر نوازل شوده اسوت، و نیوز ادعوا دارد کوه نوص یوا از ادعوای 
 فوورد باطوول بوواز داشووته شووده و یووا فوورد باطوول قبوول از ادعووا کووردنش بوورای وووردم هوولاک

 شود. وی
                                                      

 ارجاع داده است! 434، اوا ودعی به صفحه 95ح 433-431ص 5. الکافی ج5
صووفحه ارجواع داده در حالیکوه در آن  371، عجیوب اینکوه وودعی بوه صوفحه 3ح 373ص 5. الکوافی ج1

وَاوَوَ  وَ لَویَْ  »این حدیث وجود دارد: )هر ک  ادعای اواوت کند و اوام نباشد کافر است:  عَی الْؤِ
وَنِ ادَّ

هْلِهَا فَهُوَ کَافِر  
َ
 ، و این روایت کاولاح بر خود ودعی ونطبق است.«وِنْ أ
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 گویین: وی اویوا در پاسخ این دع
ارزش اسوت، و  بوی به وعنای کولام کوچوک و « اُقوول »در آیه، جهع « أقاویل»اولاح 

کیدی بر « بعض»اضافه شدن کلهه  گر  وی ارزش بودن آن بی بر سر آن تا باشد یعنی ا
بسوت، و در آیوه هویچ شواهدی وجوود نودارد کوه وورادش  ووی ای هبر وا کوچکترین گفت

ین بعضوی از وترجهوان دقیوق قورآن، اینگونوه آیوه را خاصی است، بورای ههوهای  گفته
گر پیاوبر : »اند هترجهه کرد  1«.از پیش خود جعل کند حتی یك کلههو ا

در نتیجه این آیه در خصوص ادعای نص برای کسی نیست بلکوه ووضووعش 
آید که هر ک  به دروغ  نهی دروغ بستن به خداست، لذا از این آیه چنین در  گونههر 

 نهاید! وی تهسک کند خدا قبل از تهسک کردنش او را هلاکبه وصیت 
و بوا توجوه بوه یکسوان  2وکوی اسوت ای هثانیاح این آیه در سوره حاقه آوده که سوور

بودن گوویش آیواتش تهواوش در وکوه نوازل شوده و در ایون بواره اختلافوی وجوود نودارد، 
ر بووده و ربطوی در روز غودی ؟ع؟پ  نزول این آیه سالها قبول از نصوب اویور الهووونین

 بین آیه و ادعای دروغ خلافت وجود ندارد.
گوووور در بعضووووی روایووووات چنووووین آوووووده کوووه ایوووون آیووووه بعوووود از نصووووب اویوووور  لوووذا ا

به ولایت نازل شده، ورادشان تطبیق این آیوه بور آن واجراسوت نوه نوزول  ؟ع؟الهوونین
، و ایوون نووزول ثووانوی و تطبیقووی اسووت نووه نووزول اولووی و تنزیلووی اددر آن ووواجرا، و یووا ووور

 وودنی بیوان ای هوکوی را در ووورد واقعو ای هوتعوددی در روایوات دارد کوه آیوهای  نهونه
 کند، از جهله روایت شده: وی

زوانیکه خدا به پیاوبرش دستور داد اویر الهوونین را برای وردم نصب کنود و »
                                                      

 671ص 59. ترجهه تفسیر الهیزان ج5
 به ودینه. ؟ص؟. یعنی قبل از هجرت پیاوبر 1
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غ فروود: ای رسول آنچه از خدایت بر تو در وورد علوی در غودیر خون نوازل شوده را ابولا
کن، پیاوبر گفت: هر کو  وون ووولای اویون پو  علوی ووولای اوسوت، در ایون هنگوام 

نزد ابلی  بزرو رفتند و بور سرشوان خواک ریختنود و گفتنود: ایون وورد ها  ههه ابلی 
در ایوون روز گرهووی زد کووه چیووزی آن را تووا روز قیاوووت بوواز نکنوود، ابلووی  بووزرو گفووت: 

از که هرگوز  اند هبه ون داد ای هاو وعدچنین نیست، کسانی که اطراف اویند در وورد 
خلف نکننود، در اینجوا خودا بور رسوولش ایون را نوازل نهوود: ابلوی  گهوان خوود را تآن 

 1«.درباره آنها صاد  یافت
ایوون در حالیسووت کووه اصوول آیووه وووذکور در غوودیر خوون نووازل نشووده و توضوویحش 

 ههانست که گذشت.
ه، و وقصووود از نووزول تطبیقووی در روز غوودیر نبووود تقوووّل در نتیجووه اصوول نووزول آیووه

کوش ،کوچکترین سخنی بر وا نبسته اش اینست که رسول وا کنوین چوه  ووی و الا هلا
 برسد به اینکه بخواهد از پیش خودش خلیفه نصب کند و به وا نسبت دهد.

یکووی از وصووادیق ، خلافووت الهووینکووه: افتوورا بسووتن بووه خوودا در وووورد حاصوول آ
آن، بلکه اصلاح صحی  نیست تنها وصودا   است نه تنها وصدا « بعض الأقاویل»

گر به غیر آن وصدا   وی آن باشد و الا وفهوم آیه طبق وحاورات عرفی این شود که: ا
 کردین! نهی بست عذابش وی خاص دروغی بر وا

اسووت کووه در ادعووای نبوووت خووود  ؟ص؟پیوواوبر اسوولام ،ثالثوواح وخاطووب ایوون آیووات
. و بووه عبووار انوود هصوواد  بود : ایوون آیوواتنووه ووودعی دروغگووو گوور  وووی ت دیگوور گوینوود: ا

باشوود بوور خوودا دروغووی ببنوودد  وووی ووودعی حقیقووی کووه در ادعووای رسووالتش راسووتگو 
کش دروغوین نودارد. پو  چورا  انکنود، و ایون اصولاح ارتبواطی بوا وودعی وی خداوند هلا

                                                      
 135ص 1تفسیر القهی ج .5
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: وفواد آیوه اینسوت گویود وی ،این ودعی وعنای آیه را تحریف کرده و بر آن دروغ بسته
 کنین؟!! وی هد به دروغ تهسک به نص نهاید او را هلاکهر ک  بخوا که

 ای هو حکهت تهدید خدای وتعال هون اینسوت کوه وقتوی حجوت بوودن خلیفو
گر بخواهد بعدش بور خودا دروغ ببنودد ووردم بوه  ثابت شد و وردم به او ایهان آوردند ا

شوووند، اوووا ووودعی دروغگووو کووه دلیلووی بوور  وووی خوواطر اعتهووادی کووه بووه او دارنوود گهووراه
زیبوای بوه ظواهر و دلیلهوای هوا  ادعای خود ندارد جز تهسک بوه وتشوابهات و قیاس

تو خالی و تاویل بردن آیات و روایات و این قبیل چیزها، لذا بور خودا واجوب نیسوت 
ک کنند بر خلاف اینکه خلیفه خدا بخواهد دروغ ببندد.  او را فوراح هلا

، اوتناعیوه اسوت در آ« لوو »از این نکتوه نیوز نبایود غافول شود کوه کلهوه  یوه ووذکور
و وقصوود از نوزول  باشود ووی وحوال ؟ص؟توسوط رسوول  خودا بور خودا یعنی دروغ بسوتن

کید بر این وطلب است که آیات خدا وحی وسوتقین از جانوب ایشوان  این آیه تنها تا
دارد و تنهووا رسوواننده پیووام هوویچ دخوول و تصوورفی در آنهووا نوو ؟ص؟هسووتند و رسووول خوودا

 است.خد
کوش نهی رابعاح این آیه گر بخواهود بور ووا دروغ ببنودد قوبلش هلا کنوین  ووی گوید ا

 باشوود و هوور عوواقلی وووی بلکووه آنچووه در لفووظ آیووه ووجووود اسووت هیُووت شوور  و جووزاء
داند که وجود جزاء وبتنی بر وجوود شور  اسوت، یعنوی توا آن شوخص ادعوا نکنود  وی

باشود  ووی اوتناعیوه« لوو »شوود نوه اینکوه قبول از ادعوا هولاک شوود، و چوون  نهی هلاک
شود، در ایون صوورت  نهی هن پ  پیاوبر دروغ نبسته و ادعای کذب نکرده و هلاک
ادعای او نسبت به وصویت »چگونه ودعی به ویل خود آیه را اینگونه تفسیر کرد که: 

کت اوست   ؟!!«قبل از اینکه این ادعا را برای وردم آشکار کندوقارن با هلا
بتور »وحهود بون فضویل بوود، اووا حودیث  آنچه گفتین درباره وعنای آیه و روایوت
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کوت آنوی تبور »ی که ودعی آن را تحریف کرده و بوه گونوه « الله ثبوتش نهووده، « الله: هلا
: این تک حدیثی است که ههتایی در وضهون نداشوته و راوی آن بوه نوام یحیوی  اولاح

حوودیثی هووای  بوون اُدیوون نیووز کوواولاح نووا شووناخته اسووت و هوویچ حوودیثی در تهووام کتاب
از او ثبت نشده الا ههین یوک حودیث، پو  چطوور وهکون اسوت بورای اثبوات شیعه 

 وهن به چنین حدیثی استناد و اعتهاد کرد؟! این اصل اعتقادیِ 
کت آنی و حتوی قبول از آشوکار کوردن ادعوا نیسوت، و « بتر الله»ثانیاح وعنای  هلا

 ایوون نووه دلیوول عقلووی دارد و نووه دلیوول شوورعی. دلیوول عقلووی نوودارد چووون ووورو زشووت و 
کنوود وثوول اوووام احهوود  وووی ت دروغگووو بووودن ووودعی کفایووتاثبووافضوواحت بووار بوورای 

قادیانی کوه بوا طواعون وورد و سولطان علیشواه کوه در چواه فاضولاب خفوه شود و علوی 
و جسوودش را سووگها خوردنوود، و ایوون از خووود حوودیث  گشووتوحهوود بوواب کووه اعوودام 

وورو عوادی تناسوبی  بوا« بُورد ووی خودا عهور او را»شوود زیورا ایون تعبیور کوه  وی فههیده
 ندارد.

ههچنووین وووردن ووودعی قبوول از عهلووی کووردن رسووالتی کووه ادعووایش را دارد بوو  
است وثول وودعی وهودویت، وحهود بون عبود الله حسونی کوه قبول از پیوروز شودن در 
قیاوش کشته شد، و ههوین طوور اسوت ووردن قبول از وسوتحکن شودن اوواوتش وثول 

 ای اواوتش ورد.عبد الله افط  که یک یا دو واه بعد از ادع
دلیل شرعی هن نودارد بلکوه دلیول بور خلافوش هسوت، چوون دقیقواح وثول ههوین 

مَمنأ َ مد َ »کنود وارد شوده اسوت:  ووی تعبیر در حدیث دیگری دربواره کسوی کوه سود راه
، در حالیکه اینطوور نیسوت کوه هور کو  سود راه کنود در ههوان آن 1« عُمُرَضُ   طَقَِقاً بََ رَ اللَّهُ 
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کثریووت قریووب بووه اتفووا  سوود کننوودگان راه چنووین اتفوواقی هوولاک شووود بلکووه  بوورای ا
 افتد. نهی

 در نتیجوووه ظووواهراح وعنوووای حووودیث ووووذکور اینسوووت کوووه عهووور آن شوووخص کوتووواه
 سوند صوحی  ترین در حودیثی کوه دارای عوالی ؟ع؟شود، ههچنانکه اوام سوجاد وی
اسوت )این سلاح رسول خداست که نوزد وون باشد به وحهد بن حنفیه فروودند:  وی

و احوالوت را پریشوان کنود(:  خدا عهرت را کوتواهترسن  وی پ  ودعی اواوت نشو که
ُِ الِلَّه » مصَ  ؟ص؟اَرَا ِ َ حُ َ ُ و مكَ نَقأ خَماُ  عَىَيأ

َ
ي أ ِ دُِّ فََ  تَتَعَر َاأ لِهَرَا فَمنِن  َ    عِنأ عُمُمرِ وَ تَشَم  ُ الأ

 ُِ حَا وانود  ووی ودعی باقی، و با وجود این حدیث صحی  السند چه عذری برای 1«الأ
کت آنی قبل از آشکار کردن ادعا« بتر الله عهره»که جهله   کند؟ وی را تفسیر به هلا

در حووودیث ووووذکور بوووه عنووووان جوووواب از « بتووور الله عهوووره»غیووور از اینکوووه تعبیووور 
شوود، در نتیجوه توا وودعی ادعوا نکنود خودا  ووی فههیوده« لا ... ؤلا »حصری آوده که از 

، دوباره به ترجهه حدیث نگاه کنید: )این اوور را کسوی غیور از کند نهی عهرش را ابتر 
بُوورد( پوو  بایوود ادعووا کنوود تووا  وووی خوودا عهوورش رااینکووه کنوود وگوور  نهووی صوواحبش ادعووا

فههود، و چگونوه نکتوه بوه ایون واضوحی بور  ووی عهرش بریده شود و ایون را هور عواقلی
سوویر کوورده ووودعی پوشوویده وانووده و حوودیث را بووه هوولاک شوودن آنووی قبوول از ادعووا تف

 است؟

ثالثاح اصلاح ووضوع حدیث درباره کسی است که ادعا کند صاحب اوری است 
که وردم دنبالش بودند، حال آنکه این ودعی ادعا نودارد کوه ههوان قوائهی اسوت کوه 

، بلکه ادعا دارد قائهی وخفی و نا شناخته و سر بوه وُهور و راز اند هوردم ونتظرش بود
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و حتووی خووودش هوون خووودش را  اند هشووناخت نهووی قووائهیگونووه ایسووت کووه وووردم چنووین 
شووناخته اسووت!!! و بووا ایوون حووال بووه حوودیث وصوویتی  نهووی قبوول از رسوویدن بووه اواوووت

کند، چون وی نه پسور اووام زووان  وی تهسک کرده که ههان، دروغگو بودنش را ثابت
ک نشودن  است و نه وفات اوام فرا رسیده که بخواهد وصایت را به او دهد، پ  هولا

 بعد از آشکار کردن ادعایش ناقض وضهون این حدیث نیست. او 

 اسن در وصیت کافی است! اسن در وصیت کافی است!

 اسوتو وطوابق سوابق عقلوی اسوتدلال بوا آیه این :گوین وی بیشتر  توضی  و برای
اسوت، زیورا وعنوای سوخن خودای  وحوال باطول وودعی توسوط وصویت ادعوای یعنی

کت وحال است  گور  ووی چون دروغ بستن وحوالوتعال اینست که هلا باشود یعنوی ا
ک شوود ... نووص الهووی وتصووف بووه بازدارنووده از  وووی او اهوول دروغ بسووتن بووود قطعوواح هوولا

گهراهی بورای وتهسوک بوه آن وهکون نیسوت ووورد ادعوای کسوی غیور صواحبش قورار 
 93-89صعقائد الؤسلام گیرد. 

 ارزشووی هوویچ وصوویت بوودون و  الهووی نووص و  خوودا شووهادت بوودون ادعووای پوو 
 ارد.ند

 ادعوای از  آنها بلکه نیستو ودعیان سوی از  ادعا وطلق ونع وقصود این بر  بنا
 آن وهنووووع بوووه وتهسوووکان بووورای گهراهوووی از  بوووه بازدارنوووده ووصووووف تشخیصوووی نوووص

 هستند.
کیوود نیووز  خووارجی و ایوون وهتنووع بووودن را ... واقعیووت کنوود، زیوورا گذشووتن  وووی تا

بکنود بورای اثبوات ایون حقیقوت صدها سال از نص بودون اینکوه احودی ادعوایش را 
 کافی است.



 413 است! یکاف یتاسن در وص

 گذشوت سوال صودها ؟ع؟عیسی وصیت و  تورات در  انبیاهای  وصیت وثلاح از 
 کووه ههچنووان نشوودند، آنهووا ووودعی او  از  اوصوویای بعوود و  ؟ص؟وحهوود از  غیوور  کسووی و 

 واقعیوت با ههوین ؟ع؟رضا اوام و  نشد. پیاوبر  وصیت ودعی ؟عهم؟ائهه از  غیر  کسی
 کرد. استدلال نصرانی جاثلیق بر 

 شوخص یوك از  بویش بور  اسوت وهکن نصوص این که کرد استدلال ... جاثلیق
ووودعیان  ادعووای بووود کووه جوواثلیقو ایوون بوور  ؟ع؟رضووا اوووام اوووا احتجوواج شووود، ونطبووق

 است: نشده حاصل باطل نسبت به وصایا تا کنون

)ولووی نووزد وووا بووه طریووق صووحی  ثابووت نشووده کووه او ایوون وحهوود بوووده اوووا اینکووه 
اسهش وحهد است روا نیست برای وا که نوزد شوها بوه نبووتش اقورار کنوین و ووا شوک 

یوون کووه او ههووان وحهوود   فروووود: بووه شووک احتجوواج ؟ع؟اوووام رضووا شهاسووت ....دار
ز پیواوبر )دیگوری( وبعووث آدم توا اوورو او از فرزنودان کنید؟ آیا خدا قبول یوا بعود از  وی

 کورده نوازل انبیوا ههه بر  خدا که کتبی از  یك هیچ در  یاکرده که ناوش وحهد باشد؟ 
  و لُمن لمم: »درواندنود( جوواب از  آنهوا کوه بوود جوا ایون در  ؟ایود هیافت وحهداین  از  غیر 

و نحمن َ قق  عندنا بالصحة  نإ محمد ارا فأما ا مإ فمحمد ف  َجوز لنا أن نقر لُم بنبلتإ 
: اح ججم م بالشمك فهمٍ بعم  اللَّه قبمٍ أو بعمد ممن ؟ع؟فقماُ الرضما محمدَم .... شاَون  نإ

ء من الُتب الرُّ أنزلها اللَّه عىم   محمد؟ أو تجدونإ في شي نبيا ا  مإ ولد مد   ل  يلمنا ارا
 95صعقائد الؤسلام . 1«جمي  الْنبياء غير محمد؟ فأحجملا عن جلابإ

برای حقانیت پیاوبر به صرف نام ایشان احتجواج  ؟ع؟اوام رضاخلاصه ادعا: 
 کردند.
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و آن حودیث  انود هبه چنوین چیوزی تهسوک نکرد ؟ع؟اوام رضاخلاصه جواب: 
 هن کلی اشکال دارد.

هووای  نووص توسووط ووودعیان طووی صوودها سووال، علت ادعووا نکووردنِ در ضووهن، 
کوه بتواننود خوود را فرزنود اووام  انود هوختلفی دارد، از جهله اینکه آنقدر حیله گور نبود

زوان به نام احهد جا بزننود، یوا اعتقواد ووردم در طوول آن دوره آنقودر نسوبت بوه حصور 
عدد ائهه راسخ بوده که اصلاح بسترش فوراهن نبووده توا کسوی ادعوا کنود اووام سویزدهن 

در آن زوانهوا قوابلی بورای ایون وصویت  ،است! و واقعیت آنست که طبوق نظور وودعی
قووابلانی بوورای ووودعی ایوون  شووته تووا آنقوودر سووفاهت و جهالووت بووالا گرفووت کووهوجووود ندا

 وصیت پیدا شد!
باطل وحال نیست، و آن آیه هن ربطی  پاسخ: تهسک به وصیت توسط ودعیِ 

به سخن ودعی ندارد و دروغ بستنی که در آیه وحال تلقوی شوده دروغ بسوتن پیواوبر 
ی خ بشووریت هوویچ نووص راسووتین خداسووت نووه ووودعی کووذاب. ههچنووین در طووول تووار

 ؟ص؟کنیود الا آنچوه پیواوبر  نهوی الهی که وتصف به بازدارنوده از گهراهوی باشود یافوت
خواستند بنویسوند کوه ونافقوان ووانع شودند، و بوه صورف اینکوه  وی در نزدیکی وفات

شود حالا کوه فوردی  نهی صدها سال از نصی گذشته و کسی ادعایش را نکرده ثابت
از خانوه تر  وده پو  بور حوق اسوت، و ایون دلیلوی سسوتپیدا شده و بوه آن اسوتناد نهو

 باشد. وی عنکبوت
نبووت خوود را بوا ادعوای  ؟ص؟این نکته را نیز چنود بوار توضوی  دادیون کوه پیواوبر 

و پیاوبران گذشته اظهار نکردند چون سیزده سال وخاطوب ایشوان  ؟ع؟نص عیسی
حتوی صواحب آن وردم بت پرست وکه بودند که نه از آن نصوص با خبر بودند و نوه 
با وعجزه قورآن و  ؟ص؟نصوص را قبول داشتند چه برسد به خود نصوص، بلکه پیاوبر 
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دیگوور وعجووزات ادعووای رسووالت خووود را آشووکار نهودنوود. در نتیجووه صوورف گذشووت 
در اواخور نبوتشوان بوه آن، هرگوز  ؟ص؟و تهسک پیواوبر  ؟ع؟صدها سال از نص عیسی
 د.باش نهی کند وی وثالی برای آنچه ودعی ادعا

 اوا بررسی حدیث جاثلیق:
اولاح بوورای ایوون حوودیث هوویچ سووندی ککوور نشووده و احوودی از حوودیث شناسووانِ 
نویسنده ههچون شیخ کلینوی و ابون بابویوه و شویخ صودو  و برقوی و صوفار و شویخ 

، تا اینکه در قرن ششن ابون حهوزه بودون ککور هویچ سوندی اند هطوسی آن را نقل نکرد
ن هوون هوویچ کوو  آن را ثبووت نکوورد الا شوویخ راونوودی در آن را ثبووت کوورد! و بعوود از ایشووا
 : و باز احدی آن را ثبت نکرد تا قورن نهون «! روایت شده»ههان قرن ششن با این تعبیر

کووه ووودعی بوودان  ای هکووه شوویخ نبوواطی بووه صووورت بسوویار وختصوور و البتووه فاقوود فقوور
نکورده ، و بواز توا قورن دوازدهون کسوی ککوری از ایون حودیث 1استناد نهوده ثبتش نهود

 . با این وضع چگونه اعتهاد و استدلال بر چنین حدیثی وهکن است؟!!!2است
 آیا ودعی این کتابش را برای هدایت جهان ننوشته است؟!!

ثانیوواح جنوواب ووودعی بووا خواننووده حیلووه کوورده و یووک کلهووه از عبووارت حوودیث را 
یوون کووه او ههووان وحهوود »حووذف نهوووده و جووایش چهووار نقطووه گذاشووته:  وووا شووک دار

کون ؤنووه وحهوودکن ت ....: شهاسوو ، و او از ایوون جهووت ایوون خیانووت را «....نحوون شووا
یوا »ورتکب شده تا خواننده وعنای صوحی  حودیث را وتوجوه نشوود و آن یوک کلهوه 

: أو غیره  باشد. وی «غیر او
اصوولاح پیوواوبر  ؟ص؟توضووی  آنکووه: ادعووای جوواثلیق ایوون نبووود کووه حضوورت وحهوود
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ی ن او وحهدِ شها باشد، یعنی سوخنش ایون بوود نیست بلکه تصری  کرد وا شک دار
دانوین  نهوی که وهکن است وراد پیاوبر دیگری باشد که نام او هن وحهد اسوت و ووا

در پاسووخش  ؟ع؟، بوورای ههووین اوووام رضووایووا غیوور او ایوون وحهوود ههووان وحهوود اسووت 
آدم تووا اوووروز پیوواوبر )دیگووری( وبعوووث  او از فرزنوودان آیووا خوودا قبوول یووا بعوود از »گفتنوود: 

؟ یعنی وقتی ایشان پیاوبر است و هیچ پیواوبر دیگوری «ده که ناوش وحهد باشدکر
یود. اووا وودعی کلهوه  ،هن جز ایشان به نام وحهد ظهور نکرده یوا »چرا شوها شوک دار

را حذف کرده توا خواننوده گهوان کنود ووراد جواثلیق ایون بووده کوه ووا در اصول « غیر او 
یون و چنوین وانهوود کورد بوه صورف  ؟ع؟ه کوه اووام رضوانبوت حضرت وحهد شک دار

 .اند هدنام پیاوبر استناد نهو
 ؟ع؟غیر از اینکه این فقره از حدیث، وخالف نقل شیخ صدو  است که اوام

 استناد کردند نه اسن ایشان: ؟ص؟به وعجزات پیاوبر اسلام
فروودند: اخبار وتواتر از کارهوایی کوه عیسوی انجوام داده بوود بوه  ؟ع؟)اوام رضا

یوود؟ و  نهووی و بووه عیسووی ایهووان ایوود هشووها رسوویده پوو  چطووور بووه ووسووی ایهووان آورد آور
ههچنووین اسووت اووور وحهوود و آنچووه او آورد و نیووز اووور هوور پیوواوبری کووه خوودا وی را 

یور چوپوان روزووزدی بوود پیواوبر ایون بوود کوه او یتوین فقهای  وبعوث نهوده، و از نشانه
که نه نوشتن آووخته بود و نه نوزد وعلهوی رفوت و آوود کورده بوود، بعود قرآنوی را آورد کوه 
در آن سرگذشت پیاوبران و حرف حرف اخبار آنها و اخبار گذشتگان و کسانی بوود 
 کوه تووا روز قیاوووت هسووتند، ههچنووین او آنهووا را بووه رازهایشووان و کارهووایی کووه در خانووه

ِضَا»داد و آنقدر وعجزه آورد که قابل شهارش نیست(:  وی ر کنند خب وی  الر 
َُ وَ  :؟ع؟قَا

د   رُ مُحَم َ مأ
َ
رَلِكَ أ ِ نَبِي   ؟ص؟ََ

 ٍ َُ رُ  مأ
َ
ِ يمماً فَقِيمراً َ اعِيماً   وَ مَا جَاءَ بِإِ وَ أ ََ مانَ  ََ مإُ  ن َ

َ
اتِإِ أ ََ بَعَثَإُ الُلَّه  وَ مِنأ م

تَاباً وَ  َِ مأ  َ عَى َ ََ جِيراً لَمأ 
َ
بِيَماءِ  أ نأ

َ مرُِّ فِيمإِ قِصَمصُ الْأ
منِ ال َ قُرأ م  ثُمم َ جَماءَ بِمالأ أْ ِ لَ  مُعَى ِ َ ىِ ََ أ وَ  ؟عهم؟لَمأ 
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 أ 
َ
بِرُاُمأ بِأ َُ أ انَ  ََ قِيَامَةِ ثُم َ  ِ  الأ بَاُ  مَنأ مَاَ  وَ مَنأ بَقِيَ ِ لَ  يَلأ خأ

َ
فاً وَ أ فاً حَرأ بَاُ اُمأ حَرأ خأ

َ
رَاِ اِمأ وَ مَا أ

مَىُونَ  عأ صَ  ََ ََ تُحأ ثِيرَا   ََ ات   ََ  1 «.فِي ُِّيُلتِهِمأ وَ جَاءَ بِم
: (کورده نازل انبیا ههه بر  خدا که کتبی)ثالثاح وعنای این فقره حدیث چیست: 

بِيَاءِ » نأ
َ زَلَهَا الُلَّه عَىَ  جَمِيِ  الْأ نأ

َ
ِ ي أ

تُبِ ال َ ُُ ، در حالیکه کتب آسهانی تنها بر عده بسویار «الأ
 نازل شده است: کهی از پیاوبران

کتوواب، بوور  534)بووه رسووول خوودا گفووتن: خوودا چنوود کتوواب نووازل نهوووده؟ فروودنوود: 
کتواب، و توورات و انجیول و زبوور  13کتاب، بر ابوراهین  33کتاب، بر ادری   53شیث 
ُ  »و قرآن(:  تَاب   :قُىأ َِ َُ الُلَّه مِنأ   َ نأ

َ
مأ أ ََ َُ الِلَّه  ا َ ُ و َُ  ؟ََ   :قَما

َ
تَماب  وَ أ َِ تُمب  مِائَمةَ  َُ بَعَمةَ  َُ الُلَّه   رأ مَ  نأ

َ
أ

مقِينَ صَمحِيفَةً وَ  رَااِيمَ عِشأ ثِينَ صَحِيفَةً وَ عَىَ  ِ ِّأ َسَ ثََ  رِ سِينَ صَحِيفَةً وَ عَىَ  ِ دأ عَىَ  شَيأ   خَمأ
قَانَ  فُرأ ُِّوَ  وَ الأ ٍَ وَ ال  َ جِي نأ ِ

َ ااَ وَ ایأ وأ َُ ال  َ  َ نأ
َ
 2«.أ

بر ادری ، بر نوح ده کتاب، بر ابوراهین  و در حدیث دیگری آوده: پنجاه کتاب
ده کتوواب، و تووورات را بوور ووسووی، و انجیوول را بوور عیسووی، و زبووور را بوور داود و قوورآن را بوور 

 3وحهد.
: )پرسیدم: خداوند چند کتاب نازل نهود؟ فروودنود: صود و چهوار کتواب، بور  و

یوو  سووی کتوواب، و بوور ابووراه ین ده آدم ده کتوواب، و بوور شوویث پنجوواه کتوواب، و بوور ادر
ُ  »کتاب، و تورات و انجیل و زبور و قرآن(:  تَاب   :قُىأ َِ َُ الُلَّه مِنأ   َ نأ

َ
مأ أ َُ  ؟ََ بَعَمةَ  :قَا رأ

َ
مِائَةً وَ أ

تُممب   َُ   َ ِ ُُ مَممنأ خَمم و َ
َ
سِممينَ صَممحِيفَةً وَ اُمملَ أ ْ  وَ عَىَمم  شَمميأ   خَمأ ممرَ صُممحُ هَمما عَىَمم  مدََ  عَشأ َُ مِنأ ممَ  نأ

َ
أ

قَىَمِ اوَ عَىَ  َ ااَ وَ    بِالأ موأ ْ  وَ ال  َ مرَ صُمحُ مرَااِيمَ عَشأ ثِمينَ صَمحِيفَةً وَ عَىَم  ِ ِّأ َمسُ ثََ  رِ نُلَ  وَ اُملَ ِ دأ خأ
َ
أ
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قَانَ  فُرأ ُِّوَ  وَ الأ ٍَ وَ ال  َ جِي نأ ِ
 1«.ایأ

و هووور چنووود ایووون روایوووات از نظووور بیوووان تعوووداد کتابهوووا و کسوووانیکه بووور آنهوووا نوووازل 
نازل نشده  ؟عهم؟اختلاف دارند اوا ههگی بر این وتفقند که آنها بر ههه انبیا اند هشد
 .است

تغییور « نوهؤ»بوه « أنوه»دهین که ودعی دو بار لفظ حودیث را از  وی در پایان تذکر 
ثبووت شووده اسووت! ههچنانکووه او در « أنووه»داده چوورا؟ در حالیکووه در تهووام وصووادر 

و نیز تنوین وکسووری « لن یدعی»گفته:  را جزم نداده و « لن»عبارت عربیش ودخول 
و چقدر این غلوط فواحش اسوت و  !!«وحهد نبیا اٌسهههذا »زیر ههزه اسن گذاشته: 

 ههین برای اثبات خذلان و بطلان او کافی است.
بینن این حدیث را به صورت کاول و قطعه قطعه نقل کنن توا  وی و ون وناسب

 نفعش:ه ببفههید که این حدیث به ضرر ودعی است نه 
الووف: )یکووی از آن روایووات حوودیثی اسووت کووه وحهوود بوون فضوول هاشووهی نقوول 

هَاشِممممِي ِ  -6»کووورده(:  ٍِ الأ ممم فَاأ مممنِ الأ مممدِ ِّأ وَُِّ عَمممنأ مُحَم َ هَممما: مَممما رُ ، اووووا وحهووود بووون فضووول «وَ مِنأ
هاشهی کیست؟ و چه کسی این حدیث را از او شنیده و برای دیگران نقل کرده؟ و 

ه بوووه ابووون حهوووزه در قووورن ششووون رسووویده کوووه توانسوووته در قووورن دوم چگونووو از حووودیث او 
 وجود ندارد!!! شانسوالهایی است که جوابی برای هاکتابش آن را ثبت کند؟ این
وفوات کورد وون  ؟ع؟گوید: چون اوام ووسوی بون جعفور  وی ب: )وحهد بن فضل

رفتوه و بوه ایشوان بوه اواووت سولام کوردم و آنچوه بوه ههوراه  ؟ع؟به ودینه نوزد اووام رضوا
داشتن تسلیهش نهودم و گفتن: ون به بصوره رفوتن و کثورت اخوتلاف ووردم را دیودم و 
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الآن خبور وفووات حضوورت کوواظن بوه آنهووا رسوویده و شووک نودارم کووه آنهووا از بووراهین اوووام 
گوور  وبعوودی از ووون سوووال خواهنوود پرسووید ه ووون نشووان شووود چیووزی از آن بووراهین بوو وووی ا

و غیور آن در بصره ، به شیعیان این بر ون پوشیده نبودفروودند:  ؟ع؟دهید. اوام رضا
تی جووز بووه خوودا نیسووت. سووپ  تهووام آیوون و قوووّ  وووی خبوور بووده کووه ووون خووودم نووزد آنهووا

چیزهایی که از پیاوبر نزد ائهه بود را نشانن داد وثول ردا و چوبدسوتی و سولاح و غیور 
آییود؟ فروودنود: سوه روز بعود از اینکوه توو وارد بصوره  ووی صورهاینها. ون گفتن: کی بوه ب

وردم از ون درباره اواوت پرسیدند و ون به آنها گفتن:  ،شوی. وقتی ون به بصره رفتن
نوزد ایشوان رفوتن و ایشوان فرووود: یقینواح  ؟ع؟ون یک روز قبل از وفات ووسی بن جعفور 

وعطول نکون و بوا اوانتهوای وون ون وفات خواهن کرد چون ون را در قبرم سپردی ابداح 
به ودینه برو و آنها را به وصین علی بن ووسی برسان که او وصی ون و صواحب الاوور 
بعود از وون اسوت. وون نیوز آنچوه فروووده بوود را انجوام دادم و اوانتهوا را بوه آن حضورت 

یود از  وی از این روز نزد شها بعدرساندم و خود ایشان سه روز  آیود پو  هور سووالی دار
 دش بپرسید(:خو

 « َُ فَممر    :قَمما ممنُ جَعأ مَمماُ  مُلَ مم  ِّأ ِ
يَ ایأ مما تُمملُف ِ ِضَمما ؟ع؟لَم َ ُ  عَىَمم  الر  مَدَِنَممةَ فَممدَخَىأ ممُ  الأ تَيأ

َ
 ؟ع؟أ

مُ   انَ مَعِي وَ قُىأ ََ إِ مَا  ُ  ِ لَيأ صَىأ وأ
َ
رِ وَ أ مأ

َ إِ بِالْأ ُ  عَىَيأ مأ م :فَسَى َ ثأ ََ مُ   مرَاِ وَ عَرَفأ بَصأ مي صَمائِرَ ِ لَم  الأ ِ رَاَ ِ ن 
هِمأ مُلَ م  اِ  وَ قَدأ نُعِميَ ِ لَميأ مَماِ  فَىَملأ  ؟ع؟خَِ ِ  الن َ ِ

ي عَمنأ َِّمرَااِينِ ایأ ِ لُلن 
َ
مأ هُممأ َ يَسأ ن َ

َ
شُمك ُ أ

َ
وَ مَما أ

ئاً مِنأ ذَلِكَ  َ نِي شَيأ أَ رَ
َ
ِضَا .أ  الر 

َُ مرَاِ وَ  :؟ع؟فَقَا بَصأ لِيَاءَنَما بِالأ وأ
َ
ىِغأ أ بأ

َ
َْ عَىَي َ اَرَا فَأ ََ أ مي  لَمأ  ِ ن 

َ
رِاَما أ غَيأ

 بِممالِلَّه 
َ َ اَ ِ  هِمأ وَ َ قُممل َ بِممي ِ  ؛ قَممادَِ  عَىَمميأ ممانَ لِىن َ ََ ممرَجَ ِ لَممي َ جَمِيممَ  مَمما  خأ

َ
دَتِممإِ وَ  ؟ص؟ثُممم َ أ ممةِ مِممنأ ُِّرأ ئِم َ

َ ممدَ الْأ عِنأ
رِ ذَلِكَ  ُ   .قَاِيبِإِ وَ ِ َ حِإِ وَ غَيأ هِمأ  :فَقُىأ دَُ  عَىَيأ َُ  ؟وَ مََ   تَقأ ما   مِمنأ وُصُمللِكَ وَ  :قَا َ َ

َ
ثَمةِ أ مدَ ثََ  بَعأ

ُ  لَهُممأ  ُِ فَقُىأ حَا لُلنِي عَنِ الأ
َ
ُ هَا َ أ ا قَدِمأ رَاَ. فَىَم َ بَصأ فَمر   :دُخُللِكَ الأ منَ جَعأ مُ  مُلَ م  ِّأ تَيأ

َ
مي أ ِ  ؟ع؟ِ ن 

 َُ ٍَ وَفَاتِإِ ِِّيَلأ   وَاحِد  فَقَا ََ مَحَالَةَ فَنِذَا وَارَ  :قَبأ   َ ي مَي ِ ِ مإأ ِ لَم  ِ ن  مدُِّ فَمَ  تُقِميمَن َ وَ تَلَج َ َ نِي فِمي لَحأ أَ
مدُِّ مرِ بَعأ مأ

َ ي وَ صَماحِبُ الْأ نِ مُلَ م  فَهُملَ وَصِمي ِ نِي عَىِي ِ ِّأ هَا ِ لَ  ابأ صِىأ وأ
َ
مَدَِنَةِ ِِّلَدَائِعِي اَرِضِ وَ أ   الأ
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إِ وَ اُلَ  لَدَائَِ  ِ لَيأ ُ  الأ صَىأ وأ
َ
مَرَنِي بِإِ وَ أ

َ
ُ  مَا أ لُلضُ  فَفَعَىأ

َ
مأ مِي اَمرَا فَا أ ا   مِمنأ يَملأ َ َ ثَةِ أَ مأ ِ لَ  ثََ  ُُ يُلَافِي

ُ مأ  ا شِئأ  «.عَم َ
در حووب  سووندی بوون شوواهک بودنوود و  ؟ع؟اوووا اولاح حضوورت ووسووی بوون جعفوور 

ولاقات با ایشان برای احدی بدون اکن سوندی وهکون نبوود و در حودیث وسوتندی 
ز وفووات ایشووان بووه ولاقووات آن چنووین ککوور نشووده کووه وحهوود بوون فضوول یووک روز قبوول ا

 باشد. رفتهحضرت 
کند وحهد بن فضول ههوان کسوی بووده کوه  وی ثانیاح این فقره از حدیث تصری 

 .نیافتنووسی بن جعفر را به خاک سپرده و برای این نیز شاهد تاریخی 
یووک روز قبوول از وفووات ایشووان  ؟ع؟کنوود او از ووسووی بوون جعفوور  وووی ثالثوواح تصووری 

باشود  ووی ضرت و صاحب الاور بعد از ایشان فرزندشوان علویشنیده که وصی آن ح
رساند، اوا بوا ایون حوال وقتوی اووام  وی ؟ع؟اوانات اواوت را به علی ؟ع؟و به اور اوام

گویود: آنهوا از  ووی کند از ایشان دلیلی بر اواوت طلب کورده و  وی را ولاقات ؟ع؟رضا
گور  چیوزی از آن بوراهین بوه  شوود ووی براهین اوام بعدی از وون سووال خواهنود پرسوید ا

از نص صریحی که خودت از ووسی بون تر  ون نشان دهید. خوب چه برهانی وحکن
؟؟ و اوانوووات اواووووت را هووون کوووه خوووودت بوووه اوووور ایشوووان بوووه آن ای هشووونید ؟ع؟جعفووور 

 !!ای هحضرت رساند
گفت نص به تنهایی دلیل وستقلی برای خلافت است؟ پو   نهی وگر ودعی

 دهند؟! نهی ههین را به وحهد بن فضل تذکر  ؟ع؟چرا اوام رضا
 ؟ع؟رابعاح بصره با اینکه کهترین شویعه را داشوته چوه خصوصویتی دارد کوه اووام

؟ اووا کوفوه را کوه وعودن شویعیان بووده و نیوز ودینوه و انود هبا طی الارض به آنجا سر زد
هووی تووا در گهرا انوود هبغووداد و شووهرهای ایووران وخصوصوواح قوون را بووه حووال خووود رهووا کرد
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نشان شوان دادنود و بوه ههوین خواطر افوراد  ای هبهانند! نه به آنجا سر زدند و نه وعجز
یادی از اصحاب  هفت اواوی شدند و اواوت آن حضرت را نپذیرفتند! ،ز

بوووده و  ؟عهم؟خاوسوواح ایوون ووودعی اصوورار دارد وووراد از سوولاح پیوواوبر کووه نووزد ائهووه
ر حضوورت، در شووده علوون اسووت نووه شهشووی وووی علاوووت اواوووت شووخص وحسوووب

سولاح را نشوان وحهود بون فضول دادنود،  ؟ع؟حالیکه حدیث تصوری  دارد اووام رضوا
 پ  سلاح یک شیء نشان دادنی و خارجی است نه علن.

در حب  بودنود و نزدشوان اوانوات اواووت نبوود توا  ؟ع؟سادساح ووسی بن جعفر 
ین آنهوا بوه برساند، و بر فرض بپذیر  ؟ع؟به وحهد بن فضل بسپارند که او به اوام رضا

 ؟ع؟صورت غیبی نزد ایشان بوده و وحهد بن فضل کسی بوده که آنها را به اوام رضوا
تهوام آنچوه از پیواوبر نوزد  ؟ع؟گویود: اووام رضوا ووی رسانده، در ایون صوورت چگونوه او 

بووده یوا نوزد  ؟ع؟ائهه بود را به ون نشان دادنود؟ بوالاخره اوانوات اواووت نوزد اووام رضوا
 ؟ای هو تو آنها را به اوام رساندبوده  ؟ع؟اوام کاظن

ج: )از بین حاضران عهرو بن هذاب شروع به سخن کرد و او فردی ناصبی بود 
یدیه و وعتزله داشت، او گفت: ای وحهد! حسن بن وحهود ووردی از  که گرایش به ز
فاضلان اهل این بیت است چه در ورعوش چوه در زهودش چوه در علهوش و چوه در 

گوور از علووی در وووورد سوونش و او جوووانی ههچووون علوو ی بوون ووسووی نیسووت و بووه گهووان ا
احکام وشوکل سووالی پرسویده شوود وتحیور بهانود کوه چوه بگویود. حسون بون وحهود 
، علوی دارای فضول  خودش در وجل  حضور داشت و گفت: ای عَهور اینگونوه نگوو

آیوود و  وووی گویوود ایشووان سووه روز دیگوور بووه بصووره وووی اسووت و وحهوود بوون فضوول هوون کووه
منُ »لیول بورای توو بو  اسوت، و وتفور  شودند(: ههین به عنوان د مقُو ِّأ مَ ِ  عَمأ َُ َ مدََ  لِىأ فَابأ



 اقیانوس جهل 
 

422 

ممدِ  ُ َ  َ مملَ ال  َ حُممل نَحأ نأ ََ اً  ممانَ نَاصِممبِي  ََ ِ  وَ  قَمملأ َُ  1اممراب مِممنَ الأ ُِ فَقَمما ِ ممزَا عأ َِ ممنَ  :وَ ا حَسَممنَ ِّأ ممدُ ِ ن َ الأ مما مُحَم َ ََ

شَاب    ََ سَ اُلَ  إِ وَ لَيأ مِإِ وَ ِ ن ِ دِضِ وَ عِىأ ِ  فِي وََ عِإِ وَ زُاأ بَيأ ٍِ اَرَا الأ اأ
َ
ٍِ أ فَاضِ

َ
ٍَ مِنأ أ د  َ جُ ٍِ مُحَم َ

 مِثأ
ٍَ عَنأ شَيأ  إُ لَلأ ُ ئِ نِ مُلَ   وَ لَعَى َ اِ   عَىِي ِ ِّأ َُ حأ

َ اَِ تِ الْأ حَسَمنُ   لَحَاَ  فِي ذَلِمكَ  ء  مِنأ مُعأ َُ الأ فَقَما
د   نُ مُحَم َ ىِسِ  _ ِّأ مَجأ انَ حَاضِراً فِي الأ ََ َْ مِمنَ  :_ وَ  ماً عَىَم  مَما وَصَم مقُو ذَلِمكَ فَمنِن َ عَىِي  ما عَمأ ََ أٍ  ََ تَقُ

 ُُ قُو ََ  ٍِ
فَاأ نُ الأ دُ ِّأ ٍِ وَ اَرَا مُحَم َ

فَاأ اِ   :الأ َ َ ثَةِ أَ دَُ  ِ لَ  ثََ  قأ ََ إُ  ََ بِإِ دَلِيً     ِ ن َ فَا َُ قُلا  فَ  «.وَ تَفَر َ
بوه بصوره بعود از گذشوت سوه روز از  ؟ع؟اوا سوال اینسوت کوه چگونوه ورود اووام

نزد ایون ناصوبی تلقوی  ؟ع؟ورود وحهد بن فضل دلیلی کافی بر اواوت حضرت رضا
شووده اسووت؟!! آیووا وهکوون نیسووت کووه آن حضوورت بعوود از گذشووت سووه روز از رفووتن 

از ودینه حرکت کرده باشوند و بورای ههوین سوه روز بعود از رسویدن  ،وحهد بن فضل
 ؟برسندوحهد به بصره 

یا بیشوتر بووده، پو  چگونوه  35در وقت اواوت  ؟ع؟اوام رضا سنغیر از اینکه 
یوودی بوور ایشووان اشووکال گرفتووه کووه جوووان اسووت و بقیووه هوون چیووزی  عهوورو بوون هووذاب ز

و عهوور اوووام  33وقووت اواوتشووان در  ؟ع؟گوینوود؟ بووا اینکووه عهوور اویوور الهوووونین نهووی
بوووه هنگوووام  ؟ع؟، و عهووور اووووام سوووجاد38یوووا  37در وقوووت اواوتشوووان  ؟ع؟وجتبوووی
سال بوده است، در این صورت چوه  43نزدیک به  ؟ع؟، و عهر اوام باقر 13اواوتشان 

 سالگی به اواوت رسیده باشند؟!!! 35در سن  ؟ع؟بُعدی دارد که اوام رضا
رسوویدند و بووه ونووزل  ؟ع؟بصووره گذشووت اوووام رضوواد: )چووون سووه روز از ورودم بووه 

وحهد بن حسن رفتند، او ونوزلش را در بسوت در اختیوار ایشوان گذاشوت و خوودش 
داد. اوووام بووه او فروووود: تهووام کسووانیکه نووزد وحهوود بوون  وووی دسووتورات ایشووان را انجووام

                                                      
ید.5  . أی کان وعتقداح بؤواو  ز
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فضل حضور داشتند و دیگر شیعیان را حاضر کون و نیوز جواثلیق وسویحیان و رأس 
خواهنوود بپرسووند. وحهوود بوون  وووی یهودیووان را، و بووه آنهووا دسووتور بووده هوور چووهالجووالوت 

یدیه و وعتزلوه جهوع نهوود و آنهوا دانسوتند بورای چوه  نهوی حسن ههه آنها را به علاوه ز
ِضَما(: »اند هتوسط وی دعوت شد مرَاَ ِ ذَا الر  بَصأ الِمِ  مِمنأ دُخُمللِيَ الأ ِ  الث َ يَملأ انَ فِي الأ ََ ا   ؟ع؟فَىَم َ

مرِضِ وَ   قَدأ وَافَ  مأ
َ
نَ أ ُ  َِّميأ َ صَمر َ ََ مإِ  أَ دَ ََ نَ  ىَم  لَمإُ دَاَ ضُ وَ قَماَ  َِّميأ خأ

َ
مد  وَ أ منِ مُحَم َ حَسَمنِ ِّأ َُ الأ مِ  فَقَصَمدَ مَنأ

 َُ يِإِ فَقَا م :نَهأ فَاأ منِ الأ مدِ ِّأ مدَ مُحَم َ مرِينَ حَاَمقُوا عِنأ
ِ  ال َ قَملأ اِمرأ جَمِيمَ  الأ حأ

َ
مد  أ منَ مُحَم َ ا حَسَمنَ ِّأ ٍِ وَ ََ

جَمالُلتِ  َ  الأ
أ
صَماَ   وَ َ أ اِمرأ جَماثَىِيقَ الن َ حأ

َ
رَاُمأ مِنأ شِميعَِ نَا وَ أ ما بَمدَا   غَيأ لُلا عَم َ

َ
مأ سأ ََ نأ 

َ
َ  أ قَملأ وَ مُمرِ الأ

حَسَنُ   لَهُمأ  عُلاُمُ الأ دأ ََ ىَمُونَ لِمَا  عأ ََ  ََ َ زِلَةَ وَ اُمأ  مُعأ ةَ وَ الأ َ َ دِ أَ هُمأ وَ ال  َ ى َ َُ د   فَجَمَعَهُمأ  نُ مُحَم َ  «.ِّأ
یدیووه و وعتزلووه و جوواثلیق و رأس الجووالوت و شوویعه کووه در بصووره نبودنوود،  اوووا ز

 بوود کوفوه یوا بغوداد یوا ودینوهها  بلکه شهرهای وعروفی که در آن زوان وجهع این فرقوه
 بود و بصره از این جهت جایگاهی نداشت. وی

؟ در حالیکووه غیوور از اینکووه آنهووا چگونووه دعوووت وحهوود بوون حسوون را پذیرفتنوود
در حالیکووه او دارای  بوواز دانسووتند او بوورای چووه ایشووان را دعوووت کوورده، و  نهووی اصوولاح 

 جایگاهی نبود که وثل جاثلیق و رأس الجالوت و غیر آنها نزد وی روند!!!
بور  ،جوایی پهون شود و ایشوان نشسوته ؟ع؟هو: )وقتی ههه آودند برای اووام رضوا

آغوواز بووه سوولام کووردم؟  شووها بووایوود چوورا ووون دان وووی فروودنوود: آیووا جهاعووت سوولام کوورده،
ِضَما»گفتند: نه، فروودند: برای اینکه نف  شها وطهُن شود(:  امَىُلا ثُنِميَ لِىر  َُ ا تَ  ؟ع؟فَىَم َ

 َُ هَمما ثُممم َ قَمما تُ  :وَِ ممادَاَ فَجَىَممسَ عَىَيأ
أ
ونَ لِمممَ بَممدَأ رُ أٍ تَممدأ اتُممإُ اَمم ََ مَممةُ الِلَّه وَ َِّرَ مأ وَ َ حأ ُُ ممَ ُ  عَىَمميأ مأ الس َ ُُ

  ِ َ َُ   ََ  :فَقَالُلا ؟بِالس َ مَئِن َ  :قَا مأ   لَِ طأ ُُ فُسُ نأ
َ
 «.أ

یدیووه و وعتزلووه و  وووی اوووا کسووانیکه دلشووان وطهووُن شووود شوویعیان هسووتند نووه ز
وسیحیان و یهودیانی که به اصل اسلام یا اصل شیعه یا شیعه دوازده اوواوی اعتقواد 

 برسند.نداشتند و اصلاح شک نداشتند تا به اطهینان 
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: )گفتند: خدا تو را رحهت کند، تو کیستی؟ فروودند: وون علوی فرزنود ووسوی  و
فرزند جعفر فرزند وحهد فرزند علی فرزند حسوین فرزنود علوی فرزنود ابوطالوب و فرزنود 

و او  ام هرسول خدا هستن. نهاز صب  را به ههراه والی ودینه در وسجد ودینه خواند
را بوورای ووون خوانوود و در بسوویاری از اوووورش از ووون ناوووه خلیفووه بووه وی  ،بعوود از نهوواز 

وشووورت گرفووت و ووون در آن اوووور بووه آنچووه صوولاحش بووود وشووورت دادم و بووه او وعووده 
تا جواب ناوه خلیفه را نزد ون بنویسد و ون  ون آیدکه غروب ههین اوروز نزد  ام هداد

ممَ   :اقَممالُل»جووز بووه خوودا نیسووت(:  ای هوفووا خووواهن کوورد و حووول و قووو ام هبووه وعوود نأ
َ
وَ مَممنأ أ

حَمُكَ اللَّهُ  َُ  ؟يَرأ منِ  :قَا منِ عَىِمي ِ ِّأ نِ ِّأ حُسَميأ منِ الأ منِ عَىِمي ِ ِّأ مدِ ِّأ منِ مُحَم َ فَمرِ ِّأ نِ جَعأ نُ مُلَ   ِّأ نَا عَىِي ُ ِّأ
َ
أ

ُِ الِلَّه  نُ َ ُ و ِِّي طَالِب  وَ اِّأ
َ
ُِ الِلَّه   ؟ص؟أ جِدِ َ ُ و رَ فِي مَسأ فَجأ َ  الأ يَلأ ُ  الأ يأ مَدَِنَةِ  مََ   ؟ص؟صَى َ وَالِي الأ

م تُ عَىَيأ شَرأ
َ
مُوِ ضِ فَأ

ُ
ثِير  مِنأ أ ََ َ شَاَ نِي فِي  إِ وَ ا أ تَابَ صَاحِبِإِ ِ لَيأ َِ نَا  يأ نأ صَى َ

َ
دَ أ نِي بَعأ

َ
رَأ قأ

َ
بِمَما فِيمإِ   إِ وَ أ

رِ مِنأ اَرَا الأ  عَصأ دَ الأ عَشِي ِ بَعأ صِيرَ ِ لَي َ بِالأ ََ نأ 
َ
تُإُ أ حَظ ُ لَإُ وَ وَعَدأ تَابِ الأ َِ دُِّ جَلَابَ  تُبَ عِنأ أُ ِ  لِيَ يَلأ

 بِالِلَّه 
َ َ اَ ِ  ََ قُل َ َُ وَ  ََ حَوأ تُإُ بِإِ وَ  نَا وَا   لَإُ بِمَا وَعَدأ

َ
 «.صَاحِبِإِ وَ أ

اوا چگونه ادعای وعجزه طی الارض نزد جهاعوت یهوود و وسویحی و وعتزلوه و 
ان حین، اوکان اثبوات آن زیدی و ناصبی و عوام شیعه وهکن است با اینکه در هه

نزد آنهوا وجوود نودارد؟!! ایون در حالیسوت کوه چنوین تصوری  عهوووی از هویچ یوک از 
 صادر و نقل نشده است. ؟عهم؟ائهه

بووا والووی ودینووه از نظوور توواریخی  ؟ع؟ههچنووین رخووداد نهوواز خوانوودن اوووام رضووا
کوه اواووت خوود را علنوی اعولام  انود هبوه ایون وشوهور بود ؟ع؟اووام چوونثابت نیست، 

کردند، در این صورت چگونه بوا والوی سوتهگر ودینوه  نهی ده و در زوان خود تقیهنهو
 ؟اند هنهاز خواند
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نیز چگونه والی در بسیاری از اوورش با ایشان وشورت کرده و چگونه ایشان به 
خلیفوه و چگونه والی در نوشتن جواب ناوه  اند هآنچه وصلحت او بوده وشورت داد

دشهنان  ،غاصب ستهگر از ایشان کهک خواسته است؟ در حالیکه والیان خلیفه
بودنوود و چنووین حرکتووی نووه از ایشووان سوور زده و نووه دربوواره احوودی از  ؟عهم؟اهوول بیووت

یخ نقل شده است. ؟عهم؟ائهه  در تار
: )آن گووروه گفتنوود: ای فرزنوود رسووول خوودا وووا بووا ایوون واقعووه دلیلووی بزرگتوور از آن  ز

جَمَاعَمةُ »خواهین و تو نزد وا راسوتگو هسوتی، و بلنود شودند کوه برونود(:  نهی َُ الأ ما  :فَقَما ََ
 ُِ قَمموأ ممادُِ  الأ ممدَنَا الص َ ممكَ عِنأ ممإُ وَ ِ ن َ بَممرَ مِنأ أَ َ

اَانمماً أ ٍِ ُِّرأ لِي ُِ الِلَّه مَمما نُقَِممدُ مَممَ  اَممرَا الممد َ ممنَ َ ُ ممو وَ قَممامُلا اِّأ
صَرِفُلا  «.لِيَنأ

کیست؟ آیوا ههوه ووراد اسوت؟ ولوی چگونوه وهکون اسوت اوا وقصود از آن گروه 
یدیووه بووا صِوورف ایوون ادعووا کووه حضوورت بووا طووی  جوواثلیق و رأس الجلوووت و وعتزلووه و ز

بوه اواووت ایشوان  انود هو به والی ودینوه وشوورت داد اند هالارض از ودینه به بصره آود
 ند؟!!!اعتقاد پیدا کن

 ؟ع؟م رضواراسوتگو بوودن اووابوه  آنهوا چوون فقوط ؟انود یوا ووراد تنهوا گوروه شویعیان
بودند که بدون اجازه اوام از نوزد ایشوان بلنود  ای هاوا آنها چطور شیع اعتقاد داشتند.

کنن چنین عهل زشتی حتی از ولحدی کوه نوزد  نهی شدند که بروند؟!! و هرگز گهان
گور آنهوا بوه راسوتگو بوودن اووام رضوا اعتقواد  ؟ع؟اوام آوده بوده سر زند! غیر از اینکوه ا

شتند که ههین بورای تصودیق ادعوای اواووت توسوط ایشوان کوافی بوود پو  چورا بور دا
 اواوت ایشان طلب برهان نهودند؟

یوود ووون شووها را جهووع کوورد ؟ع؟ح: )اوووام رضووا تووا هوور چووه از آثووار  ام هفروودنوود: نرو
خواهید از ون بپرسید، چیزهایی که نزد کسی غیور از ووا  وی نبوت و علاوات اواوت
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کنیوود، پوو  بیاییوود سوووالاتتان را بپرسووید. در ایوون هنگووام عَهوور  نهووی اهوول بیووت پیوودا
کنوود کوه قابوول پوذیرش نیسووت.  ووی گفوت: ایون وحهوود بون فضوول چیزهوایی از تووو نقول

حضرت فروودنود: چوه چیزهوایی؟ گفوت: از طورف توو گفتوه کوه توو هور چوه خودا نوازل 
بوه او  فههوی. فروودنود: راسوت گفتوه وون ووی دانوی و ههوه زبانهوا و لغوات را ووی کند را

 چنین گفتن بیایید بپرسید.
کنین، این یک  وی و لغات آزوایشها  عَهر گفت: وا قبل از هر چیز تو را با زبان

رووی است و این یک هندی است و این یوک فارسوی اسوت و ایون یوک ترکوی اسوت 
. اوام فروودند: خوب هور چوه دوسوت دارنود بگوینود وون ؤن شواء این هکه وا آنها را آورد

دهوونو و هوور چووه آنهووا پرسوویدند  وووی هوور یووک را بووه زبووان و لغووت خووودش الله جووواب
جوابشووان را بووا زبووان و لغووت خودشووان داد و وووردم ههووه وتحیوور و وتعجووب شوودند و 

 ههگی اقرار کردند که اوام از خود آن وردوان به لغات آنها فصی  ترند.
گور وون بوه  ؟ع؟در این هنگام اوام رضوا توو خبور بوه عَهور نگواه کورده و فروودنود: ا

 شووی آیوا وورا تصودیق ووی دهن که تو در ههین ایوام وبوتلا بوه خوون یکوی از نزدیکانوت
داند، اووام فروودنود: آیوا خودا  وی کنی؟ گفت: نه چون غیب را فقط خدای وتعال وی

کند وگر رسولی کوه بوه  نهی او عالن به غیب است کسی را بر غیبش وطلع»نفرووده: 
و ووا وارثوان  اسوتزد خداونود ووورد رضوایت ؟ خووب رسوول خودا نو«وی خشنود باشود

، لوذا ووا آنچوه بور هور غیبوی کوه خواسوته وطلوع کورده این رسول هستین که خودا وی را
دانین. و آنچوه وون بوه توو خبور دادم توا پون   وی بوده و آنچه تا روز قیاوت خواهد بود را

گوور آنچوه گفووتن در ایوون ووودت ر  نووداد ووون دروغگوو وووی روز دیگور اتفووا  وی افتوود پوو  ا
گور ر  داد بودان کوه توو حورف خودا و رسوول را انکوار  و  کنوی ووی افترا زننده هستن اووا ا

و نزد ون برای تو دلیل دیگوری ... یگرد یکور و یتوست که به زود یبرا یگرید یلدل
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گردی. وحهد بون  وی خوری که گرفتار پیسی وی هن هست، تو به زودی قسن دروغی
آیوا  :درباره عَهر اتفا  افتاد، بعود از او پرسویدندفضل گفت: به خدا قسن هر دو وورد 

رضا راست گفت یا دروغ؟ پاسخ داد: ون در ههان وقت که بوه وون خبور داد دانسوتن 
 خواستن بپذیرم(: نهی او به آینده علن دارد اوا

ِضَا» َُ لَهُمُ الر  لُلنِي : ؟ع؟فَقَا
َ
أ مأ لَِ سأ ُُ  ُ مَا جَمَعأ ي ِ ن َ ِ قُلا فَنِن  اِ وَ   ََ تَفَر َ بُمل َ ُ مأ مِمنأ مثَماِ  الن ُ ا شِئأ عَم َ

ممِ   بَيأ ٍَ الأ مم اأ
َ
ممدَنَا أ  عِنأ

َ َ ََ تَجِممدُونَهَا ِ  ِ ممي 
مَامَممةِ ال َ ِ

مأ   عََ مَمماتِ ایأ ُُ مملا مَسَممائِىَ ممنُ  .فَهَىُم ُ ممقُو ِّأ َ ممدََ  عَمأ فَابأ
اب   َُ  اراب ااَد َ ََ  :  فَقَا هَاشِمِي َ ذَ ٍِ الأ

فَاأ نَ الأ دَ ِّأ قُىُلبُ ِ ن َ مُحَم َ بَىُهَا الأ ََ تَقأ يَاءَ  شأ
َ
كَ أ َُ   رَ عَنأ فَقَا

ِضَا كَ  :؟ع؟الر  َُ  ؟وَ مَا تِىأ ٍ َ لِسَمان  وَ  :قَا م َُ مرُِ   مكَ تَعأ ن َ
َ
زَلَمإُ الُلَّه وَ أ نأ

َ
ٍ َ مَا أ َُ رُِ   كَ تَعأ ن َ

َ
كَ أ بَرَنَا عَنأ خأ

َ
أ

ِضَا  لُغَة    الر 
َُ ٍِ فَ  :؟ع؟فَقَا

فَاأ نُ الأ دُ ِّأ تُمإُ بِمرَلِكَ صَدََ  مُحَم َ بَرأ خأ
َ
نَا أ

َ
لُلا  أ

َ
مأ ملا فَا أ َُ  .فَهَىُم ُ ما  :قَما فَنِن َ

ِ شَيأ 
 ٍ َُ  ٍَ ََ قَبأ َ بِرُ مدَُِّ  نَ أ غَاتِ وَ اَرَا رُومِي َ وَ اَرَا اِنأ سُنِ وَ الى ُ لأ

َ مي َ   ء  بِالْأ َِ وَ اَمرَا فَاِ ِ مي َ وَ اَمرَا تُرأ
نَااُمأ  اَرأ حأ

َ
َُ   فَأ هُمأ بِىِسَمانِإِ ِ نأ شَماءَ اللَّهُ  :؟ع؟فَقَا ٍ َ وَاحِد  مِنأ َُ جِبأ 

ُ
لا أ حَب ُ

َ
مُلا بِمَا أ ى َ َُ يََ  َُ  .فَىأ فَسَمأَ

سِمنَِ هِمأ وَ لُغَماتِهِمأ فََ حَ  لأ
َ
لُلا بِأ

َ
ما َ مأ جَماَِّهُمأ عَم َ

َ
لَةً بِىِسَانِإِ وَ لُغَِ مإِ فَأ

َ
أ هُمأ مَسأ ٍ ُ وَاحِد  مِنأ ماُ  وَ َُ مرَ الن َ ي َ

هُمأ بِىُغَاتِهِمأ تَعَج َ  صَحُ مِنأ فأ
َ
إُ أ ن َ

َ
وا جَمِيعاً بِأ قَق ُ

َ
ِضَا .بُلا وَ أ َُ  ؟ع؟ثُم َ نَظَرَ الر  اب  فَقَا

نِ اَر َ نَا  :ِ لَ  اِّأ
َ
ِ نأ أ

قاً لِي ِ َ  مُصَد  نأ َُ  
َ
اِ  بِدَِ  ذُِّ َ حِم  لَكَ أ َ َ َ َ ىَ  فِي اَرِضِ الْأ كَ َ ُ بأ ن َ

َ
تُكَ أ بَرأ خأ

َ
َُ  ؟أ مبَ ََ فَمنِ  :قَما غَيأ ن َ الأ

 الُلَّه تَعَالَ 
َ َ ىَمُإُ ِ  عأ ََ  ََ   َُ ُُ  :؟ع؟قَا قُو ََ سَ الُلَّه   وَ لَيأ

َ
هِمرُ عَىم " : أ ظأ َُ مبِ فَم   غَيأ    عالِمُ الأ

َ َ حَمداً ِ 
َ
بِمإِ أ غَيأ

تَا  ُ    مَنِ ا أ نُ وََ ثَةُ ذَلِكَ   ؟5"مِنأ َ ُ و تَاَ  وَ نَحأ دَ الِلَّه مُرأ ُُ الِلَّه عِنأ ىَعَمإُ الُلَّه  فَرَُ و طأ
َ
رُِّ أ

ُِ ال َ ُ و الر َ
تُمكَ بِم بَرأ خأ

َ
مرُِّ أ

قِيَامَمةِ وَ ِ ن َ ال َ ِ  الأ مونُ ِ لَم  يَملأ ُُ ََ انَ وَ مَا  ََ نَا مَا  بِإِ فَعَىِمأ منَ عَىَ  مَا شَاءَ مِنأ غَيأ ما اِّأ ََ إِ 
ُ  لَكَ  صِح َ مَا قُىأ ََ ا   فَنِنأ لَمأ  َ َ سَةِ أَ ائِنَ ِ لَ  خَمأ َُ اب  لَ

ي اَر َ ِ اِ فَنِن  مُد َ َ ر  وَ ِ نأ   فِي اَرِضِ الأ
ابَ مُفأ

ر َ ََ

مكَ َ ُ صَمابُ ِِّبَصَمرِ  مَما ِ ن َ
َ
مرَ  أ خأ

ُ
لَمةَ أ ََ اد ُ عَىَم  الِلَّه وَ عَىَم  َ ُ مللِإِ وَ لَمكَ دَ كَ الر َ ن َ

َ
ىَمُ أ ََ وَ صَح َ فََ عأ

ََ جَمبًَ  وَ اَمرَا ً  وَ  صِرُ َ هأ فُلفاً فََ  تُبأ أُ مكَ  تَصِيرُ مَ ن َ
َ
مرَ  أ خأ

ُ
لَمةَ أ ََ مدُِّ دَ ما   وَ لَمكَ عِنأ َ َ

َ
مدَ أ مائِنَ بَعأ ََ

بَرَِ   رَبُ بِالأ اذِبَةً فَُ اأ ََ مِيناً  ََ  ُْ ىِ ٍِ  .َ َ حأ
فَاأ نُ الأ دُ ِّأ َُ مُحَم َ نِ  :قَا مإُ بِماِّأ ى ُ َُ َُ ذَلِمكَ  فَلَ الِلَّه لَقَدأ نَمَ 
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ٍَ لَإُ  مرَبَ  :اراب فَقِي ََ  أ 
َ
ِضَما أ  صَمدََ  الر 

َ
َُ قَم ؟أ مإُ  :ا ن َ

َ
بَرَنِمي بِمإِ أ خأ

َ
مرُِّ أ

مِ  ال َ لَقأ مُ  فِمي الأ لَقَمدأ عَىِمأ
دُ  تَجَى َ

َ
ُ  أ نأ َُ ي  ن ِ ُِ ائِنَ وَ لَ ََ.» 

شکند، زیرا او به شدت ونکر علن اووام بوه ههوه  وی و این فقره، پشت ودعی را
لغوووات و زبانهاسوووت، و خوووودش حتوووی یووواد نووودارد زبوووان ووووادریش عربوووی را درسوووت 

ن حوال پو  چگونوه بوه حودیثی اسوتناد کورده کوه صودرش نقوض صحبت کند! بوا ایو
 کننده ادعای اوست؟!!!

در  ،ونکوور اینسووت کووه داشووتن علوون غیووب علاوووت اوووام باشوود یو ههچنانکووه 
تُمكَ »کنود علون بوه غیوب، علاووت اسوت:  ووی حالیکه ایون حودیث تصوری  بَرأ خأ

َ
نَما أ

َ
ِ نأ أ

اِ  بِدَِ   َ َ َ َ ىَ  فِي اَرِضِ الْأ كَ َ ُ بأ ن َ
َ
قاً لِيأ ِ َ  مُصَد  نأ َُ  

َ
 «.؟ذُِّ َ حِم  لَكَ أ

رو بووه جوواثلیق کوورده، فروودنوود: آیووا انجیوول بوور نبوووت  ؟ع؟ : )سووپ  اوووام رضووا
گوور انجیووول در ایوون ووووورد راهنهووایی کووورده بووود ووووا  وحهوود راهنهوووایی کوورده؟ گفوووت: ا

کردین. فروودند: به ون از قسهتی که برای شها در سفر سوم اسوت خبور  نهی انکارش
جاثلیق گفت: اسهی از اسههای خدای وتعال است که برای ووا جوایز نیسوت بده. 

گر ون برای تو ثابت کوردم کوه آن اسون وحهود  آن را اظهار کنین. اوام فروودند: خوب ا
است که عیسی آن را ککر و بدان اقرار نهوده و بنی اسرائیل را به وحهد بشوارت داده 

گوور ثووابتش کووردی ووون هوون اقوورار  کنووی؟ نهووی کنووی و انکووارش وووی آیووا بووه او اقوورار   گفووت: ا
 کنن. نهی کنن چون ون انجیل را رد و انکار  وی

اوووام فروودنوود: سووفر سوووم را کووه در آن ککوور وحهوود و بشووارت عیسووی بووه وحهوود 
. اوووام آن سووفر را توولاوت کردنوود تووا رسوویدند بووه ککوور  . جوواثلیق گفووت: بگووو اسووت بگیوور

وصووف شووده؟ گفووت: او را  وحهوود و فروودنوود: جوواثلیق ایوون کوودام پیوواوبر اسووت کووه
کنن الا به صفاتی که خدا وصوفش کورده: او  نهی توصیف کن. فروودند: او را توصیف
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سوووادی اسووت کووه در تووورات و  بووی او پیوواوبر »صوواحب شووتر اسووت و عصووا و کسووا، 
کنود و  ووی یابنود، آنهوا را اوور بوه وعوروف و نهوی از ونکور  ووی انجیل وی را نوشوته شوده

کنود و غول و زنجیرهوایی  ووی و خبائوث را بور ایشوان حورام شان حلال طیبات را برای
روش و  ترین راه و وتعوووووادل ترین ، بوووووه صووووواف«نهایووووود ووووووی کوووووه بووووور آنهوووووا بوووووود را بووووواز 

کنوود. جوواثلیق! تووو را بووه حووق عیسووی روح خوودا و  وووی صوورا  هوودایت ترین وسووتحکن
سور  ای ه؟ جواثلیق لحظوای هکلهه او آیا این صفت را برای این پیاوبر در انجیول دیود

گر انجیل را انکار کنود کوافر  وی را به زیر انداخت و  شوود لوذا گفوت: بلوه  ووی دانست ا
این صفت او در انجیول اسوت و عیسوی ایون پیواوبر را ککور کورده، اووا نوزد وسویحیان 

 ثابت نشده که او پیاوبر شهاست(:

ِضَمما»  الر 
َُ  ؟ع؟ثُممم َ ِ ن َ جَمماثَىِيقِ فَقَمما َ فَممَ  ِ لَمم  الأ ُ َ  :الأ أٍ دَ ممد   اَمم اِ مُحَم َ ٍُ عَىَمم  نُبُممل َ جِيمم نأ ِ

 ؟؟ص؟ایأ
 َُ نَاضُ  :قَمما ٍُ عَىَمم  ذَلِممكَ مَمما جَحَممدأ جِيمم نأ ِ

ُ َ ایأ َُ   لَمملأ دَ مممأ فِممي  :؟ع؟فَقَمما ُُ ِ ممي لَ
تَةِ ال َ أُ مم نِممي عَممنِ الس َ بِرأ خأ

َ
أ

الِِ   رِ الث َ فأ جَاثَىِيقُ   الس ِ َُ الأ هِمرَضُ  :فَقَا نأ نُظأ
َ
جُوزُ لَنَا أ ََ  ََ مَاءِ الِلَّه تَعَالَ    أ

َ
مَ مِنأ أ ِضَما  ا أ  الر 

َُ  :؟ع؟قَما
تُكَ   تُقِمر ُ بِمإِ   فَنِنأ قَق َ أ

َ
مد  أ ٍَ بِمُحَم َ مرَائِي مرَ بَنِمي ِ  أ إُ بَش َ ن َ

َ
قَر َ عِيسَ  بِإِ وَ أ

َ
رُضُ وَ أ أَ د  وَ ذِ مُ مُحَم َ إُ ا أ ن َ

َ
ََ أ وَ 

رُضُ  ُِ جَاثَىِيقُ  ؟تُنأ َُ الأ حَمدُضُ  :قَا جأ
َ
ََ أ ٍَ وَ  جِي نأ ِ

ُ د ُ ایأ
َ
ََ أ ي  ِ تُ فَنِن  قَ أ قأ

َ
َ  أ ِضَما  ِ نأ فَعَىأ  الر 

َُ فَُ مرأ  :؟ع؟قَما
د   د  وَ بِشَاَ اُ عِيسَ  بِمُحَم َ رُ مُحَم َ أَ رُِّ فِيإِ ذِ

الِِ  ال َ رِ الث َ فأ جَماثَىِيقُ   عَىَ  الس ِ َُ الأ ٍَ   اَماتِ  :قَا بَم قأ
َ
فَأ

ِضَا مد   ؟ع؟الر  رَ مُحَم َ أَ ٍِ حَ  َ  بَىَغَ ذِ جِي نأ ِ
الَِ  مِنَ ایأ رَ الث َ فأ ىُل ذَلِكَ الس ِ َُ  ؟ص؟ََ أ ما جَماثَىِيقُ مَمنأ  :فَقَما ََ

صُلُ   مَلأ بِي ُ الأ جَاثَىِيقُ  ؟اَرَا الن َ َُ الأ إُ  :قَا َُ   صِفأ  بِمَا وَصَفَإُ اللَّهُ  :قَا
َ َ صِفُإُ ِ 

َ
اقَمةِ اُلَ صَاحِبُ الن َ   ََ أ

مميُ  ِ م 
ُ بِممي ُ الْأ سَمماءِ "الن َ ُِ عَصَمما وَ الأ مُرُاُمأ   وَ الأ

أ
ممأ ََ  ٍِ جِيمم نأ ِ

مموأ ااِ وَ ایأ ممدَاُمأ فِممي ال  َ تُوبمماً عِنأ أُ جِدُونَممإُ مَ ََ ممرُِّ 
ال َ

َ بائِمَ   هِمُ الأ ُِ  عَىَميأ حَمر  َُ بماتِ وَ  ي ِ
ٍ ُ لَهُممُ الط َ حِم َُ مرِ وَ  َُ مُنأ هااُمأ عَنِ الأ نأ ََ قُوِ  وَ  مَعأ هُمأ  بِالأ اَمُ  عَمنأ ََ وَ 

رَاُمأ  هِمأ   ِ صأ ِ ي َانَ أ عَىَيأ
َُ ال َ غأ 

َ رَاطِ  5" وَ الْأ ُِ وَ الص ِ دَ عأ
َ هَاجِ الْأ مِنأ صَدِ وَ الأ قأ

َ قِيقِ الْأ دُِّ ِ لَ  الط َ يَهأ
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لَِ   قأ
َ ىِمَِ إِ   ؛الْأ ََ وحِ الِلَّه وَ  ِ عِيسَ  رُ ا جَاثَىِيقُ بِحَق  ََ ُ كَ  لأ

َ
أٍ تَجِدُ اَرِ  :َ أ ٍِ لِهَرَا اَ جِي نأ ِ

فَةَ فِي ایأ ضِ الص ِ
بِممي ِ  َُ  ؟الن َ فَممرَ فَقَمما ََ  ٍَ جِيمم نأ ِ

ممإُ ِ نأ جَحَممدَ ایأ ن َ
َ
مماً وَ عَىِمممَ أ جَمماثَىِيقُ مَىِي  قََ  الأ طأ

َ
ممفَةُ فِممي  :فَممأ نَعَمممأ اَممرِضِ الص ِ

صَاَ   دَ الن َ صِح َ عِنأ ََ بِي َ وَ لَمأ  رَ عِيسَ  اَرَا الن َ ََ ٍِ وَ قَدأ ذَ جِي نأ ِ
مأ ایأ ُُ إُ صَاحِبُ ن َ

َ
 «.   أ

او صواحب شوتر » چگونوه وهکون اسوت صِورف توصویف ایشوان بوه اینکوه: لکن
 ترین روش و وسوووتحکن ترین راه و وتعوووادل ترین بوووه صووواف»و « اسوووت و عصوووا و کسوووا

نبووت پیواوبری را ثابوت کنود؟ بوا اینکوه ایون صوفاتی ووبهن و « کند وی صرا  هدایت
 !استوجهل و قابل انطبا  بر خیلی افراد 

نوزد جواثلیق  ؟ص؟برای شناساندن صوفات پیواوبر  ؟ع؟غیر از اینکه چگونه اوام
ميُ به آیه قرآن استناد کردند: " ِ م 

ُ بِمي ُ الْأ ٍِ   الن َ جِيم نأ ِ
موأ ااِ وَ ایأ مدَاُمأ فِمي ال  َ تُوبماً عِنأ أُ جِدُونَمإُ مَ ََ مرُِّ 

ال َ
رِ وَ  َُ مُنأ هااُمأ عَنِ الأ نأ ََ قُوِ  وَ  مَعأ مُرُاُمأ بِالأ

أ
أ اَمُ   ََ ََ َ بائِمَ  وَ  هِمُ الأ ُِ  عَىَميأ حَمر  َُ بماتِ وَ  ي ِ

ٍ ُ لَهُمُ الط َ حِ َُ

رَاُمأ  هُمأ ِ صأ هِمأ   عَنأ ِ ي َانَ أ عَىَميأ
َُ ال َ غأ 

َ "؟ حال آنکه ووراد جواثلیق از اینکوه گفوت او را  وَ الْأ
 برای ون توصیف کن، اوصاف ایشان در تورات و انجیل بود نه قرآن!

گوور تووو بووه واسووطه انکووار انجیوول کووافر نشوودی و بووه  ؟ع؟ی: )اوووام رضووا فروودنوود: ا
صفت وحهد که در آن هست اقرار کردی پ  سفر دوم را بگیور توا ککور او و وصوی او 
و دخترش فاطهه و حسن و حسوین را نشوانت دهون. چوون جواثلیق و رأس الجوالوت 

سون بوه ق :این را شنیدند دانستند آن حضرت به تورات و انجیل عالن است و گفتنود
 زیراخدا چیزی آورد که رد آن وهکن نیست وگر تورات و انجیل و زبور را انکار کنین 

ولی نزد وا به طریق صحی  ثابت نشوده  اند هووسی و عیسی هر دو به او بشارت داد
که او این وحهد بوده اوا اینکه اسهش وحهد است روا نیست بورای ووا کوه نوزد شوها 

یون کوه او ههوان وحهود شهاسوت به نبوتش اقرار کنوین و ووا شوک  . اووام یوا غیور او دار
آدم تا او از فرزندان کنید؟ آیا خدا قبل یا بعد از  وی فروود: به شک احتجاج ؟ع؟رضا
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 کتبوی از  یوك هویچ در  یااوروز پیاوبر )دیگری( وبعوث کرده که ناوش وحهد باشد؟ 
 از  آنهوا کوه بوود جوا این در  ؟اید هیافت وحهداین  از  غیر  کرده نازل انبیا ههه بر  خدا که

 (:  درواندند جواب
ِضَا»  الر 

َُ مد   :؟ع؟فَقَا تَ بِمَا فِيإِ مِنأ صِمفَةِ مُحَم َ قَ أ قأ
َ
ٍِ وَ أ جِي نأ ِ

فُرأ بِجُحُلدِ ایأ أُ ا ِ ذَا لَمأ تَ م َ
َ
 ؟ص؟أ

أَ  إِ وَ ذِ رَ وَصِي ِ أَ رَضُ وَ ذِ أَ ََ ذِ وجِدُ
ُ
ي أ ِ انِي فَنِن  رِ الث َ فأ حَسَمنِ وَ فَُ رأ عَىَي َ فِي الس ِ مرَ الأ أَ نَِ إِ فَاطِمَمةَ وَ ذِ رَ ابأ

نِ  حُسَمميأ ِضَمما  الأ  الر 
ن َ
َ
جَمممالُلتِ ذَلِممكَ عَىِمَممما أ ُ  الأ

أ
جَممماثَىِيقُ وَ َ أ ممما َ مممَِ  الأ َ ااِ وَ  ؟ع؟فَىَم َ وأ عَمممالِمَ بِمممال  َ

 َ ٍِ فَقَا جِي نأ ِ
عُ  :ایأ ََ دَفأ ضُ وَ  نُنَا َ د ُ ُِ مأ َُ  ََ تَ  بِمَا 

َ
ُِّوِ  وَ قَدأ وَ الِلَّه قَدأ أ ٍِ وَ ال  َ جِي نأ ِ

َ ااِ وَ ایأ وأ  بِجُحُلدِ ال  َ
َ َ إُ ِ 

ممنأ  ُِ ممرَ بِممإِ مُلَ مم  وَ عِيسَمم  جَمِيعمماً وَ لَ ممإُ   لَمممأ   بَش َ ن َ
َ
ةِ أ ممح َ ممدَنَا بِالص ِ َ قَممق َ أ عِنأ مممُإُ   ََ مما ا أ م َ

َ
ممدَ اَممرَا فَأ مُحَم َ

مأ بِ  ُُ نأ نُقِر َ لَ
َ
جُوزُ لَنَا أ ََ دَ فََ   مرُضُ مُحَم َ وأ غَيأ

َ
مأ أ َُ مدُ مإُ مُحَم َ ن َ

َ
ونَ أ ُ َ منُ شَما تِإِ وَ نَحأ ِضَما .نُبُل َ  الر 

َُ  :؟ع؟فَقَما
ُ مأ  َ جَجأ ِ   احأ ك  دَ  ؟ بِالش َ مُإُ مُحَم َ اً ا أ مِنَا اَرَا نَبِي  دِ مدََ  ِ لَ  يَلأ دُ مِنأ وُلأ وأ بَعأ

َ
ٍُ أ أٍ بَعََ  الُلَّه قَبأ  ؟ص؟فَهَ

وأ تَجِدُونَإُ فِي شَيأ 
َ
دِنَا أ رَ مُحَم َ بِيَاءِ غَيأ نأ

َ زَلَهَا الُلَّه عَىَ  جَمِيِ  الْأ نأ
َ
ِ ي أ

تُبِ ال َ ُُ جَمُلا عَنأ  ؟ء  مِنَ الأ حأ
َ
فَأ

 «.جَلَابِإِ 
از آن را حوذف کورده  است که وودعی بوا خیانوت، یوک کلهوه ای هاین ههان فقر

ین.  بود! بگذر
در انجیول ووجوود  ؟ص؟کنود کوه ککور دختور و دو نووه پیواوبر  وی این فقره تصری 

کنوود کووه در تووورات و زبووور هوون ووجووود بوووده، در  وووی بوووده بلکووه در فقووره بعوودی تصووری 
شوود آنهوا بعود از  ووی حالیکه این کتابهای فعلی از ککر آنها خوالی اسوت، پو  ثابوت

، در این صوورت چگونوه جنواب اند هدچار دستبرد و تحریف شد ؟ع؟زوان اوام رضا
شووده، بارهووا در کتابهووایش جهووت اثبووات دعوواوی ووودعی بووا ایوون وتنهووای تحریووف 

 کند؟!!! وی باطلش بر ضد وا استناد
ک: )آنها گفتند: برای وا روا نیست نزد شها اقرار کنین که وحهد ههوان وحهود 
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گوور وووا طبووق آنچووه ککوور کووردی بوورای تووو اقوورار کنووین بووه وحهوود و وصوویش و  شهاسووت ا
فروودنوود: ای  ؟ع؟یوود. اوووام رضوواکن وووی دختوورش و دو نوووه اش وووا را بووه زور وارد اسوولام

ترسوی و  ووی ، از طورف ووا چیوزی کوه توو ایهون بواش در پنواه خودا و رسوولشتو  جاثلیق
ناخوش داری وتوجه ات نخواهد شد. جاثلیق گفت: حوال کوه وورا اووان دادی پو : 

 ،وصوویش کووه نوواوش علووی اسووت، ایوون ،پیوواوبری کووه نوواوش وحهوود اسووت، ایوون ،ایوون
دو نوووه اش کووه ناوشووان حسوون و حسووین  ،ایوون دختوورش کووه نوواوش فاطهووه اسووت، و 
 :) مأ  :وَ قَالُلا»است در تورات و انجیل و زبور َُ دُ داً اُلَ مُحَم َ ن َ مُحَم َ

َ
مأ بِأ ُُ نأ نُقِر َ لَ

َ
جُوزُ لَنَا أ ََ  ََ  

تَ  مرأ ََ مإِ عَىَم  مَما ذَ نَيأ نَِ مإِ وَ ابأ إِ وَ ابأ مد  وَ وَصِمي ِ نَا لَكَ بِمُحَم َ قَ أ قأ
َ
ا ِ نأ أ ن َ

َ
اماً  لِْ رأ ََ مَ ِ   ِ أ

ُ مُلنَما فِمي ایأ خَىأ دأ
َ
  أ

ِضَا  الر 
َُ ةِ َ ُ للِإِ  :؟ع؟فَقَا ةِ الِلَّه وَ ذِم َ ا جَاثَىِيقُ ممِنأ فِي ذِم َ ََ   َ نأ

َ
ا شَيأ   أ ََ مِن َ ُُ دَ ََ يَبأ إُ  ما  ِ ن َ رَضُ مِم َ أُ ءَ تَ

رَُ ضُ  َُ   تََ افُإُ وَ تَحأ مرُِّ  :قَا
لَصِمي ُ ال َ مدَ وَ اَمرَا الأ مُإُ مُحَم َ رُِّ ا أ

بِي ُ ال َ َ نِي فَنِن َ اَرَا الن َ ا ِ ذَا قَدأ ممَنأ م َ
َ
أ

حَسَممنُ وَ  مممُهُمَا الأ ممرَانِ ا أ طَانِ الى َ ممبأ مممُهَا فَاطِمَممةُ وَ اَممرَانِ الس ِ ِ ممي ا أ
ممُ  ال َ بِنأ مممُإُ عَىِممي َ وَ اَممرِضِ الأ ا أ

وأ َ  نُ فِي ال  َ حُسَيأ ُِّو ِ الأ ٍِ وَ ال  َ جِي نأ ِ
 «.ااِ وَ ایأ

ر زوووان هووارون ولعووون اتفووا  و د ؟ع؟اوووا ایوون ونوواظره بعوود از وفووات اوووام کوواظن
پووو   اند هتهووویچ ونصوووبی در حکوووووت نداشووو ؟ع؟، و در آن زووووان اووووام رضووواافتووواده

 د؟!!ترس وی ترسد و از که وی جاثلیق برای چه
و انجیول و زبوور ککور کوردی فروودنود: خووب اینکوه در توورات  ؟ع؟ل: )اوام رضا

که نام ایون پیواوبر و ایون وصوی و دختور و ایون دو نووه بوود آیوا راسوت اسوت یوا دروغ و 
گویوود. چووون اوووام  نهووی ظلوون؟ گفووت: بلکووه راسووت اسووت و عوودل، و خوودا جووز حووق

این اقرار را از جاثلیق گرفتنود بوه رأس الجوالوت گفتنود: حوال توو فولان سوفر  ؟ع؟رضا
رأس الجووالوت. او گفووت: بخوووان کووه خوودا تووو و پوودرت را برکووت  زبووور داود را بشوونو ای

سووفر اول از زبووور را خوانوود تووا بووه ککوور وحهوود و علووی و فاطهووه و  ؟ع؟دهوود. اوووام رضووا
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بوووور  حسووون و حسوووین رسوووید و فرووووود: ای رأس الجوووالوت توووو را بوووه خووودا آیوووا ایووون در ز
. او باشود ووی هست؟ و ههان اوان و پنواه و عهودی کوه بوه جواثلیق دادم بورای توو نیوز 
بووور داود ووجووود اسووت. اوووام رضووا فروودنوود: بووه  ؟ع؟گفووت: بلووه ایوون اسووهها دقیقوواح در ز

که خدا در تورات بر ووسی بن عهران نازل نهود آیا صفت وحهود و  ای هحق آن ده آی
کووه بووه عوودل و فضوول نسووبت  ای هعلووی و فاطهووه و حسوون و حسووین را در تووورات دیوود

این را انکار کنود بوه خودا و انبیوایش کوافر اسوت.  ؟ گفت: بله و هر ک اند هداده شد
و اوووام شووروع کردنوود بووه  ،فروودنوود: حووال فوولان سووفر از تووورات را بگیوور  ؟ع؟اوووام رضووا
و رأس الجووالوت از توولاوت و بیووان شوویوای ایشووان تعجووب کوورده بووود تووا وقتووی  ،توولاوت

اد رسیدند به ککر وحهد که رأس الجالوت گفت: بله این احهاد است و دختر احهو
شود وحهود و فاطهوه و علوی و حسون و حسوین.  وی و الیا و شبر و شبیر که به عربی
 و اوام رضا تا آخر سفر خواندند.

چون تلاوت اوام به پایان رسید رأس الجالوت گفوت: ای فرزنود وحهود بوه خودا 
یاستی که برای ون بر تهام یهود فوراهن شوده هور آینوه بوه احهواد ایهوان گر نبود ر  قسن ا

نهادم. قسن به خدایی که تورات را بر ووسی و زبوور را بور  وی م و اور تو را گردنآورد وی
و زیبوواتر و شوویواتر از توور  داود و انجیوول را بوور عیسووی نووازل کوورده، ووون ندیوودم کسووی روان

شها این کتب را بخواند. اوام رضا عیله السلام با آنهوا بوود توا وقوت نهواز ظهور رسوید، 
که با  ای هروم به ودینه تا به وعد وی خوانن و  وی ون نهاز  در این هنگام اوام فروودند:

بورای نوشوتن ناووه اش برسون، فوردا صوب  ؤن شواء الله بوه سووی  ام هوالی ودینوه گذاشوت
بوا ووردم نهواز  ،گردم. عبد الله بن سولیهان اکان گفوت، اووام جلوو ایسوتاده وی شها باز 

 م دادند و رفتند.خوانده و قرائت را کوتاه کردند و رکوع را کاول انجا
چووون فووردا رسووید بووه ههووان وجلوو  برگشووتند و جهاعووت هوون آودنوود و بووا خووود 
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کنیووزی رووووی آوردنوود و اوووام بووا او بووه زبووان رووووی سووخن گفووت و جوواثلیق هوون شوونید و 
دانست، اوام به او فروودند: وحهد نزد تو وحبوبتر است یا عیسوی؟ گفوت:  وی رووی

بوود اووا حوال کوه وحهود را تر  د وون وحبووبشوناختن عیسوی نوز نهی تا وقتی وحهد را
او از عیسی و هر پیاوبر دیگری نزدم وحبوبتر است. جاثلیق به او گفت:  ام هشناخت

گر تو وارد دین وحهد شد . کنیوز گفوت: پنواه بور ای هپ  با عیسوی دشوهن گشوت ای ها
خدا، ون عیسوی را دوسوت دارم و بوه او ایهوان دارم ولوی وحهود نوزدم وحبووتر اسوت. 

به جاثلیق فروودند: آنچه این کنیز گفت و تو بوه او گفتوی و جووابی کوه  ؟ع؟ام رضااو
 او داد را برای این جهاعت ترجهه کن، و جاثلیق ههه را ترجهه کرد، سپ  گفت:

ای پسر وحهد! این وردی سِندی است کوه وسویحی بووده و قودرت ونواظره بوه 
ید. او را نزد اوام آوردنود و اووام بوا او زبان سندی دارد. اوام فروودند: او را نزد ون بیاور 
 در وسوویحیت بووه وسوواله دیگوور  ای هبووه زبووان سووندی سووخن گفتنوود و وی را از وسووال

فروودنود: او بوه  ؟ع؟بردند تا اینکوه شونیدین گفوت: بثطوی بثطوی بثطلو . اووام رضوا وی
زبووان سووندی خوودا را بووه وحوودانیت خوانوود. سووپ  بووا وی دربوواره عیسووی و ووورین از هوور 

دهن خودایی جوز خودای یگانوه  وی ن گفتند تا اینکه سندی گفت: گواهیدری سخ
نیست و وحهود رسوول خداسوت، و کهربنودش را بوالا زد و زنّواری از زیور آن در آورد و 

کنیود، و اووام چواقویی  پوارهگفت: ای فرزند رسول خدا، شها با دست خودتان ایون را 
ند: این سندی را بوه حهوام کردند. سپ  به وحهد بن فضل گفت تکهطلبیده و آن را 

.  ببر و تطهیرش کن و خود و خانواده اش را لباس بده و ههه را به ودینه ببر
چون اوام از سخن گفتن با جهاعت فوارغ شود، فرووود: آیوا صود  آنچوه وحهود 

گفت را یافتید؟ ههگوی گفتنود: بلوه و چنودین برابور  وی بن فضل از طرف ون به شها
آن را، و وحهوود بوون فضوول بووه وووا گفتووه کووه شووها بووه خراسووان بوورده خواهیوود شوود. اوووام 



 435 است! یکاف یتاسن در وص

 فروودند: راست گفته، اوا ون با احترام و تعظین و کراوت برده خواهن شد.
آن گروه به اواوت ایشان گواهی دادنود، و اووام شوب را نوزد آنهوا وانود و صوب  بوا 

یی کورد و وون وقوداری ایشوان را وشوایعت ها هاعت خداحافظی نهود و ورا توصیهج
کردم تا به وسط روستا رسیدین که کنوار راه رفتوه و چهوار رکعوت نهواز خوانود و فرووود: 
وحهوود! در پنوواه خوودا بوواز گووردد، چشووهت را ببنوود! ووون چشووهن را بسووتن، فروودنوود: دو 

در بصوره هسوتن و  ام هخانو بجلووی درچشهت را باز کن! چشهانن را باز کردم دیدم 
را ندیودم. وون آن وورد سوندی و خوانواده اش را در وقوت ووسون حو  بوه  ؟ع؟اوام رضوا

 ودینه ونتقل کردم(:
ِضَا»  الر 

َُ بِي ِ وَ اَمرَا  :؟ع؟قَا مِ اَرَا الن َ ُِّوِ  مِنِ ا أ ٍِ وَ ال  َ جِي نأ ِ
َ ااِ وَ ایأ وأ تَإُ فِي ال  َ رأ ََ رُِّ ذَ

فَهَرَا ال َ
وَ   رِبَ وَ زُ ََ  أ 

َ
َُ أ َ  وَ عَدأ نِ صِدأ طَيأ بأ نِ الس ِ ِ  وَ اَرَيأ بِنأ لَصِي ِ وَ اَرِضِ الأ َُ  ؟الأ َُ  :قَا َ  وَ عَمدأ أٍ صِدأ بَ

َُ اللَّهُ  حَق َ  وَ مَا قَا  الأ
َ َ ِضَا .ِ  خَرَ الر 

َ
ا أ جَمالُلتِ  ؟ع؟فَىَم َ ِ  الأ

أ
َُ لِرَأ جَاثَىِيقِ بِرَلِكَ قَا رَاَ  الأ مَ مِِ   :ِ قأ فَا أ

ُِّمموِ  دَاوُدَ  فَُ نِممي َ مِممنأ زَ رَ الأ ممفأ جَممالُلتِ الس ِ َ  الأ
أ
مما َ أ ََ نَ  َُ   الْأ ممكَ وَ عَىَمم  مَممنأ  :قَمما ََ الُلَّه عَىَيأ اَمماتِ بَمماَ 

 ََ ِضَمما  وَلَممدَ ممد  وَ عَىِممي   وَ فَاطِمَممةَ وَ  ؟ع؟فَممَ َ  الر  ممرِ مُحَم َ أَ َ هَمم  ِ لَمم  ذِ مم  انأ ُِّمموِ  حَ  َ َُ مِممنَ ال  َ و َ
َ رَ الْأ ممفأ الس ِ

 َُ نِ فَقَمما حُسَمميأ حَسَمنِ وَ الأ ُِّمموِ  دَاوُدَ  :الأ  اَممرَا فِمي زَ
َ
ِ الِلَّه أ جَممالُلتِ بِحَممق  َ  الأ

أ
ما َ أ ََ ُ كَ  لأ

َ
وَ لَممكَ مِممنَ  ؟َ ممأ

 
َ جَاثَىِيقَ الْأ ُ إُ الأ طَيأ عأ

َ
دِ مَا قَدأ أ عَهأ ةِ وَ الأ م َ ِ جَالُلتِ   مَانِ وَ الر  ُ  الأ

أ
َُ َ أ ُِّموِ   :فَقَا نِمإِ فِمي ال  َ نَعَمأ اَمرَا بِعَيأ

مَائِهِمأ   أ
َ
ِضَا  بِأ  الر 

َُ مرَ  :؟ع؟قَا منِ عِمأ زَلَهَا الُلَّه عَىَ  مُلَ م  ِّأ نأ
َ
ِ ي أ

اتِ ال َ ََ رِ الْأ عَشأ ِ الأ فِمي  ؟ع؟انَ فَبِحَق 
سُمموِِّينَ  ِ  َ ااِ مَنأ مموأ نِ فِممي ال  َ حُسَمميأ حَسَممنِ وَ الأ ممد  وَ عَىِممي   وَ فَاطِمَممةَ وَ الأ أٍ تَجِممدُ صِممفَةَ مُحَم َ َ ااِ اَمم مموأ لَمم  ال  َ

 ٍِ
فَاأ ُِ وَ الأ عَدأ َُ  ؟الأ بِيَائِمإِ  :قَا نأ

َ
مإِ وَ أ ِ مافِرَ ِِّقَب  ََ َُ لَمإُ ال .نَعَمأ وَ مَنأ جَحَدَ اَرَا فَهُلَ  ِضَماقَما فَُ مرِ  :؟ع؟ر 

َ ااِ  وأ رَا مِنَ ال  َ ََ رِ  نَ عَىَ  ِ فأ ِضَا  الْأ  الر 
ٍَ بَ قأ

َ
مبُ مِمنأ  ؟ع؟فَأ َ عَج َ ََ جَمالُلتِ  ُ  الأ

أ
ٍَ َ أ بَم قأ

َ
َ ااَ وَ أ موأ ىُمل ال  َ ََ أ

  ُ
أ
َُ َ أ د  قَا رَ مُحَم َ أَ جَالُلتِ  تَِ وَتِإِ وَ َِّيَانِإِ وَ فَصَاحَِ إِ وَ لِسَانِإِ حَ  َ  ِ ذَا بَىَغَ ذِ مَادُ  :الأ حأ

َ
نَعَمأ اَرَا أ

مممدَ وَ عَىِمممي َ وَ فَاطِمَمممةُ وَ الأ  مممةِ مُحَم َ عَقَِِّي َ سِممميرُضُ بِالأ رُ وَ شَمممبِيرَ وَ تَفأ يَممما وَ شَمممب َ مَمممادَ وَ ِ لأ حأ
َ
مممُ  أ حَسَمممنُ وَ وَ بِنأ
نُ  حُسَيأ ِضَا  الأ رَ ِ لَ  تَمَامِإِ  ؟ع؟فََ َ  الر  فأ جَمالُ   الس ِ ُ  الأ

أ
َُ َ أ ما فَمرََ  مِمنأ تَِ وَتِمإِ  _ لتِ فَقَا ما : _ لَم َ ََ وَ الِلَّه 
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مُ   بَعأ مَادَ وَ ات َ حأ
َ
ُ  بِأ يَهُلدِ لَْمَنأ ِ ي قَدأ حَصَىَ أ لِي عَىَ  جَمِيِ  الأ

ِئَاَ ةُ ال َ  الر 
ََ د  لَلأ  نَ مُحَم َ ََ اِّأ مرَ مأ

َ
  أ

ُِّمم َ ااَ عَىَمم  مُلَ مم  وَ ال  َ مموأ َُ ال  َ ممَ  نأ
َ
ممرُِّ أ

 فَمملَ الِلَّه ال َ
َ
ممرَأ قأ

َ
ممُ  أ أَ

َ
ٍَ عَىَمم  عِيسَمم  مَمما َ أ جِيمم نأ ِ

وَ  عَىَمم  دَاوُدَ وَ ایأ
سِميراً وَ فَصَماحَةً لِهَمرِ  سَمنَ َِّيَانماً وَ تَفأ حأ

َ
حَمداً أ

َ
مُ  أ أَ

َ
ََ َ أ مكَ وَ  ُِّموِ  مِنأ ٍِ وَ ال  َ جِي نأ ِ

َ ااِ وَ ایأ وأ تُمبِ لِى  َ ُُ ضِ الأ
كَ  ِضَا. مِنأ ُِ الر  ُِ مَعَهُمأ فِي ذَ  ؟ع؟فَىَمأ يََ  وَا ِ  ال  َ ُِ   لِكَ ِ لَ  وَقأ وَا مُ  الم  َ َُ لَهُمأ حِينَ حَاَمرَ وَقأ  :فَقَا

تَابِم َِ تُمبَ جَملَابَ  أُ مَدَِنَمةِ لِيَ تُ بِمإِ وَالِميَ الأ مرُِّ وَعَمدأ
مدِ ال َ لَعأ مَدَِنَمةِ لِىأ صِميرُ ِ لَم  الأ

َ
ي وَ أ صَى ِ

ُ
نَا أ

َ
إِ وَ أ

رَاً ِ نأ شَاءَ اللَّهُ  أُ مأ بُ ُُ عُلدُ ِ لَيأ
َ
َُ  .أ ِضَما :قَا َ  الر 

قَماَ  وَ تَقَمد َ
َ
مَانَ وَ أ منُ ُ مىَيأ مدُ الِلَّه ِّأ نَ عَبأ ذ َ

َ
فَصَمى َ   ؟ع؟فَأ

صَرََ   ةِ وَ انأ ن َ َ  تَمَاَ  الس ُ ََ قِرَاءَاَ وَ َ  َْ الأ اِ  وَ خَف َ ىِسِإِ ذَلِمكَ  .بِالن َ غَدِ عَادَ ِ لَ  مَجأ انَ مِنَ الأ ََ ا  فَىَم َ
ة  رُ  ََ ضُ بِجَارِ تَلأ

َ
مةِ فَأ ومِي َ مانَ فَهِمماً بِالق ُ ََ ممَُ  وَ  سأ ََ جَماثَىِيقُ  مةِ وَ الأ ومِي َ مَهَا بِالق ُ ى َ َُ ة  فَ ِضَما  ومِي َ  الر 

َُ  ؟ع؟فَقَما
ةِ لَهَما ومِي َ  أ عِيسَم  :بِالق ُ

َ
مدَ أ مكِ مُحَم َ حَمب ُ ِ لَيأ

َ
مَما أ ُ َ حَمب َ ِ لَمي َ  :فَقَالَم أ  ؟أَ

َ
مانَ فِيمَما مَاَم  عِيسَم  أ ََ

حَمب ُ ِ لَمي َ مِمنأ عِيسَم 
َ
نَ أ مدَ الْأ مداً فَمُحَم َ مُ  مُحَم َ نأ عَرَفأ

َ
مدَ أ ا بَعأ م َ

َ
داً فَأ ُ  مُحَم َ نأ عَرَفأ َُ َ

وَ  حِينَ لَمأ أ
ِ نَبِي   

 ٍ َُ جَاثَىِيقُ  .مِنأ  َُ لَهَا الأ مِ  فِمي دِيمنِ مُ  :فَقَا مِ  دَخَىأ نأ َُ غِاِمينَ عِيسَم فَنِذَا  مد  فَُ بأ  :قَالَم أ   حَم َ
حَب ُ ِ لَي َ 

َ
داً أ ن َ مُحَم َ ُِ مِنُ بِإِ وَ لَ أُ حِب ُ عِيسَ  وَ أُ

ُ
أٍ أ ِضَا .مَعَاذَ الِلَّه بَ  الر 

َُ جَماثَىِيقِ  ؟ع؟فَقَا مرأ  :لِىأ فَس ِ
َ  لَهَا وَ مَ  نأ

َ
َ  أ ةُ وَ مَا قُىأ ََ جَارِ مَ أ بِإِ الأ ى َ َُ جَمَاعَةِ مَا تَ كَ بِإِ لِىأ جَابَ أ

َ
جَاثَىِيقُ ذَلِكَ   ا أ رَ لَهُمُ الأ فَفَس َ

إُ  ى َ جَماثَىِيقُ  . َُ َُ الأ ِ جَماج  وَ  :ثُم َ قَما مرَانِي َ صَماحِبُ احأ دُِّ َ وَ اُملَ نَصأ ٍَ ِ منأ مد  اَااُنَما َ جُم منَ مُحَم َ ما اِّأ ََ
ةِ  َ َ دِ نأ َ    بِالس ِ َُ لَإُ   ََ َُ  :فَقَا اَرَضُ فََ  حأ

َ
نِيإِ فَأ اِرأ حأ

َ
قُىُمإُ أ نأ ََ مإُ وَ  حَاج ُ َُ  ٍَ بَم قأ

َ
ةِ ثُم َ أ َ َ دِ نأ مَ مَعَإُ بِالس ِ مِمنأ   ى َ

ةِ  ء  ِ لَ  شَيأ  شَيأ  َ َ دِ منأ ُُ بِالس ِ قُو ََ دُِّ َ  نأ نَا الس ِ ةِ فَسَمِعأ رَانِي َ صأ ةِ فِي الن َ َ َ دِ نأ   بثطم  بثطم  بثطىمة :ء  بِالس ِ
ِضَا  الر 

َُ نأ  :؟ع؟فَقَا دَ الَلَّه بِالس ِ ةِ قَدأ وَح َ َ َ مَ   دِ ََ مَإُ فِي عِيسَ  وَ مَقأ ى َ ََ ُ    ثُم َ  ِ جُمإُ مِمنأ حَما دأ َُ أُ  فَىَمأ يََ 
ةِ  َ َ دِ ممنأ َُ بِالس ِ نأ قَمما

َ
ُ  ِ لَمم  أ ُُ الِلَّه  :ِ لَم  حَمما ممداً َ ُ ممو ن َ مُحَم َ

َ
 الُلَّه وَ أ

َ َ ََ ِ لَممإَ ِ  نأ 
َ
ممهَدُ أ شأ

َ
طَقَممةً  .أ ثُممم َ َ فَممَ  مِنأ

إِ فَظَهَ  انَ أ عَىَيأ ََ َُ ماَ  فِمي وََ مطِإِ فَقَما ِ هَا زُن َ ُِ الِلَّه  :رَ مِنأ تَحأ منَ َ ُ مو ما اِّأ ََ  ََ مَ  ِِّيَمدِ نأ
َ
مإُ أ طَعأ فَمدَعَا   اقأ

ِضَما هَاشِمممِي ِ  ؟ع؟الر  ٍِ الأ م فَاأ منِ الأ مدِ ِّأ َُ لِمُحَم َ ين  فَقَطَعَمإُ ثُمم َ قَمما ِ ُ مماِ   :بِسِم حَم َ دُِّ َ ِ لَم  الأ منأ خُمرِ الس ِ
سُمإُ  أَ ضُ وَ ا رأ ِ مَدَِنَمةِ  فَطَه  هُممأ جَمِيعماً ِ لَم  الأ مِىأ َُ  .وَ عِيَالَمإُ وَ احأ ِ  قَما قَملأ ما فَمرََ  مِمنأ مَُ اطَبَمةِ الأ قَمدأ  :فَىَم َ

ي مأ عَن ِ ُُ قِي عَىَيأ ىأ َُ  ٍِ
فَاأ نُ الأ دُ ِّأ انَ مُحَم َ ََ ُ  مَا  مأ صِدأ َُ دَ مَعِهِمأ  ؟صَح َ عِنأ جأ

َ
نَعَممأ وَ الِلَّه  :فَقَمالُلا بِمأ

عَافاً مُاَاعَفَةً قَدأ بَانَ لَ  ضأ
َ
َ  ذَلِكَ أ كَ فَوأ ٍُ ِ لَم    نَا مِنأ مَم مكَ تُحأ ن َ

َ
ٍِ أ م فَاأ منُ الأ مدُ ِّأ رَ لَنَا مُحَم َ ََ وَ قَدأ ذَ
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َُ   خُرَاَ ممانَ  ً   :فَقَمما ممماً مُممبَج َ ممماً مُعَظ َ ر َ َُ ٍُ مُ مَمم حأ
ُ
ممي أ ِ ن 

َ
 أ

َ َ ممدَ ِ  ٍِ  .صَممدََ  مُحَم َ مم فَاأ ممنُ الأ ممدُ ِّأ َُ مُحَم َ  :قَمما
صَمانِي بِمَمفَشَهِدَ لَ  وأ

َ
جَمَاعَمةَ وَ أ عَ الأ بَحَ وَد َ صأ

َ
ا أ ىَةَ فَىَم َ يأ كَ الى َ دَنَا تِىأ مَامَةِ وَ بَاتَ عِنأ ِ

جَمَاعَةُ بِایأ ا إُ الأ
عُإُ  شَممي ِ

ُ
ُ ممإُ أ َ ادَ وَ مَاَمم  وَ تَبِعأ

َ
بَممَ    أ رأ

َ
قِيممقِ فَصَممى َ  أ َُ عَممنِ الط َ ممةِ عَممدَ ََ قَقأ ِِ الأ نَا فِممي وََ مم مم  ِ ذَا صِممرأ  حَ  َ

 َُ عَممات  ثُممم َ قَمما ََ فَممكَ  :َ  ممضأ طَرأ ممظِ الِلَّه غَم ِ صَممرِ أ فِممي حِفأ ممدُ انأ مما مُحَم َ ممُ إُ   ََ اأ َُ   فَغَم َ ممَ حأ  :ثُممم َ قَمما افأ
كَ  نَيأ ِضَا  عَيأ َ  الر 

َ
رَاِ وَ لَمأ أ بَصأ زِلِي بِالأ نَا عَىَ  بَابِ مَنأ

َ
ُ هُمَا فَنِذَا أ َُ   ؛؟ع؟فَفََ حأ دُِّ َ  :قَا نأ ُ  الس ِ  وَ حَمَىأ

ِ مِ  مَلأ ِ  الأ مَدَِنَةِ فِي وَقأ  «. وَ عِيَالَإُ ِ لَ  الأ
اوا به راستی، رأس الجالوت یهودی که اصلاح انجیل و عیسوی را قبوول نداشوت 

ُ  »چطووور بووه خوودایی قسوون خووورد کووه انجیوول را بوور عیسووی نووازل نهوووده؟!!!! 
أ
َُ َ أ فَقَمما

جَالُلتِ  ٍَ عَىَ  عِيسَ  :الأ جِي نأ ِ
ُِّوَ  عَىَ  دَاوُدَ وَ ایأ َ ااَ عَىَ  مُلَ   وَ ال  َ وأ َُ ال  َ  َ نأ

َ
رُِّ أ

 «.... فَلَ الِلَّه ال َ
ههچنین آن کنیزی که آوردند که بوود؟ و اصولاح چورا او را آوردنود؟ بورای اوتحوان 

بودنود! و سووال علن اوام به زبانها؟ اوا این را کوه روز قوبلش بوه تفصویل اوتحوان کورده 
اوام از ایشوان کوه چوه کسوی نوزد توو وحبووبتر اسوت چوه وعنوایی داشوت؟ و او کوه در 
جلسه قبول حضوور نداشوت از کجوا پیواوبر را شوناخت توا از عیسوی بورایش وحبووبتر 

و خوودش را بورای  کنیوز به جاثلیق چه بود کوه سوخن  ؟ع؟شود؟ و وعنای دستور اوام
کورد؟ و چورا سِوندی را  ووی چیزی را ثابوت جهاعت ترجهه کند و ترجهه سخن او چه

شکسوت خوورده بوود؟ بورای  ؟ع؟برای وناظره آوردنود حوال آنکوه خوود جواثلیق از اووام
اوتحووان علوون اوووام بووه زبانهووا؟ و بوواز وعنووای سوالشووان از جهاعووت کووه فروودنوود: آیووا 

گفت را یافتید چه بوود و صود   وی صد  آنچه وحهد بن فضل از طرف ون به شها
ه جایگوواهی داشووت وقتووی خووود اوووام ایوون ههووه آیووات نشووان جهاعووت سووخن او چوو

 دادند؟

 : اووام، دیگور زبانهوا راکردکنین که این فقره نیز دوبار تصری   وی در پایان عرض
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هن ونکر این وطلب است و هون خوودش حتوی  ،داند، در حالیکه جناب ودعی وی
 داند. نهی زبان وادریش را

 احتجاج عیسی و وحهد صلوات الله علیهها به نص انبیای گذشته لیهها به نص انبیای گذشته:احتجاج عیسی و وحهد صلوات الله ع

 کوه کسوانی بور  اسوت حجتوی نوص، ایون به گذشته اوصیای احتجاج این بر  بنا
 احتجوواج نووص علیههووا بووه آن الله وحهوود صوولوات و  عیسووی و  دارنوود، ایهووان آنهووا بووه

 آنهووا بووا زوووانی نظوور  از  اینکووه بووا کوورد، گذشووته اسووتدلال انبیووای نووص بووه عیسووی کردنوود،
 داشت: فاصله
 یافوت را جوایی گشوود را سوفر  آن چوون و . سوپرد او  بوه را نبوی اشوعیای سِفر  پ »
 بوه توا کرده وس  را ون او  چون است ون فراز  بر  پروردگار  روح ٭ شده نوشته آن در  که

 بووه را اسویران بوودهن توا شوفا راها  شکسوته دل تووا فرسوتاده وورا بوودهن بشوارت وسوکینان
 پنوود و  ٭بفرسووتن  آزادی در  راها  شووده ربوووده و  نوودا دهوون بووه بینووایی را کوووران و  آزادی
 «.پروردگار  وقبول روش به بدهن

 انبیووای و نووص ؟ع؟ههووانطور کووه در قوورآن هسووت بووه نووص عیسووی ؟ص؟و وحهوود
 91صعقائد الؤسلام احتجاج نهود.  ؟ع؟عیسی قبل از 

صلوات الله علیهها برای اثبوات حقانیوت خلاصه ادعا: عیسی و پیاوبر اسلام 
 خود به نص انبیای گذشته تهسک کردند.

خلاصه جواب: نصی در این کلهات وبهن وجوود نودارد، و اسوتدلال پیواوبر بوه 
 هن در اواخر نبوتشان بوده است. ؟ع؟بشارت عیسی

 ؟ع؟پاسوووخ: ووووا کوووه در ایووون کلهوووات ووووبهن چیوووزی بوووه عنووووان نوووص بووور عیسوووی
گر شه نهی  ا دیدید به وا هن خبر دهید!بینین، ا



 439 دوم: علن وحدود!

 ای هزیورا ایشوان در وکو ،در ابتدای بعثتشوان نبووده ؟ص؟اوا احتجاج رسول خدا
وبعوث شدند که ههه وشرک بودند و هیچ یهودی و وسیحی در آن وجود نداشوت، 

وووودنی بووووده و سوووالها بعووود از  ،بوووه آن حضووورت ؟ع؟ههچنانکوووه آیوووه بشوووارت عیسوووی
 53ده است، با توجه به این وطلب، پیاوبر در طوول پیاوبری ایشان در ودینه نازل ش

سوال حضوور خوود در وکووه و طوائف و نیوز در وواجهووه بوا وشورکان ودینووه بوه چوه چیووز 
کردند؟! به نص عیسی و پیاوبران گذشته؟! برای کسانیکه خود خودا را  وی استدلال

 هن قبول نداشتند چه برسد به عیسی و نصش؟!!!
اوووا ووودعی بووا گوشووی ناشوونوا بوورای چنوودوین بووار ایوون سوووال را بارهووا پرسوویدین 

 کند. وی ادعای باطل خود را تکرار 

 دوم: علن وحدود! وحدود! علن دوم:

 تبلی  به وکلّف خدا خلیفه که است دین علن ههان جا این علن در  از  ونظور 
 خداونود و  باشود وتصول خودا بوه بایود خودا خلیفوه ایون بور  بنا باشد، وی وردم برای آن

 جدیوود احکووام و  خوودا رضووای وووورد حووقِّ  دیوون رسوواندن و  رسووالتش تبلیوو  در  او  آنچووه
 وردم نیاز دارد را به او بیاووزد. اختلاف رفع و  فصل و قول الهی

 بوورای توانوود وووی وووردم اخووتلاف رفووع و  فصوول و قووول جدیوود اوووور  بووه علوون ههووین
 لازم تاییود کنود. را نوص کوه باشود خودا خلیفوه وعرفوت بور  طالب حقّ دلیلی شخص
 وثول گذشوته دینوی علووم حتوی یوا تجربوی یا که خلیفه خدا به علوم استقرائی نیست

گوواه سووابق خلفووای رسووالتهای  طریووق از  را آنهووا گوواهی او  اسووت وهکوون باشوود ... پوو  آ
گر ضرورتی داشوت دو  هر  از  یا الهی الهام حتی با یا تحصیلات یعنوی  بدانود، طریق ا

 فرا بگیرد. خواندن با وثلاح  را آنها وردم بقیه وانند او 
وثوول وجوووب علوون خلیفووه بووه  پووردازان حاشوویه از  برخووی وضووحك اعتقووادات اوووا
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خطوا بوودن او هنگوام صوحبت کوردن و اینگونوه جهالتهوا، ههچوون  بی ههه لغات، یا
اینهووا  بووه وعتقوود کووه کسووانی جهالووت و  آنهوواپاسووخ  زودی اثوور گذاشووتن بوور سوون ، بووه

 94-93صعقائد الؤسلام شد.  هستند بیان خواهد
خلاصه ادعا: وحدود بودن علن خلیفوه خودا بوه دانسوتن احکوام جدیود و شوبه 

 آن.
 است. ؟عهم؟خلاصه جواب: این سخن وخالف صدها روایت از اهل بیت

پاسخ: اولاح صرف علن به احکام شرعی دلیل اثباتی بور اواووت شوخص نیسوت 
باشود، پو  هور فوردی ادعوای  ووی بلکه عدم این علون دلیول بور عودم اواووت شوخص

پرسویدند یواد نداشوت یوا اشوتباه جوواب داد او  ووی واوت کورد و احکواوی را کوه از او ا
گر وصدا  اواوت وردد بین دو نفر وثل عبود الله بون حسون و اووام  اوام نیست. بله ا

بوووود هووور یوووک از آن دو در پاسوووخ  ؟ع؟، یوووا عبووود الله افطووو  و اووووام کووواظن؟ع؟صووواد 
 باشد. وی ست اوامسوالاتی که از او شد درست جواب داد وعلوم ا

کوارایی نوودارد، زیورا آزوووودن علون بوورای  ؟ع؟اووا ایوون آزووایش در وووورد قوائن ووعووود
کنود  وی کسی اوکان دارد که احکام واقعی خدا را بداند در حالیکه این ودعی ادعا
، لوذا انود هدوران غیبت کبری دوره فترت بوده کوه ووردم گهوراه شودند و گهوراه نیوز کرد

گوور قووائن آووود وووا او را توسووط علهووش بووه احکووام علهووی بووه احکووام واق عووی ندارنوود تووا ا
 بشناسین.

ثانیوواح علوون بووه دیوون ونحصوور در احکووام شوورعی نیسووت، چووون دیوون وتشووکل از 
گوور علوون وعیوواری بوورای شووناخت خلیفووه خوودا  عقایوود و احکووام و اخوولا  اسووت، لووذا ا

لات دیگوران باشد لازم است او به ههه عقاید و احکام و اخلا  و وبانی آنها و اشکا 
و پاسخ آنها عالن باشد، اوا ههانطور که گفتین، علاوت بودن علن به عقاید صوحی  
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و اخوولا  فاضووله نسووبت بووه قووائن ووعووود در دوره فتوورت ونتفووی اسووت چووون بووه قووول 
ودعی، علهای این دوره به شدت نادان و گهراه و فاسوق انود، و ووردم نیوز ههگوی از 

لهی به عقاید صحی  ندارند توا بتواننود وودعی راه هدایت ونحرفند، لذا خودشان ع
 قائهیت را اوتحان کنند.
کنووود چووون عقایووود و احکوووام جدیوودی آورده کوووه ههوووه را  ووووی بلووه وووودعی گهووان

شوود علون  ووی وجاب کرده و هیچ عالهی نتوانسته به سخنان او اشکال کند، روشون
از ابتودای  او الهی و صحی  است. اوا این گهانی بیش نیست و شها خواننده عزیز 

 ید.وی پی بردکتاب تا اینجا به درصد درستی و استحکام سخنان 
ثالثاح علن دین ونحصر به عقاید و احکام و اخلا  نیسوت، بلکوه حود اقول لازم 
یخ دینِ اوتوی کوه بوه سووی آنهوا فرسوتاده شوده و کتابهایشوان  است خلیفه خدا به تار

گور پیواوبر یوا اوواوی بورای  علن داشته باشد تا بتواند بر آن اوت احتجاج کنود، بلکوه ا
 ههه عالَن است باید به تاریخ ههه انبیا علن داشته باشد.

و بهترین دلیل بر این سخن، قرآن است، قرآنی که وودعی در صوفحات بعودی 
شهرد نوه وعجوزه ایشوان. خووب ایون قورآن جواوع  وی ؟ص؟آن را وصداقی از علن پیاوبر 

ادیوووان، وسوووائل اقتصوووادی و سیاسوووی و  عقایووود و احکوووام و اخووولا ، تووواریخ جهوووان و 
اجتهاعی، بعضی وسائل استقرائی و تجربی ههچون طوب و نجووم و جغرافوی، دنیوا 

 و برز  و آخرت، و عالن ناسوت و ولکوت و لاهوت است.
صاحب ههه این علوم بودند و از ایشان احادیث فراوانی  ؟عهم؟ههچنانکه ائهه

نسوبت  ،بلکوه بیوان بسویاری از روایواتدر زوینه علوم وختلف بر جای وانده است، 
بووه گسووتره علوووم آنهووا در وووورد آنچووه ههووه وووردم تووا روز قیاوووت بوودان نیوواز دارنوود وطلووق 

 ند.اید آنها علن آنچه بوده و علن هر آنچه خواهد بود را دارنبلکه تصری  دار ،است
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گفوت کوذب  ،اوا آنچوه وودعی دربواره کسوب علون و درس خوانودن واننود ووردم
هوون ایوون نبوووده  ؟عهم؟دهوود و سوویره اهوول بیووت نهووی وحووض اسووت، و قوورآن بوور آن گووواهی

دهود: )ای نووح کشوتی را تحوت  ووی ساختن کشتی را به خدا نسبت است. قرآن علنِ 
 :) يِنَمما»نظوور وووا و توسووط وحووی وووا بسوواز يُنِنَمما وَ وَحأ عأ

َ
ممكَ بِأ فُىأ ممنَِ  الأ ههچنانکووه علوون ، 1«وَ اصأ

دهوود: )و وووا بووه داود صوونعت سوواختن زره را تعلووین  وووی خوودا نسووبتسوواختن زره را بووه 
مأ مِممنأ »دادیوون تووا شووها را از آسوویب حفووظ کنوود(:  ُُ صِممنَ مممأ لُِ حأ ُُ عَةَ لَبُممل   لَ نَمماضُ صَممنأ مأ وَ عَى َ

مأ  ُُ  ِ
أ
 2«.بَأ

اظهارشوان کردنود از تلهوذ  ؟عهم؟ههچنانکه حتوی یکوی از علوووی کوه اهول بیوت
 ،از آنهوا در هیچیوک از علووم وختلوف احودیو برای نزد کسی به دست نیاوده بوده 

یاضوی و  :استادی ککر نشده است، علووی چون یخ و جغرافوی و ر طب و نجوم و توار
 زبانهای وختلف و غیر اینها.

اوا آنچه ودعی درباره علن بوه زبانهوا گفوت، شوها جووابش را در حودیث ونواظره 
کوه خوود وودعی بوه آن اسوتناد کورد دیدیود. و روایوات در ایون  ؟ع؟جاثلیق با اوام رضا

کتفووا یوواد اسووت و وووا بووه ککوور یکووی از آنهووا ا کنووین و تفصوویل آن باشوود  وووی بوواره جووداح ز
 ههانجا که ودعی وعده داد:
 پرسوید: فودایتان شووم اووام بوا چوه چیوزی شوناخته ؟ع؟)ابو بصیر از اوام کواظن

ه واسطه چیزی که از پدرش در ووورد وی شود؟ فروودند: به خصوصیتهایی: اول ب وی
 شووود پاسووخ وووی بیووان شووده یعنووی تعیووین وی تووا بوور وووردم حجووت باشوود، و سوووال کووه

                                                      
 37. هود: 5
 83. الأنبیاء: 1
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گر سوالی نپرسند خودش شروع به سخن وی کند )کنایه از اینکه در علون  وی دهد و ا
پرسوند  ووی کند و یا دیگوران دارنود از او  وی آورد و دائهاح یا خودش دارد افاضه نهی کن
 .گوید وی و با وردم به هر زبانی سخندهد  وی شنوند( و از آینده خبر  وی جوابو 

 سووپ  فروودنوود: ووون قبوول از اینکووه از جایووت بلنوود شوووی علاوتووی برایووت نشووان
گهووان وووردی از خراسووان پوویش اوووام آووود و بووه زبووان عربووی بووا اوووام سووخن  وووی دهوون. نا

ی گفت: فدایتان شوم به خودا گفت، اوا اوام با زبان فارسی جوابش را دادند. خراسان
کوردم  ووی قسن چیزی وانع ون نبود که با شها خراسانی صحبت کنن الا اینکوه گهوان

گور وون بلود نباشون جوواب توو را  ید. اوام فروودند: سبحان الله ا شها آن زبان را یاد ندار
بدهن پ  اوتیاز ون بر تو چیست؟ سوپ  بوه وون فروودنود: سوخن احودی از ووردم و 

نوه چهوار پوا و نوه هور چیوزی کوه دارای روح اسوت بور اووام پوشویده نیسوت،  نه پرنوده و 
 (:را نداشت او اوام نیستها  پ  هر ک  این خصلت

حَسَمنِ » ِِّمي الأ
َ
مُ  لِْ : قُىأ َُ ِِّي بَصِمير  قَما

َ
ََ بِممَ  :؟ع؟أ مُ  فِمدَا مرَُ    جُعِىأ عأ مَماُ    َُ ِ

َُ   ؟ایأ َُ  :قَما  :فَقَما
مإُ بِشَميأ  لُهَا فَنِن َ و َ

َ
ا أ م َ

َ
ُ  أ ُُ  بِِ صَا مأَ سأ َُ مةً وَ  هِمأ حُج َ مونَ عَىَميأ ُُ مإِ لَِ  ِِّيمإِ فِيمإِ ِِّنِشَماَ ا  ِ لَيأ

َ
َ  مِمنأ أ ء  قَمدأ تَقَمد َ

ِ لِسَان  
 ٍ ُُ اَ  بِ مُ الن َ ى ِ َُ َُ بِرُ بِمَا فِي غَد  وَ  َُ أ  وَ 

َ
َ دَأ إُ ابأ َ  عَنأ ُِ َُ لِمي ثُم َ  .فَيُجِيبُ وَ ِ نأ ُ  بَما  :قَما

َ
ما أ ََ

نأ تَقُملَ  
َ
ٍَ أ طِيكَ عََ مَةً قَبأ عأ

ُ
د  أ مَمإُ   مُحَم َ ى َ َُ ٍِ خُرَاَ مانَ فَ م اأ

َ
ٍَ مِمنأ أ نَما َ جُم ٍَ عَىَيأ نأ دَخَم

َ
بَم أ أ لأ

َ
فَىَممأ أ

حَسَنِ  ُِّل الأ
َ
جَابَإُ أ

َ
ةِ فَأ عَقَِِّي َ ُ رَاَ انِي ُ بِالأ ُ   ؟ع؟الأ َُ لَإُ الأ ةِ فَقَا فَاِ ِ ي َ ََ  :رَاَ انِي ُ بِالأ مُ  فِمدَا وَ الِلَّه جُعِىأ

سِنُهَا ََ تُحأ كَ  ن َ
َ
ُ  أ ي اَنَنأ ِ ن 

َ
رُ أ ةِ غَيأ ُ رَاَ انِي َ مَكَ بِالأ ى ِ ََ ُ

نأ أ
َ
َُ   مَا مَنَعَنِي أ ََ  :فَقَا مُ   نأ َُ حَانَ الِلَّه ِ ذَا  ُ بأ

كَ  ىِي عَىَيأ جِيبُكَ فَمَا فَاأ
ُ
سِنُ أ حأ

ُ
َُ لِي ؟أ بَا مُ  :ثُم َ قَا

َ
ا أ حَمد  ََ

َ
مَ ُ  أ ََ مإِ  فَ  عَىَيأ ََ أ  ََ مَاَ   ِ

د  ِ ن َ ایأ حَم َ
ََ شَيأ  ََ َِّهِيمَة  وَ  ر  وَ  ََ طَيأ اِ  وَ  وحُ  مِنَ الن َ سَ اُملَ   ء  فِيإِ الق ُ ُُ فِيمإِ فَىَميأ ِ صَما منأ اَمرِضِ الأ ُُ ََ فَمَمنأ لَممأ 

 1«.ِِّنِمَا   
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بووه  96فحه نگوییوود سووند ایوون روایووت ضووعیف اسووت، چووون خووود ووودعی در صوو
باشود: احهود بون وهوران  ووی حدیثی استناد کرده که دقیقاح سندش عین ههین سوند

 از وحهد بن علی.
 وضوحك اعتقوادات»در نتیجه سخن او درباره علن بوه ههوه لغوات کوه گفوت: 

: «حاشیه پردازان از  برخی بلکوه  ؟عهم؟تکوذیب سوخن اهول بیوت« اینگونه جهالتهوا» و
توووهین بووه ایشووان اسووت و کسووی کووه سووخن آنهووا را رد کنوود سووخن خوودای وتعووال را رد 

 کرده است.
خطووا بووودن بووه هنگووام سووخن گفووتن، وطووابق قوودرت و حکهووت خوودای  بووی اوووا
. بووه راسووتی خوودا قوودرت نوودارد کسووی را بووه عنوووان جانشووین خووود در باشوود وووی وتعووال

ای ادبوی بیشوهارش وضوحکه زوین بفرستد که بتواند درسوت حورف بزنود و بوا غلطهو
 عوووام و خووواص نشوووود؟! ایووون در حالیسوووت کوووه وووودعی، خلیفوووه خووودا را الله در زووووین

 خدایی که حرف زدن هن بلد نیست! ولیشهرد،  وی
اوا آنچه درباره اثر گذاشتن بر سن  گفت و آن را به تهسخر گرفوت، وربوو  بوه 

کافی قضیه حبابه والبیه و  روایت شده  "شخص دیگری است که در کتاب شریف "
 1است.

 سکوت خلیفه خدا برای وحافظت از خلیفه بعدی سکوت خلیفه خدا برای وحافظت از خلیفه بعدی:

سووکوت شووود، و  بووه وجبووور  خلافووتش زوووان از  ای هبرهوو در  خوودا خلیفووه بسووا چووه
علهووش را آشووکار نکنوود ههچنانکووه در حووال فتوورت اینگونووه اسووت. ووون قووبلاح فتوورت و 

 اسوت وهکون که عبارت بود از عدم وجوود قابول بورای حوقّ، یواعلت آن را بیان کردم، 
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 خوود را انجوام اولوی وظیفوه گوویی باشود، سواکت کرده اراده خداوند که ضرورتی برای
 خلافوت تسولین چون برسد، او  به خلافت باید که دهد که وهیا کردن کسی است وی
 کوه آنچه ههه باید و  کرده، آن به وکلّف را خداوند خلیفه خود که است اوانتی الهی
 اقاووه ووردم بور  حجوت کوه شوکلی بهترین به اور  این تا کند وهیا را دارد اوکان برایش
 نهاند. باقی عذری وتخلف شخص برای گیرد، و  انجام شود

زووان  تا را خودش شود تا جان وی سکوت به وجبور  گاهی سبب ههین به ... و 
 کند. ولادت او حفظ حتی بعد، یا خلیفه به وتعلق اوور  وهیا شدن بعضی

 بوا و  نکنود اظهوار  را علهوش بسا ههین چه اوست، برای تکلیف این اولین ... و 
کسوی  وهیوا کوردن یعنوی اولوش را انجوام دهود تکلیوف کوه زوانی تا نگوید سخن وردم

 شد: واقع ؟ع؟رضا اوام برای اور  این آید و  وی الهی که بعد از او برای تحهل رسالت
وحهد بن علی، از ابو الحکن ارونی نقل شده که گفتوه: )از احهد بن وهران، از 

طالوب، از  حدیث کرد ورا عبد الله بن ابراهین بون علوی بون عبود الله بون جعفور بون ابوی
یوده. نیوز ابوو الحکون گفوت: و وورا خبور داد عبود الله بون وحهود بون  یزید بون سولیط ز

راه وکوه ولاقوات  را در بوین ؟ع؟عهاره جَروی، از یزید بن سلیط که گفت: اوام کواظن
کردم و وا اراده عهره داشتین. عرض کردم: فدایت شوم، آیا ایون ووضوعی را کوه ووا در 
آن هسووتین، یووادت هسووت؟ حضوورت فروووود: آره، خووودت اینجووا را یووادت هسووت؟ 
عووورض کوووردم: آره، وووون بوووا پووودرم در اینجوووا توووو را ولاقوووات کوووردین، و توووو بوووا حضووورت 

 حضرت بودند. بوده و برادران تو نیز با آن ؟ع؟صاد 
پوودرم بووه آن حضوورت عوورض کوورد: پوودر و وووادرم فووداه تووو بوواد! ههووه شووها اواوووان 

اه بوه وون بفرواییود کوه   وطهر و وعصووید و کسی از ورو، عاره نیست، پ  نشوانه
 به بازواندگانن بگوین تا گهراه نشوند.
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فروووود: باشوود اه ابووا عبوود الله، ایوون جهاعووت فرزنوودان وننوود و ایوون سووید و بووزرو 
و فهن و سوخاوت و ها   یشان است، و اشاره به سوه شها کرد و فروود: به او حکهتا

وعرفووت بووه آنچووه وووردم بووه آن وحتاجنوود و آنچووه در آن اخووتلاف دارنوود از اووور دیوون و 
دنیوواه خووویش تعلووین داده شووده، و در اوسووت خوووش خلقووی و حسوون جووواب، و او 

و در او صفتی دیگور اسوت کوه از ههوه آنچوه ووذکور  ؟عز؟خداه  دره است از درهاه
 باشد. وی شد، بهتر 

 پدرم به آن حضرت عرض کرد: پدر و وادرم فداه تو باد، آن صفت چیست؟
، پناه این اوت و فریادرس ایشان و پرچن و  ؟عز؟فروود: خداه ؟ع؟حضرت از او

ولود شوده بهتور آورد، او از هر طفلی کوه وت وی نور و فضل و حکهت ایشان را به وجود
، خوون است، و از هر نوجوانی نیکو  . خودا بوه سوبب او فروایود و  وویهوا را وحافظوت  تر

کنوده را بوه او جهوع  ووی ویان وردم آشتی بر قورار  نهایود، و  وویکنود و اووور وتفرقوه و پرا
گردانوود، و ترسووان را  ووویپوشوواند، و گرسوونه را سوویر  ووویبنوودد، و برهنووه را  ووویهووا را رخنووه
فروایود. او در  آورد، و بر بندگان خود رحن وی وید، و باران از آسهان فرو ساز ویایهن 

 ، ، و سووکوت و خاووشووی او بزرگووی و کووودکی بهتوورین اسووت. گفتووه او وحکوون و اسووتوار
کنود، و بوزرو قبیلوه  وویعلن است. براه ووردم آنچوه را کوه در آن اخوتلاف دارنود بیوان 

 گردد، قبل از آن که به بلوغ برسد. ویخود 
فرووایی،  وویکوه   رم به آن حضرت عرض کرد: پدر و وادرم فداه تو باد، آیا آنپد

گویود:  بور او گذشوته اسوت. یزیود ووی  وتولد شده؟ حضرت فرووود: آره، و چنود سوال
، نتوانسووتین سووخن بگووویین. بعوود از آن، بووه اوووام  کسووی پوویش وووا آووود کووه بووا وجووود او

 گفت خبر دهید. ونبه  ؟ع؟عرض کردم: شها نیز ورا وثل آنچه پدرت ؟ع؟کاظن
در روزگاره بود که این زوان چوون  ؟ع؟حضرت فروود: آره، به درستی که پدرم
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روزگار او نیست. ون به آن حضرت عرض کردم: هور کوه بوه ایون سوکوت شوها راضوی 
اسووت لعنووت خوودا بوور او بوواد! حضوورت ووسووی خیلووی خندیوود، بعوود فروووود: تووو را خبوور 

دهن اه ابوو عُهواره، وون از ونوزل خوود بیورون آوودم و پسورم فلانوی را وصوی خوویش  وی
قرار دادم، و پسران خود را در ظاهر بوا او شوریك سواختن، و در بواطن او را وصوی خوود 

گوور اووور اواوووت بووا ووون بووود، آن را در قاسوون پسوورم قوورار   کووردم، و او را یگانووه سوواختن. و ا
دوست داشته و بور او وهربوانی دارم، لکون ایون اوور  که ون او را  دادم، به جهت آن وی

خبور وصوین را  ؟ص؟دهد. رسوول خودا ویاست در هر جا بخواهد قرارش  ؟عز؟با خداه
نووزد ووون آورد، و او و هوور کووه بووا او خواهوود بووود را نشووانن داد. و هوویچ یووك از وووا وصووی 

 بیاورد. ر خب و جدم علی صلوات الله علیه برای او  ؟ص؟که رسول خداشود تا آن هین
انگشوتر و شهشویر و عصوا و کتواب و دسوتاره دیودم،  ؟ص؟و ون بوا رسوول خودا

، نشانه سلطنت خداه  ؟عز؟عرض کردم: ای رسول خدا اینها چیست؟ فروود: دستار
، علاوت عزّت خداه تبار  و تعوالی، و کتواب، نوور و علووم خوداه  است، و شهشیر
، جواوع جهیوع ایون اووور اسوت کوه هور  تبار  و تعوالی، و عصوا، قووّت خودا، و انگشوتر

 ک  آن را دارد، ههه را دارد.
سپ  فروود: اور اواوت، از تو بیرون رفت و به غیر تو ونتقل شد. عرض کردم: 

یوك از   فرووود: هویچ ؟ص؟ا نشان دهید ببیونن کیسوت؟ رسوول خوداای رسول خدا، او ر
گور اواووت بوه  ، از توو بیشوتر باشود و ا اواوان را ندیدم کوه جَوزعش بور جودایی ایون اوور

تور بوود، لکون ایون اوور از  بوود، هور آینوه اسوهاعیل نوزد پودرت از توو وحبووب وویدوستی 
 است. ؟عز؟جانب خداه

 ؟ع؟زنده و وورده را دیودم، اویور الهووونینسپ  اوام کاظن فروود: ههه فرزندانن 
فروود: این سید آنهاست، و با اشاره به پسرم علی، فرووود: علوی از وون اسوت و وون از 

 اوین، و خدا با نیکوکاران است.
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یوود، ایوون نووزد تووو اوانووت اسووت، پوو  بووه کسووی  ؟ع؟بعوود اوووام ووسووی فروووود: اه یز
گور از توو طلوب اه کوه او را روگویش الا آنکه عاقل باشد، یا بنده اسوتگو بشناسوی. و ا

 : )خوودا بووه شووها اووور ؟عز؟گووواهی شوود گووواهی بووده، و ایوون اسووت وعنووی سووخن خووداه
مانماتِ ِ لم »کند که اوانتها را به صاحبشان بدهید(:  وی

َ وا الْأ نأ تُؤَد ُ
َ
مأ أ َُ مُرُ

أ
أ ََ ىِهما  ِ ن َ الَلَّه  اأ

َ
« أ

اوست که شهادتی که از طرف و ههچنین برای وا فرووده: )و چه کسی ستهکارتر از 
دَضُ مِنَ الِلَّه »خداست را کتهان کرد(:  تَمَ شَهادَاً عِنأ ََ نأ  ىَمُ مِم َ اأ

َ
 «.وَ مَنأ أ

فروود: ون رو کردم به رسول خدا و گفتن: پودر و ووادرم فودایتان،  ؟ع؟اوام کاظن
 یوك از ایشوان، اووام اسوت؟ فرووود: آنههه فرزندان وورا بوراه وون جهوع نهوودی، کودام

شوونود و بووه حکهووت او سووخن  ووویکنوود، و بووه فهوون او  ووویکسووی کووه بووه نووور خوودا نظوور 
باشود، در حوالی  هویداند و جاهل ن ویکند، و  هیگوید و خطا ن گوید، درست وی وی

کووه حکوون و علوون بووه او تعلووین داده شووده و آن، ههووین اسووت، و دسووت پسوورم علووی را 
 گرفت.

. پو  چوون از سوفرت برگشوتی،  سپ  فروود: چه بسیار کن است واندن تو با او
وصیت کن و کارت را انجام بده، و خود را از آنچه اراده داره فوارغ گوردانو زیورا توو از 
پوویش آنهووا بوورده شووده و نووزد دیگووران وجوواور خووواهی شوود، و چووون اراده کووردی علووی را 
کی تو اسوت و  طلب کن تا تو را غسل دهد و کفن کند که ههان ووجب طهارت و پا

نیسووت، و ایوون سوونتی جوواری اسووتو پوو  در پوویش روه او بخووواب و راهووی جووز ایوون 
، نُوه  برادرانِ علی و عهوهاه او در پشت سرش صف ببندند، و او را اور کن کوه بور توو

شوود در  ووی تکبیر بگوید. به درستی که وصی بودن او استوار شده و او وتولی اوور توو 
جهوع کون و بور ایشوان گوواهی . بعود از آن، نوزد وی فرزنودان خوود را ای هحالیکه تو زنود
 را هن شاهد بگیر و خدا به عنوان شاهد کافی است. ؟عز؟بده و خداه
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شووم و اوور  وویبه ون فرووود: وون، در ههوین سوال وحبووس  ؟ع؟بعد اوام ووسی
گووذار  اول،  علوویپوو  اوووا علووی اسووت: و باشوود کووه ههنووام  وووی اواوووت بووه پسوورم علووی وا

، علی بن حسین اسوت. و خودا بوه او فهون علوی اول  علی بن ابی طالب، و علی دیگر
هواه وردووان و دیون و وحنوت او را، و وحنوت علوی  و حلن و یواره و دوسوتی در دل

دیگوور و صووبر او بوور ناخوشووی را عطووا فرووووده. و بوورای او روا نیسووت )در بوواب اواوووت( 
 ن.سخن گوید، وگر چهار سال بعد از ورو هارو 

یووود، توووو بوووه زودی علوووی را در ههینجوووا ولاقوووات  بعووود از آن بوووه وووون فرووووود: اه یز
خواهی کرد، زوانیکه از اینجا گذشتی و او را ولاقات کردی به وی بشارت بده که به 

شوود کوه اوانوت دار و ووورد اعتهواد و بوا برکوت اسوت. و  وی زودی برایش پسره وتولد
، در آن هنگوام بوه او ای هین ووضع ولاقات کوردکند که ورا در ا وی خود او به تو اعلام

یووه، کنیووز  وووی پسوور از او بووه وجووود  خبوور بووده: آن کنیووزه کووه ایوون آیوود، از خانوودان وار
گر بتوانی از جانب ون، آن کنیز را سلام برسانی،  ؟ص؟رسول وادر ابراهین است، پ  ا
 برسان.

یوود وووی کووردم، او را ولاقووات  ؟ع؟، علووی؟ع؟گویوود: بعوود از رحلووت اوووام ووسووی یز
یوود، چووه  گووویی در بوواب عُهووره؟ عوورض کووردم: پوودر و  ووویابتوودا بووه سووخن فروووود: اه یز

بووه نظوور توسووت، لکوون ووون خرجووی نوودارم.  اووور کووافی بسووتهوووادرم فووداه تووو بوواد، ایوون 
حضوورت فروووود: سووبحان الله! وووا اینگونووه نیسووتین کووه تووو را تکلیووف کنووین و اوووور تووو را 

 .کفایت نکنین و وتکفّل احوالت نشوین
پ  بیرون رفتین تا به آن ووضع رسیدین، که ابتدا به سخن فروود: ایون ووضوعی 

اه. عورض کوردم: است که در آن بسیار ههسایگان و عهوهاه خوود را ولاقوات کورده
، هنووز نیاووده،  آره، سپ  آن خبر را برای ایشان بواز گفوتن. حضورت فرووود: آن کنیوز
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  رفتوین وکوه و حضورت در آن سوال، آن رسوانن. پو وویچون بیاید سلام پودرم را بوه او 
 که حاوله شد و آن پسر را به دنیا آورد. کنیز را خرید و زوانی نگذشت 

گوید: برادران علی اویود داشوتند وارث او بشووند، چوون چنوین شود، بوا  یزید وی
یدنوود، حووال آن کووه ووون گنوواه و تقصوویره نداشووتن. پوو  اسووحا  بوون   ووون دشووهنی ورز

 ؟ع؟خودا سووگند، یزیود را دیودم کوه در وجلو  اووام ووسویجعفر به ایشان گفت: به 
 نشستن(: هینشست که ون در آنجا ن ویدر جایی 
رَااِيمَ » ُِّل ِ ِّأ

َ
َُ لِي أ نِ عَىِي   ... قَا دِ ِّأ رَانَ عَنأ مُحَم َ نُ مِهأ مَدُ ِّأ حأ

َ
وخَرُ فِي اَمرِضِ  :؟ع؟عن أ

ُ
ي أ ِ ِ ن 

نِي عَىِي   َ مِي ِ  رُ اُلَ ِ لَ  ابأ مأ
َ نَةِ وَ الْأ ا الس َ م َ

َ
خِرُ فَعَىِمي ُ  عَىِي   وَ فَأ ِِّي طَالِب  وَ الْأ

َ
نُ أ ُُ فَعَىِي ُ ِّأ و َ

َ عَىِي َ الْأ
نِ  حُسَيأ نُ الأ رَضُ وَ وُد َ  ؟عهما؟ِّأ مَإُ وَ نَصأ ُِ وَ حِىأ و َ

َ مَ الْأ طِيَ فَهأ عأ
ُ
رَضُ أ خِمرِ وَ صَمبأ نَةَ الْأ نََ إُ وَ مِحأ ضُ وَ دَِنَإُ وَ مِحأ

مدَ مُاِم بَِ  ِ منِينَ ... فَىَقِيمُ  بَعأ رأ
َ
ونَ بِمأ تِ اَمارُ مدَ مَملأ  بَعأ

َ َ مَ ِ  ى َ َُ مَ  ََ نأ 
َ
سَ لَإُ أ رَضُ وَ لَيأ أُ ََ ِِّمي عَىَ  مَا 

َ
ي ِ أ

رَااِيمَ  اً  ؟ع؟ِ ِّأ َُ لِي ؟ع؟عَىِي  نِي فَقَا
َ
ا يَ ِ  :فَبَدَأ مرَاِ ََ عُمأ ُُ فِمي الأ مُ   ؟َمدُ مَما تَقُمو مي :فَقُىأ م ِ

ُ
مَ  وَ أ نأ

َ
ِِّي أ

َ
 بِمأ

كَ   ذَلِكَ  دُِّ نَفَقَةَ  الُاف  ِ لَيأ  99-94صعقائد الؤسلام . 1...« وَ مَا عِنأ
خلاصه ادعا: طبوق ایون حودیث، خلیفوه خودا بورای حفوظ جوان خلیفوه بعودی 

 سکوت کرده است.
 .وجود نداردحرفهای ودعی  و ربطی بین حدیث وذکور خلاصه جواب: 

چه ربطی بین سخنان ودعی با این حدیثی که ککر کورد وجوود دارد؟ الا  پاسخ:
بورای او روا نیسوت )در بواب اواووت( »گویود:  ووی اینکوه نظورش بوه ایون فقوره باشود کوه

، اوا ورو هارون بعود از گذشوت ده «سخن گوید، وگر چهار سال بعد از ورو هارون
ر  داده و لازووووه ایووون سوووخن آنسوووت کوووه ایشوووان  ؟ع؟ضووواسوووال از اواووووت حضووورت ر
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یخ قطعووی وبنووی  انوود هچهووارده سووال از اواوووت سوواکت بود نطووق بوور و ایوون خوولاف تووار
شویعیان از جوان اووام توا جوایی کوه بعضوی از  ایشان و اظهوار علنوی اواوتشوان اسوت

 کند. نهی اطرافیان هارون به او اعتراض کردند چرا کاریو برخی  1ترسیدند
ههچنانکه وخالف حدیثی است که خود ودعی درباره وناظره آن حضرت بوا 

یدیه و وعتزله و شیعه نقل کورد کوه در آن، اووام پورده  ؟ع؟جاثلیق و رأس الجالوت و ز
از علن غیب خود و اطلاعشان به ههه زبانها و اطلاعشوان بور توورات و انجیول و طوی 

کهی پو  از  وذکور  وناظرهالارض خویش برداشتند، و آن حدیث تصری  داشت که 
 فتاده است.ا یعنی در زوان هارون ولعون اتفا  ؟ع؟وفات اوام کاظن

وووودعی در ایووون قسوووهت از عبووواراتش نیوووز دچوووار  :کنوووین ووووی در پایوووان عووورض
را رفووع « عوون»اشووتباهی شووده کووه بووالاتر از آن وجووود نوودارد، و آن اینکووه: وجوورور حوورف 

حْهَوو»داده: 
َ
کوونن حتووی کودکووان عوورب نداننوود کووه  نهووی گهووان و ووون« بْوونُ وِهْوورَانَ  دُ عوون أ

در وصودر « عون»دهد نه رفع!!! بهاند که اصلاح لفوظ  وی کلهه بعد از خود را جر « عن»
وجود ندارد و جناب ودعی آن را از پیش خود بر وتن افزوده و یادش رفتوه رفوع کلهوه 

حْهَوو»
َ
گوور « دُ أ د در خووواهی رفووع ووجووو وووی در وصوودر را تبوودیل بووه جوور کنوود!!! خوووب ا

گوور دوسووت داری ای هرا اضووافه کوورد« عوون»وصوودر را رعایووت کنووی چوورا  را « عوون»؟ و ا
 ؟!ای هرا وجرور نکرد« أحهدُ »اضافه کنی خوب چرا 

...« و أوا الآخور  سهی علیّ و علیّ فأوا ...»ههچنین وتن روایت اینگونه است: 
در وووتن روایووت اشووتباه بوووده و یکووی از دو « علوویّ »اوووا ووودعی گهووان کوورده تکوورار لفووظ 

                                                      
بُو ؤِبْورَاهِینَ . »5

َ
ا وَضَی أ و ؟عهم؟لَهَّ بُوو الْحَسَونِ وَ تَکَلَّ

َ
وْوراح   خِفْنَوا عَلَیْوهِ  ؟عهم؟نَ أ

َ
ظْهَورْتَ أ

َ
وكَ قَودْ أ وِونْ کَلِوكَ فَقِیولَ لَوهُ: ؤِنَّ
اغِیَووَ  قَووالَ: فَقَووالَ: لِیَجْهَوودْ جَهْوودَهُ فَوولَا سَووبِیلَ لَووهُ عَلَووّ َ  ووا نَخَووافُ عَلَیْووكَ هَووذِهِ الطَّ  5الکووافی ج«. عَظِیهوواح وَ ؤِنَّ
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دوم را حوذف کورده! و عبوارتِ: « علویّ »، آنتصوحی   جهتاضافه است! لذا « علیّ »
  عَىِي   وَ عَىِمي    عَىِي   َ مِي ِ علی ههنام علی و علی است اوا علی اول ...: »

َ ما عَىِمي َ الْأ م َ
َ
ُُ فَأ  و َ

علوی اول: عَلِوٌ ّ سَوهِّ ِ  علوی اسوت و پو  اوواعلوی ههنوام »را اینگونه ثبت کورده: ...« 
ا وَّ
َ
لُ  عَلٌِ ّ وَ فَأ وَّ

َ
گور دوم اضوافه نیسوت. و « علویّ »ده که و بیچاره نفههی !!!...«عَلِّ   الْأ ا

شود، چوون اداووه  نهوی کرد ورتکب چنوین اشوتباهی وی او به چند کلهه بعدش توجه
اوا علی اول علی بن ابی طالب است و اوا علوی دیگور علوی »رت اینگونه است: عبا

نِ بن حسین است:  حُسَميأ نُ الأ خِرُ فَعَىِي ُ ِّأ ا الْأ م َ
َ
ِِّي طَالِب  وَ أ

َ
نُ أ ُُ فَعَىِي ُ ِّأ و َ

َ ا عَىِي َ الْأ م َ
َ
، بنا بور «فَأ

اول و علووی  حتهوواح بایوود تکوورار شووود تووا بووا توضوویحی کووه دربوواره علووی« علوویّ »ایوون، لفووظ 
ا»دیگر داده است جور در بیاید. بهاند که او لفظ  وَّ
َ
ا »را هن از عبارت حدیث: « أ وَّ

َ
وَ أ

 حذف کرده، ولی چرا؟!!!...« الْآخِرُ 
، ایوون اشووتباه اوسووت کووه لفووظ  را وسووط وووتن حوودیث « الکووافی»و از ههووه خرابتوور

ممي »اضووافه کوورده کووه هوویچ وعنووایی نوودارد. وووتن حوودیث اینگونووه اسووت:  ِ م 
ُ
ممَ  وَ أ نأ

َ
ِِّي أ

َ
بِممأ

ممكَ   ذَلِممكَ  وو  »باشوود:  وووی اوووا وتنووی کووه او ثبووت نهوووده اینگونووه« ِ لَيأ وِّ
ُ
نْووتَ وَ أ

َ
بِي أ

َ
  کَلِووكَ بِووأ

وسوط ووتن حودیث یعنوی « الکوافی». ون ودتی فکر کردم که آخور ایون «الکافی ؤِلَیْكَ 
فه گذشوته کوه ایون کلهوه را وسوط ووتن حودیث اضوا وی چه؟ و در سر این ودعی چه

گهان سرّ آن را یافتن!!!  کرده که نا
در پایووان صووفحه بوووده و کلهوووه « کلووک»و آن اینکووه: در وصوودر اصوولی، کلهووه 

افتوواده صووفحه بعوود و هنگووام کپووی کووردن چنووین وتنووی از نوورم افووزار نووور کووه « ؤلیووک»
شود،  وی نیهش در یک صفحه و نیهش در صفحه بعد قرار دارد نام کتاب هن کپی

 اینگونه:
  کَلِكَ 
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 ؤِلَیْكَ.

جووزء وووتن حوودیث اسووت کووه بووین « الکووافی»ایوون بیچوواره گهووان کوورده لفووظ و 
را « الکافی»قرار دارد پ  شهاره جلد و صفحه را پاک کرده و خود « ؤلیک»و « کلک»

شووگفتا از علوون چنووین «! کلووک الکووافی ؤلیووک»بوواقی گذاشووته و وووتن حوودیث شووده: 
کننود!!! شوگفتا و  ووی شگفتا از کسانی که از او در اینچنین علهی پیرویوردی!!! و 

 باز هن شگفتا!
 سیسووتلن» را بووه گونووه ی اشووتباه:« الله خلافوو  سیتسوولن»نیووز او در وووتن عووربیش 

: جوای سوین و تواء را نفههیودهو ولوش کنیود ایون « الله خلاف  نوشته و بوه عبوارت دیگور
 بیچاره وعذور است!!!
باشوود لکوون  وووی اعتبووار سووند و نیووز وحتوووای ایوون حوودیث بسوویار سووخن دربوواره 

و بوا وجوود افوزودن  _ که جناب ودعی در اول و آخر حدیث نهود ای هههین دو افاض
را وسووط لفووظ « الکووافی»ل آن را رفووع داد و نووام وصوودر روایووت یعنووی ووودخو« عوون»لفووظ 

گور کند، لوذ وی برای فههیدن حقیقت درباره شخصیت وی کفایت _ حدیث آورد ا ا
ضوی  اسوت بوه کتواب دیگور ووا بوه نوام "قوانون کسی در رابطه با این حدیث طالب تو

 وراجعه کند. غسل اوام"
جالوووب اینکوووه جنووواب وتووورجن، هووور دو اشوووکال را اصووولاح نهووووده و هووون لفوووظ 

دوم کوه اوواوش حوذف کورده « علویّ »را از وتن کتاب اواوش برداشته و هون « الکافی»
، و بووواز نفههیوووده کوووه (538صهوووه عقایووود الاسووولام )ترجدوبووواره سووور جوووایش گذاشوووته: 

کنود! هور چنود  نهوی اصلاح غلطهای کتاب اوام عالَن! لکوه ننو  را از داووان او پواک
که خود وترجن هن به اواوش اقتدا کرده و از روی اشوتباه، نوام راوی را کوه یزیود بووده، 

ید»  استو بنازم به این اوام و آن واووم! نهودهثبت « ز
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 دعوت به حاکهیت خدا خدا حاکهیت به دعوت سوم:

گور  و  شود، نخواهود خوالی حوق و  هدایت از  زوینادعا:   ای هافراشوت بور  پورچن از  ا
کهیووت بووه دعوووت کووه هوودایت و حووقّ تهووی شووده، بووه  از  باشوود، بکنوود خووالی خوودا حا

کهیووت خوودا بوو  سووهت بووه داعووی کووه خصوووص هنگوواویه خوواطر ههووین دعوووت بووه حا
اسوت بورای کسوی کوه طالوب  دلیلوی کنود، ووی دعووت آن بوه کوه باشد کسی تنها حق

 دعووت یعنوی کنود، ووی تأییود را نص پیشوین دلیل و این دعوت است شناخت حق
کهیووت بووه  کووه اسووت دلیلووی نووص خووودش دلیوول اسووت، یعنووی بووه انضووهام بووا خوودا حا

 نهاید. وی ووونان به حق را افزون یقین و  کند وی تقویت را نص

کهیووت از  وقصووود البتووه  در  بلکووه نیسووت، گووذاری قووانون حوودّ  در  تنهووا خوودا، حا
 بووه قائوول کسووی نوودارد اوکووان اساسوواح  هسووت، حووال آنکووه نیووز  حکووووت و  اجوورا سووط 

کهیووت کهیووت بوودون گووذاری، قووانون سووط  در  خوودا حا  اجوورای حکوون سووط  در  حا
 رابطوی بایود ناچوار  اسوت، پو  بوه روز  و  وتجودّد اووری گذاری دین قانون چون باشد،
 نیسووت لازم و  برسوواندو را حووادثی و  جدیوود وسووُله هوور  حکوون تووا باشوود خوودا بووه وتصوول
 نظوووام بووور  اسوووت لازم بلکوووه شوووود، حکوووووت وتوووولیّ  خوووودش وسوووتقیهاح  خووودا خلیفوووه
 جن  به وربو  ویژه وسائل وثل باشد، وسلّط وردم جان بر  خصوص به و  حکووت

 99صعقائد الؤسلام  .اعدام احکاموثل  یعنی قصاص، یا صل  و 

 الله دلیل حقانیت ودعی است.خلاصه ادعا: دعوت به حاکهیت 
ونحوووورف وثووووول خوووووارج و واقفیوووووه و های  خلاصووووه جوووووواب: بسوووویاری از فرقوووووه

 اسهاعیلیه هن دعوت به حاکهیت الله داشتند.
 سسوتدانود چقودر سوخنش در ایون وسواله  ووی پاسخ: از آنجا که وودعی خوود

اسووت و کوولاح در ایوون بوواره چیووزی نوودارد بگویوود بووه نصووف صووفحه دربوواره دلیوول بووودن 



که  455 خدا یتدعوت به حا

یوا بیسوت  کتفا کرده، در حالیکوه بورای بیوان دلیول بوودن رؤ دعوت به حاکهیت خدا ا
 اقول باشود در فهون باطول بوودن ادعوای او صفحه حرف زد! و ههین بورای کسوی کوه ع
 کند. وی نسبت به دعوت به حاکهیت خدا کفایت

ینو ایوون سووخنش کووه:  چگونووه بووا « شوود نخواهوود خووالی هوودایت از  زوووین»بگووذر
گوور  و »سووازگار اسووت؟ وخصوصوواح بووا ایوون سووخنش:  رخووداد دوره فتوورت  بوور  پوورچن از  ا

کهیوت بوه دعووت کوه ای هافراشت از هودایت و حوقّ تهوی  بکنود خوالی باشود، خودا حا
فترت و سکوت حجت های  که ودعی قائل به رخداد دورهخوب در عین این !«شده

 کوه ای هافراشوت بر  پرچن از »کند زوین  وی خدا به جهت نبود قابل است، چگونه ادعا
 نیست؟!!!« بکند خالی خدا حاکهیت به دعوت

کهیوووت خووودا را وخصووووص بوووه خلیفوووه خووودا  از طرفوووی وقتوووی او دعووووت بوووه حا
کهیووت خوودا »گویوود:  وووی دانوود و  نهووی خصوووص ه بووبووه خوواطر ههووین دعوووت بووه حا

دلیلوی  کنود ووی دعووت آن بوه کوه باشود کسوی تنهوا حوق سوهت به داعی که هنگاوی
 شهرد؟! وی دلیل خلافت ودعی دعوت، چگونه آن را ...«است 

شاید بگویید: حرف ودعی اینست که دعوت به تنهایی دلیل نیست بلکه بوه 
باشود پو  عودم اختصواص دعووت بوه خلیفوه خودا وشوکلی  ووی ضهیهه نص دلیل

گوور نووص ووولاک شووناخت حجووت خداسووت پوو  دعوووت بووه  نهووی ایجوواد کنوود، اوووا ا
کهیووت دلیوول نیسووت بلکووه وویوود نووص اسووت بوور خوولاف د ارا بووودن علوون الهووی کووه حا

 .باشد وی خودش به تنهایی دلیل
ایون  بوه« اسوت بوه روز  و  وتجودّد اووری گوذاری دیون قانون»اوا این سخنش که: 

ر دوره هوور ، و هوویچ دلیلووی وجووود نوودارد کووه قوووانین دیوون دباشوود وووی کلیووتش باطوول
، بلکووه آنچووه ثابووت اسووت اینسووت کووه هوور کوو  اوووام باشوود شووده وووی پیوواوبری بووه روز 
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، انود هاوکان بوه روز کوردن دیون را دارد و اووامِ پیواوبران تنهوا پون  رسوول اولوو العوزم بود
 ؟ص؟اینسوت کوه حولال حضورت وحهود ؟عهم؟لکن در دین اسلام تصری  خود اواوان

طبوق و حرام ایشان توا روز قیاووت ثابوت اسوت الا احکواوی جزئوی و بسویار انودک کوه 
 شود: وی توسط قائن ووعود آشکار بعضی روایات 

حلال وحهد تا روز قیاوت حلال بووده و حورام او  ...فروودند:  ؟ع؟)اوام صاد 
َُ »باشوود(:  وووی تووا روز قیاوووت حوورام مماد  قَمما ممدِ الِلَّه  :عَممنأ حَم َ بَمما عَبأ

َ
ُ  أ ُُ  ؟ع؟َ مممِعأ قُممو وَ ِ ن َ ...   :ََ

 َُ قِيَامَةِ وَ حَرَامَإُ حَرَاَ    حََ  ِ  الأ َُ ِ لَ  يَلأ د  حََ  قِيَامَةِ مُحَم َ ِ  الأ  1«.ِ لَ  يَلأ

درباره حلال و حرام پرسیدم، فروودند: حلال وحهد حتهاح  ؟ع؟)از اوام صاد 
غیر آن  ،تا روز قیاوت حلال خواهد بود و حرام او نیز حتهاح تا روز قیاوت حرام است

مدِ الِلَّه »نخواهد بود و غیر آن نخواهد آود(:  بَما عَبأ
َ
ُ  أ لأ

َ
: َ مأ َُ َ اَ اَ قَما ُِ وَ  ؟ع؟عَنأ زُ حَمَ  عَمنِ الأ

 َُ حَرَاِ  فَقَا ُُ  :الأ قِيَامَمةِ   حََ  ِ  الأ بَمداً ِ لَم  يَملأ
َ
قِيَامَمةِ وَ حَرَامُمإُ حَمرَاَ  أ ِ  الأ بَمداً ِ لَم  يَملأ

َ
َُ أ مد  حَمَ  ََ  مُحَم َ

جِي ََ  ََ رُضُ وَ  ونُ غَيأ ُُ رُضُ  ََ  2«.ءُ غَيأ

 ؟عز؟کوه از جانوب خودایفروودنود: دو خوون در اسولام هسوت  ؟ع؟)اوام صواد 
قوائن  ؟عز؟کند تا خودای نهی حکن به ریختندو باشد اوا احدی در وورد آن  وی حلال

بووودون شووواهد گووورفتن  ؟عز؟از اهووول بیوووت را بفرسوووتد، او در ووووورد آن دو بوووه حکووون خووودا
کوار وتاهول را سنگسوار و وهانعوت کننوده از پرداخوت زکوات را  ووی قضاوت کنود: زنا
َُ »زنود(:  ووی گردن مدِ الِلَّه قَما ُِّمل عَبأ

َ
َُ مِمنَ الِلَّه   :؟ع؟أ مَ ِ  حَمَ  ِ أ

اِمي فِيهِمَما  ؟عز؟دَمَمانِ فِمي ایأ قأ ََ  ََ

عََ  اللَّهُ  مِ الِلَّه حَ  َ  يَبأ أُ حَدَ بِحُ
َ
قَائِمَ  ؟عز؟أ مِ    الأ بَيأ ٍِ الأ م اأ

َ
ممِ الِلَّه  ؟عهم؟مِنأ أ أُ مُ فِيهِمَما بِحُ ُُ ََ  ؟عز؟فَميَحأ
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نَةً يُقَِدُ عَىَ  ذَلِكَ َِّ  رِبُ َ قَبََ إُ  :ي ِ اأ ََ ااِ  ََ جُمُإُ وَ مَانُِ  الز َ صَنُ يَرأ مُحأ انِي الأ  1«.الز َ
گووور قوووائن قیوووام کنووود بوووه سوووه حکووون  ؟عهما؟)اووووام صووواد  و اووووام کووواظن فروودنووود: ا

کووار را وووی قضوواوت کشوود، وهانعووت  وووی کنوود کووه احوودی قبوول از او نکوورده: پیرووورد زنا
عَممنأ (: »2دهوود وووی بوورادر در اظلووه را وارث قورار  کشوود، و  ووی کننوده از پرداخووت زکووات را

حَسَنِ  ِِّي الأ
َ
دِ الِلَّه وَ أ ِِّي عَبأ

َ
َ  ؟عهما؟أ قَائِمُ  :قَا ىَمإُ   لَلأ قَدأ قَاَ  الأ حَمدَ قَبأ

َ
ممأ ِِّهَما أ ُُ حأ ََ مَ بِمثََ ث  لَممأ  َُ  :لَحَ

ِثُ ا ااِ وَ يُوَ   ََ ٍُ مَانَِ  الز َ  ُ قأ ََ انِيَ وَ  خَ الز َ يأ ٍُ الش َ  ُ قأ ةِ ََ اِى َ
َ خَاضُ فِي الْأ

َ
َ  أ

َ  3«.لْأ
 و حهد وخصوص خداست.

 وعجزه باید شبهه ناک باشد!!! وعجزه باید شبهه ناک باشد!!!

 خداونوود اسووت. وووردم آزوووایش و  اوتحووان جسووهانی، عووالن ایوون بووه ورود علووت
یووود، را زنووودگی و  وووورو کوووه آنفرووووود: ) وتعوووال  کوووداوتان کوووه بیازوایووود را شوووها توووا آفر

یووود، مممرُِّ»: اسوووت( آورزنووودهاو شکسوووت ناپوووذیر و  و  نیکوکارتر
تَ   خَىَمممقَ   ال َ مَممملأ حَيمممااَ   الأ وَ الأ

غَفُوُ   عَِ يزُ الأ سَنُ عَمَ ً وَ اُلَ الأ حأ
َ
مأ أ ُُ ُ َ مأ أَ َُ ىُلَ  وارد اوتحان برای دنیا این در  وردم وقتی. 4«لِيَبأ

                                                      
 15ح 675ص 1. کهال الدین ج5
یه یافتن: )« أظل ». درباره تفسیر 1 ( وراد عالن کر هست، یعنی هر ک  در عالن کر با کسی ههچون 5سه نظر

 بوورد، و حوودیثی ورسوول در کتوواب "فقیووه" ههووین را وووی از وی ارث ؟ع؟بوورادر بوووده، در زوووان حضوورت قووائن
( نسوخه غلوط 3( ووراد هور چیوزی اسوت کوه ایجواد سوایه کنود، )1، )5765ح 351ص 4گوید: الفقیه ج وی

گووردد.  وووی باشوود، یعنووی هوور کوو  بوورای خوودا بووا کسووی ههچووون بوورادر باشوود وارث وووی درسووت« الله»بوووده و 
. لازم به ککر است که ایون ای هوراجعه شود: به ترجهه خصال: فهری، ترجهه خصال: کهر یاض الأبرار ، و ر

 است یا وحذوف.« یورّث»باشد که آیا  وی «فی الأظل »ته به وتعلق بسها  ترجهه
 113ح 569ص 5. الخصال ج3
 1. الهلک: 4
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و بود در  را آنوان از  برخوی کوه نیسوت صوحی  وطلوق حکوینِ  گیرنوده اوتحان از  شدند،
 کووردن لغووو  و  دهوود، برتووری دیگوور  برخووی بوور  علتووی، هوویچ بوودون اوتحووان، ایوون بووه ورود

 را آن کوه وقودواتی یوا علتوی هویچ بودون نتیجوه، برتورین دادن و  آنان از  برخی اوتحان
 نیست. صحی  دهند، انجام

گوور  جسووهانی، وووادیِ  و وعجووزه  سوووی از  ای هشووبه و  اشووتباه هوویچ آن وجووال در  ا
 و  بوورد، وووی بووین از  را غیووب و وحوودوده اسووت کننووده وجبووور  و  قوواهر  نباشوود، وخالفووان

را  دهنودگان اوتحوان از  برخوی اوتحان و  گذارد نهی جایی باقی غیب، به ایهان برای
، برخووی بوور  دهنوودگان اوتحووان از  برخووی دادن برتووری اش نتیجووه و  کنوود وووی لغووو   دیگوور
بورای هور  وقووع، فورض بور  وعجوزه، نووع ایون بینوین ووی باشد، پ  وی علتی هیچ بدون

 خواهود صِورف ووادیِ  شود، چوون ایهوان او ایهوان وی ک  اتفا  بیفتد اوتحانش لغو 
 وعجووزه ایوون بوورایش کووه فووردی بینووین وووی و  اسووت، صووفر  آن، در  غیووب نسووبت و  بووود،
بهشووت دسووت  بووه اوتحووانی هوویچ بوودون و  شووده داده برتووری دیگووری بوور  افتوواده، اتفووا 
شوود، و  نهوی وحقوق دهنوده اوتحوان فوردِ  و د بوین عدالت نتیجه در  است، کرده پیدا
 گویین: وی دلیل ههین به

گر وعجزه وادی  در  را الهوی سونت کوه باشود حودودی وحودوده در  بایود بیاید، ا
 533صعقائد الؤسلام نقض نکند.  غیب به ایهان

( وعجووزه بایوود شووبهه نوواک 1( علووت خلقووت، اوتحووان اسووت، )5خلاصووه ادعووا: )
 باشد.

تواند علت خلقت باشد بلکه خودش وعلوول  نهی اوتحان( 5خلاصه جواب: )
 ( وعجزه نباید شبهه ناک باشد.1علتی دیگر است، )

عجیب اسوت کوه وودعی قبول از اینکوه بگویود وعجوزه اصولاح چیسوت و قبول از 
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اینکووه اوکووان رخووداد وعجووزه را ثابووت کنوود و قبوول از اینکووه علووت ظهووور آن را بوورای 
و نیووز جووواب اشووکالهای وطوورح شووده در وووورد وقوووع آن را  نهایوودحجووت خوودا بیووان 

یووده بووه ایوون بحووث کووه وعجووزه نبایوود قوواهره و وجبووور کننووده باشوود!  بدهوود، یکدفعووه پر
ین، خلاصوه وبواحث ی را کوه برای ههین وا قبل از اینکه به نقود سوخنان وودعی بپورداز

 ن نکواتی بیوان، در ضوهایون هآورد به طور وفصل در دو کتاب "طریق الهدای " و "نبورد"
 کنین: وی

 نکاتی وهن درباره وعجزه:

 بعوود از اینکووه ثابووت شوود خوودای وتعووال عووادل و حکووین   لمم و  معجممزض:5نُتممإ 
باشد، بر ایشان است کسی را برای راهنهایی وردم بفرستند، و برای کاول نهوودن  وی

تا این لطف باید نشانه صدقی برای او قرار دهند که ثابت کند او فرستاده خداست 
 ،صوود ی وقتووی وی دعوووتش را آشووکار کوورد بتوووانین او را بشناسووینو و نووام ایوون نشووانه 

 وعجزه است:
بووه پیوواوبران و  ؟عز؟پرسووید: بووه چووه علووت خوودای ؟ع؟)ابووو بصوویر از اوووام صوواد 

وعجزه داد؟ ایشان فروودند: تا دلیل صدقی باشد برای کسوی کوه آن و شها رسولانش 
ی خداسووت کووه آن را فقووط بووه پیوواوبران و رسووولان و و وعجووزه علاوتووی بوورا ،آورد وووی را

دهوود تووا بووه واسووطه آن صوود  راسووتگو از کووذب دروغگووو وشووخص  وووی حجتهووایش
مدِ الِلَّه » شود(: ِِّمي عَبأ

َ
مُ  لِْ : قُىأ َُ ِِّي بَصِير  قَا

َ
طَم  اللَّهُ  :؟ع؟عَنأ أ عأ

َ
مة  أ ُّ ِ عِى َ

َ
بِيَماءَضُ وَ ُ ُ مىَإُ وَ  ؟عز؟لِْ نأ

َ
أ

جِزَاَ  مُعأ مُ الأ َُ طَا عأ
َ
َُ  ؟أ ونَ  :فَقَا ُُ ِ    دَلِيً  عَىَ   لِيَ تَ   مَنأ   صِدأ

َ
جِزَاُ عََ مَةَ    بِإِ   أ مُعأ   لِِل وَ الأ

َ َ طِيهَا ِ  عأ َُ  ََ

رِ  ََ ادِِ  مِنأ  ُ  الص َ رََ  بِإِ صِدأ بِيَاءَضُ وَ ُ ُ ىَإُ وَ حُجَجَإُ لِيُعأ نأ
َ
اذِبِ أ َُ   1«.بِ الأ
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فروایند: )ده خصولت از صوفات اووام اسوت: عصوهت و ... بورای  وی ههچنین
مرُ »بینود(:  ووی باشد ... و از پشت سرش وانند جلووی رویوش وی او وعجزه و دلیل عَشأ

ٍُ ... وَ  لِي جِمزُ وَ المد َ مُعأ ونَ لَمإُ الأ ُُ ََ مَةُ وَ ... وَ  عِصأ مَاِ  الأ ِ
ُ  مِنأ صِفَاتِ ایأ مَما خِصَا ََ فِمإِ  يَمرَ  مِمنأ خَىأ

إِ  أَ دَ ََ نِ   1«.يَرَ  مِنأ َِّيأ
را وبعووث نهوود و بور دسوتش  ینقل شوده: )خودا انسوان ؟ع؟نیز از اوام عسکری

بشر نبود ... و شها به واسطه عاجز بودنتوان های  وعجزاتی آشکار کرد که در طبیعت
جانوب خودا بور نسبت به آنچوه او آورده دانسوتید آن وعجوزه اسوت و ایون شوهادتی از 

هَرَ عَىَ »راستگویی اوست(:  اأ
َ
مَا بَعََ  الُلَّه بَشَراً وَ أ دِضِ   ِ ن َ جِزَاتِ   ََ مُعأ سَم أ فِمي طَبَمائِِ    الأ ِ ي لَيأ

ال َ
جِمزَاَ  مإُ مُعأ ن َ

َ
ما جَماءَ بِمإِ أ مأ عَم َ َُ مزِ ىَمُمونَ بِعَجأ ُ مأ ضَممَائِرَ قُىُموِِّهِمأ فََ عأ رِينَ قَدأ عَىِمأ

بَشَرِ ال َ ن َ ذَلِمكَ  الأ
َ
وَ أ

ِ  لَإُ  دأ  2«.شَهَادَاَ مِنَ الِلَّه بِالص ِ
کوه  ای هو این وعجزه حتهاح باید وعجزه بودنش بورای ووردم روشون باشود، بوه گونو

دانشووهند وتخصووص از آوردن آن عوواجز باشوود چووه برسوود بووه وووردم عووادی، لووذا وقتووی 
بشر نیست و شود آن در حیطه قدرت  وی ههگی از آوردن وثلش عاجز بودند وعلوم
 و او آن را در اختیار وی قرار داده است. بودهآورنده اش با خدای عالهین در ارتبا  

گور ووا حجتوی  انییدر وقابل یهود ؟ع؟ههانگونه که اویر الهوونین کوه گفتنود: ا
یوود، فروودنوود: )نووه وووا وسوواوی نیسووتین بوورای  ین شووها هوون ندار وووا بوور صوود  خووود نوودار

ممة  : »سوت(حجتوی اسوت و آن وعجوزه آشوکار ا نَما عَمنأ ِ قَامَمةِ حُج َ نأ عَجَزأ
َ
ما عَىِمي ُ بِمأ ََ مرَحأ  ََ تَفأ

 ََ ملَا ة  لَمكَ فِمي دَعأ ُّ ُ حُج َ
َ
لَانَا فَأ َ مكَ فَمنِذاً مَما لَنَما  ؟فِيمَا تَقُللُهُن َ عَىَ  دَعأ زَنَما حُج َ ٍَ عَجأ عَم نأ تَجأ

َ
 أ

َ َ  ِ
َُ عَىِمممي َ  مممةَ فِيمَممما تَقُللُمممونَ  قَممما ممممأ حُج َ ُُ ََ لَ ُُ وَ  مممةَ فِيمَممما نَقُمممو مممةً اِممميَ ؟ع؟حُج َ ََ َ ممملَاءَ ِ ن َ لَنَممما حُج َ  :  
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جِزَاُ  مُعأ بَااِرَاُ  الأ  1«.الأ
یوا اواووت شخصوی نباید گهوان کورد نوص وسوتقینِ یوک حجوت بور نبووت هرگز 

کتفووا بووه  ،کنوود وووی وعوویّن کووه فووی الحووال ووجووود اسووت از آوردن وعجووزه کفایووت چووون ا
نووص زوووانی قابوول تصووور اسووت کووه آن شووخص فقووط بووه سوووی کسووانی فرسووتاده شووده 

در ابتودای  ؟ع؟و قووم یوشوع ؟ع؟باشد که آن نص را در اختیار دارند )وثل قوم شیث
(. اوووا صووورتهای دیگووری هسووت کووه پیوواوبری و قبوول از پوورداختن بووه جنوو  بووا کفوو ار

 نیاز از وعجزه نیست، از جهله: بی فرستاده خدا
الف( سخن حجت قبلی با واسطه و فاصله بوده و نص هون نباشود بلکوه تنهوا 

 (.؟ص؟بر پیاوبر وا ؟ع؟به صفاتی کلی بشارت داده است )وثل بشارت عیسی
یا فوووت ب( حجوووت خووودا بوووه سووووی کسوووانی فرسوووتاده شوووده کوووه اصووولاح نصوووی در

یافوت ؟عهم؟)وثل قووم ابوراهین و یوسوف و یوون  اند هنکرد ( یوا بعضوی از آنهوا نصوی در
 نه یهود(. ؟ص؟)وثل قریش نسبت به پیاوبر وا اند هنکرد

ج( وخاطب فرستاده خدا اصلاح خلیفه بودن فرد قبلی را قبول ندارد تا بخواهد 
نسوبت بوه بشوارت به شخصی کوه وی بور او نوص کورده ایهوان بیواورد )وثول قووم یهوود 

 (.؟ص؟بر حضرت وحهد ؟ع؟عیسی
د( وخاطوووب کووولاح کوووافر بووووده و خوووود خووودا را هووون قبوووول نووودارد چوووه برسووود بوووه 

 گذشته.های  یش در زوانها خلیفه
کوووه بعووود از آن زووووان و بووورای چنوووین  ای هخووووب در ههوووه ایووون صوووورتها، خلیفووو

 هور عواقلیآید راهی بورای اثبوات صودقش جوز وعجوزه نودارد، و ایون را  وی وخاطبانی
 فههد. وی

                                                      
 17. وعانی الأخبار ص5



 اقیانوس جهل 
 

462 

گوذارد کوه  وی عقل در رابطه با وعجزه شرایطی را برای وا   شرائِ معجزض:5نُتإ 
:  عبارتند از

الف( وعجوزه بایود حجوت قواطع باشود، طووری کوه بتووان بوه آن اسوتدلال کورد و 
بیّنوو : »عووذری بوورای کسووی بوواقی نگذاشووت، و از ههووین جاسووت کووه وعجووزه در قوورآن 

 1ویده شده است.نا« دلیل روشن و آشکار 
ب( وعجزه نباید با تاخیر از دعوت بیایود وگور اینکوه حجوت خودا بورای آوردن 

 آن زوانی را وعیّن کرده باشد.
یوادی وشواهده کننود کوه بتواننود بورای کسوانی کوه  ج( وعجزه را باید جهاعوت ز

به صورت وتواتر نقل نهایند تا برای کسوی کوه آن را ندیوده هون حجوت  اند هآن را ندید
 قین آور باشد.و ی

لازم نیسووت پیوواوبر خوودا بوولا فاصووله بعوود از درخواسووت وخاطووب، بوور آوردن  د(
گوور گفووت فووردا وعجووزه  آورم و آن را آورد صوودقش وعلوووم وووی وعجووزه قووادر باشوود بلکووه ا

 گردد. وی
هو( وعجزه لازم نیست حتهاح به درخواست وردم باشد حال چه به صورت کلوی 

 یوووک وعجوووزه را طلوووب کننووود کوووه بوووه آن درخواسوووت وعجوووزه نهاینووود و چوووه خصووووص
 گویند وعجزه اقتراحی. وی

( وعجووزه لازم نیسووت وطووابق درخواسووت وووردم باشوود بلکووه ههووین کووه عهوووم  و
وووردم از آوردن وووثلش عوواجز باشووند و وطووابق ههووان چیووزی باشوود کووه ووودعی وعووده 

 کند. وی آوردنش را داده کفایت
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( کسی که قدرت ندارد بین سحر و وعجزه تشخیص ده د بایود بوه اهول خبوره ز
 1وراجعه کند که شهادت آنها بر او حجت است.

 وعجزه دارای اقسام وتعددی است، از جهله:   اقسا  معجزض:3نُتإ 
از غیوب  ؟ع؟( ابتدائی یعنی بدون درخواست وردم، وثل خبور دادن یوسوف5)

 برای دو یار زندانیش.
خاصووی را طلووب ( اقتراحووی یعنووی در وقابوول درخواسووت وووردم، کووه وعجووزه 1)

 .؟ع؟کنند وثل شتر صال 
 نسوووبت بوووه سوووحر  ؟ع؟واننووود اژدهوووای ووسوووییعنوووی باطووول کننوووده ( ابطوووالی 3)

 ساحران.

یوا بورای ووسوی ( اضطراری4) و سورد و سولاوت شودن  ؟ع؟ههچون شوکافتن در
 .؟ع؟آتش برای ابراهین

 ( ارهابی وثل بلند کردن کوه بر سر بنی اسرائیل.5)
 .؟ع؟آب نیل توسط ووسی( بلائی وانند خون شدن 6)

کوه  ؟ع؟کنند وثل وعجزه ابراهین وی و گاهی بعضی از این اقسام با هن تداخل
 هن ابتدائی بوده و هن اضطراری.

 توضیحی درباره وعجزه ابتدائی و اقتراحی:

وعجووزه ابتوودائی چیووزی اسووت کووه خوودای وتعووال بوودون درخواسووت وووردم آن را 
و نشووانه بووزروِ وووار شوودن عصووا و دسووت کنوود، و بووارزترین وصوودا  آن، د وووی آشووکار 

بوه ایشوان عطوا  ؟ع؟نورانی اسوت کوه خداونود وقوارن بوا پیواوبر کوردن حضورت ووسوی
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کرد. و بعد از اعطای این دو وعجزه بود که او را به سوی فرعون و قووش فرسوتاد: )توو 
ید  به سوی فرعوون برویود کوه او  ٭و برادرت با آیات ون بروید و در یاد ون سستی نورز

اَبأ »غیان کرده است(: ط ََ  اذأ خُل
َ
َ  وَ أ نأ

َ
اتِي أ ََ مقُِّ  بِم أَ ََ تَنِيَا فِي ذِ مإُ  ٭وَ  نَ ِ ن َ عَموأ اَبَما ِ لَم  فِرأ اذأ

: )وا بعد از آنها ووسی را 1«طَغَ  و گروهش فرسوتادین(:  با آیات وان به سوی فرعون، و
اتِنَا ِ لَ  » ََ دِاِمأ مُلَ   بِم نَا مِنأ بَعأ نَ وَ مَىَئِإِ ثُم َ بَعَثأ عَوأ  2«.فِرأ

خوب در این آیات به روشنی گفته شده کوه ابتودا بوه ووسوی وعجوزه دادیون بعود 
 او را فرستادین.

وقتی نزد فرعون رفت ههان ابتدا دو وعجوزه اش را وطورح  نیز  ؟ع؟و خود ووسی
بوور ووون  ٭نهووود: )و ووسووی گفووت: ای فرعووون ووون فرسووتاده پروردگووار عالهیووان هسووتن 

از طورف پروردگوارم نوزد  ای هطرف خدا جوز حوق چیوزی نگووین، وون بوا بینواست که از 
گوور تووو بووا آیوو ٭پوو  بنووی اسوورائیل را بووا ووون بفرسووت  ام هشووها آووود  ای هفرعووون گفووت: ا

گوور از راسووتگویان هسووتی  ای هآووود گهووان  ٭آن را بیوواور ا او عصووایش را انووداخت و نا
َُ »نواظران نوورانی بوود(: و دسوتش را بیورون آورد کوه بورای  ٭آشکارا وار بزرگوی شود  وَ قَما

عَممالَمِينَ  َُ مِممنأ َ ب ِ الأ ممي َ ُ ممو ِ نُ ِ ن  عَمموأ مما فِرأ ََ حَممق َ  حَقِيممقَ عَىَمم  َ  ٭مُلَ مم   َ َ الأ َُ عَىَمم  الِلَّه ِ  قُممو
َ
ََ أ نأ 

َ
قَممدأ  أ

نَة   مأ ِِّبَي ِ ُُ  ُ ٍَ  جِئأ رَائِي أٍ مَعِيَ بَنِي ِ  أ  ِ  أ
َ
مأ فَأ ُُ ِ ب  مة   ٭مِنأ رَ ََ مَ  بِم َ  جِئأ نأ َُ َُ ِ نأ  تِ ِِّهَما قَا

أ
مَ   فَمأ نأ َُ ِ نأ 

ادِقِينَ  قَ  عَصَاضُ  ٭مِنَ الص َ لأ
َ
بَانَ مُبِينَ  فَأ دَضُ  ٭فَنِذَا اِيَ ثُعأ ََ ااِقِينَ  وَ نَزَعَ  اَاءُ لِىن َ  3«.فَنِذَا اِيَ َِّيأ

قبوول از وواجووه شوودن بووا  ؟ع؟بلکووه در بعضووی روایووات تصووری  شووده کووه ووسووی
 فرعون و اظهار دعوتش وعجزه نشان داد:
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هفت شهر ساخته بود و در هر کودام  ؟ع؟فرعون برای حفاظت از خطر ووسی»
دژهووا و آبگیرهووا و شوویری قوورار داده بووود تووا بوودین وسوویله خووود را از ووسووی حفووظ کنوود. 

شویر او را را بوه سووی فرعوون فرسوتاد وی وارد شوهر شود و چوون  ؟ع؟وقتی خدا ووسوی
رسوید  نهوی دید دوش را از ترس تکان داد و به پشت فرار کرد. ووسوی بوه هویچ شوهری

شد تا اینکه بوه قصوری رسوید کوه فرعوون در آن بوود. او در  وی الا اینکه درش برایش باز 
حالیکه بالاپوشی از پشن و عصایی در دست داشوت وقابول در نشسوت و بوه دربوان 

، اوووا دربووان بووه او اعتنووا نکوورد، ... ووسووی گفووت بوورای ورود ووون بوور فرعووون اجوو ازه بگیوور
ناراحت شد و با عصایش به در زد پ  تهام درهایی که بین او و فرعوون بوود بواز شود 

 1«.و چشن فرعون به ووسی افتاد
از طورف  ای هزوانیکوه فرووود: )وون بوا آیو ؟ع؟و ههچنین است وعجزات عیسوی

سوازم و در  ووی ون بورای شوها از گِول واننود صوورت پرنوده ام هپروردگارتان نزد شها آود
شوود، و کوور ووادرزاد و وبوتلا بوه پیسوی را  وی دون و به اکن خدا تبدیل به پرنده وی آن

یود و در  ووی گردانن و به شها از آنچه وی کنن و ورده را به اکن خدا زنده وی خوب خور
گوور دهوون، در اینهووا بوو وووی کنیوود خبوور  وووی تووان کخیوورههای  خانووه رای شووها نشووانه اسووت ا

فُخُ فِيمإِ »ووون باشید(:  نأ
َ
مرِ فَمأ يأ ئَمةِ الط َ هَيأ ََ مينِ  ِ ممأ مِمنَ الط  ُُ ىُمقُ لَ خأ

َ
ي أ ِ ن 

َ
مأ أ ُُ ِ ب  ة  مِنأ رَ ََ مأ بِم ُُ  ُ قَدأ جِئأ

نِ ا تَ  ِِّمنِذأ مَملأ يِمي الأ حأ
ُ
رََ  وَ أ ِّأ

َ مَإَ وَ الْأ أَ َ قِئُ الْأ ِّأ
ُ
نِ الِلَّه وَ أ راً ِِّنِذأ ونُ طَيأ ُُ ىُونَ وَ فَيَ َُ أ

مأ بِمَما تَمأ ُُ مئُ نَب ِ
ُ
لِلَّه وَ أ

مِنِينَ  ُ مأ مُؤأ نأ َُ مأ ِ نأ  ُُ ةً لَ ََ مأ ِ ن َ فِي ذلِكَ لَْ ُُ خِقُونَ فِي ُِّيُلتِ  2«.مَا تَد َ
اوووا وعجووزه اقتراحووی آنسووت کووه وووردم چیووز خاصووی درخواسووت کننوود و حجووت 

گو ،؟ع؟خدا هن ههان را بیواورد واننود شوتر صوال  ر وخاطبوان لکون در ایون صوورت ا
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تواند آنها را عذاب کند وثول قووم  وی بعد از دیدن این وعجزه ایهان نیاوردند خداوند
 که گفتند: ؟ع؟صال 

گر راست گفوت ایون هون  ٭بیواور  ای هگوویی نشوان وی )تو بشری وثل وا هستی ا
، یک روز آب برای او و یک روز برای شها(:  مَ  »شتر نأ َُ مة  ِ نأ  ََ تِ بِم

أ
ىُنَا فَأ َ َ بَشَرَ مِثأ  ِ  َ نأ

َ
مَا أ

ادِقِينَ  ىُل    ٭مِنَ الص َ بُ يَلأ   مَعأ مأ شِرأ ُُ بَ وَ لَ َُ ارِضِ نَاقَةَ لَهَا شِرأ ، )آنهوا صوال  را تکوذیب 1«قَا
و شتر را پی نهودند و پروردگارشان به این گناه، ایشوان را درهون کوبیود و سرزوینشوان 

ااَا»خاک یکسان کرد(:  را با بِهِمأ فَسَل َ هُمأ بِرَنأ ُ ِّ هِمأ رَ دََ  عَىَيأ ُِّلضُ فَعَقَقُواَا فَدَمأ
ر َ َُ  2«.فَ

نیز وعجزات اقتراحیِ بسیاری بوده، از جهله شوق القهور و  ؟ص؟و برای رسول وا
:  شق الشجر

)چهارده نفر از اصحاب عقبه، شوب چهواردهن کی حجوه نوزد پیواوبر آودنود و 
، نشووانه شووها در ایوون شووب داشووته ای هیچ پیوواوبری نبوووده الا اینکووه نشووانهووگفتنوود: 

گوور بوورای شووها نووزد  وووی ای هچیسووت؟ پیوواوبر فروودنوود: چووه نشووان خواهیوود؟ گفتنوود: ا
پروردگارتان ونزلتی هست به وواه دسوتور دهیود دو نصوف شوود. جبرئیول فورود آوود و 

ههووه چیووز دسووتور  گویوود: ووون بووه وووی رسوواند و  وووی گفووت: ای وحهوود خوودا بووه تووو سوولام
از تو اطاعت کننود، پیواوبر سورش را بوالا نهوود و بوه وواه دسوتور داد دو نصوف  ام هداد

مرَاَ مِمنأ »شود و واه دو نصف شد(:  بَمَ  عَشأ رأ
َ
ىَمةَ أ عَقَبَةِ لَيأ حَابُ الأ صأ

َ
بَعَةَ عَشَرَ َ جًُ  أ رأ

َ
َ مَعُلا أ اجأ

بِمممي ِ  مممةِ  فَقَمممالُلا لِىن َ حِج َ مممةَ  مَممما مِمممنأ  :؟ص؟ذُِّ الأ ََ  وَ لَمممإُ م
َ َ َُ  نَبِمممي   ِ  ىَِ مممكَ اَمممرِضِ؟ فَقَممما ُ مممكَ فِمممي لَيأ ََ فَمَممما م

بِي ُ  نِ  ؟ص؟الن َ عََ ميأ قَطِمَ  قِطأ نأ ََ نأ 
َ
قَمَمرَ أ مُرِ الأ

أ
َ  فَمأ كَ قَدأ ب ِ دَ رَ نأ لَكَ عِنأ ُُ ََ رُِّ تُقَِدُونَ؟ فَقَالُلا: ِ نأ 

: مَا ال َ
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 ٍُ رَئِي َِ جَبأ ا مُحَم َ  ؟ع؟فَهَبَ ََ  : َُ ٍ َ شَميأ وَ قَا م َُ تُ  مَمرأ
َ
مي قَمدأ أ ِ ُُ لَكَ: ِ ن  قُو ََ َ َ  وَ  رِئُكَ الس َ قأ َُ ء   دُ ِ ن َ الَلَّه 

نِ  عََ يأ قَطََ  قِطأ نِ  فَانأ عََ يأ قَطَِ  قِطأ نأ ََ نأ 
َ
قَمَرَ أ مَرَ الأ

َ
َ إُ فَأ

أ
 1. «بِطَاعَِ كَ  فَرَفََ  َ أ

یشووه : )گفتنوود ایوون درخووت را بوورای وووا بخوووان تووا بووا ر کنووده شووود و نووزد تووو یش ها و
گور بوه خودا و روز قیاووت ایهوان داری و  دانوی  ووی بیاید ... پیاوبر فرووود: ای درخوت ا

یوی. بوه خودایی شو تا به اکن خدا نوزد وون آ یت کندهها ون رسول خدا هستن با ریشه
یشوه یش کنوده شود و آوود در حالیکوه ها که او را به پیاوبری فرسوتاده بوود درخوت بوا ر

ایی چووون صوودای بووال زدن پرنوودگان داشووت تووا خوودوت پیوواوبر آوایووی شوودید و صوود
رسید ... چون آنهوا ایون را دیدنود از روی گردنکشوی و تکبور گفتنود: بوه او دسوتور بوده 
نصفش نزد تو بیاید و نصفش سر جایش بهاند. پیواوبر دسوتور داد و نصوف درخوت 

 2.با حالتی شگفت و صدای سخت تری نزد رسول خدا آود(
گر کسوی از  روی تهسوخر طلوب وعجوزه کورد یوا بورای درخواسوتش شورایط  حال ا

کوه وعلووم بوود دنبوال کشوف حقیقوت و ایهوان آوردن  ای هوضحکی گذاشوت بوه گونو
نیست بر حجت خدا لازم نیست آن وعجزه را بیواورد. و بوا توجوه بوه ایون نکتوه اسوت 

 تی وانند:شود، آیا وی از اظهار وعجزه روشن ؟ص؟که وراد آیاتِ بیانگرِ اوتناع پیاوبر 
، ووا را از فرسوتادن الف: ) ، آن هوا قبلیبواز نداشوت الا اینکوه آن آیوات هیچ چیوز

آیات را تکذیب کردند و وا به قوم ثهود شتر را دادین که روشنگر بود، ولوی بوه آن سوتن 
َماتِ  ِ » (: فرسوتین هویآیات را جز براه ترساندن نآن کردند و وا  ٍَ بِالْأ ِ م نأ نُرأ

َ
 وَ مما مَنَعَنما أ

َ َ

لُون و َ
َ بَ ِِّهَا الْأ

ر َ ََ نأ 
َ
وَِفاً   أ  تَ أ

َ َ َاتِ ِ  ٍُ بِالْأ  ِ صِرَاً فَظَىَمُلا ِِّها وَ ما نُرأ اقَةَ مُبأ نا ثَمُلدَ الن َ  3«.وَ متَيأ
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 آیوواتی درخواسووت ؟ص؟کنوود کووه وشوورکان از رسووول خوودا وووی خوووب ایوون آیووه بیووان
گور آنهوا بعود از گذشته آوده بود، اووا چوه های  کردند که در اوت وی آیواتی؟ آیواتی کوه ا

ک نهی دیدنش ایهان  ؟ع؟شدند بورای ههوین در اداووه بوه شوتر صوال  وی آوردند هلا
 زنند که وقتی آنها به او ایهان نیاوردند هلاک شدند. وی وثال

یعنوی: و ووا اینگونوه بوودین کوه »فرواینود:  ووی در توضی  ههوین آیوه ؟ع؟اوام باقر 
ک نهوی فرستادین و آنها بوه آن ایهوان وی برای سرزوینی ای هوقتی آی  آوردنود آنهوا را هولا
 1«.کردین و بدین خاطر آن آیات را برای قوم تو نفرستادین وی

گر وردم بعود از  ؟عهم؟این در حالیست که تهام وعجزات انبیا اینگونه نبوده که ا
دیوودنش ایهووان نیاورنوود هوولاک شوووند وثوول وعجووزه وووار شوودن عصووا توسووط حضوورت 

شوود  ووی وعجوزه وائودهو لوذا وشوخص جز به  ؟ع؟و تهام وعجزات عیسی ؟ع؟ووسی
ک کننده  .؟ع؟وثل شتر حضرت صال  ای هطلبیدند وعجز وی آنها وعجزات هلا

یون، توا اینکوه  هیبه تو ایهان نهرگز و گفتند: وا ب: ) از ایون سورزوین بورای ووا آور
یا بوراه توو بواغی از درختوان خرووا و انگوور  ٭اه پر آب و جوشان روان سازه   چشهه

اه پواره یا آسهان را آن گونه که گهان کرده ٭  باشد که از لا به لاه آنها نهرها روان کنی
اه از یوا خانوه ٭پاره بر سر ووا بیفکنوی، یوا خودا و فرشوتگان را وقابول ووا حاضور آوره 

کنوین توا  هویرفتنوت را بواور ن بوالا هرگوز طلا براه تو باشود، یوا در آسوهان بوالا روه، و ووا 
جُرَ لَنَما مِمنَ (: »آنکه نوشته اه بر وا نازل کنی که آن را بخوانین مِنَ لَكَ حَ  َ  تَفأ وَ قَالُلا لَنأ نُؤأ

بُلعاً  نأ ََ اِ   أ
َ جِيمراً  ٭الْأ لَهَما تَفأ هَماَ  خِ َ نأ

َ رَ الْأ ٍ  وَ عِنَب  فَُ فَج ِ ةَ مِنأ نَِ ي ونَ لَكَ جَن َ ُُ وأ تَ
َ
  ٭أ

َ
َِ أ مقِ وأ تُسأ

ةِ قَبِي ً  َُ ئِ مَ َ تِيَ بِالِلَّه وَ الأ
أ
وأ تَأ

َ
سَفاً أ َِ نَا  َ  عَىَيأ مَا زَعَمأ ََ مَاءَ  مرُ    ٭الس َ مَ  مِمنأ زُخأ ونَ لَمكَ َِّيأ ُُ ََ وأ 

َ
أ
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ضُ  ُُ قَ تَاباً نَقأ َِ نَا  َُ عَىَيأ
ِ   تُنَ  

كَ حَ  َ مِنَ لِرُقِي ِ مَاءِ وَ لَنأ نُؤأ قَ  فِي الس َ وأ تَرأ
َ
 1«.أ

کنود کوه وشورکان دنبوال کشوف حقیقوت  ووی خوب این آیوات بوه وضووح روشون
پدیود  ؟ص؟نبودند بلکه آیات خدا را بوه وسوخره گرفتوه بودنود بورای ههوین از پیواوبر ووا

خواسوتند کوه دارای نهرهوای روان هون  ووی آوردن باغی از خروا به علاوه باغی از انگور 
ورده و پیش روی آنها حاضور کنود، یوا باشد، یا خود خدا و تهام فرشتگان را به زوین آ

 آسهان را تکه تکه بر سر آنها بکوبد، یا به آسهان بالا رود و آنها به این بالا رفوتن ایهوان
 از آسهان بیاورد که آنها آن را بخوانند و ...! ای هآورند تا اینکه نوشت نهی

کوه  کنید رد کردن درخواست آنها فقط بوه ایون جهوت بوود وی و شها کاولاح درک
دنبووال ایهووان آوردن نبودنوود و الا پدیوود آوردن بوواغی از خروووا بووه عنوووان وعجووزه  ایشووان

کافی بود و دیگر نیازی به باغ انگور و نهرهای روان نبوود، نیوز تکوه تکوه کوردن آسوهان 
گوور اتفووا   نهووی از حوووادث هنگاوووه قیاوووت اسووت کووه قبوول از آن اتفووا  افتوود و اصوولاح ا

بخواهوود ایهووان بیوواورد، ههچنانکووه خوودا آووودنی و  وانوود کووه نهووی بیفتوود کسووی زنووده
 که این دوویش باشد! اند هدیدنی نیست و ولائکه هن برای هیچ اوتی پدیدار نشد

عذابی که از جانب خدای وتعال بوه صوورت  :توجه به این نکته نیز وهن است
ک کوردن ونکوران شوود  نهوی آیود جوزء وعجوزات الهوی وحسووب ووی ابتدائی بورای هولا

آیوود کووه وووردم ایهووان بیاورنوود نووه اینکووه هوولاک شوووند، در  وووی ه بوورای ایوونچووون وعجووز
یا بعد از اینکه از هن جدا شده بود بوه عنووان وعجوزه نیاوود  نتیجه، به هن پیوستن در
که فرعون ببیند و حجت بر او تهام شود، برای ههین عدم قبوول ایهوان او بوه هنگوام 

 زه نبود.دیدن آن واقعه، ناقض غرض خدا از فرستادن وعج
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ک  زیوورا بعوود از فرسووتادن چنووین عووذابی تنهووا بسووتری کووه وجووود دارد بسووتر هوولا
شدن است نه ایهان آوردن، و این به تصری  قرآن، در تهام اوتها یکسان بووده الا قووم 

کووه بعوود از پدیوودار شوودن عووذاب، بووه واسووطه توبووه شووان هوولاک  ؟ع؟حضوورت یووون 
یووهچوورا وووردم هوویچ نشوودند و خوودا آنهووا را بخشووید: ) اه بووه هنگوواوی کووه ایهانشووان   قر

داد ایهان نیاوردند وگر قوم یون  که چون ایهان آوردند عذاب کلت را  ویسودشان 
ما ممَنُملا »(:  در دنیا از آنان برداشتین َ  يُملنُسَ لَم َ َ َ قَملأ مةَ ممَنَم أ فَنَفَعَهَما ِ َمَانُهَما ِ  ََ انَ أ قَقأ ََ  ََ فَىَلأ 

هُمأ  نَا عَنأ شَفأ يَاََ نأ حَيَااِ الد ُ ُِّ فِي الأ ِ  أ 1«.عَرَابَ الأ
 

 2.فروودند: )خدا هیچ عذابی را برنگرداند الا از قوم یون ( ؟ع؟نیز اوام صاد 
 پاسووخ: بعوود از ووورور نکوواتی کووه تووا اینجووا بیووان کووردین، بووه نقوود سووخنان ووودعی

ین: وی  پرداز
یوودن خلووق، وعرفووت خوودا بوووده، پوو  چطووور این  جوواووودعی قووبلاح گفووت علووت آفر

؟ وگور «اسوت ووردم آزووایش و  اوتحوان جسوهانی، عوالن ایون به ورود علت»گوید:  وی
اصول خلقوت نیسوت بلکوه « جسوهانی عوالن ایون به ورود»اینکه گفته شود: وراد او از 

ورادش ورود ارواح به عالن جسهانی است، لوذا علوت آفورینش وعرفوت بووده و علوت 
 ورود به این دنیا اوتحان.

تصوری   ؟ع؟باطلی است زیرا خودای وتعوال قبول از آفریودن آدماوا این ادعای 
قرار دهن، پ  اصول خلقوت انسوان بورای  در زوین ای هخواهن خلیف وی کردند که ون

ایوون بوووده کووه در زوووین و در ایوون عووالن جسووهانی باشوود، ههچنانکووه خداونوود خبوور 
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وگور بورای عبوادت، و توا روح انسوان وارد ایون  انود هکه جون و انسوان را نیافرید اند هداد
 شود. نهی عالن جسهانی نشود بر آن انسان اطلا 

 گویود علوت خلوق انسوان اوتحوان بووده و آنجوا ووی در این صورت چگونه اینجا
 گوید وعرفت بوده؟ وی

غیر از اینکه اوتحان اصلاح این اوکان را ندارد که علت خلق باشد بلکه علوت 
تواند قرار بگیرد چون اوتحوان خوودش وعلوول علوت و وحکووم  هین نهاییِ هیچ چیز 

گر کسی کاری را برای اوتحوان انجوام داد تووان از او  ووی به حکهت دیگر است. لذا ا
پرسید: خوب علت ایون اوتحانوت چوه بوود؟ و او بایود چیوز دیگوری بوه عنووان علوت 

 این اوتحان بیان کند.
ربطووی بووه  هکووه ووودعی بوورای ادعووایش بووه آن اسووتناد کوورد ای هبهانوود کووه اصوولاح آیوو

علت آفرینش ندارد، چون وراد این آیوه از وورو و زنودگی، اصول خلقوت نیسوت بلکوه 
 را بیوووان هسوووتند دارد حکهوووت اینکوووه انسوووانها، هووون دارای زنووودگی و هووون دارای وووورو

بیوان  کند و اینکه چرا خداونود بورای خلائوق وورو را قورار داده، نوه اینکوه در صودد وی
 علت خلقت باشد که آن وقت جواب دهد: برای اوتحان!

 از  برخوی کوه نیسوت صوحی  وطلوق حکینِ  گیرنده اوتحان از »اوا اینکه گفت: 
، «دهود برتوری دیگور  برخوی بور  علتوی، هویچ بودون اوتحوان، این به ورود بدو  در  را آنان

بعضووی ی، بعضووی از وخلوقووات بوور صووحی  نیسووت زیوورا ههانگونووه کووه در اوووور تکوووین
 ای هانسوان و عود ای هو عود اند هفرشته آفریده شد ای هو عد اند هبرتری داده شد دیگر 

سن ، و نیز بعضی انسانها سویاه و زشوت و بعضوی  ای هگیاه و عد ای هحیوان و عد
، و بعضوووی دارای خوووانواده بوووزرو و  سوووفید و زیبوووا، و بعضوووی ثروتهنووود و بعضوووی فقیووور

ک  و غریب، و بعضوی سوالن و توانهنود و برخوی بیهوار و  بی شریف و بعضی یتین و 
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رنجور یا وعلول، و بعضی کن عقل و بعضی بسیار زرن ، و برخی ورد و برخوی زن، و 
بعضی دارای عهر طوولانی و برخوی دارای عهوری بسویار کوتواه و ... ههانگونوه وهکون 

بعضووی دانوود و نیووز حکهتووی کووه دارد بعضووی را بوور  وووی اسووت خداونوود بووه خوواطر آنچووه
دانین چرا، چوون تهوام سوببها در  نهی گیرد برتری دهد، و وا وی نسبت به اوتحانی که

 افق عقلهای وا نیست تا ههه چیز را بفههین.

اوووا سووخنی کووه دربوواره وعجووزه وووادی زد، پوو  بایوود دانسووت: ههووه وعجووزات بووه 
گذارنوود و  نهووی هسووتند کووه عوذر و توووجیهی بوورای کسوی بوواقی ای هخوودی خووود بووه گونو

ای ههین قرآن وعجوزه را بوا عنووان آیوه و بینوه یواد کورده اسوت، ههانگونوه کوه از اووام بر
: )چون رسول خدا آن یهودیوان را بوا وعجوزه اش وبهووت کورده شدهنقل  ؟ع؟عسکری
یووود نتوانسوووتند حجوووت های  و بهانوووه را رد کننووود و  ویشوووان را بوووا دلیووول واضوووحش بر
ُُ (: »ایهووان آوردنوود در وعجووزه اش بوور ضوود او وارد نهاینوود پوو  ای هشووبه مما َِّهَممرَ َ ُ ممو فَىَم َ

هُمأ مُرَاجَعَُ ممإُ  ؟ص؟الِلَّه  ممنأ ُِ مأ َُ لَِ ممإِ  لَمممأ  ََ جِزَتِممإِ  وَ قَطَممَ  مَعَمماذِيرَاُمأ ِِّلَاضِممحِ دَ يَهُمملدَ بِمُعأ ءِ الأ ََ   فِممي  اَممؤُ
ِ إِ  م حُج َ ََ جِزَتِمإِ فَقَمالُلا:  إِ فِي مُعأ بِيسِ عَىَيأ ىأ ُُ ال  َ خَا ََ ِ دأ هَمادُِّ   وَ  ُُ الأ ُ مو مكَ الر َ ن َ

َ
ما بِأ مدُ قَمدأ ممَن َ ا مُحَم َ

دُِّ ُ  مَهأ  1 «.الأ

وجالی جهت شبهه وارد کردن در خودش یوا آورنوده اش  ای هبله برای هر وعجز
هیچ دلیل، لذا نسوبت دادن سوحر یوا  بی وجود دارد اوا شبهاتی وضحک و سبک یا

 ههچنانکوه وخالفوان انبیواوهکون اسوت،  ای هتسخیر جن یا غیور اینهوا در هور وعجوز
به جای انسوان نفرسوتاده یوا چورا فلانوی را  ای هتوانستند شبهه کنند چرا خدا فرشت وی

به جای فلانی پیاوبر نکرده یا چرا این وعجزه را آورده و وعجزه بزرگتوری نیواورده یوا یوا 
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 کند. نهی به ساحت وعجزه وارد ای هیا، اوا این شبهات سبک خدش
شوود بلکوه تنهوا  نهوی کاتواح از شوبهه خوالی باشود قواهره ناویودهکوه  ای هلذا وعجوز

، زیورا قواهره یعنوی آن انود هقاطع عذر وخاطبان است و ههه وعجزات قاطع عوذر بود
ووردم را وجبوور بوه قبوول ایهوان کنود و از آنهوا سولب اختیوار با قهور و غلبوه، چیزی که 

گوور ایهووان  و آووودن نوودایی نهایوود وثوول خلووق کووردن شهشوویری بووالای گووردن کسووی کووه ا
خووب  .در صورت عدم ایهوان واقعواح گوردنش زده شوودشود، و  وی نیاوری گردنت زده

گوینوود  وووی یننوود راهووی جووز ایهووان آوردن ندارنوود، ایوون رادیگووران کووه ایوون صووحنه را بب
 این در حالیست که هیچیک از وعجزات انبیا اینگونه نبوده است. قاهرهو

ه و وعجوزه قاطعوه قواطی کورده و فکور در نتیجه جناب ودعی بین وعجوزه قواهر
 کرده هر چه که واقعاح بدون شک و شبهه باشد قاهره است!

با این توضی  روشن شود وعجوزه قواهره اصولاح قابول تصوور نیسوت الا زوانیکوه بوه 
کوه وخاطوب را  ؟ع؟عنوان عذاب بیاید واننود غور  کوردن فرعوون یوا عوذاب قووم لوو 

آیوود کووه خداونوود اراده  وووی وقتووی ای هنووین وعجووزکنوود، اوووا چ وووی وادار بووه اظهووار ایهووان
ک کننوود نووه اینکووه بوورای ایهووان آوردنشووان بیایوود، بنووا بوور ایوون،  انوود هکرد آن قوووم را هوولا

 اجباری که در اینجور وعجزه قرار دارد اجبار بر ورو است نه ایهان آوردن.
شوود، چوون  نهوی بلکه ههانطور که قبلاح گفتین اصلاح این ووارد وعجزه وحسووب

آیووود توووا بسوووتر سووواز ایهوووان  ووووی وعجوووزه بووورای اثبوووات صووود  وووودعی نبووووت یوووا اواووووت
را آوردیوون کوه بووه ههووین  ؟ع؟وخاطبوان شووود، و قوبلاح حوودیث ابوو بصوویر از اوووام صواد 

 1نهود. وی حقیقت تصری 
                                                      

بِي عَبْدِ الِله . »5
َ
بِي بَصِیرٌ قَالَ: قُلْتُ لِأ

َ
عْطَوی اللهُ ؟عهم؟عَنْ أ

َ
ٌ  أ يِّ عِلَّ

َ
کُنُ الْهُ  ؟عز؟: لِأ عْطَوا

َ
نْبِیَواءَهُ وَ رُسُولَهُ وَ أ

َ
عْجِوزَةَ؟ أ

تَووی بِووهِ وَ الْهُعْجِووزَةُ عَلَاوَوو     فَقَووالَ: لِیَکُووونَ دَلِوویلاح عَلَووی صِوودِْ  
َ
نْبِیَوواءَهُ وَ رُسُوولَهُ وَ حُجَجَووهُ  لِِل وَوونْ أ

َ
 أ
َ
لَا یُعْطِیهَووا ؤِلّا

ادِِ  وِنْ کَذِبِ الْکَاکِبِ   5ح 511ص 5علل الشرائع ج«. لِیُعْرَفَ بِهِ صِدُْ  الصَّ
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وثوول  انوود هاز طرفووی وعجووزات الهووی دارای وراتبنوود و بعضووی خیلووی عظووین بود
یووا بوورای قوووم ووسووی وثوول شووتر  انوود هضووی در ایوون حوود بووزرو نبودو بع ؟ع؟شووکافتن در

. خوب جواب وودعی در ایون تبعویض و تفواوت الهوی چیسوت؟ حوال بور ؟ع؟صال 
ز اووا وعجوزات انبیوا کوه ههوه یوک چیو انود هفرض که ههه وعجزات در یک سط  بود

، پ  علت ایون اختلافهوا چیسوت؟ اند هرا داشت نبوده و هر کدام وعجزه خاص خود
تفواوت بوین کسوی کوه خوودش وعجوزه را دیوده و کسوی کوه  و ههین گونه اسوت وجوود

 ندیده و تنها از افراد وورد اطهینان شنیده.
گفووت نبایوود در اوتحووان افووراد، بعضووی را بوور بعضووی برتووری  وووی خوووب ووودعی کووه

داد، اوا به راستی وعجزه اژدها شدن عصا و بیرون آودن شتر از کووه یکسوان اسوت؟ 
نده شودن وورده از قبور را دیوده بوا کسوی کوه وعجوزه آیا به راستی بین کسی که وعجزه ز

بیرون آودن شتر از کوه را دیده برابری وجود دارد؟ آیا به راسوتی کسوی کوه وعجوزه را بوا 
چشن خود دیده بوا کسوی کوه تنهوا حکایوت وعجوزه را شونیده یکسوان اسوت؟ جوواب 

 و تبعیضها چیست؟!ها  ودعی در وورد این تفاوت
بووده و  خولافاوا سخن او دربواره ایهوان بوه غیوب و تضواد آن بوا وعجوزه، کواولاح 

 وعجزه بستر ساز ایهان به غیب است زیرا وعجزه اووری غائوب از اووور طبیعوی عوالن
 کند. وی باشد که بر وجود صاحب آن غیب دلالت وی
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 :قرآن در وعجزه 
 ندهد شاید خدا اجازه وعجزه الف( شاید خدا اجازه وعجزه ندهد:

 بسوا چوه و  آورنود ووی وعجوزه خودا اجوازه بوا پیواوبران کنود ووی بیان که آیاتی اول:
 ندهد: اجازه خداوند

گر برای آنها که خوردند خدا به قسهها را )و شدیدترین بیایود حتهواح  ای هوعجوز ا
: آورنوود، وووی ایهووان گوواه کوورده؟  و  خداسووت، نووزد فقووط وعجووزات بگووو چووه چیووز شووها را آ
سَممُلا بِمالِلَّه »آورنود(:  نهی ایهان بیاید، وعجزه آن چون قأ

َ
ممانِهِمأ   وَ أ أَ مدَ أَ هُمأ   لَمئِنأ   جَهأ مةَ   جماءَتأ ََ م

مِنُن َ  يُؤأ
أٍ   ل َ مَا الَْاتُ   ِِّها قُ دَ الِلَّه   ِ ن َ مأ   عِنأ َُ عِرُ شأ َُ ها ِ ذا جاءَتأ   وَ ما  ن َ

َ
مِنُونَ   أ  1«. َ يُؤأ

:  شوووود؟ نهوووی نوووازل او  بووور  وعجزاتوووی پروردگوووارش سووووی از  چووورا )و گفتنووود: بگوووو
َُ »آشکارم(:  ای هدهند بین تنها ون و  خداست نزد وعجزات فقط مِ  نأ

ُ
مإِ   وَ قمالُلا لَملأ َ أ   عَىَيأ

نأ   مَاتَ  إِ   مِ  ِ ب  أٍ   ر َ مَا الَْاتُ   قُ دَ الِلَّه   ِ ن َ نَا نَرِيرَ مُبِينَ   عِنأ
َ
ما أ  533صعقائد الؤسلام . 2« وَ ِ ن َ

آیوود و شوواید خوودا  ووی گوینوود وعجووزه بوا اجووازه خوودا وووی ایوون آیوات خلاصوه ادعووا:
 اجازه ندهد.

گوینود وعجوزه،  ووی گوینود بلکوه نهوی خلاصه جواب: ایون آیوات چنوین وطلبوی
شوود. از طرفوی اجوازه نودادن خودا وقتوی  ووی فعل خداست که بر دست پیاوبر ظواهر 

 است که درخواست کننده قصد ایهان آوردن ندارد.
کیفیوت وعجوزه دو نظور وطورح اسوت: یکوی اینکوه وعجوزه دسوت  پاسخ: درباره

خود پیاوبر است و تنها اجازه اش با خداسوت، دوم اینکوه وعجوزه دسوت خداسوت 
                                                      

 539. الأنعام: 5
گر فههیدی53. العنکبوت: 1  .یدچرا به ون هن بفههان د. ودعی در وواضعی از این دو آیه  تشدید گذاشته ا
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کنوود. ظوواهراح آیووه اول در صوودد بیووان ایوون  وووی و تنهووا بوور دسووت پیوواوبرش آن را ظوواهر 
ه گویود: اظهوار کننوده وعجوز ووی نیست که وعجزه به اکن خودای تعوالی اسوت، بلکوه

گور  ووی آشوکار  ؟ص؟نیست بلکه خدای تعالی آن را بر دسوت پیواوبر  ؟ص؟پیاوبر  کنود ا
هَوا الآیواتُ   قُولْ »حکهتش اقتضا کند، دقت کنید:  . اووا علوت اینکوه بورای «عِنْودَ الِله   ؤِنَّ

گوور وعجووز  ای هآنهووا وعجووزه نیاووود ایوون بووود کووه آنهووا شوودیدترین قسووهها را خوردنوود کووه ا
کوت را در صوورتی  وی بیاید حتهاح ایهان کوت و هلا آورند، و اینگونه قسون خوردنهوا فلا

 کنوود، و از آنجووا کووه خوودای تعووالی وووی کووه بعوود از وعجووزه ایهووان نیاورنوود بوور آنهووا روا
 نیاوردند. ای هآورند لذا وعجز نهی دانند آنها با دیدن آن وعجزات هن ایهان وی

 ایون آیوه را ککور  در نتیجه باید ودعی کیل عنوان اینکه وعجزه به اکن خداسوت
: )وون بورای شوها از گِول صوورتی وثول کنود ووی حکایوت ؟ع؟کرد که از قوول عیسوی وی

بوه اکن خودا  شوود، و  ووی دون و او به اکن خدا پرنده وی کنن و در آن وی پرنده درست
هَيأ »نهاین(:  وی و ورده را زندهکور وادرزاد و پی  را خوب  ََ مينِ  ِ ممأ مِمنَ الط  ُُ ىُمقُ لَ خأ

َ
ي أ ِ ن 

َ
ئَمةِ أ

 
ُ
نِ الِلَّه  وَ أ راً ِِّنِذأ ونُ طَيأ ُُ فُخُ فِيإِ فَيَ نأ

َ
رِ فَأ يأ رََ  الط َ ِّأ

َ
مَإَ وَ الْ أَ َ

قِئُ الْ ت   ِّأ مَلأ يِ الأ حأ
ُ
نِ الِلَّه  وَ أ  5«.ِِّنِذأ

بیواورد الا بوه اکن  ای هتوانود آیو نهوی کورد: )و هویچ رسوولی ووی یا به این آیه اسوتناد
نِ »وقرر شده است(:  ای هخدا، برای هر زوانی برناو َ َ ِِّمنِذأ مة  ِ  ََ تِيَ بِم

أ
مأ ََ نأ 

َ
ُ  أ مانَ لِرَُ مو ََ وَ مَما 

تَابَ  َِ   ٍ جَ
َ
ِ أ

 ٍ ُُ  2«.الِلَّه لِ
 برای چه وطلبی استناد کند! ای هداند به چه آی نهی اشکالی ندارد، او 

 ؟ص؟ه پیواوبر کو ای هاسوت کوه آنهوا هور وعجوز واض گویین: کاولاح  وی بعد از این

                                                      
 49. آل عهران: 5
 38. الرعد: 1
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کردنود و ههوین بوه خووبی  ووی خواستند بلکوه وعجوزه خاصوی طلوب نهی آشکار کند
نبودند، و این حقیقوت در  وتعالکند که آنها دنبال ایهان آوردن به خدای  وی روشن

 ش نیوز بوه ههوین گوواهی، و انتهای آیه اول و دو آیه بعددیگر آیات قرآن تصری  شده
 دهد، دوباره آیه اول و اداوه اش را قرائت کنید: وی

گر برای آنها که خوردند خدا به قسهها را )و شدیدترین بیایود حتهواح  ای هوعجوز ا
: آورنوود، وووی ایهووان گوواه کوورده؟  و  خداسووت، نووزد فقووط وعجووزات بگووو چووه چیووز شووها را آ
کنوین،  ووییشوان را دگرگوون ها  دلهوا و دیوده ٭آورنود  نهوی ایهوان بیایود، وعجزه آن چون

کنوین توا  وویههانطور که نخستین بار به آن ایهان نیاوردند و در طغیانشوان رهایشوان 
گور فرشوتگان را بوه سووی ایشوان نوازل  ٭ کوردل بهانند کوردین و وردگوان بوا ایشوان  وویا

آوردیون بواز هون چنوین  وویگفتند و ههه چیزها را گروه گروه نزد ایشان جهوع  ویسخن 
سَمُلا بِالِلَّه » (:نبودند که ایهان بیاورند قأ

َ
مانِهِمأ   وَ أ أَ دَ أَ هُمأ   لَئِنأ   جَهأ مِنُن َ   جاءَتأ ةَ لَيُؤأ ََ أٍ   م مَما   ِِّها قُ ِ ن َ

َاتُ  دَ الِلَّه   الْأ مأ   عِنأ َُ عِرُ شأ َُ ها ِ ذا جاءَتأ   وَ ما  ن َ
َ
مِنُونَ   أ مبُ  ٭  َ يُؤأ ئِمدَتَهُمأ   وَ نُقَى ِ فأ

َ
صماَ اُمأ   أ بأ

َ
مما لَممأ   وَ أ ََ  

َُ   مِنُمملا بِممإِ يُؤأ  و َ
َ
ا  وَ نَممرَُ اُمأ   أ يممانِهِمأ   فِممي  مَممر َ مَهُممونَ   طُغأ عأ هِمُ  ٭  ََ نمما ِ لَمميأ لأ نمما نَز َ ن َ

َ
مَهُمممُ   وَ لَمملأ أ ى َ ََ ممةَ وَ  َُ ئِ مَ    الأ

ت  مَلأ هِمأ   الأ نا عَىَيأ ٍَ   وَ حَشَرأ مِنُلا ء  قُبًُ   شَيأ   َُ  «.ما َانُلا لِيُؤأ
نگووارد:  وووی دربوواره نووزول ایوون آیووات البیووان"تفسوویر "وجهووع ورحوووم طبرسووی در 

دهی کوه بوا ووسوی عصوایی بووده کوه بوا آن  وی قریش گفتند: ای وحهد تو به وا خبر »
 دهوی عیسوی وورده زنوده ووی به سن  زده و دوازده چشوهه از سون  جوشویده و خبور 

از آن  ای هدهوی بورای ثهوود شوتری آووده بووده، خووب توو هون وعجوز وی کرده و خبر  وی
یود کوه آن را  وعجزات بیاور تا تصدیقت کنین. رسول خدا فروود: چه چیز دوسوت دار
بیاورم؟ گفتنود: کووه صوفا را بورای ووا طولا کون و بعضوی از وردگانهوان را زنوده نهوا توا از 

گووویی حووقّ اسووت یووا باطوول، ههچنووین  وووی آنهووا دربوواره تووو سوووال کنووین کووه آنچووه تووو 
برای تو گواهی به صد  دهند یا اینکه اصلاح خود خودا را به وا نشان بده که ها  فرشته
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گور وون بعضوی از ایون چیزهوا را کوه  و فرشتگان را وقابل وا حاضر نها. پیاوبر فرووود: ا
گوور انجووام دادی  وووی گفتیوود بیوواورم ووورا تصوودیق کنیوود؟ گفتنوود: آری بووه خوودا قسوون ا

زات را بور شووین. وسولهانها هون از رسوول خودا خواسوتند ایون وعجو وی ههگی پیرو تو 
آنها نازل کند تا آنها ایهان بیاورند. رسول خدا بلند شدند و دعا کردند کوه صوفا طولا 

گر  گور آنهوا بعودش  وی شود که جبرائیل آود و گفت: ا خواهید کووه صوفا طولا بشوود و ا
گر  وی ایهان نیاورند عذابشان خواهید رهایشان کنیود توا توبوه کننوده شوان  وی کنن و ا
خوواهن کوه توبوه کننوده شوان توبوه کنودو در  ووی ا فرووود: ههوین راتوبه کند؟ رسوول خود

 1«.این هنگام این آیه نازل شد

در  ؟ص؟اوا آیه دووی که ودعی آورد نیز در صدد بیوان عودم اکن داشوتن پیواوبر 
اظهووار وعجووزه نیسووت، بلکووه واننوود آیووه قبوول بوووده و حتووی از آن واضووحتر اسووت، زیوورا 

نکردنود بلکوه وعجوزات وتعودد طلبیدنود، در  وشرکان در ایون آیوه یوک وعجوزه طلوب
حالیکووه آنهووا قبوول از ایوون درخواسووت، وعجووزه عظووین نووزول قوورآن را بوور پیوواوبری دیووده 

سووووواد وووووادرزاد بووووود و آنهووووا نتوانسووووتند وثوووول قوووورآن بیاورنوووود. از اوووووام  بووووی بودنوووود کووووه
 در این باره ونقول است: ؟ع؟عسکری

کنوی رسوول  ووی ای وحهد تو فکر گروهی از وشرکان آودند و به پیاوبر گفتند: »
گفتنوود:  ای هپروردگووار جهانیووان هسووتی؟ ... ایوون وشوورکان چهووار دسووته شوودند: عوود

، یوک عوده گفتنود: وعجوزه ووسوی را بورای ووا آشوکار کون،  وعجزه نوح را برای ووا بیواور
برخی گفتند: وعجزه ابراهین را برای وا ظاهر کن و بعضی هن گفتند: برای وا وعجوزه 

 ار نها.عیسی را اظه
                                                      

 543ص 4. وجهع البیان ج5
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آشووکار  ای هآشووکار هسووتن. وعجووز ای هرسووول خوودا فروووود: ووون فقووط انووذار دهنوود
: ایوون قوورآن اسووت کووه شووها و اوتهووا و سووایر عربهووا از آوردن وثوول آن ام هبوورای تووان آورد

باشوود، قوورآن حجووت آشووکاری بوور شووها و  وووی عاجزنوود در حالیکووه بووه لغووت خودتووان
پروردگارم درخواست وعجزه کونن ست لذا جایی برای این نیست که ون از ها بعدی

چووون بوور فرسووتاده فقووط رسوواندن شوویوای پیووام اسووت ... و بعوود از اقاوووه شوودن حجووت 
جوووایی بووورای چنوووین درخواسوووتی از پروردگوووار بووواقی نیسوووت در حالیکوووه درخواسوووت 

صلاح است یوا فسوادو )یعنوی وقتوی حجوت  اند هدانند در آنچه خواست نهی کنندگان
گوور ووون وع ک ای هجووزبوور شووها تهووام شووده، ا یوود هوولا  بخووواهن و بیایوود و بوواز ایهووان نیاور

 1 .«خواهید؟( وی شوید که وصلحتی برای شها ندارد، خوب شها ههین را وی

گوور وعجووزات درخواسووتی نووازل شوود ایهووان بیاورنوود،  آنهووا اصوولاح قصوود نداشووتند ا
 شها یک بار دیگر این آیه و دو آیه قبلش و آیه بعدش را نگاه کنید:

)و تو قبلاح هیچ کتابی نخوانده بودی و با دستت چیزی ننوشوته بوودی توا باطول 
بلکه قرآن آیات روشونی اسوت در سوینه کسوانی کوه بوه آنوان  ٭گرایان به شک بیفتند 

 سووی از  چورا و گفتنود: ٭کنند  هیعلن عطا شدهو و آیات وا را جز ستهکاران انکار ن
: وعجوزات فقوطب شوود؟ نهوی نوازل او  بر  وعجزاتی پروردگارش  وون و  خداسوت نوزد گوو

کنوود کووه وووا بوور تووو کتووابی نووازل  نهووی آیووا بوور آنهووا کفایووت ٭آشووکارم  ای هدهنوود بووین تنهووا
شوود؟ در ههوین رحهوت و وایوه توذکری بورای کسوانی  ووی که بر ایشان تلاوت این هکرد

َ  (: »آورند وی است که ایهان نأ َُ ىُلا مِنأ   وَ ما  ىِإِ   تَتأ تاب    مِنأ   قَبأ إُ   َِ تابَ   ِِّيَمِينِكَ   وَ َ تَُ ط ُ ََ أ   ِ ذاً 
طِىُونَ  مُبأ أٍ  ٭  الأ ناتَ   اُلَ مَاتَ   بَ رِينَ   فِي  َِّي ِ

مَ   صُدُوِ  ال َ عِىأ وتُلا الأ
ُ
الِمُونَ   أ  الظ َ

َ َ حَدُ بِمَاتِنا ِ  جأ ََ  ٭وَ ما 
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َُ وَ قممالُلا لَمملأ َ  ممِ  نأ
ُ
ممإِ   أ ممنأ   مَمماتَ   عَىَيأ ممإِ   مِ  ِ ب  أٍ   ر َ مَمما الَْمماتُ   قُمم ممدَ الِلَّه   ِ ن َ نَمما نَممرِيرَ مُبِممينَ   عِنأ

َ
ممما أ  وَ لَمممأ  ٭  وَ ِ ن َ

َ
  أ

فِهِمأ  أُ كَ   ََ نا عَىَيأ زَلأ نأ
َ
ا أ ن َ

َ
تابَ الأ   أ ى   ُِ هِمأ   َُ أ ر   ذلِكَ   فِي  ِ ن َ   عَىَيأ أَ مَةً وَ ذِ مِنُونَ يُ   لِقَلأ     لَرَحأ  «. ؤأ

 وعجزه قاهره وهنوع! ب( وعجزه قاهره وهنوع!

گر  کند وی آیاتی که بیان دوم:  غیوب بورای و  بیاینود قواهره صوورت بوه وعجزات ا
 شود: نهی پذیرفته ایهان از طریق آن نگذارند، باقی چیزی

 یوا بیایود پروردگوارت یوا بیایند سویشان به فرشتگان که دارند انتظار  این جز  )آیا
بیایود  پروردگوارتهای  نشانه از  ای هپار که پروردگارت بیاید؟ روزیهای  نشانه ای هپار

 ایهوانش بوه او  نیواورده، دسوت یوا خیوری در ایهوانش بوه نیواورده، ایهوان قوبلاح  کوه کسی
أٍ »هون ونتظورین(:  ووا کوه باشید ونتظر  بگو  بخشد. نهی سودی ظُمقُونَ   اَم نأ نأ   ََ

َ
 أ

َ َ تِيهُمُ   ِ 
أ
  5تَمأ

تِيَ 
أ
مأ ََ وأ 

َ
ةُ أ َُ ئِ مَ  مكَ   الأ ب ُ تِيَ   رَ

أ
مأ ََ وأ 

َ
مضُ   أ مكَ   مَماتِ   بَعأ ِ ب  َ    رَ تِي  يَملأ

أ
مأ مضُ   ََ مك  مَماتِ   بَعأ ب ِ سماً   رَ فَمُ  نَفأ نأ ََ  َ

سَبَ أ فِي ِ َمَانِها خَ  ََ وأ 
َ
ٍُ أ نأ ممَنَ أ مِنأ قَبأ ُُ ٍِ ِ َمَانُها لَمأ تَ راً قُ ا  يأ َ ظِقُوا ِ ن َ َ ظِقُونَ  انأ  2«. مُنأ

پذیرد. ایون در  نهی را ایهان خداوند بیاید، )وعجزات( آیات از  برخی پ  وقتی
 ایوون بوور  بنووا شووود. وووی قبووول نفوو  آخوورین تووا توبووه دانووین وووی حالیسووت کووه وووا حقیقتوواح 

اسوتو  کورده لغوو  را اوتحوان اینکه وعنی این باشد که: این آیوات، وجالی نیست جز 
 اسوت رفته بیرون دنیای اوتحان از  که است ای هورد وانند انسان حال که صورتی به
اسوت یوا  کورده لغوو  را خوود اوتحوان او  شوود، یعنوی نهی پذیرفته او  از  عهلی و  ایهان و 

 گرفتوه قورار  جلوی وی به روشنی قاهره وعجزه وقوع به واسطه اوتحانهای  پاسخ بگو 
 را بدهد. شده وطرح جواب پرسش وعنا ندارد از او خواسته شود و  است

                                                      
گر شها فههیدید چرا به ون هن 5  بفههانید.. ودعی فتحه ووجود در قرآن را از یاء حذف کرده، ا
 558. الأنعام: 1
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یووا از  را اسوورائیل بنووی )و وووا  و  سووتن روی از  سووپاهیانش و  فرعووون و  گذرانوودین در
 گفووت: گرفووت، قوورار  شوودن غوور  شوورف در  دنبووال کردنوود اوووا وقتووی را گری آنهووانطغیووا
 نیسوت و  انود هکه هیچ وعبودی جوز آنچوه بنوی اسورائیل بوه آن ایهوان آورد آوردم ایهان
نا ِِّبَني»شدگانن(:  تسلین از  ون واً   وَ جاوَزأ يماً وَ عَمدأ نُ وَ جُنُملدُضُ بَغأ عَموأ بَعَهُمأ فِرأ تأ

َ
مرَ فَمأ بَحأ ٍَ الأ رائي ِ  أ

نَما مِمنَ الأ 
َ
ٍَ وَ أ رائي رُّ ممَنَ أ بِإِ بَنُلا ِ  أ

َ َ ال َ إُ َ ِ لإَ ِ  ن َ
َ
ُ  أ َُ ممَنأ غَقَُ  قا إُ الأ ََ  َ دأ

َ
مىِمينَ حَ  َ  ِ ذا أ . 1«مُسأ

 535صعقائد الؤسلام 
گر وعجوزه قواهره باشود ایهوان بوه آن پذیرفتوه وی تخلاصه ادعا: این آیا  گویند ا

 شود. نهی
گوینود بلکوه دربواره عوذاب الهوی  نهوی خلاصه جواب: این آیوات چنوین چیوزی

 شود. نهی کنند که چون عذاب آود دیگر ایهان از کسی پذیرفته وی صحبت
اول  پاسخ: ودعی دو آیه درباره ادعایش پیراوون وعجزه قاهره ککر کورده اووا آیوه

حودوث قیاووت های  هیچ ربطی به وعجزه قواهره نودارد بلکوه سوخن آن دربواره نشوانه
گویوود: آنهووا انتظووار دارنوود کووه فرشووتگان یووا پروردگووارت بیایوود، و ایوون بووه  وووی اسووت زیوورا

کووه زوووین بووه شوودت  ویچنووین نیسووت، هنگووادهوود: ) وووی تصووری  قوورآن در قیاوووت ر 
حالیکوووه فرشوووتگان صوووف بوووه صوووف و پروردگوووارت بیایووود، در  ٭درهوون کوبیوووده شوووود 

مما (: »آورده شوووددر ایوون روز و جهوونن  ٭ 2حاضوورند ً َ مما دَ ً َ اُ دَ  أ
َ ممِ  الْأ َ َ  ِ ذا دُ

مم  َ وَ جمماءَ  ٭ََ
مَىَكُ  كَ وَ الأ ب ُ ا   رَ ا صَمف ً مَ  جِمي وَ  ٭صَف ً مَئِمر  بِجَهَمن َ : )آیوا غیور از ایون انتظوار دارنود کوه 3«ءَ يَلأ ، و

                                                      
 93. یون : 5
. در روایات، آودن پروردگار به آودن اور پروردگار تفسیر شده است، چون خودای وتعوال ههوه جوا هسوتند 1

 و جایی از ایشان خالی نیست تا بیایند یا بروند.
3 :  13 -15. الفجر



 اقیانوس جهل 
 

482 

 ههوه کارهوا و ز ابر نزد آنهوا بیاینود و کوار یکسوره شوود؟ خدا و فرشتگان در سایه بانی ا
تِيَهُمُ الُلَّه في(: »گردد وی به خدا باز 

أ
أ ََ نأ 

َ
َ َ أ ظُقُونَ ِ  نأ ََ أٍ  مةُ وَ قُاِميَ   اَ َُ ئِ مَ  غَمماِ  وَ الأ ٍ  مِنَ الأ اُىَ

مُموُ  
ُ جَمُ  الْأ رُ وَ ِ لَم  الِلَّه تُرأ مأ

َ )آیوا جوز ایون انتظوار و و ایون شوبیه بوه ایون گفتوه خداسوت: 1«الْأ
گهان قیاوت بر آنها فرا رسد؟(:  َ ةً »دارند که نا تِيَهُمأ بَغأ

أ
نأ تَأ

َ
اعَةَ أ  الس َ

َ َ ظُقُونَ ِ  نأ ََ أٍ   2«.فَهَ
آیا اینهوا انتظوار "فروود: ای وحهد  ؟عز؟خدای»نقل شده:  ؟ع؟وام عسکریو از ا

 این هرای آنهوا روشون کورد، یعنی آیا این تکذیب کنندگان بعد از اینکه آیوات را بو"دارند
غیور از ایون انتظوار دارنود کوه خودا و "و بهانه شوان را بوه واسوطه وعجوزات قطوع کوردین 
 3.«"فرشتگان در سایه بانی از ابر نزد آنها بیایند؟

گور قبول از رخوداد آن نشوانه وی ههچنین این آیه وخصووص ایهوان های  گوید: ا
انجووام نووداده باشووند، وقتووی آن آیووات نیوواورده یووا بووه هنگووام ایهانشووان عهوول صووالحی 

شود، در حالیکه هیچکدام از این وووارد بور وعجوزه تطبیوق  نهی بیاید ایهانشان قبول
آیوود نووه بوورای اینکووه ایهانشووان قبووول  وووی نوودارد، چووون وعجووزه بوورای ایهووان آوردن وووردم

گر آنها خودشان وعجزه خاصی طلب کرده باشند و آن  _ یعنی اقتراحی _ نشود، بله ا
توانوود ایشووان را عووذاب کنوود، وثوول  وووی عجووزه هوون بیایوود و آنهووا ایهووان نیاورنوود خداونوودو

 که چند بار این را بیان کردین. ؟ع؟واجرای شتر حضرت صال 
گوینوود  وووی بسوویاری از روایووات اسووت کووه صووراحتاح  سووخنایوون دو نکتووه در کنووار 

ربطی بوه باشد، پ  بر خلاف استناد ودعی،  وی ووضوع این آیه حوادث روز قیاوت
 بحث وعجزه قاهره ندارد:

                                                      
 153. البقرة: 5
 58. وحهد: 1
 619. التفسیر الهنسوب ص3
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زوانیکوه خورشوید از وغورب طلووع »ایون آیوه فروودنود:  دربواره ؟ع؟الف: اوام باقر 
 1.«بخشد نهی اورد ایهانش به او سودیکند هر ک  در آن روز ایهان بی

زوانیکوووه خورشوووید از وغوووربش طلووووع کنووود ... در چنوووین روزی »ب: و فروودنووود: 
ایهووان نیوواورده بوووده یووا خیووری در ایهووانش کسووب نکوورده ایهووان کسووی کووه قبوول از آن 

 2.«بخشد نهی سودی به او 
نقوول اسووت: )عوورب بیابووانی گفووت: بووه ووون از توبووه خبوور  ؟ع؟ج: از اوووام عسووکری

شوود؟ رسوول خودا فروودنود: ای بورادر عورب درِ توبوه  ووی بده کوه توا چوه زووانی پذیرفتوه
د از وغووربش طلوووع کنوود و ایوون شووود تووا خورشووی نهووی بوورای فرزنوود آدم بوواز اسووت و بسووته

اسووت سووخن خوودا: "روزی کووه بعضووی از آیووات پروردگووارت بیایوود" کووه ههووان طلوووع 
 3.("بخشد ... نهی خورشید از وغربش است " ایهان کسی به او سودی

"روزی کووووه بعضووووی از آیووووات »فرواینوووود:  وووووی ؟عهما؟د: اوووووام بوووواقر و اوووووام صوووواد 
بخشود" ووراد طلووع خورشوید از وغورب،  نهوی پروردگارت بیاید ایهان کسی بوه او سوود

 4.«ه و دجال استخروج دابّ 
"بعضوووی از آیوووات پروردگوووارت بیایووود" یعنوووی »فروودنووود:  ؟ع؟الهووووونین هوووو: اویووور 

روزی کوه قبلوی عوذاب شودند ... "هوای  عذاب بر آنها در دنیا بیایود ههچنانکوه اوت
آیوه بیایود و ایون آیوه د" یعنوی قبول از اینکوه ایون بخشو نهی سودی به او ...  ایهان کسی

 5.«ید از وغربش هستههان طلوع خورش
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 : آن بعوود از طلوووع خورشووید از وغووربش اسووت در آن هنگووام توبووه »فروودنوود:  بوواز و
رود و ایهوان هویچ کو   نهوی قبوول و هویچ عهلوی بوالا  ای هشود و هیچ توبو وی برداشته

 1.«بخشد( نهی یاورده بود به او سودیکه قبل از آن ایهان ن
: اوا خدا وا و شها را بر ترسهای آن روز کهوک کنود »فروایند:  وی ؟ع؟م حسینز

یهوان و وا و شها را از عذابش نجات دهد ... و در آن روز ایهان کسوی کوه قبول از آن ا
 2....«بخشدش  نهی نیاورده سودی

از طرفووی در بعضووی روایووات تصووری  شووده کووه طلوووع خورشووید از وغووربش جووزء 
 حوادث هنگاوه قیاوت است:

شود تا ده آیه ر  دهد ... و طلوع خورشید از وغربش ...  نهی قیاوت بر پا»الف: 
 3.«راند وی ه و وردم را به سوی وحشر و آتشی که از عهق عدنِ یهن خارج شد

 4....«... و طلوع خورشید از وغربش  ده آیه پیش روی قیاوت است»ب: 
ببینیووود: طلووووع شوووها قیاووووت را نخواهیووود دیووود وگووور اینکوووه قوووبلش ده آیوووه »ج: 

 5....«ربش خورشید از وغ
اهوووود بووووود: ... و طلوووووع خورشووووید از بووووه ناچووووار ده چیووووز قبوووول از قیاوووووت خو»د: 
 6.«وغربش

                                                      
 517ص 1. کهال الدین ج5
 143-139. تحف العقول ص1
 53ح 431-435ص 1. الخصال ج3
 46ح 447ص 1. الخصال ج4

 51ح 449ص 1. الخصال ج5
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فرواینووود:  ووووی اسوووت کوووه ؟ع؟و صوووریحتر از ههوووه اینهوووا روایتوووی از اووووام صووواد 
شوووود الا چهووول روز قبووول از روز قیاووووت، چوووون حجوووت  نهوووی حجوووت از زووووین قطوووع»

گردد و "ایهان کسی که قبول از اینکوه" حجوت برداشوته  وی بستهبرداشته شد در توبه 
بخشوودش" و آنهووا بوودترین وخلوقووات خوودا  نهووی شووود "ایهووان نیوواورده باشوود سووودی

 1.«شود وی و قیاوت علیه آنها بر پا هستند
گووواهی داد:  ؟ع؟ام زوووانههچنانکووه عبوود الله بوون جعفوور نووزد نائووب خوواص اووو

شود وگور چهول روز قبول از  نهی از حجت خالیاعتقاد و دین ون اینست که زوین »
گووردد کووه  وووی شووود و درِ توبووه بسووته وووی روز قیاوووت کووه در ایوون زوووان حجووت برداشووته

دیگوور "ایهووان کسووی کووه قبوول از آن ایهووان نیوواورده یووا در ایهووانش خیووری کسووب نکوورده 
و ههوان کسوانی هسوتند کوه  ؟عز؟ش" اینها بدترین خلق خدابخشد نهی باشد سودی

 2.«گردد وی ضد آنها بر پار قیاوت ب
بلووه در اینجووا روایوواتی وجووود دارد کووه آیووه وووورد بحووث را تاویوول بووه قیووام حضوورت 

 برده: ؟ع؟قائن
درباره آیه وذکور فروودند: )آیات ههان ائهه هستند و آیه ووورد  ؟ع؟اوام صاد 
، ؟ع؟انتظار ههان قائن  است که در آن روز ایهان کسی کوه قبول از قیوام او بوا شهشویر

 انود هشوود هور چنود بوه ائهوه قبلوی کوه پودران قوائن بود نهی ایهان نیاورده باشد پذیرفته
دِ الِلَّه »ایهان داشته باشد(:  ِِّي عَبأ

َ
ُِ الِلَّه   ؟ع؟عَنأ أ َُ فِي قَوأ إُ قَا ن َ

َ
مضُ مَماتِ ؟عز؟أ تِي بَعأ

أ
مأ ََ   َ : "يَملأ

نأ ممَنَ أ مِ  ُُ ساً ِ َمانُها لَمأ تَ فَُ  نَفأ نأ ََ كَ َ  ب ِ ٍُ رَ َ ظَرَاُ اُملَ  نأ قَبأ مُنأ ةُ الأ ََ ةُ  وَ الْأ ئِم َ
َ اتُ اُمُ الْأ ََ : الْأ َُ "  فَقَا

قَائِمُ  " ؟ع؟الأ ٍُ م منأ ممَنَم أ مِمنأ قَبأ ُُ سماً ِ َمانُهما لَممأ تَ فَمُ  نَفأ نأ ََ مَئِر  "َ  ِْ  وَ ِ نأ ممَنَم أ   فَيَلأ ميأ قِيَامِمإِ بِالس َ
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مَإُ مِنأ مبَائِإِ   1«. ؟عهم؟بِمَنأ تَقَد َ

ِِّمي بَصِمير  »و در وورد ههوین آیوه فروودنود: )یعنوی خوروج قوائنِ ونتظَور از ووا(: 
َ
عَمنأ أ

د   نُ مُحَم َ فَرُ ِّأ ادُِ  جَعأ َُ الص َ َُ قَا ُِ الِلَّه   ؟ع؟قَا فَمُ  "  :؟عز؟فِمي قَموأ نأ ََ مكَ َ  ِ ب  مضُ مَماتِ رَ تِي بَعأ
أ
مأ ََ   َ يَملأ

 ٍُ م نأ ممَنَ أ مِمنأ قَبأ ُُ ساً ِ َمانُها لَمأ تَ مراً نَفأ سَمبَ أ فِمي ِ َمانِهما خَيأ ََ وأ 
َ
َ ظَمرِ  "أ مُنأ قَمائِمِ الأ نِمي خُمقُوجَ الأ عأ ََ

ا  2«.مِن َ

خوانود پو  چگونوه ایهوان  ووی ظهوور کنود ووردم را بوه اسولام ؟ع؟لکن وقتی قوائن
 بخشد؟ نهی کسی که از قبل ایهان نیاورده باشد به او سودی

که خدای سبحان کوافران زوانی»فرواید:  وی در جواب این سوال ؟رح؟شیخ وفید
کنود و  نهوی برای آنها قبول ای هگرداند تا از ایشان انتقام بگیرد توب وی را در رجعت باز 

آنها به وانند فرعون به هنگام غر  شدن خواهند بود ... و در این باره روایات فراوانوی 
تِي بَ حتی از آنها درباره سخن خداوند: " ،آوده ؟عهم؟از آل وحهد

أ
أ ََ   َ مكَ يَلأ ِ ب  ضُ مَاتِ رَ عأ

ساً  فَُ  نَفأ نأ ََ اسوت لوذا وقتوی ایشوان ظهوور  ؟ع؟..." روایت شده که ایون آیوه ههوان قوائن َ 
 3«.شود نهی کند توبه وخالف پذیرفته

یووارت آل یاسووین  از طوورف ناحیووه وقدسووه و آنچووه شوویخ وفیوود فرووووده دقیقوواح در ز
هویچ شوکی،  دهن که رجعت شها حوقّ اسوت بودون وی گواهیتصری  شده است: )

روزی که ایهان کسی که قبول از آن ایهوان نیواورده باشود یوا در ایهوانش خیوری کسوب 
َ  »... بخشد(:  نهی نکرده باشد به او سودی ََ شَك َ فِيهَا يَلأ مأ حَق َ  ُُ عََ  ن َ َ جأ

َ
فَُ    أ نأ ََ ساً   "َ  نَفأ
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 487 وعجزه قاهره وهنوع!

نأ   ِ َمانُها لَمأ  ُُ ٍُ   مِنأ   ممَنَ أ   تَ سَبَ أ   قَبأ ََ وأ 
َ
راً"  يفِ   أ  1«.ِ َمانِها خَيأ

 در نتیجوووه تاویووول ووووذکور در رابطوووه بوووا کفوووار و ونافقوووانی اسوووت کوووه بوووه دنیوووا بووور 
گردند نه تهام وردم زنده دنیا، و بر فرض بپذیرین دربواره ووردم زنوده اسوت نسوبت  وی

حجوت را بور آنهوا تهوام نهایود و آنهوا  ؟ع؟کنود کوه قوائن ووعوود ووی به کسانی صوحبت
آنهوا را  توابه حکن الهی و به عنوان عذاب خداوند شهشیر بکِشد  ؟ع؟نپذیرند و قائن

گر در آن لحظه ایهان بیاورند ایهانشان به آنها سودی  بخشد. نهی بکُشد که ا
شها بوا ایون توضویحات وتوجوه شودید کوه تفسویر آیوه ووذکور بوه وعجوزه قواهره و 

 نیست!است و البته از او تعجبی  ؟عهم؟توسط ودعی، وخالف روایات اهل بیت
آنچه گفتین در رابطه با آیه اول بود، اوا آیه دوم نیز هیچ ربطی به وعجزه ندارد و 
یا بورای فرعوون نوه بوه عنووان وعجوزه کوه بوه  قبلاح این را تذکر دادین که به هن پیوستن در

ک بود، و ایهوان بعود از نوزول عوذاب پذیرفتوه شوود، و ههوین  نهوی عنوان عذاب و هلا
 است:در روایات تصری  شده 

فرعون را غر  کرد بوا اینکوه ایهوان آورد  ؟عز؟)به اوام رضا گفتن: به چه علت خدا
و بووه توحیوود وی اقوورار نهووود؟ فروودنوود: چووون او بووه هنگووام دیوودن عووذاب ایهووان آورد و 

شود و این حکون خودا در اوتهوای گذشوته و  نهی پذیرفته هنگام دیدن عذابایهان 
"چووون عووذاب وووا را دیدنوود گفتنوود بووه خوودای  فروایوود: وووی ؟عز؟پوو  از ایوون اسووت. خوودا

یوودین کووافر شوودین اوووا ایهووان آنهووا نفعووی  وووی یکتووا ایهووان آوردیوون و بووه آنچووه شوورک ورز
فروایود: "روزی کوه بعضوی آیوات  ووی " و نداشت وقتی کوه عوذاب ووا را دیدنود برایشان

پروردگارت بیاید ایهان کسی که قبل از آن ایهان نیاورده ... سودی نبخشد" و فرعون 

                                                      
 494ص 1. الؤحتجاج ج5



 اقیانوس جهل 
 
488 

ِضَمما»نیووز اینگونووه بووود(:  ممنِ مُلَ مم  الر  حَسَممنِ عَىِممي ِ ِّأ ِِّممي الأ
َ
ممُ  لِْ ممقََ  اللَّهُ  :؟ع؟قُىأ غأ

َ
ممة  أ ُّ ِ عِى َ

َ
 ؟عز؟لِْ

قَر َ 
َ
نَ وَ قَدأ ممَنَ بِإِ وَ أ عَوأ حِيدِضِ  فِرأ َُ  ؟بَِ لأ إُ  :قَا ن َ

َ
ِ   لِْ

أ
بَمأ مةِ الأ ََ ؤأ مدَ رُ َمَمانُ عِنأ ِ

ِ  وَ ایأ
أ
بَمأ مةِ الأ ََ ؤأ مدَ رُ ممَمنَ عِنأ

  ُ بُو رُ مَقأ ِْ  غَيأ َ ىَم ِْ وَ الأ مىَ مُ الِلَّه تَعَمالَ  فِمي الس َ أُ َُ اللَّهُ وَ ذَلِكَ حُ َ منا قمالُلا :  ؟عز؟  قَما
أ
ا بَأ وأ

َ
ما َ أ " فَىَم َ

ا بِالِلَّه  َ منا"ممَن َ
أ
ا بَأ وأ

َ
ما َ أ فَعُهُمأ ِ َمانُهُمأ لَم َ نأ ََ كُ  ََ ينَ فَىَمأ  َِ رِ ا بِإِ مُشأ ن َ َُ نا بِما  فَرأ ََ دَضُ وَ  َُ  1 وَحأ  :؟عز؟وَ قَما

سَمبَ أ فِمي ِ َمانِهم ََ وأ 
َ
ٍُ أ نأ ممَنَ أ مِنأ قَبأ ُُ ساً ِ َمانُها لَمأ تَ فَُ  نَفأ نأ ََ كَ َ  ب ِ ضُ مَاتِ رَ تِي بَعأ

أ
أ ََ   َ ا "يَلأ

نُ  عَوأ رَا فِرأ َُ راً" وَ اَ  2«.خَيأ
، اصوول ایهووان آوردن فرعووون هنگووام دیوودن عووذاب ثابووت نیسووت،  اینهووا بووه کنووار

ک نشوود، چوون   ویبلکه روشن است او تنها از این جهوت اظهوار ایهوان کورد کوه هولا
 وعجزه دیده بود و ایهان نیاورده بود: 9قبل از این 

لفَانَ » هِمُ الط ُ نَا عَىَيأ َ ىأ  أ
َ
بَقُوا  فَأ أُ مَ  م َت  فَا أ ات  مُفَص َ ََ َ  م فَادِعَ وَ الد َ ٍَ وَ الا َ قُم َ جَرَادَ وَ الأ وَ الأ

رِمِينَ  ماً مُجأ انُلا قَلأ ََ  3«.وَ 
 شود. نهی و روشن است که چنین ایهان آوردنی پذیرفته

کوه وودعی بوه « دنیای اوتحوان: دنیوا الؤوتحوان»تعبیر  :کنین وی در پایان عرض
شوود و آن حضورات از دنیوا بوه  نهوی یافوت ؟عهم؟هویچ کلاووی از اهول بیوتکار بورده در 

، نوه دنیوای اوتحوان، و از او تعجبوی نیسوت چوون او از 4انود هتعبیور کرد« دار الهحن »
 اهل بیت نیست.

و ظاهراح وترجن کتاب وتوجه این اشکال شده، برای ههین کلهه اوتحوان را بوه 

                                                      
 85-84. اله ون: 5
 7ح 77ص 1ج ؟ع؟. عیون أخبار الرضا1
یا.533. الأعراف: 3  . به علاوه وعجزه عصا که دوبار اتفا  افتاد و دست نورانی و از هن جدا شدن در
 5366ح 44. عیون الحکن ص4



کن ارزش است یهانا  489 با وعجزه، 

 !(553صعقاید الاسلام ترجهه ): هنگام ترجهه کلام اواوش حذف نهوده است
جازووه اسوتفاده کورده بودون اینکوه « لَون»ههچنین ودعی در عبارت عربیش از 
، اوا بور او سوخت نگیریود «للغیب تبق  لن»جازوه باشد! و عبارت را اینگونه نوشته: 

 چون نادان وعذور است!
و ووون از شووها خواننووده عزیووز بووه خوواطر طووولانی صووحبت کووردن در ایوون قسووهت 

خواهن، ولی از آنجا که وسواله وعجوزه و تفسویر صوحی  ایون آیوات واقعواح  وی وعذرت
 وهن است لازم بود زوایای بحث روشن گردد.

زش است: زش است ج( ایهان با وعجزه، کن ار  ایهان با وعجزه، کن ار

 ایهوووان وعجوووزه فرسوووتادن هنگوووام کوووه افووورادی کننووود ووووی بیوووان کوووه آیووواتی :سووووم
 سواحران پو : )اسوت صوحی  آنوان ایهان و  پذیرد وی آنها را خداوند ایهان آورند، وی
کو  بوه  هور  و  ... آوردیون ایهوان هوارون و  ووسی پروردگار  به افتاده گفتند وا سجده به

 آنوان بورای اسوت، داده انجام شایسته کارهای که حالی در  ووون نزد او بیاید صورت
حَرَاُ »(: بود خواهد والا  درجات قِيَ الس َ لأ

ُ
ونَ وَ مُل  فَأ ا ِِّرَب ِ اارُ داً قالُلا ممَن َ تِمإِ   ُ ج َ

أ
أ ََ ... وَ مَنأ 

عُى  َ جاتُ الأ ولئِكَ لَهُمُ الد َ
ُ
الِحاتِ فَأ ٍَ الص َ مِناً قَدأ عَمِ  1«. مُؤأ

 پیوودا دسووت کاووول پاسووخ بووه آنهووا کووه اسووت ایوون آنووان ایهووان پووذیرش و سووبب
 و  اشووارات کووه فووردی واننوود یعنووی بووه برخووی از پاسووخ دسووت یافتنوود، بلکووه نکردنوودو
بوورای پاسوووخ دادن بوووه پرسشووهای اوتحوووان کهکوووش  کوووه دهوووی وووی او  بوووه ییها نشووانه

 پاسوخ کهوك بودون کوه اسوت دیگری از تر  پایین سطحی در  چند هر  فرد نهایی، این
 کووه کوورده ثابووت چووون او  شووودو وووی از او هوون پاسووخ پذیرفتووه بووالاخره اسووت، ولووی داده
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بووه جووواب دسووت پیوودا کنوود هوور  کووه باعووث شووده وقووداری وعرفووت وجووود دارد نووزدش
و پاسووخ  نشووده لغووو  آنووان اوتحووان چنوود ایوون بووا کهووک وشخصووی بوووده اسووت، یعنووی
 ایون باشود، ارزش بودون آنهوا پاسخ سوالات اوتحان جلویشان قرار داده نشده بوده تا

باشوند: ...  رفتوه بیورون اوتحان آیات، از  دوم گروه حالت وانند آنان که نیست چنین
 بالنتیجو  و لکون وسواعدة، بودون أجواب الذي الآخر  ون أقل بهستوه ؤنْ کانو  فهو 

 الوصوول وون وکّنتوه بقودر ووا، لدیوه وعرفو  أنّ  أثبوت لأنوه الجوابو ونه یُقبل هذا أیضاح 
 531صعقائد الؤسلام وعین .  بهساعدة کانت ؤنللجواب و 

 است.خلاصه ادعا: هر ک  با وعجزه ایهان بیاورد درجه ایهانش کهتر 
 خلاصه جواب: اصلاح اینگونه نیست و قرآن بهترین شاهد است.

پاسووخ: اصوولاح اینگونووه نیسووت کووه جهیووع کسووانی کووه بووه واسووطه وعجووزه ایهووان 
از ایهوان کسوانی هسوتند کوه بودون وعجوزه تر  دارای ایهوانی وتوسوط و پوایین اند هآورد

نکورده یوا کولاح بوه  ، چوون کسوی کوه نوص خلیفوه قبلوی یوا خوود او را درکاند هایهان آورد
خدا کوافر بووده راهوی بورای ایهوان آوردنوش جوز وعجوزه وجوود نودارد، بنوا بور ایون کواولاح 
اوکان دارد کسی توسط نص و بدون وعجزه ایهان بیاورد و شخصی هن بودون نوص 
و بووا وعجووزه ایهووان بیوواورد اوووا رتبووه ایهووان دووووی خیلووی از ایهووان اولووی بیشووتر باشوود. و 

و سواحران اسوت، زیورا ایهوان قووم آن  ؟ع؟ین باره ایهان قووم ووسویبارزترین وثال در ا
چقدر بین این دو  اواد و ایهان ساحران به واسطه وعجزه، حضرت به واسطه نص بو

 ایهان فر  است؟
ایهانی سطحی بود که در خلال آن بارها اظهوار کفور  ؟ع؟چون ایهان قوم ووسی

کووه ضوورب تووا آنجووا کردنوود و بارهووا بووا پیاوبرشووان بووه وجادلووه و لجبووازی برخاسووتند 
الهثلی در وخالفت کردن و بهانه تراشی شدند، اووا ایهوان سواحران ایهوانی عهیوق و 



کن ارزش است یهانا  491 با وعجزه، 

یوودن کووه از تهدیوودهای شوودید فرعووون وبنووی بوور ب ای هراسووخ در قلبهایشووان بووود بگونوو ر
نهراسیدند و ایهانشان وتزلزل نشد و بوا  ای هدست و پایشان و دار زدن به درختان کر

قاطعیووت بووه فرعووون گفتنوود: ببُوور دسووتهای وووا را و قطووع کوون پاهووای وووا را و بووه صوولیب 
خووواهی بکوون، لکوون تووو تنهووا بوور جسووههای وووا  وووی بکووش بوودنهای وووا را و هوور کوواری

سوراغ تور  اریو آیا شها ایهانی از ایون وحکنند ای هبر ارواح وا هیچ سلط ولیوسلطی 
 دارید؟
فرعووون گفووت: پوویش از آنکووه ووون بووه شووها اجووازه دهوون بووه او ایهووان آوردیوود؟ ایوون )
بیورون کنیود. پو  از آن اید تا وردوش را   اه است که درباره این شهر اندیشیدهحیله

دسووتها و پاهایتووان را بوور خوولاف یکوودیگر خووواهن  یقینوواح  ٭  خواهیوود دانسووتدر آینووده 
یوود و ههگوو  تووان را بووه صوولیب خووواهن کشووید  گفتنوود: وووا بووه نووزد پروردگاروووان بوواز  ٭بر

ه هوووا  بووودین خووواطر کوووه وقتوووی نشوووانهگیوووری جوووز  نهوووی انتقوووامتوووو از ووووا  ٭  گوووردین ووووی
به آنها ایهان آوردین. اه پروردگار وا، بور ووا شوکیبایی ببوار و  برای وا آودپروردگاروان 

تُمُمملضُ فِممي (: »ووا را وسوولهان بهیوران رأ َُ مرَ مَ أُ ممأ ِ ن َ اممرَا لَمَ ُُ نأ مذَنَ لَ
َ
ٍَ أ مم ممُ مأ بِمإِ قَبأ نُ ممَنأ عَموأ َُ فِرأ قَمما

ىَمُممونَ  َ  تَعأ ىَهَمما فَسَمملأ اأ
َ
هَمما أ رِجُمملا مِنأ مَدَِنَممةِ لُِ  أ عَمم ٭الأ ِ قَط 

ُ
مممأ مِممنأ خِمم َ   ثُممم َ لَْ ُُ جُىَ  أ

َ
مأ وَ أ ُُ ََ ممدِ أَ

َ
ن َ أ

مَعِينَ  جأ
َ
مأ أ ُُ بَن َ صَى ِ

ُ
قَىِبُونَ  ٭لَْ نَا مُنأ ِ ب  ا ِ لَ  رَ نَا  ٭قَالُلا ِ ن َ ا جَاءَتأ نَا لَم َ ِ ب  اتِ رَ ََ ا بِم نأ ممَن َ

َ
َ َ أ ا ِ  قِمُ مِن َ وَ مَا تَنأ

راً وَ تَلَف َ  نَا صَبأ رِ أ عَىَيأ فأ
َ
نَا أ ب َ ىِمِينَ رَ  1«.نَا مُسأ

( : ا گفت: آیا پیش از آنکه به شها اکن دهن، به او ایهان آوردیود؟ یقینواح  ]فرعونو
هووا و پاهایتووان را بوور تردیوود دسووت او بووزرو شهاسووت کووه بووه شووها سووحر آووختووه، بووی

 و کشوون  ووی هوواه درخوت خرووا بووه صولیبکونن، و شووها را بور تنوه ووی خولاف هون قطووع
توور و  ا عووذابش سووخت یووك از وووا ]ووون یووا خووداه ووسوویخواهیوود دانسووت کوودام  قطعوواح 
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گفتند: وا هرگز تو را بر دلایل روشنی که بوه سووه ووا آووده و بور آنکوه  ٭  پایدارتر است
یووده، توورجی  ن خووواهی بکوون، تووو فقووط در ایوون  ووویدهووینو پوو  هوور حکهووی  هوویوووا را آفر

ن که گناهانهوان و ای  وا به پروردگاروان ایهان آورده ٭  توانی حکن کنی زندگی دنیا وی
توور ایوون جووادوگره کووه بووا زور بوودان واداروووان کوورده را بیوواورزد کووه خوودا بهتوور و پاینووده

ُُ (: » است ََ مدِ أَ
َ
عَمن َ أ ِ قَط  رَ فَلَأُ حأ مُ الس ِ ُُ مَ رُِّ عَى َ

مُ ال َ َُ بِيرُ َُ إُ لَ مأ ِ ن َ ُُ نأ مذَنَ لَ
َ
ٍَ أ ُ مأ لَإُ قَبأ َُ ممَنأ مأ وَ قَا

مأ مِنأ خِ َ    ُُ جُىَ  أ
َ
قَم   أ بأ

َ
شَد ُ عَرَاباً وَ أ

َ
نَا أ ُ َ ىَمُن َ أَ ٍِ وَ لََ عأ

مأ فِي جُرُوعِ الن َ أ ُُ بَن َ صَى ِ
ُ
قَمالُلا لَمنأ  ٭وَ لَْ

حَيَم اِمي امرِضِ الأ مَما تَقأ مَ  قَماا  ِ ن َ نأ
َ
ضِ مَما أ رُِّ فَطَرَنَا فَاقأ

نَاتِ وَ ال َ بَي ِ
ََ عَىَ  مَا جَاءَنَا مِنَ الأ ثِرَ ااَ نُؤأ

يَا  نأ بأ  ٭الد ُ
َ
رَ وَ أ رِ وَ الُلَّه خَيأ حأ إِ مِنَ الس ِ َ نَا عَىَيأ رَاأ أَ َ

انَا وَ مَا أ ََ فِرَ لَنَا خَطَا نَا لِيَغأ ِ ا ِِّقَب 
ا ممَن َ  1«.قَ ِ ن َ

( : او  یقینواح گفت: پیش از آنکه به شها اجازه دهن به او ایهان آوردیود،  ا ]فرعونو
خواهیوود دانسووت، کووه سووحر را بووه شووها آووختووه اسووت، پوو  در آینووده بووزرو شهاسووت 
، و یقینواح ههوه شوها را بوه کونن ووی ها و پاهواه شوها را بور خولاف هون قطوع حتهاح دست

رویون  وی گفتند: وهن نیست چون وا به سوی پروردگاروان ٭صلیب خواهن آویخت 
ین که چون نخستین ایهان آورندگان بودین، پروردگا ٭ رووان خطاهواه ووا را وا اویدوار

ىَمُمونَ (: »بیاورزد َ  تَعأ رَ فَىَسَملأ محأ ممُ الس ِ ُُ مَ مرُِّ عَى َ
مُ ال َ َُ بِيمرُ َُ إُ لَ مأ ِ ن َ ُُ نأ مذَنَ لَ

َ
ٍَ أ ُ مأ لَإُ قَبأ َُ ممَنأ قَا

مَعِينَ  جأ
َ
مأ أ ُُ بَن َ صَى ِ

ُ
مأ مِنأ خِ َ   وَ لَْ ُُ جُىَ  أ

َ
مأ وَ أ ُُ ََ دِ أَ عَن َ أَ ِ قَط 

ُ
ََ ضَ  ٭لَْ قَىِبُونَ قَالُلا  نَا مُنأ ِ ب  ا ِ لَ  رَ رَ ِ ن َ يأ
مِنِينَ  ٭ مُؤأ َُ الأ و َ

َ
ا أ ن َ َُ نأ 

َ
انَا أ ََ نَا خَطَا ب ُ فِرَ لَنَا رَ غأ ََ نأ 

َ
مَُ  أ ا نَطأ  2«.ِ ن َ

جالب اینکه تعداد این ساحران در بعضی روایات ههان تعداد اصوحاب اووام 
مانَ »: انود هدان بودوعرفی شده، گویی آنهوا شوهیدانی بوه ونزلوه آن شوهی ؟ع؟حسین ََ وَ 

                                                      
 73-75. طه: 5

 55-49. الشعراء: 1



 493 وعجزه! لزوم شبهه در 

عُونَ  نَانِ وَ َ بأ حَرَاِ اثأ داً   فِي الس َ وا ُ ج َ  1«.شَيأ اً خَق ُ
را در یوک خوط « ؤن»وودعی در ووتن عوربیش، سوکون  کنوین: ووی در پایان عرض

. ام هثبت نهوده و در خط بعدی حذفش کرده که وون آن را بوا خطوی علاووت گذاشوت
یووادی در کتوواب او یافووت ووووارد بسوویار هووا  و بوورای ایوون دوگانگی شووود وثوول ثبووت  وووی ز

فتحه و عدم آن، ضهه و عدم آن، کسره و عدم آن، سکون و عدم آن، تشدید و عودم 
آن، گذاشتن علاوت دو نقطه ):( و عدم آن، علاوت ویرگوول )،( و عودم آن، علاووت 

وارد و ...، ووا از ههوه ایون وو)« نقطه ویرگوول )و( و عودم آن، دو گونوه گذاشوتن پرانتزهوا 
دانوین چورا ایون اووام عوالَن  نهی ، و این هو تنها به ووارد کهی تذکر داد این هچشن پوشید

کثر قریوب بوه  بین این ووارد فر  گذاشته است؟! و جالب اینکه وترجن کتاب او از ا
یی کوه هوا اتفا  عهلکرد اواوش تخطی نهوده و در جوای جوای ترجهوه اش، علاوت

یوادی علاوتاواوش گذاشته را حذف کرده یا ت یی هوا غییور داده، و در وووارد بسویار ز
 را گذاشته که خود اواوش در وتن عربی نگذاشته است!

وم شبهه در وعجزه! وم شبهه در وعجزه! د( لز  لز

 پوشویدگی و  اشتباه وقداری باید وعجزات در  دهند وی نشان که آیاتی :چهارم
گووور  و : )باشووود دادیووون و  ووووی قووورار  ووووردی را وی حتهووواح  دادیووون، ووووی قووورار  ای هفرشوووت را او  ا
وَ لَمملأ » آوردیوون(: وووی کردنوود را بوور ایشووان پوویش وووی شووك ههووان اشووتباهی کووه وطوورح بووی

بِسُونَ  ىأ ََ هِمأ ما  نا عَىَيأ ناضُ َ جُ ً وَ لَىَبَسأ ناضُ مَىَُاً لَجَعَىأ  2«.جَعَىأ
 گویند وعجزه باید قدری وشتبه باشد. وی خلاصه ادعا: این آیات
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گور بخوواهین  ووی گویود بلکوه نهوی آیوه چنوین چیوزیخلاصه جوواب: ایون  گویود ا
پوشووانین و در ایوون  وووی را بووه عنوووان پیوواوبر بفرسووتین بوور او لبوواس انسووانیت ای هفرشووت

گفتنود چورا خودا بشوری را بوه عنووان پیواوبر فرسوتاده،  ووی کوه ای هصورت ههوان شوبه
 شد. وی تکرار 

پاسخ: اینکه وعجزه باید قدری شوبهه نواک باشود صورف ادعوایی اسوت کوه نوه 
حکون عقول بور آن ونطبوق اسوت و نوه نظور دیون، بلکوه ووا سوابقاح عورض کوردین قوورآن از 

از  ای هههوووراه بینووووعجوووزه تعبیووور بوووه آیوووه و بینوووه و شووویء وبوووین کووورده: )وووون نوووزد شوووها 
نَمممة  مِممم»(: ام هپروردگوووارم آوووود مأ ِِّبَي ِ ُُ مممُ  ممممأ قَمممدأ جِئأ ُُ ِ ب  : )وحققووواح بینووو1«نأ رَ از جانوووب  ای ه، و

ممأ »پروردگارتان نزد شها آووده، ایون شوتر از طورف خداسوت(:  ُُ ِ ب  نَمةَ مِمنأ رَ مأ َِّي ِ ُُ قَمدأ جَماءَتأ
: )ووسی 2«ارِضِ نَاقَةُ الِلَّه  گور چیوز آشوکاره بوراه توو بیواورم چوه؟ ، و فرعوون  ٭گفت: آیا ا

گوور از راسووتگویان ه پوو  ووسووی عصووایش را انووداخت و  ٭سووتی گفووت: آن را بیوواور ا
گهان وار بزروِ آشکاره شد ُ مكَ بِشَميأ (: »نا  وَ لَملأ جِئأ

َ
َُ أ مَ   ٭ء  مُبمين   قما نأ َُ تِ بِمإِ ِ نأ 

أ
َُ فَمأ قما

ادِقينَ  ق  ٭مِنَ الص َ لأ
َ
بانَ مُبينَ   فَأ  3«.عَصاضُ فَنِذا اِيَ ثُعأ

و دارای خوووب چگونووه چیووزی بوویّن و روشوون اسووت در عووین اینکووه شووبهه نوواک 
 !پوشیدگی است؟

آیه وورد استناد ودعی هن طبق وعهوول کووچکترین ربطوی بوه وعجوزه و ادعوای 
گویود:  ووی ، زیرا ووضووع آیوه، فرسوتادن فرشوته اسوت نوه فرسوتادن وعجوزه، و 4او ندارد 
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گر وا را به عنوان رسول یا نبی بفرستین او را به صورت اصلی  ای هخواستین فرشت وی ا
دادیون، و در ایون  ووی قورار  وردی ادین بلکه وی را به صورت انسانِ فرست نهی فرشتگان

صورت از آنجا که شکل ظواهری او فرقوی بوا شوکل انسوان نداشوت دوبواره آن اشوکال 
شود، لوذا آنچوه ووا در  ووی گفتند چرا خدا بشری را فرستاده است تکورار  وی قدیهی که

کوه آنهوا بورای خودشوان شد  وی فرستادن فرشته انجام داده بودین ووافق ههان چیزی
کردند را بور ایشوان  وی شبهه کرده بودند، در نتیجه انگار وا ههان اشتباهی که وطرح

 .این هپیش آورد
را در غیوور وووورد وحووی بووه سوووی انسووانی  ای هو اینکووه خوودای وتعووال هوویچ فرشووت

وثول  ،نفرستاده وگر بوه صوورت انسوان، حقیقتوی اسوت کوه در آیوات قورآن بیوان شوده
بووالا  ؟ع؟و آنهووا کووه از وحووراب داود ؟ع؟لووو هووای  و وههان ؟ع؟ابووراهینهووای  وههان

وتهثوول شوود، و جبرئیوول کووه طبووق تصووری  روایووات نووزد  ؟عها؟رفتنوود و آنکووه بوورای ووورین
 .آود وی به صورت دحیه کلبی ؟ص؟پیاوبر 

فرسوتند دو چیوز اسوت:  نهوی را بوه عنووان پیواوبر  ای هاوا علت اینکه خدا فرشوت
فرشته و شنیدن صدای او تنها برای کسی وهکن است که چشون و اول اینکه دیدن 

گوشووش نسووبت بووه ولکوووت بوواز شووده باشوود، و دوم لووزوم سوونخیت بووین فرسووتاده و 
گور بور فورض  وخاطبان اوست تا سخن وی تاثیر بیشتری در دلها داشته باشود، و الا ا

و شووود و ووووردم را بوووه خوانووودن نهووواز  ووووی بوووه صوووورت اصووولی خوووود فرسوووتاده ای هفرشوووت
و از گفوتن دروغ و نوشویدن  کورد ووی پرداخت زکات و گرفتن روزه و رفتن به جهاد اور 

نهوود در حالیکوه نوه خوودش شوهوتی در  ووی زنوا و دزدی نهوی _ اه بر خداپن _ شراب و 
کشوووید نوووه نیوووازی بوووه آب و غوووذا داشوووت کوووه تشووونگی و  ووووی دل داشوووت نوووه سوووختی

 شهشووویر و نیوووزه در او زخهووویگرسووونگی را بفههووود نوووه نیوووازی بوووه ازدواج داشوووت و نوووه 
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گذاشت و نه دلبستگی به وال داشت، در این صورت چگونه وردم تسولین اواوور  وی
 شدند؟! وی و نواهی او 

گر او را فرشت»"نگارد:  وی شیخ طوسی درباره آیه وذکور  دادیون او  ووی قرار  ای هو ا
ل فرشوته دادین، چون چشههای بشر قادر به نگاه بوه شوک وی را" به صورت وردی قرار 
 1«.با آن صورت نیست

دادیون"  وی او را ورد قرار »"نگارد:  وی نیز شیخ طبرسی در تفسیر "وجهع البیان"
چون آنها قدرت این را نداشتند که فرشته را در شکل خوودش ببیننود ... و بوه ههوین 

رفتنوود و جبرائیوول بووه صووورت دحیووه  وووی خوواطر فرشووتگان بووه صووورت انسووان نووزد انبیووا
رفووت و ههووین طووور اسووت "خبوور آنهووا کووه از وحووراب بووالا  وووی وبر اسوولامکلبووی نووزد پیووا

 2«.رفتند" و نزد ابراهین و لو  هن به صورت آدم وههان شدند
در سوونّت خوودا ایوون وهکوون نیسووت کووه »فروایوود:  وووی ههچنووین علاوووه وجلسووی

فرشووته بفرسووتد الا بوورای کسووی کووه از جوون  فرشووته اسووت یووا خوودای وتعووال او را ویووژه 
 3«.انتخاب کرده و قدرت دیدار داده وثل انبیانهوده و 
دادیوون" یعنووی تنهووا بووه صووورت بشووری کووه بوورای  وووی او را ووورد قوورار »"گویوود:  وووی نیووز 

وردم اوکان وخالطوه بوا آنهوا وهکون اسوت، زیورا آنهوا طاقوت دیودار و سوخن فرشوته را 
گور در زووین  ووی زوانیکه به شکل خوودش هسوت ندارنود، ههچنانکوه خودا فروایود: "ا

به عنووان  ای هرفتند وا از آسهان بر آنها فرشت وی یی بودند که با اطهینان راهها رشتهف
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فرشووته بفرسووتد الا بوورای کووردین" یعنووی در سوونّت خوودا وهکوون نیسووت  وووی رسووول نووازل
کسی که از جن  فرشوته اسوت یوا خودای وتعوال او را ویوژه نهووده و انتخواب کورده و 

 1.«و رسولان قدرت دیدار داده وثل انبیا
بِسُونَ »"آوده:  و در کتاب "التحقیق" ىأ ََ هِمأ ما  نا عَىَيأ " یعنی بر آنها حوقّ و وقوام لَىَبَسأ

پوشواندین، چوون خوود آنهوا  ووی کردنود ووی نبوتی که خودشوان آن را پوشوانده و وخفوی
شوود" و  نهوی اور را با این گفته شان پوشانده بودند که گفتنود: "چورا بور او فرشوته نوازل

ته را بووه صووورت وووردی قوورار دهوود ههووان اشووکال و پوشوواندن حووقّ توسووط زوانیکووه فرشوو
شوود، لوذا قورآن وسواله پوشواندن را بوه خوود خودای وتعوال نسوبت داده  ووی آنها تکورار 

 2«.است

یا:فرعون به وعجزه شکافتایهان   ایهان فرعون به وعجزه ه شدن در

ووردم،  درخواسوت بوا نوه آینود، ووی خداوند اجازه با آیات آنچه گذشت: خلاصه
به وعنای عودم  آن، آوردن از  رسول اوتناع و  وردم توسط در نتیجه درخواست وعجزه

 حقانیت رسول نیست.
 انسوان ایهوان ببینود، را آن انسوان و  بیایند وقتی که هستند ههچنین: وعجزاتی

 پذیرفتوووه انسوووان ایهوووان وقتوووی بیاینووود، کوووه دارد وجوووود آیووواتی نیوووز  و  شوووود ووووی پذیرفتوووه
 شود. نهی

: چنان  در آن ای هفرسوتن شوبه ووی آیوه وقتوی فروایود: ووی خداونود گفتوین، که نیز
 دهن. وی قرار 
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 آن در  کوه اسوت ای هآیو شوود، ووی پذیرفته آن خلال از  ایهان که ای هآی این، بر  بنا
کوه از خولال  ای هباقی گذاشته باشود، اووا آیو غیب به ایهان شبهه بوده و وجالی برای

در آن نبوووده و وجووالی بوورای  ای هاسووت کووه شووبه ای هشووود آیوو نهووی آن ایهووان پذیرفتووه
گووذارد. و ایوون وسوواله از داسووتان ووسووی نیووز  نهووی احوودی جهووت اشووکال کووردن بوواقی

شود، چوون وقتوی عصوا تبودیل بوه ووار شود فرعوون توانسوت در آن اشوکال و  وی روشن
یا شک وارد کند لوذا رام شود  شک وارد کند، اوا ههو نتوانست به وعجزه شکافتن در

 به وعجوزه ایهان و تصدیق کرد و گفت ایهان آوردم، ولی ایهانش پذیرفته نشدو چون
عقائوود پووذیرفت.  نهووی در آن وجووود نداشووت و تشووکیک ای هبووود کووه شووبه ای هقوواهر

 533-531صالؤسلام 
یا ایهان آورد.  خلاصه ادعا: فرعون به وعجزه شکافته شدن در

( ایون غلطوی شوگفت 1( وعجزه نباید شوبهه داشوته باشود، )5خلاصه جواب: )
 وعجزه ایهان نیاورد. آناست و فرعون به 

و نوور عقول  ؟عهم؟پاسخ: و خلاصه آنچه وا به پیروی از قرآن و روایوات اهول بیوت
 گفتین نیز این شد:

اولاح اینکوووه آیوووات و وعجوووزات بوووه اکن خداسوووت ونافووواتی بوووا ایووون نووودارد کوووه بوووه 
طلب کننود و  ای هکه وردم وعجزران بار اتفا  افتاده اهزدرخواست وردم بیایند، لذا 

هوون از خوودای وتعووال بخواهوود و خوودا هوون اجابووت کننوود واننوود وائووده  حجووت خوودا
 1.؟ع؟حضرت عیسی

 ای هننودکدرخواسوت نسوبت بوه  وگور ثانیاح وعجزه ووجب هلاک شودن نیسوت 
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نه نسبت به و بلکه به صورت اقتضائی،  نه ههیشه ولی ،که بعد از آودنش کفر بورزد
کسی که بعد از آودنش ایهان بیاورد، و جناب وودعی بوین وعجوزه و عوذاب خودای 

 وتعال خلط نهوده است.
نیست، چون وعجوزه بیّنوه و آیوه و  ای هکوچکترین شبه ای هثالثاح در هیچ وعجز

، نسوبت بوه آن بوا  هور حجت قاطعی از طورف خداسوت، بلوه وهکون اسوت فورد ونکور
ادعووایی تشووکیک کنوود ولووی تشووکیکات او نووزد انسووان عاقوول ونصووف ارزشووی نوودارد 

کرد ووسی بزرو ساحران اسوت  شبههههچنانکه فرعون در وعجزه اژدها شدن عصا 
که سحر را به آنها یاد داده، در حالیکوه دروغ بوودن ایون ادعوا نوه تنهوا نوزد خوود فرعوون 

و آن را از روه کنود: ) ووی قورآن تصوری  که نزد ههه وردم کاولاح آشکار بود بورای ههوین
وَ جَحَمدُوا ِِّهما وَ (: »ظلن و سرکشی انکار کردند در حالیکه در دل بوه آن یقوین داشوتند

ا ماً وَ عُىُل ً فُسُهُمأ اُىأ نأ
َ
ها أ قَنَ أ َ يأ غیر از اینکوه آن ههوه سواحر اقورار نهودنود ایون سوحر  ، ،1«ا أ

نیست. و رخداد وعجزه بودون شوبهه، بوا ایهوان بوه غیوب هویچ ونافواتی نودارد، بلکوه 
گاهی ایهان کسی که به واسطه وعجوزه وووون شوده از ایهوان کسوی کوه بوا نوص وووون 

 شده خیلی برتر است وثل ایهان ساحران به نسبت ایهان بنی اسرائیل.
یووا بووود کووه نووه بووه عنوووان رابعوواح  آنچووه فرعووون بوودان ایهووان آورد بووه هوون پیوسووتن در

قاهره بلکه صرفاح عذابی برای او بود و به ههوین خواطر ایهوانش قبوول نشود  ای هوعجز
یووت عووذاب  چووون سوونّت خوودای وتعووال اینسووت کووه ایهووان احوودی را بووه هنگووام رؤ

هووان آورده باشوود بلکووه ای نکووه اصوولاح وعلوووم نیسووت فرعووون حقیقتوواح نپذیرنوود، غیوور از ای
روشن است که او به دروغ ادعای ایهوان کورد و اظهوار ایهوانش تنهوا بوه خواطر نجوات 

کت بود.  پیدا کردن از هلا
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وقتووی عصووا تبوودیل بووه وووار شوود فرعووون توانسووت در آن »ووودعی ادعووا دارد کووه: 
یوا شوک وارد کنود  اشکال و شک وارد کند، اوا ههو نتوانسوت بوه وعجوزه شوکافتن در

. اوووا او بووین وعجووزه شووکافته شوودن «م شوود و تصوودیق کوورد و گفووت ایهووان آوردملووذا را
یوا قواطی کورده اسوت، زیورا فرعوون نسوبت بوه وعجوزه  یا و عذاب بوه هون پیوسوتن در در

یا» یوا  «شکافتن در رام نشد و تصودیق نکورد و نگفوت ایهوان آوردم بلکوه وقتوی دیود در
یا  را شکافتن، و بوا اصوحابش وارد شکافت در کفر ترقّی نهود و ادعا کرد ون خودم در

یا شد:  در
یا گذشوتند کوه آل فرعوون رسویدند و چوون بوه  )ووسی و اصحابش رفتند تا از در

یووا نگوواه کردنوود بووه فرعووون گفتنوود: آیووا از آنچووه کنووی؟ فرعووون  نهووی بینووی تعجووب وووی در
ید، اوا چوون  ام هون خودم این کار را کردگفت:  یا بگذر و یوارانش  او پ  بروید و از در

یا دستور داد بر ضد آنها به هن پیوسته شود و ههه آنهوا را ب ه وسط رسیدند خدا به در
فَمَاَم  مُلَ م  وَ »(: ایهوان آوردم :شود گفت وی دارد غر غر  نهود، وقتی فرعون دید 

ا نَظَقُوا ِ لَ   نَ  فَىَم َ عَوأ ُُ فِرأ هُمأ م ََ  َ دأ
َ
رَ وَ أ بَحأ حَابُإُ حَ  َ  قَطَعُلا الأ صأ

َ
نَ أ عَموأ رِ قَمالُلا لِفِرأ بَحأ جَمبُ  :الأ مَما تَعأ

ا تَرَ  َُ  ؟مِم َ اُملا فِيمإِ  :قَا وا وَ امأ ُ  اَرَا فَمُق ُ نَا فَعَىأ
َ
مرَ أ بَحأ مَمرَ الُلَّه الأ

َ
نُ وَ مَمنأ مَعَمإُ أ عَموأ َِ فِرأ م ما تَلَ  َ   فَىَم َ

ََ فِرأ   َ دأ
َ
ا أ مَعِينَ  فَىَم َ جأ

َ
قَهُمأ أ هِمأ فَغَر َ طَبَقَ عَىَيأ غَقَُ  فَانأ نَ الأ َُ   عَوأ ُ   :قا  1«.ممَنأ

یوا از هون  یا به هون پیوسوت گفوت ایهوان آوردم نوه وقتوی در توجه کردید؟ وقتی در
گور  و وعجوزه»شکافت! اوا ودعی وتوجه این خبط نشده و دوباره آن را تکرار کورده:  ا

شووند،  ووی شوود کوه بوا آن عوذاب ووی ... بورای کوافرانی واقوعبه صورت قاهره واقع شود 
یا برای ووسی؟ع؟وثل وعجزه طوفان نوح عقائد الؤسلام «. ؟ع؟، و وعجزه شکافتن در

 533ص
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یا برای ووسی»گوید:  وی و برای بار سوم نیسوتو  ؟ع؟و وثل وعجزه شکافتن در
قوواهره بووود، کووه ایهووان کسووی کووه بووه واسووطه آن ووووون شووود پذیرفتووه  ای هزیوورا آن وعجووز

ی به سبب ایون وعجوزه قواهره ایهوان آورد نیست، ههچنانکه خدا ایهان فرعون را وقت
 538صعقائد الؤسلام پاورقی «. قبول نکرد

دانود  نهوی و این وقدار علن کسی است که ادعای اواوت عالَن را دارد بوا اینکوه
فرعون با چه چیز ایهان آورد، کی تصدیق کرد و نسبت به چه چیزی رام شد! )آنها را 

عَبُونَ »در ونجلاب شان رها کن بگذار سرگرم باشند(:  ىأ ََ ضِهِمأ  اُمأ فِي خَلأ  1«.ذَ أ
عقائوود «. در آنهووا نیسووت ای ههوویچ شووبه قوواهره وعجووزات»ههچنووین او گفووت: 

 533صالؤسلام 
یوا چیسوت کوه اولوی دانین فر   نهی و وا یا با بوه هون پیوسوتن در بین شکافتن در

کت فرعوون بعود از آنکوه آن را دیود نشود پو  قواهره نبوود و در نتیجوه در آن  باعث هلا
کووت فرعووون شوود پوو  قوواهره بووود و هوویچ هشووبهه وجووود داشووت ! اوووا دووووی ووجووب هلا

فههووووین چگونووووه وعجووووزه  نهووووی در آن وجووووود نداشووووته اسووووت! ههچنووووین ای هشووووبه
 ای هیعنی سرد و سولاوت شودن آتوش بورای او قواهره نبوود؟ آخور چوه شوبه ؟ع؟ابراهین

کت ونکران نشد؟  در آن بود که ووجب هلا
از  ؟ص؟نیز او سخنی داشت درباره حل تعارض بین آیاتِ بیانگر اوتناع پیواوبر 

وجوود  «؟ص؟آنچه درباره ادعای رخداد وعجزاتوی بورای رسوول وحهود»آوردن وعجزه و 
رزش جواب دادن نداشت و پاسوخش از سوخنان قبلوی ووا روشون دارد، که سخنش ا

گور واقعواح تعارضوی وجوود داشوته باشود  است، اوا خوب است این تذکر را بدهین کوه ا
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رسود، چوون  نهوی بین خوود آیوات قورآن اسوت و نوبوت بوه تعوارض بوین آیوات و روایوات
وعجوووزه شوووکافتن وووواه صوووراحتاح در قووورآن بیوووان شوووده: )سووواعت نزدیوووک شووود و وووواه 

گوور آیوو ٭کافتشوو گوینوود سووحری اداوووه دار اسووت(:  وووی ببیننوود انکووار کوورده و  ای هو ا
قَمَرُ » شَق َ الأ اعَةُ وَ انأ َ قَبَِ  الس َ َ مِر َ  ٭اقأ رَ مُسأ قُللُلا ِ حأ ََ رِضُلا وَ  عأ َُ ةً  ََ ا م  1«.وَ ِ نأ يَقَوأ

 و الحقیق »، «یأت  لن»دهین:  وی در پایان بعضی غلطهای ادبی ودعی را تذکر 
 لوون»، کووه درسووتش: 533صعقائوود الؤسوولام « للغیووب تبقوو  و لوون»، «ؤنووه الحقیقوو »، «ؤنّ 

 باشد. وی «للغیب تبق و لن»، «أنه الحقیق »، «أنّ  و الحقیق »، «یأت

 وعجزات پیاوبر شبهه ناک بود! وعجزات پیاوبر شبهه ناک بود!

پ  باید در وعجوزه شوبهه وجوود داشوته باشود ... بوه ههوین خواطر آنهوا آنچوه بوا 
شود را صورف سوحر  ووی و آنچه واقوع شهردندو نهی وعجزهدعوت وحهد ههراه بود را 

 یی بورای حووادث طبیعوی کوه هور روز ر هوا و تاویلهوا  یا خیالات یا وجرد گهانوه زنی
احتراووی بوه  بی قیهاح او را به خاطر کردند، وثلاح کسی که خدا وست وی دهد قلهداد وی

ک کرده کوه او را بوه آتوش انداختوه، یوا بور او سونگی افکنوده و  ؟ص؟وحهد با اسبی هلا
ناویدنود و اینکوه وورو ههیشوه  ووی وی را کشتهو آنها این را صرفاح یک حادثوه طبیعوی

 لبسواح  للغیب و یکوون فیهوا وجالاح یکون فیها  أنْ  افتد: فلا بد وی هست و هر روز اتفا 
 و أنّ الهووت ...وعجوزاتو  وحهود لودعوة ورافقواح  ووا وقوع أنّ  یرون یکونوا لن ... فالکفار 

 534صعقائد الؤسلام ... .  ونافییوم ... حین أنه  کل و یحصل جاري
.  خلاصه ادعا: وعجزه باید شبهه ناک باشد، وثل وعجزات پیاوبر
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ک بود! یاوبر وعجزات پ  503 شبهه نا

وودعی خلوط بوین هوای  خلاصه جواب: وعجزه نبایود شوبهه نواک باشود و وثال
 عذاب و وعجزه است.

اینقوودر خنووک نبوووده کووه  ؟عهم؟پاسووخ: ایوون دروغ وحووض اسووت و وعجووزات انبیووا
گور  وردم به ههین سادگی بتوانند آنها را بر حوادث طبیعی یا سحر حهل کنند، لوذا ا

دادنود لافوی بویش نبوود  ووی هن وعجزات آن حضرات را به آنچه وودعی گفوت نسوبت
 زدند. وی ؟ص؟بت دادن جنون یا شاعر بودن به پیاوبر وثل لافهایی که در نس

خوب ههانطور که نسبت جنون یا شاعر بودن اصلاح به شخصیت والای رسوول 
 دروغها  دانسوووتند کوووه در ایووون نسوووبت ووووی چسوووبید و خوووود آنهوووا هووون نهوووی ؟ص؟خووودا
گفتنوود. یعنووی آنهووا  وووی یی کووه نسووبت بووه وعجووزاتهووا گوینوود، ههووانطور بووود تاویل وووی

آیود، و فرعوون در حوالی  نهوی دانستند که وثلاح شتر از کوه سوخت در  وی قینخود به ی
ساحران اعتراف کردند آن سوحر  ترین نسبت سحر داد که بزرو ؟ع؟به وعجزه ووسی

اصوولاح نظیوور  ؟ع؟نیسووت و بووه آن وعجووزه ایهووان آوردنوود، ههچنانکووه وعجووزه ابووراهین
طووور اسووت وعجووزات نداشووت کووه بخواهوود شووبهه یووا توواویلی داشووته باشوود و ههووین 

 .؟عهم؟و دیگر پیاوبران ؟ع؟عیسی
شوهرد و  ؟ص؟اوا اینکه او برخی از رخدادها را جزء وعجزات شوبهه نواک پیواوبر 

بووا اسووبی  ؟ص؟احتراوووی بووه وحهود بوی کسووی کوه خوودا وسووتقیهاح او را بوه خوواطر »گفوت: 
ک کرده که او را به آتوش انداختوه، یوا بور او سونگی افکنوده و وی را کشوته اصولاح ، «هلا

 ای هحجووت قوواطع و بیّنوو ،چووون وعجووزه انوود هثابووت نیسووت کووه آنهووا جووزء وعجووزات بود
آیووود، و غیووور از ایووون هووور چوووه کوووه از  ووووی اسوووت کوووه بووورای اثبوووات صووود  خلیفوووه خووودا

دنیوی بورای شوخص های  ظاهر شده جزء ارهاصات یا کراوات یا عذاب ؟ص؟پیاوبر 
در یوک صوورت و آن اینکوه بوه  ونکر یوا غیور آنهوا بووده و ربطوی بوه وعجوزه نودارد، وگور 
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عنوان دلیل صد  بیاید و وعجزه بودنش هن برای هور کو  کوه آن را وشواهده نهووده 
 آشکار باشد.

یکووون »را نصووب داده: « کووان»کنووین: ووودعی اشووتباهاح اسوون  وووی در پایووان عوورض
: « وجووالاح فیهووا  حووال آنکووه بایوود ورفوووع باشوود، و هنگووام ککوور نووام « لبسوواح یکووون فیهووا »و
، و یاء در اسن ونقووص «وعجزات وحهد لدعوة»بر ایشان صلوات نفرستاده:  پیاوبر 

الهوووت »در حالیکووه صووحیحش: « ونوواف  أنووه»و « جوواریالهوووت »را بوواقی گذاشووته: 
 .ام هباشد و ون اینها را در وتن عربیش با خط علاوت گذاشت وی «ونافٌ أنه »و « جارٌ 

یچه وعجزه یچه وعجزه نیست: هدف بی و  باز  نیست هدف بی و  باز

اسووت کووه وسوواله  ایوون شووودو وووی عقوول هوور دو گرفتووه و  قوورآن از  کووه ای هنتیجووپوو  
 تصوووور  عهووول بوووی علهوووای کوووه گونوووه آن و  اسوووت، وعجوووزه دارای حووودود و قیووودهایی

اوصویا در  و  پیواوبران بوا آنوان اینکوه وخصوصواح  نیسوت، هدف بی و  بازیچه کنند، وی
 شوند. وی رو  به رو  زوانی هر 

 و  نیسوت، آن در  غیوب برای جایی که هستند وحضی وادیِ  ایهان آنها طالب
خردانوه دارنود کوه خودا آن را  بوی درخواسوتی آنوان نتیجه در  شود، نهی قبول این ایهان

 خوردی بوی در  خوردان بوی بوا و  است وطلق حکین کندو چرا که او  نهی برایشان وحقق
 حکووین لأنووه لهوونو الله یحققووه لا  سووفیهاح طلبوواح  کنوود: ... فهوون یطلبووون نهووی ههراهووی آنووان
 535صعقائد الؤسلام سفاهتهن.  ف  السفهاء یجاري و لا  وطلق

یچووه کننوود وعجووزه وووی تصووور  عهوول بووی علهووایخلاصووه ادعووا:   هوودف بووی و  باز
 است.

خلاصه جواب: آنچه وا گفتین، سخن ههه علهای دین در ههه قرنها توا عصور 
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عهل بخوانود خوودش  بی رااست و کسی که ههه علهای شیعه  ؟عهم؟خود وعصووین
 فاسقی بیش نیست.
ولوی حودود  اسوت وعجزه دارای حدود و قیودهاییگویین:  وی پاسخ: اولاح وا نیز 

 حضوورت آیوود نووه از قوورآن، زیوورا وعجووزه از زوووان وووی و قیوودهایی کووه از عقوول بووه دسووت
نوازل شوده،  ؟ص؟در حالیکوه قورآن بور آخورین پیواوبر  1دلیل اثبات نبووت بووده ؟ع؟آدم

 پوو  وووردم قبوول از نووزول قوورآن بووه چووه ونبعووی بوورای شووناخت حوودود وعجووزه وراجعووه
و کتواب  ؟ص؟؟ ههچنانکه اصلاح جناب ودعی هنوز نبووت پیواوبر اسولاماند هکرد وی

ایشان قرآن را ثابت نکرده تا بتواند به آن استدلال کند! بله بعد از اثبات پیاوبر بوودن 
 اجعوووه بوووه آن، جهوووت اسوووتفاده از نوووورش صوووحی آن حضووورت و حقانیوووت قووورآن، ور

 باشد. وی
 هودف تصوور  بوی عهول وعجوزه را بازیچوه و  بوی کنود کوه علهوای ووی ثانیاح او ادعوا

کنند، در حالیکه آنچوه ووا گفتوین کولام علهوای شویعه در طوول تواریخش از زووان  وی
شوویخ وفیوود و شوویخ طوسووی تووا زوووان علاوووه حلووی و از زوووان ایشووان تووا زوووان علاوووه 

گویود تهوام  وی سی رحههن الله و از زوان ایشان تا زوان حال است، یعنی ودعیوجل
؟ این جز از کینه شودید وی نسوبت بوه اند هعهل بود بی علهای شیعه در طول تاریخ

 دارد. نهی وذهب شیعه پرده بر 
بوون علووی نوووبختی اسووت کووه از اتفاقوواح یکووی از ههووین علهووا ابووو سووهل اسووهاعیل 

بوه  _ نائوب دوم _ کردنود بعود از وحهود بون عثهوان ووی گهان ای هعد شوقاوعظهت 

                                                      
یَنَ . » 5 عْطِووَ  ؤِبْوورَاهِینُ  ؟عهم؟ؤِنَّ عِیسَووی ابْوونَ وَوورْ

ُ
حْوورُفٌ وَ أ

َ
بَعَووَ  أ رْ

َ
عْطِووَ  وُوسَووی أ

ُ
کَووانَ یَعْهَوولُ بِهِهَووا وَ أ عْطِووَ  حَوورْفَیْنِ 

ُ
أ

، وَ ؤِنَّ اللهَ   وَ عِشْورِینَ حَرْفواح
عْطِوَ  آدَمُ خَهْسَو ح

ُ
عْطَِ  نُوح  خَهْسََ  عَشَورَ حَرْفواح وَ أ

ُ
حْرُفٌ وَ أ

َ
 تَعَوالَی جَهَوعَ ثَهَانِیََ  أ

دٌ صکَلِ  هُ لِهُحَهَّ کُلَّ  1ح 133ص 5الکافی ج«. كَ 
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. چنین شخصی وقتی خواسوت 1وقام نیابت از ناحیه وقدس وهدوی خواهد رسید
 وفتض  کند به او گفت: ؟ع؟حلاج را در ادعای نیابتش از اوام زوان

ون از تو درخواستی دارم که انجام دادنوش بورای وثول توو کوه نائوب اووام هسوتی 
گشوته و  تاینکه ریش سفید ورا سویاه کنوی، در ایون صوورت وون وطیعوآسان است: 

کونن.  ووی کهکوت نهووده،را توروی   تووذهبشوده، به سویت آوده و قائل به سخن تو 
چون حلاج دید دستش برای ابو سهل نوبختی رو شده، جوابی نوداد و ابوو سوهل هون 

ه کوذب حولاج کورد و ههوین سوبب شود کو ووی برای ههه نقل ای هآن را به عنوان لطیف
 برای ههگان روشن شود:

بَم»
َ
ن َ أ

َ
إُ وَقََ  لَمإُ أ ََ  ِ َُ أ هِرَ فَاِيحََ إُ وَ  ظأ َُ جِ وَ 

حَ  َ رَ الأ مأ
َ
َْ أ شِ أُ ََ نأ 

َ
َ ادَ الُلَّه تَعَالَ  أ

َ
ا أ ٍ  لَم َ ا َ مهأ

م زُ عَىَيأ منأ تُجَمو َ مإُ مِم َ ِ ي َ َ ضِميَ الُلَّه عَنأ بَ أ وأ نَ عَىِي   الن َ ٍَ ِّأ مَاعِي رَقَُ مإُ ِ  أ مإَ   إِ مَ أ مإِ حِيىَُ مإُ فَلَج َ   وَ تَمتِم ُ عَىَيأ
مدَ  اماً عِنأ أَ دَبِ أَ

َ ممِ وَ الْأ عِىأ مإِ مِمنَ الأ ماِ  وَ مَحَى ِ فُمسِ الن َ نأ
َ
ٍ  فِي أ ِِّي َ هأ

َ
ِ  أ عِيإِ ... لِقَدأ َ دأ سأ ََ إِ  اُمأ وَ ِ لَيأ

اضُ: َ َ ُُ لَإُ فِي مُرَاَ ىَِ إِ ِ  قُو ََ 
ٍُ صَاحِبِ  ي َِ ي وَ ِ مَانِ ِ ن  رِضِ وَ قَمدأ  ؟ع؟الز َ إُ ِ لَ  غَيأ ىُل مِنأ عأ ََ َُ ثُم َ  ا جُه َ َ جِر ُ الأ سأ ََ انَ  ََ  ًَ و َ

َ
وَ ِِّهَرَا أ

 
َ تَابَ ِِّهَرَا الْأ ََ تَرأ سَكَ وَ  َُّ نَفأ ِ رَاِ لَكَ لُِ قَو  صأ هَاِ  مَا تُقَِدُضُ مِنَ الن ُ تُ بِمُرَاَ ىَِ كَ وَ ِ اأ مِرأ

ُ
.أ رِ  مأ

ٍَ ِ لَيأ   َ  أ
َ
ُُ لَإُ فَأ قُو ََ إُ  ٍ  َ ضِيَ الُلَّه عَنأ ُِّل َ هأ

َ
  :إِ أ

َ
ي أ ِ ْ ُ ِ ن   ِ ََ سِيراً  ََ راً  مأ

َ
لُكَ أ

َ
أ كَ فِمي    أ ىُإُ عَىَيأ مِثأ

كَ مِمنَ الم أَ مدَ ََ بِ مَا اَهَرَ عَىَ   بَمرَااِينِ ...جَنأ ٍِ وَ الأ ئِ ََ فِيَنِمي  د َ أُ ِ اَمابِ وَ تَ نِيَنِمي عَمنِ الأ نأ تُغأ
َ
َمدُ أ رِ

ُ
أ

ي مَؤُنََ إُ  ِ دَاءَ فَنِن  يَِ ي َ لأ ٍَ لِحأ عَ اَبِكَ   وَ تَجأ لِكَ وَ دَاع  ِ لَم  مَمرأ ٍَ بِقَلأ كَ وَ قَائِ كَ وَ صَائِرَ ِ لَيأ أَ دَ ََ عُ  طَلأ
مَعُلنَةِ. بَصِيرَاِ وَ لَكَ مِنَ الأ  مََ  مَا لِي فِي ذَلِكَ مِنَ الأ
لِمإِ وَ جَلَابِمإِ  جُ مِمنأ قَلأ

حَم  َ ا َ مَِ  ذَلِمكَ الأ ٍَ فِمي  فَىَم َ  فِمي مُرَاَ مىَِ إِ وَ جَهِم
َ
طَمأ خأ

َ
مإُ قَمدأ أ ن َ

َ
عَىِممَ أ

مإِ َ ُ ملًَ وَ صَم أٍ ِ لَيأ ِ م إِ جَلَابماً وَ لَممأ يُرأ إُ وَ لَمأ يَرُد َ ِ لَيأ سَكَ عَنأ مأ
َ
اَبِإِ وَ أ إِ بِمَرأ ُ قُوجِ ِ لَيأ ٍ  الأ ُِّمل َ مهأ

َ
رَضُ أ ي َ

                                                      
 395. الغیب  للطوسی ص5



 507 یستن هدف یو ب یچهوعجزه باز 

ةً  َُ دُوثَةً وَ ضُمحأ حأ
ُ
إُ أ بِيمرِ وَ َ ضِيَ الُلَّه عَنأ َُ مغِيرِ وَ الأ مدَ الص َ مرَضُ عِنأ مأ

َ
رَ أ حَمد  وَ شَمه َ

َ
ِ أ

 ٍ م َُ مدَ  نِمزُ بِمإِ عِنأ طأ ََ وَ 
إُ  جَمَاعَةِ عَنأ فِيرِ الأ رِضِ وَ تَنأ مأ

َ
ِْ أ شأ َُ ٍُ َ بَباً لِ فِعأ انَ اَرَا الأ ََ .»1 

 اوصوویا در هوور  و  پیوواوبران بووا»کنوود خصوووص علهووا هسووتند کووه  وووی ثالثوواح او ادعووا
 ؟عهم؟، و این کذب وحوض اسوت چوون بسویاری از پیواوبران«شوند وی رو  به رو  زوانی

آنها نبوده است. وثلاح آیوا قابیول  ویانبه سوی کافرانی وبعوث شدند که اصلاح عالهی 
روبوورو شوود از علهووا بووود؟ یووا قوووم  ؟ع؟و سووپ  بووا بوورادرش شوویث ؟ع؟کووه بووا پوودرش آدم

روبورو شود؟ یوا  ؟ع؟کوه بوا ابوراهین؟ یا نهرود ؟ع؟از علها بودند؟ یا قوم نوح ؟ع؟ادری 
؟ یوا ؟ع؟عالن بودند؟ یا قوم الیواس ؟ع؟؟ یا قوم یون در افتاد ؟ع؟فرعون که با ووسی

بوا داشوتن بزرگوانی چوون  ؟ص؟؟ یا قوم پیواوبر اسولام؟ع؟؟ یا قوم ایوب؟ع؟قوم شعیب
 ابو سفیان و ابو جهل؟!

تصری  شده که قبول از آوودن عوذاب کسوی جوز  ؟ع؟بلکه اصلاح در قصه یون 
 یک عالن و یک عابد به او ایهان نیاورده بود:

)در ویان آن قوم دو ورد بودند یکی عالن به نام ولیخوا و دیگوری عابودی بوه نوام 
گفوت بور آنهوا نفورین نکون  ووی گفت آنها را نفرین کن و عالن وی روبیل. عابد به یون 

ک ک وووی کووه خوودا دعایووت را وسووتجاب نوود، و او دوسووت نداشووت بنوودگان خوودا هوولا
ٍَ »شوووند(:  وِِّيمم مممُإُ رُ خَممرُ ا أ حَممدِاِمَا مَىِيَ مما وَ الْأ

َ
مممُ أ ممانَ ا أ ََ ممانَ فِمميهِمأ َ جُممَ نِ عَابِممدَ وَ عَممالِمَ  وَ  ََ   

قُم ََ هَماضُ وَ  نأ ََ عَمالِمُ  مانَ الأ ََ هِمأ وَ  عَاءِ عَىَميأ شِيرُ عَىَ  يُلنُسَ بِالد ُ َُ عَابِدُ  انَ الأ َُ ُُ فَ هِمأ فَمنِن َ  :و عُ عَىَميأ ََ تَمدأ

َ جِيبُ لَكَ  سأ ََ ََ عِبَادِضِ  _ الَلَّه  حِب ُ اََ  َُ  ََ  2«.... _ وَ 
تصووری  شووده قبوول از ونصوووب شوودنش بووه  ؟ع؟ههچنووان کووه در قصووه ووسووی
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کردنود. او از  ووی پیاوبری: )فقیهی بود که وردم با شنیدن سخنانش احساس راحتوی
گفووت و شووب وهتووابی بووود. در  وووی ن آووودنش بوورای آنهوواقووائن و صووفتش و نزدیووک بووود

گهان ووسی که هنوز نوجوان بود بور آنهوا آشوکار شود ... چوون فقیوه او را  ههین حال نا
دیوود بووا صووفاتش وی را شووناخت و بلنوود شوود و خووود را بوور روی پاهووای او انووداخت و 

ه ایوون را بوسووید و گفووت: خوودا را شووکر کووه ووورا نهیرانوود تووا تووو را نشووانن داد. چووون شوویع
دیدند فههیدند او ههان صاحب ایشان است و ههگی بر زوین افتاده و شکر خودا 

ََ »کردند(:  انُلا  ََ رُِّ 
فَقِيإُ ال َ حَادَِثِإِ ... جَىَسَ الأ

َ
َ قَِحُونَ ِ لَ  أ َ مإُ سأ قَمائِمِ وَ نَعأ ثُهُمأ حَمدََِ  الأ ِ حَد  َُ

مرَاءَ فَ  ىَممةً قَمأ انَم أ لَيأ ََ ممرِ وَ  مأ
َ بَ الْأ هِمأ مُلَ م وَ قُمرأ ممرَلِكَ ِ ذأ طَىَمَ  عَىَمميأ ََ نَمما اُممأ  ممانَ فِمي ذَلِممكَ  ؟ع؟بَيأ ََ وَ 

إِ وَ  ِ  فَقَاَ  ِ لَيأ عأ فَقِيإُ عَرَفَإُ بِالن َ ا َ مضُ الأ ن ِ ... فَىَم َ ِ  حَدََِ  الس ِ لَقأ ىَهُمَا الأ إِ فَقَب َ ب َ عَىَ  قَدَمَيأ َُ ثُم َ  انأ
 َُ دُ  :قَا حَمأ َ انِيَكَ  لِِل الأ

َ
نِي حَ  َ  أ مِ أ َُ رُِّ لَمأ 

إُ صَاحِبُهُمأ   ال َ ن َ
َ
يعَةُ ذَلِكَ عَىِمُلا أ   الش ِ

َ
ا َ أ لا  فَىَم َ ب ُ ََ َ

فَأ
اِ   أ

َ راً  عَىَ  الْأ أُ  1 «.؟عز؟لِِل شُ
عَمالِمُ »از عالهی در علهش تبعیت کرد:  ؟ع؟ههچنانکه ووسی قَاَ  الأ

َ
ا أ جِمدَاَ    لَم َ الأ

حَمم  وأ
َ
ََ وَ تَعَممالَ  ِ لَمم  مُلَ مم  اللَّهُ   أ کننوود  وووی ، البتووه طبووق روایوواتی کووه تصووری 2«... ؟ع؟ تَبَمماَ 

و باز طبق روایاتی که صواحب  _ آید وی و به زودی _ پیاوبر نبوده ؟ع؟صاحب ووسی
 3کنند که با او در کشتی بوده است. وی او را ههان کسی وعرفی

 ای هجوواهلان دون وایوو ؟عهم؟لووذا حووقّ اینسووت کووه وواجهووان بووا بسوویاری از انبیووا
وواجهه شودند  ؟ع؟فههیدند. بله آنها که با عیسی وی کردند و نه وی بودند که نه فکر 

روبرو شدند یهودیان و علهوای آنهوا بودنود  ؟ص؟و نیز آنها که در ودینه با پیاوبر اسلام
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از علهووا  دروبوورو شوودنپیوواوبران کسووانیکه بووا ولووی ایوون وعنووایش ایوون نیسووت کووه ههووه 
 !اند هبود

رابعوواح ووودعی گهووان کوورده هوور کووه از خلیفووه خوودا بووه عنوووان دلیلووی بوور صوود  
 ادعووایش درخواسووت وعجووزه کنوود طالووب ایهووان وووادی اسووت و چنووین ایهووانی قبووول

 آن در  غیووب بوورای جووایی کووه هسووتند وحضووی وووادیِ  ایهووان آنهووا طالووب»شووود:  نهووی
کنووود ایهوووان  ووووی ، در حالیکوووه قووورآن تصوووری «شوووود نهوووی قبوووول ایووون ایهوووان و  نیسوووت،

کنود کوه بورای آنهوا درجوات والایوی  ووی ساحران به بهترین وجوه قبوول شود و حکایوت
است: )ساحران به سجده افتاده و گفتند وا به خدای هارون و ووسی ایهوان آوردیون 
... و هر ک  نزد خدا با ایهان برود در حالیکه اعهوال صوال  انجوام داده اسوت بورای 

ونَ وَ مُل م »بود(: آنها درجات بالایی خواهد  ا ِِّرَب ِ اارُ داً قالُلا ممَن َ حَرَاُ ُ ج َ قِيَ الس َ لأ
ُ
... وَ   فَأ

الِحاتِ  ٍَ الص َ مِناً قَدأ عَمِ تِإِ مُؤأ
أ
أ ََ عُى  مَنأ  َ جاتُ الأ ولئِكَ لَهُمُ الد َ

ُ
 1«. فَأ

کنود، در نتیجوه او طالوب  نهوی و عاقل ونصف هن بیش از ایون چیوزی وطالبوه
گر به وعجوزه ایهوان بیواورد از او قبوول ایهان وادی وحض شوود و هویچ  ووی نیست و ا

 سفهی در آن نیست تا حکین وطلق ترکش کند.
یعنوی وکوان « سوفیهاح طلبواح »در اینجا باز ودعی دچار غلط ادبی شده و گفتوه: 

است چوون طلوب کوه سوفیه « سَفَهیاح طلباح »یاء و هاء را عوضی نوشته، و صحیحش: 
باشود، ههچنانکوه نوشوته:  ووی و آنکوه سوفیه اسوت طالوب نیست بلکه سفَهی است

 است.« وسأل  أنّ »، حال آنکه صحیحش «وسأل  ؤنّ »
کنووین کووه بینووی ایوون ووودعی  وووی نقوول ؟ع؟دربوواره قووائن ووعووود سووخنیو در پایووان 
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خداوند به او ههه آنچه به  والد: )قائن وهدی از نسل علی ... وی قائهیت را به خاک
طِيمإِ »افزاید(:  وی کند و بر آن وی انبیا داده را عطا عأ َُ ٍِ عَىِمي   ...  م مدُِّ َ مِمنأ نَسأ مَهأ قَائِمَ الأ ِ ن َ الأ

ىُإُ  فَا ِ َُ بِيَاءَ وَ يَِ َدُضُ وَ  نأ
َ طَ  الْأ عأ

َ
ٍ َ وَ عَز َ مَا أ  1«.الُلَّه جَ

 وعجزه در انجیل انجیل: در وعجزه 

کسوی  ؟ع؟عیسوی)ودعی به کلهواتی از انجیول وتوی اسوتدلال کورده کوه گفتوه:  
، سپ  خبور داده کوه کردهنهوده را توصیف به شرّیر خائن  ای هکه از او درخواست آی

در  ؟ع؟وعجووزه اش اینسووت کووه در قبوورش سووه روز خواهوود وانوود ههانگونووه کووه یووون 
 شکن نهن  سه روز باقی واند.

بوه ههوان وخاطبوان  ؟ع؟گوید: عیسی وی نیز کلهاتی از انجیل ورق  آورده که
شود. بعود  نخواهود داده آنهوا بوه ای هآیوهرگوز  آیوه اسوت؟ خواسوتار  نسل این اچرگفته: 
کیووود ووووتن، دو  هووور  در »گویووود(:  ووووی وووودعی  آنوووان کوووه ای )وعجوووزه( آیوووه کوووه شوووده تأ

است که آنها طالوب وعجوزه دیگوری  این وعنایش و  ،دهد نهی ر  کردند، درخواست
عیسوووی در انجیووول و الا سوووخنان  اسوووت، آووووده کوووه وعجزاتوووی از  غیووور  )قووواهره( بودنووود

( وعجوزات) آیواتیکنود  وی شود، زیرا در انجیل نصوصی هست که بیان وی وتناقض
 «.ر  داده است

کنود کوه وتضوهن پون  وعجوزه بورای  ووی )سپ  ودعی سوه نوص از انجیول نقول
باشود، و در  ووی در زوینه زنده کردن وردگان و شفا دادن بیهواران لا عولاج ؟ع؟عیسی

ل ورتکب غلطهای ادبوی شوده و نیوز بوین ایون نقلهوا نقل این نصوص هن طبق وعهو
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از آوردن وعجوووزه را نقووول کووورده  ؟ع؟فووور  گذاشوووته، یعنوووی وقتوووی نوووص اوتنووواع عیسوووی
از قوورآن اسووت اوووا وقتووی  ای هحرکووات تهووام کلهووات انجیوول را گذاشووته انگووار کووه آیوو

کند حتی حرکات یک کلهه را هن ثبوت  وی را نقل ؟ع؟نصوص وعجزه آوردن عیسی
 کنووین وووی وشوواهده کووه طووور  ههووان»گویوود:(  وووی ت. براسووتی چوورا؟ سووپ نکوورده اسوو
 ووردن توا بوین که است این است، وردگان کردن زنده که بالا، وتون در  وشتر  وعنای
 رفتوه دنیوا از  الآن اسوت ووثلاح )دختورم بووده فاصوله سواعت چنود فقط آنان شدن زنده

 پویش در  را شوبهه راه کوه فوردی دلیول ههوین بوه قبور سوپرده نشوده بودنود، بوه است( و 
 دیگوری عوذر  هور  یوا بودنود، بیهوش افراد این تواند وحاجه کند که وی گرفته به راحتی

دادن هوون واننوود زنووده کووردن  شووفا بووود. و  داده ر  کووه ای هوعجووز بووه زدن طعنووه بوورای
 وردگان دارای شبهه بوده است.

 صوحی  به وا نهاید، وی روایت را قاهره وعجزه تورات یا انجیل در  که وتونی اوا
ین، حتووی ایوون بووودن  بووه کووه اسووت لازم نیووز  وسوویحیان خووود بوورای وتووون اعتقوواد نوودار

 از  چوورا کووه آنهووا بوورای بعضووی باشووندو نداشووته اعتقوواد وتووون، تووكِ  تووك بووودن صووحی 
کیود کوه دارنود تواریخی ووتن یوك از  بویش وعجوزات، یوا رویودادها  _ لا اقوول _ کونن ووی تا
گر ووثلاح  این بر  بنا غیر دقیق است، آنها از  برخی  بوا یوحنوا و  وتوی انجیول در  ووتن دو  ا
عقائود الؤسولام  «.دو ووتن اعتهواد نهوود هور  بوه تووان نهوی باشوند، داشوته وخالفت هن
 538-535ص

 .خلاصه ادعا: طبق انجیل، وعجزات عیسی شبهه ناک بوده
خلاصه جواب: انجیول تحریوف شوده و اصولاح اعتبواری نودارد، اووا طبوق ههوان 

 شبهه ناک نبوده است. ؟ع؟وعجزات عیسیانجیل 
در انجیول وتوی ونواقض کلاووش در انجیول وورق   ؟ع؟پاسخ: اولاح کلام عیسوی
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اظهوار نکنود الا  ای هوعوده داده کوه هویچ وعجوز ؟ع؟است زیرا در اولوی گفتوه: عیسوی
کنوود کووه خووروجش از قبوور بعوود از سووه روز اسووت وثوول  وووی آنچووه در وووورد دفوونش ظهووور 

ظهوور  یکه سه روز در شوکن وواهی بواقی وانود، ولوی دوووی بوه صوورت ابود ؟ع؟یون 
پو  چگونوه «! شد نخواهد داده آنها به ای هآی هرگز »کند:  وی را نفی ای ههر نوع وعجز

 ایون بور  بنوا»گویود:  وی این ودعی به دو نص وتعارض استناد کرده؟ با اینکه خودش
گر وثلاح   بوه تووان نهوی باشوند، داشوته وخالفوت هن با یوحنا و  وتی انجیل در  وتن دو  ا

 ؟«دو وتن اعتهاد نهود هر 
ههچنانکه وتن انجیل وتی به این اشاره دارد که درخواسوت کننودگان وعجوزه 

ووون بودند و او را توصیف بوه اسوتاد کردنود و وعجوزه خواستنشوان نوه  ؟ع؟به عیسی
یون نوص ببیننودو ا ای هاز سر خصووت و لجبازی بوود بلکوه فقوط دوسوت داشوتند آیو

 ای اسووتاد دوسوووتبعضووی از نویسوووندگان و فریسوویان گفتنووود: »انجیوول وتووی اسوووت: 
ین به وعجوز ، در حالیکوه نوص انجیول وورق  بور «نگواه کنوین کوه شوها بیواوری ای هدار

این دلالت دارد که آنها کافر بودند و وعجزه را از سر لجاجت و صرف آزوایش کوردن 
 وجادلوه بوا عیسویآنهوا شوروع بوه »درخواست کردنودو ایون نوص انجیول وورق  اسوت: 

 «.کنند او را آزوایشنهودند تا  وی از آسهان ای هکردند در حالیکه از او درخواست آی
گوور وووتن انجیوول وتووی صووحی  باشوود پوو  اوتنوواع عیسووی نووه بووه ایوون  ؟ع؟حووال ا

کردنوود بلکووه بوودین خوواطر بوووده کووه آنهووا  وووی خوواطر بوووده کووه آنهووا وعجووزه قوواهره طلووب
ین »فته بودند: وعجزه را بازیچه گر گور ووتن انجیول وورق  صوحی   و ...«. دوست دار ا

خواسوتند  ووی نه به این خاطر بوده کوه آنهوا وعجوزه قواهره ؟ع؟باشد باز اوتناع عیسی
او را »بلکووه چووون قصوود آنووان ایوون نبووود کووه ایهووان بیاورنوود و حقیقووت را کشووف کننوود: 

 دربوارههوا در اینجوا کوه بنا بر این بر خلاف ادعای ودعی، ووتن انجیل«. آزوایش کنند
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گویووود و آنجوووا کوووه سوووخن از رخوووداد وعجزاتوووی بووورای  ووووی اوتنووواع از وعجوووزه سوووخن
بورای شوان آن  ؟ع؟زنود هویچ تناقضوی ندارنود، چوون کسوانیکه عیسوی ووی ؟ع؟عیسی

وعجووزات را آورد بووه او ایهووان داشووتند بلکووه آنهووا اصوولاح از وی طلووب وعجووزه نکردنوود، 
دانستند او بر زنده کردن وردگان و شفای بیهواران لا عولاج قوادر اسوت  وی فقط چون

 وورد. الآن دختورم»از وی التهاس انجام آن را داشوتندو ایون نوص انجیول وتوی اسوت: 
، و ایوون وووتن انجیوول لوقووا اسووت: «ولووی شووها بیووا و دسووتت را بوور او بگووذار تووا زنووده شووود

ا التهواس بسویار خواسوتند کوه بیایود و بزرگان یهود را به سوی او فرستاد و آنها از او ب»
عبوود رئووی  را شووفا دهوود ... صوواحب عبوود پیغووام فرسووتاد: سوورورم شووها خووودت را بووه 
سختی نینداز چون ون سزاوار ایون نیسوتن کوه شوها بورای انجوام شوفا زیور سوقف وون 

بینن که خدوت شها برسن لذا سوخنی بگوییود  نهی وارد شوی، خودم را هن لایق این
ا یابد. عیسی گفت: ون در ویان بنوی اسورائیل ایهوانی بوه ایون وقودار که غلام ون شف

 «.ام هنیافت
پوو  روشوون شوود کووه بووین آنچووه ووودعی از وتووون انجیلهووا نقوول کوورد و آنچووه دربوواره 

نقل شوده، اصولاح تناقضوی وجوود نودارد توا ایون وودعی در صودد  ؟ع؟وعجزات عیسی
شوود، زیورا در  ووی وتنواقض و الا سوخنان عیسوی در انجیول»رفع آن بر آوده و بگویود: 

 .«( ر  داده استوعجزات) آیاتیکند  وی انجیل نصوصی هست که بیان
 شوفا و »گویود:  ووی و نظیر ههین است سخن او در ووورد شوفا دادن بیهواران کوه

چون وتن انجیل وورق   ،«دادن هن وانند زنده کردن وردگان دارای شبهه بوده است
 کووه تفسوویرش طلیثووا کوووم. و بووه او گفووت: و دسووت دختوورک را گرفووت»اینگونووه اسووت: 

، وون بوه توو  وی . و در ههوان آن دختور بلنود شود و راه  ووی شود: ای دختر گووین بور خیوز
، ههچنانکوه ووتن انجیول وتوی «شگفت زده شودند نهایت بی واقعه این از  آنهارفت، 
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بوه عیسوی  سور  پشوت از  بورد، ووی رنو  خوونریزی از  سال دوازده که زنی»اینگونه است: 
گور  حتوی بوود: گفتوه خوود بوا او  کورد. لهو  را او  ردای ی لبوه و  شود نزدیك ردایوش  بوه ا

دست بزنن شفا خواهن یافت. زن در ههان آن شفا گرفت، عیسی گفت: ایهان تو تورا 
، وریضوی وشورف »، و وتن انجیل لوقا اینگونه است: «شفا داد و غلام رئیِ  صود نفور

در ایوون  ای هخوووب چووه شووبه«. شووده اسووت... دیدنوود غوولامِ وووریض سووالن  بوور ووورو بووود
 وعجزات وجود دارد تا بر شخص ونکر وشتبه گردد؟

 روایووت را قوواهره وعجووزه تووورات یووا انجیوول در  کووه نصوصووی» ثانیوواح چووه فرقووی بووین
وتووون اعتقوواد  ایوون بووودن صووحی  بووه وووا» گویوود: وووی کووه ووودعی دربوواره آنهووا« نهایوود وووی

ین را بیان کرده و خود ودعی هون آنهوا را  با نصوصی وجود دارد که این وعجزات« ندار
وووا آن نصوووص ثبووت کوورده اسووت؟ چوورا اعتقوواد دارد کووه ایوون نصوووص صووحی  اسووت ا

در آن نصوصووی کووه او صووحی  دانسووت نیووز تنوواقض  صووحی  نیسووت؟ در حالیکووه
، و از طرفی هیچ صراحت و دلالتوی هون بور ادعوای او و بیانش گذشت وجود داشت

 زه قاهره نداشت.از وعج ؟ع؟وبنی بر اوتناع عیسی
صحی  نیست، اووا وودعی  اند هکه انجیلها گفت ای هاصلاح قبول، وعجزات قاهر

گفوت: وون از صوورت  ؟ع؟کننود عیسوی ووی کنود کوه تصوری  ووی با نصوص قورآن چوه
 کوونن و کووور وووادرزاد و وبووتلا بووه پیسووی را شووفا وووی گِلووین پرنووده، پرنووده واقعووی خلووق

 1کنن؟ وی دهن و ورده را به اکن خدا زنده وی
آیا شفا دادن کور وادرزاد و وبتلا بوه پیسوی هون پیشواودی اتفواقی بووده و شوبهه 

زنوده نهووده تنهوا چنود سواعت از ورگشوان  ؟ع؟یی کوه عیسویهوا داشته؟ یا ههه ورده
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 گذشته بوده تا ونکور بتوانود در آن تشوکیک کنود؟! یوا وودعی دربواره ایون آیوه ههوان را
ین این بودن صحی  به اوگوید که درباره انجیل گفت:  وی  ؟!آیه از قرآن اعتقاد ندار

 ای هحقّ اینست که تفسیر باطل او از وعجزه قاهره و خلوط کوردنش بوین وعجوز
ک کردن وتخاصوهان وی که برای ایهان آوردن افراد آیود  ووی آید با عذابی که برای هلا

 او را در این حیص و بیص انداخته که حرفی وخالف صری  قرآن بزند!
 :  سوواعت چنوود فقووط آنووان شوودن زنووده وووردن تووا بووین کووه»غیوور از اینکووه سووخن او

« به قبور سوپرده نشوده بودنود است( و  رفته دنیا از  الآن است وثلاح )دخترم بوده فاصله
یی کوه در ووورد ها که ککر شد صاد  است نه ههوه داسوتانها  تنها در وورد این قصه

از  کتوواب شووریف "الکووافی"لاح در زنووده کووردن وردگووان از آن حضوورت روایووت شووده، وووث
یووا آووود و از  روایووت شووده: ؟ع؟اوووام صوواد  )عیسووی بوون ووورین نووزد قبوور یحیووی بوون زکر

خووودایش خواسوووت او را بووورای وی زنوووده نهایووود و خووودا دعوووایش را جوووواب داد و او از 
يَی  ِ ن َ عِيسَ » قبرش خارج شد ...(: حأ ََ رِ  مَ جَاءَ ِ لَ  قَبأ ََ نَ مَقأ نِ   اِّأ اِّأ َ َ قِ ََ مإُ  ؟ع؟زَ ب َ َُ رَ مانَ َ مأَ ََ وَ 

رِ  لخ قَبأ إِ مِنَ الأ جَابَإُ وَ خَرَجَ ِ لَيأ
َ
يِيَإُ لَإُ فَدَعَاضُ فَأ حأ َُ نأ 

َ
 1«.أ

را برای آنها  ای هآوده: )یاران عیسی از او خواستند ورد نیز در "تفسیر العیاشی"
زنده کند. عیسی به ههراه آنها نزد قبر سام بون نووح آوود و گفوت: ای سوام بون نووح بوه 

کوودام نوزد تووو اکن خودا برخیوز ... سووام بون نوووح از قبور خووارج شود. عیسوی بووه او گفوت: 
: بهانی یا به قبور بواز گوردی؟ سوام گفوت: ای روح الله بلکوه بواز گوردم تر است وحبوب

ممحَابَ »کوونن(:  وووی را تووا ههووین حووال در خووود احسوواسچووون هنوووز سوووزش ووورو  صأ
َ
ِ ن َ أ

يِيَ لَهُمأ مَي ِ اً  ؟ع؟ عِيسَ  حأ َُ نأ 
َ
لُلضُ أ

َ
َُ   َ أ رِ َ اِ   :قَا تَ  ِِّهِمأ ِ لَ  قَبأ

َ
نِ الِلَّه   فَأ َُ لَإُ: قُمأ ِِّمنِذأ نِ نُلح  فَقَا ِّأ

ا َ اَ   عَما  ََ
َ
رُ ثُمم َ أ قَبأ شَق َ الأ : فَانأ َُ نَ نُلح  قَا منُ نُملح  ِّأ مَ َ  فََ مرَجَ َ ماُ  ِّأ َُ عَمادَ الأ

َ
ََ ثُمم َ أ مَ َ  فََ حَمر َ َُ دَ الأ
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َُ لَإُ عِيسَم  وأ تَعُملدُ   :فَقَا
َ
قَم  أ مكَ تَبأ حَمب ُ ِ لَيأ

َ
هُمَما أ ي ُ

َ
جِمدُ  ؟أ

َ
مي لَْ ِ عُملدُ ِ ن 

َ
أٍ أ وحَ الِلَّه بَم ما رُ ََ  : َُ : فَقَما َُ قَما

تِ  مَلأ قَةَ الأ غَةَ  _ حُرأ َُ لَدأ وأ قَا
َ
تِ أ مَلأ مِي اَرَا _ الأ فِي ِ لَ  يَلأ  1«.فِي جَلأ

 خواهوود بگویوود؟ آیووا شووخص ونکوور  وووی خوووب ووودعی دربوواره ایوون وعجووزات چووه
 ؟!اند هدر قبرهای خود بیهوش بود ؟عهما؟تواند ادعا کند که یحیی و سام وی

 دختورم»)و حتی سوخن او در ووورد قصوه انجیول هون درسوت نیسوت زیورا فقوره: 
انجیل وتی ووجود است و انجیول وورق  و لوقوا فاقود آن هسوتند، فقط در (« ورد الآن

 پ  چطور ودعی به این فقوره در راسوتای صوحی  جلووه دادن ادعوای ونکور اسوتناد
 کند که: شاید آن دختر بیهوش شده بوده؟! وی

ین کوووه هووور چوووه توسوووط  ووووی در پایوووان توووذکر  دهوووین: ووووا چنوووین اعتقوووادی نووودار
آیود توا  ووی اظهار شده بوه عنووان وعجوزه بووده، چوون بارهوا گفتوین: وعجوزه ؟ع؟عیسی

گر به این انگیزه نباشد کراوت حساب شوود نوه وعجوزه،  ووی وردم ایهان بیاورند، لذا ا
چووووون او لبوووواس  ،دارد وووووی ههچنانکووووه عهلکوووورد آن زن از ایوووون حقیقووووت پوووورده بوووور 

بوووه او  ؟ع؟و عیسوووی را واسوووطه شوووفا قووورار داد و در ههوووان آن شوووفا گرفوووت ؟ع؟عیسوووی
 فروود: ایهان تو ترا شفا داد.

دانووین چووون آنهووا سووالها پوو  از  وووی ههچنانکووه وووا کوولاح انجیلهووا را فاقوود اعتبووار 
های بزرگووی و در سووندش هوون اشووکال اند هبووه آسووهان نگاشووته شوود ؟ع؟صووعود عیسووی

، لووذا اسووتناد و احتجوواج ام هبووه تفصوویل بیووان کوورد وجووود دارد کووه در کتوواب "حرکووت"
 باشد. وی به وتن انجیلها بر ضد عقائد شیعه از اساس باطل ودعی
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 وعجزه دلیل نیست!! دلیل نیست!!وعجزه 

، و  بوه ؟ع؟وعجزه وادی غیر قاهره است وثول تبودیل شودن عصوای ووسوی ووار
یووواد توسوووط رسوووول اطعوووام  . و ایووون..بوووا غوووذایی انووودک ؟ص؟وحهووود خووودا جهعیتوووی ز

 بووده شوبهه دارای شودند، رو  بوه آنهوا رو  بوا کوه افورادی بیشوتر  بورای حودی توا وعجزات
گوور  صوود در  تشووخیص صوود توووان زیوورا اسووتو کووه  باشوود طووور  ههووان وسووأله را ندارنوود ا
ووسی آورده وعجوزه  آنچه اینکه یا دو جادویند که پشتیبان یکدیگرند، گفت: فرعون

بوه  _ قواهره غیور  _ وعجوزه یعنوی است و آنچه ساحرها آوردند فقط سحر است. و ایون
وؤید است و دلیلی به عنوان وحکن کننوده  خودی خود دلیل اصلی نیست، و فقط

 539-538صعقائد الؤسلام باشد.  وی نص
 نگواه ؟ع؟ووسوی عصوای و  سواحران عصوای بوه کوه شخصی برای چگونه یعنی

 کوار  و  اسوت سواحران سوحر  کوار  کند که حکن و  دهد تشخیص دارد اوکان کند، وی
بلعیودن  یا ووسی عصای توسط آنان عصاهای بلعیدن وسأله ههان وعجزه؟ ووسی

 پشتیبان که جادویند دو  که: کرد رد راحتی به فرعون ووسی را وارهای آنها توسط وار 
اسوت،  بوزرو سواحری ؟ع؟ووسوی و  یکدیگرند( پشتیبان که جادویند یکدیگرند )دو 

 بأنههوا بسوهول  فرعوون دارد: ردهوا برتوری سواحران سوحر  بور  سحرش خاطر  به ههین و 
 539ص پاورقیعقائد الؤسلام  تظاهرا(. )سحران تظاهرا سحران

 خلاصه ادعا: وعجزه غیر قاهره، به خودی خود ووید است.
 خلاصه جواب: وعجزه به خودی خود دلیل وستقل است.

یاد توسط رسول ولاح وعلوم نیست اطعاماپاسخ:  بوا غوذایی  ؟ص؟خودا جهعیتی ز
بر وجه وعجزه صادر شده، چون وهکون اسوت بور وجوه کراووت بووده، ههچنانکوه  کن

ههین عهل از بعضی علهای شیعه هن دیده شده که یکی از آنها جد بزرگووارم سوید 
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 باشد. وی ؟رح؟علی وجتهد نجفی
ثانیوواح چگونووه اعجوواز اطعووام تهووام وجاهوودان در جنوو  خنوود  و غیوور آنهووا از 

کنان ودینووه   _ یعنووی جوابر بوون عبوود الله _ الیکوه صوواحب خانوهوشوتبه بوووده؟ در حسوا
تصری  کرده کوه جوز سوه کیلوو جوو و یوک گوسوفند چیوزی در خانوه نداشوته و بعود از 
اینکه ههه خوردند و رفتند غذا سر جایش باقی بووده اسوت. و اصولاح غوذای چنودین 

کنود اینقودر خانوه اش  ووی هزار نفور چگونوه در خانوه جوابر جوا شوده بوا اینکوه تصوری 
 رفتند: وی خوردند و  وی آودند غذا وی چک بوده که ده نفر ده نفر کو

)رسول خدا بوه بلنودترین نودا صودا زد: ای جهاعوت وسولهانان دعووت جوابر را 
لبیک بگوییود. در ایون هنگوام جهیوع وهواجران و انصوار و رسوول خودا و ووردم راهوی 

فروووود:  وووی رسووید الا اینکووه نهووی شوودند و رسووول خوودا بووه هوویچ گروهووی از وووردم ودینووه
 شودند و خوارج ووی دعوت جابر را لبیک گویید ... پ  پیوسوته ده نفور ده نفور داخول

گشتند تا ههه وردم غذا خوردند ... در حالیکه نان در تنور به حال خوودش بواقی  وی
بود و دیو  آبگوشوت بوه حوال خوودش بواقی بوود و نانهوای ریوز شوده در کاسوه هون بوه 

تِإِ »خوووردین(:  وووی غووذاحووال خووودش بووود و وووا ووودتی از آن  ىَ  صَمملأ عأ
َ
شَممرَ  :نَممادَ  بِممأ مما مَعأ ََ

لَاَ جَاِِّر   جِيبُلا دَعأ
َ
ىِمِينَ أ مُسأ بِمي ُ   الأ صَماِ  فََ مرَجَ الن َ نأ

َ مُهَماجِقِينَ وَ الْأ ماُ   ؟ص؟فََ رَجَ جَمِيُ  الأ وَ   وَ الن َ
 َُ  قَا

َ َ مَدَِنَةِ ِ  ٍِ الأ اأ
َ
مُر ُ بِمَلَْ  مِنأ أ ََ نأ  ُُ ََ مرُجُ  :لَمأ  ََ أ ٍُ عَشَمرَاَ وَ  خُ دأ ََ أُ  لَاَ جَاِِّر  ... فَىَمأ يََ  جِيبُلا دَعأ

َ
أ

مموِ  بِحَالِممإِ  ن ُ ممزُ فِممي ال  َ ُ بأ مماُ  جَمِيعمماً ... وَ الأ ٍَ الن َ مم ََ
َ
مم  أ قَِممدُ فِممي   عَشَممرَاَ حَ  َ ُ  عَىَمم  حَالِهَمما وَ الث َ قِممدأ وَ الأ

اماً بِرَ  َ َ نَا أَ نَةِ عَىَ  حَالِإِ فَعِشأ جَفأ  1«.لِكَ الأ
توانوود بگویوود راوی ایوون وعجووزه یعنووی جووابر بوون عبوود الله  وووی بلووه شووخص ونکوور 
 تواند در خود این وعجزه تشکیک کند. نهی دروغ گفته است، اوا
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حقیقووت را بوورای وووردم آشووکار  ؟ص؟البتووه وهکوون اسووت گفتووه شووود: رسووول خوودا
ه فقط بورای نکردند که اطعام ههه آنها از سه کیلو جو و یک گوسفند بوده است بلک

گر بپذیرین که عهل ایشان وعجزه بوده نه کراوت، خووب اند هجابر آشکار نهود ، لذا ا
فقط برای جابر و خانواده اش آشکار شده نه جهیع وسلهانها و جابر و خانواده اش 

؟اند هدر آن نداشت ای ههن هیچ شبه  ، پ  چه شد وعجزه شبهه دار
ینوود کووه پشووتیبان یکدیگرنوود(: ثالثوواح ادعووای قوووم فرعووون کووه گفتنوود: )دو  جادو

رَانِ تَظَممااَرَا» در قصوور  2«ِ نأ اممرَانِ لَسَمماحِرَانِ »یووا گفتنوود: )ایوون دو سوواحر هسووتند(:  1«ِ ممحأ
گوور بوور فوورض بپووذیرین آن  ؟ع؟فرعووون و قبوول از غلبووه ووسووی بوور تهووام سوواحران بووود و ا
بووووده ولوووی بعووود از وغلووووب شووودن ههوووه  ای هشوووبه ؟ع؟هنگوووام در دو وعجوووزه ووسوووی

و فرعوون آنهوا را از  3ساحران بزرو که از ویان هزاران سواحر توانوا انتخواب شوده بودنود
سواحران هسوتند:  ترین دانسوت آنهوا عوالن ووی شهرهای وهلکتش جهوع نهووده بوود و 

 از وا به سحر وجوود نودارد(:تر  دانی که در دنیا عالن وی )ساحران به فرعون گفتند: تو 
نَ » عَوأ حَرَاُ لِفِرأ َُ الس َ ا :فَقَا حَرَ مِن َ  أ

َ
يَا أ نأ سَ فِي الد ُ إُ لَيأ ن َ

َ
َ  أ ، و آنها نیز قبل از پیوروزی 4«قَدأ عَىِمأ

خود طلب پاداش کردند و با غرور و ابتهاج )به عزت فرعوون قسون خوردنود کوه حتهواح 
نُ »شوین(:  وی وا غالب ا لَنَحأ نَ ِ ن َ عَوأ اِ فِرأ غَالِبُونَ بِعِز َ بعد ههین ساحرها ههگی وغلوب « الأ

به سوجده  ؟ع؟شدند و سحرشان از اساس باطل شد و از هیبت وعجزه بزرو ووسی
افتادند و ههگی ایهان آوردند و در وقابل تهدیدهای شدید فرعون ایهانشان وتزلوزل 
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نشوود، بووا ههووه ایوون اوصوواف، کوودام عاقوول اسووت کووه نفههوود سووخن فرعووون کووه گفووت: 
مرُِّ »بزرو شهاست که خودش سحر را به شها یاد داده(: عاح قط)ووسی 

مُ ال َ َُ بِيمرُ َُ مإُ لَ ِ ن َ
رَ  حأ مُ الس ِ ُُ مَ دت لجاجوت و خبواثتش بوه دروغ و لاف زنی وحوض اسوت کوه از شو« عَى َ
 ؟!زبان آورده

در ههه شهرهای وصر نبوده که بتواند به ههوه  ؟ع؟این در حالیست که ووسی
و اصوولاح چگونووه در ایوون ههووه سووال وشووغول آووووزش  سوواحران شووهرها سووحر یوواد دهوود

؟ انود هاطولاع بود بی سحر به تهام ساحران وصر بوده و فرعون و عواول حکوتش از آن
بلکه این ساحران جزء بزرگان انتخاب شده از ههه سواحران بودنود کوه اصولاح نسوبت 

گردی شان نزد ووسی ل از چسوبید بلکوه بسویاری از آنهوا حتوی قبو نهی به آنها ؟ع؟شا
به شوهر وودین جوزء بزرگتورین سواحران بودنود، بلکوه اصولاح سواحران توا  ؟ع؟فرار ووسی

گور ووسوی نهوی را ؟ع؟قبل از ایون ووسوی بوزرو ههوه سواحران بووده  ؟ع؟شوناختند، و ا
 پ  استاد خود ووسی چه کسی بوده که این سحر عظین را به او یاد داده است؟

رعووون و هاوووان و قوووم شووان یی اسووت کووه هوور کسووی حتووی خووود فها اینهووا سوووال
شدند. شها آیوات خودای وتعوال را در ایون بواره نگواه کنیود حوقّ را بوه طوور  وی وتوجه

 آشکار در خواهید یافت:
توا ههوه  ٭گفتند: او و برادرش را وهلت بوده و اشوخاص را بوه شوهرها بفرسوت )

گور ووا حتهواح  ٭جادوگران دانا را نزد تو بیاورند  جادوگران نوزد فرعوون آودنود و گفتنود: ا
 ٭گفوت: آره، و شوها از وقربوان خواهیود بوود  ٭  غلبه یابین، پاداشوی بورای ووا هسوت
گفوت: شوها بیفکنیود.  ٭  افکنی، یوا ووا بیفکنوین ویگفتند: اه ووسی، آیا نخست تو 

ادویی عظووین چوون افکندنود، دیودگان ووردم را جووادو کردنود و آنوان را ترسوانیدند و جو
گوواه دیدنوود ههووه  ٭آوردنوود  و وووا بووه ووسووی وحووی کووردین عصوواه خووود را بوویفکن کووه نا
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در  ٭پ  حق بوه ثبووت رسوید و کارهواه آنوان باطول شود  ٭بلعد  ویجادوهایشان را 
(: جادوگران به سوجده در افتادنود ٭ههان جا وغلوب شدند، و خوار و زبون گشتند 

« 
َ
خَاضُ وَ أ

َ
جِإأ وَ أ  أ

َ
مَدَائِنِ حَاشِقِينَ قَالُلا أ أٍ فِي الأ  ِ ِ َ ماحِر  عَىِميم   ٭ أ

 ٍ ُُ ََ بِ تُل
أ
أ محَرَاُ  ٭ََ وَ جَماءَ الس َ

غَالِبِينَ  نُ الأ ا نَحأ ن َ َُ راً ِ نأ  جأ
َ
نَ قَالُلا ِ ن َ لَنَا لَْ عَوأ ِِّينَ  ٭فِرأ مُقَق َ مأ لَمِنَ الأ ُُ َُ نَعَمأ وَ ِ ن َ ما مُلَ م   ٭قَا ََ قَالُلا 

نأ تُىأ 
َ
ممما أ قِمممينَ ِ م َ مُىأ مممنُ الأ مممونَ نَحأ ُُ نأ نَ

َ
ممما أ ممماِ  وَ  ٭قِممميَ وَ ِ م َ ممميُنَ الن َ عأ

َ
ا َ مممحَقُوا أ قَممملأ لأ

َ
ممما أ قُممملا فَىَم َ لأ

َ
َُ أ قَممما

ر  عَظِمميم   اَبُلاُمأ وَ جَمماءُوا بِسِممحأ ممَ رأ ُْ مَمما  ٭ا أ قَمم ََ فَممنِذَا اِمميَ تَىأ ممقِ عَصَمما لأ
َ
نأ أ

َ
نَمما ِ لَمم  مُلَ مم  أ حَيأ وأ

َ
وَ أ

ونَ  ُُ فِ
أ
ممأ مَىُممونَ  فَلَقَممَ   ٭ََ عأ ََ ممانُلا  ََ ٍَ مَمما  حَممق ُ وَ بَطَمم قَىَبُمملا صَمماغِقِينَ  ٭الأ قِمميَ  ٭فَغُىِبُمملا اُنَالِممكَ وَ انأ لأ

ُ
وَ أ

حَرَاُ َ اجِدِينَ   5«.الس َ

 : مَدَائِنِ حَاشِقِينَ »و عَ أ فِي الأ خَاضُ وَ ابأ
َ
جِإأ وَ أ  أ

َ
ا   عَىِيم   ٭قَالُلا أ ِ َ ح َ

 ٍ ُُ ََ بِ تُل
أ
أ فَجُمَِ   ٭ََ

ىُل    حَرَاُ لِمِيقَاتِ يَلأ   مَعأ َ مِعُمونَ  ٭الس َ مُ مأ مُجأ نأ
َ
أٍ أ اِ  اَم ٍَ لِىن َ مانُلا  ٭وَ قِي ََ محَرَاَ ِ نأ  بِمُ  الس َ نَما نَ  َ لَعَى َ

غَالِبِينَ  م ٭اُمُ الأ ما نَحأ ن َ َُ مراً ِ نأ  جأ
َ
 ِ ن َ لَنَا لَْ

َ
نَ أ عَوأ حَرَاُ قَالُلا لِفِرأ ا جَاءَ الس َ غَمالِبِينَ فَىَم َ َُ نَعَممأ وَ  ٭نُ الأ قَما

ِِّينَ  مُقَق َ مأ ِ ذاً لَمِنَ الأ ُُ قُونَ  ٭ِ ن َ ُ مأ مُىأ نأ
َ
قُلا مَا أ لأ

َ
َُ لَهُمأ مُلَ   أ هُمأ وَ قَالُلا  ٭قَا ا حِبَالَهُمأ وَ عِصِي َ قَلأ لأ

َ
فَأ

غَممالِبُونَ  نُ الأ مما لَممنَحأ نَ ِ ن َ عَمموأ اِ فِرأ قَ  مُلَ مم  عَصَمما ٭بِعِممز َ لأ
َ
ونَ فَممأ ُُ فِ

أ
ممأ ََ ُْ مَمما  قَمم قِيَ  ٭ضُ فَممنِذَا اِمميَ تَىأ لأ

ُ
فَممأ

حَرَاُ َ اجِدِينَ  عَالَمِينَ  ٭الس َ ا ِِّرَب ِ الأ ونَ  ٭قَالُلا ممَن َ نأ مذَنَ  ٭َ ب ِ مُلَ   وَ اَارُ
َ
ٍَ أ ُ مأ لَإُ قَبأ َُ ممَنأ قَا

َ  تَ  رَ فَىَسَلأ حأ مُ الس ِ ُُ مَ رُِّ عَى َ
مُ ال َ َُ بِيرُ َُ إُ لَ مأ ِ ن َ ُُ مأ مِنأ خِ َ   لَ ُُ جُىَ  أ

َ
مأ وَ أ ُُ ََ دِ أَ عَن َ أَ ِ قَط 

ُ
ىَمُونَ لَْ عأ

مَعِينَ  جأ
َ
مأ أ ُُ بَن َ صَى ِ

ُ
 2«.وَ لَْ

بنا بور ایون هور چنود ووردم بوین سوحر و وعجوزه را تشوخیص ندهنود اووا اعتوراف 
سحر نبود هر انسان ونصف را قوانع نهووده و  ؟ع؟جهیع ساحرها به اینکه کار ووسی

کند، و این ههان وطلبی است که قوبلاح در شورایط وعجوزه  وی اصلبرای وی یقین ح
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توانود بوین سوحر و وعجوزه را تشوخیص  نهوی واجب اسوت کسوی کوه گفتین:« ز »نکته 
 دهد به اهل خبره وراجعه کند که گواهی آنها بر او حجت است.

وعجزات دیگری هن دید که از ساحت سحر  ؟ع؟غیر از اینکه فرعون از ووسی
یا بود که جناب وودعی خوبط ها  آن وعجزه ترین کاولاح به دور بود و عظین شکافتن در
شهرده که فرعون به آن ایهوان آورده! و ووا قوبلاح ایون توذکر  ای هکرده و آن را وعجزه قاهر

یوای شوکافته  را دادین که فرعون به این وعجزه ایهان نیاورد بلکه با لجاجوت پوا در  در
و قووش را گرفته و ههه را به قتول برسواند و بعود از اینکوه  ؟ع؟شده گذاشت تا ووسی

یا از هن شکافت. یا به هن پیوست اظهار ایهان کرد نه وقتی در  در
 دو »دهووین و آن اینکووه عبووارت:  وووی در پایووان، خووبط دیگووری را از ووودعی تووذکر 

تکورار کورده و یوک بوار آن را بودون را پشوت سور هون « یکدیگرنود پشتیبان که جادویند
یکدیگرنود  پشوتیبان کوه جادوینود دو »انتوز گذاشوته اسوت: رپرانتز و بار دیگر داخل پ

. خوووب ایوون چووه وعنووایی دارد؟ جووز خووبط «یکدیگرنوود( پشووتیبان کووه جادوینوود )دو 
هت داخل پرانتز را حوذف کورده: )ترجهوه عقایود هیچ، برای ههین وترجن کتاب قس

 تا به اواوش کهک نهوده و بر خطاهای وکررش پرده بیفکند! (515صالاسلام 
خواسته به اختلاف قرائوات در ایون آیوه  وی بلکه این بیچاره ،اوا اینگونه نیست

ینوود کووه ...: »اشوواره کنوود کووه قرائووت وعووروف گفتووه:  و قرائووت غیوور « سووحراندو جادو
صولی را بیورون پرانتوز ، لذا وثلاح قرائت ا1«ساحراندو جادوگرند که ...: »وعروف گفته: 

، اوا به جای ثبت دو قرائوت، یوک قرائوت  گذاشته و قرائت غیر وشهور را داخل پرانتز
 را دوبار ثبت کرده است!!!

                                                      
 431ص 7. وجهع البیان ج 5
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 وعجزه وانع شناخت اوام وهدی! وعجزه وانع شناخت اوام وهدی!

افورادی  بورای اثبات وعجزه بودن آن ههین در  سخن که نیستند وتوجه آنان اوا
این اور وشتبه است و در آن شوبهه اسوت ههانگونوه  شوند، وی وواجه آن با که است

 که قرآن به آن تصری  کرده ...
 و  تأییود کننوده آنهوا کوه است این خداوند دین در  وعجزات جایگاه این، بر  بنا
 پیووودا وعنوووا دیگووور  دلایووول کنوووار  گووورفتن در  قووورار  بوووا بلکوووه هسوووتند، وسوووتقل غیووور  دلیووول
گوور  یعنووی کننوود، وووی  نیوواز  حوود از  بیشووتر  بیایوود، وسووتقل و  اصوولی دلیوول بووا ههووراه آن ا

 بوه ایهوان بوه ووردم تشوویق و  یقوین، افزایش برای خداوند، دین در  آن و جایگاه است،
 (.نص) است که با دلیل آوده است، زوین در  خداوند خلیفه

 سوال هوزار  از  کوه وهدی، اوام شناخت راه که است وعنی این به ههچنین این
 وعجووزه بووا کووه اسووت ایوون ایشووان بوور  شووان بوورای افوورادی کووه دلیوول اسووت، بغائوو پوویش
 539صعقائد الؤسلام است.  بسته آید، وی

گر وعجزه دلیل شوناخت باشود راه شوناخت اووام وهودی بسوته  خلاصه ادعا: ا
 است.

توووا بخواهنووود بووورای  اند ههنووووز ظووواهر نشووود ؟ع؟خلاصوووه جوووواب: اووووام وهووودی
شناختشان وعجزه بیاورنود و البتوه در غیبوت صوغری وعجوزات وتعوددی بور دسوت 

 .اند هنائبان خود اظهار نهود
 وواجوه آن بوا افورادی کوه بورای اثبوات وعجوزه بوودن آن»پاسخ: اولاح ووا ولتفوت بوه 

بوووودین و گفتوووین شوووهادت دههوووا تووون از بزرگتووورین سووواحران بوووه اینکوووه کوووار  «شووووند ووووی
، و ایهان راسخ آنها و سجده شان برای خودای وتعوال جلووی هسحر نبود ؟ع؟ووسی

هووت فوور  جآن زوووان دلیوول، و وعیووار وحکهووی بوورای وووردم  توورین چشوون فرعووون، عظین
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نبوود « ای هدر آن شبه»بوده است، لذا اور وشتبه نبود و  گذاشتن بین سحر و وعجزه
 است.« ههانگونه قرآن به آن تصری  کرده»

شوود  نهوی دانند سوحر نیازونود تعلوین و تعلون اسوت و  وی ه عالَنههچنانکه هه
کسی بدون هیچ آووزشی ساحر شود و بعد هن سحر بزرگی آشکار کند که تنه به تنه 

یسوته و ههووه ؟ص؟وعجوزه بزنوود! لوذا کسووی وثول پیوواوبر   کوه پیوسووته در ویوان وووردوش ز
ار او شوبهه سوحر توانسوتند دربواره کو ووی دانند نوزد سواحری تعلوین ندیوده، چگونوه وی

 داشته باشند؟
 فرواید: وی ههانگونه که قرآن

ََ »الف(  إُ ِِّيَمِينِكَ ِ ذاً  تاب  وَ َ تَُ ط ُ َِ ىِإِ مِنأ  ىُلا مِنأ قَبأ َ  تَتأ نأ َُ تابَ وَ ما  طِىُونَ    أ مُبأ  1«. الأ
مأ بِإِ »ب(  َُ َ ا دأ

َ
ََ أ مأ وَ  ُُ تُإُ عَىَيأ أٍ لَلأ شَاءَ الُلَّه مَا تَىَلأ  فَم َ قُ

َ
ىِمإِ أ مأ عُمُمراً مِمنأ قَبأ ُُ مُ  فِمي فَقَمدأ لَبِثأ

قِىُونَ    2«.تَعأ
با آن وقابله کند،  قابله است و وقتی هیچ ک  نتوانستبهاند که سحر قابل و

، وطلبووی  وووی وعجووزه بووودنش ثابووت شووود. فوور  بووین سووحر و وعجووزه و سوواحر و پیوواوبر
گور وودعی  ووی آوووزشوبتودی های  است که در پایه سوم و چهارم بوه طلبوه دهنود و ا

ت و الآن گرفو ووی داد این وطلب را یاد وی دو سال دیگر به تحصیلش در حوزه اداوه
 کرد!!! نهی در کتابش اشکال
دلیووول  «آنهوووا کوووه اسوووت ایووون خداونووود دیووون در  وعجوووزات جایگووواه»بنوووا بووور ایووون 

 بوا ههوراه»انود و نیوازی بوه انضوهام دلیول دیگوری ندارنود، پو  لازم نیسوت کوه  وستقل
                                                      

 48. العنکبوت: 5
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 نیستند.« نیاز  حد از  بیشتر »لذا آنها « بیاید وستقل و  اصلی دلیل
ثانیاح شناخت اوام غائب توسط وعجوزه، سوالبه بوه انتفواء ووضووع اسوت، چوون 
گوور نشووان دهوود چگونووه  کسووی کووه ظوواهر نیسووت چگونووه بووه وووا وعجووزه نشووان دهوود و ا

 بدانین از جانب اوست؟!!
البتووه ایشووان قبوول از رخووداد غیبووت کبووری وعجووزات وختلفووی بوور دسووت نائبووان 
آن خاص شان ظاهر نهودند و بسیاری از آنها به دست ووا رسویده اسوت کوه اواووت 

 کند. وی را برای کسی که طالب حقّ باشد آشکارا ثابت حضرت
فرزندی جوز ایشوان نبووده، لوذا آن حضورت  ؟ع؟غیر از اینکه برای اوام عسکری

اثبووات  جهووت نیووازی بووه اثبووات اووواوتش نوودارد. بلووه وقتووی ایشووان ظهووور کنوود اصوولاح 
شخص و شخصیتش نیازوند اظهار وعجزه اسوت کوه هون خوودش وعجزاتوی اظهوار 
خواهد کرد و هن برایش وعجزاتی ظاهر خواهد شد، بلکه صری  روایوات اینسوت کوه 

 است.نزد ایشان ههه وعجزاتی است که خدای وتعال به پیاوبرانش داده 

 وناقشه بعضی نظرات درباره وعجزه وعجزه: درباره نظرات بعضی وناقشه

)وووودعی در ایووون قسوووهت کلاووووی از علاووووه حلوووی و فاضووول وقوووداد آورده کووووه 
شووناخت اوووام اسووت، سووپ  بووه آن دو بووا ههووان هووای  : وعجووزه یکووی از راهانوود هگفت

بووار وعجووزه حرفهووایی کووه دربوواره وعجووزه قوواهره گفووت اشووکال گرفتووه و بوورای چنوودوین 
یا را وعجوزه قواهر دانسوته کوه فرعوون را وجبوور بوه ایهوان کورده و او هون  ای هشکافتن در

در حقیقوت وشوکلی کوه ایون فقهوا بوا آن روبورو شودند و » (گویود: وی ایهان آورده! وی
گور  اند هباعث شد در این خطا بیفتندو اینست که آنها نتوانست بین وعجزه قاهره کوه ا

 چنانکوه شوود را تشوخیص دهنود نهوی کسی به سوبب آن ایهوان بیواورد ایهوانش قبوول
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یوووا شوووکافتن هنگوووام ؟ع؟توسوووط ووسوووی عقائووود الؤسووولام «. داد روی فرعوووون بووورای در
 555-539ص

 خلاصه ادعا: علها حقیقت وعجزه را نفههیدند!
چووووون تووووو هوووویچ اوووووا  انوووود هخلاصووووه جووووواب: علهووووا حقیقووووت وعجووووزه را فههید

 نداری وجبور به انکار واضحات شدی. ای هوعجز
پاسخ: آنچه تا اینجا در نقد کلهوات وودعی بیوان کوردین بورای فهون باطول بوودن 

هووای  کنوود، خصوصوواح بووا توجووه بووه خبط وووی ههووه آنچووه دربوواره وعجووزه گفووت، کفایووت
بوه حجوت زند چه برسد به عالن فاضل چه برسود  نهی فراوان او که از عالِن عادی سر 

.  خداو و خدا بسیار بالاتر از این حرفهاست: تعالی الله عن کلک علواح کبیراح
ع خوبط و خلوط و خطوا و انواو باید گریست بر کسی که خودش نفههیده و در 

علاوه حلی و فاضل وقداد و جهیع علهای کند  وی با این حال گهان غلط افتاده و 
بوین وعجوزه قواهره ... را  اند هآنها نتوانست»چون  اند هشیعه در تهام قرون در خطا افتاد

 !«تشخیص دهند

 ادله خلافت وحهد؟ص؟ :؟ص؟خلافت وحهدادله 

 :کتب گذشته نص _ دلیل اول

 بووه دلیوول وووا ههووین بووه اسووت، نیازونوود نووص الهووی خلیفووه هوور  اثبووات خلافووت
الهی وورد اعتهواد در دو دیون ابراهیهوی های  کتاب در  کنین که وی نصوصی اعتهاد

 ههوان عهود ،هوا کتاب و ایون وسیحیت وجود دارد، و  یهودیت یعنی اسلام، از  پیش
 555صعقائد الؤسلام  باشند. وی جدید عهد و  قدین
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 خلاصه ادعا: عهد قدین و عهد جدید وورد اعتهاد هستند.
 .باشند وی اعتباری بی خلاصه جواب: این کتب در نهایت درجه

عوواقلی وووورد اعتهوواد و بووه یهودیووت و وسوویحیت نووزد هوویچ هووای  پاسووخ: کتاب
خودی خود ثابت نیستند چه برسد که بخواهنود نبووت پیواوبر بعود از خوود را اثبوات 

عودم اعتبوار ایون کتابهوا بوه کتواب  نهایند و وا هر چند قبلاح خواننده عزیوز را در ووورد
کنووین کووه خلاصووه آنچووه در آن  وووی حوالووه دادیوون اوووا در اینجووا احسوواس نیوواز  "حرکووت"
را تذکر دهین تا روشن شود ودعی پایه اسوتدلالش را روی آب سواخته  ینا هکتاب گفت

 گویین: وی روان گذاشته است، پ های  و جا پایش را بر شن

رسی سند و وحتویهای  فصل اول: کتاب  یهود، بر

 بحث اول: بررسی سند
بوه واسووطه گوواهی یهووود بوه اینکووه او سوه هووزار سووال  ؟ع؟آیوا اثبووات نبووت ووسووی

 پیش آوده و وعجزاتی داشته و کتاب هدایتی به نام تورات آورده وهکن است؟
یهوود وتوواتر نیسوتند هوای  خیر وهکن نیست، زیرا کتاب توورات و دیگور کتاب

و  انود هکه اعتهاد بر آنها وهکن باشد بلکه این کتابها چندین بوار بوه کلوی از بوین رفت
 هر بار تنها یک نفر بعد از گذشت سالها خبر داده که تورات را پیدا کرده است!

بعد از ووسی تا زوان پادشاه یوشیای ووون، کوه بنوی اسورائیل در ایون  مرتبإ اوُ:
 پرستی روی آوردند.ودت خدا را تر  کرده و به شر  و بت
 چنووودین ورتبوووه بیوووت الهقووودس بوووه دسوووت ؟ع؟توضوووی  آنکوووه: بعووود از ووسوووی

پرسووت آنووان خووراب و تهووام ووقوفووات و اووووال آن غووارت شوود. و   سوولاطین کووافر و بووت
تابوت عهود کوه وحول نگهوداری توورات بوود در جنو  بوا فلسوطینیان بوه چنو  آنوان 
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افتوواد و ابووداح اسووهی از خداپرسووتی و شووریعت و حتووی یووك سِووفر تووورات در ویووان آنهووا 
 ی کووه از او بووه کوواهن تعبیوور نبووود و ههووانطور کووه خبووره از آن نداشووتند، هوویچ وعلهوو

 کنند در بینشان وجود نداشت. وی
( آووده: حلقیوا کواهن اعظون، سِوفر 8، عودد 11در سِفر دوم پادشاهان )اصحاح 

 ( قبول از وویلاد611( تا )163بعد از آنکه بیش از سه قرن از سال )شریعت را پیدا کرد 
ت الهقوودس آن را پولهووای اهوودایی در صووندو  بیوواز بووین رفتووه بووود. او حووین شووهردن 

 . م(.  611سوال گذشوته بوود یعنوی سوال ) 57پیدا کرد. زوانیکوه از پادشواهی یوشویا 
این پادشاه به باز گرداندن دین و پاک کردن بیوت الهقودس از بتهوا و کنوار گذاشوتن 
ساحران و کف بینان اهتهام داشت، حلقیا آن سفر را توسط شافان به پادشاه داد و 

پرید، چون نعهت غیر قابل انتظاری در آن بود. پادشواه ایون  شاه از خوشحالی از جا
 خبر را اعلان کرد و آن سِفر را در اجتهاعی عظین بر عهوم بنی اسرائیل قرائت نهود.
اوا به راستی چگونه حلقیا یک دفعه وسط شهردن پولها سوفر شوریعت را پیودا 

ه طوی آن بارهوا کرد بعد از اینکه بیش از سیصد سال گن شوده بوود؟ سیصود سوالی کو
 .  917بیت الهقدس وورد هجووم و غوارت قورار گرفوت بوود. کوه یوک وووردش سوال )

، صوهیون را غوارت و سورزوین آنهوا را خوراب و ههوه   فرعوون« شیشوا »م( بود که  وصور
شان را نابود نهود و تهام وسایل بیت الهقدس را برد و غارت کرد. و وورد های  آبادی

 . م( بوود کوه ووردم را  641 -698ی کافر بوه نوام ونسوّ  )دیگرش زوان پادشاه اسرائیل
بووه عبووادت کووردن بتهووا فوورا خوانوود و دیوون را فاسوود کوورد و بیووت الهقوودس را تبوودیل بووه 

 نهود.ها  بتکده و خانه پلیدی
غیوور از اینکووه حلقیووا از کجووا آن را پیوودا نهووود؟ از بووین پولهووا؟ در حالیکووه بیووت 

زائوووران و تهاشوووا کننووودگان بسوووته نبوووود، و  الهقووودس در زووووان پادشووواه یوشووویا بوووه روی
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پرداختنود، پو   وی نگهبانها و خدوه صب  و شب در آن به وراقبت و نظافت کردن
چگونه این سفر خیالی در این ههه سال از چشن تهام آنها وخفی وانده بود و اصولاح 

 کجا بود؟!
 ههچنین او از کجا فههید که این ههان سفر شریعت است؟

بعوود از ایوون ههووه، کوواولاح وتوجووه اسووت کووه سووند تووورات، تنهووا خواننووده وحتوورم 
 وبتنی بر قول حلقیاه کاهن است. اوا ههان قول حلقیا نیز با وشکل جودی وواجوه

باشوود زیوورا بووا آن حوووادثی کووه بعوود از ووسووی تووا زوووان یوشوویا روه داده و خرابیهووا و  وووی
غیر آنها در اورشولین پرست بنی اسرائیل و   یی که به وسیله سلاطین بتها یغارتگر

 و خانووه خوودا اتفووا  افتوواده، یقینوواح تووورات ووسووی از بووین رفتووه بوووده و حلقیووا نیووز روشوون
بوا وجوود کند که تورات را چه وقت، چگونه و دقیقاح از کجا پیدا کورده اسوت. لوذا  نهی

حلقیووای کوواهن علاقووه وقتووی جووواب، چووه بُعوودی دارد کووه  بووی ایوون سوووالهای وعقووول و 
کنوده دیون در پادشاه را در  تروی  دین و بر پا نهودن شعائر وشاهده کورده، احکوام پرا

آن را بووه  خیووالی ای هویووان وووردم را جهووع نهوووده و در کتووابی ثبووت و بووا سوواختن قصوو
 پادشاه تقدین کرده است؟

و اتفاقوواح آنچووه از عووادت کاهنووان صووهیون وعووروف اسووت جووواز دروغ گفووتن در 
گور توروی  دیون  ووی باشود. آنهوا ووی راستای وصوال  دیون گوینود: دروغ واجوب اسوت ا

 1وتوقف بر دروغ و فریب باشد!
و فسادکاری آنهوا و جنگهوایی کوه بور  ؟ع؟درباره کفر بنی اسرائیل بعد از ووسی

ضد آنها ر  داده و تخریب بیوت الهقودس و گون شودن توورات بوه ایون کتوب یهوودی 
                                                      

یخوودان شووهیر  وووی 553ص 3أنووی  الأعوولام ج. 5 در کتووابش "رجووال القوورن « ووشووین»گویوود: ایوون عقیووده را تار
 از آنها نقل کرده است. 65ص 5831الثان "   
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 وراجعه کنید:
، 1و  5آیووه  4، بوواب 9تووا  5آیووه  بعوود از ککوور وفووات یوشووع 1الووف( سِووفر داوران بوواب 

 .5آیه  53، باب 7و  6آیه  53، باب 13آیه  8، باب 5آیه  6باب 
 .39تا  35آیه  536ب( کتاب وزاویر )زبور داود( وزوور 

 .5آیه  6، باب 1آیه  5، باب 55و  53آیه  4ج( کتاب اول سهوئیل باب 
، بواب 53تا  5آیه  55باب  ،9آیه  8، باب 33تا  14آیه  4د( سفر اول پادشاهان باب 

 .59و  58، 56، 55، 51
 .57و  53هو( سفر دوم پادشاهان باب 

 و ... .
 بعد از زوان یوشیا تا زوان عزراه کاهن مرتبإ دو :

سووهن حیووات سِووفر شووریعت کووه وووثلاح حلقیووای کوواهن آن را پیوودا کوورد، بوویش از 
سوویزده سووال نبووود، و بووا ووورو پادشوواه ووووون سِووفر هوون وُوورد و دیوون دوبوواره از بووین رفووت، 

پو  از او چهوار نفور از اولاد و احفواد یوشویا بور یهوودا سولطنت کردنود و ههگوی چون 
  سوند بوود شودند و بوه قودری بوتپرستی و آنچوه در نظور خداونود ناپدچار شر  و بت

پرستی در ویان آنها شیوع پیدا کرد که در هر شهر بلکه در هر کوچه از اورشلین بوت 
ه اورشولین هوا  کردند و شوهاره خودایان آنهوا بوه عودد کوچوه وی وخصوصی را عبادت

 رسید.
تا اینکوه کوار آنهوا بوه غوارت بخوت نصور خوتن شود و او بوار اول هور چوه در بیوت 

کن وقدسوه و  الهقدس بود را غارت نهود و خود بیوت و هیکول و وحوراب و تهوام اووا
بنوی اسورائیل را اسویر نهووده، بوه بابول بورد و آنهوا بویش از صود تورات را آتش زد و تهوام 

 سال در آنجا باقی واندند.
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و کتواب ارویوای نبوی  15و  14و  13وراجعه کنید به: سوفر دوم پادشواهان بواب 
 .55و  9، 8، 7باب 

ها بعد از اینکه از اسارت آزاد شدند و به اورشلین برگشتند ههگوی نوزد سپ  آن
عزرای کاهن جهع شوده و بوه او التهواس کردنود دوبواره دیون را گوردآوری کنود و عهود 
عتیق را بنویسد، و عزرا تصهین گرفت درخواست آنهوا را عهلوی نهایود، و ایون پو  از 

 سال از سقو  اورشلین بود. 533گذشت 
کنووده در کهوونش و دانسووته عووزرا بووه جهووع یی کووه در دهووان ها کووردن وطالووب پرا

بزرگان بود ههت گهارد، و عهد عتیق را نوشوت، بعود از آن قووم یهوود ادعوا کردنود کوه 
 روح القدس در وجود عزرا این کتاب را دویده، یا: خدا آن را به او الهام کرده است!

 .53و آیه  9و آیه  4تا  5آیه  8کتاب نحهیا باب وراجعه کنید به: 
یخ یوسووویف   مرتبممإ  مممل : در فصووول اول از سووفر اول کتووواب وقوووابیین و نیووز توووار

 .  565یهوده و دیگر کتب تواریخی آووده: اوپراتوور روووی بوه نوام انتیووک  در سوال )
هاه تورات و سایر کتوب عهود عتیوق م( به اورشلین حهله سختی کرد و تهام نسخه

از کتوب توورات و عهود عتیوق نوزد او  ای هنسوخرا سوزاند و اعلان عهووی کرد: هور کوه 
یافوت شووود یوا دسووتوره از شووریعت را بوه جووا آورد کشووته خواهود شوود و وووأوورین او در 

کردنود  ووی ظرف سه سال و نین، واهی یك ورتبه با کهال جدیت ههوه جوا را تفتویش
 شد. وی کردند کشته وی از کتاب پیدا ای هو هر که نزد او نسخ

و هفت سال از عروج وسی ، اوپراتور طیطوس رووی بر  نیز بعد از گذشت سی
بنی اسرائیل غلبه یافوت و یوك ویلیوون و هوزار نفور از آنهوا را فجیعانوه کشوت و هفوت 
هزار نفر از آنها را اسیر نهود و بقیه از گرسنگی وردند و بیوت را ویوران نهوود و هور چوه 

 ت از بین رفت.کتاب وقدس در آن بود را سوزاند، لذا برای بار چندم تورا
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و ههه اینها که گفته شد، در کنار تصری  عهد عتیق به وقوع تحریوف و رسوو  
وراجعه کنیدو نیز در بواب  8آیه  8کتاب ارویای نبی باب دروغ در آن است. شها به 

یود، چوون  اووا وحویآوده اسوت:  36آیه  13 پروردگوار کوه از ایون بوه بعود نواوش را نیاور
 .اید هشود زیرا شها کلام خدا را تحریف کرد وی سخن هر انسانی وحی او 

آوووده: ای وای بوور تحریووف  56آیووه  19ههچنووین در کتوواب اشووعیای نبووی بوواب 
 کردن شها.

 بحث دوم: بررسی وحتوی
شواهد بور  ترین تورات ووجود وشوتهل بور تناقضوات بسویاری اسوت، و ایون قووی

کتفووارخووداد تحریووف و رسووو  دروغ در آن اسووت و وووا در اینجووا بووه ککوور یووک   وووورد ا
 نهایین: وی

، 1ده توا بودنود« بنیاوین»( آوده: فرزندان 15، عدد 46در سفر پیدایش )اصحاح 
، و در )اصوحاح 2( گفتوه: آنهوا سوه توا بودنود6، عودد 7اوا در اخبار ایام اول )اصحاح 

نود تنوواقض ، کوه چوون در وقووام بیوان تعداد3انوود هگویود: آنهووا پون  توا بود ووی (5، عودد 8
 بهاند که در اسههای آنها نیز اختلاف دارند. آید، وی پیش

یادی وجوود دارد کوه وخوالف عقول اسوت، از  ههچنانکه در آن وطالب بسیار ز
 جهله:

 درباره قصه آدم و حوا گفته: 3و  1الف( آنچه در سفر پیدایش باب 
                                                      

 79. کتاب وقدس )عهد قدین( ص5
 644. ههان ص1
 646. ههان ص3
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یووود »...  یووود زیووورا روزه کوووه از آن بخور از ایووون درخوووت وعرفوووتِ نیوووك و بووود نخور
یوودن نسووین بهووار در  خواهیوود ووورد ... و  آن دو آواز خداونوود را شوونیدند کووه در هنگووام وز

زد. آدم و حوا خود را از صورت خدا در ویوان درختوان بهشوت پنهوان  وی بهشت قدم
کردند. خداوند ندا داد: آدم تو کجایی؟ آدم گفت: صدای ترا شنیدم و ترسویدم زیورا 

یوانی؟ آیوا از آن عریانن، لذا پنهان شدم. خداوند گفت: چه کسی به تو فه هانود کوه عر
درخووت خووورده کووه توورا توصوویه کووردم نخوووری؟ آدم گفووت: ایوون زن کووه او را قوورین ووون 

 ساختی به ون داد و ون خوردم ...
خدا به کروبیان گفت: ایون انسوان وثول یکوی از ووا شوده و عوارف بوه نیوك و بود 

تووا ابوود  گردیووده، الآن شوواید دسووت خووود را دراز کنوود و از درخووت حیووات هوون بخووورد و 
زنده بهاند، ... پ  آدم را از بهشت عدن بیرون کرد و کروبیان را در قسهت شرقی آن 

کوورد در طریووق درخووت  وووی بهشووت جووا داد و شهشوویر آتشووباره کووه بووه هوور سووو گووردش
 «!!حیات قرار داد تا آن را وحافظت نهاید

این خلاصه قصوه آدم و حواسوت، کوه پور از وطالوب نواوعقول اسوت، از جهلوه: 
 رفوت و آواز  ووی به آدم درباره درخت وعرفت دروغ گفته بوود، خودا در بهشوت راه خدا
 دانسووووت آدم کجاسووووت، خوووودا از وعرفووووت پیوووودا کووووردن آدم نهووووی خوانوووود، خوووودا وووووی
ترسید، آدم با خوردن از درخت وعرفت یکی وثول خودا شود! اینسوت خودایی کوه  وی

وکوانِ داشووتن توورات وعرفوی کورده: خودای دروغگوووی جاهول ترسووی دارای جسون و ا
.شریک!   تعالی الله عن کلک علواح کبیراح

: و نووح شوراب نوشویده، وسوت شود و در 34توا  35آیه  9ب( سفر پیدایش باب 
را  رهنگی پدر خود را دید و بورادر خوویشخیهه خود عریان گردید و حام پدر کنعان ب

قوب عقوب از بیرون خبر داد و سوام و یافوث ردا را گرفتوه، بور کتوف خوود انداختوه و ع
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رفته، برهنگی پدر خود را پوشانیدند و روه ایشان برگشوته بوود کوه برهنگوی پودر خوود 
یافوت کوه پسور کهتورش بوا وه چووه  را ندیدنود و نووح از وسوتی خوود بوه هووش آووود و در

 کرده بود. و اینست پیاوبری که تورات وعرفی کرده!
و عیسوو : اسحا  دو پسر داشت کوه نوام پسور بوزرو ا17ج( سفر پیدایش باب 

بوورو بووراه ووون  ام هو پسوور کوووچکش یعقوووب بووود، بووه عیسووو گفووت: اینووك ووون پیوور شوود
صیده بیاور تا بخورم و برکت نبوت را بوه توو دهون، و چوون چشون اسوحا  نابینوا بوود 
یعقوب به حیله وادرش دو بزغاله آورد و کباب کرد و بوراه اسوحا  بورد و چوون بودن 

و گردن خود بست که ووودار شوود و اسوحا  عیسو پر از وو بود پوست بز را به دست 
او را نشناسود و بووه دروغ گفووت: ووون عیسووو هسووتن، برکووت را بووه ووون بووده. اسووحا  او را 
، آواز یعقوب اسوت ولوی دسوتها دسوتهاه عیسوو اسوت و او را  له  کرد و گفت: آواز
نشووناخت و بزغالووه را خووورد و شووراب بوورایش آورده، نوشووید و برکووت را از او گرفووت و 

 عیسو از شکار آود فههید که یعقوب برکت را به خدعه گرفته است.چون 
 دانن در اینباره چه بگوین! نهی و ون

: و دختر بزرو لو  به کوچك گفت: پودر 38تا  35آیه  59د( سفر پیدایش باب 
وا پیر شده و وورده بور روه زووین نیسوت کوه بور حسوب عوادت کول جهوان بوه ووا در 

شووین توا نسولی از پودر خوود نگواه   وشانین و با او ههبسوتر آید، بیا پدر خود را شراب بن
ین، پ  در ههان شب، پدر خوود را شوراب نوشوانیدند و دختور بوزرو آووده بوا پودر  دار
، بوزرو بوه  گواه نشود و روز دیگور خود ههخواب شد و او از خوابیدن و برخاستن وه آ

شوانین و کوچك گفت: دوش ون با پدرم ههخواب شدم، اوشوب نیوز او را شوراب بنو
یون. آن شوب نیوز پودر خوود را  تو بیا با وه ههخواب شو تا نسلی از پودر خوود نگواه دار
شووراب نوشووانیدند و دختوور کوچووك ههخووواب وه شوود و او از خوابیوودن و برخاسووتن 
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گوواه نشوود، پوو  هوور دو دختوور لووو  از پوودر خووود حاولووه  شوودند و آن بووزرو، پسووره  وه آ
وز پدر ووابیوان اسوت و کوچوك نیوز پسوره بوزاد، او زائید او را وواب نام نهاد و او تا اور

 را عهون نام نهاد و وه تا به حال پدر بنی عهونست.
 و زبان ون در نقد این عبارت قاصر است!

و در تورات است نسبت دادن کوار زشوتی کوه یوسوف بوا زن عزیوز انجوام داد، و 
دا، و بووت پرسووت بووودن سوولیهان نبووی، و پیووروز شوودن یعقوووب در کشووتی گوورفتن بووا خوو

، و اینکووه هووارون بوورای قوووم  یووا شوود و انجووام فعوول زشووت بووا او اینکووه داود عاشووق زن اور
زشوتی کوه ووسوی بوه هوای  ووسی گوساله طلایی ساخت و آنهوا را گهوراه کورد، و حرف

! نهودزبان جاری   1و و و

رسی سند و وحتوی وسیحیت،های  فصل دوم: کتاب  بر

سویحیان بوه اینکوه او بویش از بوه واسوطه شوهادت و ؟ع؟آیا اثبات نبوت عیسی
دو هزار سال قبل به پیاوبری رسیده و دارای وعجزاتی بووده و کتواب هودایتی بوه نوام 

 انجیل داشته وهکن است؟
خیر وهکن نیست، زیرا انجیلی که از طرف خداوند نازل شد یکی بیشوتر نبوود 

ا و برنواوا در حالیکه الآن نزد وسویحیان پون  انجیول بوه نوام: وتوی، وورق ، لوقوا، یوحنو
وجووود دارد و وووتن آنهووا در بسوویاری از ووووارد وخووالف یکوودیگر اسووت، بلکووه صووری  

یووان آن یعنووی حواریووون عیسووی افوورادی ضووعیف الایهووان  ؟ع؟انجیوول اینسووت کووه راو
 بودند و ایهان آنها به اندازه یک دانه خردل نبوده است.

                                                      
: "صوویان  القوورآن ووون ال5 یووف" وراجعووه . در تهووام ایوون ووووارد بووه کتوواب "الهوودی ؤلووی دیوون الهصووطفی" و تحر

 فروایید.
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 16، و بواب 33و  8آیوه  56، بواب 13و  59آیوه  57در این باره به انجیل وتی باب 
 وراجعه کنیدو 75تا  69و آیه  56و  36و  35آیه 

 و51آیه  6، و باب 43آیه  4نیز انجیل ورق  باب 
 و18آیه  51و باب  14آیه  11و ههچنین انجیل لوقا باب 

 و31آیه  56، و باب 66آیه  6، و باب 11آیه  1و انجیل یوحنا باب 
و  17آیوه  16و باب  59و  58آیه  13باب و  13و  11آیه  57و باز انجیل وتی باب 

، و 14و بواب  11، و انجیول لوقوا بواب 54توا  9آیوه  56و باب  35، و انجیل ورق  آیه 18
 .13و  56انجیل یوحنا باب 

گوور شووها خواننووده عزیووز از ککوور عبارت شوودید  نهووی ایوون اناجیوول خسووتههووای  و ا
 ین انجیلها پی ببرید!کردم تا به وقدار اعتبار ا وی ههه اش را در اینجا ثبت

و نیز وطالب وخوالف ها  و اینها ههه در کنار وجود تناقضات فراوان در انجیل
عقل است، وثل تناقضگویی در نسب عیسی، تناقضوگویی در شخصویت عیسوی، 

گفتوه  51توا  5آیوه  1تناقضگویی در شخصیت یحیوی، و آنچوه در انجیول یوحنوا بواب 
رگوی از آب را تبودیل بوه شوراب کورد و از آن شده که وعجزه عیسی آن بوود کوه ظورف بز

 خوردند!
آیوه  59، انجیل وتی باب 58و  57و  56آیه  8وراجعه کنید به انجیل یوحنا باب 

و انجیول وورق  بواب  38و  37آیه  13، انجیل لوقا باب 31و  35آیه  11و باب  9تا  3
 .17و  16آیه  51

ادن کارهوای زشوت بوه دو در انجیل نسوبت شورابخواری و دروغگوویی و انجوام 
م بوه دیگور را بوه طوور وفصول در کتواب، و ووارد دیگری که ههه آنهوا عیسی داده شده
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 1.ام هککر کرد نام "حرکت"
از ویووزان اعتبووار سووند کتووب یهودیووت و  شووها خواننووده عزیووز  خوووب حووال کووه

پوذیرد انسوان عواقلی جهوت  ووی وسیحیت و وحتوای آنها بوا خبور شودید آیوا عقلتوان
بووورای غیووور یهودیوووان و وسووویحیان بوووه وتوووون چنوووین  ؟ص؟ت رسوووول اسووولاماثبوووات نبوووو

 یی استناد کند؟!!ها کتاب
کنود: دلیول قابول ارائوه بوه تهوام عوالَن دربواره نبووت  وی اوا این اوام خیالی گهان

 بوه دلیول ووا ههوین بوه»گویود:  ووی نصوص اینچنوین کتبوی اسوت و  ؟ص؟پیاوبر اسلام
الهی وورد اعتهواد در دو دیون ابراهیهوی های  کتاب در  کنین که وی نصوصی اعتهاد

 ! و تووو بعوود از سوویاهی چووه«وسوویحیت وجووود دارد و  یهودیووت یعنووی اسوولام، از  پوویش
 بینی؟ وی

 پرسووین: روی چووه حسوووابی بووه ایوون دو دسوووته کتوواب اعتهووواد ووووی ولووی وووا از او 
 کنی؟ روی اعتبار سندشان یا وحتوای وحکن و شگفت انگیزشان؟! وی

گر وضع این کتابها اینقدر خراب است پ  چگونه نبووت شاید کسی بگوید:  ا
شود؟ جواب اینست که: نزد یهودیان و وسویحیان کوه  وی ثابت ؟عهما؟ووسی و عیسی

گر وا گاهی با کتابهوای خودشوان بور ضود  ؟عهما؟نبوت ووسی و عیسی ثابت است، و ا
قبوول دارنود  کنین تنها از باب الزام آنها به چیزی است کوه خودشوان وی آنها استدلال

کنود. اووا نوزد ووا وسولهانها  نهوی و الا این وتون کسی غیر از یهودی و وسیحی را قوانع
نبوت آن دو پیاوبر فقط به واسطه قرآن ثابت شوده اسوت نوه وتوون توورات و اناجیول، 
ههچنانکووه نبوووت دیگوور پیوواوبران نیووز تنهووا از راه قوورآن بوورای وووا ثابووت شووده اسووت. در 
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تنوی بور وعتبور بوودن توورات و انجیول یوا ههوان عهودین نیسوت نتیجه اعتبوار قورآن وب
، بلکوه ه در بور دارد را بوه اثبوات رسواندهچون قرآن وعجزه وستقلی است که ههه آنچو

گور قورآن  ؟عهما؟اثبات نبوت ووسی و عیسی وبتنی بر ثبوت اعتبار قرآن اسوتو یعنوی ا
ن وتون بهون پاشویده را به واسطه آ ؟عهما؟نبود هیچ انسان عاقلی نبوت ووسی و عیسی

 پذیرفت. نهی و نا وعقول
و خلاصوووه سوووخن ووووا در ایووون قسوووهت ایووون شووود کوووه: هووویچ نوووص وعتبوووری از 

چوه بوه صوورت وسوتقین و چوه بوه  ؟ص؟گذشته برای نبووت پیواوبر اسولامهای  حجت
 صورت غیر وستقین وجود ندارد.

 ای هدر وکوو ؟ص؟غیوور از اینکووه وووا بارهووا ایوون را توضووی  دادیوون کووه پیوواوبر اسوولام
کنانش بووت پرسووت بودنوود و اصوولاح اعتقووادی بووه نبوووت  وبعوووث شوودند کووه ههووه سووا

در طوی سویزده  ؟ص؟و توورات و انجیول نداشوتند، پو  پیواوبر ووا ؟عهما؟ووسی و عیسی
 سال به چه چیز در وقابل گروه وکیان و وردم طائف برای اثبات نبوت خوود اسوتناد

 نست نخواهید یافت.نهود؟ جوابی جز وعجزه قرآن که ودعی ونکر آ وی

 نص تورات بر اوت عظین بر اوت عظین:تورات  نص

 :15 اصحاح _ پیدایش
 خووود دسووت بووه را او  بووردار و  را پسوور  بووه او گفووت ای هوواجر برخیووز و  و والووك»... 

 «.به زودی او را اوت عظیهی قرار خواهن داد که زیرا بگیر 
 عظوین اووت از  ونظوور  نیست، پو  بزرو اوت نشانه کثرت عدد خداوند، و نزد

 یعنووی هسووتند، اوصوویا و  ههووان پیوواوبران _ بوورای خوودای سووبحان اسووت عظهووت و  _
 فرزنووودان او  از  اوصووویا و  پیووواوبران ههوووان ؟ع؟اسوووهاعیل از  عظوووین اووووت از  وقصوووود
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 زوووین در  خداونوود وحهوود خلفووای آل و  وحهوود خصوووص ههووان آنهوواباشووند، و  وووی
 هسوتند، لوذا ایشوان ابوراهین فقوطهستند، و اوروز اوت عظوین از نسول اسوهاعیل بون 

 و  اسوت کورده توورات بوه آن بشوارت داده، انکوار  کوه را آنچه کند، انکار  را آنان ک  هر 
عقائوود الؤسوولام اسووت.  نهوووده انکووار  اسووت، پیوودایش سِووفر  کووه را، آن اسووفار  توورین وهن
 551-555ص

 خلاصه ادعا: وراد تورات از اوت عظین یعنی وحهد و آل وحهد.
 آید. نهی از این عبارت گن  و وبهن چنین چیزی در خلاصه جواب: 

بوه »گویود:  ووی ارزش است! ووتن توورات بی پاسخ: چقدر این استدلال خنک و 
از اسهاعیل اوت عظیهوی قورار »نه « زودی اسهاعیل را اوت عظیهی قرار خواهن داد

 از  عظووووووین اوووووووت از  وقصووووووود»گویوووووود:  وووووووی پوووووو  چگونووووووه ووووووودعی« خووووووواهن داد
 ؟...«؟ع؟اسهاعیل
رسود کوه  ووی به ونزلوت عظیهوی ؟ع؟وراد از این عبارت اینست که اسهاعیل و 

فروووده  ؟ع؟گردد، ههانطور کوه قورآن دربواره ابوراهین وی به تنهایی یک اوت وحسوب
ِ ن َ » است: )ابراهین اوتی بود فروانبردار خدا و به دین حنیف بود و از وشرکان نبوود(:

ةً قَانِ ماً  م َ
ُ
انَ أ ََ رَااِيمَ  ينَ  لِِل ِ ِّأ َِ مرِ مُشأ مكُ مِمنَ الأ ََ یعنوی در عبوادت خودا ههطوراز  ،1«حَنِيفماً وَ لَممأ 

 2گویند: فلانی به تنهایی یک قبیله است. وی یک اوت بود، وثل اینکه
 ههچنانکه در روایات تصری  شده:

کیل آیه "ابراهین اوتی بود ..."فروودند: این به آن خاطر بوود  ؟ع؟الف: )اوام باقر 
که وی بر دینی بود که احدی غیر از او بر آن دین نبود پ  خودش اوتی واحد بوود(: 
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لِإِ » فَر  فِي قَلأ ِِّي جَعأ
َ
رااِيمَ : "عَنأ أ    َانَ   ِ ن َ ِ ِّأ

ُ
ةً قانِ اً أ انَ عَىَ  حَنِيفاً" لِِل م َ ََ إُ  ن َ

َ
نأ  وَ ذَلِكَ أ ُُ ََ دِين  لَمأ 

ةً وَاحِدَاً  م َ
ُ
انَ أ َُ رُضُ فَ حَدَ غَيأ

َ
إِ أ  1«.عَىَيأ

کیوول ههووین آیووه فروودنوود: خوودا ابووراهین را اوووت ناویووده  ؟ع؟ب: )اوووام صوواد 
 " فمي قللمإ:  ؟ع؟ير عمن أِّمي عبمد اللَّهعن أِّمي بصم»است(: 

ُ
مرااِيمَ َمانَ أ مةً قانِ ماً ِ ن َ ِ ِّأ  حَنِيفماً" لِِل م َ

اضُ  ةً   اللَّهُ   َ م َ م َ
ُ
 2«.أ

فروودند: به خدا قسن دنیا بود و در آن تنها یوک نفور بوود کوه  ؟ع؟ج: )اوام کاظن
گر ک  دیگری با او بود خدای وی خدا را  کورد آنجوا کوه ووی اضافه اش ؟عز؟پرستید و ا
َُ »گوید: "ابراهین اوتی بود ..."(:  وی َُ قَما مرَانَ قَما منِ مِهأ مدَ صَمالِحَ عَنأ َ ممَاعَةَ ِّأ ...   :  لِمي عَبأ

ضَم
َ
مرُضُ لَْ مانَ مَعَمإُ غَيأ ََ بُمدُ الَلَّه وَ لَملأ  عأ ََ  وَاحِمدَ 

َ َ يَا وَ مَما فِيهَما ِ  نأ انَمِ  المد ُ ََ مَا وَ الِلَّه لَقَمدأ 
َ
مإِ  ؟عز؟افَإُ اللَّهُ أ ِ لَيأ

 ُُ قُو ََ   ُ رااِيمَ   :حَيأ ةً قانِ اً   َانَ   "ِ ن َ ِ ِّأ م َ
ُ
ينَ" حَنِيفاً وَ   لِِل أ َِ رِ مُشأ كُ مِنَ الأ ََ  3...«.  لَمأ 
نقول اسوت کوه: )رسوول خودا بوه تنهوایی اوتوی بوود چوون  ؟ع؟د: و از اوام صاد 

لوذا  ،فرواید ابراهین اوتی بود فروانبردار خدا و بر دین حنیوف بوود وی خدای سبحان
مانَ  قَمدأ »ابراهین به تنهایی اوتی بود ... و ههچنین رسول خدا به تنهایی اوتوی بوود(:  ََ

ُُ الِلَّه  ُُ  ؟ص؟َ ُ ممو قُممو ََ حَانَإُ  ن َ الَلَّه ُ ممبأ
َ
ممةً لِْ م َ

ُ
ممدَضُ أ ممرااِيمَ " :وَحأ ممةً قانِ مماً   َممانَ   ِ ن َ ِ ِّأ م َ

ُ
ممانَ  "حَنِيفمماً  لِِل أ َُ فَ

ُُ الِلَّه  رَلِكَ َ ُ و ََ ةً ... وَ  م َ
ُ
دَضُ أ رَااِيمُ وَحأ ةً  ؟ص؟ِ ِّأ م َ

ُ
دَضُ أ انَ وَحأ ََ.»4 

 ، از جهله:اند ه، اوت شهرده شدها روایاتی بعضی از وسلهانههچنانکه در 
او در روز قیاووت بوه تنهوایی بوه »دربواره عبود الهطلوب:  ؟ع؟سخن اوام صواد 

                                                      
 391ص 5. تفسیر القهی ج5
 81ح 174ص 1ج . تفسیر العیاشی1
 84ح 174ص 1ج ، تفسیر العیاشی5ح 144-143ص 1ی ج. الکاف3
 35ص 5. دعائن الؤسلام ج4
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 1«.شود وی صورت یک اوت وحشور 
یوود بوون عَ  ؟ص؟و گفتووه رسووول خوودا او در روز قیاوووت بووه »هوور بوون نفیوول: دربوواره ز

 2«.گردد وی تنهایی به صورت یک اوت وحشور 
از وون علهوی را  پو بهترین آنها بعد از ون ووردی اسوت کوه »باز گفته ایشان:  و 

 فرا بگیرد و آن را نشر دهد و او در روز قیاوت به تنهایی به صورت یک اوت وحشوور 
 3«.شود وی

کنود قو  بون سواعده را، وون  ووی خودا رحهوت»ایشان دربواره قو :  سخن نیز و 
 ،خودا رحهوت کنود قو  را»، یوا: 4«بیایوداوید دارم او روز قیاوت به صورت یک اووت 

 5«.شود وی او در روز قیاوت به تنهایی به صورت یک اوت وحشور 
 واند. نهی و با این ههه روایات، دیگر جایی برای تاویلی که ودعی گفت باقی
وقتوودای و در اینجووا تفسوویر دیگووری هوون وجووود دارد کووه کووه او در آینووده رهبوور و 

کننوود، و از آنجوا کووه او و پیوروانش یووک اوووت  وووی رویپیو شوود و وووردم از وی وووی ووردم
سوبب اجتهواع آنهوا حوول  ههوو اووت ناویوده شوده چوون ش دخوشوند،  وی وحسوب
 6.باشد وی یک وحور 

و بوه »گویود:  ووی ، عبارت دیگوری در توورات وجوود دارد کوهبله قبل از این جهله

                                                      
 13ح 447ص 5. الکافی ج5
 44ح 133ص 5. کهال الدین ج1
 54ص 5. ؤرشاد القلوب ج3
 341. أوالی الهفید ص4
 11ح 567ص 5. کهال الدین ج5
 149. تأویل وشکل القرآن ص6
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( اوتووی بوور پووا ، و ایوون «توسووتکوونن چووون او از نسوول  وووی زودی ووون از پسوور کنیووز )هوواجر
آورد،  ووی عبارت صری  در اینست که خدا از نسل اسهاعیل اوت عظیهی به وجوود

گوور بوور فوورض عبووارتی از تووورات دلالووت بوور پیوواوبری از نسوول اسووهاعیل کنوود ایوون  لووذا ا
 عبارت است نه آن عبارتی که ودعی به آن استناد کرد.

 ؟ع؟سووهاعیلا از  عظووین اوووت از  وقصووود»کنوود کووه  وووی از کجووا ووودعی ادعووااوووا 
؟ در حالیکووه صووری  وووتن تووورات «باشووند وووی فرزنوودان او  از  اوصوویا و  پیوواوبران ههووان

یاد»اینست:  ک به هاجر گفت یهوه نسل تو را آنقدر ز یوادی قابول  ووی ولا کنود کوه از ز
یواد شودن نسول اسوهاعیل ظهوور دارد نوه پیواوبر و « شهارش نباشند و ایون کواولاح در ز

.وصی شدن بعضی از فرزندان   او
یواد وی در پایان عرض زنود کوه وون بوه  ووی کنین: جناب وودعی در بوو  و کرنوا فر

 وتون تورات و انجیل و قرآن وسلطن و از آنها حقانیت خوودم و علون الهوی ام را ثابوت
کنن، و در اینجا هن خیال کرده با استناد بوه ایون ووتن ووبهن شوقّ القهور کورده، در  وی

عددی از شیعیان و اهل سنت به ههین وتن تورات حالیکه سالها قبل از او افراد وت
 1.اند هبرای اثبات رسولی اسهاعیلی استناد کرد

 یهن یعنی وکه! تیهان یعنی یهن، یهن یعنی وکه!

 :3 صحاحا _ حبقو 
 «.فاران کوه از  و قدوس تیهان آود از  خدا»
 از  قدوس یعنی«: فاران کوه از  قدوس»و  یهن آود از  خدا یعنی«: تیهان از  خدا»

 وکه آود.
                                                      

 354. وحهد رسول الله ف  الکتب الهقدس  ص5
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 چگونوه شوود، پو  توصویف آسوهان از  آودن به که است این از  بالاتر  و خداوند
 اسوت، حودوث آن، لازووه و  اسوت، حرکت آود وستلزم و  رفت چون آید؟! وی زوین از 
 الوهیّووت نفووی ووجووب نتیجووه شووود، و در  وووی بووودن اَزلووی و  بووودن قوودین نفووی باعووث و 

 یوا تیهوان از  کوه فوردی کوه آورد حسواب بوه طوور  ایون تووان نهوی پو  گردد. وی او  وطلق
 واننوود دیگووری اوصوواف بوور  عوولاوه ایوون اسووت، وتعووال و  سووبحان آیوود خداونوود وووی یهوون

 دست و پا است.
 اسوت، ونطبق کاولاح  او  بر  بالا  نص وصف ووجود در  و  آوده که فردی نتیجه در 
 از  آنووان کووه جهووت ایوون وحهوود و بعوود از او آل او هسووتندو از  فرسووتاده او  و  خوودا بنووده

 تهاووه و  تهاووه از  وکه وحهد یهانی نیز هستندو چون و آل وکه )فاران( اند و وحهد
زیرا وحهود ههوان  استو خداوند آودن ههان وحهد و آودن است. )تیهان( یهن از 

کتواب توحیود بیوان  در  را ووضووع ایون قوبلاح  کوه طوور  خدا در ویان خلق اسوت، ههوان
 کردم.

 آوووده نیوز  ؟ع؟عیسوی زبوان بور  انجیول در  اسوت، یهون وعنوای بوه و اینکوه تیهوان
 عقائوود الؤسوولام ایشووان ولکووه یهوون را ولکووه توویهن )تیهووان( ناویوود. آنجووا کووه اسووتو
 553-551ص

 آوردن دسوت بوه و  نقوص بازداشوتن بورای که است کاولی خداوند، که رو  آن از "
 الوهیت ونحصور  صفت به شدن ووصوف یلک طور  به شود، وی برده پناه او  به کهال
 الوهیووت بلووه، ،ورزنوود وووی کووه بووالاتر اسووت از آنچووه شوورک نیسووت سووبحان خداونوود بووه

 کلهووه الله ؤلا  الووه لا  کلهووهخداونوود سووبحان و وتعووال اسووت، پوو   بووه ونحصوور  وطلووق
کلوی  طوور  به باشد، لذا وی وطلق الوهیت آن، از  ونظور  که خاطر  این توحید است به

 بورد ووی پنواه او  سوی به او  غیر  که شود وی صفت الوهیت شاول وخلو  کاول او نیز 
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 صووورت کووه ؟ص؟وحهوود نتیجووه در  دارد، بوواز  نقصووش را و  دارد او روانووه بوور  را کهووال تووا
ووصوووف  بووین تفوواوت ولووی باشوود، وووی خلووق در  الله اسووت، وتعووال و  سووبحان خداونوود

به صفت الوهیت و بین الوهیت خدای سبحان و وتعوال اینسوت  ؟ص؟شدن وحهد
 بوه خودای و احتیواج به نقص صفت الوهیت وقید به ؟ص؟وحهد که ووصوف شدن

و  وطلوق اسوت، الوهیوت و وتعوال سوبحان و الوهیت خودای و وتعال بوده، سبحان
شوکاف و نقصوی در او نیسوت بوه  کوه آووده اسوت، صهد وصف به ههین خاطر این

،  و  ونوزّه وتعال و  سبحان خداوند الوهیت اینکه بیان برای و  خاطر تسبی  و تنزیه او
 توحیود، کتواب" آن نیسوت. در  نقصوی و  نیسوت آن در  شوکافی و  اسوت دهش تسبی 

توحیود وراجعوه کنود.  کتواب بوه توانود ووی ووورد اسوت این در  تفصیلکسی که طالب 
 553ص عقائد الؤسلام پاورقی

 خلاصه ادعا: وحهد و آل وحهد یهانی هستند.
 خلاصه جواب: وحهد و آل وحهد یهانی نیستند.

 پاسخ:
گفوت را نقود  ؟عهم؟بیونن آنچوه او دربواره اُلوهیوت اهول بیوت نهی الف( ون نیازی

شوکند.  ووی آورم که پشوت چنوین ادعوا و وودعی آن را وی کنن و فقط روایت شریفی را
 گفت: ؟ع؟راوی به اوام صاد 
از قورآن بور ووا  ای هآیو کنند شها خدایان هستید و در ایون بواره وی )گروهی گهان

کووه در آسووهان خداسووت و در زوووین خوودا". اوووام نوود: "او کسووی اسووت هاین وووی توولاوت
فروودنووود: ای سووودیر گووووش و چشووون و پوسوووت و گوشوووت و خوووون و وووووی وووون از آن 

باشد آنها بر دین ون و دین پدران ون  وی جهاعت بیزار است و خدا نیز از آنها بیزار 
کنود الا اینکوه  نهوی نیستند به خدا قسن روز قیاوت خدا آنها را با وون در یکجوا جهوع
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دِ الِلَّه »ر آنها خشهگین است(: ب ِِّي عَبأ
َ
ُ  لِْ ىُونَ بِمرَلِكَ  :؟ع؟قُىأ ََ أ مأ ملِهَةَ  ُُ ن َ

َ
عُمُونَ أ ماً يَزأ ِ ن َ قَلأ

مناً  نَا قُرأ اِ ِ لمإَ " :عَىَيأ  أ
َ مماءِ ِ لمإَ وَ فِمي الْأ رُِّ فِمي الس َ

َُ  5 "وَ اُلَ ال َ عِي وَ بَصَمقُِّ وَ  :فَقَما ما َ مدِيرُ َ ممأ ََ
هُمأ بَشَقُِّ وَ لَ  ءِ ِِّمرَاءَ وَ َِّمقِئَ الُلَّه مِمنأ ََ قُِّ مِمنأ اَمؤُ مِي وَ دَمِي وَ شَعأ ََ عَىَم    حأ ءِ عَىَم  دَِنِمي وَ  ََ مَما اَمؤُ

هِمأ   دِينِ مبَائِي َِ عَىَيأ  وَ اُلَ َ اخِ
َ َ قِيَامَةِ ِ  َ  الأ ااُمأ يَلأ َ َ مَعُنِي الُلَّه وَ ِ  جأ ََ  ََ  2...«. وَ الِلَّه 

در دهن کوه او ایون سوخن را از توورات یهوود گرفتوه کوه  وی هن تذکر  و این نکته را
: و خداوند به ووسی گفت: ببین ترا بر فرعون کند وی تصری  5آیه  7سِفر خروج باب 

 .و برادرت هارون نبی تو خواهد بود ام هخدا ساخت
 لذا در اینجا دوباره رد پایی از گرایش او به عقائد یهود را شاهد هستین.

 یوا تیهوان از  کوه فوردی کوه آورد حسواب بوه طوور  این توان نهی»که گفت: ب( این
از بویخ باطول اسوت چوون کتوب یهوود « اسوت وتعوال و  سوبحان آیود خداونود وی یهن

وهلووو از نسووبت جسوون داشووتن و حرکووت و آووودن و راه رفووتن و ندانسووتن و ضووعیف 
ههانگونوه کوه بودن و دروغ گفتن و ظلن کردن و غیور اینهوا بوه خداونود وتعوال اسوت، 

وشاهده کردید. لذا چه بُعودی دارد کوه توورات بوا ایون وضوع خوراب،  ؟ع؟در قصه آدم
 به خدای وتعال نسبت آودن و حرکت کردن داده باشد؟

به خودا نسوبت داده، آوودن او  ؟ع؟شاید کسی بگوید: آنچه تورات در قصه آدم
اسووووت  در آسووووهان اسووووت نووووه آووووودنش در زوووووین، و آووووودن در آسووووهان دارای تأویوووول
، اوووا اولاح 3ههچنانکووه شووبیه آن در قوورآن دربوواره آووودن خوودا در روز قیاوووت وارد شووده

تابد ههچنانکوه گذشوت، ثانیواح در  نهی آنچه تورات در قصه آدم گفته هیچ تأویلی بر 

                                                      
 83. الزخرف: 5
 6ح 173-169ص 5. الکافی ج1
3 :  11. الفجر
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و  ؟ع؟تورات آودن به زوین هن به خدا نسبت داده شده وثل قصه کشوتی بوا یعقووب
و لذا این عبارت تورات  قابل دفاع نیست. ووارد دیگر

کواولاح در ایون « فواران کووه از  آود و قودوس تیهان خدا از »ج( عبارت تورات که: 
 خودا کوه از »گویود:  وی شبیه به تصری  است که درباره دو نفر سخن بلکهظهور دارد 
، بنا بر این، خدا غیور از قودوس اسوت نوه خوود «فاران کوه از  قدوس که»و  «تیهان آود

.  او
صووری  اسووت کووه ووورادش از خوودا، ه کوواولاح ظهووور دارد و اصوولاح وثوول ههچنانکوو

شووخص واحوود و از قوودوس هوون شووخص واحوود اسووت، پوو  چگونووه ووودعی آن دو را 
 ؟«وکه )فاران( اند از  آنان که جهت این از »حهل بر وحهد و آل وحهد کرد 

دربواره استنادشوان بوه عبوارت توورات  ؟ع؟غیر از اینکه اصلاح آنچوه از اووام رضوا
جَماءَ الُلَّه تَعَمالَ  (: »آورد بیوان را از کووه فوارانایت شده اینگونه است: )خدای وتعوال رو

بَيَانِ  ٍِ فَاَ انَ   بِالأ ، لذا آنچه آوده بیوان خودا بووده نوه خوود خودا، و رأس الجوالوت 1 «مِنأ جَبَ
هن ههین را تصدیق کرد، در این صورت، چگونه این ودعی ولتفت کلام اوام علوی 

 نشده است؟!! ؟ع؟الرضابن ووسی 
 و  تهاووه از  وکوه وحهود یهوانی نیوز هسوتندو چوون و آل وحهد»د( اینکه گفت: 

 . توضی  آنکه:باشد وی از اساس باطل« است )تیهان( یهن از  تهاوه
گور  ؟ص؟از پیاوبر  نقل شده که: )ایهان یهانی اسوت و حکهوت یهوانی اسوت و ا

َمَانُ »بودم(:  وی هجرت به ودینه نبود ون وردی از اهل یهن ِ
مَانِيَ   ایأ مَةُ  وَ   ََ أُ حِ ةَ  الأ مَانِي َ ََ 

رَاُ  ََ  لَلأ  وَ  هِجأ ُ   الأ نأ ُُ   لَ
ً
رَأ ٍِ  مِنأ  امأ اأ

َ
يَمَنِ  أ  2«.الأ
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َمَمانُ ایهان یهوانی اسوت: »و بعضی از اهل سنت در وعنای فقره  ِ
مَمانِيَ   ایأ سوه «  ََ

صورف احتهوال  نیوز  ! و 1، توجه کردید؟! اهل سنت نه اهل بیوتاند هاحتهال ککر کرد
 بدون برهان و دلیل!

ایهوان »"نگارد:  وی وعروف اهل سنت درباره این فقرههای  ابن اثیر از لغت دان
یهانی است" را بدین خاطر گفته که ایهان از وکه شروع شد و وکه جزء تهاووه بوود و 

بوا  گفتوه شوده: شود: کعبوه یهنوی اسوت. و  وی تهاوه از زوین یهن، و برای ههین گفته
ایوون سووخن یوواران ودینووه را قصوود کووردهو چووون آنهووا یهووانی بودنوود و ایهووان و ووووونین را 
یاری کردند و آنها را پناه دادند لذا ایهان را بوه آنهوا نسوبت داده اسوت. و گفتوه شوده: 
ایشان این سخن را وقتی گفت که در تبوک بود و در آن روز وکه و ودینوه بوین ایشوان 

 2«.یهن اشاره نهود اوا ورادش وکه و ودینه بود و یهن بود، لذا به ناحیه
این آن چیزی است که ابن اثیر برای درست کردن وعنوای حودیث ککور کورده و 
در صدد بیان واقعیت جغرافیای ونطقه جزیرة العرب نبوده، اوا احتهال او وبنی بر 

                                                      
:  ) اند هتوصیف به تهاوی شد ؟ص؟. بله در بعضی روایات پیاوبر 5 به  71( الهدای  الکبری ص5که عبارتند از

( وکووارم الأخوولا  3بوودون هوویچ سووندیو ) 593ص 1( وصووباح الهتهجوود ج1سووند وجهووول ورسوول شوواکو )
( بشووارة الهصووطفی 4بوودون هوویچ سووندی و بوودون اینکووه اصوولاح بووه وعصووووی نسووبت داده شووودو ) 439ص
فاقود کلهوه  انود هبه سند ورسل وجهول، در حالیکه تهام وصادری که ههوان حودیث را ثبوت کرد 159ص
باشوند. ایون تهوام احوادیثی اسوت کوه در ایون بواره وجوود داشوت کوه حتوی بوا اینهوا یوک اوور  وی «التهاوی»

تهاووه بووده اسوت. جالوب اینکوه توان ثابت نهود چه برسد به اثبات اینکه وکوه جوزء  نهی وستحب را هن
( و 465ص 3لغت گفته شده که تهاوه ناوی برای وکه بوده: )الهحیط فوی اللغو  جهای  در بعضی کتاب

غیور از  ای هطبق آن، وراد از تهواوی بوودن پیواوبر یعنوی ایشوان اهول وکوه اسوت نوه اینکوه ونسووب بوه تهاوو
 وکه باشد.

 333ص 5. النهای  ج1
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 اینکه وکه از تهاووه بووده و تهاووه از یهون، وخوالف نظور کسوانی اسوت کوه نگواه شوان
 گوید: وی ، وانند ودائنی کهصرفاح بیان جغرافیای ونطقه بوده

 اووا و یهون. و عوروض و حجواز  و نجود تهاووه پون  بخوش اسوت: العورب جزیرة»
و  و عورا  اسوت، حجواز  بوین ناحیوه نجود و اووا حجاز اسوت، از  یجنوب تهاوه ناحیه

 کوهسووتانی اسووت کووه از طوورف یهوون وسوودود شووده تووا بووه شووام ای هحجوواز ونطقوو اوووا
یهاوووه تووا بحووورین  ونطقوووه عووروض رسوود و در آن ودینووه و عهوووان وجووود دارد، اوووا وووی
1«است

. 
بینید صوری  کولام او اینسوت کوه ونطقوه یهون در وقابول ونطقوه  وی خوب شها

 تهاوه و ونطقه حجاز یعنی وکه قرار دارد.
و نجود  تبوو  اسوت، توا از ودینوه حجواز »گوید:  وی و ههچنین وانند واقدی که

و  عورا  و بوین تا جایی که زوین بصوره دیوده شوود، و از پشت آن کوفه، راه تا از ودینه
یووا تهاوووه و آنچووه پشووت نجوود اسووت، طووائف، و عهووره وجووره بووین  وجووره هسووت تووا در
حجواز اسوت و حجواز ناویوده شوده چوون ووانع  تهاووه و نجود، باشد، و زوینِ بوین وی

2«.باشد وی بین تهاوه و نجد
 

کنود حجواز بوین تهاووه و نجود اسوت نوه  ووی ری بینید که او تصو وی خوب شها
گفتنوود کووه یهووانی  نهووی اینکووه حجوواز جزئووی از تهاوووه باشوودو و بووه ههووین خوواطر قووریش

گفتند وا حجازی هستین، و باز به ههین خاطر فقط یکی از چهوار  وی هستند بلکه
بوه سوهت ونطقوه یهون اسوت،  ههوان یکوی رکن کعبوه رکون یهوانی ناویوده شوده چوون
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گر وکه چون در یهون وجوود  _ شد یهانی وی جزء یهن بود که هر چهار رکن آن خوب ا
 نه یک رکنش. _ داشت

کنوین کوه وودعی در احتجواجش بوه ایون فقوره از توورات شوقّ  وی در پایان عرض
بووه ایوون فقووره بوور ضوود هووا  القهوور نکوورده، زیوورا علهووای اسوولام چووه سوونی و چووه شوویعه قرن

ودیوان نوه غیور آنهوا کوه اعتقوادی بوه توورات بوا بر یهفقط ، اوا 1اند هیهودیان استناد کرد
 این وضع خرابش ندارند.

و روش صحی  اینست که به جای استناد به این کتوب تحریوف شوده و وهلوو 
 ؟ص؟از جهالتهوووا و ضووولالتها، بوووه عهلکووورد یهودیوووان و وسووویحیان نسوووبت بوووه پیووواوبر 

 گوید: وی ادر بیانی وختصر و وفید و شیو ؟رح؟استناد شودو ورحوم آیت الله خوئی
بسیاری از یهودیان و وسیحیان چه در زووان خوود پیواوبر و چوه بعود از وفوات »

کنوود کووه در  وووی آن حضوورت بووه ایشووان ایهووان آوردنوود. و ایوون بوورای وووا قطووع حاصوول
گور آنها در زوان دعووت پیواوبر بشوارت بوه ایشوان وجوود داشوته اسوتهای  کتاب . و ا

ای یهودیووان و وسوویحیان در تکووذیب چنووین بشووارتی در آنهووا نبووود، دلیوول وحکهووی بوور
قرآن درباره ادعای بشارت و تکذیب پیواوبر در دعووتش وجوود داشوت، و حتهواح آنهوا 

 کردند. وی این ادعای بشارت را به شدیدترین وجه انکار 
و بعد از وفوات ایشوان،  ؟صل؟لذا اسلام آوردن بسیاری از آنها در حیات پیاوبر 

 لیلی قطعوی بور وجوود ایون بشوارت در آن زووانو تصدیق دعوت پیاوبر توسط آنها، د
وسووتلزم ایهووان آوردن بووه  ؟عهما؟ باشوود. در نتیجووه ایهووان داشووتن بوه ووسووی و عیسووی ووی

 که آن حضرت را تصدیق کند. ای هاست بدون نیاز به وعجز ؟صل؟وحهد
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و کتوواب آن دو  ؟عهما؟دیگووری کووه بووه ووسووی و عیسوویهووای  بلووه نسووبت بووه اوت
 1«.ایهان ندارند وعجزه لازم است

این کلام یک عالن حقیقی است که در نین صفحه راه شناخت پیاوبر را بورای 
یهودیان و وسیحیان و غیر آنها بیوان نهوود و بودون اسوتناد بوه یوک کلهوه از عبوارات 
تووورات و انجیوول ههووه پیووروان آن دو کتوواب را بووه چووالش کشووید، و آن هوون کوولام یووک 

دعی دروغین اواوت برای کل عالَن هستی است که این ههه حورف زد و ایون ههوه و
غلووط گفووت و آخوور هوون چیووزی را بووه اثبووات نرسوواند! شووها خودتووان بووین ایوون دو کوولام 

 وقایسه کنید و حقّ را غنیهت بشهرید.

 وهدی اول در انجیل وهدی اول در انجیل:

 :55 اصحاح _ ؤشعیا
یشوه از  ای هآوده و شاخ بیرون یسی تنه از  نهالی و  5»  1 شوکفت خواهود یشها ر
 روح قوووّت و  وشووورت روح فهوون و  حکهووت روح گرفووت قوورار خواهوود او  خوودا بوور  و روح
)سوپ  خصوائص زووان و لذت او در ترس از خدا خواهد بود  3خدا  ترس و  وعرفت

 ؟ع؟او را ککر کرده که ونطبوق بور چیزهوایی اسوت کوه دربواره حکوووت حضورت قوائن
 و  کوورد، خواهوود جهووع را اسوورائیل شوودگان و رانووده 51 گویوود:( وووی روایووت شووده، بعوود

کندگان  .«آورد خواهد فراهن جهان طرف چهار  از  را یهودا پرا

 در ها  وسویحی تفسویر  ولی کردند، تفسیر ( یسوع) ؟ع؟به عیسی را وسیحیان آن
 تفسیر  با نص، چون این نیستو صحی  است، ؟ع؟عیسی ههان شاخه اینکه وورد

                                                      
 513-559. البیان ص5



 551 یلاول در انج یوهد

 عقیوده اسواس بور  ؟ع؟آنهاسوت. زیورا عیسوی عقیوده و وخوالف کند نهی تطبیق آنان
 در  او  لووذت و  ترسوود وووی پروردگووار  از  چگونووه اسووت، پوو  پروردگووار وطلووق ههووان آنووان
 است؟!! پروردگار  از  ترس

 و دعوت او بعید است ... ؟ع؟در نتیجه این نص به کلی کاولاح از عیسی
وعنوایش در  اسورائیل احهود( و کلهوه به وعنای: حهود )یوا عربی در  یهودا کلهه

 الله است. عبد عربی
و وحهوود هنگووام بعثووتش قوورآن در ایوون نووازل شوود کووه او ههووان احهوود یووا )یهووودا( 

 او  بوور  وووتن ایوون اسووت کووه در کتوواب بووه او بشووارت داده شووده، یعنووی او ادعووا کوورده کووه
گفوت: وون عبود الله هسوتن و وون اسورائیل  ؟ص؟وحهد که طور  ههان است، و  ونطبق

 است. نهوده قصد نیز  ورا نهوده، قصد را او  آنچه هستن و هر 
کنوودگان( کووه واننوود یخووتن ههچنووین در اسوولام )پرا  از  پوواییزی درختووان بوورو ر

 اووام انصوار ها  شوند ههان وی جهع احهد( اول ی)وهد قائن یاری برای زوین اطراف
روایووات وحهوود و آل وحهوود  از  کووه طووور  ههووان آخوور الزوووان هسووتند، در  ؟ع؟وهوودی

 556-554صعقائد الؤسلام وشخص است. 
 خلاصه ادعا: انجیل درباره وهدی اول سخن گفته است.
 خلاصه جواب: این فقرات هیچ ربطی به وهدی اول ندارد.

پاسخ: اولاح تهام این جهلات وربو  به قائن ووعود است که نوزد شویعیان ههوان 
گووور  یوووو ؟ع؟اووووام دوازدهووون باشووود و احهووود هووون یکوووی از اسوووههای ایشوووان اسوووت، و ا

ورادشووان نووزول او در آخوور  انوود هحهوول کرد ؟ع؟ایوون جهوولات را بوور عیسوویها  وسوویحی
داننود  ووی و آنها عیسوی را خودای پسور الزوان است نه قبل از صعود ایشان به آسهان 

ایوون نووص بووه کلووی »بگویوود: توانوود  نهووی ووودعی شووود از خوودای پوودر بترسوود پوو  وووی کووه
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در نتیجه هیچ ربطی بین این نصووص  و«و دعوت او بعید است ؟ع؟کاولاح از عیسی
 ندارد.وجود و وهدی اول که ودعی ادعا دارد خود اوست 

 ندارند. ؟ص؟و ههچنین این فقرات هیچ ربطی به نص بر خلافت رسول خدا
 ی: حهود )یوابه وعنوا یعرب در  یهودا کلهه»ثانیاح وعنای این سخن او که گفت: 

چیست؟ بالاخره وعنای یهودا حهد اسوت یوا احهود؟ و بوا وجوود ایون « احهد( است
شود؟! و چگونه ودعی آن را نص بر خلافوت  وی تردید چگونه این عبارت نص تلقی

 شهرد؟ وی ؟ص؟رسول خدا
کتواب بوه قواووس انجیول اسوتناد کورده و  پواورقیعجیب اینکه خوود وودعی در 

 اسوهی: " آووده وقودس در شورح کلهوه "یهوودا پسور یعقووب"در قاووس کتواب »گفته: 
 556ص پاورقیعقائد الؤسلام " است. وعنایش "حهد است که یعبر

 خوب پ  ربط این عبارت به احهد چیست؟
 : و وحهوود هنگووام بعثووتش قوورآن در ایوون نووازل شوود کووه او ههووان »ثالثوواح سووخن او
بوه احهود  ؟ع؟عیسویخبطی آشکار است چوون آیوه بشوارت « احهد یا )یهودا( است

ل شود نوه هنگوام بعثوت ایشوان نواز ؟ص؟نبی، در ودینه و در اواخر حیوات رسوول خودا
در وقابول وشورکان وکوه و طوائف طوی  ؟ص؟پو  رسوول خودا ،در این صوورت در وکه.

سیزده سال به چه چیز احتجاج کرد؟ ههچنین تا قبل از نوزول آیوه بشوارت، در طوول 
 ر وقابل یهودیان و وسیحیان احتجاج نهود؟سالها اقاوت در ودینه به چه چیز د

ین، چوورا او هنگووام ککوور نووام پیوواوبر  و »بوور ایشووان صوولوات نفرسووتاد:  ؟ص؟بگووذر
)ترجهوه ن کتوابش هون از وی تبعیوت کورده: رج؟ و البته وت«هنگام بعثتش ... وحهد

 ، ههچنین او دچار غلوط ادبوی شوده و روی أن ناصوبه فعول،(517صعقاید الاسلام 
 555صعقائد الؤسلام  «.تخلو  أنّ و »د گذاشته: خود تشدی بی
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ووون عبوود الله هسووتن و ووون اسوورائیل »گفتووه باشووند:  ؟ص؟رابعوواح اینکووه رسووول خوودا
اصوولاح ثابووت نیسووت « اسوت نهوووده قصوود نیوز  ووورا نهوووده، قصود را او  آنچووه هسوتن و هوور 

بورای ایون گون بووده، و  سوال 533کتوابی نقول شوده کوه حودود چون این سوخن فقوط در 
 ؟ص؟ده و حتی نام کسی که ایون سوخن را از رسوول خوداهن هیچ سندی ککر نشنقل 

 شنیده را هن نگفته و تازه آنطور که ودعی نقل کرده نیست بلکه اینگونه ثبوت کورده:
)از ابووو داود از کسووی کووه او از رسووول خوودا شوونیده کووه حضوورت فروووود: ووون عبوود الله 

رائیل اسووت پوو  هوور چووه بووه هسووتن نوواون احهوود اسووت و ووون عبوود الله هسووتن نوواون اسوو
 نهووده قصود نیوز  وورا نهووده، قصود را او  آنچوه هور اسرائیل اور کرده به وون اوور نهووده و 

ِِّي دَاوُدَ » است(:
َ
نأ َ مَِ   عَنأ أ َُ الِلَّه  عَم َ ُُ  ؟ص؟َ ُ و قُو دُ الِلَّه  : ََ نَا عَبأ

َ
مِي  أ مدُ الِلَّه   ا أ نَما عَبأ

َ
مَمدُ وَ أ حأ

َ
أ

مَرَنِي وَ مَا عَنَاضُ فَقَدأ عَنَانِي
َ
مَرَضُ فَقَدأ أ

َ
ٍُ فَمَا أ رَائِي مِي ِ  أ  1«.ا أ

گر اسن رسول خدا اسرائیل بوده چگونه حتی یک نفر از اصوحاب  ؟ص؟و اصلاح ا
هوون  ؟عهم؟ل نکوورده و احوودی از ائهووهایشووان چنووین چیووزی نشوونیده و احوودی ایوون را نقوو

آن های  پوذیرین کوه اسورائیل یکوی از اسون نهوی ؟! در نتیجوه ووااند هچنین چیزی نگفت
هووین ، و بووه هبوووده، اسوون آسووهانی ایشووان نووزد خداسووت و بوور فوورض کووه ،حضوورت بوووده

در ایون صوورت چطوور وهکون اسوت بوه اسوهی  دانستهو و  نهی جهت هیچ ک  آن را
   از آن خبر ندارد؟!استناد شود که هیچ ک

کنودگان( در اسولام»خاوساح این سخنش کوه:   یوهود اووام انصوار  ... ههوان )پرا
دوری واضوووو  اسووووت، چووووون ووووودعی در صوووودد اثبووووات خلافووووت پیوووواوبر « هسووووتند
کنوودگان( اسووتناد ؟ص؟اسوولام  اسووت پوو  چگونووه بووه روایووات اسوولاوی در تفسوویر )پرا
 کند؟! وی
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فقورات شوقّ القهور کورده؟ در حالیکوه حوال وودعی فکور کورده بوا اسوتناد بوه ایون 
، پو  او چوه چیوز جدیودی 1انود هقبل از او افراد دیگری بوه ههوین فقورات اسوتناد کرد

 ؟!است آورده
 کنین: وی و در پایان این بحث دوباره تکرار 

در وکووه وبعوووث شوودند و در آن و نیووز شووهر طووائف سوویزده  ؟ص؟( رسووول خوودا5)
کردنوود و در آنجووا بووا یهودیووان وواجهووه  سووال تبلیوو  نهودنوود بعوودش بووه ودینووه هجوورت

در سوویزده سووالِ اول کووه  ؟ص؟شوودند نووه قبوول از آن، در نتیجووه اوکووان نداشووته پیوواوبر 
هوای  وخاطبی جوز وشورکان نداشوتند بورای اثبوات پیواوبر بوودن خوود بوه وتوون کتاب

 یهودیان و وسیحیان استناد کرده باشند.
، وسووتهجن و وخووالف ( سووند و وتووون کتووب عهوود قوودین و جدیوود پوور اشووکال1)

را قبووول دارنوود هووا  عقوول اسووت، لووذا اسووتناد بووه آنهووا در وقابوول غیوور کسووانیکه آن کتاب
هوا  تووان بوه آن کتاب نهوی وهکن نیست و آنان جز یهودیان و وسیحیان نیسوتند لوذا

در وقابوول غیوور آنهووا وثوول وجوسوویان و بودائیووان و کفووار و پرسووتندگان سوون  و گوواو و 
 واه و درخت و پرستندگان بشر استناد کرد.ستاره و جن و شیطان و 

فراتور از  ،( این کلهاتی که ودعی آنها را ککر کورد جوداح ووبهن و نوا وفهووم بووده3)
باشود، ههچنانکوه  نهی حد بشارت نیست و در حد نص و تصری  بر خلافت کسی

آیوود و  وووی قوورآن تصووری  کوورده کووه: )و بشووارت دهنووده بووه رسووولی هسووتن کووه بعوود از ووون
راً  وَ »احهد است(: اسهش  مَدُ  مُبَش ِ حأ

َ
مُإُ أ دُِّ ا أ تِي مِنأ بَعأ

أ
أ ََ   ُ  2«.ِِّرَُ و
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، خواب بود!!! ، خواب بود!!! دلیل پیاوبر  دلیل پیاوبر

 اسوت کورده بیوان قورآن در  خداوند وتعال، و  سبحان خداوند جانب از  نص اوا
 درخواسوت سوبحان خداونود جانب از  نصی که برای افرادی تعالی، و  او سبحانه که

 افورادی بوه نسوبت را خوودش اسوت، و  کورده تصری  و  نص وحهد به نسبت نهودند،
. و راه گواهی دادن است داده قرار  گواه عنوان به کنند، وی درخواست او را گواهی که

 خوودا بوورای وووردم ههووان ولکوووت اسووت، یعنووی رؤیاهووای وحکهووی کووه انسووان آنهووا را
. خوودای وتعووال فروووود: )و شووود وووی روشوون او آنهووا بوورای  بووه واسووطه حووق راه و  بینوود وووی

: خودا بوه عنووان شواهد بگوو  .نیسوتی فرسوتاده توو  :گوینود ووی ورزنود وی کسانی که کفر 
مرينَ »بین ون و شها کافی اسوت و نیوز کسوی کوه علون الکتواب نوزد اوسوت(: 

ُُ ال َ قُمو ََ وَ 
ف  ََ أٍ  َ  ً قُ َ  مُرأ فَقُوا لَسأ ني  ََ تابُ وَ َِّ   بِالِلَّه شَهيداً َِّيأ ُِ مُ الأ دَضُ عِىأ مأ وَ مَنأ عِنأ ُُ نَ  1«.يأ

کننوودو خوووب  وووی را در خواسووت ؟ص؟و کسووانی کووه گووواهی خوودا بوورای وحهوود
 ؟ص؟وحهود آل و  وحهود به عنوان شاهد بورای را خودش فردا و  اوروز  و  دیروز  خداوند

اخولاص  حقّ از خدا، شناخت طلب برای که است لازم انسان بر  فقط .دهد وی قرار 
 حوورف روحووی ولکوووتیهووای  باشوود، و خوودا بووه زودی بووا او توسووط رؤیاهووا و راهداشووته 

کنود.  ووی اسوت را بورایش بیوان ؟ص؟وحهود و آل زند، و حقّ و اینکه حقّ با وحهود وی
 557-556صعقائد الؤسلام 

، ههان رؤیاست.  خلاصه ادعا: نص خدا بر پیاوبر
دارنود و آن ههوان خلاصه جواب: خداونود بور پیواوبر نوص ندارنود بلکوه گوواهی 

 نزول وعجزه عظین، قرآن است.
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یووا حجیتووی در وسووائل دیوون کووه  پاسووخ: اولاح وووا در گذشووته ثابووت کووردین کووه رؤ
وههتوورینش شووناخت حجووت خوودای وتعووال اسووت نوودارد، ههچنووین گفتووین تفسوویر 
یووای وحکوون هوویچ دلیلووی نوودارد و صوورف ادعاسووت، بلکووه  گووواهی دادن خوودا بووه رؤ

اسوت کوه  ؟ص؟ان نازل کردن آیات قورآن بور رسوول خوداگواهی دادن خدای وتعال هه
وخاطبوووانش نتوانسوووتند وثووول آن را بیاورنووود و از جهلوووه آن آیوووات ایووون سوووخن خووودای 

ممكَ لَمِممنَ »باشووی(:  وووی بوور راه راسووت ٭وتعووال بووود: )تووو یقینوواح از فرسووتادگان هسووتی  ِ ن َ
َ ىِينَ  مُرأ َ قِيم    عَى  ٭الأ گواهی دادند که آن  ؟ص؟بر پیاوبر ، و اینگونه خداوند 1« صِراط  مُسأ

 حضرت فرستاده شده است.
ثانیاح استناد به آیات قرآن برای اثبات حجت بودن رؤیاهایی که در ووورد نبووت 

دیووده شووده، دوری واضوو  اسووت، چووون تووا ثابووت نشووود قوورآن از طوورف  ؟ص؟رسووول خوودا
خوودا نووازل شووده، کووه آیوواتش حجیووت نوودارد و راه ثابووت شوودنش طبووق ادعووای ووودعی 
گوور هوون از راه  دیوودن رؤیاهاسووت کووه حجیووتش در خووود قوورآن وطوورح شووده اسووت! و ا

که در خوود قورآن خداونود گوواهی  ،دیگری ثابت شده که قرآن از طرف خدا نازل شده
یووا در ایوون وسووط  انوود هداد آن حضوورت بوور حووقّ بوووده و فرسووتاده خداسووت و دیگوور رؤ

 چکاره است؟!
 ه وشووورکین بودنووود کوووه بتهوووا رادر آن آیوووه، گووورو ؟ص؟ثالثووواح وخاطوووب رسوووول خووودا

 بورای کوه است لازم انسان بر  فقط»پرستیدند پ  این سخن او چه وعنایی دارد:  وی
اخوولاص داشووته باشوود، و خوودا بووه زودی بووا او توسووط  حووقّ از خوودا، شووناخت طلووب

؟ بوت پرسوتها برونود اخولاص کسوب «زنود ووی حورف روحوی ولکووتیهوای  رؤیاها و راه
 کنند؟!
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که ودعی بدان اسوتناد کورده، شواهد دوووی در کنوار  ای هاین آیغیر از اینکه در 
ککر شده و آن ههان کسوی اسوت کوه نوزدش علون  ؟ص؟خدای وتعال برای رسول خدا

یووایی اسووت کووه شووخص  گوور گووواهی دادن خداونوود ههووان رؤ الکتوواب اسووت، خوووب ا
 دیده، گواهی دادن کسی که نزد او علن الکتاب است چیست؟

یووادی تصووری  کردایوون در حالیسووت کووه روایووا وووراد از آن گووواه،  انوود هت بسوویار ز
باشد، کوه بوه ککور دو  وی یا به علاوه اواوان از نسل ایشان ؟ع؟شخص اویر الهوونین
کتفا  کنین: وی حدیث از آن ههه ا

: )آن کسی که نزدش علن الکتواب بوود اویور الهووونین اسوت(: ؟ع؟اوام صاد 
دِ الِلَّه » ِِّي عَبأ

َ
َُ  ؟ع؟عَنأ أ رُِّ  :قَا

دَضُ   ال َ مُ   عِنأ تابِ   عِىأ ُِ مِنِينَ   الأ مُؤأ مِيرُ الأ
َ
 1«.؟ع؟اُلَ أ

درباره این آیه فروودند: )خداونود ووا را اراده نهووده و علوی اولوین  ؟ع؟و اوام باقر 
رُ »وا و افضل وا و بهترین وا بعد از پیاوبر است(:  اَمىُنَا وَ خَيأ فأ

َ
لُنَما وَ أ و َ

َ
انَا عَنَ  وَ عَىِي َ أ َ َ نَما ِ 

بِي ِ  دَ الن َ  2«.ع بَعأ
بوور ایشووان  ؟ص؟کنووین: ووودعی هنگووام ککوور نووام رسووول خوودا وووی در پایووان عوورض
خوووب چوورا؟ از  «اسووت کوورده تصووری  و  نووص وحهوود بووه نسووبت»صوولوات نفرسووتاده: 

 عهد این کار را کرده یا یادش رفته؟
جالب اینجاسوت کوه وتورجن کتواب در اینجوا از اووام خوود تبعیوت کورده و نوام 

 .(518ص)ترجهه عقاید الاسلام پیاوبر را بدون صلوات رها کرد است: 
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 وردم با خواب ایهان آوردند وردم با خواب به رسول خدا ایهان آوردند:

 خوودبورای  را خداوند گواهی وردم، از  بسیاری ؟ص؟وحهد خدا رسول زوان و در 
یوا بوا  رؤیاهووای ی نتیجوه در  و  داد گووواهی بورای آنهوا خداونوود و  نهودنود، درخواسووت رؤ

وحهود  حق آنان، برای آن در  خداوند که رؤیاهایی آوردند، ایهان دیدند که وحکهی
 آن در  خداونود کوه اسوت رؤیاهوایی از  برخوی این کند. و  وی روشن را ؟ص؟وحهد آل و 
 است: داده گواهی ؟ص؟خدا رسول به

 گفت: یاز جابر بن عبد الله انصار  .5
 از رسوول خودا آوود، گفوت: ای وحهود،   خیبر نزد  از   جندب ابن جناده یهودی»
 وون بوه دانود، نهی خداوند آنچه از  و  نیست خداوند نزد آنچه از  و  ندارد خداوند آنچه
 آنچوه اووا ،نودارد شوریك خداونود اوا چیزی که خدا ندارد،: فروود خدا رسول .ده خبر 
دانود  نهوی به بندگان نیسوت، اووا آنچوه خداونود ستن خداوند نیست، نزد خداوندنزد 

"او عزیوور پسوور خداسووت: ؤنووه عزیوور ابوون الله" و خوودا  سووخن شهاسووت ای یهودیووان کووه
دهون خودایی جوز خودای  ووی داند. جنودب گفوت: گوواهی نهی برای خودش فرزندی

 دیشوبرسول خدا ون یگانه نیست و تو حقیقتاح رسول خدا هستی. سپ  گفت ای 
 دسووت بووه جنوودب ای :فروووود ووون بووه کووه دیوودم را در خووواب ؟ع؟عهووران بوون ووسووی
 557صعقائد الؤسلام . 1...« بجو  تهسک بعد از او  اوصیای به و  بیاور  اسلام وحهد

 خلاصه ادعا: بسیاری از وردم در زوان رسول خدا با رؤیا ایهان آوردند.
 وحض است. خلاصه جواب: این دروغ
ووردم ...  از  بسویاری ؟ص؟وحهود خودا رسوول زووان در »پاسخ: ودعی ادعوا دارد: 
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اوووا تهووام آنچووه توانسووته از « آوردنوود ایهووان دیدنوود کووه وحکهووی رؤیاهووای ی نتیجووه در 
 کتب شیعه و سنی جهع کند سه نفر است!

 باشد، اوا: وی و اولین حدیثی که آورده درباره جندب بن جناده
کثر اولاح  راویان این حدیث وجهولند و نوام آنهوا در سوند هویچ حودیث دیگوری  ا

تووان بوه آن اعتهواد نهوود و گفوت جنودب نواوی از خیبور  وی پ  چگونه 1وجود ندارد
بوووده کووه بووا خووواب ایهووان آورده اسووت؟ و شوواید ههووین دلیوول باعووث شووده کووه ووودعی 

ت کوه سلسوله سوند حتی نام یک نفر از آن راویان را ثبت نکند با اینکه دأب او اینس
 !نهاید وی را ککر 

ثانیاح این جندب کیسوت کوه حتوی یوک نفور از ترجهوه نویسوان اصوحاب رسوول 
گر  ؟ص؟خدا یی کوه نوام اصوحاب هوا به کتابشها نام وی را ککر نکرده است؟ چون ا

وراجعه کنید خواهید دید تنها کسوی از اصوحاب ایشوان کوه  اند هآن حضرت را نوشت
ناوش جندب بن جناده بوده ابو کر غفاری اسوت کوه نوه یهوودی بووده و نوه در خیبور 

 ایهان آورده است!
 5و الؤسووتیعاب فووی وعرفوو  الأصووحاب ج«جنوودب بوون جنوواده، ابووو کر غفوواری»
 339رقن 151ص

 5فووی وعرفوو  الصووحاب  ج ، أسوود الغابوو «یجنوودب بوون جنوواده ... ابووو کر غفووار »
 833رقن 358ص

رقن  655ص 5الؤصاب  فی وعرف  الصحاب  ج  و«جندب بن جناده ابو کر غفاری»
5156 
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بوه صورف  _ ه اصولاح در عوالن خلقوت وجوود داشوتهبر فورض کو _ ثالثاح این یهودی
یوووایش ایهوووان نیووواورده، بلکوووه نصووووص توووورات را قوووبلاح   شوووناخته و اسووولام را هووون ووووی رؤ

را هون اوتحوان نهووده و بعود اسولام  ؟ص؟درس نخوانوده نیز علون پیواوبرِ  شناخته و  وی
یووا بووه تنهووایی حجووت اسووتو در  ؟ص؟آورده، و پیوواوبر  هوون او را توووبیخ نکردنوود کووه رؤ

نتیجه این روایت وخالف ادعای ودعی است که گفت: رؤیا نوص وباشور از جانوب 
 باشد. وی خدای تعالی و دلیل وستقل

و غیور ایشوان نقول شوده و حتوی در  ؟عهم؟اهل بیوتیق طر رابعاح ههین حدیث از 
یکی از آنها سخنی از رؤیای این یهودی گفته نشده و ناوش هون جنودب بون جنواده 
ککر نشوده و حتوی تصوری  شوده کوه آن یهوودی در زووان خلیفوه اول آوود و بوه دسوت 

ی ، لوذا اصولاح رسوولی نبووده کوه خوواب؟ص؟اسلام آورد نه رسوول خودا ؟ع؟اویر الهوونین
 دیده شده باشد: به دست او درباره اسلام آوردن 

نقول کردنود: )ووردی یهوودی از  ؟ع؟از پدران از اوام حسوین ؟ع؟الف( اوام رضا
آنچوه  از  و  نودارد خداونود آنچوه از اویر الهوونین علی بن ابی طالوب پرسوید و گفوت: 

اووا آنچوه ، علوی فرووود: ده خبور  ون به داند نهی خداوند آنچه از  و  نیست خداوند نزد
دانووودش سوووخن شهاسوووت ای یهودیوووان کوووه عزیووور پسووور خداسوووت و خووودا  نهوووی خووودا

بوه  داند، اوا سخنت: آنچوه نوزد خودا نیسوت نوزد خودا سوتن نهی فرزندی برای خودش
چوه خودا نودارد خودا شوریک نودارد. یهوودی گفوت: بندگان نیست، و اووا سوخنت: آن

 1داست(.دهن خدایی جز خدای یگانه نیست و وحهد رسول خ وی گواهی

                                                      
و  43ح 545ص 5ج ؟ع؟، عیووون أخبووار الرضووا593ح 84ص ؟ع؟صووحیف  الرضووا، 13ح 377. التوحیوود ص5

. 65ح 175، و أوالی الطوسی ص5، جاوع الأخبار ص571ح 46ص 1ج  با سندی دیگر
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ب( ان  بن والک گفت: در زوان خلافت ابو بکر وردی یهوودی آوود و گفوت: 
خووواهن. او را پوویش ابووو بکوور بردنوود، یهووودی بووه او گفووت: تووو  وووی خلیفووه رسووول خوودا را

 خلیفوووه رسوووول خووودا هسوووتی؟ ابوووو بکووور گفوووت: بلوووه، وگووور وووورا در وقوووام و وحوووراب او 
گووور توووو  نهوووی ههانگونوووه هسوووتی کوووه گفتوووی از توووو بینوووی؟ یهوووودی گفوووت: ای ابوووو بکووور ا
گور جوواب دادی  ووی هاییچیز  کونن. گفوت: هور چوه بوه کهنوت ووی تتصودیقپرسون ا
خواهی بپرس. یهودی گفت: بوه وون از آنچوه بورای خودا نیسوت و آنچوه  وی رسد و  وی

داندش خبر بده. ابو بکور گفوت: اینهوا سووالهای  نهی که نزد خدا نیست و آنچه خدا
نگام وسلهانها خواستند یهوودی را بکشوند! کوه ابون عبواس کافران است و در این ه

نگذاشت و گفوت: ای ابوو بکور بوا ایون وورد بوه انصواف رفتوار نکردیود. ابوو بکور گفوت: 
یود بگوییود و الا  گر جواب او را دار وگر نشنیدی چه بر زبان آورد؟ ابن عباس گفت: ا

 لیکووه یهووودیخواهوود بوورود، و آنهووا بیوورونش کردنوود در حا وووی بیوورونش کنیوود هوور جووا
خواهنود  ووی ،اند هگفت: خدا لعنت کند گروهی که در غیر جای خودشان نشست وی

گفوت:  ووی به خاطر نادانی، کسی را بکشند که خودا کشوتنش را حورام کورده اسوت، و 
دهیود! رسوول خودا کجاسوت؟  نهوی ای وردم اسلام از دست رفت که جواب سووال را
ساند و گفت: وای بر تو نزد وخزن علن خلیفه او کجاست؟ ابن عباس خود را به او ر

رسول خدا برو به ونزل علی بن ابی طالب. یهوودی برگشوت و ابووبکر و وسولهانها در 
جسووتجوی او خووارج شوودند و او را یافتووه و گرفتووه و نووزد اویوور الهوووونین علووی بوون ابووی 

د کردنو ووی طالب بردند و اکن ورود گرفتند و وارد شدند و وردم ازدحوام نهووده و گریوه
خندیدند. ابو بکر گفت: ابو الحسن این یهودی از سووالات کوافران  وی هن ای هو عد

گویی؟ ... گفت: ای علی سوال وورا جوز  وی از ون پرسید. علی فروود: ای یهودی چه
 داند، به ون از آنچه نزد خدا نیست و آنچه خدا نودارد و آنچوه خودا نهی نبی یا وصی
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ر  دارد ای بورادر یهوودیو گفوت: چوه شورطی؟ داندش خبر بده. علوی فرووود: شو نهی
فروود: اینکه ههراه ون سخنی عادلانوه وخلصوانه و بوا رضوایت بگوویی: خودایی جوز 
خوودای یگانووه نیسووت و وحهوود رسووول خداسووت. گفووت: باشوود. علووی فروووود: بوورادر 

 1یهودی تو از آنچه نزد خدا نیست پرسیدی نزد خدا ستن نیست ... .
توسوط اویور ها  پاسوخدهود ایون  ووی حوث گوواهیبلکه خوود ووتن حودیث ووورد ب

فوراوان از آن حضورت هوا  این جوابدر روایات وا نظیر  نوچبیان شده  ؟ع؟الهوونین
 است.

نکته وهن اینکه: جناب ودعی اداوه حدیث را ککر نکرده، چون در آن تصری  
بووه تعووداد نقبووای بنووی اسوورائیل  ؟عهم؟و اواوووان ایوون اوووت ؟ص؟شووده اوصوویای پیوواوبر 

کنوود اواووانی از فرزنوودان  ووی شووکند کوه ادعووا ووی دوازده نفرنود، و ایوون پشوت ووودعی را
 وهدی خواهند بودو این اداوه روایت است:

)جندب گفت: ون اسلام آوردم و خدا ایون را روزی وون کورد. حوال از اوصویای 
اوبر فرووود: ای جنودب بعد از خوودت بوه وون خبور بوده توا بوه آنهوا وتهسوک شووم. پیو
گفوت: ای رسوول خودا آنهوا  اوصیای ون بعد از ون به تعداد نقبای بنوی اسورائیل انود.

اواوان بعد از وون  و. حضرت فروود: بلهاین هدوازده نفر بودند وا اینگونه در تورات یافت
گفت: ای رسول خدا ههه آنها در یوک زووان هسوتند؟ فروودنود: نوه آنهوا  دوازده نفرند.

عد از دیگری اند و تو فقط سه نفر از آنها را درک خواهی کورد. گفوت: ... بعود از یکی ب
: نه نفر از نسل حسوین، و آنها چیست؟ فروودهای  تند و اسنحسین چند وصی هس

 وهدی هن جزو ههانهاست.
                                                      

، الودر النظوین 511-513ص ؟ع؟، الروض  فوی فضوائل أویور الهووونین533-531. الفضائل )لؤبن شاکان( ص5
. 54ص 1ا  الهستقین ج، الصر356-355ص 1، ؤرشاد القلوب ج155-154ص  با سندی دیگر
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 زوانیکووه ووودت حسووین تهووام شوود بعوود از او پسوورش علووی بووه اووور اواوووت قیووام
چون زوان علوی تهوام شود بعود از او فرزنودش  ،ستکند که لقبش زین العابدین ا وی

زوانیکوه وودت وحهود بوه  ،شود وی کند که باقر خوانده وی وحهد به اور اواوت قیام
 کنود کوه صواد  خوانوده ووی پایان رسید بعد از او فرزندش جعفر بوه اوور اواووت قیوام

 چوون وودت جعفور تهوام شود بعود از او فرزنودش ووسوی بوه اوور اواووت قیوام ،شود وی
زوانیکووه ووودت ووسووی بووه پایووان رسووید بعوود از او  ،شووود وووی کنوود کووه کوواظن گفتووه وووی

و چوون زووان علوی  ،شود وی کند که رضا خوانده وی فرزندش علی به اور اواوت قیام
 کنود کوه بوه او زکوی گفتوه ووی تهام شود بعود از او فرزنودش وحهود بوه اوور اواووت قیوام

 ز او فرزندش علی به اور اواوت قیامو زوانیکه ودت وحهد تهام شد بعد ا ،شود وی
و زوانیکوه وودت علوی تهوام شود بعود از او فرزنودش  ،شود وی کند که نقی خوانده وی

 سپ  اوام آنها غائوب ،شود وی کند که به او اوین گفته وی حسن به اور اواوت قیام
شوود؟  ووی شود. یهودی گفت: ای رسول خدا آیا او حسن است کوه از آنهوا غائوب وی

ای رسوووول خووودا نوووام او شوووود. گفوووت:  ووووی فرووووود: نوووه بلکوووه فرزنووودش حجوووت غائوووب
 1شود تا خدا او را ظاهر نهاید ...(. نهی : ناوش بردهچیست؟ فروود

ودعی کلاح اِعراب کلهات این حدیث را حذف کورده  :کنین وی در پایان عرض
بور  که علاوت اختصاری صولوات« ص»لفظ ، عهداح چرا؟ نیز هنگام نقل وتن عربی

در دو جا حذف کرده با اینکوه در وصودر  «رسول الله»است را بعد از لفظ  ؟ص؟پیاوبر 
اسوت را بعود « علیه السولام»که علاوت اختصاری « ع»اصلی وجود داشته، اوا لفظ 

 چرا؟ نکند او یهودی است؟! حذف نکرده! «ووسی بن عهران»از لفظ 

                                                      
 58. کفای  الأثر ص5
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کرده و بر ووسوی سولام عجیب اینکه وترجن هن در این وورد از اواوش تبعیت 
 !(519-518ص)ترجهه عقاید الاسلام فرستاده و بر پیاوبر نه: 

 ابوونجنوودب »را « جنووادة بوونجنوودب »ههچنانکووه لفووظ حوودیث را تغییوور داده و 
در « أنوک»ثبت کورده، چورا؟ بوا اینکوه وجوود ایون ههوزه غلوط اسوت! نیوز لفوظ  «جنادة

 ، با اینکه این هن غلط است!«ؤنک»حدیث را تغییر داده به: 
پسووور  او عزیووور "نقووول کووورده اینگونوووه اسوووت: از حووودیث کوووه او  یههچنوووین عبوووارت

در حالیکووه ایوون وووتن غلووط بوووده و درسووتش در وصووادر ابوون الله"  ؤنووه عزیوور خداسووت: 
 «.عزیز پسر خداست: عزیر بن الله»ر و احادیث دیگر ثبت شده: دیگ

 سعد بن ابی وقاص و ایهان با خواب!

کر  . ابوون1  خووودش سووند بووا وقوواص ابووی بوون سووعد آوردن اسوولام داسووتان در  عسووا
 است: آورده
 اسوولام از  پوویش روز  سووه :گویوود وووی شوونیدم پوودرم از  :گویوود سووعد دختوور  عایشووه»
گهوان بیونن نهوی چیوزی کوه هسوتن تواریکی در  در خواب دیودم انگوار  آوردنن،  وواهی نا
 ایون بوه وون از  پویش کوه کونن ووی نگواه فوردی بوه انگار  رفتن آن دنبال و  تابید، ون برای
ید به و  است رسیده واه  کونن ووی نگاه ابوبکر  به و  طالب ابی بن علی به و  حارثه بن ز
 بوه ، و سواعت ههوین :گفتنود رسویدید؟ جوا این به پرسن چه زوانی وی آنان از  انگار  و 
، کنود وی دعوت اسلام به پنهانیعلیه و سلن صلی الله  خدا رسول که بود رسیده ون

 بوه :کردم عرض ایشان بهاو نهاز عصر خواند ون  و  کردم دیدار ون او را در دره اجیاد 
 وون و  نیسوت الله جوز  اینکوه گوواهی دهوی خودایی :فرووود کنوی؟ ووی دعووت چیوز  چه

تووو  و  نیسووت الله جووز  خوودایی کووه دهوون وووی گووواهی :کووردم عوورض هسووتن، خوودا رسووول
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 558-557صعقائد الؤسلام «. هستی خدا وحهد رسول
 خلاصه ادعا: سعد بن ابی وقاص با خواب ایهان آورد.

 سعد اصلاح ایهان آورده است؟! جواب: آیاخلاصه 
شووود کووه بووه اسوولام آوردن  نهووی پاسووخ: تعجووب ووون از عهلکوورد ایوون ووودعی تهووام

 ؟ع؟سووعد بوون ابووی وقوواص اسووتناد جسووته کووه از ولایووت اویوور الهوووونینکسووی وثوول 
دانست، بلکه روایوت  وی ونحرف بود و با ایشان بیعت نکرد و خود را سزاوار خلافت
را در عقبوه بوه قتول  ؟ص؟شده او از ونافقان و جزء کسانی بود که قصد داشتند پیاوبر 

سوووید جوانوووان اهووول  ، حضووورت حسوووین، و فرزنووود خبیوووث ههوووین شوووخص1برسوووانند
 ه خودش از کثرت ظلهش بر او گریست!را در کربلا به وضعی کشت ک ؟ع؟بهشت

یوایش  خدا را انصاف دهید آیا وهکن اسوت بوه ادعوای کسوی چوون او دربواره رؤ
 ووید اسلام ابو بکر است! ،اعتهاد کنین؟ به علاوه خوابی که او ادعا کرده

کورده کوه از تبوار چوه کسوانی و ودعی با نقل ههوین خوواب بواطن خوود را هویودا 
 طرفدار چه وراوی است.

ی را ککور نکورده در حالیکوه دهین که ودعی سند این نقل سنّ  وی در پایان تذکر 
سند نقل سوم را که آن هن از اهول سونت اسوت ثبوت نهووده، خووب چورا بوین ایون دو 

 !نقل فر  گذاشته و چه حکهتی در آن بوده؟!
، لفووظ آل را نیوواوردهوود بوور پههچنووین ووودعی در صوولوات خوو بووا آل  ویآیووا  یوواوبر

پیووواوبر وشوووکلی دارد؟ شووواید بگوییووود: چوووون در وصووودر اهووول سووونت اینگونوووه بووووده، 
خواسووته اوانووت را رعایووت کنوود، اوووا او هوور کجووا کووه دلووش خواسووته وووتن احادیووث را 
 دست کاری کرده و فقط به صلوات بر آل که رسیده خواسته اوانت داری کند؟!

                                                      
 331ص 1. ؤرشاد القلوب ج5
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 خواب!ایهان خالد با 

کن و  سعد ابن. 3  نهودند: روایت آنان غیر  و  حا
وحهد بن عهر گفت حدیث کرد ووا را جعفور بون وحهود بون خالود بون زبیور از »

 و  بوود قودیهی سعید بن خالد که گفت اسلاموحهد بن عبد الله بن عهرو بن عثهان 
 در  کوه بووداینگونوه  اسولاوش آغواز  و  آورد اسولام کوه بود کسی اولین برادرانش ویان در 
یووا  کووه کوورد وووی ککوور  را چیووزی آن وسووعت از  و  اسووت ایسووتاده آتووشدهانووه دیوود در  رؤ

 و  دهوود وووی هُوول آن آتووش در  را او  پوودرش دیوود خووواب در  و  اسووت دانوواتر  آن بووه خداونوود
 از  توورس بووا و  نیفتوود آتووش در  تووا اسووت گرفتووه را کهربنوودش کووه بینوود وووی را خوودا رسووول
یوا ایون بورایکوه  خودا بوه قسون گویود ووی و  پورد ووی خواب  بوا ... پو  اسوت حقیقتوی رؤ
 گوید: وی نهوده و  دیدار  بود، اجیاد در  که حالی در  علیه و سلنصلی الله  خدا رسول
 و  اسووت یکتووا کووه خداونوودی بووه فروووود: کنووی؟ وووی دعوووت چیووزی چووه بووه وحهوود، ای

 اینکووه اسووت و  اش فرسووتاده و  بنووده وحهوود و اینکووه کوونن وووی دعوووت نوودارد شووریکی
یوووان و  بینووود نهوووی و  شووونود نهوووی کوووه را کنوووار بگوووذاریسووونگی  پرسوووتش  سوووودی و  ز
 پرسووتد را تشووخیص نهووی را او  کووه فووردی پرسووتد از  وووی را او  کووه فووردی و  رسوواند نهووی
 گووواهی و  نیسووت الله جووز  خوودایی دهوون وووی گووواهی کوورد: ووون عوورض دهوود. خالوود نهووی
 ...«. شد خوشحال او  اسلام از  خدا دهن که تو فرستاده خدا هستی پ  رسول وی

 نوص به نهود، تأیید را ؟ص؟وحهد دعوت آنها با خداوند که وعجزاتی ههچنین
   558صعقائد الؤسلام شود.  وی افزوده

 خلاصه ادعا: طبق این حدیث، خالد با خواب ایهان آورد.
 خلاصه جواب: این اصلاح حدیث نیست و صرفاح ادعای یک شخص است.

پاسووخ: اولاح ایوون اصوولاح حوودیث نیسووت بلکووه سووخن نبیووره خلیفووه سوووم عثهووان 
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اسووت کووه اصوولاح در زوووان خالوود بوون سووعید وجووود نداشووته و خووود اهوول سوونت هوون او را 
، لوذا اینکوه علوت اسولام آوردن خالود بون سوعید خوواب دیودن او اند هضعیف دانسوت

 بوده صرف ادعاست و حجیتی ندارد.
گویود: کسوی کوه  ووی از ایون نقول را حوذف کورده کوه ای هثانیاح جنواب وودعی فقور

 خالد را هدایت کرد ابو بکر بوده است:
)او ابووو بکوور بوون ابووی قحافووه را دیوود و خوووابش را بوورای وی تعریووف کوورد ابووو بکوور 

این رسول خداست دنبالش بورو کوه توو بوه زودی از  شدهدر وورد تو قصد خیر  :گفت
گوردد کوه توو بوه  ووی شوی اسلاوی که وانع ایون وی او پیروی نهوده و با وی وارد اسلام

یود بوك خیور »آتش روی(:  : أر فلق  أبا بکر بن أبي قحاف  فذکر کلوك لوه فقوال أبوو بکور
فاتبعه فؤنك ستتبعه و تدخل وعه ف  الؤسولام الوذي یحجوز  وون  ؟ص؟هذا رسول الله
 1«.أن تقع فیها

شده فقط سزاوار خوب استناد به خواب کسی که ابو بکر هدایتگر او به اسلام 
 ههین ودعی و پیروان اوست.

کنین: جناب ودعی در نقل قبلی کولاح سوند را حوذف کورد و  وی در پایان عرض
 چرا؟! ،نیاورد اوا در این نقل تهام سند را ککر کرده

بوور آل ایشووان  ؟ص؟هنگووام ککوور نووام رسووول خووداوثوول حوودیث قبلووی، ههچنووین 
اوا وترجن کتاب او که ایون  «علیه و سلنصلی الله  خدا رسول با»صلوات نفرستاده: 

)ترجهووه عقایوود الاسوولام : هوور دو جووا افووزوده را در « آل»افتضوواح را درک نهوووده، کلهووه 
 ، تا خرابیِ دیگری را از اوام دروغینش پنهان کند!(519ص

                                                      
 75ص 4. الطبقات الکبری ج5
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ثالثوواح ووودعی بووا اینکووه هوور طوووری توانسووت بووه دلالووت وعجووزه بوور خلیفووه بووودن 
یوود بووه اینجووا کووه رسووید نتوانسووت دلالووت آن را انکووار کنوود لووذا در آخوورین  شووخص تاز

کلاوش بدان اعتراف نهود اووا نوه بوه عنووان دلیول بلکوه بوه عنووان وویود نوص، و شوها 
یافتید، و الحهد لله!  سابقاح باطل بودن این ادعا را در

 علن و حکهت حکهت: و  علن _ دلیل دوم

 و  دارد، وجوود خداونود حاکهیت به دعوت و  علن و  وقدس حکهت کتاب در 
 سوخنگویان کوه حوالی در  گوینود، وی شیطان سخن سفیهانه سخنگویان اینکه بیان
 است. آوده علن حکهت و  با ؟ص؟وحهد و  گویند وی سخن حکهت به خدا،

 انصواف بوا و  بخواننود را قورآن از  نصوصوی بایود دارند ایهان انجیل به که کسانی
 دارد اوکوان آیا بورای آنهوا انجیلو بر اساس نور نص پیشین نهایند، سپ  تدبّر  آن در 
 وحهود ههّوی جوز سوبّ  کوه افورادی که طور  ههان بدانند، شیطانی را نصوص این که

 دهند؟ وی را انجام کار  این ندارند،

 اخوولا  بووه شوویطان آیووا کنوود؟ وووی دعوووت یکتووا خداونوود پرسووتشِ  بووه شوویطان آیووا
، و   دعوووت نیازونوود فوورد بووه کهووك و  وووال و انفووا  فقوورا، و  وووادر  و  پوودر  بووه نیکووی نیکووو

 عهود، و  بوه وفوای بوه و  دارد، ووی باز  یتین وال به تجاوز  و از  از زنا، و  قتل، از  و  کند، وی
 دهد؟ وی دستور  پیهانه کردن کاول

گر   سوبحان خداوند آنان، نظر  به پ  کند، وی اور  پا  اخلا  این به شیطان و ا
 کند؟ وی وتعال به چه چیز دعوت و 

ینت و  خوبی به دعوت و  حکهت از  سرشار  قرآن اسوت،  کریهه پاِ   اخلا  به ز
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 اخولا  و  بودی بوه ههیشوه کوه توانود از شویطان سوفیه باشود ووی چگونه چنین چیوزی
 کند؟ وی دعوت وذووم

 بووردن بووین از  و  توحیوود بووه بازگشووت و  عقیوودتی تصووحی  بووه ایوون بایوود بوور  عوولاوه
 خوود از  کنوین. و وون دقوت اوصیای بعود از او آوردنود، و  ؟ص؟که وحهد ثالوث عقیده
 را حوقّ  اسوت، و کسوی کوه اشوتباه و  باطول عقیوده ایون چگونوه کوه نهوودم بیان انجیل
 کتوواب از  را کلیسووا عقیووده کووه فووردی شووود پوو  تبعیّووت او  از  آورد شایسووته اسووت وووی

 تبعیّوت او  از  کوه شایسوته اسوت کورده، باطول شوبهه و بودون شوفاف شوکل به وقدس
 شود.

 در  وحهود کوه حکهتوی و  علون بینود ووی بخوانود، را قورآن کوه انصافی با فردِ  و هر 
 سووبحان حکهووت رسووایی اسووت کووه وهکوون نیسووت جووز از طوورف خداونوود آورده قوورآن
 511-559صعقائد الؤسلام باشد. 

 نهووودم، و  بیووان عقلووی صووورت بووه را عیسووی وطلووق الوهیووت عقیووده بووودن باطوول
 نهووودم بیووان انجیوول از نصوووص خووود توحیوود، کتوواب در  را آن بووودن باطوول ههچنووین
 ووورد در  عیسوی دانود: نهوی را سواعت علیه الله سلام عیسی انجیل: از  نهایی )سخن
 از  دانود: "اووا نهوی باشد را وی گوید که او ساعتی که در آن قیاوت صغری وی خودش

و نوووه فرشوووتگان در  نووودارد، اطووولاع کووو  از آن دو  هووویچ پووودر  از  غیووور  سووواعت و  روز  آن
 " ا، و نووادانی نوووعی نقووص اسووت در حالیکووه 53]ووورق  آسووهان و نووه پسوور وگوور پوودر

 اسوت نور  چون او  نداردو راه او  در  نادانی و  نقص که است وطلق کاول وطلق لاهوت
 صوفحه کوه در  رسود ووی وخلو  به خاطر  این به نادانی نیست پ  آن در  ظلهتی که

 هست. ظلهت وجودش
 کنود کوه ووی و ایون وطلووب را ثابوت و ظلهوت اسوت نوور  ؟ع؟عیسی بنا بر این،
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و نووری  و نوور اسوت، ظلهوت وخلوو  از  ای هبنود بلکوه وطلق نیسوت، لاهوت عیسی
 است. بالاتر  این از  بسیار  خداوند ظلهت نباشد، نیست که در آن

 نووص ایوون و  اسووت، خوورد صوواحبان بوورای پنوود و  بیووان نهووایی، سووخن ایوون و در 
 و آن روز  آن ووورق  آوووده: "و اوووا انجیوول در  کووه طووور  ههووان اسووت، ؟ع؟عیسووی سووخن

. ... "  وگر  پسر  نه و  آسهان در  فرشتگان ندارد و نه اطلاع از آن دو  ساعت احدی پدر
 الهلائکو  و لا  " ...الآب ؤلا  الابون و لا  السوهاء الوذین فو  الهلائکو  ا(: ... و لا 53]ورق  
 511 عقائد الؤسلام پاورقی ص. الآبؤلا  الابن و لا  السهاء ف  الذین

 حقانیت قرآن، اشتهالش بر حکهت است!خلاصه ادعا: دلیل 
 خلاصه جواب: دلیل حقانیت قرآن وعجزه بودنش در ابعاد وختلف است.

پاسخ: اولاح نووری بورای نوص انجیول بوا آن ههوه تحریوف وجوود نودارد لوذا وجهوی 
، ثانیوواح «انجیوول بوور اسوواس نووور نووص پیشووین سووپ »بوورای سووخن او نیسووت کووه گفووت: 

نباشوود لازوووه اش آن نیسووت کووه الهووی اسووت، « نصوووص شوویطانی»اینکووه یووک وتنووی 
 چون در این بین، نصوص نفسوانی هون هسوت کوه از درون بعضوی افوراد نابغوه توراوش

کند بدون اینکه از جانب خدای وتعال نصوب شوده باشوند، ههچنانکوه اوکوان  وی
گیورد، ههانگونوه  ووی دارد شیطانی باشند چون شیطان حقّ را در طریق باطول بوه کوار 

ی حرفهای درستی ارائه دهد تا نظور ووردم را بوه خوود جلوب نهایود و وهکن است کس
یاست یک گروه را به چن  آورد.  از این طریق کسب ثروت و قدرت نهوده و ر

لذا اوکان ندارد اثبات شود صاحب قرآن خلیفوه خداسوت بوه صورف اینکوه او 
، و  اخلا  به»  نیازونود فورد بوه کهوك و  ووال و انفوا  فقورا، و  ووادر  و  پدر  به نیکی نیکو

 بوه وفوای بوه و  دارد، ووی بواز  یتوین وال به تجاوز  و از  از زنا، و  قتل، از  و  کند، وی دعوت
 «.دهد وی دستور  پیهانه کردن کاول عهد، و 
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یوودان د نوودارکووه اوکووان  باشوود وووی بلکووه اسووتناد قوورآن بووه اینسووت کووه وعجووزه جاو
 وثل آن را در لفظ و وعنی بیاورند.ان  و جن 

آخوورین پیوواوبر بلکووه پروردگووار  ؟ع؟وسوویحیان ادعووا دارنوود عیسوویغیوور از اینکووه 
بوور آنهووا جهانیووان بوووده و ونکوور آووودن پیوواوبری بعوود از او هسووتند، لووذا اوکووان نوودارد 

 را حقّ  کسی که» و چنین استدلال شود که قرآن حکهت و علن آورده پ  حقّ است 
لان عقایدشان بورای وگر اینکه ابتدا بط «شود تبعیّت او  از  که آورد شایسته است وی

 .شان روشن گردد
کات احکام در دسترس عقل  بهاند که قرآن وشتهل بر احکام نیز هست و ولا
نیسوووت، در ایووون صوووورت چگونوووه وهکووون اسوووت وسووویحیان بفههنووود حکووون حرووووت 
گوشووت خوووک و احکووام نهازهووا و طهووارت و جهوواد و نسووخ احکووام پیشووین و تشووریع 

 ست؟احکام جدید ههه اش وطابق علن و حکهت ا
ههچنووین چووون وسوویحیان وعتقوود بووه حجووت بووودن وووتن اناجیوول هسووتند، بووه 

گوینود ایون سورّی از اسورار  ووی برند و یوا وی تأویل عقیده تثلیث به وعانی عرفانی پناه
فههین و وهکن است روزی در این دنیا یا آن دنیوا آن  نهی است که وا وتعالخدای 

 را بفههین.
یسووت کووه وسوویحیان را وغلوووب کنوود الا بوورای ههووین ایوون اوکووان بوورای ووودعی ن

زوانیکووه بوورای آنهووا ثابووت نهایوود کتابهووای شووان تحریووف شووده و پوور اشووکال و باطوول و 
 گهراه کننده است )کاری که وا کردین(، یا اینکه وعجزه بودن قرآن را اثبات نهاید.

را دو بوار در ایون عبواراتش  ؟ص؟او صولوات بور پیواوبر  :کنوین ووی در پایوان عورض
:  «ندارنوود وحهوود جووز سووبّ  ههّووی»توورک کوورده:   آورده قوورآن در  وحهوود کووه حکهتووی»و

را دوبواره اینگونوه ثبوت کورده کوه هویچ وعنوایی نودارد: « الأب: پودر »و نیوز لفوظ  «است
 .«الآب»
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 حاکهیت خداوند خداوند: حاکهیت _ دلیل سوم

 کورد کوه حوق بیوان روشونی بوه او بود، ...  طالب را خداوند حاکهیت ؟ص؟وحهد
کهیوت از  کوه وسولهانانهای  فرقه و ههه است خدا حاکهیت در   بیورون خداونود حا

 ایووون وانووود، ووووی بووواقی جووودال و  اشوووکال ووضووووع ...هسوووتند  گهوووراههای  فرقوووه برونووود،
گور  گفوت، و  چنوین ایون چورا و  داد، انجام را کار  این وحهد چرا گوید وی  او فرسوتاده ا

وطابقوت  نحوو  و  عربوی قواعود بوا قورآن داد، و  انجام را آن چرا و  گفت را این چرا است
 اسوت وهکون کوه اشوکالاتی دارد، و  وجوود بلاغوت در  ضوعف و  آن اشتباه در  و  ندارد
 ههه اش وردود است. و  وارد شود، دین الهی دیگر  یا کتاب یا فرستاده هر  به

 و  آن نقوض و  دلیول بوه پاسوخ از  پویش کوه فوردی کنین توجه باید وا که حالی در 
 بوه حقیقوت در  آورد، ووی روی تراشوی بوه اشوکال نیسوت دلیول دلیول، ایون اینکوه بیان
 اسوت، و  تأییود کورده را آن و  اقورار  گیرد، وی اشکال آن به نسبت که ای هعقید و  دلیل
چووون  اسووتو آن کووردن آشووکار  و  شوودن روشوون ورحلووه در  خووودش اشووکال بووا فوورد ایوون

اشووکالات  ایوون ندارنوود، ارزشووی حقیقووت در  و  گذرنوود نهووی اشووکالات از حوود اشووکال
 بورای طاغوتها و  گهراه است که علهای ابزاری طاغوتی جهت سبک وغز کردن فقط

 سبک وغوز شودن پیروانشوان و نگواه داشوتن آنهوا بور تقلیود کورکورانوه از ایشوان بوه کوار 
 514-511صعقائد الؤسلام کنند.  حفظ را خود دنیای و ها  وقام برند تا وی

 ا: کسووی کووه قبوول از رد کووردن دلیوول ووودعی، بووه اشووکال تراشووی رو خلاصووه ادعوو
 آورد در حقیقت دلیل ودعی را پذیرفته است. وی

توانووود جوووواب اشوووکالات  نهوووی خلاصوووه جوووواب: اینگونوووه نیسوووت و کسوووی کوووه
 شود را بدهد بطلانش واض  است. وی که به او  ای هونصفان

گوور بووه ایوون وعناسووت کووه شووخص پیوواوبر پادشوواه  کهیووت خوودا ا پاسووخ: اولاح حا



که  573 خداوند یتحا

یخ ثبووت شووده وووی اسووت ایوون خوولاف چیووزی در  ؟عهم؟پیوواوبران چووون ،باشوود کووه در تووار
گر به وعنای حکووت دین اسوت کوه  صدد تشکیل حکووت و پادشاهی نبودند، و ا

کهیوت یابود، بنوا بور ایون دعووت  ووی با پادشواهی فوردی عوادل و وتودین تحقوق بوه حا
 خدا قانونی کلی نیست که به واسطه آن خلیفه خدا شناخته شود.

بلووه در شووریعت اسوولام اواوووت بووه حکووووت وتصوول شوود و بوورای ههووین بعضووی 
یاست دین و دنیاست.  اواوت را اینگونه تعریف کردند که آن ر

گر واقعی و وارد باشند چگونه دارنده آن اشوکالات ونصووب از  ثانیاح اشکالات ا
 را ونصووب کنود ؟! آیا وهکن اسوت خودای عوالَن شخصویاستخدای تعالی طرف 

؟! لوذا صورف اینکوه کسوی بودون رد و حرفهایش وشتبه اسوتکه کارهایش اشکال دا
سوت کوه رد کردن دلیل طرف وقابل بوه اشوکال کوردن بور او رو بیواورد وعنوایش ایون نی

گیورد. و ایون  وی اشکالتواند جواب او را بدهد به وی  نهی دلیل او را پذیرفته یا چون
 دانند که گاهی اشکال حلّی است یعنی دلیل طرف وقابول را ابطوال وی را ههه عالَن

کنین و گاهی نقضوی اسوت یعنوی بوه جوای اینکوه دلیول او را ابطوال کنوین اشوکال  وی
گیرین که وارد هن هسوت. و علوت ایون کوار آنسوت کوه خیلوی اوقوات،  وی وههی به او 

یوواد دارد کووه از حوصووله وخاطووب بیوورون باطوول کووردن یووک دلیوول نیووا ز بووه توضوویحات ز
اسووت اوووا اشووکال کووردنِ واقعووی نیووازی بووه آن ههووه طووول و تفصوویل نوودارد. و خواننووده 
وحتووورم در لا بوووه لای جوابهوووایی کوووه ووووا بوووه ادعاهوووای ایووون وووودعی دادیووون کووواولاح ایووون 

 حقیقت را له  کرد.
خووواهن بووه دلیوول او  وووی کنوود، ووون کووه وووی وووثلاح وقتووی ووودعی بووه یووک آیووه اسووتناد

پاسخ دهن بایود تفسویر آن آیوه، وکوی یوا وودنی بوودنش، روایواتی کوه در ووورد آن توسوط 
بیان شده ههه را بیاورم تا ثابت کونن دلیلوی کوه وودعی بوه آن تهسوک  ؟عهم؟اهل بیت
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کند، ههچنانکه ودعی یک کلهوه  وی نهوده باطل است و این، جواب ون را طولانی
کنوود، اوووا ووون بوورای  وووی عهوود قوودین و جدیوود تهسووک گفووت بووه نصوووص وعتبوور کتووب

اینکه بطلان ههین جهله را نزد خواننده وشخص کنن وجبور شدم چندین صوفحه 
پیراوون نا وعتبر بودن سند این کتب و پر اشکال بودن وحتوای آنها سخن بگوین تا 

ارزش و بووه دور از واقعیووت  بووی خواننووده عزیووز وتوجووه شووود چقوودر ایوون سووخن ووودعی
 است.

گفتووه شووده، یووا ناشووی از برداشووت  ؟ص؟اسوولاماوووا اشووکالاتی کووه در وووورد پیوواوبر 
دروغوین ناشوی از خبیوث بوودن غلط از آیات و روایات وتشابه اسوت و یوا جودلهایی 

گور  باطنها. گر وورد دوم است که بور ووا جوواب دادن از آنهوا واجوب نیسوت و ا خوب ا
پوو  چگونووه  ،هات نوشووتهوووورد اول اسووت کووه خووود ووودعی کتووابی در توضووی  وتشوواب

گویوود:  وووی بوودون جووواب دادن از آنهووا؟ و « ههووه اش وووردود اسووت»گویوود:  وووی اینجووا
 ؟«برند وی گهراه به کار  است که علهای ارزش جلوه دادن بی ابزاری طاغوتی برای»

توسووط علهووای گهووراه بوورای نگووه  ؟ص؟غیوور از اینکووه اشووکالات بووه پیوواوبر اسوولام
شوود کوه اصولاح سوواد دینوی و  ووی داشتن وقلدان خود نشده، بلکه نوعاح توسط کسانی

 شوند و وقلد هن ندارند. نهی تلقی عربی کافی ندارند و عالن
بلکه روی سخن ودعی در این کلاوش، علهای پارسوای ووذهب شویعه اسوت 

و چوون  انود هعی را بور او تنو  کردکه با اشکالات کهور شوکن خوود راه تونف  ایون وود
اشکالی که به او شده پاسخی ونطقوی بدهود بوه تههوت زنوی  صدهاتواند از  نهی وی

کند که بوه  وی شود را وقایسه با اشکالاتی وی و اهانت پناه آورده و اشکالاتی که به او 
کوووه او و پیوووروانش اسوووتاد اینگونوووه  یبووواطل شوووده اسوووت! قیووواس ؟ص؟حضووورت وحهووود

 طلند!باهای  قیاس



که  575 خداوند یتحا

 و  آن اشوتباه در  و  وطابقوت نودارد نحوو  و  عربوی قواعود بوا قورآن»اوا اینکه گفت: 
، ایوون یووک زوینووه سووازی از طوورف اوسووت بوورای اینکووه «دارد وجووود بلاغووت در  ضووعف

غلطها و اشوتباهات و ضوعفهای بلاغوی و فصواحی کوه از خوود وی در عبواراتش سور 
داند آیوات قورآن در  وی واقف باشدزده را توجیه کند، و الا هر کسی که به لغت عربی 

بوووالاترین حووود بلاغوووت و فصووواحت اسوووت و تهوووام اشوووکالاتی کوووه در عووودم وطابقوووت 
بعضی آیوات قورآن بوا قواعود عربوی شوده ناشوی از جهول و از جانوب جواهلان بوه زبوان 

وفصول پاسوخ داده شوده اسوت، اووا وتاسوفانه هوای  و ههوه آنهوا در کتاب بوودهعربی 
! و به ههوین خواطر ایون اند هلطهای ادبی در قرآن را پذیرفتپیروان این ودعی وجود غ

گوینود  ووی داننود و  ووی ههه غلط و اشتباهی که از اواوشوان سور زده را اووری طبیعوی
 این قواعد از طرف خدا نیاوده که رعایتش واجب باشد!!!

گور او وثول آدم حورف بزنود و ایون قواعود را رعایوت  وی ون گوین: اصلاح قبول، اوا ا
 ویرد؟!!! وی ا از این جهت به وی اشکال نشودکند ت

کند برود یواد  نهی شاید پیروانش بگویند: او این قواعد را یاد ندارد و فرصت هن
گوووین: چطووور فرصووت داشووت ایوون ههووه سووال بوورود دانشووگاه لیسووان   وووی بگیوورد! ووون

خوورد اووا فرصوت نداشوت بورود زبوان ووادری  نهوی بگیرد که هیچ به درد اوام شدنش
ین. خودش  را یاد بگیرد تا اینقدر غلط حرف نزند؟! بگذار تا بگذر

 لووو »را رفووع داده: « کووان»کنووین او در وووتن عووربیش خبوور فعوول  وووی در پایووان عوورض
 «.رسولاح »در حالیکه درستش اینست که ونصوب باشد: « رسول کان
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!!! نبوت استهرار   !!!استهرار نبوت بعد از پیاوبر

 وخصووص آسوهانی خبرهوای از  برخوی شوناخت وعنای عاوش یعنوی به نبوت
 هور کسوی و  خلق ههه دسترس آن در  بلکه باشد، نهی زوینش در  خداوند به خلفای

 اخبوار  برخوی خدا خوالص شوود کوه وهکون اسوت خودا بواب شوناخت برای که است
است یعنی به برخی خبرها از آسهان  نبی وعنا این به کند، و او  باز  او  برای را آسهان

گاه است، و   علویهن الله صلوات خداوند خلفای ههه برای حتهاح  وعنا این به نبوتآ
 وتعوووال و  سوووبحان خداونووود بووورای وخلصوووان سووورور  چوووون آنهوووا اسوووتو دسوووترس در 

 پو  هسوتند، ؟ص؟ههوان آل وحهود ؟ص؟هستند، و سرور خلفای خودا بعود از وحهود
 (علوویهن الله صوولوات) یعنووی بووه آنهووا نبوووت، خووتن کووه فهوون ایوون نیسووت وعنووایی بوورای

 شود. نهی وحی
 بووووا کووووه اسووووت نبوووووتی ههووووان خداونوووود، سوووووی از  رسووووالتی نبوووووتِ  حقیقووووت در 
 ؟ص؟رسیده اسوت ... بورای ههوین نبووتِ رسوالتی از سووی پیواوبر  پایان به ؟ص؟وحهد

بوه خلیفوه کاوول خودا  نوبوت اینکوه از  پو  تغییور  ایونآغاز شوده، و  به واسطه خودش
   است. خلق در  لاهوت تهثیل او  چرا که است رسید حتهی ؟ص؟وحهد

دارای وقووام  _ خوودا کاووول خلیفووه _ وحهوود خوودا رسووول از  پوو  خداونوود خلفووای
وسوولط بوور آنهووا انوود، پوو  فرسووتنده و  ؟ص؟نبوتنوود، ولووی آنهووا رسووولانی از جانووب وحهوود

 روایوات کننود و  ووی را نفوی نبوت آنهوا که روایاتی وعنایاست و این وعنا  ؟ص؟وحهد
، پو  چیوزی کوه سوازد ووی روشون شود، را وی وحی ایشان به کنند وی ثابت که دیگری

 وطلوق نوه اسوت، وتعوال و  سوبحان خداونود سووی از  نبووتِ رسوالتینفی شده ههوان 
 رسالتی. نبوتِ 

 الدرجات است: بصائر  در 



 577 استهرار نبوت!!!

از  یحسوین بون علوعهوران بون ووسوی از ووسوی بون جعفور از  حدیث کورد ووا را»
گفوتن: فودایت شووم ووردم  ؟ع؟بن عبد العزیز از پدرش که گفت: به اوام صاد  علی
را به یهن فرستاد تا بین آنهوا قضواوت کنود و  ؟ع؟علی ؟ص؟کنند رسول خدا وی گهان

بور وون پویش نیاوود الا اینکوه در آن بوه حکون خودا و حکون  ای هعلوی گفتوه هویچ قضوی
. گفووتن: چگونووه بووووده در گوینوود وووی حکوون نهووودم. اوووام فروووود: راسووت ؟ص؟رسووولش

 روح :فرووودهون از او غائوب بوود؟  ؟ص؟حالیکه تهام قرآن نازل نشده بوود و رسوول خودا
 1«.کرد وی القا ایشان به القدس

 و در کافی است:
از اصوحاب ووا از احهود بون وحهود از حسوین بون سوعید از حهواد بون  ای هعد»

فروووود:   ؟ع؟عیسووی از حسووین بوون وختووار از حووارث بوون وغیووره کووه گفووت: اوووام بوواقر 
ث بوود گفوتن:  ؟ع؟علی اووام دسوتش را اینگونوه حرکوت  ؟گوییود پیواوبر بوود ووی وحودَّ

یووا واننوود یوواور سوولیهان یووا وثوول کو القوورنین آیووا بووه شووها نرسوویده کووه  :داد سووپ  گفووت
 2«.؟و در ویان شها وثل کو القرنین هست :فروود

کنون  دارد، وناسوبت بحوث بوا کوه آورم ووی آنوان علون ونبوع ووورد در  را روایتوی و ا
 بوه کوه فوردی و  هسوتند، ؟ص؟وحهود سووی از  رسولانی آنها که کند وی بیان آن در  اوام
 خلفوای ووورد در  طبعواح باشود و  ووی ؟ص؟وحهد خدا رسول ههان دهد وی آووزش آنان

شووهر علوون  ؟ص؟وحهوود درب ههووان طالووبو چووون علووی ابووی بوون علووی از  پوو  خداونوود
   باشد: آنان علن راه نیز  ایشان که نیست است، لذا وانعی

                                                      
آدرس داده  471. عجیب اینکه ودعی در پواورقی کتوابش بوه صوفحه 8ح 453-451. بصائر الدرجات ص5

 باشد. وی که غلط
 4ح 169ص 5. الکافی ج1
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حدیث کرد وا را عبد الله بن وحهد از وحهد بن ولید یا کسی کوه از او روایوت » 
کوورده از وحهوود بوون ولیوود از یووون  بوون یعقوووب از ونصووور بوون حووازم کووه گفووت: از اوووام 

خوراش هون در  دیوه حتوی کوه اسوت ای هصوحیف وا نزد  فرواید: وی شنیدم  ؟ع؟صاد 
 چیوزی نیسوت ایون اثوری اسوت علون علن این: فروود .است علن این: آن است. گفتن

 حووادث ؟ع؟ابووی طالووبو از علووی بوون  ؟ص؟شووب از رسووول خوودا و  روز  هوور  کووه اسووت
 «:شود وی

ؤلووی الوویهن  ؟ع؟وجووه علیووا ؟ص؟یزعهووون أن رسووول الله  النوواس آنجعلووت فوودا  
لا لیقض  بینهن فقال عل  فها وردت عل  قضی   حکهوت فیهوا بحکون الله و حکون  آ

 .؟ص؟رسوله
وْ کَذِي الْقَرْنَیْنِ »... 
َ
ووَا أ

َ
هُ قَالَ وَ فِیکُنْ وِثْلُهُ  أ نَّ

َ
 «.بَلَغَکُنْ أ

و عون  ؟ص؟ الله  رسول  و لیل  عن  یوم  کل  ف   ؤنها العلن الذي یحدث اثرةؤنها هو 
 516-514صعقائد الؤسلام . 1« ؟ع؟عل  بن أبي طالب

خلاصه ادعا: نبووت بوه وعنوای خبور داشوتن از آسوهان در دسوترس ههوه خلوق 
 است.

خلاصووه جووواب: ایوون وعنووای نبوووت نیسووت و نبوووت در دسووترس هیچیووک از 
 باشد. نهی خلق

 پاسخ:
یشووه « نبوووت»وووا قووبلاح عوورض کووردین کووه  بووه وعنووای خبوور نیسووت تووا ایوون « نبووأ »از ر

                                                      
آدرس داده کووه غلووط  344ینکووه ووودعی در پوواورقی بووه صووفحه . و عجیووب ا5ح 315. بصووائر الوودرجات ص5

 است.
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 آسوهانی خبرهوای از  برخوی شوناخت وعنوای عواوش یعنوی بوه نبووت»ودعی بگوید: 
باشد بواز « نبأ »، و بر فرض که از «باشد نهی زوینش در  خداوند به خلفای وخصوص

 دارای ونصب خاص الهی باشد اطولا اصطلاحی شرعی است که جز بر کسی که 
بووه شوودت اطوولا  نبووی و ونصووب نبوووت و  ؟عهم؟شووود، و بووه ههووین خوواطر ائهووه نهووی

 :اند هکرد وی رسالت را بر خویش انکار 
ُِ »حلال و حرام بر وا، اوا نبوت نه(: در ف قووط )فق حَمَ  نَما فِمي الأ لُقُملُ  عَىَيأ مَا الأ ِ ن َ

بُل َ  ا الن ُ م َ
َ
حَرَاِ  فَأ  1«.اُ فََ  وَ الأ

هویچ ابوداح )خدا که یادش عزیز باد به واسطه نبی شها نبووت را خوتن نهوود پو  
بَداً »نبیی بعد از او نخواهد بود(: 

َ
دَضُ أ ينَ فََ  نَبِي َ بَعأ بِي ِ

مُ الن َ ُُ رُضُ خََ مَ بِنَبِي ِ أَ  2«.ِ ن َ الَلَّه عَز َ ذِ
کسووانی از گذشووتگان )بووه اوووام گفووتن: ونزلووت شووها چیسووت و شووها شووبیه چووه 

مُ  »هستید؟ فروود: یاور ووسی و کو القرنین که آن دو عوالن بودنود و نبوی نبودنود(:  قُىأ
نأ مَاَ  :لَإُ  بِهُونَ مِم َ مأ وَ مَنأ تُشأ ُُ زِلَُ  َُ  ؟مَا مَنأ نِ وَ لَممأ  :قَا انَما عَمالِمَيأ ََ نِ  نَيأ قَرأ صَاحِبُ مُلَ   وَ ذُو الأ

نِ  يأ لنَا نَبِي َ ُُ ََ.»3 
زِلَممةِ »بووه ونزلووه رسووول خوودا هسووتند الا اینکووه آنهووا نبووی نیسووتند(:  )ائهووه ممةُ بِمَنأ ئِم َ

َ الْأ
ُِ الِلَّه  بِيَاءَ  ؟ص؟َ ُ و نأ

َ
سُلا بِأ هُمأ لَيأ ن َ

َ
 أ

َ َ  ِ.»4  
عورض کوردم: ونزلوت اواووان چیسوت؟ آنهوا نبوی هسوتند؟  ؟ع؟)به اوام صاد 

دِ الِلَّه »فروود: نه(:  ِِّي عَبأ
َ
ُ  لِْ بِيَاءُ اُمأ مَا  :؟ع؟قُىأ نأ

َ
زِلَُ هُمأ أ َُ  ؟مَنأ  5«.ََ  :قَا

                                                      
. یعنووی جایگوواه وووا ایوون هسووت کووه در یووادگیری حوولال و حوورام تنهووا بووه وووا وراجعووه 1ح 168ص 5ج . الکوافی5

 کنید اوا نباید اعتقاد به نبوت وا داشته باشید.
 3ح 169ص 5ج . الکافی1
 5ح 168ص 5ج . الکافی3
 7ح 173ص 5ج . الکافی4
 5ح 366بصائر الدرجات ص. 5
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ث بووده؟ فرووود: بلوه. گفوتن: چوه کسوی بوا او  )آیا شها به ون نگفتیود علوی وحودَّ
کرد؟ فروود: فرشته. گفتن: پ  بگوین علی نبی یا رسول بوده؟ فروود: نوه(:  وی حدیث

مماً » ن َ عَىِي 
َ
تَنِممي أ بَرأ خأ

َ
ممَ  أ  لَسأ

َ
ثاً  ؟ع؟أ ممانَ مُحَممد َ َُ  ؟ََ ممُ    بَىَمم  :قَمما ثُممإُ  :قُىأ ِ حَد  َُ ممانَ  ََ َُ  ؟مَممنأ    مَىَممكَ  :قَمما

  ُ َُ  :قُىأ وأ َ ُ و
َ
إُ نَبِي َ أ ُُ ِ ن َ قُو

َ
َُ  ؟فَأ  1«.ََ  :قَا

کنند شها رسول هستید و بر ووا از  وی )گفتن: نزد وا جهاعتی هستند که گهان
ید و عهل صو»کنند که:  وی قرآن قرائت ال  انجوام ای رسولان از چیزهای طیّب بخور

گاهن وی دهید که ون به آنچه ، گووش و چشون و ووو و  ،«کنید آ اوام فرووود: ای سودیر
پوست و گوشت و خون ون از این جهاعت بیزار است و خدا و رسول او هون از آنهوا 

باشووند، آنهووا بوور دیوون ووون و دیوون پوودران ووون نیسووتند بووه خوودا قسوون خوودا روز  وووی بیووزار 
کند الا اینکه بر آنها خشوهگین باشود. گفوتن: پو  قیاوت ون و آنها را یک جا جهع ن

وووا  ،شووها چووه هسووتید؟ فروووود: وووا خزینووه داران علوون خوودا و وفسوور اووور خوودا هسووتین
باشین که خدای تبارک و تعالی به اطاعت کوردن از ووا اوور نهووده  وی گروهی وعصوم

وا حجت رسا بر کسانی هستین که زیور آسوهان  ،و از نافروانی کردن از وا نهی فرووده
ُ  »و روی زوینند(:  منماً  :قُىأ نَما بِمرَلِكَ قُرأ مرَءُونَ عَىَيأ قأ ََ  ٍَ ممأ ُ ُ م ُُ ن َ

َ
عُمُونَ أ َ  يَزأ دَنَا قَلأ هَما " :وَ عِنأ ي ُ

َ
َما أ

 ٍُ  ُ مَىُمونَ عَىِميمَ   الر ُ مي بِمما تَعأ ِ مَىُملا صمالِحاً ِ ن  بماتِ وَ اعأ ي ِ
ىُلا مِنَ الط َ َُ "2  َُ عِي وَ  :فَقَما ما َ مدِيرُ َ ممأ ََ

هُمأ وَ َ ُ للُإُ  ءِ ِِّرَاءَ وَ َِّقِئَ الُلَّه مِنأ ََ مِي وَ دَمِي مِنأ اَؤُ قُِّ وَ بَشَقُِّ وَ لَحأ ءِ عَىَم    بَصَقُِّ وَ شَعأ ََ مَا اَمؤُ
ََ عَىَمم  دِيممنِ مبَممائِي ممااُمأ يَمملأ   دَِنِممي وَ  َ َ مَعُنِممي الُلَّه وَ ِ  جأ ََ  ََ هِمأ وَ الِلَّه  َِ عَىَمميأ  وَ اُمملَ َ مماخِ

َ َ قِيَامَممةِ ِ   .َ  الأ
 َُ ُ   :قَا ُ مأ  :قُىأ نأ

َ
َُ  ؟فَمَا أ رِ الِلَّه  :قَا مأ

َ
نُ تَرَاجِمَةُ أ مِ الِلَّه نَحأ انُ عِىأ نُ خُز َ مَرَ اللَّهُ   نَحأ

َ
صُلمُونَ أ َ  مَعأ نُ قَلأ   نَحأ

صِمميَ  ََ وَ تَعَممالَ  بِطَاعَِ نَمما وَ نَهَمم  عَممنأ مَعأ مممَاءِ وَ تَبَمماَ  بَالِغَممةُ عَىَمم  مَممنأ دُونَ الس َ ممةُ الأ حُج َ ممنُ الأ ِ نَا نَحأ
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  َ اِ  فَوأ  أ
َ  1«.الْأ

و این روایات وطلقنود و هیچگونوه تفصویلی بوین وعنوای لغووی نبوی و نبووت و 
وعنای شرعی و اصطلاحی آن قائل نشدند پ  برای ودعی ایون اوکوان وجوود نودارد 

 و  سووبحان خداونوود سوووی از  وتِ رسووالتینبووچیووزی کووه نفووی شووده ههووان »کووه بگویوود: 
 .«رسالتی نبوتِ  وطلق نه است، وتعال

 (علویهن الله صولوات) بوه آنهوا»بنا بر این، وعنای ختن نبوت دقیقاح یعنوی اینکوه 
در قورآن « وحی»درست بر خلاف سخن ودعی. بله از آنجا که کلهه « شود نهی وحی

ولوی  ،گوردد ووی وحوی ؟عهم؟ائهه شود گفت به وی دارد،از جهله الهام وعانی وتعددی 
کوه صوحت  ای هبر ایشان در روایات بسیار کن است به گونو« وحی»به کار بردن کلهه 

 کند. نهی شرعی استعهال آن را ثابت
ث انووود هتصوووری  کرد ؟عهم؟ائهوووه یووود:گو  ووووی بلوووه احهووود  از جانوووب فرشوووته وحووودَّ

تن فرشووته و کنوودو اوووا حوودیث گفوو وووی باشووند و روح القوودس بوور آنهووا القووای علوون وووی
یافت علن از روح القدس غیور از وعنوای وحویِ نبووی اسوت بورای ههوین حضورت  ،در

که  ای هورین پیاوبر نبود با اینکه فرشتگان بارها با ایشان سخن گفته بودند، و وغالط
ههوان چیوزی اسوت کوه ابوو الخطواب در آن هولاک شود »ودعی دچار آن شده دقیقاح 

ث و  مابِ نبوی چیسوت: چون ندانست که فر  بوین وحودَّ َ ط َ ُِّمل الأ
َ
ِ مي اَىَمكَ فِيهَما أ

  اِميَ ال َ
بِي ثِ وَ الن َ مُحَد َ ٍُ الأ َ وِ

أ
ِ  مَا تَأ دأ ََ ، و با این توضی  جواب حدیث اولی که ودعی به 2« فَىَمأ 

 شود. وی آن استناد کرد روشن
که چون خبرهوایی  _ نتیجه آنکه: تهام آنچه ودعی درباره نبی بودن ائهه گفت
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ههووه اش  _ یووا اینکووه آنهووا رسووولانی از طوورف رسووول خوودا هسووتند اند هآسووهان داشووتاز 
 بوده و قد علن کردن در برابر آنهاست. ؟عهم؟وخالف سخن اهل بیت

از »این را هن باید دانست که: ودعی بعضی الفاظ حدیث اول را تغییور داده و 
 آن»را نوشوته: « النواس یزعهوون أنّ »و « بون علوی حسویناز »را نوشوته: « بن علی حسن
لا »را نوشوته: « حکهت ؤلا »و  «یزعهون  الناس ، اووا چورا؟ از عهود ایون «حکهوت فیهوا آ

 کار را کرده یا خودش هن نفههیده؟ هر کدام که باشد سزاوار اوام عالَن نیست.
ههچنانکووه او حرکووات کلهووات حوودیث اول را کوولاح حووذف نهوووده اوووا حرکووات 
حدیث دوم را تهاواح باقی گذاشته و بواز حرکوات کلهوات حودیث سووم را کولاح حوذف 
کرده، در حالیکه در حدیث اول فقراتی وجود دارد کوه خواننوده بورای فهون وعنوای آن 

: « نیزعهووو  النوواس آن»بووه وجووود حرکووات کلهووات نیوواز دارد وثوول:  فهووا  علوو فقووال »و
لا قضی   عل وردت   .«حکهت آ

 اینها ههه درباره حدیث اول بود، اوا حدیث دوم نیز دارای سه نکته است:
بووا اشوواره دسووت شووریف خووود، نفووی کردنوود کووه راوی بگویوود  ؟ع؟نکتووه اول( اوووام

گوییوود پیوواوبر بووود؟ اوووام دسووتش را  وووی گفووتن:»نبووی بوووده اسووت:  ؟ع؟حضوورت علووی
ُُ نَبِي َ اینگونه حرکت داد:  َُ  ؟فََ قُو رَا :قَا َُ ََ ِِّيَدِضِ اَ ، در این صورت چگونوه وودعی «فَحَر َ

 استناد کرده است؟ ؟عهم؟به ههین حدیث برای اثبات صحت اطلا  نبی بر ائهه
ن نشوده کوه اووام چگونوه دسوتش را تکوا تصوری شاید بگوییود: در ایون حودیث 

داده تووا وووراد ایشووان را بفههووینو اوووا در روایوواتی کووه ککوور کووردین تصووری  بووه نفووی شووده 
 است.

را نفی کورده، در  ؟عهما؟نکته دوم( این حدیث نبوت یاور سلیهان و ههراه ووسی
دانین یواور سولیهان وصوی ایشوان آصوف و ههوراه ووسوی وصوی ایشوان  وی حالیکه وا
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قطعاح نبی بودند و خود وودعی هون ایون را قبوول که هر دوی ایشان  اند هبود ؟عهم؟یوشع
 دارد پ  چگونه با ککر این حدیث، ونکر نبوت ایشان شده است؟

بوووده  ؟عهم؟و اینکووه وووراد از یوواور سوولیهان، آصووف و وووراد از ههووراه ووسووی، یوشووع
مدِ الِلَّه »باشد:  وی است وستند به روایات ِِّمي عَبأ

َ
ُ  لِْ م :؟ع؟قُىأ ئِم َ

َ زِلَمةُ الْأ َُ  ؟ةِ مَما مَنأ زِلَمةِ  :قَما مَنأ ََ

نِ وَ  نَيأ قَمممرأ زِلَمممةِ يُلشَمممَ   ذُِّ الأ مَنأ زِلَمممةِ  ََ مَنأ ََ َْ صَممماحِبِ  وَ  مَانَ   مصَممم :  1« ُ مممىَيأ ُْ صَممماحِبُ »، و   مصَممم
مَانَ  : 2«ُ ىَيأ دَاَا صَاحِبُ »، و مَالِحَةَ   مُلَ    نَسِيَ عِنأ ةَ الأ َُ مَ  3 «.الس َ

رسویدن بوه نبووت شوان بووده چوون آن شاید بگویید: وراد یوشع و آصف قبول از 
شودند نوه بعود از  ووی دو قبل از رسیدن به نبوت، یاور و ههراه ووسی و سلیهان تلقی

، ولی در این صورت خصوصیتی در ککور آن دو وجوود نودارد چوون بسویاری از 4نبوت
وثوول شوویث  انوود هپیوواوبران قبوول از رسوویدن بووه نبوووت، یوواور و ههووراه پیوواوبر قبلووی بود

دم، و سام نسبت به نوح، و لو  و اسهاعیل و اسحا  نسبت به ابوراهین، نسبت به آ
و ووسوووی نسوووبت بوووه شوووعیب، و سووولیهان نسوووبت بوووه داود، و شوووهعون نسوووبت بوووه 

 .؟عهم؟عیسی
نکتووه سوووم( ووودعی، فاصووله گووذاری بووین سووه حوورف را در ایوون حوودیث رعایووت 

ووَا»نکرده و هر سه را به اینگونه به هن چسبانده است: 
َ
انکه فتحوه را از واو ، ههچن«أ

، هن از هن جدا هستند و هن واو دارای فتحه اسوت،  حذف کرده، با اینکه در وصدر
یعنوی فعول  انود هشود خواننده گهان کند این سوه حورف، یوک کله وی و کار او باعث
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، خوب چورا ایون کوار را کورده؟ بوا اینکوه نوص روایوت در وصودر «ؤیهاء»واضی از باب 
 وَ وَ »اینگونه است: 
َ
 «.اأ

در هوور  ؟عهم؟فههانوود اینسوت کووه ائهووه وووی و اووا حوودیث سوووم، نهایووت چیوزی کووه
گیرنود،  ووی شب و روز علن را از رسول خدا و حضرت علی صلی الله علیهها و آلهها
 انوود هبود ؟ص؟خوووب ربووط بووین ایوون وطلووب و اینکووه آنهووا رسووولانی از طوورف رسووول خوودا

رسوول بووودن وجووود دارد چووون چیسووت؟ غیوور از اینکووه در سووند ایوون حوودیث احتهووال و
راوی تردید دارد که عبد الله بن وحهد از وحهد بون ولیود روایوت کورده یوا از کسوی کوه 

عن وحهد بون  أو عهن رواهعن وحهد بن الولید »او از وحهد بن ولید روایت نهوده: 
 دانین. نهی و آن ک  کیست؟« الولید

، فاقوود فقووره  بهانوود کووه اصوولاح ههووین حوودیث در دو جووای دیگوور از ههووان وصوودر
 است:وورد استناد ودعی ثبت شده 

دِ الِلَّه »...  ُِّل عَبأ
َ
َُ أ مرُِّ :؟ع؟فَقَا

ممَ ال َ عِىأ ُِ الِلَّه ِ ن َ الأ ثَمرَ عَمنأ َ ُ مو
َ
مَا اُلَ أ مُ ِ ن َ عِىأ سَ اَرَا اُلَ الأ   لَيأ

دُثُ  حأ ٍِ   فِي  ََ
ىَة    يَلأ     َُ  1«.وَ لَيأ
دِ الِلَّه »...  ُِّل عَبأ

َ
َُ أ ُِ الِلَّه  :؟ع؟فَقَا ثَمرَ عَمنأ َ ُ مو

َ
مَما اُملَ أ ممُ ِ ن َ عِىأ سَ اَمرَا اُملَ الأ ممَ  ؟ص؟لَيأ عِىأ ِ ن َ الأ

رُِّ
دُثُ   ال َ حأ ٍِ   فِي  ََ

ىَة    يَلأ     َُ  2«.وَ لَيأ
ه روز و بینید در این دو ثبت اصلاح گفته نشده علهی کو وی خوب ههانگونه که

شووود از رسووول خوودا و حضوورت علووی صوولوات الله  وووی حاصوول ؟عهم؟شووب بوورای ائهووه
 باشد، تا جایی برای ادعای ودعی باقی بهاند. وی علیهها
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 ؟ص؟و طبق این دو ثبت، آن چیزی کوه بوه عنووان اثوری باقیهانوده از رسوول خودا
 شوود، و  ووی وعرفی شده خود آن صحیفه است نوه علهوی کوه هور روز و شوب حوادث

 ؟ع؟آن صحیفه را بر اویر الهووونین ؟ص؟باشد، زیرا رسول خدا وی ههین هن صحی 
اولا فروودند و ایشان نیز با دست وبارک خود نوشوتند، در نتیجوه آن صوحیفه اسوت 

بووه عنوووان اثووری  ؟عهم؟بووه دسووت ائهووه ؟عهما؟کووه بووه واسووطه رسووول خوودا و اویوور الهوووونین
 واندگار رسیده بوده، و ههین در روایات آوده است:

وتور کوه رسوول خودا اوولا نهووده و علوی بوه  35است به طوول  ای ه)نزد وا صحیف
خطووش آن را نوشووته و در آن تهووام آنچووه وووورد احتیوواج اسووت وجووود دارد حتووی دیووه 

عُونَ ذِ َ »خراش(:  دَنَا لَصَحِيفَةً طُللُهَا َ بأ هَما عَىِمي َ ِِّيَمدِضِ وَ ِ ن َ ِ ن َ عِنأ ُُ الِلَّه وَ خَط َ َ اَما َ ُ مو مأ
َ
اعماً وَ أ

  ِ َ دأ ُ  الأ  أ
َ
إِ حَ  َ  أ َ اجُ ِ لَيأ حأ َُ  1«. فِيهَا لَجَمِيَ  مَا 

کوه وودعی ثبوتش نهووده  ای هشوود آن نسوخ وی از این حدیث به خوبی فههیده
 بعود از « ؟ع؟أِّمي طالمب ِّمنو عمن عىمي  ؟ص؟ اللَّه    وُ  عن»دچار تصحیف شده و وکان 

، یعنوی آن اثور )و صوحیفه( بووده کوه از «یووم و لیلو »بوده نه بعد از کلهه « الأثرة»کلهه 
. ؟عهما؟رسول خدا و حضرت علی  به ائهه رسیده نه علن هر شب و روز

هر شوب علن را  ؟عهم؟کنند ائهه وی و شاهد این سخن روایاتی است که تصری 
یافت ؟ص؟از رسول خدا جهعه ، از جهله: وی در  کنند نه هر شب و روز

)برای وا در هر شب جهعه شوادیی اسوت. گفوتن: خودا آن را برایتوان بیفزایود آن 
 شووود رسووول خوودا در عوورش حاضوور  وووی شووادی چیسووت؟ فروووود: وقتووی شووب جهعووه

 گردد و ائهه )قبلی( هن با ایشان هستند و وا هن با آنهایین و روح به بدنهای وا بر  وی
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گور ایون نبوود علون ووا تهوامگر نهی شود(:  ووی دد وگر به ههراه علهی استفاده شوده و ا
ىَمةِ جُمُعَمة  ُ مقُو اً » ِ لَيأ

 ٍ م َُ مُ    ِ ن َ لَنَا فِي  ََ  :قُىأ ََ الُلَّه وَ مَما ذَا َُ  ؟زَادَ جُمُعَمةِ وَافَم   :قَما ىَمةُ الأ مانَ لَيأ ََ ِ ذَا 
ُُ الِلَّه  ةُ  ؟ص؟َ ُ و ئِم َ

َ َ  وَ وَافَ  الْأ عَرأ مم   ؟عهم؟الأ  بِعِىأ
َ َ مدَانِنَا ِ  بأ

َ
وَاحُنَا ِ لَم  أ رأ

َ
نَا مَعَهُمأ فََ  تُرَد ُ أ مَعَإُ وَ وَافَيأ

نَا فَدأ نأ
َ
ََ ذَلِكَ لَْ َ فَاد  وَ لَلأ   1«.مُسأ

بنا بر این، چگونه این اوام عالَن به حدیثی استناد کرده که ترتیوب کلهواتش بوه 
دیگور اسوت و خوودش هون نفههیوده؟! و نیوز روایوات ها  هن ریختوه و وخوالف نسوخه
: عهووداح ههچنانکووه لفووظ حوودیث را  را بوودون الووف و لام نوشووته: « الأثوورة»تغییوور داده و

 ، چرا؟«اثرة»
 خلاصووه آنکووه: طبووق ایوون احادیووث، آن علهووی کووه در هوور روز و شووب حووادث

 هون ای ه، و چنوین نتیجو؟ع؟است و نه از حضرت علی ؟ص؟شود نه از رسول خدا وی
 هستند. ؟ص؟رسولانِ رسول خدا ؟عهم؟ائههدهد که  نهی

نیسووت در ایوون  ؟عهم؟کنووین کووه چووون ووودعی از اهوول بیووت وووی در پایووان عوورض
عبارات خود چهار ورتبه تعبیری بوه کوار بورده کوه در بیانوات ایشوان وجوود نودارد و آن 

گور شوها در یوک حودیث از ائهوه« الرسالی  النبوة نبوتِ رسالتی:» چنوین  ؟عهم؟است. ا
گور  بی افتید به ون خبر دهید تاتعبیری ی چون و چرا به این ودعی ایهان بیاورم، اووا ا

 ؟عهم؟نیافتید و هرگز نخواهید یافت بدانید این ودعی به دروغ خود را جزء اهول بیوت
 جا زده است.

                                                      
 1ح 154ص 5ج . الکافی5
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 است: الهی خلافت اصل،

اسوت  داشوته اسوتهرار  _ الهوی سنت جاری عنوان به _ ؟ص؟وحهد تا اور  ... این
 ببرد. ارث هستند به آن بر  که را افرادی و  زوین خداوند تا اینکه ؟ص؟وحهداز  پ  و 

 کند: وی و بر این نقل اهل سنت دلالت

 علی هادی است الف: علی هادی است:

 است: ؟ص؟وحهد خدا رسول بعد از  هادی ههان علی
 «.... یعل تو آن هادی هستی ای»از ابن عباس ... 
 ...« و ون آن هادی هستن»و علی گفت: 

جنیوود  ابوون حوواتن گفووت: ابووی ابوون هاشوون اسووت. بنووی هووادی وووردی از »و گفووت: 
 «.عنه است الله رضی طالب ابی بن علی هادی گفته:

از »بووه سووند صووحی  یووا حسوون نقوول کوورده:  591و  595ص 5ج در کووافی و کلینووی
ِ قَمملأ   " ؟عز؟دربوواره سووخن خوودای  ؟ع؟اوووام بوواقر 

 ٍ مم ُُ ممرَِ  وَ لِ ممَ  مُنأ نأ
َ
ممما أ  رسووول " فروووود:امماد    ِ ن َ

 سووی بوه را آنها که است ای هکنند هدایت وا زوان از  هر  برای و  است ونذر  ؟ص؟خدا
علوی اسوت  او  از  پو  کننودگان هدایت ،کند وی هدایت آورده ؟ص؟خدا پیاوبر  آنچه

 «.و سپ  اوصیا یکی بعد از دیگری
 اوووووام بووووه گویوووود: از ابووووو بصوووویر »بووووه سووووندش نقوووول کوووورده:  591ص 5و نیووووز در ج

ٍِ : " گفتن ؟ع؟صاد 
ُُ رَِ  وَ لِ َ  مُنأ نأ

َ
ما أ  و  اسوت ونوذر  ؟ص؟خودا رسول فروود: "قَلأ   ااد    ِ ن َ

 کوردم: عورض آیا اووروز هون هوادی وجوود دارد؟ ابو وحهد ای ههان هادی است علی
 شوها بووده ویوان از  دیگوری از  پو  یکوی ای هکننود هودایت شوم ههیشوه فدایتان بله،

 را توو  ابوو وحهود خداونود ای فرووود: اسوت. شوده داده تحویول شوها بوه اینکوه است تا
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گر  کند رحهت  کتواب ویورد ووی آیوه بهیورد، وورد آن سوپ  نوازل شوود، وردی بر  ای هآی ا
 طور  ههان جریان دارد، اند هواند باقی افرادی که در  و  است زنده کتاب ولی ویرد وی
 «.است داشته جریان گذشته در  که

دربووواره سوووخن   ؟ع؟از اووووام بووواقر »بوووه سوووندش نقووول کووورده:  591ص 5در ج و نیوووز 
ِ قَمملأ   امماد  خوودای تبووارک و تعووالی "

 ٍ مم ُُ ممرَِ  وَ لِ ممَ  مُنأ نأ
َ
ممما أ ونووذر  ؟ص؟" فروووود: رسووول خووداِ ن َ

است و علی ههان هادی است هشدار که به خدا قسن هدایتگری از وا بیرون نرفتوه 
 533-518صعقائد الؤسلام  «.و پیوسته در وا خواهد بود تا قیاوت

 خلاصه ادعا: طبق این احادیث علی ههان هادی است.
 خلاصه جواب: این احادیث شأن اثبات این وطلب را ندارند.

بوور ایشووان سوولام  ؟ع؟پاسووخ: اولاح ووودعی هنگووام ککوور نووام اویوور الهوووونین علووی
 چرا؟، «هادی است ههان علی»نفرستاده: 

ههووان هووادی  ؟ع؟آورده کووه حضوورت علوویثانیوواح او سووه حوودیث از اهوول سوونت 
است لکن حدیث اول ورسل اسوت چوون عبود الله بون عبواس در زووان نوزول ایون آیوه 

را درک نکورده بووده توا بتوانود ایون حودیث را از  ؟ص؟اصلاح به دنیا نیاوده بووده و پیواوبر 
رسویده و آیوا وهکون  ؟ع؟ایشان نقل کند، و حدیث دوم هن که از خود حضورت علوی

اثبات هادی بوودن کسوی بوه گفتوه خوود وی اسوتناد کورد؟ و حودیث سووم  است برای
بوه عولاوه کوه اصولاح نگفتوه هوادی چوه کسوی اسوت  ،رسویده ؟ع؟هن از اویور الهووونین

 بلکه آن را ابن جنید گفته و چه اعتباری برای سخن وی هست؟!
کنود  ینهو کرد اوا در اینجا ککر  وی احادیث کلینی را ککر تهام ثالثاح او قبلاح سند 

بووه سووند صووحی  یووا »چوورا؟ ههچنووین وعنووای سووخن او کووه دربوواره حوودیث اول گفتووه: 
چیسوت؟ صوحی  یعنوی چوه و حسون بوه چوه وعناسوت و چورا بوا تردیود از آن « حسن
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گوید؟ و اصلاح طبق وبنای چه کسی یا چه چیزی ایون حودیث صوحی  یوا  وی سخن
ین، اصولاح او توا اینجوای کتواب دربو اره سوند احوادیثی حسن است؟ از ههه اش بگوذر

کرد که صحیحند، ضعیفند یوا ورسولند و فقوط در ووورد  نهی آورد اظهار نظری وی که
 ههین تک حدیث با تردید اظهار نظر کرده است، چرا؟!

و وصودر حودیث دوم  591-595ص 5رابعاح ودعی وصدر حدیث اول را کافی ج
ثبووت  595 ثبووت کوورده اسووت در حالیکووه حوودیث اول تهاووواح در صووفحه 591ص  5را ج

نیسووت، و ایوون حوودیث دوم اسووت کووه  591شووده و حتووی یووک واوش هوون در صووفحه 
باشد، در نتیجه  وی 591و وقداری از آن هن در صفحه  595وقداری از آن در صفحه 

 آدرسی که ودعی برای حدیث اول ککر کرده وربو  به حدیث دوم است!
را ثابوت نکورده فایوده  ؟عهما؟خاوساح وقتی او هنوز اواوت اوام بواقر و اووام صواد 

استناد به حدیث آن دو بزرگوار چیست؟ نگوییود: هور چنود وودعی، اواووت آن دو را 
ثابت نکرده اوا اهل سنت این دو شخصیت را به عنووان راوی راسوتگو قبوول دارنودو 

توا  انود هاسوتناد نکرد ؟ص؟زیرا آن دو اوام عزیوز در ایون احادیوث بوه سوخن رسوول خودا
سخنشان نزد اهل سنت حودیث تلقوی شوده و ووورد قبوول باشود بلکوه از طورف خوود 

 لذا تا اواوت ایشان ثابت نشود سخنشان حجیتی ندارد. اند هسخن گفت

 استثنای نبوت در حدیث ونزلت :در حدیث ونزلتاستثنای نبوت  ب:

 است: ووسی به هارون وانند ونزلت ون، به تو  نسبت
کید سی بود،وو و وصی برادر  هارون ایون نیسوت کوه  از ونزلوت کنن ووراد وی و تا

 الهوی پواداش و  کسوی دانسوتن خوودی خوود سوبب پوا  بوه او برادر وی بود... نزدیکوی
 نیووز وصووی علوویبووود  ووسووی وصووی هووارون کووه پوو  ههانگونووهشووود، ...  نهووی وحسوووب
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 علویاسوتثناء شودن نبووتِ رسوالتی از طورف خودا از است، و به ههین خاطر  وحهد
وووورد  "خاتهووه و ایوون ووضوووع را در "نبوووت ،وناسووب بوووددر اداوووه بعضووی احادیووث 

پایوان یافتوه و  از طورف خودا که چرا نبووتِ رسوالتی ام هو بیان کرد ،ام هوناقشه قرار داد
کهوول لاهوووت در ویووان  و آغوواز شووده،  ؟ص؟از سوووی وحهوود نبوووتِ رسووالتی او صووورت ا
 545-538صعقائد الؤسلام  خلق است.

 عا: بعضی از وتون حدیث ونزلت، واجد استثنای نبوت هستند.خلاصه اد
خلاصه جواب: بلکه بر عک ، تنها بعضی از احادیث ونزلوت فاقود اسوتثنای 

 نبوت هستند.
کیود بور آن  نهوی پاسخ: اولاح برادر بودن اصلاح ونزلوت حسواب شوود توا وودعی بوا تا

دهد که وراد حدیث ونزلت، بورادر بوودن نیسوت و ایون را هور کسوی کوه عوالن بوه  تذکر 
 داند. وی لغت عرب باشد

دانسوووته  «احادیوووث بعضوووی»را تنهوووا در « اسوووتثنای نبووووت»ثانیووواح اینکوووه وووودعی 
کثر احادیث ونزلت واجد این استثناء هستند نه بعضوی  غلطی واض  است چون ا

حودیث عواری از خدشوه دشوهن نیسوت وگور بوا  از آنها، بلکه اصلاح اسوتدلال بوه ایون
گویود: ووراد حودیث از ونزلوت هوارون نسوبت بوه  ووی وجود ایون اسوتثناء، زیورا دشوهن

یش را دارد و وهکن نیست به جهلوه ها ووسی وجهل است چون نگفته ههه ونزلت
کنوود  وووی وجهوول در وسووائل اعتقووادی اسووتدلال کوورد، اوووا وجووود اسووتثناء کوواولاح روشوون

یوا لا اقول بوارزترین وقاووات وی بووده کوه از  ؟ع؟تهام وقاوات هارونوقصود حدیث، 
 جهله آنها خلافت است و نبوت نه.

 : کلهووات خنووده دار اسووت کووه جووز از وووردم  جووزو  «نبوووتِ رسووالتی»ثالثوواح تعبیوور او
از  ؟ع؟شووود. و اوووا آنچووه دربوواره آغوواز شوودن رسووالت اویوور الهوووونین نهووی نووادان صووادر 
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اسووت کووه اطوولا  نبوووت و  ؟عهم؟گفووت وووورد انکووار اهوول بیووت ؟ص؟سوووی رسووول خوودا
 نهودند و تفصیلش گذشت. وی رسالت را از خود نفی

 قبلاح گذشت. ؟ص؟و جواب سخن او درباره خدا بودن حضرت پیاوبر 
کنووین ووودعی هنگووام ککوور نووام وبووارک رسووول خوودا و اویوور  وووی در پایووان عوورض

الهوووونین صوولوات الله علیههووا، فرسووتادن سوولام و صوولوات بوور ایشووان را توورک کوورده: 
را در ووتن عربوی ورفووع « کوان»چورا؟ ههچنانکوه خبور « اسوتوحهد  نیز وصی علی»

 «.کونه أخاه»در حالیکه صحیحش ونصوب بودن آنست: « أخوه کونه»ثبت کرده: 

 :بیت اهل احادیث خلافت
یش: از  خلفایی ( احادیث1)  یش قر  خلفایی از قر

 قوووریش از  کوووه دارد خلفوووایی ؟ص؟رسوووول وحهووود اسوووت آووووده ایووون احادیوووث در 
بووه صووورت شوورعی وووورد  _ فووردی کووه هوور  اسووت و  خداونوود خلیفووه وحهوود و  هسووتند،

کهیووت در  وحهوود جانشووین _ رضووایت خوودا بایوود از طوورف خوودا ونصوووب  باشوود، حا
اواووان دوازده  فقوط و  اسوت. وتعوال و  سوبحان خداونود بورای چون فروانرواییباشدو 

آنهوا  بور  دیگور  نصووص کوه طوور  آنوان، ههوان غیور  نوه انود هگانه ادعای نصب الهوی کرد
 دارد. دلالت

 را آن کووووه فروووووود ای هکلهوووو اویوووور هسووووتند سووووپ  دوازده»... صووووحی  بخوووواری: 
 «.هستند قریش از  آنان فروود ههه گفت ایشان نشنیدم پدرم

 یوا شوود پوا بور  سواعت اینکوه توا دین ههیشوه پوا بور جوا اسوت»... صحی  وسلن: 
عقائووود الؤسووولام «. هسوووتند قوووریش از  آنوووان ههوووه کوووه باشووود خلیفوووه دوازده شوووها بووورای
 544-545ص
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 از قریشند. دوازده خلیفهخلاصه ادعا: طبق این احادیث، 
 از قریش است!خلاصه جواب: اوا ودعی که قائل به بیست و چهار خلیفه 

پاسخ: اولاح حدیث اول بر چیزی جز ایون دلالوت نودارد کوه دوازده اویور از قوریش 
 هسووتند یووا نووه، نسووبت بووه آن سوواکتخوودا خواهنوود بووود اوووا اینکووه آنهووا خلفووای رسووول 

 ایوون احادیووث در »: در ایوون راسووتا اسووتدلال کوورد آنباشوود، پوو  چگونووه ووودعی بووه  وووی
 ؟«هستند قریش از  که دارد خلفایی ؟ص؟رسول وحهد که است آوده

کورده کوه ادعوای او  ب است که به دو حدیثی استدلالعی تعجثانیاح از این ود
دوازده  ؟عهم؟کنوود، چووون او ادعووا دارد بعوود از دوازده خلیفووه پیوواوبر  وووی را از بوویخ باطوول

 گفتوهخلیفه دیگر خواهود بوود، حوال آنکوه ایون دو حودیث فقوط از دوازده نفور سوخن 
 بور  سواعت اینکه تا» که آنها تا روز قیاوت دوازده نفرند داردصری  بلکه حدیث دوم ت

 .«شود پا
را دو بوووار در کلاووووش تووورک نهووووده:  ؟ص؟ههچنوووین او صووولوات بووور رسوووول خووودا

چرا؟ حتهواح یوادش « حاکهیت در  وحهد جانشین»و  «است خداوند خلیفه وحهد»
 رفته است!

 راشدین: خلفای ( احادیث2)

یه حنبوول:  بوون احهوود وسووند رسووول خوودا صوولی الله علیووه و »... عربوواض بوون سووار
 اخووتلاف کنوود، زنوودگی ووون کوو  بعوود از  سوولن وووا را ووعظووه نهووود ... فروووود ... و هوور 

 خلفوای سونت شناختید و  وی ون آنچه از سنت به باد شها بر  بیند پ  وی بسیاری
 .«وهدیین راشدین

یهوسند احهد بن حنبل:   ... عرباض بن سار
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کن:  یه ...عربوستدرک حا  اض بن سار
یه ...  546-544صعقائد الؤسلام .  سنن بیهقی: عرباض بن سار

 خلاصه ادعا: طبق این احادیث باید به سنت خلفای راشدین تهسک کنید.
اسوت  از عربواض خلاصه جواب: اینها احادیث نیست بلکه فقط یک حدیث

 .باشد وی و وعنایش هن وبهن
اوا فقط یک حودیث را « راشدین خلفای احادیث»گوید:  وی پاسخ: اولاح ودعی

گان و ولتفووت  انوود هاز چهووار طریووق نقوول کوورده و خیووال نهوووده آنهووا چهووار حوودیث جدا
 عربواض بون از  یسوله عهورو  بون الورحهن عبود نشده که اینها ههه یک حدیث اند از 

یه!  سار
ووی »بوه کوار رفتوه، فعول واضوی اسوت:  ؟ص؟ثانیاح فعلی که در وورد سنت پیواوبر 

گوور فقووره «شووناختید باشوود « سوونت ووون»عطووف بوور « راشوودین خلفووای سوونت»، حووال ا
 بور شوها بواد بوه آنچوه از سونت وون و سونت خلفوای راشودین»شوود:  ووی وعنایش این

پیواوبر هسوتند، و لازووه ایون « بعود از »زنود ایون خلفوا ببدون اینکه قید « شناختید وی
( زنووده بووودن تهووام خلفووای راشوودین در زوووان حیووات 5ر اسووت: )وعنووا یکووی از دو اووو

گویند خلفای راشودین ههوان  وی ، که اهل سنت بر آن اصرار دارند و ؟ص؟رسول خدا
( زنووده بووودن خلفووای راشوودین قبوول از زوووان رسووول 1، )انوود هچهووار خلیفووه نخسووت بود

ز سونت آنچوه ا»، دقوت کنیود: ؟عهم؟یعنوی عیسوی و ووسوی و دیگور پیواوبران ؟ص؟خدا
شناسوید، و ایون ووافوق استصوحاب احکواوی  ووی نوه« شناختید وی خلفای راشدین

گذشته است که نسخ آنهوا ثابوت نشوده، و هیچیوک از ایون دو وعنوا های  از شریعت
 ربطی به ادعای ودعی ندارد.

گوور فقووره  نباشوود ایوون دو « سوونت ووون»عطووف بووه « راشوودین خلفووای سوونت»بلووه ا
اوووا از آنجووا کووه بوواز هوون در حوودیث تصووری  نشووده کووه ایوون خلفووای  ،رود وووی وعنووا کنووار 
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باشوود و قابلیووت اسووتناد  وووی ووورادش وووبهنهسووتند،  ؟ص؟راشوودین بعوود از رسووول خوودا
 ندارد.

یف از  را دین که ( وجدّدی3)  کند حفظ ویرا وجدّدی که دین  کند: وی حفظ تحر

 بواز  یشهوا جایگاه در دیون بوه را حوق و  نهایود تجدید را دین فردی و برای اینکه
 او  بوه خداوند تا باشد، وتصل خداوند باید به نهاید برطرف آن از  را تحریف و  گرداند
یوووف او  و گرنوووه بشناسووواند، را تجدیووود و  تصوووحی هوووای  جایگاه  اسوووت ای هکننووود تحر

. نه دین، کنندگان تحریف وانند دیگر   بیشتر
 از  ابوووهریره کووه اسووت حوودیثی سوونت، اهوول نووزد وشووهور  احادیووث صووحیِ   و از 
 رأس اووت ایون بورای خداونود»کرده که فروود:  روایت  علیه و سلنصلی الله الله رسول
عقائود الؤسولام «. نهایود تجدیود را دیونش کوه بورای آنهوا فرسوتد وی فردی سال صد هر 
 546ص

تفسیر این آیوه سووال   از  ؟ع؟در تفسیر عیاشی روایت شده: )از جابر از اوام باقر 
ِ کووردم: "

 ٍ مم ُُ ىَمُممونَ لِ ظأ َُ ِِ وَ اُمممأ َ  مم قِسأ ممنَهُمأ بِالأ َُ فَممنِذا جمماءَ َ ُ ممللُهُمأ قُاِمميَ َِّيأ ممة  َ ُ ممو م َ
ُ
" فروووود:  أ

 وحهوود آل از  از ایوون اوووت رسووولی قرنووی هوور بوورای  کووه اسووت ایوونآن در بوواطن  تفسوویر 
 آنوان و  شوده، فرسوتاده قورن کوه بورای آنهوا آن وردم سوی به شود وی که خارج باشد وی
منَهُمأ "هسوتند، و اووا سوخن خودا:  رسولان آنان و  هستند اولیا فَمنِذا جماءَ َ ُ مللُهُمأ قُاِميَ َِّيأ

 ِِ قِسأ کننود و آنهوا  ووی " فروود: وعنایش اینست که فرسوتادگان بوه عودالت قضواوتبِالأ
پواورقی عقائود الؤسولام . 1گیرنود ههانگونوه کوه خودا فروووده اسوت( نهوی وورد ظلن قورار 

 546ص
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 آید. وی در دین ای ههر صد سال تجدید کنند خلاصه ادعا: رأس
 : این وطلب به قطع و یقین باطل است.جواب خلاصه
اولاح وجدّد کسی نیسوت کوه دیون را از تحریوف حفوظ کنود بلکوه تجدیود پاسخ: 

یی که در دین ر  داده را اصولاح نهایود و سون  آسویاب را بوه وودار ها تحریف یعنی
کاربردش در وحاورات عرفی بوه ههوین وطلوب خودش باز گرداند، ههچنانکه ووارد 

دهد وثول: تجدیود وضوو کوه بوه وعنوای حفوظ کوردن وضوو نیسوت بلکوه یوا  وی گواهی
ار گیرد یا وضو دارد و برای نوو شودن وضوویش بو وی وضویش باطل شده و دوباره از نو 

کند، تجدید توبه که وعنایش حفظ توبه نیست بلکه وقتوی توبوه  وی به آن اقدام دیگر 
نهایوود،  وووی نووو بووه درگوواه خوودا عرضووه ای هکنوود و توبوو وووی ا شکسووت دوبوواره توبووهاش ر

تجدیوود عهوود کووه بووه وعنووای حفووظ دیوودار نیسووت بلکووه وقتووی وقوودار زوووانی از دیوودار 
رود تا عهدش را توازه و نوو کنود،  وی قبلیش گذشت دوباره به دیدار شخص وورد نظر 

گیورد  ووی وقتی دوباره زنتجدید فراش که وعنایش حفظ زندگی زن اول نیست بلکه 
گوینود تجدیود فوراش کورده اسوت، و ... . بوه عولاوه  ووی دکن وی و زندگی جدیدی آغاز 

در  را حوق»: یف وجدّد به ایون وعنوا اعتوراف کورد و گفوتخود ودعی در هنگام توص
 تجدیود و  تصوحی هوای  جایگاه او  بوه خداونود تا... گرداند  باز  یشها جایگاه دین به

 ،نووه حووافظ بنووا بوور ایوون او اقوورار دارد کووه وعنووای وجوودّد، وصووحّ  اسووت، «بشناسوواند را
 را دین که»او کسی است  :چنین تفسیر کردوجدّد را پ  چگونه در ابتدای کلاوش 

 ؟«کند وی حفظ تحریف از 
دهوود در  وووی شووود کووه دیوون را جوولا  وووی بلووه گوواهی کلهووه وجوودّد بوور کسووی اطوولا 

واقع شده و بوه ههوین خواطر گواهی بوه شویخ که از رونق افتاده و وورد غفلت  ای هدور
گویند، ولوی لازووه ایون وعنوا  وی وجدّد دینکلینی و شیخ وفید و غیر این دو بزرگوار 
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 تواند وراد ودعی باشد. نهی لذا از طرف خدا نیستوجدّد  ونصب داشتن
و وتوورجن کتووابش  _ هور کووردحوودیثی کووه او آن را توصوویف بووه صووحیِ  وشووثانیوواح 

قطعواح  _ !(551ص)ترجهه عقاید الاسلام لفظ صحی  را در ترجهه اش حذف نهوده: 
 فوردی سوال صود هور  رأس اوت این برای خداوند»باطل است چون اینگونه نبوده که 

و جووزء خلفووای خوودای وتعووال هوون  «نهایوود تجدیوود را دیوونش کووه بوورای آنهووا بفرسووتد را
 باشد.

نقل کرد اولاح حدیثی ورسول و بودون هویچ سوندی  شی"آنچه از "تفسیر عیاو اوا 
سِممميرُاَا تفسووویر آن در بوواطن: »باشوود زیووورا تعبیوور  وووی اسووت کووه در الفووواظ نیووز ونفووورد تَفأ

بَاطِنِ  ، و ههچنوین ر هیچ کتواب حودیثی شویعه نیاوودهدر هیچ حدیث دیگری د«  بِالأ
دربوواره نفووی نبوووت  ؟عهم؟در وضووهون هوون وخووالف روایوواتی اسووت کووه قووبلاح از اهوول بیووت

ککر کردین چون وقتی کسی نبوی نیسوت چگونوه رسوول خواهود بوود؟ ههچنانکوه آنهوا 
 .اند هسالت را هن از خود نفی کردر

هن در  کسی نگوید: وراد این حدیث رسول به وعنای لغوی است، چون ههین
شواید »گویود:  ووی در توجیهی ؟رح؟و بله علاوه وجلسیهیچ حدیث دیگری وارد نشده

گذشوته هسوتند پو  های  به ونزله انبیا در اوت ؟عهم؟ای حدیث اینست که ائههوعن
 1«.گردد وی در هر قرنی به واسطه ایشان حجت تهام

رأس هر قرنی از این اووت رسوولی از آل »گوید:  نهی حال اصلاح وگر این حدیث
؟ خووب از قورن چهوارم کوه غیبوت کبوری شوروع شوده توا قورن حاضور «باشد وی وحهد
 ؟اند هکسانی رسولان آل وحهد بودچه 
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؟ چوون انود هبلکه اصلاح وجدّد و رسول در قرن اول و دوم و سووم چوه کسوانی بود
یسوت وی ؟عهم؟در قرن اول چهار نفر از ائهه چوون  ؟ع؟)بودون احتسواب اووام بواقر  اند هز

بوه اواووت رسویدند اووا اغلوب اواوتشوان در  533ایشان حدود چهار سال قبل از سال 
و در  اند هوجوود داشوت ؟عهم؟بووده اسوت(، و در قورن دوم هون چهوار نفور از ائهوه قرن دوم

، و در ویوان آنهوا حتوی یوک نفرشوان رأس انود هبود ؟عهم؟قرن سووم نیوز چهوار تون از ائهوه
 1.اند هصد سال نیاود

، آل ؟ص؟وودعی هنگووام صولوات فرسووتادن بور پیوواوبر  :کنووین ووی در پایوان عوورض
 چرا؟ یادش رفته؟!«  علیه و سلناللهصلی »ایشان را ککر نکرده: 

نگوییوود: او وطووابق وصوودر سوونّی صوولوات را ثبووت کوورده، زیوورا ووودعی در عهوووم 
کنوود تصوورف نهوووده و از پوویش خووود سوولام و صوولوات را  وووی یی کووه از وصووادر هووا نقل

 افزوده اوا در اینجا این کار را نکرده است.

 اند راویان حدیث وصیت شیعه :اند هراویان حدیث وصیت شیع

از  بعود الهوی خلافوت اسوتهرار  اثبوات شویعه روایوت شوده دربواره آنچه در کتوب
یاد است و از آن جهله است  ؟ص؟وحهد رسول  :؟ص؟وحهد خدا رسول وصیتز

)ودعی در اینجا حدیث وصیت ووجود در کتواب غیبوت طوسوی را ککور کورده 
حوودیث در آن کتوواب آدرس داده حووال آنکووه بیشووتر ایوون  553و در پوواورقی بووه صووفحه 

 بوودن صوحی  و وون در جووابی سوابق حکون بوهگویود(:  وی باشد، بعد وی 555صفحه 

                                                      
گر شهادت اوام رضا5 یاد است  -بدانین  133را در سال  ؟ع؟. بله ا  ؟ع؟اوام جوواد -که در این باره اختلاف ز

گفت: رأس هور صود  وی ، اوا اینکه فقط یک وورد است حال آنکه آن حدیثاند هرأس صد سال دوم آود
؟ وی سال، و این حدیث هن  گفت: رسولی از آل وحهدو پ  کو
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 طوسوی حکون بوه صوحت آن کورده چوون که ام هگفت و  ام هنهود بیان را روایت این سند
عقیلوی  نواظن شویخ فاضول عوالن ههچنوین هسوتند. شویعه آن داده که راویوان گواهی
کتاب کولام را در وناقشوه سوند وصویت و بیش از یک  کند در  حفظ را او  خداوند که
کتواب چهول جهوت  در  را او  سوخن اینجوا است، و وون کرده طولانی آن وضهون تواتر 

 فوو  الله حفظووه العقیلوو  نوواظن الشوویخ الفاضوول العووالن أسووهب: کوونن وووی اسووتفاده نقوول
کثر   کتواب ف  قوله هنا و أنقل وضهونها، و تواتر  الوصی  سند وناقش  ف  ون کتاب أ

 549-547صقائد الؤسلام ع. الأربعین للفائدة

یوووانش  خلاصوووه ادعوووا: حووودیث وصووویت صوووحی  اسوووت چوووون شووویخ گفتوووه راو
 .اند هشیع

 .اند هخلاصه جواب: حدیث وصیت باطل است و شیخ نگفته راویانش شیع

ایوون حوودیث در  بلکووه بطوولان پاسووخ: وووا نیووز بیووان و کوولام را در اثبووات ضووعف
ی کوه شویخ طوسو این هو گفتو این هطولانی کوردوصویت"و "شکسوت  کتاب "لوح و قلن"

بلکووه در ایوون کتوواب حکوون بووه صووحت هوویچ  _ حکوون بووه صووحت ایوون حوودیث نووداده
ث ایون نیسوت کوه آنچوه در کتوابش نقول کنود را  ووی حدیثی نداده و اصلاح دأب وحدِّ

ته باشود حوال آنکوه کتواب تصحی  نهاید وگر زوانیکه کتابش را برای اسوتدلال نوشو
و بووه ههووین خوواطر جنوواب شوویخ در دو  _ برهووانیتووابی جوودلی اسووت نووه ک "الغیبوو "

"الؤقتصووواد فیهوووا یتعلوووق هوووای  کتوووابی کوووه دربووواره بیوووان عقائووودِ صوووحی  شووویعه بوووه نام
تالیف نهوده، وضهون حدیث وصیت را ککر نکورده  بالؤعتقاد" و "العقائد الجعفری "

 .از آن را ثبت ننهوده است ای هکلهحتی و 

یووان»شوویخ طوسووی گووواهی نووداده  کووه این هو بوواز گفتوو بلکووه « هسووتند شوویعه آن راو
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نوه: از  1«فأووا ووا روي وون جهو  الخاصو روایوت شوده:  طرف شیعهاوا آنچه از »گفته: 
یوان ایون حودیث شوویعه  نهوی ، و از ایون تعبیور فههیودهطریوق شویعه شوود توک توک راو

 سونتهستند، چرا که ههین شیخ طوسی هنگام شروع کردن بوه نقول احادیوث اهول 
فههوا روي روایوت شوده:  طورف وخالفوان شویعهآنچه درباره دوازده اووام از »گوید:  وی

تهوام احوادیثی کوه از سوند در حالیکوه ابتودای  2«ف  کلك ون جه  وخوالف  الشویع 
 اهل سونت نقول نهووده لا اقول سوه نفور راوی شویعه وجوود دارد و ایون بوه خووبی روشون

از طریوق »غیور از اینسوت کوه بگویود: « شویعهاز طورف »کند که وراد شیخ از تعبیر  وی
 «.شیعه

از بررسووی سلسووله سووند تووک تووک احادیووث ایوون فصوول از کتوواب و آنچووه وووا بعوود 
« از طرف وخالفان شویعه»تعبیر از  شیخبه دست آوردین اینست که ونظور  "غیبت"

گردان  ؟ص؟احوووادیثی اسوووت کوووه فووورد سووونّی از رسوووول خووودا یوووا اصوووحاب ایشوووان یوووا شوووا
یوان شویعه هون وجوود داشوته باشوند، لوذا  سوندشهر چند در  ،هاصحاب نقل کرد راو

در ویان روایاتی که از اهول سونت نقول کورده پون  حودیث از جوابر بون سوهره از رسوول 
، یکوی از ابون وسوعود، یکوی از ابون عبواس و یکوی  خداست، دو تا از عبد الله بن عهور

روایواتی « عهاز طورف شوی»هن از شیخ سنی وجهوول. ههچنانکوه وقصوودش از تعبیور 
هر چند در سلسله سندش افوراد  اند هنقل کرد ؟عهم؟اهل بیتاست که راویان از ائهه 

وجود داشته باشد، برای ههین هر چه در این قسهت نقول نهووده، ههوه اش از  سنّی
اسووووت نووووه رسووووول خوووودا الا یووووک وووووورد کووووه از ابووووو سوووولهی چوپووووان رسووووول  ؟عهم؟ائهووووه

                                                      
 537ص . الغیب  للطوسی5
 517ص . الغیب  للطوسی1
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 1.باشد وی ؟ص؟خدا
بور  _ بر فرض که ادعای وودعی را بپوذیرین _   شیخ طوسیغیر از اینکه تصحی

وا حجت نیست زیرا شویعه قائول بوه بطولان تقلیود در غیور احکوام اسوت و تصوحی  
اعتقوادی، یوا  ای هو ووضوع حدیث وصیت هن وسال باشد وی سندی، بحثی رجالی

: شویعه در رجوال وقلود ورجوع تقلیود خوود اسوت نوه شویخ طوسوی و ایون توازه در  وبگو
چرخوود  وووی احکووام اسووت اوووا در اعتقووادات کووه بوور وحووور یقووین یووا لا اقوول اطهینووان

ههوه یوا لا اقول تواند صحی  و وستند یک وساله اعتقادی تلقی شوود کوه  وی حدیثی
 باشد.داشته اتفا  نظر وشهور علها بر آن 

 بووه چهوول اشووکال این هو خلاصووه ی اشووکالاتی کووه وووا دربوواره ایوون حوودیث گرفتوو
گور خواسوتید بوه کتواب ووا وراجعوه کنیود توا بفههیود آنچوه شویخ نواظن  ،رسد وی پ  ا

 2است.« اُسهب»نیست بلکه « اَسهب»عقیلی نسبت به این حدیث ورتکب شده 
بووه عوولاوه عقوول وووا وتحیوور اسووت کووه چگونووه ایوون اوووام عووالَن بووه سووخن یکووی از 

گردانش اسووتناد جسووته، بلکووه عووین کوولام او را نقوول کوورده؟ و شووه ا غیوور از اینکووه بووا شووا
آیوود! و واقعوواح چووه  نهووی دهووان بوواز بووه ایوون عهلکوورد او نگوواه کنیوود کوواری از دسووتتان بوور 

تووان گفوت؟! و ووا ؤن شواء الله تعوالی در اداووه، پاسوخ سوخنان  ووی چیزی در این باره
گرداواووت کسوی کوه بوه کولام علون عقیلی را خوواهین داد توا شوها گسوتره  خوودش  شوا

                                                      
. برداشوووت دیگوووری هووون وجوووود دارد و آن اینکوووه روایوووات طووورف وخوووالف یعنوووی 547لغیبووو  للطوسوووی ص. ا5

احادیثی که در کتب اهل سنت ثبت شده، و روایات طرف شویعه یعنوی احوادیثی کوه در کتوب شویعه یوا 
 فقط در جاوعه شیعه نقل گشته است.

رود کوه شوخص بوه علوت  ووی به کار  الرجل به صورت وجهول زوانی  اُسهِب»گوید:  ؟رح؟ وی. علاوه وجلسی1
 67ص 34بحار الأنوار ج«. آزاری که از چیزی به او رسیده عقلش از بین برود



 601 یتاعتبار سند وص

 ید.استناد کرده را بدان
کنوین: ایون اووام وودعی در گوویش خوود ورتکوب خطوا شوده  ووی در پایان عورض

 آن وضوهون عوالن فاضول ... کولام را در وناقشوه سوند وصویت و توواتر »گوید:  وی چون
 و توووواتر  الوصوووی  سوووند وناقشووو  ... فووو  الفاضووول العوووالن اسوووت: أسوووهب کووورده طوووولانی
وصویت و  تصوحی  سوند، با اینکه صحی  این بود کوه بگویود: کولام را در «وضهونها
وضهونش طوولانی نهووده اسوت. خووب وعنوای: کولام را در وناقشوه سوند  اثبات تواتر 

طووولانی کوورده، چیسووت؟ چووون عقیلووی در سووند وناقشووه نکوورده بلکووه بووه وناقشووات 
 سندی وثلاح جواب داده است.

ونش طوولانی کورده یعنوی چوه؟ در رد توواترش وضوه و باز وعنای: کلام را در تواتر 
 زند؟ نهی طولانی کرده یا در اثبات تواترش؟ چرا او واض  حرف

 فوؤکا»بیجا گذاشته:  ی ههچنین او بین دو فقره از حدیث وصیت یک فاصله
 چرا؟« یسلههاالوفاة  فل حضرته

 اعتبار سند وصیت اعتبار سند وصیت:

زای نوری: -1  استناد به کلام ویر

 کوولام را در وووورد سووند وصوویت در کتوواب انتصوواراح للوصووی ، و دفاعوواح عوون ووون[
 ، و در اینجووا ووورا کفایووتام هالحسوون تفصوویل داد احهوود و الوصوو  و الوصووی  الوصووی ،

، بوه اعتبوار سوند روایوت 75ص  1 کند کوه بگووین: ویورزای نووری در نجون ثاقوب ج وی
 وصیت حکن کرده است ...

 رجوال و  حودیث علون در  طوولانی وهوارتی علهاسوت و  بزرگوان از  نووری و ویرزای
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سوهل  درایوت و  علون بودون صوادر کوردن ایون احکوام در  کوه نیسوت وهکون پ  دارد،
و تقوووایش  کووه در علوون عووالهی چنووین شووهادتی از  چنووین ایوون و  باشوود، کوورده انگوواری

 نهوده و در بحث وا کافی است. کوتاه کلام را اتفا  نظر وجود دارد،
 کوه اسوت آن هودف کنوین، ووی روایوت را بررسوی سوند یوک رجال وا وقتی احوال

 روایووت قابوول اعتهوواد تصووحی  یووا توثیووق یووا تحسووین در  و  اسووت وعتبوور  او  آیووا ببینووین
بررسووی  اسووت، وعتبوور  سووند فههیوودین ای هتوسووط خبوور هنگوواوی کووه باشوود یووا نووه، و  وووی

رجووال سووند، بووه دسووت آوردن چیووزی اسووت کووه خووودش ووجووود بوووده و طووولانی کووردن 
قوبلاح وحقوق شوده  سوند رجوال احوال بررسی از  غرض چرا که کلام است بدون فایدهو

 553-549صعقائد الؤسلام و ههان وطلوب و وراد بوده است. 
خلاصووه ادعووا: ویوورزای نوووری گفتووه سووند وصوویت وعتبوور اسووت و ههووین کووافی 

 است.
خلاصووه جووواب: ویوورزا نگفتووه صووحی ، بلکووه گفتووه وعتبوور و ووورادش وعنووایی 

 عهوم علهای شیعه آن را قبول ندارند. است که

پاسووخ: ایوون کوولام عقیلووی اسووت کووه بووا وجووود شوودت سووخافتش جنوواب ووودعی 
های  اواوت بدان استناد جسته است، و سخافت آن از ایون جهوت اسوت کوه طلبوه

رجووالی در وووورد اعتبووار و عوودم اعتبووار سووند  داننوود بعضووی وبووانی وووی تووازه وارد هوون
ست علیه شیعه به حودیثی احتجواج شوود الا اینکوه باشد پ  وهکن نی وی اختلافی

آن حدیث طبوق ههوه وبوانی رجوالی یوا لا اقول وبنوای وشوهور علهوای رجوال صوحی  
دانسووته شووود وخصوصوواح دربوواره وسووأله اعتقووادی، لکوون عقیلووی ایوون وطلووب بووه ایوون 

خواهوود بفههوود و هوودفش بووه غلووط انووداختن وخاطووب  نهووی فههوود یووا نهووی سووادگی را
بررسوی  اسوت، وعتبر  سند فههیدین ای هکه توسط خبر هنگاوی»گوید:  وی است لذا
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رجال سند به دست آوردن چیزی است که خودش ووجود بوده و طولانی کردن کلام 
 .«است بدون فایده

ثانیاح هر چند ویرزای نوری از وحدثان بزرو اسوت اووا وبوانی رجوالی ایشوان نوزد 
ی وسولک و وشوهور بوه ضوعف باشود چوون ایشوان اخبوار  ووی جهاعت شویعه وتوروک

بینیود کوه در  نهوی وبانی رجالی است، برای ههین شها احودی از جهاعوت شویعه را
تصحی  یک حدیث بوه قوول ویورزای نووری اسوتناد کنود، در نتیجوه کسوی کوه دربواره 
وعتبوور بووودن روایتووی بووه گفتووه ایشووان اسووتناد نهایوود یووا نسووبت بووه ایوون واقعیووت جاهوول 

خواهوود وخاطووب را بووه غلووط بینوودازد. و بووا ایوون  وووی اسووت و یووا حیلووه گووری اسووت کووه
 شوهادتی از  چنوین ایون و »گویود:  ووی یابید کوه وی توضی  شها ارزش این سخن را در 

نهووده و در بحوث  کوتواه کلام را و تقوایش اتفا  نظر است، که در علن عالهی چنین
 .«وا کافی است

ثالثوواح ویوورزای نوووری نگفتووه سووند ایوون حوودیث صووحی  اسووت بلکووه گفتووه وعتبوور 
نوووزد « وعتبووور »دانووود لفوووظ  ووووی باشووود و هووور کووو  بوووا اصوووطلاحات رجوووالی آشووونااسوووت 
شود که نه صحی  است و نه ووثق و نه حتی حَسَون.  وی بر روایتی اطلا ها  اخباری

یخ کوووه پیر اسوووت کوووه در کتووواب "حیووواة القلووووب" ؟رح؟ایووون علاووووه وجلسوووی اووووون توووار
 نوشته شده، نسبت به حدیثی که عباس بن عهرو فقیهی روایت کورده ؟عهم؟پیاوبران

، در حالیکه خود ایشوان در کتواب رجوالی خوویش ههوین 1«به سند وعتبر »گوید:  وی
. و نیوز نسوبت بوه حودیثی کوه از 2«اسوت  وجهوول»حدیث را اینگونه توصیف نهووده: 

                                                      
 37ص 5. حیاة القلوب ج5

 156ص 1. ورآة العقول ج1
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و نسووبت بووه روایتووی کووه تهووام  ،1«سوند وعتبوور بووه »وورد وجهووولی روایووت شووده نگاشووته: 
یووانش وجهووول ، و بوواز نسووبت بووه حوودیثی کووه 2«بووه سووند وعتبوور »باشووند گفتووه:  وووی راو
 ، و وواردی از این دست.3«به سند وعتبر »باشد فرووده:  وی راویش وجهول

گوواهی بووه ایوون وعناسووت کووه در چیسووت؟ « وعتبوور »از هووا  خوووب وووراد اخباری
وووراد آنهووا وعتبوور در وعناسووت نووه وعتبوور از نظوور سووند،  گوواهیکتوواب وعتبووری آوووده و 

شوهرند، و  وی دانند نه اینکه رجال سندش را ثقه وی یعنی وعنای حدیث را صحی 
ازدواج کوورده و  ؟ع؟داننوود کووه ویوورزای نوووری اعتقوواد داشووته اوووام زوووان وووی ههووه ایوون را

دانود و  یوو ا صوحی ، در نتیجوه وحتووای حودیث وصویت ر4دارای فرزندانی هسوتند
ههین حدیث را یکی از دلیلهای اثبات فرزند برای اوام  اصلاح در کتاب "نجن ثاقب"

 5قرار داده است. ؟ع؟زوان
یووان وجهووول ایوون  گوور وووراد ویوورزای نوووری وعتبوور رجووالی بووود خوووب راو بووه عوولاوه ا

و ایوون  ،نهووود حووال آنکووه ایوون کووار را نکوورده وووی وصوویت را در کتوواب رجووالیش توثیووق
را وعتبور  سوند حودیث وصویتاینکوه  دلیل بر اینسوت کوه ووراد ایشوان از  ترین وحکن
 ، طبق اصطلاح رجالی نبوده است.شهرده

                                                      
 45ص 5. حیاة القلوب ج5
 43ص 5. حیاة القلوب ج1
 44ص 5. حیاة القلوب ج3
 478-474ص 1. نجن ثاقب ج4
 476ص 1. نجن ثاقب ج5
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 استناد به وبنای علاوه حلی: -2

 بووه اعتهوواد در توثیووق و  حلووی علاوووه روش نوووری ویوورزای و ههچنووین بووه حکوون
 وعجونوحقق خوئی در بیش از یوک ووورد در  که گونه ههان شود. وی ضهیهه راویان
 در  کوه اسوت ای هشویع هور راوی بوه اعتهواد حلوی علاووه روش اسوت، کرده بیان خود
 طوسووی شویخ باشوود و رجوال سووند روایوت وصوویت را نشوده وارد او ووودح یوا کوووی ووورد

 آنجوا کوه وصویت را بوه ههوراه روایواتی نقول گواهی داده که آنهوا شویعه اواویوه هسوتند،
 ایون بنوا بور  اند هشود نقول _ شویعه یعنوی _ خاصوه طور  که نسبت به آنها گفتوه از  کرده

گر بگوویین در ووورد  ههه شان حلی علاوه آنها طبق روش وورد اعتهاد هستند حتی ا
اسوت:  نشوده وارد ایشان هیچ ودحی وارد نشدهو چون درباره تهام آنها کوی هون ابوداح 

 الاعتهوادأو  توثیوق فو  الحلو  العلاوو  وونه  النووري، الهیورزا حکون ؤلوی ینظنو أیضاح 
الخاص .  طر  عن وروی  بأنها عنها قال الت  الروایات وع ککرها عندوا الرواة ... علی

 553صعقائد الؤسلام 

 خلاصه ادعا: طبق روش علاوه حلی سند وصیت وعتبر است.

خلاصه جوواب: طبوق روش علاووه حلوی سوند وصویت کواولاح ضوعیف اسوت و 
 شیعه، و فرقش گذشت. طر شیعه نه از  طرفشیخ هن گفته از 

سخنانی در وورد تعداد کهی از راویوان دارد کوه فقهوا  ؟رح؟پاسخ: اولاح علاوه حلی
از کوولام  ؟رح؟دربواره ووراد او از ایوون سوخنان اخوتلاف دارنوود. بعضوی وثول وحقووق خووئی

کووه او بوور هوور راوی اووواوی کووه فسووقش ثابووت نشووده باشوود  انوود هعلاوووه چنووین فههید
 اند هی دیگر چنین فههی از کلام علاوه را با این بیان رد کرد، و بعض1کند وی اعتهاد

                                                      
 57ص 1وعجن رجال الحدیث ج. 5
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راوی اواوی که فسقش ثابوت نشوده که علاوه به صورت قاعده کلی نگفته ون بر هر 
یووان اعتهوواد کوورده کووه در وووورد آنهووا کوونن  وووی اعتهوواد بلکووه فقووط بوور عووده کهووی از راو
وفهوووش آن نیسوت ، و ایون اند هوههی بیان شده و هویچ کووی هون نداشوتهای  ودح

کووه علاوووه بووه آن روش بووه عنوووان یووک قاعووده کلووی اعتقوواد داشووته اسووت، بوورای ههووین 
یوان بسویاری را کوه نوه وودحی دربواره آنهوا وارد شوده و نوه  ووی شها بینیود کوه علاووه راو

ده سوهت دوم کتواب رجوال خوودش ثبتشوان نهووکوی، توثیق نکورده اسوت بلکوه در ق
 1باشد. وی ادکه ووضوعش راویان غیر قابل اعته

 در کتاب رجالش است: ؟رح؟این نص کلام علاوه
از اهول قون  ی بجلوی عربویبون عبود الله ابوو علو احهد بون اسوهاعیل بون سوهک »

است، او از اهل فضل و ادب و علون بوود و ابوو الفضول وحهود بون حسوین بون عهیود 
، و ب وتعووددی اسووت کووه وووثلش نوشووته نشوودهنووزد وی تلهووذ کوورده بووود و دارای کتوو

بوود کوه توسوط  ی عبود الله برقویپدرش اسهاعیل بن عبد الله از اصحاب وحهد بن اب
است کتوابی بوزرو نزدیوک  وی کتاب عباسیهای  او تربیت شده بود، یکی از کتاب

به ده هزار ور  درباره تاریخ خلفا و دولت عباسی که به ههه چیز پرداخته و ووثلش 
 نوشته نشده است.

ووورد وی بوه دسوت ووا رسویده و علهوای ووا بور  این خلاصه چیزی اسوت کوه در 
پوو  اقوووه قبووول روایووت ، و کوووی هوون دربوواره او وارد نشووده انوود هعوودالت او نووص نکرد

گر وعارضی نداشته باشد  2«.اوست ا
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کند کوه:  وی گواه بر وثاقت اسهاعیل ککر  5خوب شها شاهدید که علاوه ابتدا 
( ابووون عهیووود کوووه از وزرای 1) ( او درجوووه بوووالایی از فضووول و ادب و علووون داشوووته، و 5)

گردی کرده، و ) وی دولت بویهی بوده و خودش ادیب هوای  ( کتاب3بوده نزد وی شا
( پدرش جزء یاران خاص ورحوم برقوی بووده، و 4وتعددی نوشته که نظیر نداشته، و )

( کتاب سترو عباسی را نوشته که نظیر نداشته. که ههه این وووارد بور وجاهوت و 5)
. اووا بوا ایون 1وثو  بودن اسهاعیل دلالوت دارنود بودون هویچ وعارضویجلالت و وورد 

یعنوی قوول قووی ههوان  _ کنود ووی قبوول« اقووی»وجود علاوه حلی روایت او را با تعبیر 
 و باز با این شر  که روایتش وعارض نداشته باشد. _ است که روایتش قبول نشود

در  یبرادر اسحا . کشّ اسهاعیل بن عهار »و این نص دیگری از علاوه است: 
 ؟ع؟وووورد او حوودیثی نقوول کوورده کووه در سووندش ضووعف وجووود دارد کووه: اوووام صوواد 

را  _ یعنوی دنیووا و آخوورت _ فرووود: گوواهی خوودا آن دو  وووی دیوود ووی وقتوی ایوون دو بوورادر را
و ، این هکند. و وا سند حدیث را در کتواب بوزرو خوود ککور کورد وی برای گروهی جهع

 2«.روایت اوست تا عدالتش ثابت شوداقوه نزد ون توقف در 
فههیود؟ آیوا  ووی خوب ای خواننوده عزیوز شوها از ایون دو کولام علاووه حلوی چوه

 در  کوه اسوت ای هشویع هور راوی بوه اعتهواد حلوی علاووه روش»فههیود کوه  ووی چنین
 ههانگونه که عقیلی ادعا کرد؟! «است نشده وارد او ودح یا کوی وورد

اصولیش و غیر آن به اشترا  احوراز عودالت های  غیر از اینکه علاوه در کتاب
 3راوی تصری  کرده و بدان قطع نهوده است.
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کووه علاوووه بوور هوور راوی کووه کوووی دربوواره اش وارد  _ و قبووول نکووردین _ اصوولاح قبووول
کثر علهوا ایون روش  ؟رح؟کرده، اوا شهید ثانی وی نشده بوده اعتهاد تصری  نهوده که ا
ب آیا عاقل غیر وتخصص، به سخن یکوی از وتخصصوین ، خو1اند هرا وطلقاح رد کرد

کثر وتخصصین که وخالف وی هستند را کنار  وی اعتهاد  گذارد؟! وی کند و نظر ا
یووان  _ و هرگووز قبووول نخووواهین کوورد _ اصوولاح قبووول لکوون ثابووت نشووده کووه ههووه راو

حدیث وصیت اواوی هستند تا ادعای عقیلی بر آنها ونطبوق شوود و ووا قوبلاح عورض 
شیخ طوسی گواهی نداده که راویان این حدیث اواوی هستند و حتی نگفتوه  کردین

رسوویده و « هاز طوورف خاصوو»کووه ایوون حوودیث از طریووق خاصووه وارد شووده بلکووه گفتووه 
 شوویخ»گویوود:  وووی حووال ارزش ایوون سووخن چقوودر اسووت کووه طریووق بووا طوورف فوور  دارد.

به ههوراه روایواتی آنجا که وصیت را  گواهی داده که آنها شیعه اواویه هستند، طوسی
 .«اند هشد نقل _ شیعه یعنی _ خاصه طر  از  که نسبت به آنها گفته که کرده نقل

ولی در وورد یکوی از راویوان ایون  _ و جایی برای قبول کردن نیست _ اصلاح قبول
کم بزرگی از طرف خود علاوه  _ 2یعنی احهد بن وحهد بن خلیل یا خلیلی _ حدیث

 غوولام خلیوول گفتووه کووه بووه او  یبووو عبوود الله خلیلوواوحهوود حهوود بوون ا»حلووی وارد شووده: 
است جداح ضوعیف اسوت ووورد اعتنوا نیسوت بسویار دروغگوو و  شده آولی طبری وی

. ههچنانکوه نجاشوی دربواره او 3«جعل کننده حودیث بووده و فاسود الهوذهب اسوت
احهوود بوون وحهوود ابووو عبوود الله آولووی طبووری جووداح ضووعیف اسووت، بووه او »نگاشووته: 
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 1«.شود نهی اعتنا
و ابووو عبوود الله غوولام  ر کتوواب احادیووث جعلووی، خبووری از عوودوید نیووز سوویوطی

و غولام خلیول هور دو جعول  یعودو »خلیل در وورد حوبّ ابوو بکور نقول کورده و گفتوه: 
ابووو  و »نگاشووته:  کیوول عنوووان خلیلووی و در کتوواب "اللبوواب"، 2«کننووده حوودیث بودنوود

یود  عبد الله احهد بن وحهد خلیلوی، نوزد اسوحا  بون احهود خزاعوی تلهوذ نهوود، و ز
گردی کرد  3«.بن بلال نزد او شا

 علاووه آنهوا طبوق روش ایون بنوا بور »با این حال، ارزش این سوخن چقودر اسوت: 
گور بگوویین در ووورد ایشوان هویچ وودحی  ههه شان حلی وورد اعتهاد هسوتند حتوی ا

 ؟«است نشده وارد درباره تهام آنها کوی هن ابداح وارد نشدهو چون 
بووه ایوون خوواطر  ،عوودم ورود کم در وووورد کسووییووک بووار  :کنووین وووی در پایووان عوورض

باشود کوه او وطلقواح  ووی و یوک بوار بودین خواطر  ،است کوه کووی دربواره او گفتوه نشوده
شناسود و بوه ههوین جهوت  نهوی وجهول است و حتی یک نفر از طائفه شیعه وی را

سهش هن در کتب رجالی ککر نشده چه برسد بوه توصویف او بوه وودح یوا کمو حتی ا
خوب آیا وهکن اسوت دربواره چنوین شوخص وجهوولی گفتوه شوود: ابوداح کووی دربواره 

 دانین کیست؟! نهی وی وارد نشده پ  او وورد اعتهاد است؟ کسی که اصلاح 
 هوودهنثبوت  «طور »را اشوتباهی  «طریوق» غلط کورده و  ودعی طیق وعهول،نیز 
 و بر او هرجی نیست!« الخاص  طر  عن وروی »است: 
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 نهازی: وحققاستناد به سخن  -3

 و نیز به حکن ویورزای نووری آنچوه شویخ علوی نهوازی شواهرودی گفتوه ضوهیهه
یوووان و کهوووال عقیوووده آنهوووا  ووووی شوووود کوووه گفتوووه: اعتبوووار وصووویت دلیلوووی بووور حُسووون راو

 وصوویت رجووال سووند از  بعضووی احوووال شوورح در  کووه گونووه شووود، ههووان وووی وحسوووب
 است. نهوده تصری  آن وقدسه بر 

بووه ههووراه وصووادر در کتوواب انتصوواراح للوصووی  اسووت، و هووا  این ههووه و تفصوویل
شورح حوال توک توک رجوال روایوت وصویت، پو  هور کو  خواسوت وطلوع  ههچنین

 علو  الشویخ أفاده وا النوري، الهیرزا حکن الی أیضاح  ینظن: و ]شود بدان وراجعه کند
 553صعقائد الؤسلام الشاهرودي.  النهازي

یووان آن  خلاصووه ادعووا: شوویخ نهووازی گفتووه: اعتبووار وصوویت بوور حُسوون حووال راو
 دهد. وی گواهی

کند، و شیخ نهازی تنها  نهی خلاصه جواب: حُسن حال، اعتبار سند را ثابت
 درباره یک راوی این را گفته که ههان هن اشتباه است.

یوز فقوره قبلوی کوه زیورش در این فقوره و ن «ینظن»اولاح ظاهراح وراد عقیلی از  پاسخ:
 شود است اوا او فر  بین ضاد و ظواء را وی به وعنای ضهیهه« ینضنّ »ن خط گذاشت

فههوود، شوواید هوون او درسووت نوشووته اوووا اووواوش ایوون را نفههیووده و اینگونووه ثبووت  نهووی
 نهوده است!

یو»: چیست ثانیاح وعنای این فقره ان و کهوال اعتبار وصیت دلیلی بر حُسون راو
حسوون  اد اینسووت کووه اعتبووار وصوویت دلیوول؟ آیووا ووور«شووود وووی عقیووده آنهووا وحسوووب

یووان آن و کهووال عقیووده آنهاسووت؟! آیووا عقیلووی فراووووش کوورده کووه ووضوووع سووخنش  راو
گوور وصوویت وعتبوور بووود کووه دیگوور چووه  دربوواره اثبووات اعتبووار وصوویت اسووت؟ خوووب ا
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 ؟داشتینحاجتی به اثبات حُسن راویان 
یووان کووه وثاقووت آنهووا را ثابووتثالثوواح اثبووات  کنوود و بووه ههووین خوواطر  نهووی حُسوون راو

 .اند هعلهای رجال حدیث را به صحی  و حَسن تقسین کرد
 رابعاح نص کلام شیخ علی نهازی اینست:

، در انود هعلهوای رجوال او را ککور نکرد احهد بن وحهد بن خلیل ابو عبود الله:»
است، و در این روایت نوص بور ائهوه واقع شده  ووصلی  سنان  طریق شیخ از علی بن

دوازده گانووه )صوولوات الله علوویهن( و اسووههای آنهووا و فضووائل شووان هسووت پوو  ایوون 
 1«.رساند وی روایت حُسن و کهال احهد بن وحهد را

این در حالیست که شها دیدید علهای رجال احهد بون وحهود را ککور کورده و 
نهوازی وخفوی وانوده، لوذا  ، و ایون از چشون شویخ علویاند هبه شدت تضعیفش نهود

 اینگونه گفته است.
ائهوه دوازده گانوه و بعضوی فضوائل آنهوا  در وووردغیر از اینکه صرف نقل روایتی 

و الا حُسون بزرگووان  ،شحووال حُسونراویوش اوواوی اسووت چوه برسوود بوه کنوود  نهوی ثابوت
شود چوون  وی اهل سنت وثل عایشه و پسر عهر و کعب الأحبار و غیر آنها هن ثابت

 .اند هاز اینگونه روایات نقل کرد وشانتها
و بعوود از ههووه آنچووه گفتووین ارزش کوولام ایوون ووودعی اواوووت را بسوونجید کووه بووا 

گردانش گفووت:   نوواظن شوویخ فاضوول عووالن ههچنووین»اسووتناد بووه سووخن یکووی از شووا
بوویش از یووک کتوواب کوولام را در وناقشووه سووند  کنوود در  حفووظ را او  خداونوود عقیلووی کووه

کتواب  در  را او  سوخن جوا ایون اسوت، و وون کورده طوولانی آن وضوهون وصیت و توواتر 
 .«کنن وی چهل جهت استفاده نقل
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ههچنووین فضوول عقیلووی را در ایوون کلهوواتش ببینیوود و بوواز فوائوودی کووه عقیلووی 
یوود سووپ  از کثوورت و شوودت ایوون ههووه فایووده دو  دربوواره وووراوش افوواده نهووود را بنگر

 بکوبید!!! د را بالا برده و وحکن بر سر خوددست خو
: پیوروزی ؤنتصواراح للوصوی "این پایان کلام عقیلی بوود و تفصویلش را بوه کتوابش 

کووه در دهووین  وووی حوالووهحوالووه داد، وووا هوون شووها خواننووده عزیووز را بووه کتووابی  وصوویت"
للوصوووی :  ؤنکسووواراح و نووواوش را هووون آهنووو  کتووواب او " جوووواب خوووزعبلات او نگاشوووته

 .این هگذاشت شکست وصیت"

وایات نص وایات دوازده اوام :اوام دوازده بر  ر  ر

)وحهووود بووون یحیوووی از وحهووود بووون احهووود از وحهووود بووون حسوووین از ابوووو سوووعید 
گویود:  ووی شونیدم ؟ع؟عصفوری از عهرو بن ثابت از ابوو حهوزه گفوت از اووام سوجاد

یوود نووور  از  را فرزنوودانش از  نفوور  یووازده و  علووی و  وحهوود خداونوود  و  عظهووت خووودش آفر
 را داد خداونووووود قووووورار  خوووووودش نوووووور  روشووووونایی در  اَشوووووباحی صوووووورت را بوووووه ایشوووووان
 نهودنووود و  ووووی و تقووودی  تسوووبی  را او  و  وخلوقوووات آفووورینش از  پرسوووتیدند پووویش ووووی

ممنِ »هسووتند(:  ؟ص؟خوودا رسووول فرزنوودان از  اواوووان ههانهووا ممدِ ِّأ يَممی عَممنأ مُحَم َ حأ ََ ممنُ  ممدُ ِّأ مُحَم َ
ِِّي َ معِيد  

َ
نِ عَنأ أ حُسَيأ نِ الأ دِ ِّأ مَدَ عَنأ مُحَم َ حأ

َ
مزَاَ أ ِِّمي حَمأ

َ
منِ ثَابِم   عَمنأ أ مقِو ِّأ مفُورُِّ ِ عَمنأ عَمأ عُصأ الأ

نِ  حُسَيأ نَ الأ ُ  عَىِي َ ِّأ َُ َ مِعأ ُُ  ؟ع؟قَا قُو مدِضِ مِمنأ   : ِ ن َ اللَّهَ  ََ حَدَ عَشَمرَ مِمنأ وُلأ
َ
اً وَ أ داً وَ عَىِي  خَىَقَ مُحَم َ

بَاحاً فِي ضِيَاءِ نُوِ ضِ  شأ
َ
قَامَهُمأ أ

َ
ُ لنَإُ وَ  نُوِ  عَظَمَِ إِ فَأ ِ قَد  َُ حُونَ الَلَّه وَ  سَب ِ َُ قِ  َ ىأ قِ الأ ٍَ خَىأ بُدُونَإُ قَبأ عأ ََ

ُِ اللَّه دِ َ ُ و ةُ مِنأ وُلأ ئِم َ
َ  1 «.؟ص؟اُمُ الْأ

)علی بن ابراهین از پدرش از ابون ابوی عهیور از سوعید بون غوزوان از ابوو بصویر از 
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 قوائن ایشوان، نههوین که باشند وی علی بن حسین از  پ  اوام نُهفروود:  ؟ع؟اوام باقر 
ِِّمي (: »است ایشان

َ
وَانَ عَمنأ أ منِ غَم أ مر  عَمنأ َ معِيدِ ِّأ ِِّمي عُمَيأ

َ
منِ أ ِِّيمإِ عَمنِ اِّأ

َ
مرَااِيمَ عَمنأ أ منُ ِ ِّأ عَىِمي ُ ِّأ

فَر   ِِّي جَعأ
َ
منِ عَىِمي   تَاِ معُهُمأ قَما ؟ع؟بَصِير  عَنأ أ نِ ِّأ حُسَميأ مدَ الأ مة  بَعأ ئِم َ

َ
معَةُ أ مونُ تِسأ ُُ ََ  : َُ . 1«ئِمُهُمأ قَما

 555صعقائد الؤسلام 
 خلاصه ادعا: اواوان دوازده نفرند.

 نفرند. فقط دوازدهخلاصه جواب: بلکه اواوان 
 ؟عهم؟پاسخ: از ودعی تعجب است که در اینجوا دو حودیث دربواره حصور ائهوه

در یوووازده نفووور نقووول کووورده بوووا اینکوووه خوووودش اعتقووواد دارد  ؟ص؟از فرزنووودان رسوووول خووودا
وهوودیین از فرزنوودان حضوورت وهوودی نیووز اواوووانی از فرزنوودان رسووول خوودا هسووتند! و 

و ههانهووا اواوووان از فرزنوودان »شووود:  وووی حصوور در روایووت اول از ایوون تعبیوور اسووتفاده
ُِ الِلَّه رسول خدا هستند:  دِ َ ُ و ةُ مِنأ وُلأ ئِم َ

َ  ، و در روایت دوم نیوز از ایون فههیوده«وَ اُمُ الْأ
در صدد بیان تعداد ائهه هستند که در ایون هنگوام عودد دارای  ؟ع؟شود که اوام وی

 نیست. ای هباشد و این وطلب پوشید وی «نه کهتر و نه بیشتر »وفهومِ 
، اوا استناد به این دو حودیث قبول از اینکوه اواووت اووام سوجاد و  اینها به کنار

ثابت شود باطل است، لذا بر ودعی لازم بود بورای اثبوات یوازده اووام از  ؟عهما؟اوام باقر 
، احادیثی از رسول خدا بیاورد نوه از خوود آن  ؟ع؟یا اویر الهوونین ؟ص؟فرزندان پیاوبر

 فرزندان.
وودعی ؤعوراب تهوام کلهوات حودیث اول را گذاشوته  کنوین: ووی در پایان عورض

را زیوور حوورف « علووی»ههچنانکووه ؤعووراب « رَسُووولِ الله»اسووت وگوور آخوورین حوورف آن را: 
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ݬٌ ݨّ عَلِ »آخرش گذاشته:  ِ»باشود:  ووی در حالیکه در وصودر روی آن «ݫ ٍّعَل  خووب چورا  «ي 
 ؟تغییرات را دادهاین 

وسوخره کنیود اووا بایود بدانیود احوادیثی کوه وودعی در را شاید شها این اشکال 
گور  ووی افزار احادیث نوور آورد ههه به صورت کپی از نرم  وی کتابش باشود در نتیجوه ا

شووود  وووی وتنووی کووه او ثبووت کوورده وتفوواوت از وووتن ووجووود در وصوودر باشوود وعلوووم
و  ای هخودش آن را تغییر داده و سوال وا از این اوام اینست که چرا ایون تغییور را داد

 تنوین را از روی یاء حذف کردی و زیرش گذاشتی؟ ای هبا چه انگیز
گر شوها در و قوام کسوی کوه از طورف خودا بورای اواووت بور ههوه خلقوت نصوب ا

باشود اههیوت  ووی شده تدبر کنید لا اقل برای افعالی از او که وربو  به هدایت ووردم
شوووید پوو  چگونووه در کتووابی کووه ووودعی بوورای هوودایت تهووام وووردم  وووی و دقووت قائوول

کووه نگاشووته ایوون ههووه غلووط یووا وغووایرت بووا وصوودر وجووود دارد، آیووا بوور اوووام نیسووت 
 کارهایش دارای حکهت باشد؟!

وایات سیزده اوام خدا! از نسل رسول دوازده اوام  !ر

یادند و این نهونو از آنهاسوت کوه از کتواب چهول نوشوته شویخ نواظن  ای هو آنها ز
الله  خواهوود بووه کتوواب شوویخ حفظووه وووی کوونن، لووذا هوور کوو  بیشووتر  وووی عقیلووی نقلووش
 وراجعه کند:

وحهد بن احهد، از وحهد بن حسوین، از وحهد بن یحیی، از » :کلینی شیخ]
فرووود: رسوول  ؟ع؟، از عهرو بن ثابت، از ابو الجارود، از اووام بواقر یابو سعید عصفور 

ویخهوا و  پایوه زووین یعنوی دانن و توو ای علوی نفور از فرزنو  و دوازده  وون  فروود: ؟ص؟خدا
کوههای آن هسوتین بوه واسوطه ووا خودا زووین را نگوه داشوته توا اهلوش را فورو نبورد پو  
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 چوووون دوازده نفووور از فرزنووودانن برونووود زووووین اهلوووش را فووورو خواهووود بووورد و وهلوووت داده
 1«.شوند نهی

لله، از حسوون بوون ووسووی ، از حسوون بوون عبیوود اابووو علووی اشووعری» :کلینووی شوویخ
بن حسن بن ربوا ، از ابون اکینوه، از زراره گفوت:  لیخشاب، از علی بن سهاعه، از ع

ث انوود از   گویوود: وووی ؟ع؟شوونیدم اوووام بوواقر  )دوازده اوووام از آل وحهوود ههگووی وحوودَّ
و   ؟ص؟پوو  رسووول الله ؟ع؟طالووب ی بوون ابوویو فرزنوودان علوو ؟ص؟فرزنوودان رسووول خوودا

 553-555صعقائد الؤسلام . 2ا«هر دو پدر هستند ؟ع؟یعل
ین.این خلاصه ادعا: طبق   احادیث، دوازده اوام از فرزندان رسول خدا دار

خلاصووه جووواب: تهووام ایوون احادیووث یووا از نظوور سووند وخوودوش بوووده، یووا دارای 
 گویند. نهی باشند و یا درباره اواوت سخنی وی نسخه بدل

پاسخ: واقعواح عجیوب اسوت کوه اووام عوالَن تنهوا بورای نقول دو حودیث، بوه آنچوه 
گردش عقیلی نوشته  توانست این دو حودیث را وسوتقیهاح  نهی کند! آیا وی استنادشا

از کتاب کلینی نقل کند و طالب روایات بیشتر را به کتاب عقیلی ارجاع دهود؟ فیوا 
 سبحان الله!

ین. او  یادنوود، و وووا هوون در قبووال گویوود: ایوون  وووی بگووذر گووویین:  وووی یو روایووات ز
وده و حضوورت علووی بوون ابووی را حصوور در دوازده نفوور نهوو ؟عهم؟روایوواتی کووه عوودد ائهووه

کووه  ای هطالووب را هوون جووزء ههانهووا دانسووته بسوویار بیشووتر از ایوون روایووات اسووت بووه گونوو
تر  و ههچنوین سوندهای شوان صوحی اصلاح تعداد آنها با اینها قابل وقایسه نیسوت، 

است به طوری که روایات وورد اشاره وودعی بوه کلوی از تر  نها و وعنایشان واض از ای
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افتد، و ههچنین آن روایات، وورد اتفا  نظر طایفوه  وی نده ونصفچشن وراجعه کن
تا عصور غیبوت صوغری و در آن دوره توا رخوداد غیبوت  ؟عهم؟شیعه از زوان ظهور ائهه

کبری و در طول غیبت کبوری توا ههوین الآن بووده اسوت، لوذا در کول طایفوه شویعه در 
ه اوام شده باشد وگور هبو  یابید که قائل به بیش از دوازد نهی تهام این قرون کسی را

 الله بن احهد که نجاشی درباره اش نگاشته:
یووودیاو دنبوووال علووون کووولام بوووود، و در وجلووو  ابوووو حسوووین بووون شوووبیه علوووو»  ی ز

یافوت، و کتوابی بورای او سواخت، و ککور کورد کوه ائهوه سویزده نفور  ووی وذهب حضوور 
یوود بوون علووی انوود هبود ی  بوون قووبوون حسووین، و بووه حوودیثی در کتوواب سوولین  بووه عوولاوه ز

 1«.هستند  ؟ع؟کرد که: ائهه دوازده نفر از فرزندان اویر الهوونین وی استدلال هلالی
و ههچنین آن روایات، ووافق وطلبی است که در کتواب خودا قورآن وجوود دارد 
زیرا این کتاب ککر کرده که عدد نقبای بنی اسرائیل دوازده نفور بووده، و ایون حودیث 

وحققاح به استفاضوه رسویده کوه: هور چوه در بنوی اسورائیل بووده در اووت  ؟ص؟از پیاوبر 
 اسلام هن خواهد بود.

در ووووورد ایووون حووودیث اخوووتلاف دارنووود، ها  اووووا جوووواب حووودیث اول: اولاح نسوووخه
: «  وون و دوازده نفور از فرزنودانن»کلینی از عصفری اینگونه ثبوت نهووده:  چوون پو  »و

 آنچه در خود کتواب عصوفری ووجوود اسوت اینگونوه ، اوا«دوازده نفر از فرزندانن بروند
: « ووون و یووازده نفوور از فرزنوودانن»باشوود:  وووی ، 2«چووون یووازده نفوور از فرزنوودانن برونوودپوو  »و

وووون و یوووازده نفووور از » شووویخ طوسوووی اینگونوووه آووووده: "غیبوووت"ههچنانکوووه در کتووواب 
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: « فرزندانن یو1«پ  چون دوازده نفر از فرزندانن بروند»و  ب الهعوارف"، و در کتواب "تقر
ون و دوازده نفر از اهول »( اینگونه ثبت شده: 447نگاشته شیخ تقی الدین حلبی )م

: «  بیتن که اولشان علی بن ابی طالب است  و2«پ  چوون دوازده نفور از اهلون برونود»و
کافی"خوب دل  دیگر چیست؟های  بر نسخه یل ودعی برای برگزیدن نسخه "

ها  بوده لذا ودعی نسخه او را بور بقیوه نسوخهاز بقیه تر  گفته نشود: کلینی دقیق
کتوابش نسوخه "غیبوت  553فحه صو پواورقیترجی  داده، زیرا خود جناب ودعی در 

کافی"  ترجی  داده است. طوسی" را بر نسخه "

ین، اوووا اصوولاح در ایوون حوودیث سووخنی از اواوووت آن دوازده  از ایوون اشووکال بگووذر
فقووط از وقووام آنهووا سووخن گفتووه کووه  و  بووه ویووان نیاوووده ؟ص؟نفوور از فرزنوودان رسووول خوودا

شوود کوه  ووی هون ؟عها؟ایشان پایه زوین هستند و ایون شواول سورور ووا حضورت فاطهوه
حقیقتاح پایه زوین بودند، پ  چگونه وودعی بوه ایون حودیث بورای اثبوات دوازده اووام 

 استناد کرده است؟! ؟ص؟از فرزندان رسول خدا

فوورِ دوازدهوون از فرزنوودان رسووول ، ن؟عها؟بنووا بوور ایوون بووا احتسوواب حضوورت فاطهووه
 باشد نه پسر اوام دوازدهن. وی ؟ع؟ههان اوام دوازدهن ؟ص؟خدا

از قبیول « دوازده نفور از فرزنودانن»بور « و تو ای علوی»تواند عطفِ  وی ههچنانکه
کووه او جووزء ههووان  3عطووف خوواص بوور عووام باشوود وثوول عطووف جبرئیوول بوور فرشووتگان

را جووزء فرزنوودان خووود  ؟ع؟حضوورت علووی ؟ص؟فرشووتگان اسووت، در نتیجووه رسووول خوودا
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، و بورای ایون 1زیرا ایشان را از دوران کودکی به فرزندی گرفتوه بودنود اند هوحسوب کرد
 ؟ص؟از جود خوویش ؟ع؟نظائری در روایات وجوود دارد، وثول حودیثی کوه اووام حسوین

 :اند هنقل نهود

خیزنود وثول  ووی خواهند بود که به عدل به پوا اواوانی از فرزندان ونبعد از ون »
کوه او اووام و خلیفوه  باشد وی ولین آنها علی بن ابی طالبعدد نقبای بنی اسرائیل ا

و دستشوان را بور سوینه وون  _ و نه تن از ائهه از نسل این خواهند بود استبعد از ون 
ههانگونوه کوه  کنود ووی و قائن نههین آنهاست در آخر الزوان به دین قیوام _ گذاشتند

 2«. کردم امون در اول زوان قی

یدیووه جارودیووه  ، اصوولاح راوی ایوون حوودیث ابووو الجووارود اوووام فرقووه ز اینهووا بووه کنووار
یود شوهید « دوازده»را بوه « یوازده»است و احتهال دارد کوه لفوظ  تغییور داده توا شواول ز

. گفتووه نشووود وحقووق خوووئی او را توثیووق کوورده، زیوورا توثیووق ایشووان اجتهووادی گوورددهوون 
و از احکووام شوورعی هوون نیسووت تووا وووا از ایشووان تقلیوود کنووین، غیوور از  ،اسووت نووه حسووی

و بووه زودی   3کووه وطووابق وشووهور اسووت انوود هاینکووه علاوووه وجلسووی او را تضووعیف کرد
 خواهد آود. یو تفصیل سخن درباره 

چووون دوازده نفوور از فرزنوودانن برونوود زوووین »ثانیوواح ایوون حوودیث تصووری  کوورده کووه: 
و ایوون ونطبووق بوور عقیووده ووودعی « شوووند نهووی لووت دادهاهلووش را فوورو خواهوود بوورد و وه

نیسووت چووون او وعتقوود اسووت بعوود از وهوودی اول یووازده وهوودی دیگوور خواهنوود آووود، 
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 619 یثاحاد یناعتبار سند ا

نیسووت چووون شوویعه بووه پیووروی از احادیووث  هوون ههچنانکووه ونطبووق بوور عقیووده شوویعه
 رجعوووت ؟عهما؟وعتقووود اسوووت کوووه بعووود از اووووام دوازدهووون اووووام حسوووین ؟عهم؟اهووول بیوووت

 نهایند. وی

 اعتبار سند این احادیث بار سند این احادیث:اعت

رجوالی را در ووورد توک توک راویوان  یتوثیقوات 551-555صوفحه  پاورقیودعی در 
 این حدیث نقل کرده و گفته:

در فهرسووت توثیووق  طوسووی و او را شوویخ... محمممد ِّممن احمممد ِّممن َحيممی »الممْ  
 .«611رقن 115ص نهوده:

جلیل »توثیق ننهوده بلکه گفته:  پاسخ: این در حالیست که شیخ طوسی او را
شوود اووا  ووی و این هر چند توثیق وحهد بن احهد حسواب« القدر کثیر الروایه است

شووود کووه شوویخ او را توثیووق کوورده اسووتو بهانوود کووه رقوون کتوواب  نهووی اصووطلاحاح گفتووه
(، و در چوواب 611رقوون ) 115( اسووت نووه صووفحه 439-438( صووفحه )613فهرسووت )

و خووووب 115( صوووفحه 611( اسوووت نوووه رقووون )545-544ه )( صوووفح651دیگووور هووون رقووون )
 ودعی عهداح اشتباه آدرس داده یا خطا کرده؟

ویرزای نوری ودحش کرده و وحقق خوئی در وعجون  اِّل  عيد عصفوری»ب  
 .«توثیقش نهوده

تنهووا وسووتند بووه  ،پاسووخ: ایوون در حالیسووت کووه ووودح ویوورزای نوووری دربوواره او 
، و توازه وودح کوه 1اسوت و حسوی نیسوت ؟عهم؟روایات وی پیراوون فضوائل اهول بیوت
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یووان کتوواب کنوود، و توثیووق وحقووق خوووئ نهووی چیووزی را ثابووت ی هوون وبنووی بوور توثیووق راو
کاول الزیارات" و "تفسیر القهی" عدها از وبنای خود نسبت به است، ولی ایشان ب 1"

کاول الزیارات"  ، و 1برگشته و قائول شودند راویوان بوا واسوطه اش توثیوق ندارنود کتاب "
وعنووای ایوون فریبکوواری دانوود پوو   وووی ایوون را هوور کسووی کووه وحقووق خوووئی را بشناسوود

فقووط نووام عبوواد بوون یعقوووب در آن ووجووود اسووت نووه  چیسووت؟ و اوووا "تفسوویر القهووی"
عصفری، و وحقق خوئی وی را ههان ابو سعید عصفری دانسته است، ولوی وشوهور 

هسوتند، ههچنانکوه  "ایشان در وورد راویان ووجود در "تفسیر القهوی وخالف وبنای
عنوان گذاری شیخ طوسوی وخوالف یکوی بوودن عبواد بون یعقووب بوا عصوفری اسوت 

 3چون شیخ طوسی عصفری و عباد بن یعقوب را جدا از هن عنوان زده است.

 حسون و  وقوام او  روایت شوده کوه بور علوو  روایتی در ووردش عمقو ِّن ثاب »ج  
 از کتوواب اول دلالووت دارد، و علاوووه او را در قسوون ؟عهم؟بیووت اهوول وحبووتش نسووبت بووه

ککوور  شوواهرودی نهووازی یعلوو شوویخ الأقوووال ککووره نهوووده اسووت، و توووثیقش را خلاصوو 
یووارت واقووع شووده، کووه هوور دو را  نهوووده، بووه عوولاوه او در اسووناد تفسوویر قهووی و کاووول الز

یووان   فوو وقووع 4ؤنووه کلووك ؤلووی شووهرد: أضووف وووی خوووئی بووه عنوووان دلیلووی بوور وثاقووت راو
یووارات، و کاووول القهوو  تفسوویر  ؤسووناد  وثاقوو  علووی دلوویلاح  الخوووئ  اعتبرههووا اللووذین الز
 «.الرواة

                                                      
 159و ص 153ص 9. وعجن رجال الحدیث ج5
یوارات ککور شودخوئی: »457ص 1. صرا  النجاة ج1 اخیوراح  اند ه: اوا نسبت به کسانیکه در اسانید کاول الز

 «.عنهن بلا واسطه است که توثیق وختص به خصوص وشایخ وروینظروان این شد 
 541و  545رقن  343. فهرست الطوسی ص3
 . این غلط است و بارها تکرار شده است.4
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 1روایوتِ دال بور علوو وقوام او ضوعیف اسوتسوند پاسخ: ایون در حالیسوت کوه 
 ؟ و آنچه او از علاوه ککر کرد خوبطوی را ثابت نهودوثاقت  توان با آن وی پ  چگونه

در  2اسوت« عهرو بن ابی الهقودام»قسن اول نام برده باشد زیرا کسی که علاوه در  وی
، بنوا بور ایون 3را در قسن دوم یعنی ضعفاء ثبت نهووده اسوت« عهر بن ثابت»حالیکه 

شواید آن کو  کوه  و »علاوه بین این دو نفر فر  گذاشته و البته با تردید، چون گفتوه: 
نهوووده،  توووثیقش نهوووده و از بعضووی از اصووحاب وووا تضووعیفش را نقوول ابوون غضووائری
 5«عهور بون ابوی الهقودام»، و کسی که ابن غضائری توثیقش نهووده 4«ههین فرد باشد

 6است.« عهرو بن ثابت»و کسی که ابن غضائری تضعیفش کرده 
اوا نسبت دادن توثیوق او بوه شویخ علوی نهوازی دروغ یوا خطاسوت چوون ایشوان 

نکووه خووودش او را فقووط توثیووق او را از ویوورزای نوووری و شوویخ واوقووانی نقوول کوورده نووه ای
یوارات" و "تفسویر ، و تو7کندتوثیق  کاوول الز ثیق وحقق خووئی بوه خواطر وجوودش در "
 است که جوابش گذشت و باز هن ککر خواهد شد. القهی"

َاد»د   ، ههدانی الجارود ابو  منر   ِّن ز و را توثیوق وعجون ا در  خووئی وحقوق کوور
 «.وثاقت وی را استظهار کرده است شاهرودی نهازی نهوده، ههچنین شیخ علی

                                                      
 . به خاطر وجود ابو عرندس کندی و وردی ناشناخته از قریش در سندش.5
 1رقن 513. رجال العلاو  ص1
 53رقن 145. رجال العلاو  ص3
 513. رجال العلاو  ص4
 53رقن 145. وراجعه کنید به: رجال العلاو  ص5
 76رقن 73. رجال ؤبن الغضائری ص6
 14-13ص 6. وستدرکات علن رجال الحدیث ج7
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کاوول  پاسخ: این در حالیست که توثیق وحقق خووئی وبتنوی بور توثیوق رجوال "
 است و وا گفتین ایشان از این وبنا برگشته است. 1الزیارات"

زیورا ایشوان  ،و اوا نسبت دادن توثیق به شیخ علی نهازی یا دروغ است یا خطوا
ا اسوتظهار نهووده نوه اینکوه خوودش وی را توثیوق فقط وثاقت او نزد علوی بون ابوراهین ر

 2کرده باشد.
ی روایواتی در ووذوت ابوو الجوارود نقول کورده، از این در حالیسوت کوه شویخ کشّو

 جهله:
و  حفصه و ابو الجوارود را یواد کورده کثیر النواء و سالن بن ابی ؟ع؟)اوام صاد 
، لعنووت خوودا بوور آنهووا بوواد، های  فروودنوود: کووذاب گفووتن: فوودایتان شوووم دروغ زن کووافر

 کذاب را درباره آنها ویدانن وعنوای دروغ زن چیسوت؟ فروودنود: کذابنود چوون نوزد ووا
کننود در حالیکوه اینچنوین نیسوت و  ووی کننود کوه ووا را تصودیق ووی آیند و اعولام وی

مدِ الِلَّه »بندند(:  وی شنوند و در آن دروغ وی آنها حدیث وا را ُِّمل عَبأ
َ
مرَ أ ََ م ؟ع؟ذَ ثِيمرَ الن َ اءِ وَ ََ ل َ

 َُ ودِ  فَقَا جَارُ بَا الأ
َ
صَةَ وَ أ ِِّي حَفأ

َ
نَ أ اُِّونَ  :َ الِمَ ِّأ

ر َ ُِّونَ   ََ ِ مر  َُ َُ   مُ نَمةُ الِلَّه  قَما هِمأ لَعأ ماَ  عَىَميأ ف َ مُ   :َُ  :قُىأ
ُِّونَ  ِ ممر  َُ نَمم  مُ ُ هُمأ فَمَمما مَعأ اُِّونَ قَممدأ عَممرَفأ

ممر َ ََ  ََ ممُ  فِممدَا َُ  ؟جُعِىأ مما :قَمما تُلن َ
أ
أ ََ اُِّوَن 

ممر َ هُمممأ  ََ ن َ
َ
مما أ بِقُون َ فَيُ أ

ُِّونَ بِإِ  ِ ر  َُ مَعُونَ حَدَِثَنَا فَيُ سأ ََ رَلِكَ وَ  ََ سُلا  ا وَ لَيأ قُلن َ ِ صَد  َُ.»3 
ی نقول کورده، بورای خوب عجیب است که ودعی به توک روایتوی کوه شویخ کشّو

کنود اووا بوه چنودین روایتوی کوه ههوین شویخ  وی اثبات وثاقت عهرو بن ثابت استناد
، آیوووا ایووون چیوووزی جوووز نهایووود نهوووی ابوووو الجوووارود نقووول نهووووده اعتنوووا ی در ووووذوتکشّووو

                                                      
 314ص 7. وعجن رجال الحدیث ج5
 454ص 3. وستدرکات علن رجال الحدیث ج1
 456رقن 133. رجال الکشی ص3
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 فریبکاری است؟!
و بووه خوواطر ههووه آنچووه گفووت شوود علاوووه وجلسووی ایوون حوودیث را توصوویف بووه 

 1کرده است.« ضعیف»
دانود و بوا ایون  نهوی این ارزش کلهات کسی است که چیوزی از علون رجوالآری 
 ت بشریت ظهور کرده است!کند اوام عالَن است که برای هدای وی حال ادعا

کنوین اووا وقصوود وودعی اسوتدلال آوردن بور  ووی از ههه آنچه گفتین صرف نظر 
 ؟ص؟ضود جهاعوت شویعه در عودم اعتقواد آنهوا بوه دوازده اووام از فرزنودان رسوول خودا

تواند در تصحی  یوک روایوت یوا توثیوق یوک راوی بوه سوخن یوک  نهی است بنا بر این
کند که وشهور علهای شیعه وبنای آنها را در آن روایوت یوا عالِن یا دو عالِهی استناد 

 نسبت به آن راوی قبول ندارند.
کتفا به ظن وعتبر  غیر از اینکه این توثیقات وربو  به احکام است که در آنها ا

 باشووود نوووه وسوووائل اعتقوووادی کوووه در آن جوووز یقوووین یوووا اطهینوووان کفایوووت ووووی صوووحی 
اک وحقوق خووئی یوا شویخ علوی نهوازی کند، خوب آیا عاقل ونصوف از نظریوه شو نهی

کند کوه ایون روایوت از وعصووم صوادر شوده و عقیوده داشوتن بوه آن  وی اطهینان پیدا
!  واجب است؟ هرگز و باز هن هرگز

 آنچه گفتین در وورد حدیث اول بود، و اوا حدیث دوم:
، و هور چنود وودعی 2اولاح علاوه وجلسی حکن کورده کوه سوند آن وجهوول اسوت

یوووان ایووون حووودیث آورده و ووووا هووون در تهووواوش کلهووو پووواورقیدر  اتی جهوووت توثیوووق راو
یوون لکوون در اینجووا کوولام را  _ ههانگونووه کووه در حوودیث قبلووی داشووتین _ وناقشوواتی دار

                                                      
 131ص 6. ورآة العقول ج5
 133ص 6. ورآة العقول ج1
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کنوود کووه  وووی در اینجووا ووورا کفایووت»گووویین:  وووی وختصوور کوورده و عووین نوواظن عقیلووی
 علهاسوت و  بزرگوان از »و علاووه  «حکون بوه جهالوت ایون روایوت کورده»علاووه « بگوین
صوادر کوردن  در  کوه نیسوت وهکون پ  دارد، رجال و  حدیث علن در  طولانی وهارتی

 شوهادتی از  چنوین ایون و  باشود، کورده سوهل انگواری درایوت و  علون بدون این احکام
نهووده و در بحوث  کوتواه کلام را و تقوایش اتفا  نظر است، که در علن عالهی چنین

 1«.وا کافی است
ثبت این حودیث اخوتلاف دارنود ووثلاح شویخ وفیود از خوود ثانیاح کتب روایی در 

ث  شوووویخ کلینووووی اینگونووووه ثبووووتش نهوووووده اسووووت: )دوازده اوووووام از آل وحهوووود وحوووودَّ
باشند: علی بن ابی طالب و یوازده نفور از فرزنودانش، و علوی و رسوول خودا هور دو  وی

هُم»پدر هستند(:  ى ُ َُ مد   ُِ مُحَم َ مةُ مِمنأ م ئِم َ
َ نَما عَشَمرَ الْأ ثأ َِ ثَ   مأ ا حَمدَ   مُحَمد َ

َ
ِِّمي طَالِمب  وَ أ

َ
عَىِمي ُ ُِّمنِ أ

لَالِدَانِ  ُُ الِلَّه وَ عَىِي َ اُمَا الأ دِضِ وَ َ ُ و  2«.عَشَرَ مِنأ وُلأ
ههچنانکووه شوویخ صوودو  ههووین حوودیث را بوواز از خووود شوویخ کلینووی اینگونووه 
ث هسوتند بعود ا ز ثبت نهوده: )وا دوازده اوام از آل وحهد هستین کوه ههگوی وحودَّ

ممنُ »رسووول خوودا، و علووی بوون ابووی طالووب هوون جووزو آنهاسووت(:  نَمما عَشَممرَ ِ مَاممماً مِممنأ   نَحأ ُِ   اثأ   م
هُمأ  ى ُ َُ د   ثُونَ   مُحَم َ ُِ الِلَّه   مُحَد َ دَ َ ُ و هُمأ  ؟ص؟بَعأ ِِّي طَالِب  مِنأ

َ
نُ أ  3«.وَ عَىِي ُ ِّأ

کوه  کنید هر دو ثبت جز بور ایون دلالوت نودارد وی و ههانگونه که شها وشاهده
جزء آن دوازده اوام است، خوب چرا ودعی چشون خوود را از  ؟ع؟علی بن ابی طالب

                                                      
 553-549. عقائد الؤسلام ص5
 347ص 1. الؤرشاد ج1
 14ح 57ص 5ج ؟ع؟. عیون أخبار الرضا3
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کنود کوه ووافوق ادعوای خوودش هسوت  ووی این دو ثبت بسته و تنها بوه ثبتوی اسوتناد
 بدون ارائه دادن هیچ دلیلی برای این انتخاب؟

کوافی" از بواب تغلیوب باشود از ایون جهوت کوه تهوام  ثالثاح وهکن است نسوخه "
، لوذا از بواب ؟ع؟ن دوازده گانه از فرزنودان رسوول خودا هسوتند الا حضورت علویاواوا

کثریت و تغلیب، ههوه شوان را فرزنود رسوول خودا خوانوده اسوت، و شواهدش بور  ؟ص؟ا
داند اولینِ ائهه علی بن ابی طالوب  وی این وراد هن این بوده که هر ک  شیعه باشد

کوه تعوداد اواووان بوا احتسواب  کنود نهی چنین توهن ؟ع؟است لذا از این سخن اوام
لازم نبووده کووه سووخن  ؟ع؟شووود سویزده تووا، بورای ههووین بور اوووام ووی ؟ع؟حضورت علووی

 ؟ص؟خود را با تفصیل بیان نهوده و بگویند: یازده تن از اواوان از فرزنودان رسوول خودا
 هستند و یکی از آنها فرزند ایشان نیست.

 اسلوب تغلیب اسلوب تغلیب:

 کاربرد تغلیب چند وورد است:و دلیل وا برای 
و خلفوای ایشوان و  ؟ص؟اول: وجود صدها نص وتواتر کوه عودد اوصویای پیواوبر 

و وون وقوداری از آنهوا را را ونحصور در دوازده نفور دانسوته،  آن حضورتاواوان بعد از 
، لوووذا هووور حووودیثی کوووه بوووه ظووواهر بوووا ایووون ام هجهوووع نهوووود در کتووواب "دوازده خورشوووید"

شووود کووه بووا وعنووای آن ههووه  وووی وعنووی ای هع نباشوود بگونوواتر قابوول جهوونصوووص وتووو
 حدیث بسازد و آن وعنی ههین اراده تغلیب است.

دوم: شیخ کلینی این حدیث را دو بار ثبت نهوده و در هر دو بار حدیثی قبول 
یوازده نفرنود نوه دوازده  ؟ص؟از آن ثبت کرده که تصری  دارد اواوان از نسل رسوول خودا

:  نفر
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حهد و علی و یوازده نفور از فرزنودانش را از نوور عظهوتش آفریود الف: )خداوند و
ماً وَ  ِ ن َ الَلَّه »اواوان از فرزندان رسول خدا هستند(: ها  ... و ههین داً وَ عَىِي  حَمدَ  خَىَقَ مُحَم َ

َ
أ

ممدِضِ  ممبَاحاً فِممي ضِمميَاءِ نُمموِ ضِ  عَشَممرَ مِممنأ وُلأ شأ
َ
قَممامَهُمأ أ

َ
ممقِ مِممنأ نُمموِ  عَظَمَِ ممإِ فَأ َ ىأ ممقِ الأ ٍَ خَىأ مم بُدُونَممإُ قَبأ عأ ََ

ُ لنَإُ  ِ قَد  َُ حُونَ الَلَّه وَ  سَب ِ ُِ الِلَّه  َُ دِ َ ُ و ةُ مِنأ وُلأ ئِم َ
َ  1«.؟ص؟وَ اُمُ الْأ

ا بوه او نشوان داد و آن حضورت بوه ب: )علی دست ابوو بکور را گرفوت و پیواوبر ر
ان بیاور کوه آنهوا وثول وننود فروود: ای ابو بکر به علی و یازده تن از فرزندان او ایه وی

بِممي َ »الا در پیوواوبری(:  َ اضُ الن َ
َ
ممر  فَممأ أُ ِِّممي بَ

َ
خَممرَ عَىِممي َ ِِّيَممدِ أ

َ
َُ لَممإُ  ؟ص؟أ ممر  ممِممنأ بِعَىِممي   وَ  :فَقَمما أُ بَمما بَ

َ
مما أ ََ 

دِضِ  حَدَ عَشَرَ مِنأ وُلأ
َ
اَ  بِأ بُل َ  الن ُ

َ َ ىِي ِ  هُمأ مِثأ  2«.ِ ن َ

 ا برای وهدیین!دع برای وهدیین! ؟ع؟دعای اوام رضا

کونن کوه در آن  ووی ( نقولعلیوه الله صولوات)و ون در اینجا دعوایی از اووام رضوا 
 کند: وی دعا ؟ع؟برای وهدیین از فرزندان اوام وهدی

بوه خوانودن  ؟ع؟رضوا :الورحهن عبود بون به اسوانید خوود از یوون ی طوس شیخ[
 خلیفوه و  ولیوت از  کون عادفو خداونودا،»فرووود:  ووی این دعا برای صاحب اور دسوتور 

 و  او  فرزنودان و  او  خانواده و  او  خود به کن عطا خداوندا، خلقت ... حجتت بر  و  ات
 شووادوان را او  و  گوردد چشووهش کووه باعوث روشونی او چیوزی رعیووت و  اووت و  او  نسول
 او جهوع بورای را کلیول و  عزتهنود و  نزدیوك و  دور های  سورزوین ههوه حکووت و  سازد

بووور ولیعهووودهای او و اواووووان بعووود از او درود فرسوووت و آنهوووا را بوووه  خداونووودا، کووون ...

                                                      
 6ح 535-533ص 5. الکافی ج5
 53ح 533ص 5. الکافی ج1
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 اووور  از  آنچووه و  دار  گراوووی را آنووان پیووروزی و  آرزوهایشووان برسووان و بوور عهوور آنهووا بیفووزای
 یواری از  را ووا و  آنهوا را وحکون نهواهای  پایوه و  کون کاوول ،ای هکورد وحوول آنوان به خود

و  علهوت وخوازن و  توو  سوخنان وعادن آنان که ده، قرار  دینت یاوران و  آنان کنندگان
دینوووت و والیوووان اوووورت و خالصوووترین بنووودگانت و های  و پایوووه توووو  توحیووودهای  پایوووه

 پیواوبرت فرزنودان برگزیوده و  توو  دوسوتان نسول از  و  تو  دوستان برگزیدگان از خلقت و 
-553صعقائد الؤسلام . 1«باد آنان و  او  بر  برکاتش و  خدا رحهت و  که درود هستند،

554 
و ویوورزای نوووری تصووری  کوورده کووه ایوون دعووا بووه تعوودادی اسووانید وعتبوور صووحی  

جهاعووت بسوویاره از علهووا از جهلووه شوویخ روایووت شووده، و ایوون نووص کوولام اوسووت: " 
بووه سووندهاه وعتبووره   ، و سووید ابوون طوواوس در جهووال الاسووبوع در وصووباح ؟رح؟طوسووی

اووور  ؟ع؟کوه رضوواانوود از یوون  بوون عبود الوورحهن روایووت کورده غیوور وعتبورهصوحیحه و 
 به این دعا: ؟ع؟فروود به دعا براه صاحب الاور  وی

 و السوید الهصوباح، فو  الطوسو  الشویخ وونهن العلهواء وون کثیرة روه جهاع 
 عبود بون یون  عن غیرهاو  صحیح  بأسانید وعتبرة الأسبوع جهال ف  طاووس ابن

 بهذا. ؟ع؟لصاحب الأور  بالدعاء یأور  کان ؟ع؟الرضا أن الرحهن:
کنود.  ووی نیواز  بوی وا را از اطالوه کولام پیراووون رجوال سوند ینور  ویرزای سخنو 

 554ص پاورقیعقائد الؤسلام 

 .اند هبه سند وعتبر برای وهدیین دعا کرد ؟ع؟خلاصه ادعا: اوام رضا
( بورای ایون دعوا اصولاح سوندی ککور نشوده کوه بخواهود وعتبور 5خلاصه جواب: )

                                                      
. و عجیووب اسووت کوه ووودعی در پوواورقی 555-537، جهووال الأسوبوع ص455-439ص 5. وصوباح الهتهجوود ج5

 جهال را آدرس زده است! 337وصباح و صفحه  439فقط صفحه 
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( دعوا بورای فرزنودانی 3دعا وشخص نیسوت، ) ( وراد از صاحب اور در این1باشد، )
و  هدلالت بر این ندارد کوه فرزنودانی در دوره غیبوت بوه دنیوا آوود اند هکه به دنیا نیاود

 وهدی خواهند بود.
 پاسخ: در اینجا نکاتی لازم به ککر است:

 نکته اول( وحدت وتن:

یارت در تهام کتاب « طوسویوصوباح شویخ »یی که آن را از ها وتن این دعا یا ز
(:  اینگونوووه اسوووت: انووود هنقووول کرد ممدِضِ »)اواووووان بعووود از او مممةِ مِمممنأ بَعأ ئِم َ

َ اواووووان از »نوووه « الْأ
 «:فرزندان او 

ِ : 545ص 5 لهتهجد جالف( وصباح ا
 ٍ هُم َ صَ دِضِ   الى َ ةِ مِنأ بَعأ ئِم َ

َ دِضِ وَ الْأ اِ عَهأ ََ  عَىَ  وُ
هُم َ : 511ب( جمال الأسبوع ص ِ الى َ

 ٍ دِضِ عَىَ    صَ ةِ مِنأ بَعأ ئِم َ
َ دِضِ وَ الْأ اِ عَهأ ََ  وُ

هُم َ وَ : 459ج( وختصر البصائر ص ِ الى َ
 ٍ دِضِ   صَ ةِ مِنأ بَعأ ئِم َ

َ دِضِ وَ الْأ اِ عَهأ ََ   عَىَ  وُ
هُم َ : 81د( البلد الأوین ص ِ الى َ

 ٍ دِضِ   صَ ةِ مِنأ بَعأ ئِم َ
َ دِضِ وَ الْأ اِ عَهأ ََ   عَىَ  وُ

هُم َ : 553ص للکفعهیهو( الهصباح  ِ الى َ
 ٍ دِضِ   صَ ةِ مِنأ بَعأ ئِم َ

َ دِضِ وَ الْأ اِ عَهأ ََ  عَىَ  وُ
( بحار الأنوار ج هُم َ : 331ص 91 و ِ الى َ

 ٍ دِض  صَ ةِ مِنأ بَعأ ئِم َ
َ دِضِ وَ الْأ اِ عَهأ ََ  . عَىَ  وُ
آینود، پو   ووی ؟ع؟و این ونطبق بر ائهه رجعت است کوه بعود از اووام دوازدهون

یوارت  ووی از کجوا ادعواودعی   ؟ع؟بورای وهودیین از فرزنودان اووام وهودی»کنود ایون ز
 ؟«کند وی دعا

: اینکوووه بعووود از اووووام دوازدهووون اواووووانی خواهنووود بوووود  ؟ع؟و بوووه عبوووارت دیگووور
وخالف عقیده شیعه نیست بلکه ووافق عقیده آنهاست چون آنها اعتقاد راسوخ بوه 
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هسوتین شویخ حسون حلوی از علهوای ، برای ههین وا شاهد 1دارند ؟عهم؟رجعت ائهه
یارت را در فصل رجعت ائهه  2ثبت نهوده است. ؟عهم؟قرن هشتن این ز

 نکته دوم( نسخه دوم:

یووارت را در جووای دیگووری از ههووان کتووابش از ههووان  سووید بوون طوواوس ههووین ز
راوی یعنی یون  بن عبد الرحهن اینگونه ثبوت نهووده اسوت: )خداونودا و بور والیوان 

اِ »برسوووان(:  انبفرسوووت و آنهووا را بوووه آرزوهایشووعهوودهای او درود  ََ ِ عَىَممم  وُ
 ٍ هُممم َ وَ صَممم الى َ

هُمممأ ممَممالَهُم غأ : »کووه کوولاح فاقوود فقووره  3« عُهُمملدِضِ وَ بَى ِ ممدِضِ و اواوووان بعوود از او ممةِ مِممنأ بَعأ ئِم َ
َ  «وَ الْأ

 نیست. ثابتاین فقره  وجودباشد، در نتیجه اصل  وی

 نکته سوم( تفسیر بعدیت:

دِضِ »وراد از شاید   _ . سید بن طاوس4بعدیت رتبی باشد نه بعدیت زوانی« مِن بَعأ
شواید ووراد از آن، »گویود:  ووی _ اسوت ؟ع؟بورای اووام وهودی که خودش قائل بوه فرزنود

درود بر اواوانی است که اووام در عصور خوودش آنهوا را بورای نهواز خوانودن بنودگان و 
 5«.فرستد وی اواوان در احکام در آن ایام

 او  خوود بوه کون عطوا خداوندا،»گوید:  وی ن فقره بوده کهبله شاید وراد ودعی ای

                                                      
 434-433. الؤیقاظ ص5
 459. وختصر البصائر ص1

 557. جهال الأسبوع ص3

 431. الؤیقاظ ص4
 551. جهال الأسبوع ص5
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 کووه باعووث روشوونی  او چیووزی رعیووت و  اوووت و  او  نسوول و  او  فرزنوودان و  او  خووانواده و 
کنوود پوو  از  وووی ووور دعوواالااوووا ایوون فقووره فقووط بوورای فرزنوودان صوواحب « گووردد چشووهش

 گانه این اوت هستند؟؟!!دوازده های  آید که آنها وهدی وی کجای آن در 

:  نکته چهارم( وراد از صاحب اور

یارت تصوری  نشوده وورادش از  _ با ههان سندی که ودعی ککر کرده _ در این ز
یووارت یعنووی  صوواحب اووور کیسووت، قووائن ووعووود یووا قووائن ووجووود در زوووان صوودور ایوون ز

توا سوالها فرزنودی نداشوتند لوذا وهکون  ؟ع؟رضوا حضورت؟ چوون ؟ع؟خود اووام رضوا
است ایون دعوا را داده باشوند کوه ضوهن آن از فرزنود دار شودن خوویش در آینوده خبور 

« صواحب اوور »دهند. و حتهاح لازم نیست این نکته را تذکر دهین که گواهی تعبیور بوه 
شووود نووه قووائن ووعووود، وثوول سووخن اوووام  وووی در روایووات، بوور اوووام ههووان زوووان اطوولا 

ما صَماحِبُ »کوه فروودنود: )اووا صواحب اوور ههوان رسوول خداسوت(:  ؟ع؟رضا م َ
َ
مرِ   فَأ مأ

َ الْأ
ُُ الِلَّه  کوه فروودنود: )صواحب اوور بعود از وون  ؟ع؟، و سوخن اووام سوجاد1« ؟ص؟فَهُلَ َ ُ مو

بَاقِرُ   صَاحِبُ »وحهد باقر است(:  دَ الأ دُِّ مُحَم َ رِ بَعأ مأ
َ  2«.الْأ

دعا وشتهل بور اوصواف و القوابی اسوت  این»گوید:  وی ؟رح؟بله شیخ حر عاولی
گر کولام ایشوان را بپوذیرین 3«رود نهی به کار  ؟ع؟که وعهولاح در وورد غیر وهدی و حال ا

 ههان جوابهای قبلی کافی است.

                                                      
 319ص 1ج ی. تفسیر القه5

 9ح 353. أوالی الصدو  ص1
 557، الفوائد الطوسی  ص395-394. الؤیقاظ ص3
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 نکته پنجن( تحقیق سند:

یووارت بحووث کوونن  ویوولووون هوور چنوود  بوورای خواننووده  زیوورانداشووتن از سووند ایوون ز
باشد  وی ر بالاترین حد اعتبار سند آن د ا کردکننده است اوا چون ودعی ادعکسل 

 به اختصار بگوین: شدم دار وا
یارت سندی در کتاب "شیخ طوسی اصلاح  ککور نکورده، اووا  صباح"و برای این ز
سال سید بن طاوس سندی اینگونه بورای آن از شویخ نقول  133پ  از گذشت حدود 

 نهوده است:
شوان را بوردم وورا حودیث کردنود بوه گروهی که قبلاح در چند جا از این کتاب ناو»

اسنادشان از جدم شیخ طوسی که گفوت خبور داد ووا را ابون ابوی جیود از وحهود بون 
حسن بن سعید بن عبد الله و حهیری و علوی بون ابوراهین و وحهود بون حسون صوفار 
( و صال  بن سوندی از یوون   جهیعاح از ابراهین بن هاشن از اسهاعیل بن وولد )ورار

و ههچنین جدم شویخ طوسوی آن را روایوت کورده در ضوهن آنچوه از بن عبد الرحهن 
 1. «کند وی یون  بن عبد الرحهن به چند طریق روایت

 و در این سند راویانی هستند که توثیق صریحی ندارند:
الف( ابن ابی جید: او در کتوب رجوال توثیوق نودارد وگور اینکوه اسوتاد نجاشوی 

بوووه اسووواتید نجاشوووی تووووثیقی عوووام  بووووده اسوووت، و از آنجوووا کوووه وحقوووق خووووئی نسوووبت
جیود:  علوی بون احهود بون وحهود بون ابوی: »اند هاو را هن ثقه دانست اند هاستظهار کرد

: 2«اسوت ثقه است چون از اساتید نجاشوی باشود  ووی طریوق شویخ بوه او صوحی »، و

                                                      
 537-536. جهال الأسبوع ص5
 153ص 55دیث ج. وعجن رجال الح1
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 1«.باشد وی جید وجود دارد چون او بنا بر وجه ظاهرتر ثقه هر چند در آن ابن ابی
حسن بن سعید بن عبد الله: در سوند هویچ حودیثی نواوش ککور ب( وحهد بن 

علهوای رجوال وی »نشده وگر اینجا، برای ههین شیخ علی نهوازی دربواره او گفتوه: 
 2«.جید، از او روایت کرده است جهال الأسبوع از ابن ابی، سید در اند هرا نام نبرد

 حسویناسن ابوو جعفور طبوری خاصوی وحهود بون »بله وحقق قهپایی نگاشته: 
، و وحقووق علیوواری کوولام ایشووان را نقوول کوورده و سووهواح 3«بوون سووعید بوون عبوود الله بوووده

 4«.بن سعید بن عبد الله حسنوحهد بن »نگاشته: 
البتووه از آنجووا کووه ابوون ابووی جیوود ایوون دعووا را از غیوور ایوون شووخص هوون نقوول کوورده، 

 زند. نهی وجهول بودن او ضرری به سند

: بوورای او  توووثیقی در کتووب رجووال نیسووتو شوویخ طوسووی ج( اسووهاعیل بوون ووورار
کنود، و  ووی اسهاعیل بن ورار از یوون  بون عبود الورحهن روایوت»درباره اش نگاشته: 

 5«.نهاید وی ابراهین بن هاشن هن از او روایت
در وثاقوت ایون وورد اخوتلاف اسوت، بعضوی او را ثقوه »و وحقق خووئی نگاشوته: 

کتب یون  بن عبود الورحهن کوه بوه چون وحهد بن حسن بن ولید گفته:  اند هدانست
باشد ههوه اش صوحی  و ووورد اعتهواد اسوت الا آنچوه وحهود بون عیسوی  وی روایات

بن عبید به تنهایی از یون  نقل کند و غیر او آن را روایوت نکنود، در ایون صوورت بور 
                                                      

 98ص 4. وعجن رجال الحدیث ج5

 19ص 7 . وستدرکات علن رجال الحدیث ج1

 58ص 7 . وجهع الرجال ج3

 398ص 7. بهج  الهقال ج4

 451ص یالطوس  . رجال5
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 شود. نهی فتوا داده شو طبق هدنشآن اعتهاد 
یوا یوون  بون عبود الورحهن بوه گوین: روایات اسوهاعیل بون وورار از یوون   وی ون
رسد، پ  ظاهراح روایات او از کتب یوون  بووده و وقتضوای کولام  وی وورد 133بیش از 

ابن ولید اینست که این روایات صحی  و وورد اعتهاد است اوا در وقدووه گذشوت 
که تصحی  قدوا نسبت به روایتوی دلالوت بور وثاقوت راوی و حتوی حُسون او نداشوته 

1«.باشد چون در اسناد تفسیر علی بن ابراهین قرار دارد وی ی ثقهاست، بله این راو 
 

بوور وثاقووت جهیووع رجووال  قووبلاح گذشووت کووه دلالووت وقدوووه "تفسوویر القهووی" ولووی
توانووود وثاقوووت  نهوووی باشووود لوووذا ایووون وقدووووه ووووی احوووادیثش نوووزد وشوووهور شووویعه ووووردود

 .کنداسهاعیل بن ورار را ثابت 
 2وجود ندارد. د( صال  بن سندی: توثیقی برای این ورد

البته این را باید دانست: سوندی کوه سوید بون طواوس بورای ایون دعوا ککور کورده 
به این دعا نیست که به دست او رسیده باشد بلکه سوید ایون سوند را  وختصسند 

 طبق طریق شیخ طوسی به روایات یون  بن عبد الرحهن بازسازی کرده است.
نکورده، اووا یوک سوند یعنی شیخ طوسوی بورای خصووص ایون دعوا سوندی ککور 

، حال آیوا سید ههان را برای این دعا گذاشتهبرای عهوم روایات یون  ککر نهوده که 
 این کار درست است؟

 کنین: وی برای روشن شدن جواب، طریق شیخ به یون  را بررسی
 نویسد: وی شیخ طوسی درباره طریق خود به یون 

د از وحهد بن حسن از سعد، و حهیوری، جی را به آن ابن ابی الف( خبر داد وا
                                                      

 54ص 3. وعجن رجال الحدیث ج5
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، جهیعووواح از ابوووراهین بووون هاشووون از  و علوووی بووون ابوووراهین، و وحهووود بووون حسووون صوووفار
 از یون . یاسهاعیل بن ورار و صال  بن سند
ر بوون بابویووه از حهووزة بوون وحهوود علوووی، و وحهوود بوون ب( و نیووز آنهووا را ابووو جعفوو

یل و صووال  از یووون  روایووت بوون ابووراهین از پوودرش از اسووهاع علووی واجیلویووه از علووی
 کرده است.

جید از ابن ولید از صفار از وحهد بن عیسی  یج( و خبر داد وا را به آن ابن اب
 1بن عبید از یون .
بینید که شیخ سه طریق به یوون  ککور کورده کوه اولیونش ههوان  وی خوب شها

د وحهو»سندی است که سید بن طاوس نقل نهوده بود با این فر  کوه شویخ نوشوته: 
وحهود بون حسون بون سوعید بون »اووا سوید نوشوته: « بن حسون از سوعد )بون عبود الله(

و  هشووود کووه در کوولام سووید بوون طوواوس دو تصووحیف ر  داد وووی لووذا روشوون« عبوود الله
، و اینگونووه دو راوی کووه «سووعید»را هوون « سووعد»ثبووت نهوووده و « : پسوور بوون»را « عوون: از »

وجهووول وجعووول گشووته اسووت. در تبوودیل بووه یووک نووام  انوود هکوواولاح شووناخته شووده بود
وحهد بن حسن بن سعید بون »نتیجه آنچه شیخ علی نهازی در وورد وجهول بودن 

اساس بوده و برای این اسن صاحبی در ویوان راویوان وجوود  بی گفته از بیخ« عبد الله
 ندارد.

خوب آیا وراد شویخ طوسوی از ککور ایون سوه طریوق آنسوت کوه توک توک روایوات 
و زیورا خوود شویخ از ابون ولیود نقول نهووده  وی طریق نقلیون  را از این سه  کند؟ خیور

و شیخ هن ایون  ،که بعضی روایات یون  ونحصراح از طریق وحهد بن عیسی رسیده
                                                      

 581-585. فهرست الطوسی ص5
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 :1داند نهی طریق را وعتبر 
 شوونیدم ؟رح؟بوون حسووین گفووت: از وحهوود بوون حسوون بوون ولیوود وحهوود بوون علووی»
باشود  ووی صوحی  و ووورد اعتهواداش  که به روایات است ههه  گوید: کتب یون  وی

الا آنچه کوه فقوط وحهود بون عیسوی بون عبیود از او نقول نهووده و دیگوری آن را روایوت 
 2«.شود نهی نکرده که وورد اعتهاد نیست و طبق آن فتوا داده

بنا بر ایون، ایون احتهوال وجوود دارد کوه دعوای ووورد بحوث از طریوق وحهود بون 
اشوود کووه ایوون طریووق نووزد شوویخ صوودو  و عیسووی از یووون  بوون عبوود الوورحهن رسوویده ب

گور در واقوع، سوند ایون  استاد ایشان ابن ولید و نیز شویخ طوسوی وعتبور نیسوت، لوذا ا
دعا ههین باشد که عرض شد، سید بن طواوس از اسواس در بازسوازی آن بوه اشوتباه 

 رفته است.
 البته سید این دعا را با سند دیگری هن ثبت نهوده:

« ُْ َ قِ ثَ بِإِ الش َ مدُُِّ حَد َ مُحَم َ عَىَموُِّ ُ الأ فَمر  الأ منُ جَعأ دُ ِّأ أَ نِ زَ حُسَيأ ُِّل الأ
َ
ٍُ أ جَىِي ثَنَا   الأ َُ حَمد َ قَما

عَىَموُُِّ  حَسَمنِ الأ حَسَمنِ االأ منُ الأ محَاُ  ِّأ نِ ِ  أ حُسَيأ ُِّل الأ
َ
منِ  أ ماِ  ِّأ منُ اَم َ مدُ ِّأ ثَنَا مُحَم َ َُ حَمد َ رَانِمي ُ قَما غُفأ   الأ

اتِبُ وَ مُحَم َ  َُ ٍ  الأ ي ِ ُ هَيأ ُِ مَمالِ مَمدَ الأ حأ
َ
منِ أ بِ ِّأ ي ُ جَمِيعاً عَنأ شُعَيأ ُِ مَالِ مَدَ الأ حأ

َ
نِ أ بِ ِّأ نُ شُعَيأ دُ ِّأ

مَنِ  حأ دِ الر َ نِ عَبأ  3«.عَنأ يُلنُسَ ِّأ

یود نوراویوان وجهوول و ضوعیف وجوود دار ای هعود نیوز  اوا در این سند د یعنوی: ز
 و سید به اشوتباه، غفرانوی ثبوتش کورده _ 4بن جعفر علوی، اسحا  بن حسن عقرائی
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، وحهد بن شعیب بن احهد که ناوش در هیچ سند دیگری نیاووده، و شوعیب بون _
 احهد والکی که نام او نیز در هیچ سند دیگری نیاوده است.

فههیود:  وی کتابش گفته را پاورقیو بعد از این ههه شها ارزش آنچه ودعی در 
، و البتوه ووا «کنود ووی نیواز  بوی سوند رجوال توثیقه در سخن ویرزای نوری وا را از اطال»

 قبلاح در وورد ضعف وبانی رجالی ویرزا و علت اینکه چرا بعضوی روایوات ضوعیف یوا
 شهرد سخن گفتین. وی سند را وعتبر  بی

کنین: جناب ودعی کلام ویرزای نوری را اینگونه ثبت کورده  وی در پایان عرض
 «و غیرها صحیح  بأسانید وعتبرةیر وعتبره: با اسانید وعتبره صحیحه و غ»است: 
 گردد لذا وعنای عبارت این وی بر « وعتبرة صحیح »در وتن عربی به « ها»و ضهیر 

! و ایون انود هشود که علها این دعا را با سندهای صحی  و غیر صوحی  نقول کرد وی
واقعاح سخیف است چون ویرزا در صدد اثبات قوت سند این دعا بوده پ  وعنوای: 

چیست؟! لکن اشکال از وودعی اسوت نوه ویورزا چوون ویورزا « و غیر وعتبره: و غیرها»
یعنوی: و غیور شویخ طوسوی و سوید بون  1«غیرههوابأسانید وعتبرة صوحیح  و »گفته: 

تغییوور داده و ایوون « غیرهووا»کوولام او را بووه ، اوووا ووودعی انوود هطوواوس هوون آن را نقوول کرد
 بار آورده! براستی چرا؟!به افتضاح را 

در این کلام یعنی چوه، کولاح « و غیرها»جالب اینکه جناب وترجن که نفههیده 
آن را وعنووا نکوورده و وووتن احهوود را اینگونووه ترجهووه کوورده اسووت: بووا سووندهای وعتبوور و 

 !(558ص )ترجهه عقاید الاسلام پاورقیصحی : 

                                                      
بوه سوندهاه وعتبوره صوحیحه و غیور ایشوان روایوت ». و نص کلام ویرزا اینسوت: 893ص 1. نجن ثاقب ج5

 «.اند کرده
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ههچنووین ککوور ایوون نکتووه خووالی از لطووف نیسووت کووه اِعووراب ووجووود در وصوودر 
باشد و وترجن هون  وی «فرزندانش»به وعنای « وُلده»نسبت به فقره نسل صاحب اور 

«: وَلووده»ثبووت نهوووده نووه « لوودهوُ »ههینگونووه وعنووایش کوورده بلکووه لفووظ عووربیش را هوون 
« وَلوده»کلهوه را تغییور داده و  ، اوا ودعی اِعراب ایون(558ص)ترجهه عقاید الاسلام 

ثبت نهوده تا اینجور وانهود کند برای یک فرزند صاحب اور بوه « فرزندش»به وعنای 
 باشد! وی طور خاص دعا شده که ههین ودعی

« وُلوده وَ »البته جناب وترجن خودش افتضاح دیگری بوه بوار آورده و آن اینکوه: 
 و به عبارتی: واو عاطفه را کسره داده!!! ثبت کرده« وِ وُلده»را 

را اینگونووه ترجهووه نهوووده: و دعووای « و ثبّووت دعووائههن»نیووز وتوورجن کتوواب، فقووره 
« دعووائن»! و نفههیووده کووه نووه (559ص )ترجهووه عقایوود الاسوولامآنووان را وسووتجاب کوون: 
باشود! و البتوه او از ایون  ووی بوه وعنوای وسوتجاب کون« ثبّوت»ربطی به دعا دارد و نوه 

 طاها بسیار ورتکب شده است.خ
ی که اواوش درباره اعتبار سند این دعا ککر نهوده را به پاورقی یههچنین وی 

کلی حذف کرده! شاید به این علت که افتضاح اوواوش را در ایون بواره وتوجوه شوده 
 است.

وایات وایات وهدیین قطعی است است: قطعی وهدیین ر  ر

یاد و در حود توواتر اسوت و آنهوا وفیود روایات نص بر وهدیین یا بعضی از آنها  ز
یوا  وهدیین و  اواوان وورد در  گذشته روایات بین باشند، و تعارضی وی علن و اعتقاد

یادند و   را آنهوا از  تعودادی تووان نهوی بعضی از آنها وجود ندارد، زیرا این روایات جداح ز
 چنوین فوردی را کوه رفوتن، بیراهوه به و  دشهنی یا نادانی روی از  تنکر یا انکار کرد وگر 
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 ایون آووده، دسوت بوه علهوی نتیجوه کنود، و الا  ووی دور  صوحی  علهوی بحث روش از 
روایاتی وجود دارد کوه وفیود علون و یقوین اسوت در ایون بواره کوه در  در اینجا که است

 بووین جهووع هسووت. و  زویوونش در  خلفووایی بوورای خداونوود اوووام، از دوازده اینجووا پوو 
 در  ؟ص؟تهام آنها ووافق وصیت رسول وحهود و  است راحت و  آسان پیشین، روایات
 را کوورده اسووت. و خوودا وهوودی دوازده و  اوووام دوازده بوور  نووص کووه هسووت وفوواتش شووب
 أو  التنکور  یهکون اسوت: و لا  داده قورار  روشن و  آن آشکار  طالبان برای حق را که شکر 
 الروایوات طوائوف بوین و تعسوف ... و الجهوع عنواد أو  جهول عون ؤلا  ونهوا طائف  ؤنکار 

 555-554صعقائد الؤسلام . و یسیر  وتیسر  الهتقدو 
 است. و قطعی نص بر وهدیین وتواتر روایات خلاصه ادعا: 

 خلاصه جواب: این دروغ وحض است.
پاسخ: اولاح نص یعنی وعنای واضحی که هر ک  به لفظ نگاه کرد آن را بفههد 

کثور نقلهوایی و عقلاء وعنوای دیگوری در آن احتهوال ندهنود، ایون در حالیسوت کوه  ا
و ، یا روایات دارای اختلاف نسوخه که ودعی به آنها استناد کرده از قبیل وتشابهات

باشوند  ووی ؟ع؟یا ونطبق بر ائهه رجعوت و یوا فقوط قائول بوه فرزنود بورای اووام دوازدهون
به اینکه آن فرزندان، اوام یا وهدی هستند چه برسود بوه نوص بور  ای هبدون هیچ اشار

سوول بووودن ینهووا در کنووار ضووعف سووند یووا وجهووول بووودن راوی یووا ورایوون وطلووب. و بوواز ا
 یوا عودم انتسوابش بوه وعصووم یوا سونّی بوودن حودیثسوند بوودن  بوی روایت یا بوه کلوی

واند تعدادی نقلهای شواک اسوت کوه عاقول ونصوف اصولاح  وی باشد، و آنچه باقی وی
 .دکن نهی به آنها اعتنا

نوص  «بعضوی از وهودیین»اتی که بوه و این را باید دانست که وراد ودعی از روای
کوورده، صوورف احووادیثی اسووت کووه از آنهووا اسووتظهار نهوووده اواوووان از فرزنوودان رسووول 
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نه اینکه واقعاح بر بعضی از وهدیین نص کرده باشند، و وا هن  ،دوازده نفرند ؟ص؟خدا
 آن روایات را دادین. پاسخ

د و دلالوت را و بعد از این آیا وهکن است چنین احادیث وخدوش از نظور سون
؟! یوا آیوا صوحی  اسوت گفتوه «وفیود علون و یقوین اسوت»روایات وتواتری دانست کوه 

 و  دشوهنی یوا نوادانی روی از  تنکر یا انکار کرد وگور  را آنها از  تعدادی توان نهی»شود: 
 ؟!«رفتن بیراهه به

 بووورای خداونووود اووووام، از دوازده در اینجوووا پووو »ایووون سوووخن او کوووه:  بوووه عووولاوه،
تلازوووی بووا عقیووده بووه وهوودیین نوودارد چووون ایوون وطلووب « هسووت زویوونش در  خلفووایی

 باشد. وی ؟عهم؟ونطبق بر رجعت ائهه
 شب در  ؟ص؟تهام آنها ووافق وصیت رسول وحهد»ههچنین این سخنش که: 

از قبیوول ضووهیهه کووردن لا حجووت بووه لا حجووت اسووت، چووون وووا قووبلاح  «هسووت وفوواتش
عووورض کوووردین اشوووکالات سوووند و دلالوووت حووودیث وصووویت بیشوووتر از اشوووکالات ایووون 

 کند. وی احادیثی است که ودعی به آنها استناد
 : کوذب وحوض « اسوت راحوت و  آسان پیشین، روایات بین جهع»نیز سخن او

 انشووی اسووت کووه قلبهووای سوولین پذیرایبوووده و ووورادش از جهووع آسووان، تووأویلات خنکوو
 نیست.

کوه وودعی « یسویر »و « وتیسور »و « انکوار »و « تنکور »و حرف آخر اینکه: فر  بین 
 ده چیست؟آنها را در وتن عربی به هن عطف کر

 .است داده قرار  روشن و  آن آشکار  طالبان برای حق را که شکر  را و خدا
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 بازدارندهوصیت  گهراهی: از  بازدارندهوکتوب  وصیت

 رسود، فورا ورو را شها از  یکی چون که شده وقرر  شها بر خدای وتعال فرووده: )
گر  برای پدر و وادر و نزدیکان به طور پسندیده وصیت کنود  گذارد، وی خیری به جا ا

تُ ِ نأ (: »وتقین حقی است بر گردن مَلأ مُ الأ َُ حَدَ
َ
مأ ِ ذا حَاَرَ أ ُُ تِبَ عَىَيأ َُ   ََ مراً   تَمرَ ةُ خَيأ لَصِمي َ الأ

قِممينَ  مُ  َ مما عَىَمم  الأ قُوِ  حَق ً مَعأ ممقَِِّينَ بِممالأ قأ
َ نِ وَ الْأ لالِممدَيأ و در ایوون آیووه دو نووص وجووود دارد کووه ، « لِىأ

کُتِووبَ »کنوود، اول سووخن خوودای وتعووال:  وووی دلالووت بوور وجوووب بوور شووها وقوورر شووده: 
وووا »، و دوم سوووخن خووودای تعوووالی: «عَلَووویْکُنْ  عَلَوووی حقوووی اسوووت بووور گوووردن وتقوووین: حَقّح
قِینَ   ؟ص؟وحهود خودا پ  وصیت بر نخسوتین وتقوی یعنوی رسوول و در نتیجه ،« الْهُتَّ

که ههه خیر را به عنوان خلافت خدا در زوینش بوه جوا گذاشوته واجوب اسوت، پو  
 به خلافت وصیت نکرده و وصادیق ؟ص؟شود که ایشان وی چگونه وسلهانی ودعی

از ایون  ؟ص؟و ایشوان اسوت کورده وخالفوت خداوند دستور  و با ننهوده وشخص را آن
 بوه تولاش ؟ص؟ایشوان کوه شوده ثابت شیعیان و  سنت اهل وسُله به دور است، و نزد

 در  کوهههچنان فرووود، توصیف گهراهی بازدارنده از  به را آن و  داشت وصیت نوشتن
ی  وشهور  حادثه روایات  555صعقائد الؤسلام . آوده است الخهی  رز

و سه حودیث هون بوه زعون خوودش از سولین  )سپ  او دو حدیث از اهل سنت
نقل کرده و ولتفت نشوده کوه حودیث دوم و سووم یوک حودیث در دو وصودرند، ایون 
در حالیست که بعضی الفاظ حدیث دوم را تغییور داده ههانگونوه کوه دأب اوسوت، 

 آن بورای فرصوت بوودن فوراهن و  وورو هنگوام وصویت اینکوه نتیجوهگویود:(  ووی سپ 
 آن و  کورد تولاش آن نوشوتن بوه نسوبت شنبه پن  روز  ؟ص؟رسول اینکه و  است، واجب

و قطعواح  نوشتن آن باز داشته شد، از  و  نهود توصیف گهراهی از  بازدارنده نوشتار  به را
 شوود نهوی وتهایول دارنود ووی باز  را ایشان که افرادی به و  دارد بالایی ههت ؟ص؟رسول
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 اووور  ابوود تووا گهراهووی از  اوووت بازدارنووده وصوویت نوشووتن کووه ایشووان را بووه خداونوودی از  و 
دوشوونبه  توا شوونبه پون  از  و نوزد ایشووان وقوت کووافی کنوود، نهوی سوورپیچی اسوت، نهووده
 اسوت عاقلانوه آیوا و این ودت کوتاهی بورای نوشوتن وصویت در آن نبووده اسوت، بود،
 کنود بوا تور  دارد، ووی باز  گهراهی از  را اوت که نوشتاری کتابت ؟ص؟وحهد رسول که

گوور  نوشووتن آن را داشووته اسووت، و  توانووایی اینکووه  وخالفووت بووه آیووا کنوود، رهووا را نوشووتن ا
 از این به دور است؟! ؟ص؟شود و ایشان نهی توصیف رحهت و  حکهتکردن با 

 اراده و  کووورد اجووورا را خداونووود دسوووتور  و  نوشوووت را وصووویت عهووول در  پووو  ایشوووان
 انکارکننودگانش را حجت تا روایت شد ههتا بی و  تنها شد، و وصیت کاول خداوند
انکارکننوودگان شووهادت دهوود، و آن وصوویت  علیووه آن داشووتن پنهووان بووا و  ببوورد از بووین
وصووی   قیاوووت اسووت، پوو  وای بوور کسووی کووه آن را انکووار کنوود: هوو  النبیووین روز خوواتن 
 أنکرها. لهن فویل القیاو ، یوم نالنبیی خاتن

دهند  وی قرار  وبنا را این روایت هستند، وصیت آیه نسخ به قائل که افرادی اوا
گور  نیسوت،هوا  دارایی و  اوووال در  ونحصور  خیور  کوه کننود توجوه باید افراد ... این  آیوه ا
کی نیست آن فراتر از اووال و  حکن باشد نسخ شده نسخ  بین تقسین ووضوع که اولا
 تقسوین ورثوه ووادی کوه بوین اوولاِ   و  اوووال ووورد در  وصیت به یعنی عهل است، ورثه
 آیوه حکون نیسوت، اووا واجب اووال سوم دو  در  وواریث، آیه فرستادن از  پ  شود، وی
یوث، آیوه کوه کورد ادعوا تووان نهوی و  اسوت سواری و جواری غیر ایون ووورد، در   را آن ووار

 کند. وی نسخ
 ایشان پرسیدم وارث برای وصیت وورد در  ؟ع؟باقر  اوام از  وسلن بن )از وحهد

فَمر  »خواند ...(:  را آیه جایز است سپ  این :فروود ِِّمي جَعأ
َ
ىِم  عَمنأ أ نِ مُسأ دِ ِّأ  ؟ع؟عَنأ مُحَم َ

 َُ مملَاِ ثِ فَقَمما ةِ لِىأ لَصِممي َ ُ إُ عَممنِ الأ لأ
َ
: َ ممأ َُ ممةَ   تَجُمموزُ  :قَمما ََ َُ ثُممم َ تَممَ  اَممرِضِ الْأ ةُ " :قَمما لَصِممي َ ممراً الأ ََ خَيأ ِ نأ تَممرَ
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قَِِّينَ  قأ
َ نِ وَ الْأ لالِدَيأ  558-555صعقائد الؤسلام . 1«" لِىأ

ت اوور ( طبق آیه، نوشتن وصیت واجب است و پیاوبر وخالف5خلاصه ادعا: )
 ( پیاوبر آن را توصیف به بازدارنده از گهراهی نهوده است.1، )خدا نکرده

وصویت واجوب نیسوت، و اقودام پیواوبر بورای  نوشتنخلاصه جواب: طبق آیه، 
ر وسوتقین پروردگوار نوشتن وصیت نه بوه خواطر خطواب ایون آیوه، کوه بوه خواطر دسوتو

( پیاوبر آنچه در خصوصی نوشوته شود را توصویف بوه بازدارنوده نکردنود بلکوه 1بود، )
 دند که وحقق نشد. عام نوشته شود را چنین توصیف نهوآنچه قرار بود در ولأ 

 پاسخ:
گور »اولاح ووضوع ایون آیوه وصویت بوه اوووال اسوت زیورا وورادش از خیور بوه قرینوه:  ا

راً گذارد:  وی خیری به جا ََ خَيأ باشود چوون خیور وطلوق را کوه ههوه  ووی فقوط ووال« ِ نأ تَرَ
وتقین دارند، پ  ربطی بوین آیوه و وصویت بوه سلسوله خلفوا وجوود نودارد، و چنودین 

 دهد، از جهله: وی روایت به ههین وعنا گواهی
گوور  ؟ع؟)عهووار بوون وووروان گویوود: از اوووام صوواد  الووف: از سووخن خوودا پرسوویدم "ا

خیری به جا گذارد" فروود: حقی است که خداوند در اووال وردم بورای صواحب ایون 
؟  اور قرار داده. عرض کردم: آیا برای آن حد وعینی هست؟ فروود: بلوه. گفوتن: چقودر

وَانَ عَمنأ »فروود: کهترینش یوک ششون و بیشوترینش یوک سووم اسوت(:  منِ مَمقأ ماِ  ِّأ عَمنأ عَم َ
ِِّي

َ
دِ الِلَّه  أ ُِ الِلَّه  ؟ع؟عَبأ ُ إُ عَنأ قَوأ لأ

َ
: َ أ َُ ةُ " : قَا لَصِي َ راً الأ ََ خَيأ َُ  "ِ نأ تَرَ ُِ   فِمي  اللَّهُ   جَعَىَمإُ   حَمقَ  :قَا ملَا مأ

َ
  أ

اِ   رِ   لِصَاحِبِ   الن َ مأ
َ َُ   اَرَا الْأ ُ   :قَا دُودَ  :قُىأ َُ  ؟لِرَلِكَ حَد َ مَحأ مُ    نَعَممأ  :قَما ممأ  :قُىأ َُ  ؟ََ نَماضُ  :قَما دأ

َ
أ

ىُُ   ثَرُضُ الث ُ أَ َ
دُُ  وَ أ  2«.الس ُ

                                                      
 5ح 53ص 7ج . الکافی5
 563ح 76ص 5 ج ی. تفسیر العیاش1
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در خطبووه فدکیوه بوا اسوتناد بووه ههوین آیوه ویووراث  ؟عها؟ب: حضورت فاطهوه زهورا
کووه حقووی و ارثووی بوورای ووون از  ایوود هوووالی خووود را وطالبووه نهوووده و فروووود: )و خیووال کرد

ََ   ِ نأ " و قمماُ:»... پوودرم نیسووت(:  ةُ   تَممرَ لَصِممي َ ممراً الأ مما عَىَمم  خَيأ قُوِ  حَق ً مَعأ ممقَِِّينَ بِممالأ قأ
َ نِ وَ الْأ لالِممدَيأ لِىأ

قِينَ  مُ  َ  1.«و زعم م أن َ حق و َ   ث لي من أِّي"  الأ
گور خیوری بور جوا ؟ع؟ج: )سهاعه از اوام صاد  گوذارد  ووی دربواره گفتوه خودا "ا

 ..." نقل نهوده که فروود: چیزی است که خدا برای صاحب این اور قورار داده اسوت.
؟ فرووود: کهتورینش ینی هست؟ فروود: بله. گفتن: چقودر پرسیدم: آیا برای آن حد وع

دِ الِلَّه »یک ششن است(:  ِِّي عَبأ
َ
لِمإِ تَعَمالَ :  ؟ع؟عَنأ َ مَاعَةَ عَنأ أ ةُ "  فِمي قَلأ لَصِمي َ مراً الأ ََ خَيأ ِ نأ تَمرَ

مُ  ما عَىَم  الأ قُوِ  حَق ً مَعأ قَِِّينَ بِمالأ قأ
َ نِ وَ الْأ لالِدَيأ قِمينَ لِىأ مرِ     "  َ مأ

َ ئاً جَعَىَمإُ الُلَّه لِصَماحِبِ اَمرَا الْأ : شَميأ َُ قَما
ُ : وَ مَا اُلَ  : نَعَمأ  قُىأ َُ ؟ قَا أٍ لِرَلِكَ حَد َ ُ : فَهَ : قُىأ َُ ىُِ   ؟قَا ونُ ثُىُُ  الث ُ ُُ ََ نَ  مَا  دأ

َ
: أ َُ  2«. قَا

را در ردیوف عهووم  ؟ص؟وصویت نهوودن پیواوبر  ؟ع؟و به ههوین خواطر اووام بواقر 
وردم قرار داده و فروودند: )وصیت حقّ اسوت و رسوول خودا وصویت نهوود پو  بورای 

ُُ الِلَّه »وسلهان سزاوار است که وصیت کند(:  صَم  َ ُ مو وأ
َ
ةُ حَمق َ وَ قَمدأ أ لَصِمي َ بَغِمي  ؟ص؟الأ فَيَنأ

نأ يُلصِي
َ
ىِمِ أ مُسأ  3 «.لِىأ

آیوا وورادش در اصول  اوا سخن وودعی کوه گفوت خیور ونحصور در ووال نیسوت،
گر ورادش در اصل لغت است که ربطی به آیه نودارد  لغت است یا در این آیه قرآن؟ ا
چووون بحووث وووا در وووورد وعنووای خیووری اسووت کووه در ایوون آیووه وجووود دارد نووه در اصوول 
گوور ووورادش در ایوون آیووه اسووت خوووب دلیوول او بوور اینکووه وووراد آیووه وطلووق خیوور   لغووت، و ا

                                                      
 37ص 3و شرح الأخبار ج 531ص 5ونه: الؤحتجاج ج ، و قریب19. بلاغات النساء ص5

 5561ح 136-135ص 4ج، الفقیه 568ح 77ص 5. تفسیر العیاشی ج1

 5451ح 585ص 4 . الفقیه ج3
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 ال چیست؟چه وال و چه غیر و باشد وی
ایوون آیووه بووه واسووطه آیووه  انوود هتصووری  کرد ؟ع؟غیوور از اینکووه وقتووی اوووام صوواد 

یی باشود وجووب وصویت بوه آن نسوخ طبقات ارث نسخ شوده پو  خیور بوه هور وعنوا
کند که خیر در آیه به وعنای ووال اسوت و الا چگونوه  وی ، و ههین روایت روشنشده

 شده است؟ این آیه با اطلاقش به واسطه آیه طبقات ارث نسخ
، ووال اسوت نوه های  و وا دلیل یون کوه ووراد آیوه از خیور دیگری هن در این باره دار

 غیر آن:
ایوون وصوویت فقووط دربوواره پوودر و وووادر و نزدیکووان اسووت و اصوولاح  خطوواب الووف(

نگاهی بوه غیور اینهوا نودارد و آیوه ویوراث کوه ناسوخ ایون آیوه شوهرده شوده نیوز طبقوات 
لوذا  باشود ووی سهن الارث ههین پدر و وادر و نزدیکانارث را بیان کرده که وربو  به 

 کند که وراد از خیر ههان وال است. وی روشن
کوول روایوواتی کووه در تفسوویر ایوون آیووه وارد شووده از وووال سووخن گفتووه و هوویچ  ب(

 نگاهی به غیر وال ندارد.
گوور وووراد از خیوور هوور نوووع خیووری بووود کووه تهووام وتقووین دارای بخشووی از خیوور  ج( ا

گوور خیووری بوواقیلیکووه آیووه، وصوویت را قیوود زده بووه اینکووه هسووتند در حا  گذارنوود وووی ا
 .وصیت کنند
اسوت کوه: )ایشووان  ؟ع؟اویور الهوووونین سوخنروایوت در ایون بوواره  ترین و صوری 

نزد ورد فقیری رفت و آن ورد گفت: ای اویر الهوونین آیا وصیت نکونن؟ فروودنود: بوه 
چوووون نووواچیز و کووون اسوووت و تقووووی وصووویت کووون اووووا ووووال را بووورای ورثوووه ات رهوووا کووون 

گر خیوری بوه جوا ؟عز؟خدای کوه  ای هگوذارد" و توو خیوری بوه جوا نگذاشوت ووی فرووده: "ا
ٍُ :»بخووواهی بووه آن وصوویت کنووی(  جُمم َُ لَممإُ الر َ  فَقَمما

ممإُ حَاَممرَ َ جُممً  مُقِمم  ً ن َ
َ
مِيممرَ  :أ

َ
مما أ ََ وصِممي 

ُ
ََ أ  

َ
أ
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مِنِينَ  مُؤأ َُ  ؟الأ سِميرَ وَ ِ ن َ  :فَقَا ََ  َْ مإُ طَفِيم ُُ فَدَعأ مَالَكَ لِوََ ثَتِمكَ فَنِن َ مَا ا الأ م َ
َ
لَ  الِلَّه فَأ ِ  بَِ قأ وأ

َ
َُ أ مَما قَما

ةُ "  :؟عز؟اللَّهُ  لَصِي َ راً الأ ََ خَيأ راً تُلصِي فِيإِ  "ِ نأ تَرَ أَ خَيأ رُ َ  فَىَمأ تَتأ نأ
َ
 1«.وَ أ

آورده و نفههیووووده آن و عجیووووب اینکووووه ووووودعی ههووووین روایووووت را در کتووووابش 
 اووال است. بهوخالف سخن او درباره عدم انحصار خیر در آیه 

: )خیر اند هاست که فروود ؟عهما؟و صریحتر از آن، روایت اوام باقر و اوام صاد 
گر خیری به جا ؟عز؟در اینجا وال است خدا عَمنأ »گذارد ... یعنی ووالی(:  وی فرووده: ا

ِِّي عَبأ 
َ
فَر  وَ أ ِِّي جَعأ

َ
َ  ؟ع؟دِ الِلَّه أ هُمَا قَا ن َ

َ
ُُ  :أ مَما رُ اَااُنَا الأ َ يأ َُ اللَّهُ  الأ ََ   ِ نأ " :؟عز؟قَما ةُ   تَمرَ لَصِمي َ مراً الأ خَيأ

نِ  لالِدَيأ قَِِّينَ   لِىأ قأ
َ قُوِ    وَ الْأ مَعأ ًَ   "بِالأ نِي مَا عأ ََ.»2 

هنووز ثانیاح این آیه قبل از نزول طبقات ویوراث نوازل شوده یعنوی اوائول اسولام کوه 
درصد سهن الارث فرزند و ههسر و والدین از ویراث وعین نشده بود، که این آیه آوود 
ید آن را بدون وصیت درباره سهن هر یوک از نزدیکوان توان  گر شها والی دار و گفت: ا
رها نکنید، اوا بعد از نزول آیوه ویوراث لوزوم چنوین وصویتی برداشوته شود، و بوه ههوین 

 دهند که این آیه نسخ شده است: وی خاطر بعضی روایات گواهی

مةُ   اِيَ »)این آیه نسخ شده است آیه وواریث آن را نسخ  کرد(:  ََ هَا م سُلخَةَ نَسَمَ  أ مَنأ
فَرَائِضِ  ِ ي  الأ

َُ    اِيَ   ال َ مَلَارِ شوک بوا ایون آیوه  بوی آووده: )ایون آیوه ، و در "تفسیر القهی"3« الأ
کند برای پسر به انودازه نصویب  وی هنسخ شده: خدا شها را درباره فرزندان تان توصی

ٍُ "  خة بقللمممممإ:منسمممممل  امممممي»دو دختووووور اسوووووت(:  ممممم رِ مِثأ ََ ممممممأ لِىمممممر َ َُ َدِ وأ
َ
مُ الُلَّه فِمممممي أ ُُ يُلصِمممممي

                                                      
 5198ح 356ص 1. دعائن الؤسلام ج5
 5569ح 353ص 1. دعائن الؤسلام ج1
 567ح 77ص 5 ج . تفسیر العیاشی3
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 ِ نِ  حَظ  ثَيَيأ نأ
ُ  1«."  الْأ

ثالثوواح آیووه اصوول وصوویت را واجووب کوورده نووه نوشووتن آن را بلکووه صووری  آیووه بعوودی 
بعوود از اینکووه شوونید عوووض کوورد  شوونیدن وصوویت اسووت نووه دیوودن آن: )هوور کوو  آن را

لَمإُ »خداونود شونونده داناسوت(:  انود هگناهش بر ههانهاست که عوضوش کرد فَمَمنأ بَد َ
لُلنَإُ ِ ن َ الَلَّه َ مِيَ  عَىِيمَ  ِ رِينَ يُبَد 

مُإُ عَىَ  ال َ ما ِ ثأ دَ ما َ مِعَإُ فَنِن َ  2«.بَعأ
در آخورین  ؟ص؟خودارسوول  انود هاین در حالیست که روایات وتوواتر تصوری  کرد

 ؟ع؟خواسووتند بووه صووورت شووفاهی بووه حضوورت علووی وووی لحظووات حیاتشووان هوور چووه
 وصیت نهودند.

 حضوور  هنگوام فورا رسویدن وورو: عنود»رابعاح ودعی اعتوراف دارد کوه آیوه گفتوه: 
مُ »وصووویت واجوووب اسوووت، یعنوووی لحظووواتی قبووول از وفوووات: « الهووووت َُ حَمممدَ

َ
ِ ذا حَاَمممرَ أ

تُ  مَمملأ کنوود تصووری  شووده  وووی وصوویتی کووه او بووه آن اسووتناد ، حووال آنکووه در حوودیث«الأ
در روز  ؟ص؟داننوود کووه ایشووان وووی و ههووه ایوون را انوود هدر شووب وصوویت کرد ؟ص؟پیوواوبر 

 ، پوو  نتیجووه ایوون1، و ایوون وووورد اتفووا  نظوور شوویعه و سوونی اسووت3انوود هوفووات نهود
                                                      

گر آیوه نسوخ شوده، چگونوه حضورت فاطهوهشو وی . گاهی اشکال65ص 5 ج . تفسیر القهی5 بورای  ؟عها؟د که ا
حق خوود بوه آن اسوتناد کردنود؟ پاسوخ ایون هسوت کوه وجووب وصویت نسوخ شوده نوه جوواز آن، و اسوتناد 

توانود وصویت بوه ووال کنود بور  ووی شوود و ایشوان نیوز  ووی حضرت به اطلا  آیه است که شواول پیواوبر هون
کنوود و هوور چووه بوواقی  نهووی ردنوود پیوواوبر وصوویت بووه وووالک وووی خوولاف ادعووای غاصووبان خلافووت کووه وانهووود

 باشد. وی بگذارد وال وسلهین

 585. البقرة: 1

3« .  َ َ    الِله   رَسُووولُ   تُوووُفِّ ثْنَوویْنِ   یَوووْمُ »و 48ح 861ص 1 کتوواب سوولین ج«: ص یَوووْمَ تُوووُفِّ ووذِي قُووبِضَ   الْؤِ
َ
وَ هُوووَ الْیَوووْمُ الّ

ثْنَیْنِ   یَوْمُ »و 794ص 1 کتاب سلین ج«: فِیهِ  هُ  ؟عز؟یَوْمُ نَحٌْ  قَبَضَ اللهُ   الْؤِ و 5ح 546ص 4 ج یالکواف«: فِیهِ نَبِیَّ
عْظَووونُ شُوووْ واح وِووونْ یَووووْمِ »

َ
يُّ یَووووْمٌ أ

َ
ثْنَووویْنِ   أ نَوووایَووووْمٌ فَقَووو  الْؤِ  ، الفقیوووه 491ح 354ص 8 ج الکوووافی«: دْنَا فِیوووهِ نَبِیَّ
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شوووود کوووه وصووویت ایشوووان در لحظوووه وفاتشوووان نبووووده اسوووت، لوووذا در هووور حوووال  ووووی
 !اند هدستور خدای وتعال عهل نکرد به ؟ص؟پیاوبر 

هنگوام حضوور  ؟ع؟بوه حضورت علوی ؟ص؟ولی اینگونه نیست و حضرت رسوول
 درباره وهدیین نگفتند: ای هوفات، وصیت نهودند و کله

 )چووون وفووات رسووول خوودا فوورا رسووید ... فروووود: ای علووی آیووا وصوویت ووورا قبووول
نهوایی ... علوی بوه ایشوان فرووود:  ووی نهایی و وعده ورا وفوا وی کنی و قرض ورا ادا وی
رسول خدا پدر و وادرم فدایتان باد. پیاوبر فروود: ای بلال بورو زره رسوول خودا  ای هبل

را بیاور ... ای بلال برو پرچن رسول خدا را بیاور ... ای بلال بورو قواطر رسوول خودا را بوا 
. چوووون آورد فرووووود: ای علوووی بلنووود شوووو و اینهوووا ر ا در حضوووور دهانووه و افسوووارش بیووواور

وهاجران و انصواری کوه در اتوا  هسوتند بگیور توا احودی بعود از وون دربواره آنهوا بوا توو 
ما »ونازعه نکند. علوی بلنود شود و ههوه آنهوا را در خانوه اش گذاشوت و بازگشوت(:  لَم َ

                                                                                                                             
عْظَنَ »و 1433ح 167ص 1 ج

َ
ثْنَویْنِ، یَووْمَ وَواتَ فِیوهِ رَسُوولُ الِله  وَا وِنْ یَوْمٌ أ  وِونْ یَووْمِ الْؤِ

الخصوال «:  ؟ص؟شُْ واح
ثْنَیْنِ   قُبِضَ بِالْهَدِینَِ  وَسْهُوواح یَوْمَ »و 67ح 385ص 1ج یوم  ؟صل؟ قبض»و 1ص 6 تهذیب الأحکام ج«:  الْؤِ

 .53ص 5 الحدیث ( ج -ؤعلام الوره )  «: الاثنین
یوووم الؤثنووین للیلتووین خلتووا ووون ربیووع  ؟ص؟هووذا ؤتفوواقی قووال الطبرسووی: وووات: »536ص 55 . ونهوواج البراعوو  ج5

و  165ص 5 أی طلعووت و شوورقت: التحقیووق فوو  کلهووات القوورآن الکوورین ج«. الشووه   الأوّل حووین بزغووت
 .458ص 8 لسان العرب ج

تَواهُ رَسُوولُ »
َ
هَوارُ ... أ ا وَتَوعَ النَّ یْهَونَ یُخْبِورُهُ   فَلَهَّ

َ
مِّ أ
ُ
َ  رَسُوولُ الِله فِو  کَلِوكَ الْیَووْمِ أ نَّ رَسُوولَ الِله ص یَهُووتُ، ... فَتُووُفِّ

َ
أ

وهْ   1 النهوار وُتُوعواح و کلوك قبول الوزوال: کتواب العوین ج  . وَتَوعَ 555-554الهسترشود ص«. حِینَ زَاغَوتِ الشَّ
 .83ص

یخ الطبری ج  133ص 3قبض رسول الله نصف النهار یوم الؤثنین: تار
َ  رَسُووولُ الِله فِوو  کَلِووكَ الْیَوووْمِ حِووینَ زَاغَووتِ فَتُوو» ووهُْ    وُفِّ ثْنَوویْنِ  الشَّ   . زَاغَووتِ 555الهسترشوود ص«: ، وَ هُوووَ یَوووْمُ الْؤِ

 .53ص 5 : أي والت و زالت عن أعلی درجات ارتفاعها: وجهع البحرین ج الشه 
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َُ الِلَّه  َُ  ؟ص؟حَاَرَتأ َ ُ و لَفَااُ ... قَا اِمي  :الأ ِ ي وَ تَقأ ٍُ وَصِمي َ بَم  تَقأ
َ
ا عَىِمي ُ أ عِمدََُِّ جِمزُ مَلأ نِمي وَ تُنأ أَ  ؟دَ

َُ لَإُ عَىِي َ  َُ الِلَّه  :؟ع؟... فَقَا ما َ ُ مو ََ ي  م ِ
ُ
َ  وَ أ نأ

َ
ِِّي أ

َ
َُ   نَعَمأ بِأ ُِ الِلَّه  :فَقَما عِ َ ُ مو مِ  بِمدِ أ ُُ ائأ ما بِمَ  ََ  

تَ  ِِّهَما
َ
َُ   فَأ ُِ الِلَّه  :ثُمم َ قَما مةِ َ ُ مو ََ مِ  ِِّرَا ُُ ائأ ما بِمَ  تَ  ِِّهَما  ؟ص؟ََ

َ
َُ   فَمأ ىَمةِ  :ثُمم َ قَما مِ  ِِّبَغأ ُُ ائأ ما بِمَ  ََ

جِهَا وَ لِجَامِهَا ُِ الِلَّه بِسَرأ تَ  ِِّهَا  َ ُ و
َ
َُ   فَأ مِ   :ثُم َ قَا بَيأ بِضأ اَرَا بِشَهَادَاِ مَمنأ فِمي الأ ا عَىِي ُ قُمأ فَاقأ ََ

دُِّ حَدَ مِنأ بَعأ
َ
نَازِعَكَ فِيإِ أ َُ  ََ يأ  ََ صَاِ   نأ

َ مُهَاجِقِينَ وَ الْأ َُ   مِنَ الأ دَعَ  ؟ع؟فَقَاَ  عَىِي َ  :قَا َ لأ حَ  َ  ا أ
زِلِإِ ثُم َ َ جَ    1. «جَمِيَ  ذَلِكَ فِي مَنأ
قی  هلالی در دو جا از کتابش وصیت وکتووب رسوول خودا خاوساح سلین بن 

دربوواره  ای هرا روایووت کوورده کووه در آن تعووداد اواوووان در دوازده نفوور حصوور شووده و کلهوو
 وهدیین در آن وجود ندارد:
. آن را آورد و پیاوبر بر او اسواوی اواووان هودایتگر  ای هالف: )براین صحیف بیاور

نوشوووت.  ووووی بوووا دسوووت خوووودش ؟ع؟علوووی بعووود از خوووود را یکوووی یکوووی اوووولا نهوووود و 
در  ام هگیرم که بورادرم و وزیورم و وارثون و خلیفو وی فروود: ون شها را شاهد ؟ص؟پیاوبر 

اوتن علی بن ابی طالب است سپ  حسن سپ  حسوین سوپ  بعود از آنهوا نوه تون 
عُ لِمي بِصَمحِيفَة  »... از فرزندان حسوین(:  هُمدَااِ مِمنأ   ادأ مةِ الأ ئِم َ

َ ممَاءَ الْأ  أ
َ
مإِ أ ىَ  عَىَيأ مأ

َ
تَ  ِِّهَما فَمأ

َ
فَمأ

دِضِ َ جًُ  َ جًُ  وَ عَىِي َ  َُ  ؟ع؟بَعأ إُ ِِّيَدِضِ. وَ قَا ُ ط ُ يمقُِّ وَ وَاِ ثِمي وَ ؟ص؟ََ خِي وَ وَزِ
َ
ن َ أ

َ
مأ أ َُ هِدُ شأ

ُ
ي أ ِ : ِ ن 

ِِّي طَالِب   
َ
نُ أ ِ ي عَىِي ُ ِّأ م َ

ُ
مدِ خَىِيفَِ ي فِي أ معَةَ مِمنأ وُلأ مدِاِمأ تِسأ نُ ثُمم َ مِمنأ بَعأ حُسَميأ حَسَمنُ ثُمم َ الأ ثُمم َ الأ

نِ  حُسَيأ  2«.الأ
خواسووت در کتووف  وووی و بوور ووون آنچووه طلووب کوورد ای هب: )رسووول خوودا صووحیف

بنویسوود را اووولا نهووود و سووه نفوور را بوور آن شوواهد گرفووت: سوولهان و ابووو کر و وقووداد، و 
                                                      

 1ح 568ص 5. علل الشرائع ج5
 877ص 1 ج . کتاب سلین بن قی  الهلالی1
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ت از آنها اور کرده را تا روز قیاوت نوام بورد و وون را اواوان هدایتگری که خدا به اطاع
اولین نفر نام برد سپ  این پسرم حسون سوپ  حسوین سوپ  نوه تون از فرزنودان ایون 

َُ الِلَّه »پسرم یعنی حسین(:  ن َ َ ُ مو
َ
تُمبَ فِمي  ؟ص؟أ أُ ََ نأ 

َ
َ ادَ أ

َ
ىَ  عَىَمي َ مَما أ مأ

َ
... دَعَما بِصَمحِيفَة  فَمأ

هَدَ عَ  شأ
َ
ِْ وَ أ تِ َُ مةِ الأ ئِم َ

َ
مونُ مِمنأ أ ُُ ََ مدَادَ وَ َ مم َ  مَمنأ  مِقأ بَما ذَ    وَ الأ

َ
مَانَ وَ أ ِ  َ مىأ ثَةَ َ اأ ىَ  ذَلِكَ ثََ 

دأ 
َ
نِمي ااَمرَا وَ أ لَهُمأ ثُم َ ابأ و َ

َ
انِي أ قِيَامَةِ فَسَم َ ِ  الأ مَرَ الُلَّه بِطَاعَِ هِمأ ِ لَ  يَلأ

َ
رِينَ أ

هُدَ  ال َ    نَم  ِِّيَمدِضِ ِ لَم الأ
نَ الأ  حُسَيأ نِي الأ عأ ََ نِي اَرَا  دِ ابأ عَةً مِنأ وُلأ نِ ثُم َ تِسأ حُسَيأ  1...«. حَسَنِ ثُم َ الأ

و عجیووب اینسووت کووه ووودعی در کتووابش بووه هوور دو حوودیث اسووتدلال کوورده و 
دوازده وهوودی بعوود از  دربوواره وصوویت بووهکهوور ادعووای او  ،ولتفووت نشووده کووه ایوون دو 

 شکند! وی دوازده اوام را
کوه در آن اسون توک  انود هبه وتن وصیت تصوری  کرد ؟ع؟صاد  اوامههچنین 

 نگفتووهو حتووی یووک کلهووه دربوواره وهوودیین  ککوور شووده ؟عهم؟تووک اواوووان دوازده گانووه
اواووت بوه واسوطه دوازدههووین نفور آنهوا صولوات الله علیووه  کووردهاسوت، بلکوه تصوری  

 شود: وی کاول
افتین )یعنی آخورین به اولای رسول خدا و خط اویر الهوونین ی ای ه)وا صحیف

کنود و اسوتناد بوه  ووی وصایای قبلوی را ونسوو  چون وصیت آخر  وصیت ایشان بوده
( کوووه در آنسوووت: بسووون الله الووورحهن الووورحین ایووون وصووویت ونسووووخه وعنوووایی نووودارد

سوپ  نوص آن را دربواره دوازده اووام  _ است از جانوب خودای عزیوز حکوین ای هنوشت
کووه رحهووت بوورای عووالهین اسووت  بووه فرزنوود حسوونآن را  بعوود _ :تووا اینجوواکننوود  وووی ککوور 
را  ای ه... اینهوا صواحبان ولایوت وون هسوتند و بوه واسوطه اینهوا هور فتنو کونن ووی کاول
باشود و  ووی کنن ... اینها هسوتند کوه بور آنهوا صولوات و رحهوت پروردگارشوان وی دفع

                                                      
 658ص 1ج . کتاب سلین بن قی  الهلالی5
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ُِ »اینهوووا ههوووان هووودایت یافتگاننووود(:   َ ءِ َ ُ مممو نَا صَمممحِيفَةً ِِّمممنِمأ مِيمممرِ  ؟ص؟الِلَّه   وَجَمممدأ
َ
ِ أ  ِ وَ خَممم

مِنِينَ  مُممؤأ تَممابَ   فِيهَمما: بسممم اللَّه الممرحمن الممرحيم ؟ع؟الأ َِ ُ    اَممرَا  ممىأ مميمِ ... فَا َ ُِ حَ عَِ يممزِ الأ مِممنَ الِلَّه الأ
نِ ... حُسَميأ حَسَمنِ وَ الأ كَ الأ طَيأ مدَضُ وَ بِسِمبأ كَ بَعأ ىَيأ ُ مكَ بِشِمبأ رَمأ أَ َ

صِميَاءِ وَ أ وأ
َ كَ عَىَ  الْأ وَ ... عَىِمي َ  وَصِي َ

ممُ   َ جَبأ فَممر  ... انأ ممدَ ... جَعأ نُممإُ مُحَم َ عَابِممدِينَ ... وَ ابأ دُ الأ ممدَضُ مُلَ مم  ... عَىِممي َ   َ ممي ِ ممإِ  بَعأ نَيأ ن َ عَيأ قِممق َ
ُ
  ... لَْ

م خأ
ُ
نِمإِ عَىِمي   ... أ بأ َِ معَادَاِ  مِ مُ بِالس َ خأ

َ
مدِضِ ... وَ أ نِمإِ وَ خَىِيفَِ مإِ مِمنأ بَعأ د  ابأ حَسَمنَ ثُمم َ بِمُحَم َ مإُ ... الأ رِجُ مِنأ

نَمة  ... ٍ َ فِ أ م َُ فَمُ   دأ
َ
ماً ِِّهِممأ أ لِيَمائِي حَق  وأ

َ
ولَئِمكَ أ

ُ
عَمالَمِينَ ... أ مَةً لِىأ نِإِ َ حأ ٍُ ذَلِكَ بِابأ مِ أَ ُ

هِمأ   أ ولئِمكَ عَىَميأ
ُ
أ

َ دُونَ  مُهأ ولئِكَ اُمُ الأ
ُ
مَةَ وَ أ هِمأ وَ َ حأ ِ  ِّ  1 «. صَىَلاتَ مِنأ رَ

کنند که در روایت وذکور نگفته این آخرین وصیت  وی احهد اشکالبله اتباع 
پیاوبر بوودهو اووا بوه راسوتی چوه حسونی در ککور وصویت ونسوو  توسوط اووام وعصووم 

دهنوود وصوویت وکتوووب پیوواوبر نووزد ایشووان  وووی وجووود دارد؟ پوو  ههینکووه اوووام خبوور 
 گویند نه وصیتی ونسو . وی کند آخرین وصیت را وی است روشن

از نوازل شوده  ای هنوشوت ؟ص؟روایتوی تصوری  شوده کوه وصویت پیواوبر  سادساح در 
 ، و در آن هن هیچ سخنی از وهدیین نیست:بودهآسهان 

قبول از اینکووه ووورو سوراغ پیوواوبرش بیایوود )یعنووی  ؟عز؟: خوودای؟ع؟)اووام صوواد 
از آسووهان بوور ایشووان نووازل کوورد و فروووود: ای وحهوود ایوون  ای هلحظووات وفووات( نوشووت
بووت از اهلووت. پیوواوبر فروووود: نجیووب از اهوول ووون کیسووت ای وصوویت توسووت بووه نجی

جبرئیل؟ فروود: علی بن ابی طالب. و بر این نوشته وُهرهایی از طلا بوود و پیواوبر آن 
باشد عهل نهایود.  وی را به علی داد و اور نهود وُهری از آن را باز کند و به آنچه در آن

را بوواز کوورد و بووه آنچووه در آن بووود سووپ  آن را بووه فرزنوودش حسوون داد و او وُهووری از آن 
                                                      

. البتووه بایوود دانسووت کووه شوویخ صوودو  3ح 45ص 5 ج ؟ع؟، عیووون أخبووار الرضووا351ص 5 . کهووال الوودین ج5
 وتن این وصیت را در حدیثی پیش از این روایت ثبت کرده و در این روایت به ههان ارجاع داده است.
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عهل نهود سپ  آن را به حسین داد و وی وُهوری را بواز کورد و دیود نوشوته: بوا گروهوی 
به سوی شهادت خروج کن که شهادتی برای آنها جز به ههراه توو نیسوت و جانوت را 

بفروش. او نیز ههین کار را کرد سپ  )قبل از شهادت( آن را بوه علوی بون  ؟عز؟به خدا
وُهری را باز کرد و دید نوشته: سکوت کن و ولازم خانه ات بواش و  وین داد و حسی

خدا را عبادت نها تا وفاتت برسد، و وی ههین کار را کورد سوپ  آن را بوه وحهود بون 
علی داد و او وُهری را باز کرد و دید نوشته: برای وردم حدیث بگو و فتوایشوان بوده و 

ر تو از طرف کسی نخواهد بود، و او ههوین کوار هرگز به جز از خدا نترس که خطری ب
م در آن نوشوته: بورای ووردم ن داد و وُهوری را بواز کوردم و دیودرا کرد و سوپ  آن را بوه وو

حدیث بگو و فتوایشان بده و علوم اهل بیت خود را نشر بده و پدران صال  خوویش 
د، و وون ایون را تصدیق نها و جز خدا از احدی نترس که تو در حرز و اوان خواهی بو

 دهون و ووسوی نیوز آن را بوه نفور بعودی ووی کار را کردم سپ  آن را به ووسوی بون جعفور 
 نگونه اداوه دارد تا قیام وهدی(:دهد و ههی وی

ممادِِ  » ممدِ الِلَّه الص َ ِِّممي عَبأ
َ
: ِ ن َ اللَّهَ  ؟ع؟عَممنأ أ َُ ممإِ  ؟عز؟قَمما َُ عَىَمم  نَبِي ِ ممَ  نأ

َ
ٍَ  ؟ص؟أ مم تَابمماً قَبأ نأ   َِ

َ
تِيَممإُ   أ

أ
أ ََ  

تُ  مَلأ َُ   الأ ىِكَ   :فَقَا اأ
َ
جِيبِ مِنأ أ ُ كَ ِ لَ  الن َ تَابُ وَصِي َ ُِ دُ اَرَا الأ ا مُحَم َ ََ   َُ جِيمبُ مِمنأ  :فَقَا وَ مَنِ الن َ

 ٍُ رَئِي ا جَبأ ََ ىِي  اأ
َ
َُ  ؟أ ِِّمي طَالِمب   :فَقَما

َ
منُ أ تَمابِ خَملَ  .عَىِمي ُ ِّأ ُِ مانَ عَىَم  الأ ََ اتِيمُ مِمنأ ذَاَمب  فَدَفَعَمإُ وَ 

بِي ُ ِ لَ  عَىِي    ٍَ بِمَما فِيمإِ  ؟ع؟الن َ مَم عأ ََ هَا وَ  فُك َ خَاتَماً مِنأ ََ نأ 
َ
مَرَضُ أ

َ
ٍَ بِمَما  ؟ع؟فَفَمك َ   وَ أ خَاتَمماً وَ عَمِم

حَسَنِ  نِإِ الأ ٍَ بِمَا فِيإِ ثُم َ دَ  ؟ع؟فِيإِ ثُم َ دَفَعَإُ ِ لَ  ابأ نِ فَفَك َ خَاتَماً وَ عَمِ حُسَيأ فَفَمك َ  ؟ع؟فَعَإُ ِ لَ  الأ
نِ 

َ
سَمكَ  :خَاتَماً فَلَجَدَ فِيإِ أ مَ رِ نَفأ  مَعَمكَ وَ اشأ

َ َ مهَادَاِ فَمَ  شَمهَادَاَ لَهُممأ ِ  رُجأ بِقَلأ   ِ لَ  الش َ   ؟عز؟لِِل اخأ
نِ  حُسَيأ نِ الأ ٍَ ثُم َ دَفَعَإُ ِ لَ  عَىِي ِ ِّأ زِلَكَ  :يإِ فَفَك َ خَاتَماً فَلَجَدَ فِ  ؟ع؟فَفَعَ زَ أ مَنأ مُ أ وَ الأ بُمدأ   اصأ وَ اعأ

يَقِمينُ  تِيَمكَ الأ
أ
أ ََ م   كَ حَ  َ ب َ منِ عَىِمي      رَ مدِ ِّأ ٍَ ثُمم َ دَفَعَمإُ ِ لَم  مُحَم َ  :فَفَمك َ خَاتَمماً فَلَجَمدَ فِيمإِ  ؟ع؟فَفَعَم

ََ َ مم ممإُ   الَلَّه فَنِن َ
َ َ ََ تََ ممافَن َ ِ  ممِ هِمأ وَ  فأ

َ
مماَ  وَ أ ثِ الن َ ِ ممكَ حَممد  حَممد  عَىَيأ

َ
ٍَ لِْ ممُ    بِي أُ َُ ثُممم َ دَفَعَممإُ ِ لَممي َ فَفَ

تُ فِيممإِ  ََ مِممنَ  :خَاتَممماً فَلَجَممدأ ِ أ مبَمماءَ ِ ممكَ وَ صَممد  ٍِ َِّيأ مم اأ
َ
شُممرأ عُىُمملَ  أ ممِ هِمأ وَ انأ فأ

َ
مماَ  وَ أ ثِ الن َ ِ حَممد 
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ز  وَ  ممَ  فِممي حِممقأ نأ
َ
 الَلَّه وَ أ

َ َ حَممداً ِ 
َ
ََ تََ ممافَن َ أ ممالِحِينَ وَ  مَممان  الص َ

َ
ممنِ   أ فَعُممإُ ِ لَمم  مُلَ مم  ِّأ دأ

َ
ممُ  ثُممم َ أ فَفَعَىأ

دُِّ ِ  مَهأ بَداً ِ لَ  قِيَاِ  الأ
َ
رَلِكَ أ ََ دِضِ ثُم َ  رُِّ مِنأ بَعأ

فَعُإُ مُلَ   ِ لَ  ال َ دأ ََ رَلِكَ  ََ فَر  وَ   1«. ؟ع؟جَعأ
شاید کسی بگوید: این روایت از تعداد ائهه سخن نگفته و نام ههوه آنهوا را هون 

 بووده یوا نوه، اووا ایون سوخن بوه جوایی در آناز وهودیین  حرفیککر نکرده تا وا بفههین 
رسد چون در روایات وتعدد دیگری تصری  شده که تعوداد ایون وُهرهوا دوازده توا  نهی

 وده و نه وُهری و به تبع: نه وصیتی:برای وهدیین ب ای هبوده، لذا نه صحیف
ههوراه وهودی صوحیفه سور بوه وُهوری اسوت فرواینود:  ووی ؟ص؟رسول خداالف: )

و شووغل آنهووا و  شووانو شهر شووانکووه در آن تعووداد اصووحابش و اسووههای آنهووا و نسووب 
د کوه آنکوه قائول بوه وهودی باشوو کنیوه آنهوا وجوود دارد ... خوشوا بوه حوال  شانسخن 

کووت نجوواتخوودا آنهووا را بووه واسوو  طه اقوورار بووه او و بووه رسووول خوودا و جهیووع ائهووه از هلا
 ؟عز؟ونصووب از طورف خودای ایون اواووانِ  دهد ... اُبَی به رسول خودا گفوت: حوالِ  وی

بور وون  دوازده وُهور و دوازده صوحیفه؟ فروودنود: خودای تبوارک و تعوالی استچگونه 
اش(:  ر صوحیفههورش هسوت و وظیفوه اش هون دنازل فرووده کوه اسون هور اوواوی بور وُ 

ممدَانِهِمأ وَ صَممنَائِعِهِمأ وَ » سَمماِِّهِمأ وَ بُىأ نأ
َ
مممَائِهِمأ وَ أ  أ

َ
ممحَابِإِ بِأ صأ

َ
ُ لمَممةَ فِيهَمما عَممدَدُ أ مَعَممإُ صَممحِيفَةَ مَ أ

رَاِ  بِمإِ وَ ِِّرَُ م قأ ِ
ةِ بِایأ َُ هَىَ جِيهِمُ الُلَّه مِنَ الأ نأ َُ َُ بِإِ  نَااُم... طُوَِّی لِمَنأ قَا َُ َ مِهِمأ وَ  ُِ الِلَّه وَ بِجَمِيمِ  ََ و

َِّي ُ 
ُ
َُ أ ة ... قَا ئِم َ

َ ُُ  :الْأ َْ حَا يأ ََ َُ الِلَّه  ا َ ُ و ةِ عَنِ الِلَّه   ََ ئِم َ
َ ءِ الْأ ََ َُ  ؟؟عز؟اَؤُ ََ وَ تَعَمالَ   :قَا ِ ن َ الَلَّه تَبَماَ 

 َُ ممَ  نأ
َ
نََ مميأ   أ نَمميأ عَشَممرَ خَاتَممماً وَ اثأ ِ ِ مَمما   عَىَمم  خَاتَمِممإِ وَ صِممفَُ إُ فِممي   عَىَممي َ اثأ

 ٍ مم َُ مممُ  عَشَممرَاَ صَممحِيفَةً ا أ
 2«.صَحِيفَِ إِ 

را بوه  دوازده وُهور رسول خدا صحیفه سربسته به فروودند:  ؟ع؟ب: )اوام صاد 
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نخسووتین وهور را بشووکن و بووه آن عهول کوون و آن را بووه حسون بووده تووا  و فروووود:علوی داد 
وهوور دوم را بشووکند و بوودان عهوول کنوود، و حسوون آن را بووه حسووین بدهوود تووا او نیووز وهوور 
سوووم را شکسووته و بووه آنچووه در آن اسووت عهوول کنوود و سووپ  بووه ترتیووب بووه یکایووك از 

مدِ الِلَّه (: »فرزندان حسین داده شوود ِِّمي عَبأ
َ
ُُ الِلَّه  ؟ع؟عَمنأ أ : دَفَمَ  َ ُ مو َُ  ؟ع؟ِ لَم  عَىِمي    ؟ص؟قَما

نَيأ  ُ لمَمةً بِماثأ َُ   صَحِيفَةً مَ أ حَسَمنِ  :عَشَمرَ خَاتَمماً وَ قَما هَما ِ لَم  الأ فَعأ أٍ بِمإِ وَ ادأ مَم َُ وَ اعأ و َ
َ  ؟ع؟فُمض َ الْأ

نِ  حُسَمميأ فَعُهَا ِ لَمم  الأ ممدأ ََ ٍُ بِممإِ وَ  مَمم عأ ََ ممانِيَ وَ  فُممض ُ الث َ فُممض ُ  ؟ع؟ََ ٍُ بِمَمما فِيممإِ ثُممم َ ِ لَمم   ََ مَمم عأ ََ الِممَ  وَ  الث َ
نِ  حُسَيأ دِ الأ  1«. ؟ع؟وَاحِد  وَاحِد  مِنأ وُلأ

ی  ... خوودای تبووارک و تعووالی بوور پیوواوبرش نوشووته انوود هج: )شوویعه روایووت کرد
ََ ...(: » داشوت دوازده وهور ری نازل فروود که وههو ن َ الَلَّه تَبَماَ 

َ
ميعَةُ ... أ وَتِ الش ِ وَ تَعَمالَ  وَ رَ

إِ  َُ ِ لَ  نَبِي ِ  َ نأ
َ
نَيأ  ؟ع؟أ ُ لماً بِاثأ تَاباً مَ أ منِ   َِ مِنِينَ عَىِمي ِ ِّأ مُمؤأ مِيمرِ الأ

َ
فَعَمإُ ِ لَم  أ دأ ََ نأ 

َ
مَمرَضُ أ

َ
عَشَرَ خَاتَماً وَ أ

ِِّي طَالِب  
َ
َ إُ ثُم َ  ؟ع؟أ ٍَ بِمَا تَحأ مَ عأ ََ َُ خَاتَم  فِيإِ وَ  و َ

َ
فُض َ أ ََ نأ 

َ
مُرَضُ أ

أ
أ ََ نِمإِ وَ  دَ وَفَاتِإِ ِ لَم  ابأ فَعَإُ عِنأ دأ ََ

حَسَنِ  دَ حُاُوِ  وَفَاتِإِ ِ لَم   ؟ع؟الأ فَعَإُ عِنأ دأ ََ َ إُ ثُم َ  ٍَ بِمَا تَحأ مَ عأ ََ انِيَ وَ  َ اتَمَ الث َ فُض َ الأ ََ نأ 
َ
مُرَضُ أ

أ
أ ََ وَ 

مَ  عأ ََ الَِ  وَ  َ اتَمَ الث َ فُض َ الأ ََ نأ 
َ
مُرَضُ أ

أ
أ ََ نِ وَ  حُسَيأ خِيإِ الأ

َ
مدَ وَفَاتِمإِ أ نُ عِنأ حُسَيأ فَعَإُ الأ دأ ََ َ إُ ثُم َ  ٍَ بِمَا تَحأ

نِ  حُسَيأ نِ الأ نِإِ عَىِي ِ ِّأ نِمإِ  ؟ع؟ِ لَ  ابأ دَ وَفَاتِإِ ِ لَ  ابأ نِ عِنأ حُسَيأ نُ الأ فَعَإُ عَىِي ُ ِّأ دأ ََ ٍِ ذَلِكَ وَ 
مُرَضُ بِمِثأ

أ
أ ََ وَ 

بَرِ  أَ َ نِ عَىِي   الْأ دِ ِّأ مُرَ  ؟ع؟مُحَم َ
أ
أ ََ نُ عَىِي   ِ لَم وَ  دُ ِّأ فَعَإُ مُحَم َ دأ ََ ٍِ ذَلِكَ ثُم َ 

َ هِميَ   ضُ بِمِثأ نأ ََ م   وَلَمدِضِ حَ  َ
ةِ  ئِم َ

َ مَعِينَ  ؟عهم؟ِ لَ  مخِرِ الْأ جأ
َ
 2 «.أ

دوازده از طوورف خوودا بوور رسووول الله نووازل نهووود کووه در آن  ای هد: )جبرئیول صووحیف
َُ » :بود ...( وهر  : نََ  َُ ا   قَا نِ عَب َ ٍُ  عَنِ اِّأ رَئِي مدِ الِلَّه   بِصَحِيفَة  مِمنأ  ؟ع؟جَبأ ُِ   عَىَم   عِنأ  ؟ص؟ الِلَّه   َ ُ مو

َُ لَإُ  نَا عَشَرَ خَاتَماً مِنأ ذَاَب  فَقَا فََ  اَمرِضِ  :فِيهَا اثأ نأ تَمدأ
َ
ََ أ مُرُ

أ
مأ ََ َ َ  وَ  كَ الس َ  عَىَيأ

ُ
رَأ قأ ََ ِ ن َ الَلَّه تَعَالَ  
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جِيممبِ مِممنأ  ممحِيفَةَ ِ لَمم  الن َ ٍُ بِمَمما فِيهَمما فَممنِذَا مَاَمم   الص َ مَمم عأ ََ َُ خَمماتَم  وَ  و َ
َ
هَمما أ فُممك ُ مِنأ ََ  ََ ممدَ ىِممكَ بَعأ اأ

َ
أ

مدَ وَاحِمد   خَرِ وَاحِداً بَعأ فَعُهَا ِ لَ  الْأ دأ ََ  ُُ و َ
َ رَلِكَ الْأ ََ دَضُ وَ  إِ بَعأ بِمي ُ   دَفَعَهَا ِ لَ  وَصِي ِ ٍَ الن َ مَما  ؟ص؟فَفَعَم

ِِّي 
َ
نُ أ مِرَ بِإِ فَفَك َ عَىِي ُ ِّأ

ُ
لَ  ؟ع؟طَالِمب  أ و َ

َ
حَسَمنِ أ ٍَ بِمَما فِيهَما ثُمم َ دَفَعَهَما ِ لَم  الأ فَفَمك َ  ؟ع؟هَما وَ عَمِم

نِ  حُسَمميأ ممدَضُ ِ لَمم  الأ ٍَ بِمَمما فِيهَمما وَ دَفَعَهَمما بَعأ ممنِ  ؟ع؟خَاتَمَممإُ وَ عَمِمم نُ ِ لَمم  عَىِممي ِ ِّأ حُسَمميأ ثُممم َ دَفَعَهَمما الأ
نِ ا حُسَيأ َ هِيَ ِ لَ  مخِرِاِمأ  ؟ع؟لأ نأ ََ دَ وَاحِد  حَ  َ    1 «.؟عهم؟ثُم َ وَاحِداً بَعأ

هور چنود وصویتی وکتووب  ؟ص؟شود رسول خدا وی و با این روایات کاولاح روشن
بووا دسووت خودشووان  ؟ع؟کووه یووا از آسووهان نووازل شووده و یووا اویوور الهوووونین اند هداشووت
، اوا هیچ ربطی بین آیه وورد استناد وودعی و بوین وجووب وصویت در ووورد اند هنوشت

کوه از وضوهون وصویت وکتووب پورده برداشوته  روایاتیسلسله خلفا وجود ندارد و در 
 .نیستشده نیز هیچ سخنی از وهدیین 

گر در تهوام ایون روایوات حرفوی از  وی اوا برخی پیروان نادان این ودعی گویند: ا
خوووب در حوودیث وصوویت غیبووت طوسووی تصووری  بووه وهوودیین وهوودیین زده نشووده 

شده و حورف نوزدن آن روایوات ونافواتی بوا حورف زدن ایون حودیث نودارد. لکون وقتوی 
تهام روایاتی که در صدد بیان وضهون وصیت شفاهی پیاوبر یا وصیت وکتوب بوه 

اتفوا  در ووورد بوه  انود هحضرت بود ایشان یا وصیت نازل شده از آسهان بر آناولای 
و فقوووط یوووک حووودیث بوووا آن وضوووع سوووندی و  انووود هوهووودیین یوووک کلهوووه سوووخن نگفت

کودام عقول سولین حورف ایون یوک  انود هگویود وهودیین جوزء وصویت بود وی وحتوایی
 پذیرد؟ وی حدیث را

گوینود: روایوات وصویت آسوهانی گفتوه دوازده وُهور  ووی یا بعضی دیگر از نادانها
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بعود از  ای هات دلالتوی بور نبوودن خلیفوبوده اووا نگفتوه سویزده توا نبووده، پو  ایون روایو
 اوام دوازدهن ندارد.

در این روایوات در صودد بیوان وضوهون  ؟عهم؟این در حالیست که اولاح اهل بیت
گوینوود دوازده وُهوور بوووده، و وقتووی کسووی در صوودد بیووان تعووداد  وووی وصوویت هسووتند و 

نوه کهتور و نوه بیشوتر خواهود بوود و ایون را  باشد و عددی بگوید کلاوش دارای وفهومِ 
کیود عودد« نه کهتر و نه بیشتر »فههد، و اصلاح تعبیر  وی هر انسانی آیود نوه  ووی برای تا

تعیین، لذا این تعبیر نه تنها در اعودادی کوه قورآن بورای تعیوین اسوتفاده نهووده وجوود 
روایوات تعووابیری  نودارد کوه در روایوات هوون بسویار کون بووه کوار رفتوه اسوت، ثانیوواح در ایون

 کند بیشتر از دوازده وُهر نبوده است: وی وجود دارد که روشن
( روایت اول برای تحویول دادن ایون وُهرهوا انتهوا وعوین کورده و آن انتهوا را هون 5)

مدُِّ ِ  ثُم َ »قیام وهدی شهرده است:  مَهأ بَداً ِ لَ  قِيَاِ  الأ
َ
رَلِكَ أ کنود  ووی و ایون روشون« ؟ع؟ََ

 حودیثکه بعد از وهدی وُهری نیست پ  خلیفه دیگوری هون نیسوت، و در صودها 
 است. ؟ع؟توضی  داده شده که وهدی علی الاطلا  ههان اوام دوازدهن

 ( روایت دوم ابتدا اساوی دوازده اوام را با خصوصویات آنهوا بوه تفصویل بیوان1)
کوووه در آن  کنووود و تصوووری  دارد کوووه وهووودی دارای صوووحیفه سووور بوووه وُهوووری اسوووت ووووی

یابود کوه بوه   ووی گویود کسوی نجوات ووی وشخصات کاوول اصوحاب او نوشوته شوده و 
جهیوووع »جهیوووع اواووووان اقووورار داشوووته باشووود سوووپ  در جوووواب راوی کوووه از حوووال آن 

 فرواید: خداوند دوازده وُهر نازل فرووده. و ایون هون کواولاح روشون وی پرسد وی «اواوان
 دوازده تا بوده است.فقط یع اواوها نهاید که تعداد وُهرها به تعداد جه وی

بوه توک  ؟ع؟حسویناووام این صوحیفه بعود از ( در روایت سوم بیان شده که 3)
و در صوودها روایووت بیووان شووده کووه اواوووان از فرزنوودان  او خواهوود رسووید،تووک فرزنوودان 

 نفرند. 9 ؟ع؟حسین
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شوود  ووی دهگوید: این صحیفه دست به دست تحویول دا وی ( روایت چهارم4)
وعرفووی  ؟ع؟و در روایوات وتعودد آخوورین ائهوه اووام دوازدهون بوه آخورین ائهووه برسود،توا 

 شده است.
گوید: توا بوه آخور آنهوا برسود، و در  وی ههانند روایت چهارم( روایت پنجن نیز 5)

 گشته است.تعیین  ؟ع؟روایات وتعدد، آخر آنها اوام دوازدهن
عت وردم، دستور خودا به خاطر وهان ؟ص؟گوید: رسول خدا وی ودعیاوا اینکه 
بیش نیسوت. چوون  ای هکند، وغالط نهی نگهدارنده از گهراهی ترک را درباره وصیتِ 
ایووون بوووود کوووه وصووویت را در وحضووور اصوووحاب بنویسوووند توووا ههوووه  ؟ص؟هووودف پیووواوبر 

غصوب  وسلهانان بعد از وفوات آن حضورت بور وضوهون آن واقوف شووند و ایون ووانع
وصویت  آن. و ایون نکتوه بسویار وههوی اسوت کوه خلافت گشته و وردم گهراه نگردند

بوورای ههووه وسوولهانان و از جهلووه صووحابه بوووده نووه صوورف جهاعووت شوویعه در آخوور 
 الزوان.

 ؟ص؟رسوول خوداهودف  انوداخت راه بهپیاوبر  نزدآن شخص دعوایی که  با ولی
کووام وانوود چووون تهووام اصووحاب از خانووه آن حضوورت بیوورون رفتنوود و کسووی نووزد  ؟ص؟نا

لهان و ابو کر و وقداد باقی نهاند، که گواهی دادن آن سوه نفور هون در ایشان به جز س
قبال فتنه شدید سقیفه اثری نداشت، ههانگونه کوه شواهد آن در تواریخ هسوتین. در 

گوور فوورض شووود کووه پیوواوبر  کوورده باشووند وخالفووت اووور  رهوواآن وصوویت را  ؟ص؟نتیجووه ا
 .اند هخدای وتعال نکرده و رحهت را نیز ترک ننهود

گوور »گویوود:  وووی دعی بوورای فوورار از ایوون اشووکالبلووه ووو  نوشووته علووی وصوویت بوورای ا
 را آن اینکوه گرفوت بودون ووی پذیرفتنود گوواه وی و کسانی از اصحاب که آن را شد وی
حووال  عووین در  شوود، و  نهووی وارد الله رسووول بووه ای هکنوود طعنوو آشووکار  وعترضووین بوورای
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خلووف از ایوون اوووت گشووتو و آن اینکووه بووه  وووی وحقووق نیووز  وصوویت نوشووتن از  هوودف
 برسد و تا روز قیاوت گهراهی را از این اوت باز دارد.

بوه طوور  اسوت، دشووار  بورایش روضوان وواه از  روز  یوك گورفتن روزه که فردی ... آیا
 آن در  گوورفتن روزه کووه دیگووری روز  در  یووا کنوود وووی اعووراض روز  ایوون گوورفتن از روزه کلووی
 در  نجاسوت وجود خاطر  به تواند نهی که آیا فردی و  گیرد؟ وی است روزه پذیر  اوکان
 دیگووری نهوواز  وکووان در  دارد، یووا وووی بوور  دسووت خوانوودن نهوواز  از  بخوانوود، نهوواز  وکووانی
خوانود؟!!!: لوو کتبوت لعلوی و أشوهد علیهوا وون قبلهوا وون الأصوحاب دون ؤبرازهوا  وی

 563صعقائد الؤسلام «. له لاء الهعترضین
خلفای بعود  که ؟ع؟طالبلکن خلف از این اوت یعنی حضرت علی بن ابی 

روایوات بور ایون بهانود کوه پو  فایوده ایون وصویت چوه بوود؟  شوناخت وی از خویش را
این بود وصیتی بنویسند که اوت تا ابد گهراه نشوند و  ؟ص؟اتفا  دارند هدف پیاوبر 

عهوم وردم را بر آن گوواه بگیرنود نوه وصویتی کوه بوه دسوت هویچ کو  نرسود و تنهوا در 
قرن پنجن در یک کتواب بوا بودترین سلسوله سوند ثبوت گوردد و ههوان هون هوزار سوال 

و بووه نووص اعتنووایی یووا انکووار قوورار گیوورد تووا نوبووت بووه ایوون ووودعی اواوووت برسوود بووی وووورد
 :احادیث توجه کنید

)وقتی شها بیرون رفتید رسول خودا وورا بوه آن و چیوزی کوه اراده کورده بوود در آن 
بَرَنِممي بِممرَلِكَ »... خبوور داد(:  عهوووم را بوور آن گووواه بگیووردبنویسوود و  خأ

َ
ُ مأ أ مما خَممرَجأ مأ لَم َ ُُ فَممنِن َ

ُُ الِلَّه  تُبَ فِيهَ  ؟ص؟َ ُ و أُ ََ نأ 
َ
َ ادَ أ

َ
رُِّ أ

ةَ وَ بِال َ عَام َ هَا الأ هَدَ عَىَيأ شأ ََ نأ 
َ
 1«.ا وَ أ

: )بعد پیاوبر  خواستن این را بنویسن سپ  آن را بوه وسوجد  وی فروود: ون ؟ص؟و
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ثُمم َ »...و آن را بر ایشان قرائت کنن و بر آن گواهشان بگیرم(:  و عهوم را فرا بخواننببرم 
بِي ُ  َُ الن َ تُبَ اَرَ ؟ص؟قَا أَ َ

نأ أ
َ
تُ أ َ دأ

َ
ي أ ِ هِمأ : ِ ن  ضُ عَىَيأ

َ
رَأ قأ

َ
ةَ فَأ عَام َ عُلَ الأ دأ

َ
جِدِ ثُم َ أ مَسأ رُجَ بِإِ ِ لَ  الأ خأ

َ
ا ثُم َ أ

إِ  هِدَاُمأ عَىَيأ شأ
ُ
 1«.وَ أ

شود پو  فایوده  ووی اصلاح قبول، اوا چنین هدفی با وصویت شوفاهی هون وحقوق
 وصیت وکتوبی که احدی از اوت آن را نبیند چیست؟!

اینسوووت کوووه وصووویت  2صوووری  روایوووات سووولینتغیووور از اینکوووه ووووا قوووبلاح گفتوووین 
کی آن ورد اتفا  افتاد نه چند روز  ر ههان روزی واقع شدد ؟ص؟پیاوبر   :بعد که هتا

 ؟ص؟)سووولهان گویووود: بعووود از اینکوووه آن وووورد آن جسوووارت را کووورد و رسوووول خووودا
از رسوول خودا شونیدم فرووود: آیوا  ؟ع؟خشهگین شد و کتف را کنار گذاشت از علوی

گر  وی درباره آنچه شود و  نهوی نوشت احدی گهوراه وی خواست در کتف بنویسد که ا
در  _ کردند نپرسین؟ ... ایشان خواست از رسول خودا بپرسود نهی دو نفر هن اختلاف

فرووود: ... بوراین  ه،ابتدا به سوخن نهوود ؟ص؟که خود رسول خدا _ شنوین وی حالیکه وا
ید. ایشان صحیفه را آورد و پیواوبر بور او اسواوی ائهوه هودایتگر بعود  ای هصحیف بیاور

ُُ »از خود را تک به تک اولا نهود(:  قُو ََ مَانَ  ُ  َ ىأ : َ مِعأ َُ س   قَا نِ قَيأ مِ ِّأ ُ   : عَنأ ُ ىَيأ َ ممِعأ
اً  ُُ الِلَّه  _ ؟ع؟عَىِي  َُ وَ غَاِمبَ َ ُ مو ٍُ مَما قَما جُ َُ ذَلِكَ الر َ دَ مَا قَا َْ  ؟ص؟بَعأ تِم َُ ُُ _ وَ دَفَمَ  الأ مأَ ََ نَسأ : أَ

ََ أ َ  حَمدَ وَ لَممأ 
َ
ٍ َ أ اِم ََ تَبَمإُ لَممأ  ََ ما لَملأ  ِْ مِم َ تِم َُ تُمبَ فِمي الأ أُ ََ نأ 

َ
َ ادَ أ

َ
انَ أ ََ رُِّ 

َُ الِلَّه عَنِ ال َ أْ َ ُ و ىِم
نَانِ  َُ الِلَّه  ؟اثأ َُ َ ُ و أَ سأ ََ نأ 

َ
َ ادَ أ

َ
َ م ؟ص؟... فَأ ممَُ   فَابأ نُ نَسأ ُُ الِلَّه وَ نَحأ ضُ َ ُ مو

َ
عُ لِمي فَقَم ؟ص؟دَأ : ... ادأ َُ ا

                                                      
 878ص 1ج ی. کتاب سلین بن قی  الهلال5
کنود کوه او سوه روایوت نقول نهووده ووا هون تعبیور  ووی کورده اووا چوون وودعی خیوالدو روایوت نقول  ؟رح؟. سلین1

 و دقت شود.«روایات»کردین به: 
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هُدَااِ مِنأ بِصَحِيفَة   ةِ الأ ئِم َ
َ مَاءَ الْأ  أ

َ
إِ أ ىَ  عَىَيأ مأ

َ
تَ  ِِّهَا  فَأ

َ
دِضِ   . فَأ  1...«. َ جًُ  َ جُ ً   بَعأ

گوید کتابت وصیت بعد از بیرون رفوتن اصوحاب  وی خوب این روایت صریحاح 
، و جالوب اینکوه سولین روایتوی  و خلوت شدن خانه بوده نه بعد از گذشوت چنود روز

کی آن وورد و  وی نقل نهوده که صراحتاح  ر دو نگوارش وصویت هوتصوهین بوه گوید: هتوا
، اوا ودعی از این حدیث غافول بووده و وطوابق احادیوث در روز دوشنبه اتفا  افتاده

به اهوول سوونت اعتقوواد دارد کووه هتوواکی در روز پنجشوونبه و نگووارش وصوویت در دوشوون
 شب بوده است!

ههوان روزی کوه در آن )ابن عباس گریست و گفت: رسول خدا در روز دوشنبه 
در حالیکووه اهوول بیووتش اطوورافش بودنوود و سووی نفوور از اصووحابش هوون  روز وفووات نهووود

یود چیوزی بورای شوها بنویسون کوه هرگوز بعود از  حضور داشتند فروود: براین کتفی بیاور
شود و گفوت: آنهوا د اووا فرعوون ایون اووت ووانع ون گهراه نشوید و هرگز اختلاف نکنی

َُ »گوید(:  وی رسول خدا هذیان ا   وَ قَا نُ عَب َ َُ  اِّأ ُُ الِلَّه  :بَ َُ َ ُ و ُ   ؟ص؟قَا نِ   يَلأ نَميأ ثأ ِ
وَ اُملَ  _  ایأ

حَابِإِ  صأ
َ
ثُونَ َ جًُ  مِنأ أ ِ إِ وَ ثََ  ٍُ َِّيأ اأ

َ
لَإُ أ رُِّ قُبِضَ فِيإِ وَ حَلأ

ُ  ال َ يَلأ مأ   اَُ لنِي: _ الأ ُُ تُبأ لَ أَ َ
ْ  أ تِ َُ بِ

مدُِّ افِيإِ  َ ىِفُملا ابَعأ دُِّ وَ لَنأ تَ أ لا بَعأ تَاباً لَنأ تَاِى ُ َِ     َُ مةِ فَقَما م َ
ُ نُ اَمرِضِ الْأ عَموأ َُ  :   فَمَمنَعَهُمأ فِرأ ِ ن َ َ ُ مو

جُر   2«.الِلَّه يَهأ
یو  الخهوی  تصوری  کننود  ووی عجیب است که روایات اهل سونت در ووورد رز

روز پنجشووونبه اراده کووورد وصووویت بنویسووود و روایوووات سووولین تصوووری  دارد  ؟ص؟اوبر پیووو
خواست وصیت کند را بعد از خروج اصوحاب یعنوی ههوان روز  وی آنچه ؟ص؟پیاوبر 

نوشت، پ  چگونه ودعی از ضهیهه کردن این روایات بوه آن روایوات چنوین نتیجوه 
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 ؟!اند هدر دوشنبه شب وصیت کرد ؟ص؟گرفته که پیاوبر 
زیورا تهوام وسوتند  وصویت در دوشونبه اتفوا  افتوادهونشود: ودعی نگفتوه  گفته

است که در آن تصری  شده وصیت  "غیبت"این ودعی، حدیث وصیت در کتاب 
ُُ الِلَّه (: »انود هدر ههان شبی اتفوا  افتواده کوه ایشوان از دنیوا رفت َُ َ ُ مو ىَمةِ  ؟ص؟قَما يأ فِمي الى َ

انَمم أ فِيهَمما وَفَاتُممإُ لِ  ََ ِ ممي 
ُُ الِلَّه  :؟ع؟عَىِممي   ال َ لَأَ َ ُ ممو مأ

َ
اِممرأ صَممحِيفَةً وَ دَوَااً فَممأ حأ

َ
حَسَممنِ أ بَمما الأ

َ
مما أ  ؟ص؟ََ

َ إِ   دانند که ایشان در دوشنبه وفات نهوده است. وی و ههه این را، 1 «وَصِي َ
ت بووه آیووه وصووی ؟ع؟در آن اوووام و و اوووا روایتووی کووه از وحهوود بوون وسوولن نقوول کوورد 

ایوون روایووت دو جووور ثبووت شووده، و ثبووت دووووش فاقوود  دانسووت، بایوود انوود هاسووتناد کرد
 در وووورداوووام صوواد  از باشوود: )از وحهوود بوون وسوولن گفووت:  وووی اسووتناد بووه ایوون آیووه

بَما »فروود: جایز است(:  ،وصیت برای وارث پرسیدم
َ
ُ  أ لأ

َ
: َ مأ َُ مىِم  قَما منِ مُسأ دِ ِّأ عَنأ مُحَم َ

دِ الِلَّه  لَا ِ  ؟ع؟عَبأ ةِ لِىأ لَصِي َ َُ    ثِ عَنِ الأ  2«.تَجُوزُ   :فَقَا
: )از ابوو بصویر باشود ووی ههچنانکه روایت ابو بصیر نیز فاقد استناد به ایون آیوه

عَمنأ »وصیت برای وارث پرسویدم فرووود: جوایز اسوت(:  در ووردگفت: از اوام صاد  
دِ الِلَّه  بَا عَبأ

َ
ُ  أ لأ

َ
: َ أ َُ ِِّي بَصِير  قَا

َ
لَاِ ثِ  ؟ع؟أ ةِ لِىأ لَصِي َ َُ    عَنِ الأ  3«.تَجُوزُ  : فَقَا

غیوور از اینکووه وهکوون اسووت گفتووه شووود: وجوووب وصوویت نسووخ شووده و وصوویت 
 .اند هبه آیه استناد نهود ؟ع؟برای وارث بر جواز اوّلی خود باقی وانده است لذا اوام

کورد حودیث وصویت،  ووی دهین: احهد بصری تا دیوروز ادعوا وی در پایان، تذکر 
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گویود: و آن  ووی وفات است اوا در این عبوارتوصیت رسول خدا در شب به هنگام 
گر شها فههیدیود چوه گویود بوه وون هون  ووی وصیت خاتن النبیین روز قیاوت است. ا

را در وووتن عربووی « ؤلووی: تووا»کوونن ایوون بیچوواره کلهووه  وووی بفههانیوود. البتووه خووودم گهووان
)ترجهوه عقایود یادش رفته بگذارد! اوا وترجن این غلط را برایش درست کرده اسوت: 

 !(561صالاسلام 
أشوهد علیهوا وون قبلهوا وون »از وترجن کتاب او یاد کنن که عبارت  ای هنیز طُرف

را اینگونووه  «گرفووت وووی پذیرفتنوود گووواه وووی الأصووحاب: و کسووانی از اصووحاب کووه آن را
)ترجهوه عقایود الاسولام «: دهود قورار  افرادی را بر آن گوواه قبل و از »ترجهه کرده است: 

کوه فعول واضوی « قَبِولَ »جواره و نیوز بوین « وِونْ »ووصوله و « وَنْ »! یعنی او بین (564ص
خلط نهوده، ههانگونه که اواوش بین این چیزهوا  باشد وی که ظرف« لقَبْ »هست با 
تحویوول داده کووه هوویچ ربطووی بووه عبووارت  ای هکنوود، و خلاصووه: وی ترجهوو وووی خلووط

 اواوش ندارد!

 وانده!!!تنها وصیت باقی  تنها وصیت باقی وانده!!!

وووتهن بووه توورک  ؟ص؟خوودا رسووول کووه اسووت وههووی و  حقیقووت ایوون اووور بووزرو در 
نوشتن وصیت به هنگام احتضار شودو ... پ  خداونود کتابوت وصویت را دو بوار بور 

نهایود ... و اینگونوه بوه ایون سوادگی  ووی سرور و اوام وتقین وحهود بوا یوک آیوه واجوب
کند، چون تنها وصیتی که روایت شده ووافق  وی رسول خدا را وتهن به وخالف خدا

عقائوود الؤسوولام ویوول او نیسووت، و چووون در آن ککوور وهوودیین و اسوون اولووین آنهاسووت. 
 565ص

 خلاصه ادعا: تنها وصیت باقی وانده ههین وصیت است.



 اقیانوس جهل 
 

662 

 خلاصه جواب: تنها وصیت باقی وانده این وصیت نیست.
باشود و هویچ  ووی یت بوه اوووالپاسخ: اولاح وا ثابت کردین که ایون آیوه دربواره وصو

ربطووی بووه وصوویت بووه خلفووا نوودارد، ثانیوواح وووا ثابووت کووردین کووه ایوون آیووه نسووخ شووده پوو  
گویوود آنچووه  وووی وجوووبی بوورای وصوویت بوواقی نهانووده اسووت، ثالثوواح صووری  روایووت سوولین

خدا اور نهود این بود که پیاوبر وصیت را در حضور غاصوبین بنویسود و آنهوا را گوواه 
خواسوتن در کتوف بورای توو بنویسون را  ووی ا اور نهود که آن نوشته را کهبگیرد: )خدا ور

تَمابَ »... بنگارم و آن سه نفر )غاصب( را بر آن گواه بگیورم(:  ُِ تُمبَ ذَلِمكَ الأ أَ َ
نأ أ

َ
مَرَنِي أ

َ
فَمأ

مإِ  ثَمةَ عَىَيأ  َ ءِ الث َ ََ مهِدَ اَمؤُ شأ
ُ
ِْ لَمكَ  وَ أ تِم َُ تُبَإُ فِمي الأ أَ َ

نأ أ
َ
تُ أ َ دأ

َ
رُِّ أ

، خووب وقتوی ووضووع 1«ال َ
حکوون وجوووب وصوویت نیووز از  انوود هدسووتور خوودا ونتفووی شووده و آن سووه نفوور بیوورون رفت

 ونتفی شده است. ؟ص؟پیاوبر 
رابعوواح وووا ثابووت کووردین کووه وصوویت وکتوووب تووک نیسووت بلکووه در اینجووا روایووات 

کنود و هویچ ککوری از وهودیین  وی دیگری هست که به وتن وصیت وکتوب تصری 
 در آنها نیست.

ین خاطر کنین نه بد وی کتاب غیبت را رد نتیجه: اینکه وا حدیث وصیت در 
کوووه ائهوووه  باشوووین ووووی چیوووزی توووابعبلکوووه چوووون هسوووتین اسوووت کوووه پیووورو ویووول خوووود 

 .اند هفروود ؟عهم؟هدایتگر 
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 دانید؟ از کجا وحتوای وصیت را وی ؟دانید وی را وصیتوحتوای کجا از 

داننود در وصویتی کوه  ووی کننود ووی ادعوا آنان از  برخی که است این و وصیبت
کیودی صِورفاح  رسول خدا به گهان آنهوا ننوشوته اسوت چوه بووده، و بوه اینکوه آن بورای  تأ

بیعت غدیر و حودیث وجهول ثقلوین بووده، و بورای ههوین آن حضورت بوه نوشوتن آن 
یوود و بووه گهووان آنهووا بعوود از حادثووه جسووارت آن را ننوشووت  بوورای هوور چنوود اهتهووام نورز

 علوی بورای را آن حتوی وقوداد، و ابوو کر و  عهوار  واننود پذیرند، وی را نآ که وسکینانی
برسود، توا ههوه افورادی کوه در  پذیرنود، ووی او  از  پو  کوه افورادی بوه آن توا است ننوشته

 اووووان در  گهراهووی از  اووووت و  نشوووند گهووراه و  نرونووود بووین از  صوولبهای وووردان هسوووتند
 بهاند.

کیودی یوا تکورار  صِورفاح  وصویت، کوه دانسوتند کجوا از  دانون نهی و ون  اتفوا  بور  تأ
 ثقلوین وجهول حدیث وانند ؟ص؟خدا رسول یا بقیه حوادث یا سخنان پیشین غدیر 

وسوتهر  شبورای وحوی و  پیواوبر و رسوولی از جانوب خودا اسوت او  اینکوه با بوده است،
زنودگیش اداووه داشوته، پو  آیوا  لحظوه آخورین توا ووردم هودایت بورای شرسالت و  بوده

 یوك وودت بوه وفواتش فورا رسویدن از  قبول وحهود به که داده خبر  آنان هب وثلاح  خداوند
وحوی نکورده اسوت و  ثقلوین از  یکوی ووورد در  جدیدی وطلب واه دو  یا واه یا یك روز 

 کوه آنوان اسوت از  برخویهوای  ویژگی و  نوام و  ایشوان از  بعود آن وطلب ههوان اوصویای
 قیاوت شود. روز  تا اوت نشدن گهراه باعث

 لوون التوو  الله رسووول وصووی  فوو  وووا یعلهووون أنهوون یوودّعون بعضووهن ؤنّ  و الهصوویب 
کیووود وجووورد بأنهووواو  زعههووون، یکتبهوووا حسوووب  الثقلوووین و لحووودیث الغووودیر  لبیعووو  تأ

یو  حادثو  بعود یکتبهوا و لون لکتابتهوا یهوتنّ  لون ؟ص؟فهو  و لهذا الهجهل،  بحسوب الرز
کین زعههوون  أنّ الله ... فهوولو الهقووداد  کر  و أبووي کعهووار  یقبلونهووا الووذي و لووو للهسووا
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 561-565صعقائد الؤسلام احتضاره ... .  لهحهد قبل یوح  لن وثلاح أنه أخبرهن
گر پیاوبر وصیت ننوشت چطور از وحتوای آن خبر   دهید؟ وی خلاصه ادعا: ا

 نگفتین آن حضرت وصیت ننوشت.خلاصه جواب: وا 
چوووون روایوووات  اند هوصووویت ننوشوووت ؟ص؟گوووویین رسوووول خووودا نهوووی اولاح وووواپاسوووخ: 
 انوود هکووه وصوویت نوشووته شووده، اوووا ههووین روایووات نیووز تصووری  کرد انوود هتصووری  کرد

وضهون این وصیت تنها درباره دوازده اوام بوده است وگور توک حودیث پور اشوکال 
گر شیخ طوسی نقلش نکرده بود روزگار از آن با خبر  "غیبت"کتاب   شد. نهی که ا

کنود کوه  ووی بوه رسواترین بانو  اعولامثانیاح وهانعت دشهنان از نوشتن وصویت 
خواستند بنویسند وربو  به خلافت خلفای ایشان بود و الا آنهوا  وی ؟ص؟آنچه پیاوبر 

دانسووتند وقصووود  وووی کردنوود پوو  آنهووا نهووی کووه از بیووان احکووام و نظووائر آن وهانعووت
 چیست. ؟ص؟رسول خدا

وطلووب  اند هقصوود داشووتکووه حضوورت  نووداردثالثوواح وهانعووت آنهووا تلازوووی بووا ایوون 
واقعووه غوودیر یووا حوودیث ثقلووین را  اند هخواسووت وووی جدیوودی بگوینوود بلکووه ههووین کووه

کورد زیورا سوند وکتووب قابول انکوار نبوود، و  ووی وکتووب کننود بورای وهانعوت کفایوت
گوور  را  انوود هخواسووتند وطلبووی کووه در صوودها حوودیث بیووان کرد وووی ههووین طووور اسووت ا

این اوت در دوازده نفر تا  ایخلف و اوصیا و ائهه وکتوب کنند که ههان حصر عدد 
روز قیاوووت بووا ککوور نووام آنهووا بووود و دشووهنان را هوون شوواهد بگیرنوود تووا بعوود از وفووات آن 

 اوکان انکار برای شان باقی نهاند. ؟ص؟حضرت
وصویت رسوول  دربوارهرابعاح وا گفتوین روایوات سولین و نیوز روایوت شویخ صودو  

یووات سوولین تصووری  دارد خووالی از ککوور وهوودیین اسووت در حووین اینکووه روا ؟ص؟خوودا
کتابووت وصوویت لحظوواتی بعوود از جسووارت و خووروج اصووحاب و در ههووان روز بوووده، 
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کنوود: هتووک در روز دوشوونبه یعنووی روز وفووات آن حضوورت  وووی ههانگونووه کووه تصووری 
 بوده است.

 یوا تکورار  صِورفاح  وصویت، کوه»خوب ای ودعی! آیا فههیدی وا از کجا فههیودین 
کیوودی بوووده  ؟ص؟خوودا رسووول حوووادث یووا سووخنان پیشووین یووا بقیووه غوودیر  اتفووا  بوور  تأ
 ؟«است

خاوساح خود وصیت وکتووب کوه بوه دسوت ووردم نرسویده وگور حکایوت نوشوته 
چیسوت کوه اویور  ؟ص؟شدن آن، در این صورت فر  آن با بیانات شفاهی رسول خودا

 در جاهای وختلف اصحاب را بر آن گواه گرفتند؟ ؟ع؟الهوونین
به دست احدی ، طبق سندش را نقل کردهسادساح وصیتی که شیخ طوسی آن 
دانوین او  نهوی که ووا ؟ع؟ل در زوان اوام صاد از وردم نرسیده وگر به یک نفر وجهو

کیست و بعد از او به دست احودی از ووردم نرسویده وگور پسورش کوه او هون کواولاح نوا 
شووناخته اسووت و بعوود از او بووه دسووت کسووی نرسوویده وگوور یووک نفوور بووه نووام جعفوور بوون 

بلکوه توصویف بوه کوذاب وصوری کوه بواز وجهوول اسوت  2جعفر بون وحهود یا 1احهد
، و بعوود از آن بووه دسووت احوودی نرسوویده وگوور کووذاب جعّووالی بووه نووام احهوود بوون شووده

وحهد بن خلیل و بعد از او به دست احدی نرسیده وگور فورد وجهوولی بوه نوام علوی 
ه نوام علوی بن حسین و بعد از او به دست احودی از ووردم نرسویده الا فورد وجهوولی بو

بوون سوونان ووصوولی و بعوود از او بووه دسووت احوودی نرسوویده الا یووک نفوور بووه نووام شوویخ 
حسین بزوفری و توسط دو نفر از او به دست شیخ طوسی رسویده و او در قورن پونجن 

اسوت کوه  ای هآن را در کتابش ثبت کرده است! و اینها ههه در کنار اشکالات عدید
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نبود این وصیت بازدارنوده از گهراهوی اووت  در دلالت آن وجود دارد! خوب وگر قرار 
باشد؟ پ  چه شد؟ کجا این اوت تا قرن پنجن از این وصیت بوا خبور بودنود و کجوا 

 به واسطه این وصیت از گهراهی حفظ شدند؟!!
کنند تک توک ائهوه بوا  وی سواد این ودعی ادعا بی این در حالیست که پیروان

 !!!اند هههین وصیت اواوت خود را اثبات نهود
 گویوود وووی د چووون قسووهت اولووشنقوول شوویخ نیووز دردی از شوویعه دوا نشووو بعوود از 
 و قسوهت آخورش هوعتقود بوود به ههوینحیاتش  ونکه شیعه در تهام قر ،دوازده اوام

دهود یعنوی  ووی تحویولاوام دوازدهن وصایت را به هنگام وفواتش بوه پسورش  گوید وی
و خوب پ  چه شکیل دادهن ت بعد از اینکه ظهور و قیام کرده و دولت عدل جهانی

 و بازدارندگی در این وصیت بوده است؟! هدایت
و صحیفه نوازل شوده از  ؟عها؟سابعاح با وجود نسخه صحی  لوح حضرت فاطهه

آسهان که به عنوان وصیت پیاوبر و عهد خودا وعرفوی شوده، چوه نیوازی بوه وصویت 
و تنهوا بوه زعون وودعی  انود هوکتوبی بوده که به دست وردم نرسیده و آن را هرگوز ندید

 شود! وی ؟ اینطوری که اوام خودش گواه اواوت خودشاند هآن را از ائهه شنید
 : ین. ایون سوخن او  هوودایت بورای شرسوالت و  وسوتهر بووده شبوورای وحوی و »بگوذر

 داده خبور  آنوان بوه ووثلاح  زندگیش اداوه داشوته، پو  آیوا خداونود لحظه آخرین تا وردم
 وطلوب وواه دو  یوا وواه یوا یوك روز  یوك ودت به وفاتش رسیدنفرا  از  قبل وحهد به که

 سخیف است زیرا:« وحی نکرده است ثقلین از  یکی وورد در  جدیدی
اولاح وحی به صورت روز و شب استهرار نداشته، بلکه چوه بسوا گواهی چنود روز 

در ووواجرای حصوور وسوولهانان در گفتووه شووده بلکووه  ،شووده وووی یووا چنوود ووواه وحووی قطووع
 چنوود سووال وحووی قطووع شووده اسووت، غیوور از اینکووه هوور چووه وحوویشووعب ابووی طالووب 
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شووده ووورتبط بووا وووردم نبوووده تووا ابلاغووش واجووب باشوود وثوول وصووحف حضوورت  وووی
بلکوه تصوری  روایوت ایون هسوت کوه که وخصوص خاندان پیواوبر بووده،  ؟عها؟فاطهه

نوازل  ای هدر روز غدیر نوازل شود و بعود از آن هویچ فریضو هبود کآخرین فریضه ولایت 
 » نشوود:

َ
ممةُ مخِممرُ فَقَِاَممة  أ ََ ََ لَ زَلَهَمما الُلَّه الأ أُ   ثُممم َ لَمممأ  نأ ممِ  نأ ممدَاَا  َُ َُ " بَعأ ممَ  نأ

َ
مممأ فَقَِاَممةً ثُممم َ أ ُُ ممُ  لَ مَىأ أَ َ

َ  أ يَمملأ الأ
مأ  ُُ غَنَمِ  " دَِنَ رَاعِ الأ ُُ ُُ الِلَّه   بِ قَامَهَا َ ُ و

َ
دَاَا فَقَِاَةً  ؟ص؟فَأ أُ بَعأ  ِ نأ َُ فَةِ فَىَمأ  جُحأ  1«.بِالأ

کیوود و تکوورار ث انیوواح هوودایتگری دائهوواح توسووط ککوور وطلووب جدیوود نیسووت بلکووه تأ
وسائل وهن نقش کلیدی در هودایتگری دارد خصوصواح بوه هنگوام وفوات، بلکوه بیوان 

از  اند هکووردن وطلوووب جدیووود در لحظوووه وفوووات کووه توووا قبووول از ایووون ووووردم آن را نشووونید
ا داشوت و ایون بور توان نسبت به وطلوب جدیود رو وی کارهایی است که ترین سست

 انسان عاقل پوشیده نیست.
نووازل شووده، اوووا  ؟ص؟بوور فوورض قبووول کووه وحووی تووا هنگووام احتضووار پیوواوبر حووال 

در آن لحظووات  ؟ع؟بووا حضوورت علووی ؟ص؟تصووری  روایووات فووراوان اینسووت کووه پیوواوبر 
خواسوتند بوه ایشوان وصویت کردنود بودون نوشوتن یوا گوواه  ووی خلوت نهوده و هر چوه

 گرفتن بر آن.
ده کوه وصویت را : او عهار را در ضهن کسوانی ککور نهووکنین وی پایان عرضدر 
در ضوهن گواهوان وصویت  ویدر حالیکه طبق تصوری  روایوات سولین  اند هقبول کرد

بعوداح ایون وصویت را بوه عهوار  ؟ع؟نبوده، و هیچ روایتی هن نیوافتن کوه اویور الهووونین
 ند.شابنشان داده 

بور آنهوا سولام  ؟عهما؟م پیاوبر و اویر الهوونینههچنین او در اینجا هنگام ککر نا

                                                      
 561ص 5. تفسیر القهی ج5
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: « لعل  حتی یکتبها لن»و صلوات نفرستاده است:  ، آیوا عهوداح «لهحهد یوح  لن»و
؟ هر کدام که باشد سزاوار اوام عالَن نیست!  این کار را کرده یا سهواح

کوه زیور آنهوا را خوط غلطهوایی ورتکوب شوده نیز در وتن عربی بور طبوق وعهوول 
 .ما هگذاشت

 وصیت باید در لحظه وفات باشد وصیت باید در لحظه وفات باشد:

 اسووت ایوون آنو حکهووت از  و  خداونوود خلیفووه احتضووار  هنگووام وصوویت و علووت
وحووی و تبلیوو  بوورای خلیفووه خوودا وسووتهر اسووت پوو  وصوویت او گوواهی بووه آخوورین  کووه

 خلفوای یا در ووردی که اختصاص به اور خلیفه شود وی چیزی است که به او وحی
 وطلوق، حکوین خداونود خواطر  ههین داشته باشد، به اوصیایش یا او  از  پ  خداوند
تُ »فرواید:  وی سبحانه، مَملأ مُ الأ َُ حَمدَ

َ
مأ ِ ذا حَاَمرَ أ ُُ تِبَ عَىَميأ و نگفتوه بور شوها وصویت « َُ

یو   ؟ص؟وقرر شده است و فقط ههین. و برای ههین رسول وحهد در وواجرایی کوه رز
نهوود کوه وصویتش بوه هنگوام وفوات ههوان چیوزی اسوت الخهی  ناویده شده بیان 

 که بازدارنده از گهراهی است نه غیر آن.
یووه: )بوورای ووون نوشووت یوود تووا بوورای تووان نوشووت ای هسووخن رسووول در روز رز  ای هبیاور

کتوب گهراه نشوید: ائتونی بکتاب بنگارم که هرگز تا ابد  بعوده تضولوا لکون کتابواح لون أ
( وعنایش اینست که آن تبل  ؟ع؟یکوه در آن قورآن و علو _ یغی که قبلاح رسول آوردهأبداح

 حودیثرا تبلیو  کورده کوه آن دو بوا  ؟عهما؟و حسین بوده و بارها وصایت او بلکه حسن
کنوود،  نهوی اووت را از گهراهوی توا روز قیاوووت حفوظ _ و غیور آن شوناخته شوودند کسواء

ثقلوین  دقیوقدارد ایون وشوخص کوردن  ووی بلکه تنها چیزی که اوت را از گهراهی باز 
 561صعقائد الؤسلام است. 
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 خلاصه ادعا: فقط وصیت لحظه وفات وانع گهراهی اوت وعرفی شده است.
 خلاصه جواب: این دروغ وحض است.

پاسووخ: اولاح وووا گفتووین وحووی روز و شووب اسووتهرار نداشووته و دلیلووی هوون بوور نووزول 
ین  ؟ص؟قبل از وفوات پیواوبر  ای هفریض فریضوه جدیود  بلکوه روایوات در نفوی نوزولنودار

نیووز هوویچ سووخنی از وحووی قبوول از  "غیبووت"، و در حوودیث وصوویت صووراحت دارنوود
وفووات یووا هنگووام وفووات وجووود نوودارد، ثانیوواح وووا گفتووین آیووه وصوویت بووه تصووری  اهوول 

بووه وجوووب در ووضوووع اووووال نووازل شووده و بعووداح هوون نسووخ گشووته و ربطووی  ؟عهم؟بیووت
 وصیت درباره خلفا ندارد.
یه نزد اهل س نت در روز پنجشنبه اتفا  افتواده و ووا وکورر عورض کوردین ثالثاح رز

این خلاف روایت سلین است کوه گفتوه وصویت روز دوشونبه ر  داده اسوت، رابعواح و 
: وصیتی که شیخ طوسی نقل کرده یک کلهه درباره اینکه بازدارنده از  از ههه وههتر

ین اسوت کوه گهراهی است نزده بلکه آنچه به این حقیقت تصری  کرده، روایات سول
 هیچ سخنی درباره وهدیین در آن وجود ندارد.

خاوسوواح وووا گفتووین بازدارنوودگی آن وصوویت بووه ایوون بوووده کووه در حضووور اصووحاب 
وخصوصوواح غاصووبین نوشووته و دشووهنان بوور آن گووواه گرفتووه شوووند و بووه عهوووم وووردم نیووز 

 ههانگونه که در روایات سلین تصری  شده است. ،عرضه گردد
هیچیوک از آنچوه در گذشوته تبلیو  کورده بودنود را توصویف بوه اوا اینکه پیاوبر 

دروغی شاخدار اسوت و پویش روی ووا حودیث ثقلوین  اند هبازدارنده از گهراهی نکرد
قرار دارد که با صدها سند در کتب اهل سنت و نیوز شویعه ثبوت شوده و نوه سوند آن 

بر خلاف  ،تسنیقابل انکار و نه صدور آن و نه وحتوای آن برای احدی از وسلهین 
 ."غیبت"این وصیت ووهوم در کتاب 
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خوب در حدیث ثقلوین تصوری  شوده کوه: توا بوه قورآن و اهول بیوت وون تهسوک 
 .هرگز گهراه نشوید کنید

کوه در  _ وعنوایش اینسوت کوه آن تبلیغوی کوه قوبلاح رسوول آورده»اوا سخن او که: 
را تبلیو  کورده  ؟عهما؟و حسوین بوده و بارها وصوایت او بلکوه حسون ؟ع؟یآن قرآن و عل

اوت را از گهراهی تا روز قیاوت  _ و غیر آن شناخته شدند کساء که آن دو با حدیث
ایون بوود کوه  ؟ص؟ناشی از ک  فههی شودید اسوت زیورا ونظوور پیواوبر « کند نهی حفظ

و شاهد گرفتن غاصوبان بور آن بازدارنوده از گهراهوی  ؟عهم؟وکتوب شدن خلافت ائهه
 اوت است نه افزودن بر تعداد ائهه و دوازده نفر بعد از دوازده!

یوهدر  ؟ص؟سوخن پیواوبر  :کنوین ووی در پایان عرض بوراین »اینگونوه بووده:  قصوه رز
یوود تووا بوورای تووان نوشووت را  ؟ص؟اوووا جنوواب ووودعی کوولام ایشووان« بنگووارم ای هکتفووی بیاور

یود توا برایتوان نوشوت ای هبورای وون نوشوت»ثبت کرده:  اینگونه ه بوآیوا ، 1«بنگوارم ای هبیاور
 2توان نوشته را نوشت؟ این خبط چه وعنایی دارد؟! وی راستی

گووویین: ضووبط اهوول سوونت نسووبت بووه ایوون حوودیث  وووی و بوورای اسووتفاده بیشووتر 
 نبایووود گهوووراه »احهووود بووون حنبووول دو بوووار آن را اینگونوووه ثبوووت کووورده:  .وختلوووف اسوووت
وا :  3«شوووووووید: لَا تَضِوووووولُّ  نبایوووووود گهووووووراه شوووووووید: »و بخوووووواری یووووووک ورتبووووووه ایوووووون طووووووور

                                                      
. بلووه در یووک ضووبط از بخوواری ههینگونووه آوووده ولووی اولاح ووودعی آن نقوول را در کتووابش نیوواورده و ثانیوواح خووود 5

 انود هکردبخاری در دو جا با این ضبط وخالفت کرده، ههچنانکه وسلن و احهد و نسائی هون وخالفوت 
تواند حجتی برای نقل کننوده قورار گیورد  نهی توان اعتنا کرد، ثالثاح آن ضبط غلط نهی لذا به آن تک ضبط

 بلکه باید به خطای بخاری تذکر دهد.
ید. الطراز الأوّل ج اند ه. هر چند بعضی اینگونه آن را توجیه کرد1  56ص 3که یعنی: براین لوازم نوشتن بیاور
 355ص 5، ج439ص3. وسند أحهد ج3
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وا :  1«لَا تَضِلُّ وا نهوی هرگوز گهوراه»و دو بار اینطوور و وسولن هون ههوین  2«شووید: لَونْ تَضِولُّ
 : وا»طوووور نبایووود گهوووراه شووووید: لَا »و نسوووائی اینگونوووه:  3«هرگوووز گهوووراه نشووووید: لَووونْ تَضِووولُّ
وا : انود ه، بنا بر این آنها چهار بار حدیث را به صورت نهی از گهراهوی ثبوت کرد4«تَضِلُّ

وا» وا»شوید:  نهی و سه ورتبه به صورت خبر دادن از اینکه گهراه« لَا تَضِلُّ ، و «لَونْ تَضِولُّ
گاه باشد پوشویده نیسوت، زیورا در ثبوت اول  فر  بین این دو بر کسی که به ادبیات آ

دهوود اوووت بعوود از نوشووتن ایوون وصوویت گهووراه نخواهنوود شوود بلکووه فقووط بووا  نهووی خبوور 
کند و این شوأن وصویت را بیشوتر از یوک  وی وجود آن وصیت از رخداد گهراهی نهی

دهد با وجوود  وی رساند، بر خلاف ثبت دوم که خبر  نهی وقتضی برای عدم گهراهی
دهد و ودعی هن به دنبال اثبات ههوین وطلوب اسوت  نهی این وصیت گهراهی ر 

اوا توجه نکرده که فقره وورد نیاز او دارای اختلاف نسخه است و نسوخه وخوالف او 
 باشد. وی هن بیشتر 

 حدیث وصیت وعارض ندارد حدیث وصیت وعارض ندارد:

یوون روایوواتی و وووا  وهوودیین روایووات آن و  اسووت وصوویت وحتوووای ووافووق کووه دار
وراجعووووه بووووه وصووووادر آن در شوووویعه و سوووونی اوکووووان دارد.  و  باشوووود، وووووی گانووووه دوازده

)احهود و  وهودی نوام در اینکوه روایت کرده ؟عهم؟ایشان از  طوسی که روایتی ههچنین
 نوام شوبیه وهودی نوام که اند هکرد روایت سنت اهل آنچه و  عبد الله و وهدی( است،

                                                      
 144ص 5. صحی  البخاری ج5
 93ص 7، ج575ص 5. صحی  البخاری ج1
 5159ص 3. صحی  وسلن ج3
 434ص 3. سنن النسائی ج4
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 است. آوده پیاوبر است یعنی احهد ههانگونه که در وصیت
 غیبووت کتوواب در  و آن احتضووار اسووت وکتوووب هنگووام وصوویت نووص و نووزد وووا

عقائود الؤسولام وصیت وجود نودارد.  برای نص وا وعارضی و نزد روایت شده، طوسی
 563ص

( حووودیث وصووویت 1( روایووواتی ووافوووق وحتووووای وصووویتند، )5خلاصوووه ادعوووا: )
 .وعارض ندارد

( 1فقوط یوک ادعاسوت، ) ( این روایات ووافوق نیسوتند و ایون5خلاصه جواب: )
 حدیث وصیت صدها وعارض دارد.

هسووتند ووافووق  ؟عهم؟روایووات وهوودیین کووه بعوود از ائهووه دوازده گانووهپاسووخ: اولاح 
نیسووت بلکووه یووا وخووالف وصوویت اسووت یووا نسووبت بووه آن  "غیبووت"وصوویت کتوواب 

 باشد، و تفصیل وطلب از این قرار است: وی ساکت
وهودیین وجوود  دربوارهآنچه در تهام کتب شویعه  ،غیر از وصیت کتاب غیبت

گوینود: بعود از قوائن یوازده وهودی از  ووی فقط پن  حدیث است که اولی و دووی دارد
 فرزندان حسین هستند:

مدَ »الف: )از وا بعد از قائن یازده وهدی از فرزندان حسین خواهد بود(:  ما بَعأ ِ ن َ مِن َ
اً مِ   َ دِ حَدَ عَشَرَ مَهأ

َ
قَائِمِ أ نِ الأ حُسَيأ دِ الأ  1«.؟ع؟نأ وُلأ

سند و دلالت این روایت وخدوش است، اوا سندش چون راوی آن وحهد بن 
                                                      

، اووا 435و  394الؤیقواظ ص«: ؤثنوی عشور وهودیاح ». و شیخ حر اینگونه ثبت کورده: 478. الغیب  للطوسی ص5
" و  " ووجووود اسووت ووافووق وصوودر ایوون سووهو اسووت چووون آنچووه در "وختصوور البصووائر " و "البحووار  "النوووادر

 باشد. وی
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و اووا دلالوتش چوون گفتوه ، 1کوه شویخ طوسوی او را تضوعیف کوردهفضیل ازدی است 
، در حالیکوه حودیث وصویت ؟ع؟اند نه فرزندان قائن ؟ع؟وهدیین از فرزندان حسین

 قائن است.تصری  کرده وهدی اول فرزند 

گر ووراد حودیث  ؟عهما؟گفته نشود: فرزندان قائن فرزندان حسین نیز هستند، زیرا ا
نوه  ،خیلی آسان بوود بگویود یوازده وهودی از فرزنودان قوائن ؟ع؟فرزندان قائن بود بر اوام

ینووو نیسوووت کوووه روشووون کنووود ووووراد از  ای هفرزنووودان حسوووین، و در اینجوووا کووووچکترین قر
 است. ؟عهما؟قائنفرزندان حسین ههان فرزندان 

گویود کوه ووجوب گهراهوی  نهوی غیر از اینکه اوام حکین اسوت و طووری سوخن
شوواول سووادات حسووینی از « ؟ع؟از فرزنوودان حسووین»وووردم شووود، در حالیکووه تعبیوور 
 حسووینیسووید وهکوون اسووت هوور  پوو شووود  وووی هوون ؟ع؟نسوول دیگوور ائهووه غیوور از قووائن

گوور وووراد اوووام پوو ، اسووتد وهوودی اول ادعووا کنوو گهراهووی بووود « از فرزنوودان قووائن» ؟ع؟ا
از »و وقصوووودش « از فرزنووودان حسوووین»فرووووود نوووه اینکوووه بگویووود:  ووووی خووووب ههوووان را
 باشد!« فرزندان قائن

 در حالیکه حدیث وصیت« یازده وهدی بعد از قائن»گوید  وی ثانیاح این روایت
پوو  چگونووه ایوون روایووت بووا آن وصوویت ووافووق « دوازده وهوودی بعوود از قووائن»گویوود  وووی
 ت؟اس

های  اوام دوازدهون اسوت لوذا وهودی« قائن»گفته نشود: وراد حدیث وصیت از 
وهودی اول اسوت بورای « قوائن»شوند دوازده تون، اووا ووراد ایون حودیث از  وی بعد از او 

. خوووب دلیوول ایوون تفسوویر جووز ادعووا  وووی بعوود از او های  ههووین وهوودی شوووند یووازده نفوور
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کوه  شودهه اوصوافی توصویف بو« قوائن»صودها حودیث لفوظ  در چیست؟! در حالیکه 
 .دیگر ونطبق است نه فرزند ایشان یا کسی  ؟ع؟فقط بر اوام دوازدهن

تلقوی شوده و  قائن ؟ع؟اوام دوازدهن ،به علاوه، به چه علت در حدیث وصیت
شووده و وهوودی ناویووده گشووته، اوووا ایوون نوهوودی اول قووائن تلقووی  وهوودی تلقووی نشووده و 

 اویده است؟!حدیث وهدی اول را قائن دانسته و وهدی نن
 ؟ص؟رسووول خووداشووب وفووات گویوود وهوودیین در وصوویت  نهووی ثالثوواح ایوون روایووت

 نوشته شده بودند پ  چگونه این حدیث با آن وصیت ووافق است؟
در رجعوت  ؟عهم؟رابعاح چه بُعدی دارد که وراد این حدیث از وهدیین، خود ائهه

کثرشان از نسول اووام حسوین هسوتند ههوه شوان از نسول ایشوان  ؟ع؟باشند که چون ا
و به ههوین خواطر شویخ حسون حلوی از علهوای قورن هشوتن آن را  1اند هوحسوب شد

چوون خوود قوائن  اند ه، و اینکه آنهوا یوازده نفور وعرفوی شود2در باب رجعت ثبت نهوده
ما از ووا:»بلکوه بوا توجوه بوه لفوظ  ووعود جوزء ائهوه رجعوت شوهرده نشوده اسوت. ، «ِ ن َ مِن َ

گور وقصوود از ایون فقوره، سوید بوودن وهودی ههین وعنا  هیوازدهای  وتعین است زیرا ا
نِ از فرزندان حسین: »گانه بود فقره  حُسَميأ دِ الأ « از ووا»پو ، رسواند،  ووی ایون را« ؟ع؟مِنأ وُلأ

 یعنی از ویان وا ائهه.
خاوساح این روایت به کلی از این ووضوع ساکت است که آن وهودیین خلفوا یوا 

                                                      
روایوووات وهووودیین وخوووالف وشوووهور اسوووت و در توجیوووه آن دو وجوووه »گویووود:  ووووی . سوووید نعهوووت الله جزائوووری5

 ؟ع؟و سایر ائهه غیور از قوائن اسوت کوه بعود از قوائن ؟ص؟: اول: اینکه وراد از دوازده وهدی، پیاوبر اند هگفت
کنند، و حسن بن سلیهان گفته وراد دوازده اوام است و قائل به رجعت قائن پ  از وفواتش  وی حکووت
یاض الأبرار ج«. شده است  168ص 3 ر

 9ح 541. وختصر البصائر ص1



 675 وعارض ندارد یتوص یثحد

هسووتند پوو  چگونووه ایوون روایووت بووا حوودیث وصوویت ووافووق  ؟ص؟اوصوویای رسووول خوودا
 است؟

یوون کووه تصووری  کرد و اوصوویای  تعووداد خلفووا انوود هبلکووه وووا صوودها حوودیث دار
و ائهووه ایوون اوووت دوازده نفوور اسووت و ایوون روایووات در کتابهووای وفصوول  ؟ص؟پیوواوبر 

 ووجودند.
ب: )از ووووا بعووود از رسوووول هفوووت وصوووی اووووام واجوووب الاطاعوووه خواهووود بوووود کوووه 
گور بخواهودو خودای عزیوز حکوین هور چوه را بخواهود وقودم  هفتهین آنها قوائن اسوت ا

کنود و او عزیوز و حکوین اسوت، سوپ  بعود از  ووی کند و هر چوه را بخواهود وووخر  وی
قووائن یووازده وهوودی از فرزنوودان حسووین خواهوود بووود. گفووتن: هفتهووین کیسووت فوودایتان 

فرووود: سوپ  بعود از وون اووام  شوم؟ اور شها بر سر و دو چشن. فروود: سه بار گفوتن،
گر خدا بخواهد(:  َ رَضَمةً »شها و قائن شهاست ا مةً مُفأ ئِم َ

َ
صِميَاءَ أ وأ

َ
عَةَ أ ُِ َ مبأ ُ و دَ الر َ ا بَعأ ِ ن َ مِن َ

ََ   طَمماعَُ هُمأ  َ ممابِعُهُمُ  رُ مَمما  شَمماءُ وَ يُممؤَخ ِ ََ ُ  مَمما  ِ قَممد  َُ مميمَ  ُِ قَممائِمُ ِ نأ شَمماءَ؛ ِ ن َ الَلَّه عَِ يممزَ حَ شَمماءُ وَ اُمملَ الأ
مابُِ  جَ  مُ : مَمنِ الس َ نِ  فَقُىأ حُسَميأ مدِ الأ اً مِمنأ وُلأ  َ مدِ َ مَهأ حَدَ عَشَر

َ
قَائِمِ أ دَ الأ يمُ  ثُم َ بَعأ ُِ حَ عَِ يزُ الأ عَىَنِميَ الأ

نِ  نَمميأ عَيأ ِ  وَ الأ
أ
أ ََ عَىَمم  الممر َ ممرُ مأ

َ
ََ  أ ات  الُلَّه فِممدَا ممُ  ثَممَ ثَ مَممر َ : قُىأ َُ : ثُممم َ بَ  ؟ قَمما َُ مأ وَ قَمما ُُ ممدُِّ ِ مَممامُ عأ

مأ ِ نأ شَاءَ اللَّه ُُ  1«. قَائِمُ
روایووت وووورد بحووث از اسوواس نووزد طائفووه شوویعه طوورد شووده بوووده، لووذا احوودی از 
علهای شیعه آن را نقل نکرده و تا قبل از حودود صود سوال پویش احودی از وجوود آن 

 با خبر نبوده است.
 دوش اسوت، و تصوری این روایت از نظر سند و دلالت وانند روایت قبلوی وخو

کنوود عوودد ائهووه هفوت تاسووت کووه هفتهووین شووان ههوان قووائن اسووت و بعوود از اوووام  ووی
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و نه ونطبق  استونطبق بر حدیث وصیت  نه و این ،هفتن یازده وهدی خواهد بود
سوووت، ها هفوووت اواویهای  ، و ظووواهراح ایووون از سووواختهبووور عقیوووده وووودعی و نوووه شووویعه

شوبیه هوا  ن ابوی حهوزه رئوی  هفوت اواویههانگونه که وحهد بن عهوران نوزد علوی بو
ث  این حودیث را روایوت کورد: )وون از اووام صواد  شونیدم فرووود: از ووا هشوت وحودَّ

منُ »خواهد بود که هفتهین آنها قائن است ...(:  لَاقِفَمةِ: عَىِمي ُ ِّأ ماتِ الأ ََ وَا ضِ رِ تُ فِي بَعأ وَجَدأ
مدَ  نَا مُحَم َ : شَممهِدأ َُ منِ يَِ َممدَ  قَما ٍَ ِّأ ممَاعِي ممزَاَ  وَ  ِ  أ ِِّمي حَمأ

َ
ممنِ أ ُِ عَىِمي ِ ِّأ ممِ  بَمماِ قِي َ  فِمي مَنأ مرَانَ الأ ممنَ عِمأ ِّأ

مدِ الِلَّه  بَما عَبأ
َ
ُ  أ مرَانَ: َ ممِعأ منُ عِمأ مدُ ِّأ َُ مُحَم َ ُِّل بَصِمير  قَما

َ
دَضُ أ قُللُمونَ  ؟ع؟عِنأ ثُونَ  :ََ ما ثَمَانِيَمةَ مُحَمد َ مِن َ

قَائِمُ   َ ابِعُهُمُ  َُ  الأ َ إُ  وَ قَا
أ
ٍَ َ أ قَاِ مِ فَقَب َ ِِّي الأ

َ
نُ أ ُِّل بَصِير  اِّأ

َ
فَمر   :  فَقَاَ  أ ِِّمي جَعأ

َ
ُ  مِنأ أ  ؟ع؟َ مِعأ

بَعِينَ َ نَةً  رأ
َ
رُ أ  1«.مُنأ

اوثوال آن از ووی گووین: ایون خبور و »نگارد:  وی و علاوه وجلسی درباره این خبر 
 2«.ستها دروغهای ساختگی هفت اواوی

اسوووت لوووذا  ؟ع؟گفتوووه نشوووود: ووووراد روایوووت، شوووهارش ائهوووه از بعووود اووووام صووواد 
کووه ههووان وهوودی اول و قووائن  ؟ع؟شووود فرزنوود اوووام دوازدهوون وووی هفتهووین نفوور از آنهووا

ووعووود اسووت و بعوود از او هوون یووازده وهوودی خواهوود بووود، زیوورا ایوون برداشووت وخووالف 
هفت نفر اوام وصی هسوتند(:  بعد از رسولگوید: )از وا  وی ث است کهصری  حدی

مةً » ئِم َ
َ
صِيَاءَ أ وأ

َ
عَةَ أ ُِ َ بأ ُ و دَ الر َ ا بَعأ  ؟ع؟در نتیجوه، ابتودای شوهارش از اووام صواد « ِ ن َ مِن َ

از آن ایون فقوره اسوت کوه از تر  باشود، و صوری  ووی ؟ع؟نیست بلکوه از اویور الهووونین
گوید: )سپ  بعد از ون اوام شها و قائن شوها خواهود بوود(:  وی ؟ع؟قول اوام صاد 

مأ » ُُ مأ وَ قَائِمُ ُُ دُِّ ِ مَامُ  «.ثُم َ بَعأ
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گویید  وی پرسد: آن هفتهین که وی از ههه، این فقره است که راویتر  و صری 
فروایند: این را که سوه بوار گفوتن. در حالیکوه  وی ههو قائن است کیست؟ و حضرت

از ووا بعود از رسوول هفوت »از ایون فروودنود تنهوا ایون دو فقوره بوود: آنچه حضورت قبول 
 انود هو اینکوه فروود« هفتهین آنها قائن است»، «وصی اوام واجب الاطاعه خواهد بود

، با احتساب فقره ایست که در اداوه سپ  بعد از ون اوام شوها »فروایند:  وی سه بار
 انود هاین سه فقره سه بوار بیوان کرد توسط ؟ع؟در نتیجه اوام«. و قائن شها خواهد بود

. حووال آیووا شووها از کنووار هوون باشوود وووی اوووام هفووتنهفتهووین نفوور کووه ههووو قووائن اسووت 
 فههید که قائن، فرزند اوام دوازدهن است؟؟!! وی گذاشتن این سه فقره این را

 :؟عهم؟گویند: دوازده وهدی بعد از اواوان وی و حدیث سوم تا پنجن هن
بوه اووام صواد  عورض کوردم وون از پودرتان شونیدم بعود از  ج: )ابو بصیر گویود:

قائن دوازده وهدی خواهد بوود. اووام فرووود: پودرم فقوط فرووود دوازده وهودی و نگفوت 
دوازده اوام لکن آنها قووی از شیعیان وا هستند که وردم را به وووالات ووا و شوناخت 

ُ  لِىص َ »خوانند(:  وی حق وا : قُىأ َُ ِِّي بَصِير  قَا
َ
د  عَنأ أ نِ مُحَم َ فَرِ ِّأ ُِ  :؟ع؟ادِِ  جَعأ منَ َ ُ مو ا اِّأ ََ

ِِّيكَ 
َ
ُ  مِنأ أ ِي َ مِعأ َُ  ؟ع؟الِلَّه ِ ن  إُ قَا ن َ

َ
اً  :أ  َ مدِ نَما عَشَمرَ مَهأ قَائِمِ اثأ دَ الأ ونُ بَعأ ُُ ََ   َُ نَما فَقَما َُ اثأ مَما قَما : ِ ن َ

نَا عَشَرَ ِ مَاماً وَ  أٍ اثأ قُ ََ اً وَ لَمأ   َ دِ رِفَمةِ عَشَرَ مَهأ اَ  ِ لَ  مُلَاَتِنَا وَ مَعأ عُونَ الن َ دأ ََ َ  مِنأ شِيعَِ نَا  هُمأ قَلأ ن َ ُِ لَ
نَا ِ  1«.حَق 

این روایت نیز از نظر سندی وخدوش است و در سوند آن علوی بون ابوی حهوزه 
گویود دوازده  ووی ست، غیر از اینکه بر خلاف دو حودیث قبلویها رئی  هفت اواوی

د کووه وهوودیین اوووام و حجووت نیسووتند بلکووه قووووی از کنوو وووی وهوودی، و نیووز تصووری 
گوید این  نهی کنند. ههچنانکه وی دعوت ؟عهم؟باشند که به ولایت ائهه وی شیعیان
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گویود آنهوا از  نهوی ، و حتویانود هبود ؟ص؟وهدیین جزئی از وصیت وکتوب رسول خدا
« دز شوویعیان وووا هسووتنآنهووا قووووی ا»کووه ایوون تعبیوور فرزنوودان چووه کسووی هسووتند، بلکووه 

« قوووی از فرزنودان ووا»فرووود:  وی ؟ع؟باشند و الا اوامندارد که آنها سید ظهور در این 
 یا چیزی شبیه به این.

کنووود سوووپ  بعووود از او دوازده وهووودی  ووووی د: )قوووائن از ووووا )یعنوووی وهووودی( قیوووام
 :)) یقووم القوائن ونوا )یعنو  الههودي( ثون یکووون »خواهود بوود )یعنوی اواووان از نسول او

یته(بعده اثنا   1«.عشر وهدیا )یعن  ون الائه  ون کر
ثبوت شوده، و آنهوا کولاح بودون سوند ونحصراح در کتاب اسوهاعیلیه و این روایت 

دانستند که در قرن چهارم ظهور نهووده و بورای او قائول بوه  وی یقائن وهدی را شخص
 باشند. وی فرزندانی بودند که ههان اواوان اسهاعیلی

گویوود وهوودیین از فرزنوودان چووه کسووی هسووتند و  نهووی حوودیثغیوور از اینکووه ایوون 
آنچووه در پرانتووز گفتووه شووده توضوویحی از نویسوونده اسووهاعیلی اسووت، در نتیجووه ایوون 

، و اینکووه آنهووا دوازده نفوور وعرفووی باشوود وووی ونطبووق ؟عهم؟حوودیث بوور اواوووان رجعووت
 رجعت شهرده است. ی را جزء ائهه ؟ص؟چون پیاوبر  اند هشد

قَمائِمِ »از فرزندان حسوین خواهنود بوود(: هو: )بعد از وا دوازده وهدی  مدَ الأ ما بَعأ ن َ مِن َ
َ
أ

نَيأ  اً مِنأ   اثأ  َ دِ نِ   عَشَرَ مَهأ حُسَيأ دِ الأ   2«. ؟ع؟ وُلأ
سند این روایت ورفوع است و بورای بوار اول در قورن هشوتن ثبوت شوده و از نظور 

 گفوت یوازده وهودی، ههچنانکوه ووی باشود کوه ووی وحتوا نیز وخالف دو حدیث اول
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وهوودیین در  گویوود نهووی گویوود وهوودیین از فرزنوودان حسووین هسووتند نووه قووائن و نیووز  وووی
 .اند هوجود داشت ؟ص؟وصیت وکتوب رسول خدا

در نتیجه این حدیث فقط در تعداد وهدیین ووافق حودیث وصویت اسوت نوه 
.  چیز دیگر

این تهام روایاتی بود که در کتب واقفیه و اسوهاعیلیه و اواویوه دربواره وهودیین 
ت شده و شها وقدار اعتبار سند و دلالت اینها را دانسوتید، اووا آنچوه اهول سونت ثب

ندارد، پ  ای عاقلان! آیا قلب شها بوا  ؟عهم؟ربطی به پیروان اهل بیت اند هروایت کرد
گیووورد کوووه بعووود از ائهوووه دوازده وهووودی از فرزنووودان  ووووی پووون  حووودیث ایووون چنینوووی آرام

 خواهند بود؟! ؟ع؟قائن
این پن  حدیث اتفوا  دارنود کوه وهودیین بعود از قوائن هسوتند  وهن اینکه تهام

قبل از قائن آوده است پ  چگونه ایون  بودن،حال آنکه ودعی با ادعای وهدی اول 
 کنند؟! وی احادیث، دروغ بزرو او را تصدیق

بوا تفصویل بیشوتری سوند و  وا در کتاب "شکست وصیت: ؤنکسواراح للوصوی "و 
کاوی قرار داد دلالت این پن  حدیث را وورد  .این هوا

 : آشوکارا باطول اسوت « نزد وا وعارضوی بورای نوص وصویت نیسوت»اوا سخن او
از  ای هزیوورا اولاح وووا سووه روایووت آوردیوون کووه بیووانگر وفوواد وصوویت وکتوووب بودنوود و کلهوو

ین که تصری  کنند تعداد ائهوه و خلفوا و  وی وهدیین نگفتند، ثانیاح صدها روایت دار
و سوخنی از وهودیین در آنهوا نیسوت،  اند هو نام آنها را هن برد فر استاوصیا دوازده ن

ین که تصری  _ و شاید این وههتر باشد _ ثالثاح  کنود وهودیین ههوان  وی وا روایاتی دار
 ائهه هستند نه غیر آنها، از جهله:

الف: )خداوند به ون وحی کرد: ای وحهد ... و ون بوه توو ایون را عطوا کوردم کوه 
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کره بتولند و آخورین  وی وهدی خارجاز صلب علی یازده  کنن که ههه از نسل تو از با
کنووود  ووووی خوانووود او زووووین را پووور از عووودل ووووی وووورد از آنهوووا عیسوووی پشوووت سووورش نهووواز 

حَ  »... پر از ظلن و ستن شده باشد(: توسط آنها ههانگونه که  وأ
َ
مدُ ...  فَمأ ما مُحَم َ ََ الُلَّه ِ لَمي َ 

رِجَ مِ  خأ
ُ
نأ أ

َ
ُ كَ أ طَيأ عأ

َ
بَُ موُ وَ وَ أ رِ الأ أُ بِ ِ كَ مِنَ الأ َ َ ِ هُمأ مِنأ ذُر  ى ُ َُ اً   َ دِ حَدَ عَشَرَ مَهأ

َ
بِإِ اأی عى     أ نأ صُىأ

ممماً وَ  هُمأ اُىأ مَمما مُىِئَمم أ مِممنأ ََ  ًَ اَ عَممدأ  أ
َ مملَأُ الْأ مأ ََ مَ  ََ ممنُ مَممقأ فَممإُ عِيسَمم  اِّأ ي خَىأ صَممى ِ َُ هُمأ  ٍ  مِممنأ مخِممرُ َ جُمم

 1. «جَوأ اً 
فروود: )اوصویای وون یوازده وورد از فرزنودان وننود اواووان  ؟ع؟ب: اویر الهوونین
صِيَائِي»هدایتگر وهدیین(:  وأ

َ
ون  ِ ن َ أ دِي ُ ةَ اُدَااَ مَهأ ئِم َ

َ
دُِّ أ حَدَ عَشَرَ َ جًُ  مِنأ وُلأ

َ
2«. أ

 

ث هسووتین.  ج: )ووون و اوصوویا از فرزنوودان ووون وهوودیین هسووتین ههووه وووا وحوودَّ
شووها کیسووتند؟ فروووود: حسوون و حسووین سووپ  پرسوویدم ای اویوور الهوووونین اوصوویای 

سوپ  هشوت نفور بعود از  _ و علی در آن زوان شیرخواره بود _ فرزندم علی بن حسین
 :) صِيَائِي»او وأ

َ
ي وَ أ ِ ونَ   ِ ن  دِي ُ دُِّ مَهأ ثُونَ   مِنأ وُلأ نَا مُحَد َ ى ُ َُ    ُ مِنِينَ مَنأ اُممأ  :فَقُىأ مُؤأ مِيرَ الأ

َ
ا أ َُ  ؟ََ  :قَما

حَسَنُ وَ الأ  نُ الأ نِ  ؟عهما؟حُسَيأ حُسَيأ نُ الأ نِي عَىِي ُ ِّأ َُ  _ ؟ع؟ثُم َ ابأ مَئِمر  َ ضِميَ   :قَا ثُمم َ ثَمَانِيَمةَ  _ وَ عَىِمي َ يَلأ
دِضِ   3«.مِنأ بَعأ

باشوود اولووین وهوودی اویوور  وووی فروووود: )از وووا دوازده وهوودی ؟ع؟د: اوووام حسووین
و او ههوان  ،الهوونین علوی بون ابوی طالوب اسوت و آخورین وهودی نههوین فرزنود وون
کنود ... او  وی اوام قائن به حق است که خدا به واسطه او زوین را بعد از وردنش زنده

ِِّممي طَالِممب  وَ مخِممرُاُمُ »غیبتووی دارد ...(: 
َ
ممنُ أ مِنِينَ عَىِممي ُ ِّأ مُممؤأ مِيممرُ الأ

َ
لُهُمممأ أ و َ

َ
اً أ  َ ممدِ نَمما عَشَممرَ مَهأ مما اثأ مِن َ

                                                      
 5ح 155-153ص 5 . کهال الدین ج5
 814ص 1 ج ی. کتاب سلین بن قی  الهلال1
 55ح 371. بصائر الدرجات ص3
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مَاُ   ِ
دُِّ وَ اُلَ ایأ اِ ُ  مِنأ وُلأ يِي اللَّهُ  ال  َ حأ َُ  ِ حَق  قَائِمُ بِالأ تِها  الأ دَ مَلأ اَ بَعأ  أ

َ ِ  بِإِ الْأ حَق  نَ الأ هِرُ بِإِ دِيأ ظأ َُ   وَ 
رِضَ الأ  ََ إِ وَ لَلأ  ى ِ َُ ينِ  ِ ونَ عَىَ  الد  َُ رِ بَةَ   مُشأ 1...«.لَإُ غَيأ

 

فروود: )خدا از صلب او )کاظن( بقیه دوازده اوام وهدی را  ؟ع؟هو: اوام صاد 
کند ... ونتظر دوازدههین از آنها واننود کسوی اسوت کوه وقابول رسوول خودا  وی خارج

نَيأ »شهشیر زده و از ایشان دفاع کرده است(:  مِىَةَ اثأ أُ بِإِ اأی الُاام  تَ رِجُ الُلَّه مِنأ صُىأ َُ أ
ِ ممم هُممممأ دَاَ  قُدأ حَى َ

َ
رَامَِ مممإِ وَ أ َُ مممهُمُ الُلَّه بِ َ ص َ اً اخأ  َ مممدِ هُمأ عَشَمممرَ ِ مَامممماً مَهأ مممانِي عَشَمممرَ مِمممنأ َ ظِمممرُ لِىث َ مُنأ   إِ  الأ

ُِ الِلَّه  دَُّأ َ ُ و ََ نَ  فَإُ َِّيأ ااِرِ َ يأ الش َ إُ  ؟ص؟ََ رُب ُ عَنأ ََ.»2
 

 : اً »: )وا دوازده وهدی هستین(: فروود باز و  َ دِ نَا عَشَرَ مَهأ نُ اثأ 3«.نَحأ
 

 : هسوت  )برای ایون اووت دوازده اووام هوادی وهودی فروود: ؟ع؟اویر الهوونینز
ينَ ...(: » ِ دِي  نَيأ عَشَرَ ِ مَاماً اَادِينَ مَهأ ةِ اثأ م َ

ُ نُ مَنأ خَرَلَهُمأ   ِ ن َ لِهَرِضِ الْأ ََ اُمأ خِرأ اُر ُ ََ  ََ.»4
 

و  انوود ه: )از وووا دوازده وهوودی هسووت شووش تووایش رفتفروووود ؟ع؟ح: اوووام صوواد 
کنود )یعنوی  وی خدا با آن ششهی هر کار دوست داشت اند هشش تایشان باقی واند

حَب َ »شود(:  وی غائب
َ
ادِِ  مَا أ نَُ  الُلَّه بِالس َ صأ ََ ةَ  ةَ وَ بَقِيَ ِ   َ اً مَاَ  ِ   َ  َ دِ نَا عَشَرَ مَهأ ا اثأ 5«.مِن َ

 

در ایوون بوواره روایووت  ؟عهم؟ههچنووین آنچووه طوسووی از ایشووان»اوووا ایوون گفتووه اش: 
 سووخن قبلوویش واننوود« الله و وهوودي( اسووت و عبوود )احهوود کوورده اینکووه اسوون وهوودی

ایوون حوودیث را نقوول  «؟عهم؟طوسووی از ایشووان»، چووون اولاح شوویخ اسووتپایووه و اسوواس  بووی
                                                      

 3ح 357ص 5 . کهال الدین ج5
 8ح 647و ص 5، ح335-334ص 1 . کهال الدین ج1
 6ح 335. کهال الدین ص3
 5ح 198ص 5 الدین ج. کهال 4
 53ح 338ص  1 . کهال الدین ج5
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بلکه آن را )از اسهاعیل بن عیاش از اعهش از ابو وائل از حذیفه روایت کرده  ،نکرده
فرووود: بوا او بوین رکون و وقوام  و که او گفته: از رسول خدا شنیدم و وهدی را ککر کورد 

وهووودی اسوووت ایوون سوووه توووا اسوووههایش شوووود اسوووهش احهوود و عبووود الله و  ووووی بیعووت
ٍ  (: »هست ِِّي وَائِ

َ
مَِ  عَنأ أ عأ

َ ا   عَنِ الْأ نِ عَي َ ٍَ ِّأ مَاعِي َُ   عَنأ ِ  أ فَةَ قَا أَ َُ  :عَنأ حُرَ ُ  َ ُ و َ مِعأ
مَ  ؟ص؟الِلَّه  نِ وَ الأ أَ نَ المر ُ ُ  َِّميأ ََ إُ يُبَما : ِ ن َ َُ دُِّ َ فَقَا مَهأ رَ الأ ََ مدُِّ ُ وَ ذَ مَهأ مدُ الِلَّه وَ الأ مَمدُ وَ عَبأ حأ

َ
ممُإُ أ قَماِ  ا أ

ضُ   فَهَممرِضِ  ُُ مممَا  أ
َ
ثَتُهَمما  أ باشووند و  وووی و در سووند ایوون حوودیث سووه نفوور از اهوول سوونت ،1«ثََ 

، و ایوون هوون یووک اشووتباه دیگوور از انوود هچنووین وضووهونی را نگفت ؟عهم؟احوودی از ائهووه
 هزاران اشتباه ودعی است.
ثبووت شووده نووه « وحهوود و عبوود الله و وهوودی»دو وصوودر  ثانیوواح ایوون حوودیث در 

 2...«.احهد و »
کند نام آنکوه بوین رکون  وی ههچنانکه در اینجا احادیثی وجود دارد که تصری 

 شود وحهد است، از جهله: وی و وقام با او بیعت
کنود(:  ووی وحهود اسوت ... بوین رکون و وقوام بیعوت و وهودی، نواوشالف: )... 

 الزممان  مخمر  فمي اللَّه بمأمر  القمائم للني للنإ و  ا مي ا مإ من ثم الزَي ىيع ِّن الحسن ثم »...
َ  و  قسطا الْ ا َملأ  الرُّ المهدُّ  و   مامما؛ عشمر  اثنمي تُمىمة اىمما  و  جمو ا مىئم  َما عد
د ا مإ المهدُّ َ  و  قسمطا الْ ا َمملأ  الرُّ محم    نمي اللَّه و  اىمما  و  ف نمة مىئم  مما بعمد عمد

 3«.أنصا ض أ ماء اعر  و    المقا  و   الرَن ِّين  يباَ   حي  و  با مإ  لْعرفإ
ب: )وهدی اوتن وحهد است ... به خدا قسن وون کسوانی کوه بوا او بوین رکون و 

                                                      
 457ص ی. الغیب  للطوس5
 15، ونتخب الأنوار الهضیُ  ص5549ص 3. الخرائ  ج1
 513ص 1ج الهداة . ؤثبات3
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مدَ »شناسون ...(:  وی کنند را وی وقام بیعت ِ مي مُحَم َ م َ
ُ
مدُِّ ُ أ مطاً وَ  مَهأ اَ قِسأ  أ

َ ملَأُ الْأ مأ ََ مرُِّ 
ال َ

ماً وَ  مَا مُىِئَ أ اُىأ ََ  ًَ مرُِ  مَمنأ عَدأ عأ
َ
مي لَْ ِ عُمإُ  جَوأ اً وَ الِلَّه ِ ن  َِ نِ   يُبَا أَ نَ المر ُ مَقَماِ    َِّميأ ممَاءَ   وَ الأ  أ

َ
مرُِ  أ عأ

َ
وَ أ

 1«.مبَائِهِمأ وَ قَبَائِىِهِمأ 
ثبت شده: )بوه او در وکوه ولحوق شووید  نیز ههین حدیث حذیفه اینگونه  ثالثاح 

 او بوین رکون و وقوام بیعوت که او وهودی اسوت نواوش احهود بون عبود الله اسوت ... بوا
مُإُ »کنند(:  وی دُِّ ُ  وَ ا أ مَهأ إُ الأ ةَ فَنِن َ َ ُ حَقُلضُ بِمَ نُ   الأ مَدُ ِّأ حأ

َ
دِ الِلَّه   أ بَعِينَ   عَبأ رأ

َ
نُ أ نِ اِّأ وأ ... عَقَِِّي ُ الى َ

ماً  مَا مُىِئَ أ اُىأ ََ  ًَ اَ عَدأ  أ
َ لَأُ الْأ مأ ََ  َ ُّ ِ بَ دُر  ََ لأ ََ هَإُ  ن َ وَجأ

َ
أ ََ مقِينَ َ منَةً   َ نَةً   ىِمكُ عِشأ مأ ََ وَ جَموأ اً  

مَقَا  ... نِ وَ الأ أَ نَ الر ُ عُلنَإُ َِّيأ َِ  2 «.فَيُبَا
: )به او در وکه ولحق شوید که او وهدی است، ناوش احهد بن عبود الله  و نیز

ممإ المهممدُّ   و »شووود(:  وووی اسووت، ... بووا او بووین رکوون و وقووام بیعووت ممة  فنن   ُ فممالحقلا بممإ بم
ُّ  فممي   عبممد اللَّه  ِّممنأحمممد   ا مممإ ر  ممإ مممن  جمماُ بنممي   ممرائيٍ ... َممأن  وجهممإ الُلَممب الممد  ... َأن 

ض الَْمن خاُ أ لد  اِّن أربعين  نة ... ون  في خد  َن و المقا  الى   3«.فيباَ  لإ ِّين الر 
شوود  ووی خوب طبق این دو ثبت، اسن قائهی کوه بوین رکون و وقوام بوا او بیعوت

 «.احهد و عبد الله»است نه « احهد بن عبد الله»
کوه حودیث شویخ طوسوی تقطیوع شوده زیورا ایشوان  دانسوتاین نکته را نیز باید 

فرووووود: ...(:  و اینگونوووه ثبوووتش نهووووده: )از رسوووول خووودا شووونیدم و وهووودی را ککووور کووورد 
َُ الِلَّه » ُ  َ ُ و : ... ؟ص؟َ مِعأ َُ دُِّ َ فَقَما مَهأ رَ الأ ََ ، این در حوالی اسوت کوه آن دو حودیث «وَ ذَ

، سپ  اسون او نهودهز حذیفه نقل کردم ابتدا خصائص و صفات وهدی را ککر که ا
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و وحل بیعتش را بیان نهووده، بنوا بور ایون بوه احتهوال قووی حودیثی کوه شویخ طوسوی 
فقوط در الفواظش کهوی تغییور ر  و ثبت کرده ههین دو حدیثی است کوه وون آوردم 

نوزد شویعه هیچکوودام از  داده و احهود بون عبود الله شووده: احهود و عبود الله، هور چنوود
 این سه حدیث اعتبار ندارد.

ههچنانکه از ههین حذیفه روایت شده: کنیه کسوی کوه بوا او بوین رکون و وقوام 
دانند کسی که کنیه اش ابو عبد  وی است و ههه این را« ابو عبد الله»شود  وی بیعت

گور یوک روز هون از دنیوا بواق نهی الله باشد ی وانوده باشود تواند ناوش عبود الله باشود: )ا
فرسووتد کووه اسووهش اسوون ووون و خلقووش خلووق ووون اسووت،  وووی خوودا وووردی را در آن روز 

لل لم يبق من الدنيا  َ »شود(:  وی کنیه او ابو عبد الله است با او بین رکن و وقام بیعت
و   لمإ ِّمين المرَن  َُنم  أبما عبمد اللَّه يبماَ   يل  لبع  اللَّه فيإ  جم  ا ممإ ا ممي و خىقمإ خىقمي 

 1«. المقا 

باشوود بووه ههووین خوواطر  وووی ؟ع؟اوووام دوازدهوونهای  احهوود یکووی از اسوون رابعوواح 
ککر کرده احهود  ؟ع؟ویرزای نوری اولین اسهی که در لیست اساوی حضرت وهدی

، و در ایوون حوودیث هوون از ادوات حصوور اسووتفاده نشووده تووا نووافی نووام وحهوود از 2اسووت
  باشووود دربووواره اووووام ، بنوووا بووور ایووون بووور فووورض کوووه ایووون حووودیث صوووحی3قوووائن باشووود
 گوید نه غیر ایشان. وی سخن ؟ع؟دوازدهن

وثول شویخ حور عواولی و  _ ایون حودیثنواقلان  تهوامگواه این وطلب آنست که 
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ههگووی  _ 2و حتووی خووود شوویخ طوسووی 1علاوووه وجلسووی و سووید نعهووت الله جزائووری
شووود فقووط اوووام  وووی نوود قووائن ووعووودی کووه بووا او بووین رکوون و وقووام بیعووتوعتقوود بود
گور الفواظ ایون حودیث ظهوور در حصور  اسوت. خووب ؟ع؟دوازدهن ونوافی  و  داشوت ا

زدنود کوه ایون  ووی این بود که نام آن قوائن وحهود نیوز هسوت ههوه شوان چنوین تعلیقوه
حوودیث بووا عقائوود شوویعه سووازگاری نوودارد، ههچنانکووه سووید بوون طوواوس بعوود از نقوول 

اینکوه »تعلیقوه زده: چنوین  دانسوتهاحهود بون عبود الله  را حدیث حذیفه که اسن قائن
ت بوه حقیقووت اسون قوائن احهود بون عبوود الله باشود وخوالف چیوزی اسووت کوه از روایوا

ووا بوه جهوت رعایوت اوانوت، آن را  لکون، و راهی بورای تاویول بوردن آن هسوت پیوسته
فؤنّوه وخوالف للهحقّوق  ؤنّ اسوهه أحهود بون عبود اللهههانگونه که یافتین نقل کوردین: 

یالروایووووات، و لوووه ووووود  وووون تأدیوووو   لات، و لکنّنووووا نقلنوووواه کهوووا وجوووودناهخل فوووو  التوووأو
 3«.للأوانات

 انود هو آنچوه اهول سونت روایوت کرد»و اوا سخن او در تایید وصیت که گفوت: 
، «که اسن وهدی ووافق اسن پیاوبر است یعنی احهد ههوانطور کوه در وصویت آووده

 ؟ص؟پیواوبر  هسوت زیورا ووافوق بوودن اسون قوائن بوا اسونغلوط نیز وثل حرفهوای قوبلش 
لزووی با ایون نودارد کوه نوام قوائن احهود باشود پو  از کجوا ایون وودعی آن را تفسویر بوه 

در ، و ظواهراح وودعی «ههوانطور کوه در وصویت آووده یعنی احهد»احهد کرد و گفت: 
اسون او »کننود کوه  ووی اسوتدلال یدچار خبط شده چوون یواران او بوه حودیثاینجا هن 

و آن را بوه جوای وحهود بون « فوق اسون پودر وون اسوتووافق اسن ون و اسون پودر او ووا
                                                      

یاض الأبرار ج33ح 195ص 51، بحار الأنوار ج355ح 534ص 5. ؤثبات الهداة ج5  135ح 583ص 3، ر
 153. العقائد الجعفری  ص1
 181-185. التشریف بالهنن ص3
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برنود! توا بور ایون وودعی  وی تاویل« احهد بن اسهاعیل»عبد الله یا احهد بن عبد الله بو
جوودِّ جوودِّ جوودِّ جوودِّ « ماسوون پوودر»از  ؟ص؟ونطبووق شووود بووا ایوون ادعووا کووه وووراد رسووول خوودا

ده و بوده اسوت! اووا وودعی در اینجوا دچوار خوبط شو ؟ع؟جدّش حضرت اسهاعیل
یوووادش رفتوووه تتهوووه حووودیث را ککووور کنووود توووا بووور ادعوووایش دلالوووت داشوووته باشووود، چوووون 

رسواند کوه ووراد  نهوی ههانگونه که عرض شد صرف اینکه بگوید ناوش نام ون اسوت
آورد تا بتواند طووری  وی را« و نام پدرش نام پدر ون است»باشد و باید فقره  وی احهد

 بر خودش تطبیق دهد.
طوریقش روایوت نشوده بلکوه  ؟عهم؟حدیث از طریوق اهول بیوتبهاند که اصلاح آن 

 از بیخ اساسی ندارد. ؟عهم؟نزد شیعیان اهل بیت و وضهونشسنّی است 

 اصل سوم: رسالت اصل سوم: رسالت

تفاصویل  الهوی، دیون وسویر  طوول در  کوه دارد وجوود اوکوان ایون ههیشوه تشریع:
بوودن رسوولان باشود یوا حتوی تشریع تغییر یابد، چه این تغییرات در خلال پی در پی 

زیورا در خولال وسوویر رسوالت رسووول  ،؟ص؟خولال بعثوت یووک فرسوتاده وثول وحهوود در 
 بوه نسوخ بوود، نهووده تثبیوت بعثوت آغواز  در  ؟ص؟ایشوان کوه احکاوی برای ؟ص؟وحهد
 قورآن در  کوه طوور  ههوان اسوت، رفتوه دنیوا از  ههسورش عوده زنوی کوه واننود آوود، وجود
 بیوان آیوات بعضوی در  روشونی بوه را تشوریع شودن عووضاست ... و قورآن وسواله  آوده
 است. نهوده

 آن پوا  اهداف از  برخی که باشد ییها تشریع که دارد وجود اوکان این یا حتی
 حالی در  اند، لذا حق طالب که باشد افرادی نهودن وردم و جدا کردن افراد سفیه از 

 بیووت سوووی بووه ایشووان نهوواز  رسووول و  قبلووه بووود، کعبووه ههووان وکووه در  اَحنوواف قبلووه کووه
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ودینه رفت چون یهود و قبله  به که زوانی ههچنین بود، یهود ههان قبله و  الهقدس
گور  داد، و  قرار  کعبه را آن حضرت قبله خداوند که بینین وی بود، الهقدس آنها بیت  ا

پو   بوود. وویتر  آسان احناف برای ایهان آوردن بود، هر آینه وی وکه، کعبه در  او  قبله
کید  وکوه بورای احنواف ووضووع در  ؟ص؟توسوط وحهود یهوود قبلوه دادن قرار  کنن وی تا

 عنووان بوه کعبوه دادن قورار  ههچنوین بوود، کعبه ههان آنان قبله که چرا بودو سنگینی
 کوه چورا بوودو یهوود و  نصوارا بورای سونگینی ووضووع ودینه، در  ؟ص؟وحهد توسط قبله
 بود. الهقدس بیت آنان قبله

 است ... شده سپرده رسولان به تشریع، از  ییها قسهت ... ههچنین
پووو  از ایووون آیوووات روشووون اسوووت کوووه در آنجوووا اوووووری بووووده کوووه پیووواوبر خووودا 

 حراوشان کرده بوده است. ؟ع؟یعقوب
 اسووت، سووپرده آنووان بووه را تشووریع کووه فرسووتادگانی و  خداونوود از  غیوور  ... و کسووی

 567-565صعقائد الؤسلام  تشریع نهایند. نیست جایز 
 قرار است احکام اسلام عوض شود!خلاصه ادعا: 

 جواب: قرار نیست احکام اسلام عوض شود.خلاصه 
پاسخ: تهوام سوخن وودعی در اینجوا تنهوا بوه قصود زوینوه سوازی جهوت توجیوه 

وثول اینکوه صوحت عقود  ،فتاوایی است که از او بر خلاف احکوام دیون صوادر شوده
ووقت وشرو  به اینست که ودتش کهتور از شوش وواه نباشود درسوت وطوابق فتووای 

کند اوا نیتش اینست که بعود از  وی بعضی از اهل سنت در وورد کسی که عقد دائن
 استهتاع زن را طلا  دهد.

و البته او در نوشتجاتش خبر داده که در آینده احکام سنگینی خواهد آود، و 
گور  قطعاح  وورادش از سونگین، سوختی انجوام دادن آنهوا نیسوت چوون او فتووا داده کوه ا
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 بخوووانی بووه جووای تهووام نهازهووای قضووا شووده در یووک عهوور حسوواب راشووب قوودر نهوواز 
شود، بلکه ورادش سختیِ پذیرفتن آنهاست، چون او وانند ههتایش بهائیوت در  وی

از  و اسوت،  صدد برداشتن تودریجی احکوام الهوی خصوصواح حجواب و حیوا و عفوت
، چوون کسوی کوه هنووز فطرتوی احکام را سخت و سنگین وعرفوی کوردهاین جهت آن 

بند و باری یوا ظلون  بی تواند بپذیرد حجت خدا حکن به نهی برایش باقی وانده باشد
 ای هو فساد دهود، اووا وارونوه فطرتوان، بوه او اعتوراض خواهنود کورد کوه توو چجوور شویع

کوووات احکوووام دسوووت حجوووت  ووووی هسوووتی کوووه بوووه حکووون اووووام اعتوووراض کنوووی؟ ولا
 خداست!

ینو  بگذر
گوور ووورادش قوووم انوود هاولاح وووراد او از احنوواف چووه کسووانی اسووت و آنهووا کووه بود ؟ ا

کنان وکه است باید بداند آنها وشرک بودند نه احناف.  قریش یا سا
یخ تصوووری  شوووده کوووه رسوووول خووودا در وکوووه بوووه سوووهت بیوووت  ؟ص؟ثانیووواح در توووار

دادنوود یعنووی  وووی کعبووه را در جهووت قبلووه خووود قوورار  خواندنوود اوووا وووی الهقوودس نهوواز 
ایسووتادند کووه هوون بووه روی کعبووه بودنوود و هوون بیووت الهقوودس، بنووا بوور ایوون  وووی طوووری

گاه نبودنود و گهوان کردنود آن حضورت بوه سووی کعبوه  ووی وشرکان از حقیقت حال آ
:  وی نهاز  کیود»خواند، در نتیجوه: ایون سوخن او  یهوود قبلوه دادن قورار  کونن ووی پو  تا

 آنووان قبلووه کووه چوورا بووودو سوونگینی وکووه بوورای احنوواف ووضوووع در  ؟ص؟توسووط وحهوود
 از اساس باطل است.« بود کعبه ههان

ثالثووواح وووودعی دچوووار خوووبط شوووده و خیوووال کووورده بیوووت الهقووودس قبلوووه وشوووترک 
 توسوط قبلوه عنووان بوه کعبوه دادن قورار  ههچنوین»یهودیان و وسیحیان بوده و گفته: 

 آنووان قبلووه کووه چوورا بووودو یهووود و  نصووارا بوورای سوونگینی ووضوووع ودینووه، در  ؟ص؟وحهوود
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یخ، قبله وسیحیان بوه سوهت شور «بود الهقدس بیت  1. حال آنکه طبق تصری  تار
 یعنی روستای ناصریه بوده نه بیت الهقدس.

، وقتی به ودینه تشریف آوردند ودتها )تا نیهه رجوب سوال ؟ص؟بهاند که پیاوبر 
خواندنووود اووووا وقتوووی دشوووهنی آنهوووا و عووودم دوم هجوووری( بوووه سوووهت قبلوووه یهوووود نهووواز 

، آیه تغییر قبلوه نوازل  شدایهانشان وشاهده  و پو  اینگونوه گشوتیا حکهتهای دیگر
 نبود که از ههان ابتدا با قبله یهود وخالفت کنند.

یاضوت  ؟ع؟رابعاح آنچه حضرت یعقوب حرام کرد، بر خودش به عنوان تعهد و ر
بوه فرزنودانش هون نداشوت، و بوه ههوین بود و ربطی بوه اووتش نداشوت و حتوی ربطوی 

ین ایوون ووووارد خوواطر خوودای وتعووال یهودیووان را توووبیخ کردنوود کووه چوورا ولتووزم بووه تحوور 
بورای هوا  که خدا این اووور را حورام نکورده بووده: )ههوه طعامو تصری  نهودند  اند هشد

بنی اسرائیل حلال بود الا چیزی که اسرائیل )یعقوب( بر خودش حرام کورده بوود قبول 
گوور راسووت یوود و بخوانیوود ا گوییوود(:  وووی از اینکووه تووورات نووازل شووود، بگووو تووورات را بیاور

« َُ نأ تُنَم  َ
َ
ٍِ أ م سِمإِ مِمنأ قَبأ ٍُ عَىَم  نَفأ مرَائِي َ  ِ  أ َ َ مَما حَمر َ  ِ ٍَ رَائِي انَ حِ  ً لِبَنِي ِ  أ ََ عَاِ   ٍ ُ الط َ أٍ َُ َ ااُ قُم موأ ال  َ

ىُلاَا  َ ااِ فَاتأ وأ تُلا بِال  َ
أ
ُ مأ صَادِقِينَ فَأ نأ َُ  2«.ِ نأ 

پ  از این آیات روشن »شود که گفته:  وی لذا خبط دیگری از ودعی وکشوف 
 .«حراوشان کرده بوده است ؟ع؟است که در آنجا اووری بوده که پیاوبر خدا یعقوب

گر ووراد ایون وودعی اشواره بوه احوادیثی اسوت کوه :گویین وی در پایان گویود  ووی ا
 وقصوود ام هآیود، در شورح "غیبوت نعهوانی" توضوی  داد وی دیدقائن با اور و کتاب ج

، احکام جدید نیست بلکه دستور جدیود وبنوی بور تورک تقیوه اسوت، جدید از کتاب
                                                      

 6ص 93. بحار الأنوار ج5
 93. آل عهران: 1
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 .ام هدکر بیانههچنانکه در کتاب "لوح و قلن" واهیت اور جدید را 
گوور خوودای وتعووال بووه ووون  جووزء اول ایوون کتوواب بووه پایووان رسووید و الحهوود الله، و ا
توفیق دهد جزء دوم هن پو  از ایون نوشوته خواهود شود و الا ههوین جوزء بورای دنیوا و 

 .کافی استآخرتهان 
و الحهوود لله رب العووالهین و صوولی الله علووی وحهوود و آلووه الطوواهرین لا سوویها 

الفورج و اللعون الودائن علوی أعودائهن أجهعوین وون  القائن الحج  عجول الله تعوالی لوه
 الدَجَل  و الهبطلین.



 

 

 

 

 

 

یده یده ای از غلطهای احهد گز  ای از غلطهای احهد گز

 
 :غلط نگارشی احهد. 5

ودعی اواوت عالن یوادش . وحهد )صلی الله علیه آله( را آفریدعقل اول یعنی 
 .واو عطف بگذارد« آله»و « علیه»رفته بین 
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 (۱غلط احهد در ثبت قرآن ). 1

ووهِ »ووودعی فتحووه کلهووه  بِّ را در آیووه تبوودیل بووه کسووره نهوووده و آن را بووه ایوون گونووه « رَ
هِ »ثبت کرده است:  بِّ فر  بین رَبّ و رِبّ را نهوی پ  وای بر صاحب ادعایی که  !؟«رِ

 !!!!فههد
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ودعی بعضی از الفاظ آیه دوم و سوم را تغییور ( ۲غلط احهد در ثبت قرآن ). 3
گذاشوته: « قوالوا»و فتحه ای هون روی واو « داوُودُ »را اینگونه ثبت کرده: « داود»داده و 

 !که واقعاح افتضاح است« قَالُوَا»
 !!!ای سهوی یا عهدی وجود دارد؟خدایا چرا در این کتاب اینقدر خط

کننووود کووه قرائوووت  عجیووب اینکووه پیوووروان او ایوون خطاهووا را اینگونوووه توجیووه وووی
آیوود قرائووت جدیوودی  صووحی  قوورآن نووزد قووائن اسووت و در روایووات آوووده کووه وقتووی او وووی

 .آورد وی
دار است بدانید این قائن خیالی قرائوت جدیودی از کول قورآن نودارد و  اوا خنده
 .عضی آیات وشتی غلط و اشتباه آورده استفقط درباره ب

« رِبّ »را « رَبّ »سال انتظار کشیده تا قائن بیایود  5133شها را به خدا یعنی شیعه 
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تولاوت نهاینود؟ اصولاح آیوا ایون پیوروان بیچواره کوه ایون « قوالُوَا»را « قوالُوا»قرائت کند؟ یوا 
ههینگونووه توولاوت شووهرند، آیووات را  وووی ؟عهم؟غلطهووا را قرائووت وکتوووم نووزد اهوول بیووت

 !نهایند؟ هرگز و باز هرگز  وی
 

 
 غلط احهد در ارجاع دادن. 4

( آووده 4روایواتی در پیوسوت )»نگاشوته:  48صوفحه  3ودعی در پاورقی شوهاره 
ولووی بووا تعجووب وقتووی بووه بخووش « بوووده ؟عهم؟کووه بیووان وووی کنوود پطوورس وصووی عیسووی

ربطوی بوه وصوایت  هویچ( 4) بینین که پیوست کنین وی پیوستهای کتاب وراجعه وی
ایون چوه اوواوی اسوت کوه ! ( بیوان شوده اسوت3پطرس نودارد بلکوه ایون در پیوسوت )

 ای به کتابش پیوست کرده است؟ داند چه چیزی را در چه شهاره نهی
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 غلط احهد در ثبت اسن پیاوبر . 5

وْصَی ؤِلَی ابْنِهِ ثیث»کلام احهد: آدم به فرزندش ثیث وصیت کرد: 
َ
 «آدَمَ أ

حالیست که ثیث وجوود خوارجی نودارد! نگوییود وورادش شویث بووده و  این در 
دانود  نسخه خزاز اشتباهی ثیث ثبت کرده، زیرا این ودعی که خوود را اووام عوالَن ووی

 .لفظ ثیث را ثبت کرده و هیچ تذکری به اشتباه بودن نسخه نداده است
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 غلط احهد در آدرس دادن. 6

 .باشد وی هکتاب روض 115در صقسهتی که ودعی به آن استناد کرده 
 .آدرس داده که طبق وعهول اشتباه است 315اوا او در پاورقی به ص

 !صفحه به خطا رفته؟ 533حال چرا این اوام 
نگویید شاید چاپخانه آدرس را غلط چاب کرده و تقصویر وودعی نیسوت، زیورا 

د بعود بدهود آیا بر ایون اووام عوالَن نبوود کوه اول غلطهوای توایپی کتوابش را اصولاح کنو
 !برای عالَن چاپش کنند؟
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 غلط احهد در تعیین شاهد وثال. 7

خطی بوه عنووان تعیوین وحول « قال و وا یخرج ؤلا ف  أول  قوة»ودعی کیل فقره 
 .شاهد ثبت نهوده

نفور نودارد و دربواره  353در حالیکه این فقوره اصولاح ربطوی بوه ادعوای او در ووورد 
 !  پ  چرا کیل این فقره خط گذاشته؟ عده ده هزار نفری سخن وی گوید،

؟ هر کدام که باشد سوزاوار اووام عوالَن  آیا عهداح این خطا را ورتکب شده یا سهواح
 !نیست
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 غلط احهد در ثبت اساوی راویان. 8

عثهان بن حهاد بون »های راویان این حدیث را تغییر داده و گفته:  ودعی اسن
 _ ، در حالیکوه آنچوه در وصودر «هارون بجلیعثهان حدیث کرد وا را از سلیهان بن 

ز ا عثهان بن حهاد»: باشد وی اینگونه است ووجود _که ودعی به ههان آدرس داده 
، نووه عثهووان بوون حهوواد بوون عثهووان، خوووب او چوورا یووک «سوولیهان بوون هووارون عجلووی

 !به حهاد بن عثهان افزوده و چرا عجلی را به بجلی تغییر داده است؟« عثهان بن»
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 غلط احهد در عقل. 9

کنند، یعنی وجووب رجووع عوالن بوه جاهول  دلیل عقلی که ادعا وی کلام احهد:
 !!!!  صحی  است

ولی وا حتی یک دیوانه را هن نیافتین که قائل بوه وجووب رجووع عوالن بوه جاهول 
 !باشد اوا این ودعی بدان قائل شده و حکن به صحت آن نهوده است

انووه ر  داده کووه جووای عووالن و جاهوول را شوواید بگوییوود ایوون اشووتباه توسووط چاپخ
اشتباه ثبت کرده، اوا آیا نبایود ایون اووام پوشوالی قبول از چواب، نگواهی بوه غلطهوای 

کوورد تووا چنووین افتضوواحی بووه نووام وجوووب  انووداخت و آنهووا را تصووحی  وووی کتووابش وووی
 !رجوع عالن به جاهل را بار نیاورد؟

کرده و نفههیده خود وصیبت اینکه وترجن کتاب، غلط اوام خود را تصحی  
ههووین کووه تووو داری غلووط اواوووت را اصوولاح وووی کنووی دلیوول بوور بطوولان اواوووت چنووین 

 .شخصی است



 اقیانوس جهل 
 

700 

 
 غلط احهد در فههیدن و فههاندن. 53

 ... .کلام احهد: در نتیجه رحهت خداوند او را هن در بر گرفته، وزوا جهنن
گور شوها پو  « وزووا جهونن»الف( ون نفههیدم ورادش از این کلهوه چیسوت:   ا

 !فههیدید به ون هن بفههانید
 ؟«رؤیای صادقه در خواب و بیداری»ب( وعنای این حرفش چیست: 

رود که در خوواب دیوده  در حالیکه اصطلاح رؤیا فقط در وورد چیزی به کار وی
 .شود نه در بیداری وی
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 . غلط اوام و واووم55

 رسولش و ائهه )علیه السلام(!»گفته:  یودع
 گردد؟! یبر و یبه چه کس« السلام: بر او سلام یهعل»وفرد در  یر ضه ینا خوب
جهووع  یر ضووه یودنفور اسووت و با یزدهتعووداد رسوول بووه عولاوه ائهووه، سوو یکوهحال در 

 آورد. یو
سولام بفرسوتد و  ؟عهم؟فههود چگونوه بور رسوول و ائهوه یکوه نهو یبنگر به کس پ 

   دهد! یو تقلب و بطلان نسبت و یحال وا را به نادان یندر ع
ترجهوه کورده « رسولان: الرسل»را « رسوله: رسولش»که وترجن کتاب، لفظ  بهاند

 افزوده است.  یانجر  ینا یبر خطاها ییو خطا
از جهلوه در  آورد، یالبته جناب وترجن هن در غلط کردن کن از اوام خوود نهو و 
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کنون به... قرآن از باء تا س»اواوش گفته:  ینجاا جنواب  یول« اند آن طعنه زده ینآنها ا
 چه؟  یعنی «ینباء تا س» یدهوترجن که نفهه

قورآن از الوف »داده:  ییور تغ ینگونوهگهان اشتباه در وورد اواوش برده، آن را به ا و 
 «!آن... یاءتا 

 یاز بواء بسون الله کوه در ابتودا یعنوی «ینقورآن از بواء توا سو»که وراد از  یدهنفهه و 
سووره قورآن  یناز آخور  یوهآ ینلهوه در آخور ک ینکوه آخور « النواس» ینقرآن قورار دارد توا سو

 یوواءنودارد و الووف و  ییاصوولاح وعنووا «!آن یواءقوورآن از الوف تووا »وتوورجن:  یور اسوت لووذا تعب
سوور زدن  یحووروف قوورآن! آر  ینو آخوور  یننووه اولوو ندحووروف الفبووا هسووت ینو آخوور  یناولوو
 !یستن یباست عج یگر نادان د یککه وقلد  یاز کس ینادان
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 انتقال وتن از نرم افزار . غلط احهد در 51
وِّ  کَلِكَ »است:  ینگونها یثحد وتن

ُ
نْتَ وَ أ

َ
بِي أ

َ
 یکوه وودع یاووا وتنو« ؤِلَیْكَ   بِأ

وو  کَلِووكَ »باشوود:  یووو ینگونووهثبووت نهوووده ا یچووارهب وِّ
ُ
نْووتَ وَ أ

َ
بِي أ

َ
ووون «. ؤِلَیْووكَ  یالکوواف  بِووأ

 یونسور ا چوه؟ و در  یعنوی یثوسوط ووتن حود «یالکواف» یونفکر کردم که آخور ا یودت
اضووافه کوورده اسووت کووه  یثکلهووه را وسووط وووتن حوود یوونگذشووته کووه ا یچووه ووو یووودع

گهان سرّ آنها را   !یافتننا
صووفحه بوووده و کلهوووه  یوواندر پا« کلووک»کلهووه  ی،: در وصوودر اصوولینکووهآن ا و 

از نوورم افووزار نووور کووه  یوتنوو ینکووردن چنوو یافتوواده صووفحه بعوود و هنگووام کپوو «یووکؤل»
شود،  یو یدر صفحه بعد قرار دارد نام کتاب هن کپ یهشصفحه و ن یکدر  یهشن
 :  ینگونها
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  کَلِكَ 
   (  ج _الکاف ،) 356ص: 5 الؤسلاوی 

 .ؤِلَیْكَ 
 یناسووت کووه بوو یثجووزء وووتن حوود «یالکوواف»گهووان کوورده کووه لفووظ  یچووارهب یوونا و 

را  «یالکاف»قرار دارد پ  شهاره جلد و صفحه را پاک کرده و خود  «یکؤل»و « کلک»
 !«یکؤل یکلک الکاف»شده:  یثاشته و وتن حدگذ یباق

 !!یورد یناز علن چن شگفتا
 کنند!!  یو یرویپ یعله ینچنینکه از او در ا یشگفتا از کسان و 

 و باز هن شگفتا!! شگفتا
را از  «یالکواف»خطوا را هون اصولاح کورده و لفوظ  ینجناب وترجن کتاب، ا البته

 .وتن کتاب اواوش حذف نهوده است
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 غلط احهد در ثبت اختلاف قرائات. ۱3

 یوکرا دوبار تکرار کورده،  «یکدیگرند یبانکه پشت ینددو جادو »عبارت:  ودعی
 داخل پرانتز گذاشته:  یگر بار آن را بدون پرانتز و بار د

 (.یکدیگرند یبانکه پشت یند)دو جادو  یکدیگرند یبانکه پشت یندجادو  دو 
 دارد؟ ییچه وعنا ینا خوب
وتورجن کتواب قسوهت داخول پرانتوز را کولاح حوذف  ینههو یا! بوریچخبط ه جز 

 !یفکندوکررش پرده ب ینهوده تا به اواوش کهک کرده و بر خطاها
 یوهآ یونخواسته به اخوتلاف قرائوات در ا یو یچارهب ینبلکه ا یستن ینگونها اوا

 یوور و قرائووت غ« کووه ...: سووحران ینووددو جادو »اشوواره کنوود کووه قرائووت وعووروف گفتووه: 
 «.دو جادوگرند که ...: ساحران»وعروف گفته: 
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وشووهور را داخوول  یوور پرانتووز گذاشووته و قرائووت غ یوورونرا ب یوووثلاح قرائووت اصوول لووذا
، اوا به جا  قرائت را دوبار ثبت کرده است! یکثبت دو قرائت،  یپرانتز

 

 
 . غلط اندر غلط۱۱

یووو  عووون طووور  »طووور  ثبوووت کووورده اسوووت:  یرا اشوووتباه یوووقطر  ی: وووودعالوووف ورو
 !یستن یو بر او هرج« الخاص 
 یههضووه یبووه وعنووا «ینضوونّ »در هوور دو فقووره  «یوونظن»از  یچووارهب ی: وووراد ووودعب

 فههد! یضاد و ظاء را نه ینشود است اوا او فر  ب یو
 است! یچارهب ید؟دار  چکارش
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 یگران. غلط احهد در نقل کلام د۱۱
بون طواوس... بوه سوندهاه  یدو سو یطوسو یخشو»نگاشوته:  ینوور  یورزای: والف

شوود:  یوو «یشانا یر غ» یو ترجهه عرب« اند وعتبره صحیحه و غیر ایشان روایت کرده
 .  «یرههاغ»

نوشووته  «یرههوواغ» یبووه جووا یوورزا،کووردن کوولام و یهنگووام عربوو یجنوواب ووودع اوووا
صووحیح  و  وعتبووره: بأسووانید وعتبوورة یوور و غ یحهوعتبووره صووح یدبووا اسووان: »«یرهوواغ»

 یگووردد لووذا وعنووا یوووبر «یح وعتبوورة صووح»بووه  یدر وووتن عربوو« هووا» یر و ضووه« غیرهووا
نقول  ی صوح یور و غ ی صوح یدعوا را بوا سوندها یونشوود کوه علهوا ا یوو یونعبارت ا
 اند!  کرده
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دعوا بووده  یوندر صدد اثبات قوت سوند ا یرزااست چون و یفواقعاح سخ ینا و 
 !یست؟چ «یرهاوعتبره: و غ یر و غ: »یپ  وعنا

چووه، کوولاح آن را  یعنووی «یرهوواو غ» یوونا یوودهجنوواب وتوورجن کووه نفهه ینکووها جالووب
 ترجهه کرده: ینگونهحذف نهوده و وتن احهد را ا

 ! ی وعتبر و صح یسندها با
باشود و وتورجن  یوو« فرزنودانش» یبه وعنوا« وُلده»: اِعراب ووجود در وصدر ب
 لده ثبت نهوده نه وَلده!را هن وُ  یشکرده بلکه لفظ عرب یشوعنا ینگونههن هه
ثبوت « فرزنودش» یبوه وعنوا« وَلوده»داده و  ییور کلهوه را تغ یوناِعراب ا یودع اوا
فرزند صاحب اوور بوه طوور خواص دعوا شوده  یک یوانهود کند که برا ینجور نهوده تا ا

 باشد! یو یودع یناست که هه
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« وَ وُلوده» :ینکوهبوه بوار آورده و آن ا یگریجناب وترجن خودش افتضاح د البته

 : واو عاطفه را کسره داده!!ی(، و به عبارت558ثبت کرده )« وِ وُلده»را 
(: و 559ترجهووه نهوووده ) ینگونووهرا ا« و ثبّووت دعووائههن»وتوورجن کتوواب، فقووره  نیووز 

 آنان را وستجاب کن! یدعا
 یبوووه وعنوووا« ثبّوووت»دعوووا هسوووت و نوووه  یبوووه وعنوووا« دعوووائن»کوووه نوووه  یووودهنفهه و 

 باشد! یوستجاب کن و
 ورتکب شده است. یار خطاها بس ینالبته او از ا و 
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 . غلط احهد در حرف زدن۱۱

رسووول خوودا در  یتوصوو یت،وصوو یثکوورد حوود یادعووا ووو یووروز تووا د یبصوور احهوود
 یوینخواتن النب یت: و آن وصویودگو  یعبارت و ینشب به هنگام وفات است اوا در ا

 است. یاوتروز ق
گر   .  یدبه ون هن بفههان یدگو  یچه و یدیدشها فهه ا
 یوادش یرا در ووتن عربو« : توایؤلو»کلهوه  یچوارهب یونکونن ا یخودم گهوان وو البته

 رفته بگذارد!
 درست کرده است! یشغلط را برا ینوترجن ا اوا
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 احهد  ی. غلط ادب57

شوووده کوووه بوووالاتر از آن وجوووود نووودارد، و آن  یدر عبوووارتش دچوووار اشوووتباه وووودعی
حْهَدُ بْنُ وِهْرَانَ »رفع داده:  را« عن»: وجرور حرف ینکها

َ
 «عن أ

کلهوه بعود از خوود را « عون»کودکان عرب نداننود کوه  یکنن حت یون گهان نه و 
 دهد نه رفع!!!  یجر و

 یشآن را از پو یدر وصدر وجود ندارد و جناب وودع« عن»که اصلاح لفظ  بهاند
حْهَدُ »رفته رفع کلهه  یادشخود بر وتن افزوده و 

َ
 به جر کند!!!  یلتبد در وصدر را« أ

گر و خوب را اضوافه « عون»چورا  یکنو یترفع ووجود در وصدر را رعا یخواه یا
  ی؟ا کرده

گوووور دوسووووت دار  و  را وجوووورور « أحهوووودُ »خوووووب چوووورا  یرا اضووووافه کنوووو« عوووون» یا
 !ی؟ا نکرده
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 هن از وترجن غلطی
وون  یهواأشوهد عل»از دهها طُرفه وترجن کتاب او هن نقول کونن کوه عبوارت  یکی

را « گرفوت یگوواه وو یرفتنودپذ یاز اصوحاب کوه آن را وو یقبلها ون الأصحاب: و کسان
 «!را بر آن گواه قرار دهد یو از قبل افراد»ترجهه کرده:  ینگونها

باشود بوا  یکوه ظورف وو« قَبْل» ینب یز جاره و ن« وِنْ »ووصوله و « وَنْ » یناو ب یعنی
 یزهواچ یونا ینانگونوه کوه اوواوش بوهسوت را خلوط نهووده، هه یکه فعول واضو« قَبِلَ »

 کند.  یخلط و
بوه عبوارت اوواوش نودارد  یربطو یچداده که ه یلتحو  یترجهه ا یخلاصه: و  و 

 گذارد! یو یروانپ یار کند و در اخت یاوا وکتب اوام آن را چاب و


